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باب بیست و دوم: غزوه خیبر و فدک و آمدن جعفر بن ایی طالب 


- سَیفُول الْْحلفُونَ لا نتم [لي مان تاذ وه تزمتر شیک یُرِیدُونِ 
آن یلوا کلام الله قُل لن تتیقوتا کم قال الله من قَبْل فَستَفولون بل 


پٍ ه و و تَحسذوتتا بل کائوا لا ب و یففهون الا قلیلا(1) 


(چون به [قصد ] گرفتن غنایم روانه شدید, به زودی برجای ماند بان خواهند 
گفت: «بگذارید ما [هم] به دنبال شما بیاییم.» [اين گونه] می خواهند 
دستور خدا را دگرگون کنند. بگو: «هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری, خدا از 
پیش درباره شما چنین فرموده.» پس به زودی خواهند گفت: « [نه, ] بلکه 
بر ما رشگ می برید.» [نه چبین است ] بلکه جز اندکی درنمی يابند. ) 


ِ- 


- فأنرل السّکینه علیهم چ آثاتهم قتحا قریبا ومقانم کیره بأخدوتها وگان ال 


عریزا حکیقا" ودک ال مقانم کیره تاشذوتا فعقز لکم هده وک نید 
التَاس عَنکم ولتکون آیه مین سکم ض اطا ش فا 2۱ 


(و [نیز ] غنیمتهای فراوانی خواهند گرفت؛ و خدا| همواره نیرومند سنجیده 
کار است*خدا به شما غنیمتهای فراوان [دیگری] وعده داده که به زودی 
با وا با فاد 
دستهای مردم را از شما کوتاه 
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_ 
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- . فتح /1[15] 
2 . فتح/ 2[20-18] 


مولف: تفسیر آیات در باب غزوه های برجسته و باب غزوه حدببیه آمد. 


طبرسی رحمه اللّه علیه گفته است: آن هنگام که رسول الله صلی الله 
علیه و آله از مدینه به جدیبیه زسیده بیست: شب در آنجا اقامت. تمود, 
سس صبحدم روانه خیبر شد. ابن اسحاق از ابومروان اسلمی و او از 
پدرش و از جذش روا یت کرده است که گفت: با پیامبر به سوی خیبر خارجح 
شدیم تا آنکه به نزدیکی آن رسیدیم و بر آن مشرف شدیم. در این هنگام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بایستید». با این سخن. مردم 
توقف کردند. آنگاه فرمود: «خداوندا: ای پروردگار آسمانهای هفت گانه و 
آنچه بر آن سایه افکنده اند و ای پروردگار زمین های هفت گانه و آنچه که 
بر روی خود دارند و ای پروردگا ر شیاطین و آنچه که گمراهش می سازند, 
ما از تو خیر و نیکی این قریه و اهلش و آن چه در آن است را می خواهیم 
و از شر اين قریه و شر اهلش و شر انچه در آن است به تو پناه می 
جوییم. با نسم الله الرحمن الرحیم داخل شوید». 


و از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: با سول جدا صلی.الله علبه و 
و 0 و ایا از رجزهایت برای ما نمی 
خوانی؟ عامر نیز گفت: - پروردگارا, اگر تو نبودی ما هدایت نمی شدیم و 
صدفقه نمیدادیم و نماز نمی خواندیم. 


- پس ما را بیامرز, که آنچه به دست آواد دنم فدای تو باد و قدمهایمان را 
هنگام کارزار ثابت گردان. 


ص: 86 


- و آرامش را ؛ بر ما فرو فرست که آن دم که ؛ ها و مت اب هی 


و با فریاد بر ما زاری میکنند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اين گوینده کیست؟». گفتند: 
عامر. فرمود: «خدا رحمتش کند». عمر که بر شتری سوار بود. گفت: ای 
رسول خدا ! مغفرت و شهادت را بر او واجب ساختی !چرا ما را از آن بهره 
مند نساختی؟ و دلیل این سخن آن بود که رسول خدا هرگز برای کسی به 
طور مخصوص تقاضای مغفرت الهی نکرد, مگر آن که او به شهادت رسید. 
گفته اند؛ آن. دق که جنی شجت بافت و وا لشکی در راد هم ضفت ارافت 
کردند, یک نفر یهودی خارج شد و گفت: 


9 می دانند که من مرحب هستم. سراپا سلاح و دلاوری کار آزموده 
م. 


- آن.هنکام که انش خنی. شعله .هی کشندهء در آن وارد میکر دم 
تن عامز یه فقابله این تتافت درا لن که ی کفت؛ 


- اهل خیبر می دانند که من عامر هستم. سراپا سلاح و دلاوری شجاء و 
ماجراجویم. 


و دو ضربه بر یکدیگر وارد ساختند: ضربه یهودی به سپر عامر برخورد کرد 
و عامر که شمشیری کوتاه داشت, ساق بهودی را هدف قرار داد تا بر آن 
ضربه وارد کند, ولی لبه شمشیر عامر برگشت و کاسه زانوی خود او را 
مورد اصابت قرار داد و در نتیجه عامر جان سیر د. سلمه گفت: برخی از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیهو آله گفتند: کار عامر تباه و باطل شد, 
چرا که خود را به کشتن داد. - گفت: - در حالی که می گریستم نزد پیامبر 
آمدم و گفتم: می گویند عامرعملش را باطل کرد. فرمود: چه کسی این را 
گفته است؟ گفتم: تعدادی از اصحاب. فرمود: آنان دروغ گفته اند, بلکه 
عامر دو بار از پاداش و تواب بهره مند گردید. - گفت: 0 را محاصره 


کردیم 
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گشنود. و ایشگونه بود که پيامی صلی ال علیه و له در آیتدا 0 
عمر بن خطاب سپرد(1) 


و تعدادی از مردم با او همراه گشتند و با اهل خیبر رودرو شدند, ولی عمر 
و پارانش شکست خوردند و در حالی به نزد پیامبر باز گشتند که یکدیگر را 
ی او ی اه و ای ار مرف دص 
از همین رو به سوی مردم خارج نگشت و چون بهبود یافت, فرمود: «مردم 
با خیبر چه کردند؟» چون (از کرده عمر و همراهانش) اگاه شد, فرمود: 
«فر دا برجم را به مردی خواهم سپرد که خد( و رسولش را دوست دارد و 
خدا| و رسولش هم او را دوست دارند. جنگاوری مهاجم است که نمی 
گریزد و باز نمی گردد تا آنکه خدا به دستان او فتح و پیروزی را محقق 
کند.». 


و بخاری و مسلم از سعید بن سهل روایت ت کرده اند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در جنگ خیبر فرمود: «یی شک فردا اين پرچم را به مردی 
خوهم داد که خدا به دستان او فتح و پیروزی را رقم می زند. او خدا و 
رسولش را دوست دارد وخدا و رسولش هم او را دوست دارند.» می 
گوید: ۲ ون ۱۳3۳ 0 
ی یراس را یآ ی ی و 
طالب کجاست؟» گفتند: يا رسول الله ! او از درد چشم می نالد. فرمود: 


«به سوی او بفرستید (و او را بیاورید).» او را اوردند. 


حضرت رسول از اب دهانش بر دیدگان او نهاد و برای او دعا فرمود و او 
چنان شفا یافت که گویی هیچ درد و بیماری در او نبود. سپس پرچم را به او 
سیر د. علی علیهالسلام عرض داشت: ای رسول خدا, با آنان بجنگم تا آنکه 
مانند ما شوند؟ فرمود: «در اين کار بی درنگ پیش رو تا آنکه در 
برابرشان قرار گیری, سپس آن ها 
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۰و این بعد از آن.بود که.بیامیر برجم زا به ابوبکر داد و او باز گشت. ابن 
ام دا 


رآ به اسلام فرا بخوان. و به آنچه که از حق خدا بر آنان واجب است 
آگاهشان ساز که به خدا| سو گند اگر خداوند به واسطه تو یک نفر را هدایت 
کن,د بهتر از ان است که تو را شترانی سرخ موی باشد». 


سلمه میگوید: مرحب ظاهر شد در حالی که می گفت: 
- اهل خیبر می دانند که من مرحب هستم ...(بقیه ابیات). 


- من همانم که مادرم مرا حیدر(شیر بیشه) نامید. چون شیر جنگل که 
زشت چهره است ( خشم و قهرش سخت است). 


- و به دشمنان با صاع, مثل پیمانه های بزرگ, - مرگ - می نوشانم. 


آنحاه ین فرخب: ره ای وارد کرد و سرش را شکافت و او را کشت. و 
فتح و پیروزی با دستان او محقق شد. این را مسلم در صحیح اورده است. 


و ابوعبدالله حافظ از ابورافع غلام آزاد شده رسول خدا روایت کرده است 
که گفت: ی ی بو نس و و 
او را گسیل داشت خارج شدیم. هنگامی که نزدیک قلعه شد, اهل آن به 
سوی او خارج شدند. پس یک نفر بهودی ضریهای بر او وارد ساخت که 
سپرش را از دستش انداخت. در این هنکام علی علیه السلام در قلعه را 
برداشت و آن را سپر مدافع خود قرار داد و پیوسته در دستان او بود و می 
جنگید ۳ آنکه خدا| فتح و پیروزی را نصیب او گردانید. سیس آن را از 
دستانش فرو افکند و هفت نفر که من هم از آن ها بودم, کوشیدیم در را 
برگردانيم ولی موفق نشدیم. 


ها اتاد ماش ان ات و اس سل ان اما مخ اف ما ال 
روایت ه کرده است که فرمود: جابر بن عبدالله به من گفت که علی 
علیها للم زوسن خر را بر اشت :مس انان فراشتت از ارب دنو 
به قلعه هجوم برند و آن را فتح کنند. و 
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خواستند ان در را بعد از ان واقعه حرکت دهند ولی چهل مرد نتوانستند ان 
را بردارند. 


گفت: و به صورتی دیگر از جابر روایت شده است: سپس هفتاد مرد بر آن 
در خفع دید و تلاششان. آن بود کهدر رس کرداند (ولق از انجام آن 
بازماندند). 


و از عبدالرحمن بن ابی لیلی روا یت کرده است که گفت: علی علیهالشّْلام 
در گرما و سرما قبای پشمی سخت و ضخیمی به تن میکرد و به گرما 
اهمیتی نمیداد. به همین خاطر اصحابم نزد من آمدند و گفتند: ما از 
امیرالمومنین کار عجیبی دیدهایم. آیا تو هم دیدهای؟ گفتم: چه کاری؟ 
گفتند: ما او را ديدهایم که در گرمای شدید بر ما خارج می شود در حالی 
که قبای پشمی سخت و ضخیم می پوشد و اهمیتی به گرما نمی دهد و در 
و اس کم وی رتیت 
تفیدهد ایا خر این م خی ی شیدهای ۱ کفنمت نه.. کوتند: در مورد این 
موعو از مرت سس که او شیات با قاب متام کر ی 
نشیند. از او درباره اين موضوع پرسش کردم. پدرم گفت: در اين مورد 
چیزی نشنیده ام. چون بر علی وارد شد, در گفتگوی شبانه در این مورد از 
او پرسید. فرمود: آیا با ما در خیبر نبودی؟(خیبر را تذیدق؟). کفتم؛ ارق؛ 
بودم. فرمود: آیا ندیدی رسول خدا هنگامی که ابوبکر را فراخواند و او را 
به فرماندهی سپاه گماشت و او را به سوی قوم (یهودیان) گسیل داشت و 
او با آنان رو در رو شد : ولی با مردم در حالی بازگشت که شکست خورده 
بودند؟ گفتم: آری, دیدم. فرمود: آنگاه به سوی عمر فرستاد (و عمر را 
فراخواند) و فرماندهی را به او سپرد و او را به سوی قوم (یهودیان) گسیل 
داشت. او نیز روانه (جنگ) شد و با آنان رو در رو گردید و با آنان نبرد کرد 
ولی او : نیز شکست خورده و مغلوب بازگشت؟ و (در پی این شکست) 
رسول ۳ صلیاللهعلیه و آله فرمود: «بی شک امروز اين پرچم را به مردی 
خواهم سپرد که خدا و رسول او را دوست دارند و خدا و رسول هم او را 
دوست دارند, خدا به دستان او فتح و ظفر 
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آورد. و او جنگاوری مهاجم است که از نبرد نمی گریزد». در این هنگام مرا 
فراخواند و پرچم را به من سپرد و فرمود: «خدایا او را از گرما و سرما 
حفظ کن». و من بعد از آن دیگر گرما و سرما را احساس نکردم. 


خی فطالت اد کات ان الم اما نونک سفن ای فیرشت 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیاپی قلعهها را یکی بعد از دیگری 
میگشود و اموال را تصرف می کرد تا آنکه به دژ 


وطیح و سلالم رسید که آخرین قلعه های خیبر بود که فتح شد. و پیامبر 
انان را ده شب و اندی به محاصره دراورد. 


ابن اسحاق گفت: وقتی قموص, قلعه ابن ابی الحقیق گشوده شد, صفیه 
دختر حیْ بن اخطب و یک زن دیگر که همراهش بود, نزد رسول خدا آورده 
شدند. ولی بلال که آن ها را آورد, آن دو را از کنا ر کشته شدگان بهود عبور 
داد و چون زن همراه صفیه آن ها را دید, فریاد برآورد و بر سر و صورتش 
زد و خاک بر سرش ریخت. وقتی رسول خدا او را دید, فرمود: «اين زن 
شیطان صفت را از من دور کنید». و به صفیه دستور داد که در پشت سر 
او قرار گیرد و ردای خود را روی دوش او انداخت؛ اینگونه مسلمانان 
متوجه شدند که رسول خدا صلی الله علیه و له صفیه را برای خود 
برگزیده است. امن صلی الم عنم ده اله عفی. ان عم را ان آنتزن 
بهودی دید, به بلال فرمود: «ای بلال, آیا زحمت الهی از تو دور .شده است 
که دو زن را بر کشته های مردانشان می گذرانی؟». 


و صفیه که همسر کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق بود در خواب دید که ماه در 
دامن او افتاده است. چون رویای خود را برای زوجش باز گفت, , شوهرش 
و این رویا تنها , به این معنی است که تو در آرزوی (وصال) پادشاه 
حجاز, محمد هستی, و چنان با سیلی بر صورتش زد که چشمش از آن 
سیلی کبود گردید. و حتی هنگامی که او را نزد رسول خدا اوردند. همچنان 
اثر سیلی بر چهره او باقی بود. رسول خدا در مورد ان پرسید و صفیه او را 
از چگونگی ماجرا اگاه ساخت. 
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و اين ابی الحقیق به رسول خدا صلی الله علیه و آله پیام داد: من به نزد تو 
میأیم تا با تو سخن گویم. پیامبر فرمود: «من آن را می پذیرم.» چون ابن 
اه الحقیق به نزد پیامبر آمد, با رسول خدا بر عدم ریختن خون ساکنان 
دژها و حفظ جانشان در جنگ و باقی ماندن فرزندانشان برای آن ها و 
خروخ. از خییر و زهین آن بههمر او فززندانشان ف.وا مذاری: دار آنیهاتشان»به 
پیامبر از مال و زمین و طلا و نقره و چهارپا و سلاح و لباس, به جز لباسی 
کر انشان استه مصاحه کرد و سسکا خی الا ها اه 
فرمود: «اگر چیزی را از من پنهان سازید. عهد و پیمان و ضمانت خدا و 
رسولش شامل حال شما نمیشود.» پس با او بر اين امر مصالحه کردند. و 

وقتی اهل فدی از کرده و عمل خیبریان آگاه شدند, به سوی رسول ۳ 
صلی الله غلیه و ال فرستادند ماه خذاستند که آنان را از شرز متشان 
تبعید کند. ولی از ریختن خون آن ها صرفنظر کند و در مقابل, 9 
اموال را برای او واگذارند. پیامبر نیز چنین کرد و از کسا: نی که در این امر 
میان رسول خدا و آنان رفت و آمد می کرد. یک نفر از بنی حارثه به نام 
محیصه بن مسعود بود. هنگامی که اهل خیبر این شروط را پذیرفتند. از 
رسول خدا خواستند که در مورد افوال آنان به:نضی:اعتفا کندو حفتندة ها 
از شمابه آن ها آکاهتن ودلسوزتر (زیاد کننده تر) هشتیم: ِ# ی 
الله علیه و اله با این شرط که «هر گاه خواستیم شما را خارج کنیم, 
اخراجتان می کنیم» بر نضت. اموال با آنان مصالحه کرد. و اهل,فرک بر 
همانند این با وی مصالحه کردند. و اموال خیبر در حکم (فیء) غنیمت از آنِ 
مسلمانان بود. ولی فدک مخصوص رسول خدا گشت. چرا که مسلمانان 
بای به دست: آوردن آن اسب ودشتری بر آندند. (یدون عبی:به داست. اجد): 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از اين کار آسوده گردید, زینب دختر 
حارت بن سلام بن مشکم که برادرزاده مرحب بود, گوسفندی کباب شده 
خدمت پیامبر هد به 0 و پرسید. رسول خدا| کدام عضو (گوسفند) را 
بیشتر دوست دارد. به 
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او گفته شد: دست. پس در ان سم بیشتری ریخت و سایر قسمتهای 
گوسفند را نیز مسموم ساخت و آن را به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله 
آورد و آن را در برابر او قرار داد. حضرت دست گوسفند را برگرفت و از 
آن لقمهای جوید 9 گردانید. و بشر بن براء بن معرور هم که با او 
بود, استخوانی برداشت و از آن به دندان گرفت. در این هنگام رسول خدا| 
ضلی اللة. علبه و ال فرمود: «دستاسها ن‌سرا بالا پباوزید: (کنار بکشید). کد 
کتف این میش به من خبر می دهد که آن مسموم است». آن زن یهودی را 
خواست و او هم به مسموم ساختن آن اعتراف کرد. به آن: 2 را فتر مود «چه 
چیزی تو را واداشت که چنین کنی؟» گفت: با قومم چنان کردی (قومم را 
به بیچارگی ای انداختی) که بر خودت پوشیده نیست. پس گفتم: اگر پیامبر 
باشد آگاه هی شود و ار پادشاه است از او اسوده می شوم. رتسول خدا 
او را و فرار دا ولی بشر بن براء به خاطر لقمه ای که خورد. 
درگذشت. - می گوید: - مادر بشر بن براء به قصد عیادت از رسول خدا در 
هگاضه.بتماری که از ان.وفات بافت: بر او وارد شد. پیامتد صلی الله عایه 
و آله فرمود: تام اد مش همچنان اثر آن لقمه که در خیبر با پسرت 
خوردم بر من عود میکند و این زمانی است که نزدیک است شاهرگ مرا 


قصامخ کند», نو مساماتا نربر این کفیوه جودند که رسصول دا جه همراه تفا 
نبوت که خداوند به وی ارزانی داشت., به مقام شهادت نیز رسیده 


توضیح: سخنش: «من هنیهاتک»: جزری گفته است: یعنی از کلماتت يا از 
رجزهایت. سخنش: «وجبت»: یعنی: رحمت يا شهادت را واجب ساختی. در 
مجمع البحار امده است: یعنی بر او بهشت و امرزش الهی را که برایش 
خواستار شدی. واجب ساختی و او شهید خواهد شد. و نووی در شرح 
صحیح می گوید: یعنی شهادت را برايش ثبت کردی و شهادت او به زودی 
واقع خواهد شد. و اين برای آنان 
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1- . مجمع البیان 9 : 119-122 


روشن و مشخص بود که هر کس که پیامبر برای او در چنین موقعیتی این 
دعا را کرده است:, به شهادت رسبده است. 


و در النهایه: آمده که در حدیث ابن اکوع است که گفتند: «یا رسول الله: 
لولا متعتنا به» یعنی چرا ما را ترک نکردی تا از آن شخص بهره مند گردیم. 
نووی گفت: یعنی اینکه دوست داشتیم که تو دعا برای او را مدتی به تاخیر 
می افکندی تا مدتی از همنشینی او بهره مند میگشتیم. و دیگری گفته 
است: یعنی ای کاش ما را هم در دعای او شریک می گرداندی. 


جزری در النهایه میگوید: در حدیث خیبر: «لأعطینٌ الرایه غدا رجلا بحبه الله 
و رسوله, و یحبٍ الله و رسوله, یفتح الله علی یدیه فبات الناس یدوکون 
تلک اللیله» یعنی مردم در هم آمیخته و کنجکاوی می کردند که پرچم به چه 
کسی داده خواهد شد؟. گفته می شود: : «وقع الناس فی دوکه» یعنی در 
هم فرورفتگی و درهم آمیختگی. و گفت: «النهس» یعنی گرفتن گوشت با 
کناره های دندان ها و «النهش» گرفتن با تمامی دندان ها. 


مولف: طبرسی رحمه الله علیه در مورد سخن حق تعالی «ا فَتحتّا لک 
قتکا بیتا»(1) گفته است: گفته شده است اینجا منظور از فتح, همان فتح 
خیبر است. و از مجمع بن حارثه انصاری که یکی از قاریان بود. روایت 
ات کت به همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله در حدیبیه 


بودیم. وقتی آن برگشتیم, , مردم به شدت شتران را می راندند. پس 
برخی از مردم به برخی دیگر می گفتند: مردم را چه شده است؟ گفتند: به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی شد. پس خارج شدیم که بتازیم 
(بچنگیم). ما پیامبر را دیدیم که بر شترش در کراع الغمیم ایستاده است. 
وقتي مردم در نزد او اجتماع کردند, (اين آیه را) را خواند: «لتّا قتحتا لک 
فتجا میا عمر کفت: ای وشسول: دا ابا این کتم و پیژوفی استه؟ 
حضرت فرمود: «آری. قسم به 
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1- . الفتح/48 


آن که جانم در دست اوست؛ بی هی تردیدی این فتح و پیروزی است». و 
غبیر بر اه حخینته: سیم نی ویر آن. کشت خه آنان: کدی یه بوک 
وارد نشد.(1) 


توضیح: در النهایه آمده است: «[ذا الناس بهزون الأباعر»: شتران را 
برانگیخته و می راندند, و «الوهز»: به شدت راندن و راه سیردن و سواری 
کته میشود. و گاهی با تشدید زای از «الهژ» خوانده می شود و آن به 
معنی سریع رفتن است. «کراع الغمیم» بر وزن غراب: مکانی در سه 
مایلی عسفان است که فیروز ابادی ان را ذکر کرده است. 


اور ارات وتات مایت ند سس رن اس طالب 
را ۱ سا ی ام اه اه 
استقبال کرد و میان دو دیده اش را بوسید. سپس رو به مردم کرد و 
فرمود: «ای مردم. نمی دانم به کدام یک از این دو خوشحال تر باشم ؟ به 
فتح خیبر يا به امدن پسرعمویم جعفر ؟»(2) 


2 و با همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اهل 
خیبر میخواهند شما را ببينند. ولی تفا آغا: ز کننده سلام نباشید». وی ای 
رسول خداء اگر بر ما سلام کردند. پاسخشان را چگونه دهیم؟ فرمود: 
«بگویید: و علیکم»(3). 


اعالی وی مه ار حول رات کرو ات که س تس مدز 
1 
قامت و دارای سری بزرگ بود. و بهودیان او را به خاطر شجاعت و 

توانگریش پیش میداشتند. گفت: سس اصات ومورل 
خدا خارج شد و هیچ هماوردی در برابرش قرار نگرفت مگر آنکه گفت: . من 
مرحب هستم و بر او هجوم برد و کسی در برابرش تاب نیاورد. گفت: او 
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2 . نوادر الراوندی : 29 
3- . نوادر الراوندی : 33 


۱ او ای ری و ی اب 
حیدر نامیده می شود, که اگر تو در برابر او ی هلاک صی» فر وی 
گفت: | از او به ستوه آمدنده از این 
امر شکایت به نزد رسول خدا بردند و از او خواستند که علی علیهالسلام را 
ب ایا سس شرت ای ای اه وال ی را 
و فرمود: «یا علی, از مرحب خلاصم ساز». با این سخن امیرالمومنین به 
سوی او خارج شد. وقتی مرحب او را دید که به سویش روان است و 
اهمیتی به او نمیدهد, ناراحت شد و وایس رفت. سپس بیش امد در حالی 


- من آنم که مادرم. مرحبم نامید. 
علی علیه السلام هم پیش آمد و گفت: 


* من هم آنم که:هادرم حیبدرم نامید. 


وقتی مرحب این کلام را از او شنید. به خاطر ترس از آنچه که دایه اش او 
ی در اين 
هنگام ابلیس به صورت یکی | ز احبار یهود در برابرش ظاهر شد و گفت: 
ای مرس به کها کین شتابان؟ ۱ کفت: این هماورد حیدر نام دارد. ابلیس 
به او گفت: حیدر کیست؟ پاسخ داد: فلانی که دایه من است. مرا از نبرد با 
مردی که نامش حیدر است, باز میداشت و میگفت: او قاتل تو خواهد بود. 
ابلیس به او گفت: رویت سیاه ! اگر تنها او همان حید ر باشد, بی شک 
همانند تو از همانند اوتباز یرود آباشتکن زنان را هی بذنری: .در خالن 
که آنان بیش از آنکه درست گویند خطا می کنند؟ و حیدر در دنیا فراوان 
است (و معلوم نیست این همان حیدر باشد). پس برگرد. باشد که او را 
بکشی. و اگر او را بکشی, آقا و سرور قومت می گردی و من در پشت 
سرت بهود را به یاری تو می خوانم. و اینگونه او را بازگرداند. و به خدا 
سوکند, تنها به مانند فاصله 
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کوتاه میان دو بار دوشیدن شتر, از تبرد. انان. کذشتت. که علی بر مرخب 
چنان ضریه ای وارد ساخت که از آن ضربه به روی خویش بر زمین افتاد و 
پهودیان گریختند و فریاد بر آوردند مزختب: کشتته. ده مرخب کته نشب - 
گفت: - و در اين موضوع کمیت بن یزید اسدی (ره) در مدح علی علیه 
السلام می گوید: 


- پسر عثمان را جرعه مرگ نوشاند. بعد از آنکه ولید و مرحب دست به 
دست (به توبت) از آن نوشیدند. 


و منظور از ولید پسر کنبه» دایی معاویه بن ابوسفیان می باشد. عثمان بن 
طلعه ار فرویسش همرت ار هون[ پاست: 


الخرائج: از مکحول همانند آن را با اختصار نقل کرده است. ولی این دو 


بیت را نیاورده است. 


4. امالی طوسی: ابوعمرو از مسور بن مخرمه روایت کرده است : 
ی را را 
سهم تقسیم کرد پیاده ها دو هزار و چهارصد نفر و سواران دویست نفر 
بودند. و پیامبر چهار صد سهم برای سواران در نظر گرفت که هر سهم از 
آن هجده سهم, معادل صد سهم میشد و هر صد سهم را رأسی بود که 
عمر بن خطاب یک رأس و علی علیهالسٌلام رأس دیگر و زبیر و عاصم بن 
۱ 7 ۳ 0 0 ۳ 0 
عدی بود(2). 


5 امالی طوسی: عامر بن سعد از پدرش نقل کرده است که گفت: سه 
بار شنیدم که پیامبر صلی اللّه علیه و آله علی علیهالسٌلام را خطاب قرار 
داد که اگر یکی از آن ها (خطاب ها) از آن من بود, برایم از شتران سرخ 

مو ارزشمندتر بود. شنیدم رسول ای اه 1 در یکی از 
غزوهها علی را : به جانشینی خود باقی 


ص: 19 


فحالین این اس 22۶ 
2 . امالی ابن الشیخ : 164 


گذاشته بود. علی علیهالسشْلام عرضه داشت: ای رسول خدا! مرا با زنان و 
کودکان بر جا می نهی؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود «ايا از این 
راضی و خشنود نمی شوی که نسبت به من مانند هارون به موسی هستی, 
جز انکه بعد از من پیامبری نمی اید؟». و از او شنیدم که در روز جنگ خیبر 
فرمود: «به یقین این پرچم را به مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را 
دوست دارد و آن ها هم او را دوست می دارند» گفت: پس ما گردن 
کشیدیم - بر این امر با هم رقابت کردیم -. ولی او فرمود: «علی را به 
پیش من بخوانید». علی در حالی به حضور وی ۱۳ 
و بیماری بود. ,ٍ پس او آب دهانش را بر دیدگان علی نهاد و پرچم را به او 
داد که فج و پیروزی را محقق گرداید و هنگامی که این آیه: «قمن عاقک 
فیه من بعد بعد ما جاءک من العلم ققّل تقالَقا تدع تا عتا بتاکم ونِساءتا 
وا ء کم چآنمُستا و ات2 7 نم تبتهل فتجعل لعتهٌ 1 عَلّی ای بیس 
هر که در این. آباره] پیش از دانشی که تو.را اخاصل | آمده, با تو مجاجه 
کند, بگو: «بيایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان, و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم, و 
لعنت ِ را بر دروغگویان قرار دهیم. )(1)نازل 


گردید, رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهمالسّلام را فراخواند و فرمود: «پروردگارا, اینان اهل من هستند»(2). 
6 تفسیر علي : بن ابراهیم: «یا نا الذین اما ادا صَرَبتْمٌ فی یل اج 
فتتوا و1 تقولوا من ألقی یک السلام لشت فومة ‏ تبتغون عرَض الحیاه 
الک قعند الله مَعَایِمٌ کیره کَدلک کنثم من قَبِل قَمَرّ اللَهْ عَلیَکَم فَتبیواً ان 
ال کان بمأ و خبیرَّا». (ای کا ۳ که ایمان آورده اید, چون در راه 
خدا سفر می کنید [خوب] رسیدگی کنید و به کسی که نزد شما [اظهار ] 
اسلام می کند مگویید: «تو مومن نیستی» 


ص: 20 


1-. آل عمران / 61 
2 . امالی ابن الشیخ : 193 


[تا بدین بهانه ] متاع زندگی دنیا را بجویید. چرا که غنیمتهای فراوان نزد 
خداست. قبلا خودتان [نیز ] همین گونه بودید, و خدا بر شما منت نهاد. ۰ پس 
خوب رسیدگی کنید, که خدا| همواره به آنچه انجام می د هید آگاه است. 
(1)) 


اين آیه هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله از غزوه خیبر 
بازگشت و اسامه بن زید را با سوارانی به سوی برخی از دهکده های 
یهودی در ناحیه فدک فرستاد تا آنان را به اسلام فرا خواند. یب 
دهکدهها مردی و کم وا نام داشت. هنگامی که 

متوجه سپاهیان رسول الله شد, خانواده و مالش را جمع کرد و به گوشهای 
از کوم رفت و رو به مسلمانان کرد و گفت: «آشهد آن لا اله الا الله, و آَنْ 
محمدا رسول الله». 1 
ضربه ای زد و او را کشت. و وقتی به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بازگشت., او را از اين موضوع آگاه ساخت, رسول خدا به او فرمود: 
«تو کسی را کشتی که شهادت به یگانگی ما لت چم سا 
انتاهت. افبت: ای پیامبر خدا! ولی او تنها برای در امان ماندن از کشته 
شندن آن زا بر زبان راند ا. رسول خدا ضلی: الله علیه و اله قرمود: «تو نه 
از دل او پرده بر داشتی, و نه اظهار زبانی او را پذیرفتی و نه به اسرار 
ذروتف آو آگاه بودی». ۳ بعد از آن سو کند یاد کرد که دیگر.با کسی 
که شهادت به یگانگی خدا می دهد نبرد نکند و به همین خاطر از همراهی 
امیرالمومنین علیهالسلام ِ جنگهایش خودداری کرد. و خداوند 4 این مورد 
اين آیه را نازل کرد: «ولا تقولوا یمن القی کم اسلا لشت مومت تبون 
ی و الب فعند الله ام کیرط کَدّلِک کنثم من قَبل قَمَنّ الله 
علیکم ۱ تسوا ال کان یقا تفعلون ییّا». (و به کسی که نزد شما 
[اظهار ] اتعا مه ی کید مگویید: «تو موّمن نیستی» تا بدین بهانه متاع 
ِ" دنیا را بجویید, چرا که غنیمتهای فراوان نزد خداست. قبلا خودتان 
نبیر 


ص: 21 


1- . النساء/94 


همین گونه بودید. و خدا بر شما منت نهاد. پس خوب رسیدگی کنید. که خدا 
همواره به آنچه انجام می دهید آگاه است )(1). 


7 احتجاح: از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
شش سا صلی امه ع اه مه سا سا ات اصار سوه 
خیبر فرستاد. ولی او شکست خورد و بازگشت. سپس عمر بن خطاب را با 
پرچم مهاجران فرستاد. ولی در اين اعزامها سعد را مجروح آوردند و عمر 
هم در حالی بازگشت که اصحابش را ترسو میخواند و آنان هم عمر را 
ترسو میشمردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با مشاهده این وضع 
فرمود: «آیا مهاجران و انصار باید چنین کنند؟ » و سه بار این جمله را 
تکرار کرد و فرمود: «بی تردید اين پرچم را به مردی خواهم سپرد که نمی 
گریزد. خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم خدا و رسولش را 
دوست دارد.» 


توضیح: شاید منظور سعد بن عباده است و تصحیف صورت گرفته باشد. 
چرا که فرار او (سعد بن معاذ) بعید به نظر می رسد. علاوه بر اینکه وی 
درد روز ی فریظه در نذشت وا آن غروه زر ندم تما ند 


8 امالی صدوق: زیاد بن طارق جشمی هنگامی که نود سال داشت برایم 

نقل کرد و گفت: پدربزرگم آبوجرول که بزرگ قومش بود. 7 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح خیبر(2) ما را اسیر کرد و در 
حالی که اوهوان را از زان جدا می کر وان چم .و در بزایر او 
نشستم و برایش شعری سرودم و در آن شعر» روزگاری را ریش 
پادآوری کردم که در میان ما بالید و بزرگ شد و در هوازن رشد کرد و 

را شیر دادند و گفتم: 


ص: 22 


. تفسیر قمی: 136-137 

. آن را به صورتی دیگر با خط شهید رحمه اللّه علیه پافته و آورده انست 
و آمده است: «لمّا آفنتر زا رسول له صلّی اللّه علیه و آله یوم 
هوازن»: هنگامی که رسول خدا ما را در روز جنگ هوازن اسیر ساخت. و 
اين قول صحیحتر میباشد. 


که امید به او داشته و منتظرش هستیم. 


- منت بنه بر قومی که مورد بیمهری قضا و قدر واقع شدهاند و پراکنده 
شدهاند و زور کارشتان عبرتی است برای دیگران. 


- چنگ برای ما فریادکنندهای بر اندوه, باقی نهاد و بر قلبهای ایشان - مردم 
ما - خشم و کینه است. 


بهترین مردم از نظر بردباری, ان گاه که ازموده شوند. 
ِ منت بنه بر زنانی که از آنان شیر میخوردی که در آن هنگام دهانت از 
میاوری و ترک میکردی, زینت میداد - رفتارت شیرین بود -. 


- ای بهترین کتیی: کفد دننامه کاززان. ان دم که شعلههای جنگ 
برافروخته گردد؛ اسبان سرخ مایل به سیاه با وجود او به وجد میایند. 


- ما را چون کسی که اهلش کشته شده و متفرق شده اند, مگردان و از ما 
باقی گذار که ما گروهی سییدروییم [ا یت هویم 


- ما نیکی را آن دم که کفران نعمت میشود, سپاس میگوییم و بعد از اين 
روز این نیکی نزد ما ذخیره و اندوخته خواهد گردید. 


- پس لباس عفو و بخشش را بر مادرانت ت که از آنان شیر خوردی بپوشان 
که عفو و بخشش آوازهای بلند داد 


- ای هدایتگر خلایق ! ما آرزومندیم که ببخشی و پیروز شوی, بخششی که 


ص: 23 


با شنیدن این شعر, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: : «آنچه که 
برای من و فرزندان عبدالمطلب بود, از آن خدا و شما باد.» و انصار نیز 
رو «آنچه برای ماست. از آن خدا| و رسول اوست». و به این ترتیب 
اتضان که را او الا و توا 


توضیح: «البیضه», اصل و عشیره و اجتماع مردم و موضوع تسلط و 
نفوذشان. و گفته می شود: «شالت نعامتهم»» هنگامی که بمیرند و پراکنده 
گردند. گویی که از آنها تنها اندکی باقی مانده باشد. و «نعامه» جماعت؛ 
که جزری آن را آورده است. چنین به نظر می آید که اين واقعه در روز فتح 
حنین رخ داده است و سپس تصحیف صورت گرفته است. همچنان که در 


قسمت مربوط , به آن زوم ها خواهد امد و فتتخصض و زر وشن .فی شود 


9. عیون اخبار الرضا علیه السلام: علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله در روز جنگ خیبر پرچم را به من سپرد و من پیوسته جنگیدم 
تا آنکه خذاو‌ند فتح و بیزوزی را نصییم کردانید.(2) 


0 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: بر پیامبر روزی 
دشوارتر از روز خیبر پیش نیامد, چرا که عرب در آن روز بر جفای به وی 
اتفاق کردند.(3) 


توضیح: به نظر می رسد که روز: «حنین» صحیحتر باشد. چنان که در 
برخی نسخ آمده است. يا منظور جنگ احزاب باشد. سپس تصحیف 


(تحریف) صورت گرفته است. 
ص: 24 
. امالی صدوق : 300 و 301 


کب آقیا الرضا» 224 
۱ . علل الشرابئع : 158 


11 الارشاد: بعد از حدیبیه, خیبر واقع شد و در آن فتح و پیروزی بی هیچ 
شک و تردیدی از آن امیرالمومنین ن علیه السلام بود و از فضل و برتریش در 
مواردی آشکار شد کم همه راویان آن را نقل کرده اند و در 
7 اه 
هشام و محمد بن اسحاق و سایرین از اصحاب کتب روایت ت کرده است که 
گفته اند: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به خیبر نزدیک شد, به 
مردم فرمود: «بایستید». آنگاه دو دستش را به آسمان بلند کرد و فرمود: 
«پروردگارا! ای خداوند آسمان های هفت گانه و آنچه بر آن سایه افکنده 
اند, و ای پروردگار زمین های هفت گانه و آنچه که روزی اش می دهند و 
ای پروردگار شیاطین و آنچه که گمراهش سازند, از تو خیر و نیکی این 
قریه و خیر آنچه در آن است را می طلبم و از شر آن و شر آنچه که در آن 
است, به تو پناه می جویم.» آنگاه در زیر درختی که آنجا بود فرود آمد و 
اطراق نمود. و ما هم بقیه آن روز و روز بعد را توقف کردیم. وقتی روز به 
نیمه رسید, منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله ندا داد. ما نزد او جمع 
شدیم و ناگاه در نزد او مردی را نشسته یافتیم. حضرت فرمود: «اين فرد 
سراغ من آمد در حالی که خواب بودم. پس شمشیرم را کشید و گفت: ای 
محمد: چه کسی امروز از تو در برابر من محافظت می کند؟ گفتم: خدا| 
مرا در برابر تو حفظ می کند. پس شمشیر را غلاف ساخت و همچنان که 
میبینید او نشسته است و هیچ حرکتی در او نیست.» گفتیم: ای رسول خدا,؛ 
شاید در عقلاش خللی باشد. رسول خدا| فرمود: «بله, رهایش کنید». . سیس 
او زا عرص کرد و معازاتش نکر سول عدا ضلی الله علره و الق یست 
شب و اندی خیبر را محاصره کرد و پرچم در آن دور در اختیار امیر 
القوفنین یه السلای وحم ول دجسم بر اه عارض کت :ورهانه از 
ی 0 
جنگ و گریز داشتند. ولی یک روز یهودیان که در 


ص: 25 


اطراف خود خندقی حفر کرده بودند, دروازه قلعه را گشودند و در این 
هنگام مرحب پیاده خارح شد و آماده جنگ گردید. در این هنگام رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله, ابوبکر را فراخواند و به او فرمود: «پرچم را برگیر». 
اتهنکز یز ان را با عمعی از مهاحران رداشت و (در آهو نبرد) کوشنید: ولی 
کاری از پیش نبرد و در نهایت و در حالی که او و مردمی که در پیاش رفته 
بودند یکدیگر را ملامت میکردند, بازگشت. فردای آن و را 
برداشت و با آن اندکی پیش رفت. ولی در نهایت او نیز در حالی که او و 
اصحابش یکدیگر را ترسو میخواندند, برگشت. در این هنگام پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «اين پرچم در دست کسی که لیاقت آن را داشته 
باشد, نیست. علی بن ابی طالب را نزد من بیاورید». به او گفته شد: علی 
دچار درد چشم است. فرمود: «او را نشانم دهید. مردی را که خدا و 
رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند. او حق 
این پرچم را ادا می کند و قرار نمی کند». پس علی علیه السلام را که 
سایرین دست او را گرفته بودند, در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله حاضر 
نساحتتد ,پیامتر ,صلی الم غلیه و آله فرموو: «ای‌علی از چه شکایت می 
کنی؟». عرض داشت: درد چشم که با وجود آن نمی بینم و نیز دردی که در 
سر دارم. پیامبر صلی الله علیه واله به او فرمود: «بنشین و سرت را بر 
زاتوی من گذار.» علی علیه السلام نیز چتین کرد. سپس پیامبر برایش دعا 
کرد. آنگاه از آب دهانش در دستش قرار داد.و: با ان دید کان .و شیر 
علیه السلام را مسح نمود. و در اثر آن, علی علیه السلام چشمانش را 
گشود و سر درد او نیز آرام شد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله در دعایش 
فرمود: «خدایا او را از گرما و سرما حفظ فرما». و پرچم را که پرچمی 
سفید بود به او سپرد و فرمود: برجم را بکین‌وبا ان پنسش رود که حبرتیل 
با توست و پیروزی در پیش روی تو قرار دارد و ترس در سینه های این 
قوم گسترده شده است. و ای علی ! آگاه باش ! در کتاب آنان آمده است 
کمتی که آنان زا در‌هم فی. کوید و متقور می ستاژن. تامتشن آبلیا. اشت بسن 
اگر 
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باه ا ناهن بش دی وه امه لین »است کم.انان ان شاء الله شکست 
مي خورند». امیر المومنین علیه السلام فرمود: پس با آن پرچم پیش رفتم 
تا آنکه به قلعه ها رسیدم. در این هنگام مرحب خارج شد و او کلاهخود و 
:که ان ۶ ۳ بود و به کلاهخود میماند, بر سر نهاده بود و 
رجز می خواند و می ؟ 


ِ اهل خیبر می دانند که من مرحب هستم. سراپا سلاح و دلاوری میدان 
دیدهام. 


من نیز گفتم: 


شدید و دلاورم. و با شمشیر, به مانند پیمانه های بزرگ به شما می دهم و 


- به طرز دردناکی شما را می کشم -. 


آنگاه دو ضریه بر یکدیگر وارد ساختیم. من بر او پیشی گرفتم و چنان 
ام وا ام ی ار 


و در حدبت آمده است: هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
علی بن ابی طالب هستم. یکی از آحبار بهود گفت: سوگند 0 
موسی نازل گشته است. شما (یهودیان) مغلوب خواهید گشت. از این 
سخن قلبهایشان را چنان ترس و وحشتی فراگرفت که آرامش و قرار را 
از انان سلب نمود و هنگامی که امیر المومنین علیه السلام مرحب را هلاک 
ساخت, همراهان مرحب باز گشتند و در قلعه را بر او بستند. ولی 
امیرالمومنین به سوی در روانه شد و به کار آن پرداخت تا انکه آن را 
گشود. و این در حالی بود که بیشتر مردم دن کتان 9 باقی ماندند و از 
غنهر از ان بازماندند. هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام در قلعه را از 
جای برکند. آن را مانند پلی بر روی خندق قرار داد و اين چنین مردم از آن 
گذشتند و قلعه را قتح کردند و غنیمتها به دست آوردند و هنگامی که از 
قلعه بازگشتند, امیرالمومنین علیه السلام در قلعه را به دست راستش 
گرفت و آن را چند ذرع آن سوتر پرتاب کرد و 
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اين در حالی بود که تنها برای بستن آن در, نیاز به زور بازوی بیست مرد 
بود. ان دم که امیرالمومنین قلعه را فتح کرد و مرحب را کشت و خداوند 
اموال آنان را به غنیمت به مسلمانان داد, حسان بن ثابت انصاری از 
رسول خدا| اجازه خواست که درباره او شعری بگوید. حضرت فرمود: بگو. 
او هم چنین گفت: 


- علی در حالی که گرفتار درد چشم بود, در پی داروی شفا بخش می 
گشت و وقتی درمانگری نیافت؛ 


- پیامبر با آب دهان خویش او را شفا داد. پس تبریک به بیمار و تبریک به 
درمان گر او. 


- فرمود: امروزپرچم را به شمشیرزنی پهلوان خواهم داد که دوستدار و 


- او پروردگارم را دوست دارد و خداوند هم او را دوست دارد و خداوند به 


دستان او قلعه های مستحکم و مقاوم را میگشاید و فتح میکند. 


وزیر و برادر نامید. 


از ابوعبدالله جدلی نقل شده است که گفت: از امیرالمومنین علیهالسلام 
شنیدم که فرمود: هنگامی که دروازه خیبر را برداشتم, آن را سیر خود 
قرار دادم و با و بهود برخاستم. و آنگاه که خداوند آنان را خوار و 
مغلوب ساخت. در را چون راهی بر قلعه آنان قرار دادم و سپس آن را در 
خندق ایشان افکندم. در اين هنگام مردی او را گفت: بیشک تو در برداشتن 
آن, در سختی و تنگنا افتادهای ! حضرت پاسخ داد: آن مانند سپرم بود که در 
سایر مواقع در دست دارم. 

و سیره نویسان آوردهاند: آن دم که مسلمانان از فتح خیبر فارغ و آسوده 
شدند. بران شدند که در را بلند کنند. ولی تنها به قدرت هفتاد مرد 
توانستند این کار را صورت دهند. 


ص: 29 


و شاعر در مورد برداشتن در به دست امیر المومنین میگوید: 


- انسانی که در روز خیبر و در نبرد با بهود. با قدرت و توان خود در قلعه را 
پتسا ی ارات وا سومان سم ات 
شاای اه هم ها عم ان کم بان میوش نام 


ده بودند. 


تشن ان نات کره وال ان فد کرداتدن از هفاد مرو قفوم و 
سرسخت را به سختی انداخت. 


- آن را بعد از رنج و مشقت بازگرداندند و گفته برخی از انها برای برخی 
دیگر ان بود که در را برگردانید. 


همچنین درباره این موضوع, کف از شعرای شیعه, شعری در مدج 
امیرالمومنین و هجو دشمنان سروده است که ابومحمد حسن بن محمد بن 
جمهور در روایتش آوزذه و گفته است: بر ابوعثمان مازنی این شعر را 
7 


- رسول خدا عمر بن حنتمه سیاه و بلند را به نبرد فرستاد. - پس پرچم را 
برد و چون بهودیان به مقابلهاش شتافتند, با مشاهده انان دل از کف بداد و 


بیقراری کرد و روی برگرداند و از ترس باز گشت. 


- پس با پرچمی عقب رانده شده به نزد پیامبر بازگشت. آیا از نی وعان 
این امر نترسید که موجب مذمت او گردد؟ 


- پیامبر گریست و او را سرزنش کرد و مردی زیرک و دلیر و هجوم برنده 
۵ 


با ان پرچم باز گردانده نشود و شکست نخورد. 


- بهود را به سوی قموص عقب راند, در حالی که سردار سیاهشان را که 
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- و پس از ایشان مردمی را به زانو درآورد و آنان را میهمان گرگهای 
موریخته و خطرناک و عقابهای پیر کرد. 


- خدا خون مرا با محبت آل محمد و محبت کسانی که آنان را به دوستی و 
ولایت خود برگزید, درهم امیزد.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: »شمت السیف» آن را غلاف کردم و از غلاف 
خارج کردم. از اضداد است. سخذش: «یجبن اختخانه 7 یعنی آنان را ترسو 
می خواند (آنان را به ترس متهم میکند). و جزری گفته است: در حدیث 
ع علیه السلام : « آکیلکم بالسیف کیل السندره», یعنی به صورتی 
گسترده و وحشتناک شما را میکشم. و «سندره» به پیمانه بزرگ گفته 
میشود, و گفته شده است: احتمالا از «سندره» گرفته شده است و آن 
ذرختی. است. که از آن: تیز و کمان میساز ندر.و-<«سندری» به. معنای جرخ نیز 


مولف: در دیوان منسوب به حضرت فلع علیه السلام 0 است : 
- من همانم که مادرم مرا حیدر نامید. شیر بیشهها و دلاوری شجاعم. 


- بازوانی بزرگ (و پر توان) و گردنی قوی دارم و مانند شیر جنگلها, زشت 


منظره و ترسناکم. 


- با شمشیر از پیمانههای بزرگ مرگ شما را مینوشانم و چنان ضربهای بر 
شما وارد میسازم که مهرههایتان را ازهممیگسلد. 


5 و هماورد خویش را خوراک (حیوانات درنده) میسازم و با شمشیر گردن 
کافران را میزنم. 


- (ضریهام) ضربه جوان بزرگوار و سرافراز و قدرتمند است و هر کس حق 
را نادیده تکترق: خوار میحر 


- از آنها هفت با ده نفر بکشم - باکی نیست - چرا که همه اهل گناه و 
فجورند.(2) 
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1- . الارشاد: 65 -62 
2 . دیوان: 61 


: «العبل»: بزرگ و ستبر از هر چیز. و «القضره» با تحریک, بیخ 
۱ . و «جزر السباع»: گوشتی که درندگان می و «الحزور» بروزن 
جعفر و با تشدید واو و نیز فتح زاء: پسربچه هنگامی که بزرگ و قوی شود 
و کمر خدمت بربندد. و «الصغره» جمع صاغر به معنای خوار و ذلیل. و 
«الفیلق» به معنای ارتش. و «الفرار» با کسره: لبه نیزه و تير و شمشیر. و 
«المخذم» با کسره: شمشیر بزژان. و «القری»: پذیرایی و میهمانی. و 
«الطلس» با کسره: گرگی که موهایش فرو ریخته باشد. و «القشعم», 
عقاب پیر و درشت هیکل. و «السوط»: درهم امیختن. 


2. مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا صلی الله علیه و آله, خود او را 
راهی میدان کرد و با دست خود عمامه بر سرش نهاد و لباسهایش را به او 
پوشانید و او را بر قاطرش سوار ساخت. سپس فرمود: «ای علی! پیش 
رو. در حالی که جبرئیل در سمت راست تو و میکائیل در سمت چپ تو و 
عزرائیل در پیش رو و اسرافیل در پشت سرت و یاری خداوند در بالای سر 
تو و دعای من پشت سرت. همراه تو هستند». 0 
الله علیه و آله آگاه گردید که حضرت علی علیه السّلام در خیبر را چهل 
ذراع آن سور برتاب: کرده است, فرمود؛ «سوکند به کشی که جانم در 
دست آوست., بیشک در این کار چهل فرشته او را یاری کردند.»(1) 


13. امالی شیخ طوسی: ان ی به نقل از ابوذر - رضی الله عنه - 
امین استش کف امس من له ام بر اسان یط 
کسی هست که در خیبر را در روزی که من قلعه آن را گشودم. از جای 
کنده باشد, سپس ساعتی آن را برده, آنگاه آن را افکنده باشد و بعد از آن 
چهل مرد برای بلند کردن آن کوشیده باشند. ولی از اين کار بازمانده 
باشند؟ گفتند: نه.(2) 
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ختافت ال ای ظالتب 78:2 
2 . المجالس و الاخبار: 6 


4 آمالی تفه ید ای تشن رها سای وه بو کی او 
هنگافن که خفن بن. این طالت و ناحارج 
شد؛ زمانی به خدمت پیامبر رسید که او در خیبر بود. جعفر برای او بهترین 
نوع ماده خوشبو کننده (مشک) و پارچه زربافت گران قیمتی هدیه رن 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «بیشک این پارچه را به مردی خواهم 
داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست 
دارند.» با این سخن. اصحاب پیامبر از روی اشتیاق. گردنهای خود را به 
شوخ آن بارجم دار خکرفنه رو در ارسی اروت ولی خلت ال 
علیه و اله فرمود: «علی کجاست؟» عمار بن یاسر - رضی الله - عنه از 
جایبرخاشت و علن را فراخوانههایسی. که غان آهده باس ضان لاه 
علیه و آله به وی فرمود: «ای علی ! اين پارچه را برگیر.» علی علیه السّلام 
نیز آن را گرفت و صبر کرد تا آنکه به مدینه رسید و چون وارد شهر شد. 
راهی بقیع که بازار مدینه بود, گردید. و پارچه زربافت را به زرگری سپرد و 

به او فرمان داد که آن را رشته به رشته جدا کند. و طلا را که هزار مثقال 
بود فروخت و علی علیه السّلام پول ان را در میان فقرای مهاجرین و 
انصار پخش کرد. آنگاه در حالی به خانه اش برگشت که از طلا هیچ نمانده 
بود. فردای آن روز پیامبر با جمعی از اصحاب که حذیفه و عمار هم در 
میان انها بودند, علی علیه السلام را دید و فرمود: «ای علی: تو دیروز هزار 
مثقال (طلا) گرفتی. پس امروز من و این اصحایم را ناهار, میهمان کن». و 
علی علیه السّلام را در آن روز هیچ طلا و نقرهای نبود, ولی از روی حیاء و 
احترام عرض کرد: بله يا رسول الله,. خوش امدید, ای پیامبر خدا, شما و 
ها هات ما ناسین کت سس ماعورسضای له هه اله »دار 
شدند. سپس به ما فرمودند: داخل شوید. حذیفه میگوید: 


ما پنج نفر بودیم: من, عمار. سلمان. ابوذر و مقداد - رضی الله عنهم - -. ما 
داخل شدیم و علی علیه السلام نزد فاطمه سلام الله علیها رفت و از او 
خیری»ازسعام وا تج این ال نی عبانه خانم:ویی ستر نی از ایجوشتت 
دید که میجوشید 
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و پر از گوشت خالص بود و بوی مشک میداد. علی علیه السْلام آن را 
برداشت و جلوی پیامبر و همراهان وی قرار داد. ما از آن خوردیم تا آنکه 
سیر شدیم: ولی از آن چیزی. کاسته تشد. پيامبر صلی الله علیه و اله 
برخاست و بر فاطمه داخل شد و فرمود: «ای فاطمه ! این طعام از کجا 
برایت رسیده است؟» فاطمه سلام الله علیها - در حالیکه ما سخنشان را 
ميشنیدیم - پاسخ داد: این غذا از سوی نز ورد کار است که او هر که را 
بخواهد, بیحساب روزی میدهد. پیامبر صلی الله علیه و آله با دیده ای 
کیان به سوی ما خارج گردید و فرمود: «سپاس خدای را که جانم را 
نستاند تاآنکه آنچه زکریا از مریم دیده بود, برای دخترم نیز مشاهده کردم. 
آن دم که زکریا بر او در محراب وارد شد, در نزد او غذایی یافت. به او 

: ای مربم, ای ی و 
(آن از پیشگاه خداوند آمده است که خداوند هر که را خواهد بیحساب و 
کتاب روزی میدهد. ](1) 


توضیح . در قاموس آمده است: «فرع کل شی ۶» : بهترین آن و از قوم, 
بزرگشان, و مال فراوان و آماده: 


کل العضال! ج له روایسی ار عامر من ال ووایت کته آزست که 
کف قفیدم که غلی عله لام دز روز مورا هافر موه نما را نف که 
سوگند میدهم, آیا در میان شما به جز من کسی هست که آن دم که عمر 
باز گشت در حالی که او پارانش را به ترس متهم میکرد و آنان هم او را 
ترسو میشمردند و پرچم رسول الله را شکست خورده بازگرداند, پیامبر در 
مورد او فرموده باشد: «به یقین فردا این پرچم را به مردی خواهم سپرد 

که نمیگریزد. خدا و رسولش او را دوست دارند. او هم خدا و رسول خدا را 
دوست دارد و باز نمی گردد تا آنکه خداوند فتح و پیروزی را نصیب وی 
کند.» و چون به صبح درآمد, فرمود: »علی را به سوی من بخوانید». پس 
گفتند: ای رسول خدا, او دچار درد چشم است و نمی بیند. 


فرمود: «او را نزد 
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من بیاورید» و انگاه که در برابر او تشستتم و از آب دهانش بر خشمم نهاد 
و فرمود: «خدآپا از او گرما و سرما را دور کن.» 


خداوند نیز گرما و سرما را از من تا این ساعت زدود» یس برجم را 
برداشتم و خداوند مشرکین را مغلوب و مرا بر آنان پیروز ساخت. (آیا در 
میان شما چنین کسی هست؟) گفتند: صد البته که نیست. 


فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم, آیا در میان شما - به مانند من - 
کسی اشت آن دم که مرحب امد در حالی که میگفت: 


- من آنم که مادرم مرحبم نام نهاد سراپا سلاح و دلاوری رزم دیدهام. 
گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر ضربه میزنم. 


به سویش رفتم و بر یکدیگر ضربه وارد ساختیم. و بر سر او سنگي تراش 
داده شده, قرار داشت. چرا کو از ی سرش؛ کلاهخود بر آن وارد 
نميشد, پس - با ضربتی - آن سنگ را چنان شکافتم که شمشیر به سرش 
ی رس اور ما ها ی تک اه اور 
انجام رسانده باشد؟ گفتند؛ به یقین که نه, نیست.(1) 


16 الاحتجاج: از امام محمد باقر علیه السلام در حدیت شور | روایت ت کرد 
که فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم, 
آیا در میان شما به جز من کسی هست که رسول خدا چشمان او را مسح 


کرده و پرچم را در روز خیبر به او سپرده باشد و گرما و سرما از او دور 
شده باشتدا «فتند 3 ند: فرمود: شما را به خدا سوگند, آنا-نز هیان.شنها به 
جز من کسی است که مرحب بهودی, جنگاور و سوارکار بهود را در نبرد 
کشته باشد؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند, ایا در میان شما به 
جز من کسی است که در خیبر را هنگامه فتح آن از جای 


ص: 34 


1- . الخصال 2: 120 و 124 


برداشته و آن را صد ذراع حمل کرده باشد, و 


بعد از آو-خهل مرد در برداشتن آن کوشیده و عاجز مانده بانشتد؟ گفتند: نه. 
۳۹ 


7. ععلام الوری: غزوه خیبر در ذی الحجه سال ششم هجری واقع شد و 
واقدی اورده است که ان در ابتدای سال هفتم هجری رخ داده است. و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را بیست شب و اندی محاصره کرد و 
در قلعههای خیبر چهارده هزار یهودی ساکن بودند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نیز شروع به فتح قلعه , به قلعه آن کرد و از مستحکمترین و 
پرجمعیتترین آن قلعهها, دژ قموص بود. ۳ قلعه) ابوبکر پرچم 
مهاجران را ان (پرچم) به نبرد بهود برخاست.؛ ولی 
مغلوب گشت و عقب نشست. فردای آن روز عمر پرچم را در دست 
گرفت ولی (او نیز) شکست خورده و مغلوب در حالی بازگشت که او و 
همراهانش یکدیگر را به ترس و بزدلی متهم میساختند و کار بدانجا کشید 
که سر ام اف ی 2 آزرده گردید و فرمود: «بیشک فردا| 
این پرچم را به مردی خواهم سپرد که جنگاوری مهاجم است و از میدان 
نمیگریزد, خدا و رسولش را دوست دارد, و خدا و رسولش هم او را 
دوست دارند, بازنمیگردد تا آنکه خداوند فتح و پیروزی را نصیب او کند». با 
این سنخن, کریشیان به. یکذیکر میکفتند: از علی اسودهم شدید که آو دجار 
درد چشم است و جلوی پایش را هم نمی بیند. و علی علیه السلام وقتی 
سخن پیامبر را شنت کفت؟ خداوندا! آنچه را تو منع سازی هیچ کس را 
یارای عطای آن نیست و بر آنچه که تو ببخشی, هیخج کنشن. را توان متع آن 
نیست. (فردای آن روز) رسول خدا به صبح درآمد و مردم در اطراف او 
اجتماع کردند. سعد میگوید: من در مقابل دیدگان پیامبر نشستم. سپس بر 
روی دو زانویم نشستم, سپس ایستادم, به امید آنگة مرا بخواند, ولی او 
فرمود: »علی را نزد من آورید». با این سخن مردم از هر سو بانگ 
برآوردند که او دچار درد چشم است و جلوی پایش را 


ص: 35 


1- . الاحتجاج: 73-74 


هم نمی بیند» ولی پیامبر فرمود: «به سوی او بفرستید و او را (به اینجا) 
بخوانید». او را آوردند, و‌او سرش را بر زانوی ی و 
قرار داد و پیامبر صلی الله علیه واله از آب دهانش بر دیدگان او نهاد. علی 

در حالی که چشمانش چون مهرههای یمانی گشته بودند. از جای برخاست. 
سپس پیامبر پرچم را به او سپرد و برایش دعا کرد. علی علیهالشلام که به 
شتا دون سر ری فا رده با ت آخر نرسیده 
بودند که او وارد قلعه شد. جابر می گوید: او ما را واداشت که شتاب کنیم 
و سلاح هایمان را برداریم. سعد فریاد زد: توقف کن تا مردم به تو برسند. 
او پیش رفت تا انکه پرچم را در نزدیکی قلعه, در زمین فرو برد و مرحب 
طبق عادتش, با بهود به سوی او خارج شد. علی علیهالسلام با او به نبرد 
پرداخت و ضربهای بر پایش وارد ساخت که ان را قطع کرد و مرحب نقفش 
زمینر شد .و علن: عليه. النسلام و متطاهانان خر آنان فجوم بندند و نهو‌ذیان 
شکست خوردند. 


آبازی میت زوم کر انم صحفت ماض اقفر له التلام فرمودهعلی اه 
السلام به در قلعه رسید در حالی که به رویش بسته شده بود. شین ان را 
از جای برکند و سپر خود قرار داد. سپس ان را بر پشتش نهاد و قلعه را به 
ور وه را وان بر و مرا 
که در بر پیشت: آو قرار داشت: از زو آن گذشتند. فرمود؛ به خدا سو کند 
برخوردی که مردم با علی علیهالسلام داشتند در حالی که زیر در - خیبر - 
بود. سختتر از سنگینی تحمل کردن در بود. سپس با قدرت هر چه تمامتر 
در را پرتاب کرد و بشارت دهنده به نزد رسول خدا رفت و آگاهش ساخت 
که علی وارد قلعه شد. رسول خدا با شنیدن این خبر به سوی او رفت و 
علین بر به سنوی اه خاره شجو از اه استفال. کرد سی‌شا من اصلی اه 
غلية و الة:: به او فرمود: »خبر کار قابل سپاس و عملکرد قابل تقدیرت به 
هرز سیده خدا از تو راضی و خشنود گردیده است. پس من نیز از تو 
راضی و خشنود گشتم». علی علیه السلام گریست. پیامبر به او فرمود: «یا 
چه 
علی چ 


ص: 3206 


چیزی تو را به گریه وا می دارد؟» عرض کرد: گریهام به خاطر شادی از 
رضایت خدا| و رسولاش از من است. گفت: صفیه دختر حیی در میان 
کسانتء تفه که .غلی «علیه السلام حجف امارشتم. حرفته بود. من ال :را 
فراخواند و صفیه را به او سپرد و فرمود: او را تنها به شخص رسول خدا 
بسپار تا در مورد او رای و نظر خود را بیان کند. بلال نیز او را بیرون آورد. 
ولی او را از کنا ر جنازه کشته شدگان عقور وا هت او رسول خدا برد ۳ 
آنجا که نزدیک بود جان صفیه برآید. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز فرمود: 
«ای بلال ! آیا رحمت الهی از تو سلب شده است؟ (که زنی را بر جنازه 
کشتههایش عبور میدهی؟). سپس صفیه را برای خود برگزید و آزادش کرد 
و با او ازدواج کرد. 


گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از خیبر فارغ گشت, پرچمی 
بست و فرمود: «چه کسی حمل این پرچم را بر عهده میگیرد و حق آن را 
اداء می کند؟» و او میخواست که آن پرچم را به سوی بوستانهای فدی 
بفرستد. زیبر برخاست و گفت: من. فرمود: «کنار برو». سپس سعد 
برخاست. فرمود: «کنار برو» سپس فرمود: «ای علی, به سویش برو و آن 
را بردار,» علی نیز آن را برداشت و پیامبر با ان پرچم او را به سوی فدک 
فرستاد و او هم با انان بر محفوظ ماندن خونشان مصالحه کرد. و باغهای 
فدک خاصْ رسول خدا گشت. پس جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 
خداوند عر و جل تو را دستور میدهد که حق و حقوق خویشانت را ادا 
نمایی. فرمود: «ای جبرئیل! خویشانم چه کسانی هستند؟ و حقشان 
چیست ؟» جبرئیل فرمود: فاطمه؛ و باغهای فدک و آنچه از ان خدا و 

رسولتن در آن ات را به ایدم نشف خا لاله عله و اد 
فاطمه سلام الله علیها را فراخواند و برای او نوشتهای نگاشت که بعد از 
درگذشت پدرش آن را نزد ابوبکر آورد و گفت: ی 
الله علیه و آله برای من و پسرانم است. گفت: هنگامی که رسول خدا 
ضلی اللة علیه و الة خیتر را کشود.:, به: آو خی آمذن 


ص: 327 


جعفر بن آبی طالب و اصحابش از حبشه به مدینه داده شد. پس فرمود: 
«نمیدانم به کدام یک بیشتر خوشحال باشم؟ به فتح خیبر پا به ِ 
جعفر ؟» سفیان نوری از جابر روایت ت کرده است که گفت: فنحاهی. که 
خر ایس اک ی ی مس ما کر 
و وقتی نگاه جعفر به رسول خدا افتاد, از روی احترام به پیامبر, یک پایش 
را بالا آورد و بر پای دیگر, جست و خیز کرد و پیامبر میان دو دیدهاش را 
بو لسید. 


و زراره از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است: هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از جعفر استقبال کرد او را در آغوش 
گرفت. سیس میان دیدگانش را بو سید. و گفت: رسول خدا قبل از آنکه 
رهسپار خیبر شود. عمرو بن امیه ضمری را به سوی نجاشی پادشاه حبشه 
فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. او نیز اسلام آورد, و پیامبر به عمرو 
دستور داده بود که جعفر و اصحابش را بازگرداند. نجاشی نیز امکانات 
کافی و شایستهای را در اختیار جعفر و اصحابش قرار داد و به آنها خلعت 
عطا نمود و دو کشتی در اختیارشان قرار داد.(1) 


توضیح: جزری گفته است: «الجزع» با فتحه: مهره یمانی. و گفته می شود: 
«ربع یریع» یعنی ایستاد و منتظر ماند. و گفت: در حدیث خیبر, او پرچم را 
برداشت و تکان داد. سیس فرمود: «چه کسی این پرجم را به حق و 
شایستگیاش برمیدارد؟» پس فلانی آمد و گفت: من, پس فرمود: ان « 
سپس دیگری آمد پس فرمود: «امط.» یعنی کنار بکش و برو. و 
«الحجل»: یعنی یک پا را بالا سافره ف تس بای دیگر از شادی بالا بپرد. 
و ی 1 
شده است: «الحجل» یعنی راه رفتن فرد در قید و بند. 


8 کافی: ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ول خدا ضلنم الله عایش و الم یر قرو ای عفر با 
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1- . اعلام الوری بعلام الهدی: 62 و 63 (ط 1) و 107-109 (ط 1). 


چیزی به تو دهم؟ آیا نمیخواهی چیزی به تو عطا کنم؟ آیا نمیخواهی چیزی 
به تو ببخشم؟» پس جعفر به او گفت: بله, دوست دارم ای رسول خدا. 
مردم گمان بردند که پیامبر به او طلا یا نقره خواهد داد. بنابراین با اشتیاق 
چشم دوختند. ولی پیامبر به او فرمود: «من به تو چیزی میدهم که اگر هر 
روز بهة آن عمل کنی, ترایت ت از دنیا و آنچه که در آن است بهتر خواهد بود.» 
سپس نماز جعفر را به او آموخت که |ن شاء الله در ادامه خواهد آمد.(1). 


تیه وق ری ۳۶ یه آن تیور خوشت: 


9. الخصال, عیون آخبار الرضا: آورده است که علی علیه السُلام فرمود: 
رسول خدا؛ هم رن ار 
سوی او رفت و دوازده گام به استقبالش شتافت. و میان دیدگان او را 
بو سید و گریست و فرمود: «نمیدانم به کدام یک از آن دو شادمان بر 
باشم؟ به آمدن تو ای جعفر, یا به فتح الهی خیبر به دست برادرت؟» و از 
شادی دیدن او گریست.(2) 


20. التهذیب: بسطام از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کردم است 
که مردی به ایشان گفت: فدایت شوم آپا مرد, برادر خود ۱۳ در آغونشن 
میکشد؟ فرمود: بله. رسول خدا در روزی که خیبر را فتح کرد, آگاه شد که 
جعفر آمده است. پس فرمود: «به خدا| سو گند نميدانم به کدام یک از این 
دو بیشتر خوشحالم, به آمدن جعفر يا به فتح خیبر؟». گفت: طولی نکشید 
که جعفر آمد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از جای برجست و او را 
دز آغوشر کرفت و میان. دید خان آو.ز] بوشید: بسن آن فزد به. اه کفت» چهار 
رکعتی که شنیدهام رسول خدا به جعفر دستور داد که آن را بخواند, - 
ماجرایش چه بود؟- حضرت پاسخ داد: وقتی جعفر به نزد اما اه 
علیه و اله آمد: پیامبز به او فرمود؛ «ای جعفر ! آیا نمیخواهی چیزی به تو 


ص: 39 


1-. فروع الکافی 1: 129-130 
2 التخضال 2 02:8۰ ر فیون اخبار آلرضا: 1۸0 


دهم؟ آيا نمیخواهی چیزی به تو عطا کنم؟ آيا نمیخواهی چیزی به تو 
ببخشم؟». گفت: پس مردم بدان خیره گشتند و گمان بردند که پیامبر به او 
طلا یا نقره خواهد داد. جعفر پاسخ داد: البته ای رسول خدا. فرمود: چهار 
رکعت نماز بخوان که هرگاه آن را بخوانی, در فاصله میان آنهاء آنچه واقع 
شود, خدا آن را میآمرزد. اگر توانستی هر روز بخوان و اگر نتوانستی هر 
دو روز يا هر جمعه يا هر ماه, یا هر سال بخوان, که خدا برای تو آنچه را که 
میان ان دو واقع میشود, مورد امرزش قرار میدهد.(1) 


1 مناقب ابن شهر اشوب: فتح خیبر در محرم سال هفتم هجری صورت 
کرفت: عون اهل. حبیر کار علی علیه الساام زا خشاهده کردند این این 
الحقیق به پیامبر گفت: میأیم تا با تو سخن گویم. فرمود: «میپذیرم». پس 
اس ه اند مخ اسامن صاکد کرو چم شرط اه سای ایا زرا 
خفطا شود و بر عحضم آنان فقظ با لناسی که نز تن دارند ار انحا حارج 
شوند. وقتی اهل فدک از جریان کار خیبریان آگاه شدند, محیصه بن مسعود 
را به سوی پیامبر فرستادند و از او خواستند, لباسهایشان را بر تن ایشان 
باقی بگذارد (و از انا نگیرد). ولی فنحاصی که به نزد پیامبر اصوته از او 
خواشتد کنر مووه اقوال اشان.نه خصته انا کید سامیر کر بر این 
اسافما انا و مضاحه کر کسیا آحل سر خرن کرو ی ۲ 


22 الخصال: حسن بن زید روایت یت کرده است که گفت: شنیدم گروهی از 
اهل بیتم میگفتند: هنگامی که جعفر بن ایی طالب از حبشه آمد - که به 


آنجا هجرت کرده و بازگشتش روز فتح خیبر بود - پیامبر صلی اله علیه و 
اله از جای برخاست و میان 
ص: 40 


. التهذیب 1: 176 - 175 
۳ + اقب ال ات طالب »۰۱ 70 1 


دیدگان او را بوسید و فرمود: «نمیدانم به کدام یک از این دو خوشحالترم؟ 
به امدن جعفر يا به فتح خیبر؟»(1) 


ای تا ی وم امه اس در ماوت مه نم 
از امام صادق علیه السلام پر سیدم, از کجا به حج مُحرم شوم؟ حضرت 
فرمود: از انجایی که رسول خدا در جعرانه(2) 


محرم شد که برای او در آن مکان» پیروزیهای طائثف و خیبر و فتحع صورت 
گرفت.(3) 


توضیح: : احتمالاً خیبر در اینجا مصحّف حنین باشد, چنانکه در برخی نسخهها 
آمده است. و میتوان گفت: بشارت و مژده فتح خیبر, در حدیبیه که نزدیک 
جعرانه است, داده شده است. 


4 امالی صدوق: عبدالله ين عمرو بن عاص گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در جنگ خیبر پرچم را به یک زر تن از اصحابش داد. ولی او شکست 
خورد و بازگشت. 
یارانش را ترسو مینامید و آنان هم او را به ترس و بزدلی متهم میساختند, 
تست حورم و وی تشم را با داب یس رشول دا ضلی. آاله 
امرس یه روا اش مرا مس اش و ان 
رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول خدا هم او را دوست دارند. باز 
نمی گردد, تا آنکه خداوند به دستان او فتح و پیروزی را محقق گرداند» و 
چون به صیح درآمد, فرمود: «علی را به نزد من بخوانید». گفته شد؛ 
رسول خدا! او دچار درد چشم است. فرمود: «او را بخوانید». 


چون در نزد وی حضور یافت. رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهانش 
را بر دیدگان او نهاد و فرمود: «خدایا! گرما و سرما را از او دور ساز.» 
سپس پرچم رآ به 


ص: 1 


1- . الخصال 1: 389-39 

2 . «الجعرانه»: به سکون عین و تخفیف و گاهی عین کسره و راء مشدد 
میشود, مکانی در نزدیکی مکه است. 

3-. فروع الکافی 1: 249 


او داد و علی علیه السلام عازم نبرد شد و تنها زمانی به نزد رسول خدا 
برگشت که خیبر را گشوده بود. سپس گفت: وقتی او نزدیک قلعه قموص 
شده دشمنان خدا از بهود. او را هدف خر و ستک قرار دادتد, .علی. علیه 
السلام نیز بر آنان هجوم برد تا آنکه آنزدیک در شد. در این هنگام پایش را 
خم کرد, سپس خشمگین به سوی آستانه در رفت و آن را از جای کند. 
سپس آن را چهل ذراع به پشت سرش پرتاب کرد. ابن عمرو گفت: ما از 
اينکه خداوند به دستان علی خیبر را گشود تعجب نکردیم, ولی از ايینکه او 
تن و ۳ 
و حال آنکه چهل مرد برای حمل آن, کوشش خود را به کار بستند, ولی از 
حمل و جابجایی آن بازماندند. و هنگامی که اين خبر به پیامبر صلی الله 
علیه و آله داده شد, فر مود: «سوگند بته آن. که جانم در دست اوست؛ به 
یقین چهل فرشته دراین کار او را یاری کردند» 1(۰) 


5 امالی صدوی( اسام. ضادی. از پدرانن غلیمم السلام. رواتت. کرده 
است : این ها را 
الله - فرمود: به خدا سوگند من در خیبر را با قدرت جسمی و تغذیه از 
جای نکنده و چهل ذراع به پشت سرم پرتاب نکردم. بلکه با قدرتی ملکوتی 
و نفسی که از نور پروردگارش روشن بود, پشتیبانی شدم, و من نسبت به 
احمد مانند نوری از نور هستم. و به خدا سوگند, اگر عرب برای نبرد با من 
پشت به پشت هم دهند, , هرگز , به آنان پشت نمیکنم (و نمی گریزم). و اگر 
فرصت مییافتم که گردن آنان را بزنم. احدی را باقی نمیگذاشتم. وان که 
اهمیتی به زمان در رسیدن مرگش ندهد, قلیش در سختیها محکم و استوار 
خواهد بود. (2) 


ص: 12 


6 الخصال: امیر الموّمنین علیه السلام در پاسخ به مردی یهودی که 
درباره تشا نیهای. اوضهاء سوال پرسید., فرمود: «و اما ششم ای بهودی: ما 
به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در شهر پارانت:خیبر بر مردانی 
از یهود و سواران جنگجویشان از قریش و غیر آن وارد شدیم. پس با 
کوههایی از اسبان و مردان و سلاح با ما مواجه 0 و آنها در 
استوارترین و دست نیافتنیترین خانه (قلعه) و با بیشترین ۳ حضور 
داشتند. هر کس ندا داده و به جنگ میخواند و به میدان نبرد میشتافت و 
کستی. از بازاتم به. عفابلهشان. برتخاست. مغر انکه اه را کشتند. ۶ انکه 
دیدگان به سرخی گرایید و به مبارزه خوانده شدم و هر کسی از جان خود 
بیمناک گشت و پارانم رو به یکدیگر کردند و همگی گفتند: ای آباالحسن به 
پاخیز ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به سوی قلعه آنان گسیل 
داشت و احدی از آنان به مقابلهام برنخاست مگر آنکه او را کشتم و هیچ 
سوار جنگاوری در برابرم ایستادگی نکرد, مگر آنکه هلاکش ساختم. سپس 
بر آنان همانند هجوم شیر بر شکارش, یورش بردم تا انکه انان را وارد 
شهرشان ساختم. در حالی که آنان را هدف ضربات شمشیر قرار میدادم. 
در این هنگام با دستم دروازه قلعه آنان را از جای کندم و به تنهایی بر آنها 
در شهرشان وارد گشتم. آنجا مردان شهر را که در برابرم قرار میگرفتند, 
میکشتم و زناني را که مییافتم به اسارت میگرفتم تا آنکه به تنهایی آن را 
فتح کردم و در آنجا یاوری جز پروردگار نداشتم. (1) 


ار دای کون اس کت سول فا سای انله ای م اه 
فرمود: «به یقین فردا این پرچم را به مردی خواهم سیرد که خدا و 
رسولش او را دوست دارند, و او هم خدا و رسولش را دوست دارد. باز 
نمیکردد تا انکه خداهتد پیروزی را تصیب آه کنده» عمر. کفت: قبل از آن 
روز علاقهای به امیری و فرمانروایی نداشتم. پس علی را فراخواند و او را 
فرستاد. و به او فرمود: «برو و بجنگ تا انکه خدای 


ص: 43 


1- . الخصال 2: 16 


بزرگ و بلند مرتبه فتح و پیروزی را نصیب تو سازد و (و قبل از فتح آنجا) 
ای ای 
روی برنگردانده بود و عرض داشت: ای رسول خدا! بر چه اساسی با 
مردم به جنگ برخیزم؟ فرمود: «با آنان بچنگ تا آنکه شهادت دهند خدایی 
جز خدای یگانه نیست و محمد رسول و فرستاده خداست. پس پس اگر چنین 
کردند, خون و اموالشان را از تو محفوظ داشتهاند. مگر آنجا که حق ایجاب 
کند و حساب آنها با خداوند بزرگ و بلند مرتبه است».(1) 


28 امالی طوسی: جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
زوایت کردم انست که کفت: رسول خدا ضلی: الله علیه و آله عبر را وه 
نصف به ساکنان آن داد. پس چون موعد برداشت محصول رسید, عبدالله 
بن رواحه را به سوی انان فرستاد و او میزان محصول انان را تخمین زد. 
بعد از تخمین محصول, پیامبر فرمود: شما محصول را برداشت میکنید و 
اين همان حق است و بر این اساس اسمانها و زمین استوار و برپا 


گشتهاند.(2) 


9 الخرانج: از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامی که 
به سوی خیبر خارج شدیم, ناگهان با دره پر آبی مواجه شدیم که آن را 14 
قامت [مقیاس اندازهگیری ] تخمین زدیم. مردمان گفتند: ای رسول خدا! 
دشمن در پشت سر ما و اين دره در پیش روی ماست, همچنان که پیروان 
موسی گفتند: بیشک ما را به چنگ, خواهند آورد.با این سخن: پیافیز صلی 
الله علیه و آله فرود آمد و فرمود: «بار الها, تو برای هر فرستادهای 
نشانهای قرار دادی, پس قدرتت را بر ما نمایان ساز.» آنگاه بر مرکب خود 
هار نید و استیا نو ففر ان ار ان فوم ح نی با نکه سم 


ص: 4 


. امالی ابن الشیخ: 242 
. آلامالی: 218 


هایشان خیس شود, پس آن را فتح کردند و بعد از او, این معجزه بار دیگر 
برای اصحابش رخ داد, هتحاعت که عمرو بن معدی کرب در مداین در 
حبشه از دریا عبور کرد(1). 


0. الخرائج: از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله آن بود که چون راهی 
خیبر شد, ابوبکر پرچم را تا در قلعه برداشت.: و با آنها خنکید, ولی بهودیان 
هجوم آوردند و او شکست خورد ودر حالی که او و پارانش یکدیگر را ترسو 
می خواندند, مغلوب عقب نشست. و چون فردای آن روز فرا رسید, عمر 
پرچم را برداشت و با اصحابش خارج گردید. سپس برگشت, در حالی که 
مردمان را ترسو می خواند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از اين وضع 
در خشم شد و فرمود: «مردمان را چه شده است که مغلوب باز میگردند 
و اصحابشان را ترسو میخوانند؟ بیشک فردا این پرچم را به مردی خواهم 
سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولاش هم او را دوست 
ذارنده جنکاوزی مهاجم استت. که. تمیخريزد وباز نمیکردد تا آنکه خدا به 
دست او فتح و پیروزی را محقق گرداند.» و علی علیه السّلام گرفتار درد 
چشم بود. بنابراین همه مهاجرین و انصار به رقابت برخاستند و گفتند: اما 
در مورد علی, او هیچ چیز را نمیبیند. نه دشت و نه کوه را. و فردای ان روز 
رسول خدا صلی الله علیه و اله با پرچمی که در دست داشت. از خیمه 
خارج شد و ان را بر زمین کوبید و فرمود: «علی کجاست؟» پاسخ داده 
شد: ای رسول خدا! او دچار درد چشم است و چشمانش از درد بسته 
شدهاند. فرمود: «او را بیاورید.» او را آوردند. رسول خدا چشمان او را 
گشود و از آب دهانش بر آنها نهاد و در این هنگام علی علیه السلام چنان 
بهبود یافت که گویی هرگز دچار درد چشم نبوده است. بعد از آن پیامبر 
فرمود: «خدایا, گرماو سرما را از او زایل کن (دور ساز)». و علی 
وا ها 
نکردم. سپس پرچم را به 


ص: 45 


- . الخرائج: 184. ممکن است «حبشه» مصحف: «بجیشه» (با سیاهش) 


باشد. 


او سپرد و فرمود: «با مسلمانان به سوی در قلعه برو, و آنها را به پذیرش 
یکی از این موارد دعوت کن: یا انکه در اسلام وارد شوند که در این صورت 
هر حقی که مسلمانان دارند, آنان نیز داشته باشند و هر چه بر مسلمانان 
واجب اشبت بر آنان نیز اجب باشد و اموالشان برای خود آنها باقی بماند؛ 
یا آنکه به جزیه و صلح تن دهند و از حق ذمّه برخوردار شوند و اموالشان 
برای خود آنها باقی بماند؛ ؛ و يا جنگ, که اگر جنگ را برگزیدند با آنان نبرد 
کن.» پس علی پرچم را برداشت و با آن پیش رفت و مسلمانان نیز در پی 
او روان گردیدند. چون علی علیه السلام به در قلعه رسید, دلاوران یهود به 
مقابلهاش شتافتند و پیشقراول آنان مرحب بود که چون شتر نعره میکشید. 
کلی له السلام ان زا یه انعاه فراخواند. ول آناق کرد فنفده سین 
آنان را به قبول مه دعوات کرد که آن را هم قبول نکردند. پس 
امیرالمومنین نی انا هجوم برد و آنان از برابر او گریختند و وارد قلعه 
شدند و در آن را بستند. و آن در, سنگی کندهکاری شده در دل یک صخره 
بود و آن در سنگی, در ول آن ضخره کندن تنم خورسالک. اسیات: میت د 
که در شاه آن سفرهای کوک وشن امترالجومسن عله السام کمان: را 
از دست چپش برانداخت و دست چپش را وارد آن حفرهای که در میان 
سنگ بود, کرد و دست راست را کنار داشت, چرا که شمشیر در آن بود. 
آنگاه آن در را به سوی خود کشید که در اثر آن صخره کنده شد و فرو 
ریخت و آن در, در دست چپ او قرار گرفت و بهودیان بر او هجوم آوردند. 
او نیز در را سپر مدافع خود قرار داد و بر آنان هجوم برد و آن سنگ را به 
پشت سرش پرتاب کرد و تخته سنگ که همان در قلعه بود, از فراز 
مسلمانان عبور کرد ۳ آنکه در آخر سپاه فرو افتاد. مسلمانان ار 
فاصلهای را که در طی کرده بود, اندازه گرفتیم و بالغ بر چهل ذراع شد. 
سپس بر آن در اجتماع کردیم تا آن را از زمین بلند کنیم و چهل مرد بودیم 


ص: 46 


1. الخرائج: روایت شده است: آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از خیبر به سوی مدینه بازگشت, جابر گفت: بر دره بزرگی گذشتیم که 

پر از آب بود. پس عمق آن را با نیزه اندازه گرفتند که به عمق آن نرسید. 
با فشاهده ان مومسم سل دا ضلی. الا علش ج الم رون امد خ 
فرمود: «خداوندا, امروز نشانهای از نشانههای انبیاء و رسولانت را ۳ 
نمایان ساز.» سپس عصایش را به آب زد و بر شترش سوار شد و فرمود: 
تام ها دی یمن سر کت. کد. پس شتر او بز روق سطح آب به راه 
افتاد و مردم سوار بر شترها و چهارپاهایشان به دنبال او رفتند و سم 
اسان و شا هم الا موب و کبس تشد زا 


۹7 الخرائج: روایت شده است: هنگامی که پیامبر رهسپار خیبر شد. هم 
پیمانان عرب بهود از غطفان, چهار هزار چنگاور گرد آورده بودند. ولی 
هنگامی که پیامیر صلی الله علیه و اله در خیبز فرود آمده غطفانیها دز آن 
شب شنیدند که فریادگری بانگ میزند: ای گروه غطفان ! خود را به 
قبیلهتان برسانید (قبیلهتان را دریابید) که دشمنانتان در غیاب شما بر آنان 
هجوم بردهاند. آنان نیز شبانه سوار مرکبهایشان گشتند و صبحدم فردا به 
سوی قومشان روان گشتند ولی آنها را سالم یافتند (و دریافتند که خطری 
منوجه آنها نیست), گففند: دانستیم که این امر از جانب خداوند بوده است 
تا محمد را بر یهود چیره سازد. از ان .سوه بیامیر ضلی الله: علیه .و ال ذبر 
درختی فرود آمد و چون روز به نیمه رسید, ندا دهندهای از جانب او مردم 
را فزاخواند. گفتند: با آن ندا دز نزد او جخمع شدیم و ناگهان در نزد او با 
مردی مواجه گشتیم که بر زمین نشسته بود. پیامبرصلی الله علیه وأله 
فرمود: «اين مرد هنگامی که من در خواب بودم پیش آمد و شمشیرم را 
کشید و گفت: چه کسی تو را در برابر من محافظت میکند؟ گفتم: خدا مرا 
در برابر تو حفاظت میکند, پس همانطور که میبینید, اینگونه بیحرکت 
گشت». سپس فرمود: ۱ هنگامی 


ص: 7 


1-. الخرائج : 188 


که غلی یه اسلا قلمه متعکم هی را کشوودجرای آنها قافهای یافن 
ماند که همه اموال و آذوقهشان قز ان قرار داشت و برای تصرف آن هی 
خی دام ی روا صلیه ال مه ال کاس نا که 
قلعه بودند, محاصره کرد. بعد از محاصره این قلعه, مردی بهودی به نزد 
پیامبر رفت و گفت: ای محمد ! مرا و خانواده و مال و فرزندم را امان ده تا 
تو را برای فتح قلعه راهنمایی کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمودند: تو در امانی. حال چگونه می خواهی ما را راهنمایی کنی؟ گفت: 
کتتون بوخ کل آن‌دمکان را کته کم راز اسجا هس ره راب شاکتان 
قلعه میر سند و با این کار تمامی آن آت خارج میشود و آنها بدون آب 
میمانند و قلعه را با دست خود تسلیم تو میسازند. 1 
علیه و آله پاسخ داد: پا انکه خدا غیر از این را رقم بزند - و در هر حال - 
در امان هستی. 


فردای آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله بر قاطرش سوار شد و به 
مسلمانان فرمود: «دنبال من بیایید». و به سوی قلعه عازم گشت. بهودیان 
با مشاهده او تیرها و سنگها بر سرش ریختند. ولی آن تیرها و سنگها از 
سمت راست و چپ وی میگذشتند و هیچ یک از آنها نه به او و نه به احدی 
از فلمانان. برخورن نکرد. با آنکه: باهتر تمد قلفه زستید: بسن.با تذشت 
خویش به دیوار اشاره فرمود که دیوار فرو ریخت و با خاک یکسان شد و 
به مردم فرمود: «از بالای دیوار بی هیچ زحمتی وارد قلعه شوید.» 


توضیح . «فقد خولفتم الیهم» یعبی دشمنتان از غیر راه شما به سوی 
قبیلهتان آمده است. و در قاموس امده است: مهو یخالف فلانه» یعنلی در 
غیاب شوهرش به سراغ او میرود. 


3. کافی: حلبی گفت: امام صادق علیه السلام مرا آگاه ساخت که پدرش 
برای او گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله زمین و نخلستان خیبر 
رواحه را به سویشان گسیل داشت و او ارزش محصول (خرما) را تخمین 
زد پس به انها فرمود: «یا شما 


ص: 48 


۳ اه 0 ۱ 
و برپا شده است(1) 


4 کافی: ابوصباح گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله هنگامی که خیبر را فتح کرد, آن را به نصف به ایشان 
واگذاشت و چون محصول ر سید عبدالله بن رواحه را به سوی ات 
فرستاد. او نیز (مقدار محصول) را برای آنان تخمین زد. بعد از تخمین 
او,آنان به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: او بر ما سخت 
گرفته است. پیامبر نیز به سوی عبدالله فرستاد و فرمود: «اینان چه 
میگویند؟» گفت: برا. آنان مقداری تخمین زدم, ٍ شییع. اک وتو با بو 
انچه تخمین زدم محصول را برداشت میکنند از 
را به انجام می رسانیم. با این سخن مردی از بهود گفت: بة این اسمانها و 
زمین برپا شده است. 


35 ملف: کاز رونت ک ت: غزوه خیبر در جمادی الأولی سال هفتم هجری 
واقع شد و خیبر در هشت بردی مدینه قرار داشت. (2)و 


فتح ان اینگونه صورت پذیرفت که چون رسول خدا| از حد ببیه باز گشت. 
باقی ذی الحجّه و بخشی از محرم را در مدینه اقامت کرد. سپس در 
روزهای باقی مانده محرم سال هفتم هجری از مدینه خارج شد و به جای 
خوبش سباع بن عرفطه غفاری را گمارد و ام سلمه را با خود همراه 
ساخت. بعد از آنکه پیامبر و سپاهیانش در دیار آنان فرود آمدند. یهودیان 
که صبحدم با بیلها و سبدها عازم کارهای روزانه خود بودند, با مشاهده 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند؛ محمد با ارتش خودل(3) 
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1-. فروع الکافی: 1, 405 

2 . فروع الکافی 1: 405-406 

3- . «الخمیس»: ارتش. از ان رو این نام بر أن اطلاق شده است که سپاه 
به پنج بخش تقسیم میگردید: مقدمه با طلیعه, ساقه با عقبه, قلب يا میانه, 


میمنه (سمت راست), و میسره(سمت چپ). 


هایشان گریختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «الله اکبر, 
خیبر خوار گردد, ما ارتشی هستیم که چون به دیار قومی فرود آییم. صبح 
هشدار داده شدگان آن چه بد میگردد». مسلمانان با آنان به سختی نبرد 
کردند و پیامبر قلعهها را که نفرات فراوان داشتند, یکی بعد از دیگری فتح 
کرد هط کنح آل ایی. الحفتی را هم تصاحت: نوی بهودیان انن کنج را در 
راما پنهان ساخته بودند, ولی خداوند پیامبر را به آن راهنمایی کرد و او 
آن را خارج ساخت و از آنان نود و سه مرد یهودی را کشت تا آنکه آنان را 
به قصرهایشان پناه داد (راند) و زمین و نخلستان آنان را گرفت و با آنان 

بر این اساس مضالخه کرد که خونشان محفوظ و .هر آنچه بار شترانشان 
0 ولی طلا و نقره و سلاح از آن پیامبر 
باشد و آنان را اخراج کند و به پیامبر تعهد سپردند که چیزی را از او پنهان 
نادند و .کر خرف ترا تنهان. ساختنده هیم: دمه: و-غمدی: سینت ه. آنان 
2 بر همین اساس, هنگامی که مالی را که در پوست شتر 
پنهان ساخته بودند یافت, زنانشان را به کنیزی گرفت و زمین و نخلستان 
آنان یا تصاخت کرو و نضف ان را نه نان ار کرداند. 


سپس حدیث پرچم و شکست و بازگشت ابوبکر و عمر و سخن پیامبر 
1 
پرچم را به مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 


رسولش هم او را دوست دارند, پرچم را بر میدارد...» تااخر حدیث که در 


- سپس گفت: - ابن عباس گفت: هنگامی که پیامبر قصد خروج از خیبر را 
نمود, مردم گفتند: الان میفهمیم که آیا صفیّه در حکم کنیز است يا آنکه 
همسر پیامبر است؟ که اگر همسر او باشد, او را میپوشاند و در غیر این 
صورت او کنیز است. و چون پیامبر خارج شد, دستور داد صفیه را بپوشانند. 
و این گونه مردمان دانستند که او همسر پیامبر گشته است. و آن دم که 
صفیه خواست سوار مرکب شود, رسول خدا صلی الله علیه و آله رانش را 
نزدیک آورد تا از روی ان سوار شود ولی صفیه امتناع 


ص: 50 


کرد و زانوی خود را ران جصرت نهاد و رسول خدا او را سوار کرد. و چون 
شب در رسید, پیامبر فرود آمد و با صفیه وارد خیمه گردید. و ابوایوب پیش 
ان ق دن-حالی که شمشیر به دست بود و سرش را بر خیمه نهاده بود, 
شب را در کنار خیمه به سر آورد. چون رسول صلی الله علیه و آله به صبح 
دز امد -ضدانی شنید: فز مود ده کسی انخاست ۱ باشه آمد فق ابه 
ایوب هستم. فرمود: «چه کار داری؟» گفت: ای رسول خدا! من از کنیزی 
جوان و نوعروس که با شوهرش چنان رفتاری کرد ایمن نبودم, (با خود) 
گفتم: اگر از جای جنبید (و قصد صدمه زدن داشت)؛ نزدیک شما باشم. با 
شنیدن این سخن؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله دو بار فرمود: «ای ابو 
ایوب: خدا تو را رحمت کند.» و صفیه هنکامی که رسول خدا در خیبر فرود 
امد, همسر کنانه بن ربیع بن آبی الحقیق بود و در خواب دید که خورشید 
پایین آمد و بر روی سینهاش نشست. این رویا را برای شوهرش بازگو کرد. 
شوهرش گفت: به خدا که تو تنها در آرزوی وصال این پادشاه هستی که بر 
ما وارد شده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله خیبر را فتح کرد و 
کردن هفستر ضفیه را زد واه را ته ازدواخ خود در آورد: 


و در برخی روایات آمده است: صفیه که همسر 


کنانه بن ربیع بود, در خواب دیده بود ماهی وارد اتاق او شده است. پس 

خواب خود را بر شویش بازگفت. شوهرش گفت: این تنها به این معنی 

است که تو آرزومند (وصال) پادشاه حجاز هستی. ان سای بر او زد 

که دیدگانش از آن به کبودی گرایید. هار تراسا رم رس 

خدا| آهزدنن در حالی که همچنان اثر سیلی بر چهره او هویدا بود. و پیامبر 

از او درباره چند و چون از توا نفد و صفیه ]هرا از این ماجرا آگاه 
خت. 


و کنانه همسر صفیه را که گنج بنی نضیر نزد او بود, خدمت پیامبر آوردند. 
پیامیر ان کنح را از اه مطظالبه کرد ولی کنانه منکر آگاهی از مکان آن گنج 
شنت در این خن مردی غونگ را خدمتتبا مر اور دنت هه اوه بتاهر حفت: 
من کنانه را می 
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دیدم که هر صبح در اطراف این خرابه میگشت. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به کنانه فرمود: «آپا میپذیری که اگر گنج را نزد تو یافتیم تو را 
بکشیم؟» گفت: بله, می پذیرم. رسول خدا دستور جستجوی خرابه را 
صادر نمود. مسلمانان ان خرابه را حفر کردند و مقداری از گنح انان را 
خارج ساختند. سیس پیامبر از کنانه, باقی مانده گنج را مطالبه نمود. ولی 
یی فک رسای ان اشاي کرد سول کدا صلی اللهعانه و اند ۲ 
مشاهده سرسختی کنانه, به زبیر بن عوّام فرمود: «او را شکنجه کن تا به 
آنچه که نزدر اوست دست پیابی.»(1) و زبیر با ان زنه سینه او را 
یسفزاند: تا آنکه در آسانه‌هرک قزار گرفت, سس وسول غدا صلی: ازلد 
علیه و اله او را به محمد بن مسلمه سیرد که به انتقام خون برادرش 
محمود بن مسلمه. گردن او را زد. 


و به نقل از انس روایت ت کرده است که گفت: آن هنگام که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خیبر را گشود, حجاج بن علاط گفت: ای رسول خدا! 
دارایی و خانواده من در مکه است و میخواهم آنها را بیاور م. آیا من اجازه 
دارم که از تو بدگویی کنم و سخنی (بر ضد تو) بر زبان آرم؟ رسول خدا 
نیز به او اجازه داد آنچه میخواهد بگوید. هنگامی که حجاج به مکه رسید, 
نزد همسرش رفت و گفت: آنچه از من نزد توست, جمع کن که میخواهم 
از غنائم محمّد و اصحابش[که به دست یهود افتاده ] خریداری کنم. چرا که 
آنان همگی قلع و قمع شدند و اموالشان به تاراج رفت. این خبر در مکه 
منتشر شد و مسلمانان را غمگین و خانهنشین ساخت و مشرکان به شادی 
و سرور پرداختند. اين خبر به عباس بن عبدالمطلب نیز رسید و او از 
شنیدن آن چنان در بهت و حیرت فرو رفت که حتی یارای برخاستن از 
زمین را هم نداشت. عباس غلامش را به نزد حجاج فرستاد (و به او پیام 
داد:) وای بر تو | چرا چنین خبری آورده ای؟ و این چه سخنی است که می 
گویی؟ و حال آنکه, آنچه خداوند به تحقق آن وعده داده است, از آنچه تو 
آورده ای؛ یی و کر اه نیگنر اروت حجاج در 
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1- . این متن بی مدرک که نسبت امر به شکنجه به رسول خدا میدهد قابل 
قبول نیست. زیرا در اسلام شکنجه برای اقرار گرفتن ممنوع است. 


پاسخ گفت: سلامم را به ابوالفضل برسان و به او بگو: یکی از خانههایش 
را برایم خالی کند که به يقین من به نزدش میآیم و خبر چنان است که او 
را شاد و مسرور میسازد. گفت: غلام عباس آمد, و هنگامی که به در رسید 
گفت: ای ابوالفضل, تو را مژدهای دارم. گفت: عباس از خوشحالی 
ترخست مفان‌سگان اد زاس واه کاس راز ان ام گنه ور 
آگاه ساخت و عباس به پاس این خبر, غلام را آزاد ساخت. سپس حجاج به 
نزد او آمد و آو را آگاه ساخت که رسول خدا خیبر را فتح کرد و اموال آنان 
را به غنیمت گرفت و سهام الهی در اموال آنان جاری شد, و رسول خدا 
صفیه را برگزید و او را برای خود برداشت و او مخیّر شد که یا پیامبر او را 
آزاد کند و همسر او گردد و یا آنکه به خانوادهاش بپوندد. و ضفيه آزادشدن 
و به همسری پیامبر درآمدن را برگزید. و اما من, به خاطر مال و دارایی 
که اینجا دارم, آمدم و خواستم که آن را جمع کنم و با خود ببرم. پس از 
رسول خدا| اجازه خواستم و او هم به من اجازه داد که هر آنچه میخواهم 
بگویم. . پس تا سه روز این سخن را پنهان دار. سپس آنچه خواستی بر زبان 
آر. گفت: همسر حجاج هر آنچه از زیورآلات و لوازم زندگی در اختیارش 
بود جمع کرد و به او داد و حجاج با آنها به شتاب گریخت. 0 
گذشت., عباس به نزد همسر حجاج آمد و گفت: شوهرت چه کرد؟ 
عباس را آگاه ساخت که روز کذا و کذا رفت و گفت: آی ابوالفضل, 1 
غمگینت نسازد. خبری که به تو رسید برای ما بسی سخت و ناگوار بود. 
گفت: صد البته همین گونه است و خدا مرا غمگین نسازد. و به شکر خدا 
آن خبر جز آنچه که دوست داشتیم نبود. خداوند خیبر را به روی رسول خدا 
گشود و او صفیه را برای خود برگزید, و اگر تو نیازمند شوهرت هستی, به 
او ملحق شو. همسر حجاج گفت: به خدا سوگند که تو را فردی راستگو 
میدانم گفت: به خدا که من راست میگویم و حقیقت کار آن است که تو را 
از ان اگاه شساخشسی»> کفت: سین عباس رفت نا آنکه واود فجلشن فزیش 
شتیر خد حالی کصاان به هه ای یاف رسد خر کین ودرا 
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است. به یقین حجاج مرا آگاه ساخت که خداوند خیبر را به روی رسول خود 
گشود و سهام خداوند در آن جاری گردید. و رسول خدا صفیه را برای خود 
برگزید. و حجاج از من خواست تا سه روز این موضوع را پنهان دارم و او 
تنها برای برداشتن و بردن دارایی و آنچه که اینجا داشت, به مکه آمد. یس 
خداوند اندوهی را که بر مسلمانان عارض گشته بود, به مشرکان باز گرداند 
و کسانی که با غصه و اندوه خانهنشین شده بودند خارج شدند و نزد عباس 
آمدند. او نیز خبر را به آنان داد و مسلمانان شادی و سرور کردند و خداوند 
کرش فرب مت مه سس ان با زگرداند. (1) 


سخنش: «انقمع» یعنی انکسر: شکسته شد. و «عقر»: یعنی از بدی و 
ناگواری خبری که شنید, بهت زده و از خود بیخود شد. و «|نشمر به»: یعنی 
به شتاب با ان رفت. 


30. در دیوان منسوب به امیرالمومنین, از آنچه در جنگ خیبر سر ود ده 


است: 


- به یورش و نیزه زدن من پرچمی گواهی خواهد داد که پیامبر پاک و 
مربی» ان را به من داد. 


۵ آن: برجم میداند که مر در که بر روهام در صاته. ان ون یر 
خونخوار و نابودگر هستم . 

و کسی همانند من؛ همیشه با حوادث سخت و طاقتفرسا روبرو بوده و 
تمام پنج رکن لشکری که خطرناک است.؛ برای او ناچیز بوده است. 


تمام طائفه های عرب می دانند که من پرچمدار عرب و جنگ هستم و می 
دانند که به هنگام جنگ نخلی پربار و استوارم. 


توضیح: «الالتظاء». شعله کشیدن و ملتهب شدن. و جوهری گفته است: 
«الاسد الهموس» یعنی شیری که در پنهانی گام برمیدارد. و «قل» در 


نسخهها با 
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ال نی له نی ای کت روط رال کت 
هجری. 


قاف آمده است ولی شاید با فاء صحیحتر باشد از «فل الجیش»: آنگاه که 
آنان را شکست دهد. و «العطبطب»: آن را در لغت نیافتم, و در شرح 
یعنی نابودگر و هلاک کننده. و «الزعیم»: بزرگ و رئیس قوم. «العذیق»: 
تصغیر العذق با فتحه به معنی نخل است, و آن تصفیر تعظیم است. و 
«الرجبه» یعنی آنکه نخل بزرگ آن هنگام که از بلندی و زیادی بار. ترس 
فرو افتادن آن رود, بنایی از سنگ یا چوب تکیه گاه آن گردد. و ممکن است 
ترجیب نخل , به این صورت باشد که در اطراف آن خا ۰« 
آن:بالا تزه‌ند. و از ترخیب آن است که به چوبی دو شاخه تکیه داده شود. 
گفته شده است که منظور او از ترجیب, تعظیم و بزرگداشت ی 
آنها را در آلتهایه آوزده. است: 


و از دیگر اشعار موجود در این دیوان درباره جنگ خیبر: 


- در هنگامه جنگ و یورش طوفانی سختیها, بالیدهام و از خانه عزت و 
شرفی هستم که اختلاف و جدایی در ان راه ندارد. 


- و در دست راستم. شمشیر برندهای دارم که سختیها را کنار میزند و هر 
که با من رو در رو گردد, با مرگ و هلاکت رو در رو ميشود. 
- چرا که دست جنگاوری مانند من. سرهای حریفان را به بازی میگیرد.(1) 


توضیح: «و عصیان النب»: یعنی عدم فرمانبرداری سختیها و مصیبتها از 
من و غلبه انها. و «المنشعب» مصدر میمی يا اسم مکان, و «الانشعاب» 
یعنی جدایی و پراکندگی, و «اذ» يا به معنای تعلیل است و يا ظرف برای 


قرار داده, است: 
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لا الدیوان :2۸ 


عقیده شمشیر می زند و کار واجب (جهاد) را انجام می دهد. 


و تفر مش کافتیی سرها مضانهها است قفا ان ار لگرها مایت 
میکنم.(1) 


توضیح : «القمقام»: روک قوم, و عدد زیاد, و «الکتیبه»: ارتش 


خطاب قرار داده است: 


- ای گروه احزاب ! این برای شما از جانب شکافنده سرها و گردنها است. 


- پس به شون فتر بات ففتمشیر هنیزه شتا بید. و از برای. کته شیدن: و 
رفتن به آن دنیا فداکاری کنید و وارد میدان نبرد شوید. 


میسازد.(2) 


توضیح: «استبسل», خود را در جنگ انداخت و خواست که بیتردید یا بکشد 
یا کشته شود. و «المآب». محل بازگشت در آخرت. 


و از دیگر اشعار که خطاب به ربیع بن ابی الحقیق سروده است: 


- من علی و پسر عبدالمطلب هستم که از ناموس و آبرو دفاع میکنم و 
دستاوردهای پدرانم را پاس میدارم. 


- و برای جوانمرد, مرگ نیکوتر از گریز و فرار است.(3) 
و از درک اشعار خطاب به ساکنان خیبر. 


و و پسر عبدالمطلب هستم. تربیت یافتهای هجوم برنده هستم و 
از کارهای بزرگ پدرانم شرافت يافتهام. 
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الوا 2۸ 
هد وان 25 
3-. دیوان : 25 


- جنگاوری هستم که در هنگامه رویارویی با هماوردان نمیهر اسم, و هر که 
با من رودرو شود, با مرگ و سختی مواجه میشود.(1) 


و از دیگر اشعار خطاب به مزه بن مروان: 
من لین و پسر عبدالمطب هستم. برادر پیامبر برگزیده خداوندم. 


- فرستاده پروردگار جهانیان که بر همه غالب شده است. و خداوند آسمانها 
او را در کتابهای الهی ذکر کرده است. 

- و همه میدانند که این سخن دروغ نیست و هنگام معرفی چنین گفته 
میشود: 

- همانند جوانی زیرک و کاردان از نسل عرب حمله میکنم که در سختیها 


سست عنصر و درمانده نیست. 


- پس برای ضربه شمشیر که چون آتش است بر جای بمان و فرار مکن. 
(2) 


توضیح: «حین یدء»: شارح گفته است: «الد آو» و «الدآی» یعنی حکاپت 
کردن و ماجرا گفتن, و آن را در میان کتابهایی که داریم نيافتیم, و در 


قاموس آمده است: 0 الشی ۶» بر وزن سعیت یعنی ان را فریفتم و 
ممکن است که با باء از ماده «ابتداء» باشد. 
و از دیگر اشعار خطاب به مرحب: 


- ما فرزندان جنگیم که آتش آن از ما زبانه میکشد. جنگ هولناکی که در آن 
از کشتهها پشته گردد و گرمای آن هشدار دهنده آن است. 
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فان 25 
2 . دیوان : 25-26 
3-. دیوان : 61 


و از اشعار او در پاسخ به یاسر خیبری: 


- ای فرزند کافر, مرگ و نگونساری نصیب تو گردد! که من علی درهم 
شکننده لشکر ها هستم. 

من آن کسی هستم که با شمشیر بر شما ضریه وارد میسازم و یار و 
۰ پروردگاری است که به سوی او هجرت خواهم کرد. - با شمشیر بر 
شما 3 مدلتگاه های ۳ ضربه وارد شش و از ضربههای ی 


تا ۳ ۳ پروردگار والای پیروزمند 0 فرود ۲ 


- که این ضر به جوانی دلیر و کارآزموده و زبردست است.(1) 
و همچنین در پاسخ او: 


- مرا خداوند که بهترین یار و پاور است پاری می رساند و به پروردگارم با 


قلبی شکر گذار ایمان آوردم. 
- و با همراهی پیامبر برگزیده مهاجر, با شمشیر بر کلاهخودها میکوبم.(2) 
و اتکی اتتعاز قراس ن. ارخدات عی؛ 


- من علی دلاوری پیروزمندم. قلبی نترس و بیپروا دارم و با ان خدا را یاد 


- و در دست راستم شمشیری سیاه برای نبرد دارم که از کنارههای ان 
اذرخش میدرخشد - بیرون میجهد -. 


- من برای وارد ساختن ضربههای شدید نیزه و شمشیر به همراه پیامبر پاک 


و مطهر حاضر هستم 
ص: 59 


1- . دیوان: 62 


2 . دیوان: 62 


- خداوند والا و بزرگ او را برگزید و امروز او را راضی و خشنود میسازد و 
عنتر را رسوا میکند.(1) 

توضیح : : جوهری گفته است: «الغشمشم» : کسی که بی هیچ انديشهاي به 
کاری میپردازد و هیچ چیز به دلیل شجاعتش, او را از خواستهاش و آنچه 
هوای آن را دارد, باز نمیدارد. و به اين دلیل صفت «آخضر» (سبز) را برای 
تعبیر از شمشیر به کار برد که شمشیر از آهن ساخته میشود که سیاه 
است و عرب «سواد» (سیاهی) را با «خضره» (رنگ سبز) بیان میکند, پا 
آنگة به خاطر درخشش زیاد, از آن استفاده کند. همچنان که دریاء سبز 
(الاخضر) نامیندة میشهود. 


و از دیگر اشعار, رجزی است که داود بن قابوس سر ود. 


- ای زیباروی فرزانهای که چون شیری قوی پنجه است. نسبت به کسی که 


- من کشنده هماورد دلیر و مهاجم خویش هستم و به خداء آرام نمیگیرم - 


پس به او پاسخ داد؛ 


- خدا تو را لعنت کند, اگر اسلام نمیآوری. پس در جای خود برای فرود 


- این شمشیر را انگشتان ساعد من (دست من) حمل میکنند و با آن از 
لش کررا نم مان که درس ات منم 


- سوگند به پروردگار حجرالاسود که محترم است, من خون و گوشتم را در 
راه خدا بخشیدهام.(2) 


ص: 59 


1-. دیوان: 62-63 
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توضیح: «الترغم»: خشم. و «الغشمشم»: شجاعی که هیچ چیز او را باز 
نمیگرداند. ما کسی ِ نیکویی و زیبایباش را ستایش میکنی. و 
«الهصور»: شیر. و «الهیصم»: شیر و مرد قوی, و «بزل البعیر»: دندان 
نیشش شکافته شد. «لحای الله»: یعنی خدا تو را لعنت کند, و گفته 
میشود: «جمل فیه عجرفه»: شتری که به خاطر سرعت زیادش توجهی به 
اطراف ندارد. و «فلان یتعجرف علین»: هنگامی که او را به کاری وادارد 
که نمییسندد و از چیزی نهراسد. و «عجارف الدهر»: 4 رف ارم ۵ 
جوهری گفته است: «الخضرم» پا کسره: بعنلی زیاد بخشنده. مانند؛ «الیحر 
الخضرم»: بعنلی بز ان و به هر چیز فراوان و گسترده «خضرم »> گفته 
و «المعصم»: مکان النگو در مج دست. و «الحجر المکرم»: منظور 


با است. 
و از دیگر اشعار در خطاب به یهودیان: 


- این شمشیر جوان هاشمی, مخصوص شماست که از روی حقیقت بر 
فرق کلاهخودهای شما میکوبد. 

- آن چنان ضربتی بر فرق شما فرود می آورد که از کلاهخود شما می 
گذرد و در جمجمه های شما نفوذ می کند. ضربت من با شمشیری تیز و 
تتتفیخ که وضقی. آن حفتی تست فرواو اف آند: 


- با این شمشیر, بزرگان لشکر را در هنگامه پورش سواران با دلاوريهایم 
حفاظت میکنم. (1) 


توضیح: «الکقه»: نوعی کلاه گرد. و گفته میشود: «سید قماقم» با ضمّه به 
خاطر زیادی خیرش و با فتحه: جمع «القمقام» به معنی سید اقا و بزرگ 
است. 

- چون در غبار آن (جنگ) دلاوران اجتماع کنند, هر که به مقابله من برخیزد 
با 
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هجوم مرگ رو به رو میگردد. (1) 


وی «فضست: آلشی۶ تضما ان را شکستم. غ « اعضوضت: [عون4: 
جمع شدند. و «النقع»: غبار. و «المقادم»: جمع مقدام بر وزن مفاتح و 
مفتاح: دلیر, بی باک. 


7. البرسی در مشارق الانوار آورده است: چون صفیه که از زیباروترین 
مردمان بود نزد رسول خدا امد. پیامبر صلی الله علیه و اله در چهره او 
زخمی را مشاهده کرد و فرمود: «اين زخم چیست و حال انکه تو دختر 
پادشاه هستی؟» صفیه پاسخ داد: وقتی علی به قلعه رسید, در را به لرزه 


قلعه چنان به لرزه افتاد که کسانی که در بالاای قلعه به تماشای جنگ 
ایستاده بودند, به زیر افتادند و تخت من نیز به لرزه در افتاد و در پی آن به 
روی و صورت فرو افتادم و کناره تخت. صورتم را مجروح ساخت. رسول 
خدا| صلی الله علیه و اله به او فرمود: «ای صفیه ! علی در نزد خداوند 
مقامی بس والا و بزرگ دارد. و هنگامی که او در را به لرزه انداخت, قلعه 
و استفان ها و زمیتهای هفت انه و:گرش. الفی : خاک بای 
السلام لرزیدند». 


و در ان روز اف که عمر از او پرسید. ای اباالحسن, تو در قلعه 
مستحکم و والایی را از جای کندی و حال آنکه سه روز گرسنه بودی, آیا آن 
را با قدرت بشری از جا کندی؟ در پاسخ فرمود: «من نه با قدرت بشری, 
بلکه با قدرتی الهی و نفسی که از دیدار پروردگارش مطمئن و خشنود 
است, آن را از جای کندم». و در آن روز هنگامی که علی, مرحب را دو نیم 
ساخت و او را بر زمین افکند, جبرئیل شگفتزده از آسمان فرود آمد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: «از چه در عجبی؟» عرض کرد: ملائکه 
در صومعهها و مساجد آسمانها ندا میدهند: یگانه رادمرد گیتی, علی و یکانه 
شمشیر هستی, , ذوالفقار است اها شحفتی مه ار ان است: که خون مامور 
گشتم قوم لوط را نابود سازم. شهرهایشان را که هفت شهر از زمین هفتم 
سفلی تا زمین هفتم علیا بود, بر روی پری از بالم حمل کردم و از جای 
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1- . دیوان: 127-128 


و أنْ رز بالا بردم تا آنجا که حاملان عرش الهی بانی خروسها هد کونه 
کودکان آنان را شنیدند(1). و تا صبحدم با این شهرها به انتظار حکم الهی 
توقف کردم و هب احساس سنگینی نکردم, ولی امروز وقتی لین آن 
ضر به هاشمی خود را فرود آورد و تکبیر گفت؛ ۲ یافتم که دنباله 
(ضربت) شمشیرش را بگیرم تا زمین را نشکافد و به گاو نری که زمین را 
حمل میکند, اصابت نکند که در این صورت آن را دو نیم میساخت و زمین با 
ساکنانش واژگون یگریت من نیز چنین کردم. ولی دنباله (ضربت) 
شمشیرش بر من از شهرهای لوط سنگینتر آمد و اين در حالی بود که 
اشرافیل ام یرون کل یه الن ای راد ها رنه ون 


مولف: برخی از حوادت مربوط نت آن گف وم (خیبر) در باب احوال جعفر بن 
ایب طالی ,و ور ایواب: فصانل. امد المه‌مشخ علبه اشامن مرج ام 


خواهد امد. 
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دز روایات معتبر در باره عذاب قوم نوح آمده است که خداوند چهل 
سال آنان را عقیم ساخت تا هنگام عذاب فرزند کوچکی میانشان نباشد. 
پس این نقل برسی که از عذاب کودکان قوم لوط میگوید - علاوه بر اينکه 
فی نفسه به منقولات او اعتمادی نیست - با اين روایات معتبر در تعارض 


باب بیست و سوم : ذکر حوادث بعد از غزوه خیبر تا غزوه موته 


روایات: 


1. مناقب این شهر آشوب, آعلام الوری: بنا به آنچه الزهری روایت کرده 
است. بعد از غزوه خیبر, وقتی به پیامبر صلی الله علیه وآله خبر رسید که 
بشیر بن رزام بهودی در حال گردآوری غطفان برای نبرد با ایشان است. 
عبدالله بن رواحه را با سی سوار که عبدالله بن انیس هم در میان آنها بود. 
به سوی او گسیل داشت. آنان به تزد بشیر آمدند و گفتند: رسول خدا ما را 
به سوی تو فرستاده است تا تو را به حکمرانی خیبر بگمارد.آنان بعد از 
انلاخ پیا وسه ان خوا ای الم علیم رالد هموار مر کارداه هونمه ۲ ۱ که 
بشیر با سی مرد که هر یک سوار همراهی (ترکه سواری) از مسلمانان (بر 
روی مرکب خود) به همراه داشتند, در پی انان روان شد. و چون شش 
میل پیمودند, بشیر از کرده خود پشیمان گشت.از همین رو دستش را به 

سوی شمشیر عبدالله بن انیس برد. ۳ ۳ 
راند, هر تاخت تا آنکه بر بشیر دست یافت و 
ضریهای بر پایش وارد ساخت و آن را قطع کرد. بشیر نیز حمله آورد و با 
عصای کجی از درخت شوحط که در دستش بود, ضربهای بر صورت 
عبدالله وارد ساخت و بر سر او زخمی وارد ساخت که تا مغزش رسید و 
هر یک از مسلمانان به سوی هم ترک خود (همراه بهودی خود) بازگشت و 
او را کشت. در نهایت از بهودیان تنها یک نفر که از همه آنها ضعیفتر بود, 
ژندم ماند.ه نه هیح.بی از مسامانان اسیبین تر شید و آعان به نوخ رسصول خد| 


ص: 63 


صلی الله علیه و آله بازگشتند و او از آب دهانش بر جراحت عبدالله بن 
انیس نهاد و ان جراحت تا روز مرکش او را نیازرد. 


و پیامبر, غالب بن عبدالله کلبی را به سرزمین بنی مژه فرستاد که او در 
آنجا جمعی را کشت و جمعی دیگر را اسیر کرد. ی ی 


سیس در سال هفتم هجری عمره القضا واقع شد که رسول خدا و 
همراهان او در حدیبیه عمره گزاردند. وقتی این خبر به قریش رسید, 
فا ها و تا فا هه اه ی ورس 
الله الحرام بر روی شترش طواف کرد, در حالی که در دستش عصای 
کجی بود که با آن حجرالاسود را لمس میکرد و عبدالله بن رواحه افسار 
شترش را در دست گرفته بود و میگفت: 


- ای فرزندان کافران از راه او کنار روید. 
- کنار روید, که همه نیکیها در فرستاده خدا گرد آمده است. 


فمیامتر ضلی الله عبت و آله نه ووز در هکه اقانعت فرموه و ور غلال آن 


میمونه دختر حارث هلالی را به ازدواج خود درآورد و در سرف - در نزدیکی 
مکه - خانهای برای او ساخت. سپس به مدینه بازگشت و در آنجا اقامت 


نمود تا آنکه سال هشتم هجری فرا رسید.(1) 

توضیح: «المخرش»: عصای سرکج مانند صولجان (عصای سلطنتی یا 
اسقفی), «الشوحط»: نوعی درخت کوهی که از ان کمان ساخته میشود. و 
«المامومه»: زخم و جراحتی که به پرده مغز برسد. 


مولف: کازرونی در مورد وقایع سال هفتم هجری گفته است: و در آن 
هال ول را صلی اه یه الم وید از راهان که 


خور شید بر آحد: 
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1- . مناقب آل آبی طالب : 1, 176 , آعلام الوری : 63, (ط 1) و 109 و 
0 (ط 2) 


و به نقل از ابوهریره روایت ت کرده است: هنگامی که رسول خدا از غزوه 
خیبر بازگشت, شبانه راه خود را پیمود تا آنکه بی خوابی عرصه را بر او 
تنگ ساخت. از همین رو, جهت استراحت فرود آمد و به بلال فرمود: «شب 
را برای ما بیدار بمان». بلال نیز تا آنجا که برایش میسر بود نماز به پا 
داشت و رسول خدا خوابید و چون زمان دمیدن سپیده صبح نزدیک شد, 
را رح 
خواب او را در ربود. در نتیجه نه رسول خدا صلی الله علیه و اله, نه بلال و 
دمیدن یافت. و رسول خدا اولین آنها بود که هراسان بیدار شد و به بلال 
فرمود: «ای بلال ». بلال گفت: پدرم فدای تو باد ای رسول خدا! آنکه تو 
را چنین در خواب فرو برد, همو نیز مرا در خواب کرد. رسول خدا فرمود: 
«شترها را به دنبال خود حرکت دهید». آنان نیز اندکی شتران را پیش 
بردند. سپس رسول خدا وضو گرفت و به بلال دستور (اذان) داد و با انها 
نماز صبح را اقامه کرد. پس جون نماز را به پا داشت. فر مود: «هر کس 
نمازی را فراموش کرد, آنگاه که آن را به یاد آورد, باید آن را به پا دارد که 
خداوند میفرماید: «نماز را برای یاد و ذکر من به پا دار»(1). 


موّلف: پیشتر درباره این موضوع در باب سهو آن حضرت سخن رفت. 


سپس گفت: و در آن سال (سال هفتم هجری) خورشید بعد از آنکه غروب 
کرد میاه بر حضرت علی علیم انسلام طلیع کر اسر طحاوی دز 
مشکل الحدیث از اساعسفت. عمیس ۱ ۱۶ به دو طریق آورده است که: 
وف الق بر سل خدا صلی الم علیه و الم ور سالی بر ل منت که 
سر آن حضرت در اغوش حضرت علی علیه السّلام بود. به همین خاطر او 
زو خدا صلی الله علیه ه آلد فرعووید ای علی ۱ را 
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2 . در احادیث مربوط به فضایل علی علیه السلام از طریق عامه و خاصه 
احادیثی ذکر خواهد شد. 


تا 6 هر کر موم ال دا نی الا صاه هآ 
فرمود: ِِِ او در حال فرمانبرداری از تو و رسول تو بود. پس 
خورشید را بر بازگردان.» اسماء می گوید: من خورشید را دیدم که 
غروب کرد ِ آن را دیدم که بعد از غروب, دوباره طلوع کرد و بر کوه 
و زمین تابیدن گرفت و این واقعه در صهباء خیبر به وقوع پیوست. و این 
حدیثی ثابت است که راویان ان مورد اعتمادند. 


و طحاوی آورده است که احمد بن صالح میگفت: شایسته نیست کسی که 
راه علم را در پیش گرفته است از حفظ حدیث آسماء باز بماند. چرا که آن 


او به همراه شوهرش عبیدالله بن جحش به سرزمین حبشه هجرت کرده 
بود و در آتجا شوهرش به نصرانیت گروید. ولی او بر اسلام باقی ماند. از 
تسد چ عاص مایت شنم است: که اکفت ۱ حسته. کمت ور خوات 


شوهرم, عبیدالله بن جحش را در بدترین و زشتترین چهرهها دیدم. هراسان 
شده و گفتم: به خدا سوگند که حال او دگرگون گردیده است. چون به صبح 
فرآهده ام‌را دید که میففت ای ام حبینه: ! من در آمر دین انديشه کردم و 
دینی بهتر از نصرانیت نیافتم و در سابق نیز بر آن دین توتم :ان دن دی 
محمد داخل شدم و اکنون به نصرانیت باز گشتهام. گفتم: به خدا سوگند تو 
را در آن خیری نیست. و او را از خوابی که دیده بودم آگاه ساختم. ولی او 

به: آن: اعتابی نکرد و ملازم شرب خمر گردید تا آنکه مزنه ند از آن ور 
خو ارت دم که وی رهگذری میگوید: ای ام المومنین ! از این خواب مرا 
ترس فراگرفت و آن خواب را اینگونه تأویل کردم که رسول خدا مرا به 
ازدواج خویش درمی آورد. گفت: طولی نکشید که بعد از پایان عة‌هام, 
فرستاده نجاشی را بر در خانه یافتم که اجازه ورود میخواست و او کنیزی 
ابرهه نام بود که مسئول لباسها و عطریات نجاشی بود. او بر من وارد شد 
و گفت: پادشاه تو را پیغام داده است که رسول خدا| را الله 
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علیه و آله به من نوشته است که تو را به ازدواج او درآورم. گفتم: خدا به 
ی ی ۲ 
برگزین که تو را به ازدواج درآورد. من نیز به سوی خالد بن سعید بن عاص 
فرستادم و به او وکالت دادم. و ام حبیبه به خاطر بشارتی که ابرهه داد, دو 
النگوی نقره و دو خلخال پاها و انگشترهای نقره که در انگشتان پاهایش 
بود را از خوشحالی به او داد. اه جعفر بن ابی 
طالب و مسلمانانی کش آنجا بودند را به حضور طلبید. آنان نیژ حضور پافتند. 
خطبهای خواند و گفت: سپاس خداوند پادشاه و پاک منزه از عیوب 
و سلام و مومن و نگاهبان و مسلط بر مخلوقات را پروردگار قدرت مدار, 

ناپذیر جبار را. شهادت میدهم که خدایی جز خدای بکاند نبیست و 
شهادت میدهم که محمّد بنده و فرستاده اوست و او همان کسی است که 
عیسی بن مریم مژده به آمدن او داده است. اما بعد. رسول خدا برای من 
نگاشته است که أَمٌ حبیبه دختر ابوسفیان را به ازدواج اه ترا دض من نیز 
آنچه را که رسول خدا خواستارش گشته بود, اجابت کردم و چهارصد دینار 
کانترت اه ترا خن 


سپس دینارها رز در پیش روی قوم بر زمین ریخت و خالد بن سعید زبان به 
سخن گشود و گفت: سپاس خدای را که او را شکرگزارم و از او یاری 
میجویم و 1۳ بخشش میکنم و شهادت مید هم که خدایی جز خدای 
یگانه نیست و محقّد بنده و فرستاده اوست که او را با هدایت و دین حق 
فرستاد تا بر همه ادیان غالبش گرداند. هر چند مشرکان را خوش نیاید. اما 
بعد, آنچه که رسول خدا| خواسته بود را اجابت کردم و ام حبیبه دختر 
اتصا اه انوا ماس اه اس ار زا سس لاله 
مبارک گرداند. 


نجاشی دینارها را به خالد بن سعید داد و او آنها را گرفت. سیس حاضران 
در صدد 7 برخیز ند. نجاشی گفت: بنشینید که سنت انبیا چنین 
است که چون ازندواح کنتت دای ی ان ورد وین بشن. ببة: غذایی 
فر اخمات و یرود و 
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سپس متفرق شدند. َمُ حبیبه گفت: وقتی که آن مال را نزد من آوردند, به 
۱ ۱ ۱ : من به 
تو آن روز چیزی بخشیدم در حالی که چیزی در دستم نبود. این پنجاه مثقال 
است. آن را بگیر و از آن استفاده کن. ولی او همه آنچه را که به او داده 
بودم» (از د ست و پایش) خارج ساخت و به من باز گرداند. و گفت: پادشاه 
مرا دستور داده است که از تو منفعتی نبرم و من کسی هستم که مسئول 
لباسها و عطریات اویم؛ و پیرو ایین محمد, فرستاده خدا| شدم و برای خدا| 
اسلام آوردم. و پاشاه زنان خویش را فرمان داده است تا هر آنچه از 
عطریات نزد انهاست., برای تو بفرستند. گفت: فردای ان روز ابرهه مقدار 
فراوانی از ورس و عنبر و رباد(1)برایم 


اورد. من همه آنها را به نزد پیامبر بردم و او انها را بر من و نزد من میدید, 


ولی 


آن را نایسند نمیشمرد. سیس ابرهه گفت: ۱ است که 
سلام مرا به رسول خدا ترنساتی. و اه زا آکام تاد که من پیرو دین او 


گشتهام. - گفت: - و او کسی بود که اسباب و لوازم سفر مرا آماده 
ساخت. و هر بار که بر من وارد میشد میگفت: آنچه از تو خواستهام را 


فراموش مکن. من نیز چون به خدمت پیامبر رسیدم, او را از چگونگی و 
کیفیت خطبه و رفتار ابزهه,با خود آکام ساختم: پیاهیر لبخندی بر لب آوزد. 
و بعد از آنکه من سلام ابرهه را , به او رساندم, فرمود: «سلام و رجمت و 
و هنگامی که ام حبیبه به مدینه آورده شد, سی و 
اندی سال داشت و چون خبر ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله با ام 
حبیبه به ابوسفیان رسید, گفت: آن ری هروا دراه تجمم نود و گفته 
شده است که این واقعه در سال ششم هجری روی داده است. 


ان سال (سال هفتم هجری) شیرویه پدرش را کشت. واقدی گفت: 
این واقعه بعد از آنکه 6 ساعت از شب 13 جمادی الاخر سال هفتم هجری 
گذشت, روی داد. و روایت شده است: که او به همراه پدرش, 17 برادر 


خود که همگی شجاع و 
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1- . «زباد» : مادهای خوشبو است و از جانوری که اندکی از گربه بزرگتر 
است, گرفته میشود. 


اهل ادب بودند را کشت. فان ا رنه مار ماب متا ی اه و .ماه ره 
از ان زنده نود تا انکه ذر کذشتت: 


و در آن سال هدیه مقوقس رسید که شامل ماریه و خواهرش سیرین و 
یعفور (نام الاغ) و دلدّل (نام قاطر) که سفید بود ميشد. پیامبر صلی الله 
علیه واله ماریه را برای خود برگزید و سیرین را به حسان بن وهب بخشید. 
همراه آنان خواجه و ملازمی بود که مایوشنج تاهیده میشد و برادر ماریه 
نود و همه آنها را بة همزراه خاطب نز آیفت بلتعه فرستادم نود حاطب اسلام 
را وا ایا ای با تشویق حاطب, 
هازبهو خوافرش اسلام آفردند. ولی آن خواجه نز دین خویش باقن فاند نا 
اکن وه نام اد سل تا سای له خانه الم اد 
ابراهیم بود که او زیبا و سفید بود. پپامبر بر او پردهای افکند و با او به 
عنوان کنیز هم بستر میگردید. را را 
دنا ات مین کنر رسول اه فاباعن اوسا س ده روت ۳۳۳ 
ولادت ابراهیم, ابو رافع شوهر سلمی به نزد رسول خدا| آقد و اف رنه 
ابراهیم بشارت داد. پیامبر نیز به او بندهای بخشید. و بنا به روایت د گر 
این رویداد در ذی الحجه سال هشتم هجری رخ داده است. 


و از دیگر حوادث آن سال عمره القضا بود که در آن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هنگامی که هلال ذی القعده رویت شد, به اصحابش دستور داد 
که به عنوان قضای عمرهای که مشرکان در حدیبیه هانع از :بر دار ان 
شدند. مراسم عمره را به جا آورند و هیچ یک از هد 
از آن باز نمانند. پس جز آنهایی که در خیبر به شهادت رسیدند و کسانی که 
درگذشته بودند, هیچ یک از مسلمانان از این کار سرباز نزد. و گروهی از 
مسلمانان عمره گذار با رسول خدا صلی الله علیه و آله خارج شدند که در 
عمره القضیه 2000 نفر بودند. پیامبر هم اباذر غفاری را به جای خویش بر 
مدینه گمارد و 60 شتر قربانی را پیش راند و ناجیه بن 
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جندب اسلمی را بر آنها گماشت. و سلاح و زره و نیزهها را برداشت و 
0 اسب را ِ داد. پس رسول خدا اه 
الحجون و در پیشاپیش حاجیان وارد مکه شد و عبدالله بن رواح افسار 
شتر او را گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته لبیک میگفت تا 
آنکه با عصای خویش رکن را استلام کرد و بلال را دستور اذان داد. بلال نیز 
بر بام کعبه اذان گفت. پیامبر سه روز در مکه اقامت نمود و چون ظهر روز 
چهارم رسید, سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعژی به نزد وی آمدند و 
گفتند: مهلت تو تمام شده است و باید از نزد ما خارج شوی. پیامبر ابورافع 
را دستور داد که اوای کوچ سر دهد و هیچ کدام از مسلمانان شب را در 
آنجا اطراق نکند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار مرکب خود شد 
تا آنکه در سرف که در ده میلی مکه است. فرود آمد. 


و در آن سال رسول خدا با میمونه دختر حارث ازدواج کرد, که عباس او را 
به همسری پیامبر دراورد. عباس خود سرپرستی امور او را به عهده داشت 
چرا که میمونه خواهر همسرش بود و این ازدواح در سرف به هنگام 
یا 
او ازدواج کرد. و با او در سرف عروسی کرد.(1) 


سیس درباره وقایع سال هشتم هجری اورده است: در ان سال عمرو بن 
العاص و خالد بن ولید و عثمان بن طلحه اسلام آوردند و در ماه صفر وارد 
مدینه شدند. و در آن سال (سال هشتم هجری) پیامبر صلی الله علیه و آله 
فاطمه دختر ضحاک کلابی را به ازدواج خود درآورد. و چون فاطمه بر او 
دای هسام هلف ی شم فاطمه گفت: ار 
با این نسخن:. رضول خدا ضلی الله. علته .و اله: فر مود به. بززکی. ینام 
جستی, به خانوادهات ملحق شو. 
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ای فی ملد اسسصصفی ابص ور وکا فتا. قت 
هجری. 


و در آن (سال هشتم هجری) برای رسول خدا منبری ساخته شد و گفته 
شده است که این واقعه در سال هفتم هجری بوده است که قول اوّل 
(سال هشتم) صحیحتر است. و از جابر روایت شده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بر تنه نخل خطبه میخواند. پس زنی از انصار که 
ی یت ای رسول خدا! مرا غلامی نجار است. آیا به او 
بگویم که برای شما منبری بسازد که بر آن خطبه بخوانید؟ فرمود: «چنین 
کن». - گفت: - پس برای پیامبر منبری ساخته شد و چون روز جمعه شد, 
بر روی منبر خطبه خواند. گفت: تنه نخلی که پیامبر (هنگام خطبه) بر آن 
میایستاد. صدایی چون ناله کودک میداد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «اين تنه به خاطر آنچه از ذکر و یاد خدا از دست داده است؛ 
میگرید.» و نام آن زن انصاری عايشه و نام غلامش یاقوم رومي بود. و در 
روایتی دیگر آمده است که مردی آن را خواست. پیامبر نیز آن را 1 
سپرد و در روایت آمده است: او برای آن سه پله ساخت. خن آن «هانک 
فته شده انتخت: که ان تنه (پیوسته) ناله سر داد تا آنکه ترک برداشت و 
شکافته شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از منبر فرود آمد و آن را با 
دستش مسح کرد تا آنکه آن آرام گرفت. آنگاه به منبر بازگشت. و وقتی 
مسجد را خراب ب کرد و آن را تغییر داد بن بن کعب آن تنه را برداشت و 
خانه نید اه و با هیده شده وان آن را ور و که و 
تکه تکه شد.(1) 


توضیح: در النهایه آمده است: «قاد البعیر» و «اقتاده»: آن را پشت سر 
خود کشید. و از این جمله. حدیت نماز است: «اقتادوا رواحلهم»: 
شترهایشان را به دنبال خود کشیدند. و گفت: «الخدمه» با تحریک: خلخال. 
و گفت: «القدع»: بازداشتن و مانع شدن. و از آن حدیت (داستان) ازدواج 
پیامبر با خدیجه است که ورقه بن نوفل گفت: «محمد یخطب خدیجه. هو 
الفحل لایقدع انفه»* فخند از خدیچه خواستکاری. کرده. است و او بزرک 
مردی است که بازداشته نمیشود. 1 میشود: : «قدعت 


ص: 71 


ای فی مولد التصطفی رابت این وخاهع تال ۵ خحری. 


القحل»: شتر نر را بازداشتم. و آن هنگامی است که غیر اصیل باشد. پس 
هنگامی که قصد آمیزش با ماده شتر اصیل را داشته باشد, با نیزه یا دیگر 
چیزها بر دماغ او میزند تا بازداشته شود و بازایستد. و با راء «قرع» روایت 
شده است بعنی او هماوردی کریم و نزو کوار است که از خواسته اش 
بازگردانده و محروم نميشود. 


این ابر دز هرد وفایم سال »هتم فحزی کفته راست: در. ان‌ تال عاظت 
از نزد مقوقس با ماریه و خواهرش, و قاطر(دلدل) و الاغ (یعفور) مقوقس 
به حضور پیامبر رسید. 


و در شعبان آن سال سریه بشیر بن سعد, پدر نعمان بن بشیر انصاری, با 
سی مرد به سوی بنی مه واقع شد. ولی پارانش جان سالم به در نبردند و 
خود او هم نیمه جان در میان کشته شدگان افتاد و سپس به مدینه 
باز گشت. و در آن سال سربه عبدالله لیئی در سرزمین بنی مژه رخ داد, 
پس مرداس بن بهل. هم پیمان آنان از جهینه, به دست اسامه و مردی از 
انصا ر کشته شد. اسامه می گوید: هنگامی که به او رسیدیم آو: « آشهد آن 
لا ال" الا الله» بر زبان راند. ولی ما او را کشتیم و چون به نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمدیم اور از این وافعه آکاه‌ساخنيمه او فرمودجبا لا اله 
الا الله, چگونه رفتار میکنید؟ ». 


و در آن سال سریه غالب بن عبدالله با صد و سی سوار به سوی بنی عبد 
بن تغلبه روی داد که بر آنان هجوم برد و گوسفندانشان را به مدینه آورد. ۰ و 
در شوال آن سال سریه بشیر بن سعد به سوی نمر و صاب رخ داد. و در 
آن سال عمره القضاء پیش آمد که در اين سفر [پیامبر] با میمونه دختر 
حارث ازدواج کرد. و در آن سال غزوه ابن ابی العوجاء سلمی به سوی بنی 
سلیم اتفاق افتاد که با او رو در رو گشتند و او و یارانش کشته شدند. و 
گفته شنده: انشت که انن اب العه‌جاء تحات:یافت وبارانش کته شدند. 


ص: 72 


در مورد حوادث سال هشتم گفت: در آن سال زینب دختر رسول خدا صلی 
اللم لیف و له وفات اف وک ان ال ری لت سس ید الله آی یه 
سوی بنی ملوح واقع شد. در این سریه, حارث بن برصاء لینی با انان 
مواجه گردید که او را اسیر کردند. او گفت: من تنها برای اسلا م اوردن؛ 
آمدهام. در پاسخ, غالب به او گفت: اگر راست گفته باشی, , قید و بند شبی 
تو را زیانی نخواهد رساند و اگر دروغ گفته باشی از تو آسوده خواهیم بود. 
و یکی از اصحابش را بر او گماشت و او را گفت: اگر با تو درگیر شد, 
گردنش را بزن. | باز گشت اف ان مکان باقی 
بماند. سپس آنان تهراه افتادند تا آنکه به (قبیله) الکدید رسیدند و بعد از 
غضر فرود آهدند.: هغالت: جندب جهنی را به عنوان دیدهبان تعیین کرد تا 
قرافت حر کات آنان باشه‌خیدب می وود وی قل حا یی کم آنها بو 
و مرا ی یله -مضشرف فیساختی ونم ونر وفی آن درا ز کشیدم. مردی از 
آنها که دو بین و کمانش زا به همراه داشت, عارح ند وقرا دید پس با 
یکی از تیرها مرا هدف قرار داد و آن را بر پهلوی من نشاند. آن را خارج 
ساختم و حرکتی نکردم. سپس مرا با دومی هدف گرفت و آن را بر بالای 
شانهام نشاند. آن را نیز خارج ساختم و جابجا نشدم. آن مرد گفت: به خدا 
سوگند که دو تیرم را بر او دوختم. بیشک اگر دیدهبان بود از جای می 
چنبید. کفت. سا انان را مهلت دادیم تا آنکه چهارپاهایشان به هنگام شب 
آمدند و آنها را دوشيدند. آنگاه بر آنان تاختیم واز آنان کشتیم و چهارپایان 
آنان را حرکت دادیم و به سرعت بازگشتیم و ناگهان فریاد مردمان به 
گوشمان رسید و به سوی ما, چندان آمدند که توان وبا وین با آنان:: 
نداشتیم. در شرایطی که میان ما و آنان تنها یک دره فاصله مانده بود, 
خداوند سل وراه اتداهت که سس مارا ار انوس ان 
را در حالتی دیدم که به سوی ما مینگریستند, ولی هیچ یک را یارای پیش 
آمدن نبود. ما وارد مدینه شدیم در حالی که مسلمانان شعار میدادند: 
بش بکش؛ ؛ و تعداد افراد حاضر در این سربه, ده مرد و اندی بود. 
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و در آن سال رسول خدا صلی الله علیه و آله, علاء بن حضرمی را به سوی 
بحرین که تحت فرمانروایی منذر بن شاوی بود, گسیل داشت. منذر نیز بر 
این اساس که مجوس جزیه بپردازد و از قربانیهای آنها نخورد و با زنان آنان 
ازدواج نکند, با فرستاده پیامبر مصالحه کرد. و گفته شده است: اعزام او 
در سال ششم هجری و همزمان با اعزام فرستاد گانی صورت گرفت که 
رسول خدا آنان را به سوی پادشاهان ممالک روانه ساخت. 


و در آن سال سریه عمرو بن کعب غفاری به سوی ذات آطلاح با پانزده نفر 
صووت کرفت .و تشر آتما جمع فراوانف ساصمه آنان وا به اسلام فراحوانه 
ولی آنان از پذیرش دعوت او سرباز زدند و همراهانش را کشتند. ولی خود 
عمرو نجات یافت و خود را به مدینه رساند. و ذات اطلاح نقطهای در ناحیه 
تا ات 1 
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1- . الکامل 2: 152-153 


باب بیست و چهارم : غزوه موته و حوادث بعد از رن تا غزوه ذات السلاسل 


روایات: 


1 امالی طوسی: محمد بن شهاب زهری گفت: هنگامی که جعفر بن ابی 
طالب از سرزمین حبشه آمد, رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به 
سوی موته گسیل داشت و به همراه او زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه 
را به فرماندهی سپاه گماشت. مردم با آنان رهسیار شدند تا آنکه به 
نزدیکی بلقاء رسیدند. از آن سو سپاهیان رومی و عرب هرقل با آنان رو 
در رو گشتند و مسلمانان به سوی دهکدهای - که به آن موته گفته میشد- 
رفتند و در آنجا دو لشکر در برابر هم قرار گرفتند و به سختی با یکدیگر به 
بیکار برداختتد. آن روز پرچم تسام در دست. زید بن, خارنه .بود, او با ان 
پرچم به نبرد پرداخت. ۳ انکه با نیزههای سپاه دشمن کشته شد. سیس 
جعفر پرچم را برداشت و با آن به سختی نبرد کرد. سپس به سرعت از 
اسب بور خود فرود آمد و آن را پی کرد و به جنگ پرداخت تا آنکه به 
شهادت رسید. - گفت: - جعفر اولین مرد مسلمانی بود که اسبش را در 
اسلام پی کرد. سپس عبدالله بن رواحه پرچم را برداشت تا جان باخت. 
بعد از شهادت عبدالله, خالد بن ولید آن را برداشت و با سپاه دشمن به 
جنگ و گریز پرداخت و در نبرد با آنان دست به نیرنگ زد و توانست علی 
رٍغم شکستی که متحمل شد, مسلمانان را از چنگال رومیان نجات دهد و 
آنان را از اين ورطه خارج سازد. آنگاه مردی به نام عبدالرحمن بن سمر را 
با خبر این شکست به نزد پیامبر فرستاد. عبدالرحمن میگوید: به سوی 
پیامبر صلی الله علیه و آله روان گشتم و چون به مسجد رسیدم. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به من فرمود: «ای 
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عبدالرحمن, آرام باش». سپس فرمود: «زید پرچم را برداشت و با آن نبرد 
کرد تا کشته شد, خدا زید را بیامرزد. سیس جعفر پرچم را برداشت و 
وی را را ی ال و را 
را در دست گرفت و به نبرد پرداخت و کشته شد که خداوند عبدالله را نیز 
پیامرزد». - گفت: - اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که اطرافش 
بودند, ِ با مشاهده اين وضع , پیامبر به آنان فرمود: «جچه چیزی 
شما ر به گریه و میدارد؟» گفتند: چگونه نگرییم و حال آنکه بهترین و 
با( 
علیه و آله خطاب به آنان فرمود: «گریه نکنید. جرا که ,متل: ات هن .ها نرد 
باغی است که صاحبش بر آن همت گماشته و نهالهای آن را اصلاح کرده, و 
خانهها را ساخته و زیادههای آن را زدوده است. پس در سالی ۳ 
غذا داده است, و در سالی دیگر گروهی دیگر راء سیس سالی دیگر کروهن 
دبک و چه بسا که آخرین پذیرایی آن بهترین خوشه و طولانیترین ساقه آن 
باشد. و سوگند به کسی که مرا به حق, به پیامبری فرستاد, بیشک عیسی 


- گفت: - و کعب بن مالک در رثای جعفر بن ابی طالب - رضی الله عنه - و 


قطرات ابر نیز در این مصیبت جاری است؟ 


- و گویی به خاطر آنچه (از غم و اندوه) شبانه بر من وارد شد, میان سینه 
و احشاء من» گدازهای شعلهور گردیده است. 


ِِ این به خاطر اندوه بر کسانی است که یکی بعد از دیگری در میدان موّته 
بر زمین افتادند و تکیهگاه قرار گرفتند و نگریختند.. 
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- ماه تابان به خاطر از دست رفتن آنهاء رنگ از رخ بداد و خورشید در برده 
فرو رفت. تا انجا که نزدیک بود غروب کند 

ممزوایی کف خوا باه انشا ات کری وتان ساب 
قران را نازل فرمود. 

- قومی که اساس و بنیان آنان و سروری و بزرگی شان از هاشم ريشه 
گرفت که مردی شریف و عزتمند بود. 


- و به خاطر هدایت یافتن ایشان, خداوند به خلفتش راضی گشت و با 
کوشش و تلاش آنها پیامبر مرسل را یاری کرد. 


- چهرههایشان درخشان است و میبینی که کف دست آنها هنگامی که غبار 
روزگا ر قحطی بر میخیزد. بخشندگی پيشه می کند.(1) 


توضیح: «شاط فلان»: کشته شد؛ و در برخی نسخهها با سین «ساط» آمده 
است. و «السوط» یعنی در هم آمیختن. و «ساطت نفسی». «تقلصت»: 
دلم گرفت و اوّلی صحیحتر است. در النهايه آورخه است: در حدیت ید بن 
وا ری ی ها را ایا ها 
و آله حتی شاط فی رماح القوم» یعنی در میان نیزههای دشمنان جان 


و در جامع الاصول آورده است: در اینجا منظورش از «الاقتحام»: فرود 
آمذز سریع او از اسبش می باشد. ۰ و در قاموس آهدژه است: «راغ الرجل 
ه رفقا و روغانا»: یعلنی روی برگرداند و برگشت. و «المراوغه»: 


گرفتن و دست و پنجه نرم کردن؛ و اينکه برخی از قوم, برخی دیگر 
را بطلبند. و گفت: «انحاز عنه»: بازگشت, و «انحاز القوم»: مراکز خود را 
ترک کردند. و «الراکب» و «الراکبه» و «الراکوب» و «الراکوبه» و 
«الرکابه»: نهالی که بر بالای نخل خرما رشد کرده و آویخته گردد و به 
زمین نرسد. سخنش: «حلق سعفها» با حاء یعنی زواید و اضافه 
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له آمالی این له 3799 


های آن را زدود. يا با خاء از «خلق العود» با تخفیف لام و تشدید آن: چوب 
را صاف کرد. و «السخ»: ریزش و جاری شدن از بالا. و «الضباب»: نمناکی 
مانند ابر, یا ابر نازک و رقیق. و در روایت ابن ابی الحدید: «الرباب» به 
جای «الضباب» آمده است که به معنای ابر سفید میباشد. ۰ 9 « أخضله»: آن 
۳ تن و مزر ظوب کرد هتفه۰ شبانه برد اه امه <فرع کل تسین بالاق 
و من القوم: شریف و بزرگشان, و «الشمم»: بلندی و ارتفاع کوه. و 
بزرزگ مرد عزتمند. و «النفل»: بخشش و عطاء 1 
طلب کرد از معانی آن: از چیزی بیزاری جست. ۱ 
از «تفل الأدیم» بر وزن فرح آمده است. یعنی پوست دباغی شده فاسد 
شد و در برخی دیگر از نسخهها با قاف «نقل» آمده است. 


2 الخرائج: روایت شده است: آن دم که زید بن حارثه در موته جان باخت. 
پیامبر صلی الله علیه و اله در مدینه فرمود: «زید کشته شد و جعفر پرچم 
را برداشت.» سپس فرمود: «جعفر کشته شد». اندکی مکث نمود و سپس 
فرمود: «و عبدالله بن رواحه پرجم را برداشت.» و علت این مکث پیامبر 
صلی الله علیه و آله آن بود که عبدالله همانند جعفر در گرفتن پرچم شتاب 
نکرد. سپس فرمود: «و عبدالله نیز کشته شد.» و پیامبر صلی الله علیه و 
آله-رهسیان خانه. خانوادم خعفر شند و سبتن.خیر. رسید. که هقه: آنها ندان 
شکل کشته شدهاند. 


سرا وی ات ام که اف ای له ات زد 
سپاهی را به سوی موته گسیل می داشت, زید بن حارثه را به فرماندهی 


آناز ماردره برجم به او سپرد و فرمود: «اگر زید کشته شد, فرمانده 
شما جعفر بن ای طالب است و اگر جعفر هم کشته شد. فرماندهی شما 
بر عهده عبدالله بن رواحه انصاری خواهد بود» و سکوت نمود. هتحافت. که 
انان حرکت کردند و این ترتیب در فرماندهی توسط رسول خدا اعمال 
شد, مردی از یهود گفت: اگر محمد چنانکه که میگوید. به راستی پیامبر 
خدا باشد. هر سه این افراد کشته خواهند شد. به او گفته شد: چرا چنین 


ص: 78 


سخنی می گویی؟ پاسخ داد: زیرا هر گاه پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل 
سیاهی برای جهاد کسیل میداشت و میفرمود: اگر فلانی کشته شد, بعد از 
او فلانی فرمانده شما خواهد بود و به این ترتیب برای فرماندهی دو یا صد, 
تخر با مر امسر کسا ی کهساشان را در فا فرمانوها نکر 
میکرد. همگی کشته ميشدند. جابر گفت: در روزی که جنگ آنان واقع شد, 
پيامبر صلی الله علیه و آله با ما نماز صبح را اقامه کرد. سپس از منبر بالا 
رفت و فرمود: «برادرانِ شما با مشرکان برای نبرد رودرو شدهاند.» آنگاه 
تا مات سروس بان وک ات انا مه خکصی ر روا که فرمیه 
«زید بن حارثه کشته شد و پرچم فرو افتاد.» سپس فرمود: «جعفر بن آبی 
طالب آن را برداشت و با آن وارد جنگ شد.» سپس فرمود: «دستش قطع 
شد و با دست دیگرش پرچم را برگرفت.» و ادامه داد: «دست دیگرش هم 
قطع گردید و پرچم را در میان سینهاش به بر گرفته است.» سپس فرمود: 
«جعفز بن ابی طالب نیز جان باخت و برجم فره افتام یمن عدالله بن 
رواحه آن را برداشت و از مشرکان افرادی کشته شدند و از مسلمانان نیز 
فلان و فلان کشته شدهاند.» و همه کشتههای مسلمانان را یی به یک نام 
برد. سپس فرمود: «عبدالله بن رواحه کشته شد و خالد بن ولید پرچم را 
برداشت و مسلمانان باز گشتند.» سیس از منبر فرود امد و راهی منزل 
جعفر گردید. در آنجا عبدالله بن جعفر را فراخواند و او را در دامان خویش, 
نشاند و شروع به نوازش او نمود. مادر عبدالله, اسماء بنت عمیس گفت: 
ای رسول خدا! شما چنان او را نوازش می کنید که گویی او یتیم است. 
پیامبر فرمود: «جعفر در این روز به شهادت رسید». و دیدگان رسول خدا 
ی اه ما اد ری رم یم زو وم 
دستش قطع شد و خدا به جای دستانش دو بال از زمرد سبز به او عطا 
کرد اکتون .با آن و ۱ به همراه فرشتگان هر گونه که خواهد, در 
بهشت در پرواز است».(1) 


ص: 709 


1-. الخرائج : 188 


4 المحاسن: نوفلی از سکونی؛ از امام جعفر صادق, از پدرش علیهما 
السْلام روایت ت کرده است که فرمود: در روز جنگ موته, جعفر بر اسبش 


سوار بود. و چون با سپاه روم رودرو گشتند. از اسبش فرود آمد و با 
شمشیرش پی پای ستورش را قطع کرد و در اسلام اولین کسی بود که پی 
پای ستورش را قطع کرد.(1) 


5 کافی: از پدرش از نوفلی همانند او روایت کرده است.(2) 


6 امالی طوسی: هام بن سالم از امام صادق علیه الشلام روایت کرده 
است که فرمود: هنگامی که جعفر بن ابی طالب درگذشت. رسول خدا| 
اه او اه ام سا اه ی ای رح را سا 


بنت عمیس غذایی آماده سازد و سه روز میهمان فاطمه و همسران او 
باشد و اینگونه سنت سه روز آماده کردن غذا برای خانواده میت؛ 


پایهگذاری شد.(3) 
المحاسن: پدرم از آبن اف عمیر همانند او روایت کرده است.(4) 
کاقی: از امام جعفر صادق همانند اه روایت کرده است:(5) 


و یکی از اصحاب ما از عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرده است که گفت: از پدرم درباره مراسم عزاداری و ماتم 
پرسیدم. فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که خبر کشته 
شدن جعفر بن ابی طالب به وی رسید, به نزد همسر جعفر آسماء بنت 
عمیس رفت و فرمود: «پسرانم کجا هستند؟». اسماء آنان را که سه برادر 
به نام های: عبدالله, عون و محمد بودند. فراخواند و پیامبر بر سرشان 
دست کشید. همسر جعفر گفت: شما چنان بر سر آنها دست میکشید که 
گویی تیم هستند ارسمل دا از تکاوت ام سکف سود 


ص: 90 


1- . المحاسن : 634 

2 . فروع الکافی 1: 341 
3- . امالی الشیخ : 57-58 
4 . المحاسن : 419 

5- . الفروع 1 : 59 


فرمود: «ای اسماء ! آپا نمی دانی که جعفر رضوان الله علیه, به شهادت 
رسیده است؟» اسماء از این سخن گریست. رسول خدا فرمود: «گریه 
مکن, که خداوند مرا آگاه ساخته است که او را در بهشت دو بال از یاقوت 
سرخ است.» اسماء گفت: ای رسول خدا! اگر مردم را جمع سازی و از 
فضل و بزرگی جعفر آگاهشان سازی, فضل و بزرگی او فراموش نگردد. 
رسول خدا| از درایت او به شگفت آمد و فرمود: «برای خانواده جعفر 
غذایی بفرستید.» و این سنت (بردن غذا برای خانواده میت) پایهریزی شد. 


۳9( 


8 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السٌلام فرمود: پیامیر صلی الله 
علیه و آله هنگامی که خبر وفات جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه به وی 
رسید, وارد خانهاش شد و بسیار بر آن دو گریست و فرمود: «آن دو هم 
صحبت و مایه دلگرمی من بودند, ولی (افسوس) هر دو رخت سفر بر 
بستند».(2) 


9 اعلام الوری: و کارزار موته در جمادی سال هشت هجری رخ داد که 
پیامبر در آن سال سپاه بزرگی را گسیل داشت و زید بن حارثه را به 
فرماندهی آن گماشت. سیس فر مود: «اگر زید کشته شد. جعفر جانشین 
ی 

د. مسلمانان یک تن را برگزیده, به فرماندهی خود بگمارند.» 


و در روایت ابان بن عثمان به نقل از حضرت صادق علیه السلام آمده 
اش ای یت ام وا اس رات ان مت 
کرد و ترتیب فرماندهی به این صورت بود که اگر او کشته می شد, زید و 
اک رید هم کشتم در ان رواخ کرعاندهی را بر هد رور و ان 
اینگونه خارج گشتند تا آنکه به (معان) رسیدند و 


ص: 91 


1 الشاسن 2205 
من لا تحضرن: ااففیه 1 57 


به آنان خبر رسید که هر قل پادشاه روم, با صد هزار رومی و صد هزار نفر 
از اعراب مستعربه در مارب فرود امده است. 


قی کبای ات عشان آفوی آزیت؟ یر واه انی‌ شهار کمان از رید 
عجم از قبایل لخم و حذام و بلی و قضاعه به مسلمین رسید و مشرکان به 
سوی منطقهای که مشارف نامیده میشد, رهسیار گشتند - و از ان رو 
شمشیر را المشرفی گویند که در آن مکان برای سلیمان بن داود. شمشیر 
ساخته شده است -. پس مسلمانان دو روز در معان اقامت کردند و گفتند: 
پیکی به نزد رسول خدا میفرستیم و او را از فراوانی شمار دشمنان آگاه 
میسازیم تا نظر خود را در اینباره اعلام کند. عبدالله بن رواحه گفت: ای 
مردم ! به خدا سوگند که ما با مردمان با فراوانی نفرات به پیکار بر 
تس اکونها بان ناوت واشه از مارا تراست یه 
ات با آانوارو کارا مه کرو فد راشتت یه ان ریت 
آنان کة سه هزار تفر بودند آماده نبرد شدند تا آنکه. دز و از 
روستاهای بلقاء به نام شرف با سپاهیان روم رو در رو گشتند. و مسلمانان 
راهی موته که روستایی بر فراز احساء بود, 3 


و از اتس بن هالک:روایت نفنده است که گفت: بيامیر صلی الله علیه و آله 
قبل از رسیدن خبر کشته شدن انان, داد. این را بخاری در صحیح اورده 


است. 

انان کفت فصیل تین سار از آمام عفد باقن عله آلسلام برانض زایت 
کرد که فرمود: آن روز جعفر در حالی به شهادت رسید که پنجاه زخم بر او 
وارد شده بود و بیست و پنج عدد از ان زخمها بر صورتش وارد شده بود. 


بر مادرم 1 پدرم را ِِِِ مه خاطا دارم . من به 
اوقت رس ای من و ودره دشت من کست در حالی که اشک 


از چشمانش 


ص: 92 


چنان جاری بود که از ریشش فرو میریخت. سپس فرمود: «پروردگارا! 
جعفر به سوی تو, به سوی بهترین پاداش امده است. پس در میان اولادش 
برای او, بهترین جانشینی را که برای بندهای از بندگانت قرار دادی. قرار 
بده». سپس فرمود: «ای اسماء! ایا دوست داری که بشارتی به تو دهم؟». 
اسماء گفت: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! صد البته که دوست 
دارم. فرمود: «خداوند برای جعفر دو بال قرار داد, که با ان دو در بهشت 
پرواز میکند.» اسماء گفت: پس مردم را از آن آگاه سازید. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برخاست و در حالی که دستش را بر سرم میکشید. 
دستم را گرفت. تا آنکه از منبر بالا رفت. و مرا جلوی خود در پله پایین 
نشاند و با چهره ای که غرق غم و اندوه بود, فر مود: «عزّت انسان وابسته 
به برادر و پسر عموی اوست. آگاه باشید که جعفر به شهادت رسیده است 
و برای او دو بال قرار داده فده ات با ان در هت دی ‌تروان 
است.» سپس پایین امد و وارد خانهاش شد و مرا با خود داخل برد و 
دستور داد که برای من غذایی مهیا شود و به دنبال برادرم فرستاد (تا او را 
نیز بیاورند). و اینگونه نزد او غذای پاک و پر برکتی خوردیم و سه روز در 
منزلش اقامت کردیم و هر بار که به خانه یکی از زنانش میرفت, با او 
بودیم. سپس به خانه خود بازگشتیم. و در زمانی که من بر سر گوسفند 
برادرم چانه میزدم, پیامبر نزد ما آمد و فرمود: «خدایا به او در معاملهاش. 
برکت د0۵>>. عبدالله گفت: بعد از آن من چیزی را نفروختم و جیزی را 
تحربدم کر آنکه دز ارم من بر کت دادم بش 


از ضاوی اه ]کی واه موه سول وا نع ورس 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: «برو و بر پسرعمویت گریه کن, که اگر اه 
کر ها ما ات یا 


و محمد بن اسحاق از عروه نقل کرده است که گفت: چون اصحاب موته 
نار اختنی رل دا صلی له وه ال نان ار آنان اسعال 
کردند, ولی 


ص: 893 


مسلمانان شروع به ریختن خاک بر سر و روی آنها کردند و گفتند: ای 
فراریان ! ایا در راه خدا گریختید؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
«انان فراری نیستند. بلکه به خواست خداوند مهاجم هستند».(1) 


توضیح : فیروز آبادی کته است : «المعان»: مکانی در راه مسافران شام 
است, و گفته است: «موته »> مکانی در مشارف شام است که جعفر بن 
ابی طالب در آن کشته شد و در آن شمشیر ساخته ميیشده است. 


حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله: فان المع کیت باخیه و این اخیه#-ممکن 
است که مقصود از «کثرت» در اینجا عژت و سربلندی باشد. همچنان که 
«قله»: کمی را کنایه از ذلت و خواری قرار میدهند. یعنی آنکه عزت 
انسان و فراوانی پارانش تنها از طریق برادر و پسرعمویش ممکن است. 
و سخذش: «[ن لم تذذعی بئکل» یعنی واثکلاه نگویی,ر سپس همه آنچه از 
فضایل او بگویی, به خاطر فراوانی فضایلش راست گفتهای. و گفته شده 
است که معنیاش آن است که: جز راست نگویی. ولی بعید بودن این 


0 کافی: حمید بن زیاد, از حسن بن محمد کندی, از احمد میثمی, از ابو 
بصیر, از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: در حالی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسج بود, ناگهان هر بلندی برای او 
پست و هر پستی برای او بلند شد, تا آنکه نگاهش بر جعفر افتاد که با کفار 
در حال نبرد بود و بعد از انکه او جان باخت. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «جعفر کشته شد». و در ناحیه شکم دچار درد شد.(2) 


ص: 94 


1- . اعلام الوری بأعلام الهدی : ط 65-1,66, ط 2, 110-112 
2 . روضه الکافی : 376 


توضیح: «المغص»: با ففخم ۵ خخریی درد ذر نانقیهشکم. آنکه زرست: نه 
نظر میاید ان است که مرجع ضمیر در «اخذه» پیامبر باشد؛ چرا که ارجاع 
ان به جعفر بعید مینماید. 


1 در جامع الاصول از ابن غمر روایت شده است که گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و آله در غزوه موته, زید بن حارثه را به فرماندهی گماشت و 
فرمو د: «اگر زید کشته شد, جعفر و اگر جعفر کشته شد, عبدالله بن 
رواحه فرماندهی را بر عهده گیرد.» انن کمن می: وید .جر آن 2 
همراه آتان بودم. ما به دنبال جعفر گشتیم و او را در میان کشتهشد؟ا 

پیدا کردیم. در حالی که قسمت جلوی بدنش نود و اندی زخم نیزه و 


و در روایتی دیگر آمده است که او آن روز بر جعفر که کشته شده بود؛ 
توقف کرد و پنجاه زخم از ضربات نیزه و شمشیر شمرد که هیچ یک به 
پشد: او اصابت نکرده بود. (به دشمن پشت نکرده بود.) 


2 و عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهجالبلاغه گفته است: واقدی از 
عمر بن حکم روا یت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در سال هشتم هجری حارت بن عمیر ازدی را با نامهای به سوی پادشاه 
بصری فرستاد. چون در موته فرود آمد. شرحبیل بن عمرو غسانی در 
برابرش قرار گرفت و گفت: عزم کجا کرده ای؟ پاسخ داد: شام. گفت: 
شاید از فرستادگان محمد باشی؟ گفت:آری. با اين پاسخ. فرمان بازداشت 
او را صادر نمود و او را به بند کشید. سیس او را پیش راند و در حالی که 
دوه نوفده ناسا ۵ و او تنها فرستاده رسول خدا بود که به قتل 
رسید. ات بارس وا تن آن اندوهگین شد و مردم را 
فراخواند و آنان را از کشته شدن حارث آگاه کرد. مسلمانان نیز به شتاب 
خارج شدند و در جرف اجتماع کردند. بعد از انکه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نماز ظهر را اقامه 
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نمود, نشست و اصحابش در اطراف او بر زمین نشستند. نعمان بن مهعض 
بهودی نیز آمد و در کنار مردم ایستاد. در اين هنگام رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «زید بن حارثه فرمانده مردم است. پس اگر زید کشته 

شد, جعفر بن ابی طالب و اگر جعفر بن ابی طالب کشته شد. عبدالله بن 
رواحه فرمانده مردم 0 بود. و اگر ابن رواحه نیز کشته شد. 
تسلماان مانخو موی را رکه میات فا هه کار 
با شنیدن این سخن. نعمان بن مهض گفت: ای ابوالقاسم ! اگر تو به 
راستی پیامبر خدا باشی. کسانی را که نام بردی, کم باشند يا زیاد, کشته 
خواهند شد. چرا که پیامبران بنی اسرائیل وقتی که یک مرد را به 
فرماندهی مردم هی حماردند و می گفتند: اگر فلانی کشته شد(فلانی 
جانشین او گردد) و به اين ترتیب اگر نام صد نفر را هم ذکر می نمودند, 
همگی آن افراد کشته ميشدند.آن مرد یهودی به زید بن حارثه گفت: وداع 
کن؛ که اگر محشد پیامبر باشد, دیگر به سوی و زید 
گفت: شهادت میدهم که او پیامبری راستگوست. هنگامی که برای رفتن به 
جنگ اجتماع کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست خویش پرچم 
آنان را بست و آن را که پرچمی سفید بود, به زید بن حارثه سپرد. و مردم 
به سوی فرماندهان رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتند, آنان را بدرقه و 
برایشان دعا میکردند. و آنان سه هزار تن بودند. پس چون اردوی آنها 
حرکت کرد. مسلمانان آنان را ندا دادند: خداوند حافظتان باشد و شما را 
صالح و با غنایم [پیروز ] بازگرداند. 


میگویم: راویان حدیث بر این نکته که زید بن حارثه فرمانده اول سپاه 9 
هم رای و شفق ند ولی شیعه اين نظر را رد کرده اند و گفتهاند 

جعفر بن آبی طالب اولین فرمانده بوده است و اگر کشته کشته میشد, زید بن 
حارثه و اگر او هم کشته میشد. عبدالله بن رواحه فرمانده سیاه میگشتند و 


برای این ترتیب, روایاتی نقل کردهاند. 
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واقدی از زید بن ارقم روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله 
ع سای ان خطه ماد آبان ترا هه ری کرت تما را 
به تقوای الهی و نیکی با مسلمانانی که همراه شما هستند, سفارش میکنم. 
با نام خدا و در راه خدا بجنگید. ی ام و 
برخيزید. پیمان نشکنید و هیچ طفلی را به بند نکشید و نکشید. هنگامی که 
با دشمنت از مشرکین رو در رو شدی, آنان را ۱ 
بخوان و چون هر یک از آنها را قبول کردند, از آنان تجدین ود از انان دست 
بزار انا رنه فبول اسلا حعوتم کرش آکر بان کودنم دی و 
دست بردار. سپس آنان را به مهاجرت از سرزمین خود به سرزمین 
مهاجران (مدینه) فراخوان. اگر چنین کردند, آگاهشان ساز که هر حق و 
تکلیفی که مهاجران دارند. برای آنان نیز خواهد بود و اگر اسلام آوردند و 
تظررفین جوه را انخاب کرو اکاهتانءسار 1۳ اغراتب مسنامان 
بادیهنشین. حکم خداوند در .ففرد آبان خاری. و خر فی م۶ ات اقا 
ِِ داشت, فک در ضصوزانی: که به همراه مسلمانان در جهاد شرکت 

و: اکز این پیشنهاد را نپذیر فتند, آنان را به پرداخت جزیه دعوت کن. 
ند ۳ کردند, از انان نندیر و از آنان»۰دشست یداو و کر امتناع وفرزندند از 
خدا باری گیر:وبا آنان»وارد کارزان,شو: و چنانجخه:نو: اهل قلعة با. شهری :زا 
محاضره کردی و از تو خواشتند که بر اسان خکم خداه آنانترا فترود اری و 
با آنان ضلح کنق,-تر مینای-جکم خدا با آبان:ضلحمکن بلکه بر اساسش حکم 
خود با آنان مصالحه کن. چرا که تو نمیدانی آیاً به حکم الهی در مورد آنان 
میرسی يا نه؟ و اگر اهل قلعه یا شهری را محاصره ساختی و از تو 
خواستند که ذقّه و عهد و ضمانت خدا و رسول خدا را بر انان قرار دهی, 
تو ذمّه و عهد خدا و رسول را برای آنان قرار مده, ولی ذمّه و ضمانت و 
عهد خود و پدر و اصحابت را برای آنان قرار ده. خرا که اگر ذثه و عهد 
خود و پدرانتان را بشکنید. بهتن ان ان استت: که دمه نع غمد دا ه رتسول را 
زیر پا گذارید.» 
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واقدی گفت: ابوصفوان از خالد بن برید روا یت کرده است که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای بدرقه اهل موته خارج شد تا آنکه به ثنیه الوداع 
رزسید. در آنجا توقف. نمود و مسلمانان اطراف او اجختماع کردند. به آنان 
فرمود: «با نام خدا جهاد کنید و با دشمن خدا و دشمنان در شام بجنگید و 
فد انجا هرا معا حواهه نافت کسا رم کات اند 
پس متعزض ایشان نشوید. و افراد دیگری خواهید یافت که شیطان در 
سر هاشان ایا تساه است‌رس سا سمش نها وان سس ده 
هیچ زن و طفل ناتوان و پیر فانی را نکشید. هیچ نخل و درختی را قطع و 
هیچ بنایی را 3 نسازید.» - گفت: - چون عبدالله بن رواحه با رسول 
خدا وداع کرد, به او گفت: مرا به چیزی فرمان ده که از تو به خاطر داشته 
ا ۹ ی پاسخ داد: «فردا تو به سرزمینی خواهی 
رفت که سجده دز ان اندک است. پس بسیار سجده کن.» گفت: ای 
رسول خدا. برایم بیشتر بگو. فرمود: «خدا را یاد کن که پار تو در به دست 
آوردن چیزی است که آن را میخواهی.» با این سخن عبدالله از نزد وی 
برخاست و بعد از آنکه مقداری رفت دوباره برگشت و گفت: ای رسول 
خدا, خداوند, فرد و یگانه است و یگانه و واحد را دوست 0 فر مود: «ای 
پسر رواحه. چون ناتوان شدی, حتی اگر ده بدی هم کردی, از انجام یک 
شک اه شش » ای تاه کفت ‏ فد از ای یر ار رازم ری 


واقدی گفت: مسلمانان پیش رفتند تا آنکه در وادی القری فرود آمدند و 
شند. روز در انها: افامست. کردند و سین بو راه: آفتادند: تام آنکه: به, مونه 
رسیدند. و به آنان خبر رسید که هرقل, پادشاه روم در آبی از آبهای بلقاء 
فرود آمده است و قبایل بکر و بهراء و لخم و جذام و غیر آنها با صد هزار 
جنگجو, به فرماندهی مردی از قبیله بلی, او را همراهی می کنند. با شنیدن 
این خبر مسلمانان دو شب توقف کردند و در کار خود انديشه میکردند و در 
نهایت گفتند: نامهای برای رسول خدا صلی الله 
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می سازیم. با این کار او يا ما را باز میگرداند و یا مردانی بر شمار ما 
میافزاید. در اين زمان که مردم بر اين رای متفق بودند, ناگهان عبدالله بن 
رواحه به نزدشان آمد و به تشویقشان بو و گفت: به خدا ِِِ 
مگر با این دین که خداوند به واسطه ان ما را کرامت بخشید. راهی ِِ 
و بچنگید که به خدا سوگند, سا ی بر 
نتیجه کار : نیز از دو امر نیک بیرون نخواهد بود: يا بر انان غلبه مییابیم که 
۱ ۱ ۱ ۵ ۳۳ 
(خدا) تخلفی نیست. و يا به شهادت میرسیم که در این صورت به 
برادرانمان ملحق میشویم و آنان را در بهشت همراهی میکنیم. این سخنان 
اترتمقاخه توانست ماما بان را یه ود اقرفدی انان: زا بش وود بم نی 
تهییج نماید. 


گفت: و ابوهریره روا یت کرد و گفت: در موته حضور داشتم. شاه که نا 
مشرکان مواجه گشتیم, متوجه شدیم که به لحاظ نفرات و سلاح و چهارپا و 
دیباج و حریر و طلا» توان رویارویی با آنان را نداریم . چشمانم خیره و 
حیران ماند. ثابت بن آقرم به من گفت: ای ابوهریره ! تو را چه می شود؟ 
گویی که تو نفرات دشمن را فراوان می انگاری؟ گفتم: آری. گفت: نو در 
بدر همراه ما نبودی. ما (در بدر) با کثرت و فراوانی پیروز نگشتیم. 


واقدی گفت: دو سپاه رو در روی هم صف کشیدند. آعان تن این حا ره 
پرچم را گرفت و به نبرد پرداخت تا آنکه هدف ضربات نیزههای دشمن 
قرار گرفت و جان باخت. بعد از او جعفر پرچم را برداشت و از اسب بلوند 
خود فرود آمد و پی پای اسبش را قطع کرد و تا آخرین نفس به نبرد ادامه 
داد. گفته شده است: مردی رومی بر او (با شمشیر) چنان ضریهای وارد 
ساخت که او را دو نیم ساخت و یکی از 
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نیمههایش در کنار تاکی که آنجا بود افتاد و در بدن او سی پا سی و اندی 


گفت: و نافع از ابن عمر روا یت کرده است که در بدن جعفر بن ابی طالب 
علیه السلام هفتاد ودو ضره نیزه و شمشیر دیده شد. 


و بلاذری گفت: دو دست او قطع گردید و به اين خاطر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فر مود: «به یقین خداوند به جای ان دستان, دو بال به 
عطا کرد که ان دو در بهشت در پرواز است.» و به این خاطر جعفر, طیار 
نامیده شد. 


گفت: . سیس عبدالله بن رواحه برجم را برداشت. او در ابتدا اندکی عقب 
تست شبتنن هجوم. آوزد. و .یه خن برداخت: نا آنکه. کشته: شید با کشته 
شدن اوء مسلمانان از هر سو به بدترین شکل شکست خوردند و 
عقبنشینی کردند. در این زمان ثابت بن اقرم پرچم را برگرفت و فریاد 
برآورد: ای گروه انصار ! به فریاد برسید ! با اين نداء از آنان اندک نفراتی به 
سویشان بازگشت. ثابت بن اقرم به خالد بن ولید گفت: ای ابوسلیمان, 
پرجم را بگیر. خالد گفت: و 9 آن را بردار, چرا که بزرگتری و 
در بدر هم حضور داشتهای. ثابت گفت: ای مرد! آن را برگیر که به خدا 
سه‌کند ختها بر ای وه ان دا پزداشتم خالد نیز آن را گرفت و با آن ساعتی 
هجوم برد و مشرکان شروع به حمله به سوی او نمودند تا آنجا که ناگهان 
نفرات زیادی از آنان بر او یورش بردند و خالد با مشاهده این وضع به 
مسلمانان پیو ست وآنان شکست خورده, باز گشتند. 


واقدی گفت: و روایت شده است که خالد با مردم پایداری کردند و 


برجم را ای ۱۲ ۳ آنکه جنگ او را خسته و فرتوت 
کرد. سپس با دشمن به 
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جنگ پرداخت تا آنکه کشته شد. و جعفر اولین مرد در اسلام بود که اسب 
خود را پی کرد.. 


واقدی گفت: و عبیدالله بن عبدالله گفت: هیچ سپاهی که به جنگ گسیلش 
داشتند, آن ندید که اصحاب موته از اهل مدینه دیدند: با شر و بدی از انان 
استقبال کردند تا آنجا که مرد به سوی خانه و خانوادهاش میرفت و در 
فیرجه قلی ایان [ باز کردن در به روی او خودداری میکردند و میگفتند: چرا| 
با یارانت پیش نرفتی تا کشته شوی؟ بزرگان آنان به خاطر شرم از مردم 
خانهنشین شدند. تا آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله مردی را به سوی آنها 
فرستاد که به آنها میگفت: شما هجوم برنده در راه خدایید. و با این سخن 
از خانه های خود خارج شدند. 


واقدی با اسناد خود از اسماء بنت عمیس روایت کرده است که گفت: در 
روزی که جعفر و یارانش کشته شدند. صبح کردم و رسول خدا به نزدم 
آمدم, در خالی: که جهل 2 من از پوست را در مایع دباغی خیسانده و اردم را 
خمیر کرده بودم. پسرانم 7 آوردم و صورتشان را شستم وآنان را معطر 
ساختم. در این حین رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد من آمد و 
فرمود: «ای اسماء! فرزندان جعفر کخابند» .هن نیز آنان را به. نزد آو 
آوردم. او آنان رز در آغوش کشید و بویید. سپس اشک از چشمانش جاری 
شد و گریست: گفتم: ای رسول خدا! شاید از جعفر تو را خبری رسیده 
باشد؟ فرمود: «بله, او امروز کشته شد.» با این پاسخ, برخاستم و فریاد 
برآوردم و زنان بر من جمع شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«ای اسماء! سخنی زشت و نارواء مگو و بر سینه مزن.» سیس خارج 
گردید تا آنکه بر دخترش فاطمه سلام الله علیها وارد شد. در حالی که 
فاطمه وی خن وای عموجان ! پیامبر فر مود: «بر کسی مانند جعفر. باید 
هم که زر گریان. بگرید. > سپس فرمود: «برای خانواده جعفر غذایی آماده 
شازبد که انان امر ور از خود بیخود کشتهاند.» 
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وی شور کاس فان اتطالین روایت رنه اس که که ععفر نون 
ابی طالب ابوالمساکین بود وبومين برادر از پسران ابوطالب به,شمار 
می رفت. بزرگترین آنها طالب و بعد از او عقیل و بعد از او جعفر, تفر آن 
علي علیه السّلام بود و هر یک از آنها از دیگری ده سال بزرگتر بود و مادر 
همگی آنها فاطمه پنت اسد است که نخستین زن هاشمی بود که برای 
مردی هاشمی, فرزند به دنیا آورده است و فضل و بزرگی او بسیار است. 
و نزدیکی او به رسول خدا و احترام و بزرگداشت رسول خدا برای او در 
نزد اهل حدبت, امری روشن و واضح است. ابوالفرج گفت: و برای جعفر 
علیه السْلام فضل و برتری (فراوان) است و در این زمینه احادیث 0 
فاروشته ات از حماه ایک رس لها صای اه یه و لسکا که 
خیبر را گشود, جعفر بن ابی طالب از حبشه به نزد وی آمد. رسول خدا او 
را در آغوش کشید و شروع به بوسیدن میان دیدگانش کرد و فرمود: 
«نمیدانم به کدام یک از این دوه بیشتر خوشحال هستم ؟ , به آمدن جعفر پا 
به فتح خیبر؟». 


وه ور ات ات که مرس شا سین االه عم اد 
فرمود: «بهترین مردم, حمزه , جعفر و علی هستند». 

گفت: و جعفر بن محمّد از پدرش علیهما السّلام روایت ت کرده است که 
روایت نمود. رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: «مردم از درختان 
مافف ی رها نت و تفر ار اه یت آفریه تدای :۱ 
فرمود: «از یک گل آفریده شدهایم. (سرشته شدهایم.)». 


و با اسناد روایت نمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به جعفر فرمود: 
«در افرینش و خلق و خو, همانند من هستی». 


و آبن عبدالبر در الاستیعاب کت جعفر علیه السلام در روزی که کشته 
شد, 41 سال داشت. 
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و سعید بن مسیّب روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «جعفر و زید و عبدالله در خیمهای از مروارید در برابر من نمایان 
شدند, در حالی که هر یک از انها بر تختی نشسته بود. من زید و آبن رواحه 
را دیدم که گردنشان بازگشته است. ولی جعفر را دیدم که راست قامت 
بود و در او 9 از علت آن جویا گشتم. به من پاسخ داده شد: 
آن دو هنگامی که مرگ آنان را در برگرفت برگشتند و روی خود را 
برگرداندند. ولی جعفر چنین نکرد». 


۵ ی روایت کرد و : از ال بن جعفن سنیدم. که میگفت: 
۱ ار و ۱۳ 


و روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که خبر 
کشته شدن جعفر و زید در موته به او رسید, گریست و فرمود: «آن دو 
برادر و مونس و هم صحبت من بودند».(1) 


2. کازرونی بعد از ذکر غزوه موته در میان حوادث سال هشتم, گفت: و 
در این سال سریه الخبط واقع شد. از جابربن عبدالله روایت شده است 
که کت رتعفل خدا ی اللة. غلیه و اله ما زا با سیضد شنوار به 
ساحل اقامت کردیم, تا آنکه توشهمان تمام شد و (به ناچار) خبط (برگ 
ریخته خشک شده و آرد شده مخلوط با آرد و غیر آن) خوردیم. سپس دریا 
موجودی به سوی ما افکند که به آن عنبر گفته ميشد. قا تضقف ماه از آن 
خوردیم تا آنکه بدنهایمان نشاط و سرزندگی خود را بازیافت. و ابوعبیده 
یک دنده از دندههای آن را برداشت و آن را برافراشت و بلندترین شتر را 
انتخاب و بلندترین مرد را بر آن سوار کرد (تا از زیر آن بگذرد) و از زیر آن 
گذشت. و او 
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زر تم البلاه این ای الخید و 1227 


مردی بود که سه شتر را بعد از سه شتر نحر کرد. سپس ابوعبیده او را از 
آنتفی کرقه آوزا فیشرن بو تفن میفتند .۱ 


مولف: در جامع الاصول با اسنادهایی از اسامه بن زید روایت شده است 
که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را به سوی حرقات گسیل 
داشت. ما نیز صبحدم بر آنان تاختیم و آنان را مغلوب ساختیم. من با مردي 
از انصار به مردی از آنها رسیدیم. چون او را در برگرفتیم. گفت: «لا اله الا 
الله: + آن مرو انصاری ار اووست کشیج ولی,هن با برهام ام را هذق قرار 
دادم تا آنکه او را کشتم. چون آمدیم, این خبر به پیامبر رسید. فرمود: «ای 
اسامه ! آیا بعد از آنکه «لا اله [ الله» گفت, باز او را کشتی؟» گفتم: آن 
را برای حفظ جان کود نت فرمود: «آیا بعد از آنکه «لا اله لا الله» 
گفت, باز زر آفرا کشتی 4 وبنوسته آن زا راز مسکرد تا انضا که آررد کردم 
که قبل از آن روز اسلام نمیاًوردم. 


و در روایتی دیگر آمده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما 
را در سریهای گسیل داشت. ما نیز صبحدم بر حرقات از جهینه هجوم بردیم 
وه مردی زسيوه که لا له از اللف» بر رنان آوری‌ولی من آوزا با تیه 
زدم و از این امر در دل خویش احساس دی داشتم. آن را برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله بازگو کردم. حضرت فرمود: «آیا لا (له لا الله گفت و 
او را کشتی؟» گفتم: ای رسول خدا! آن را تنها به خاطر ترس از سلاح 
گفت. فرمود: «آیا قلبش را نشکافتی تا آگاه گردی که آن را گفت یا نه؟» 
و پیوسته آن را تکزار میکرد تا انضا که ارزو. کردم که. آن روز اسلام 


میًوردم 2(۰) 

مولف: آن قصه را بعد از غزوه موته آورده است. 
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اکعی ی لد ا اف ابص یی مسا سا 


هجری. 
۱ 


توضیح: در النهایه آمده است: «الضارع»: لاغر و نحیف, گفته میشود: 
«صَرع یضرع» پس آن «ضارع» و «ضرع» با تحریک است, و گفت: «مناث 
الادیم»: هنگامی که پوست در مایع دباغی افکنده شود. انا زصانی 
کر مان ذباغی است؟* «منیته»: حفته: میشود.ف ان ان حذیت. اشهاء-بنت 
عمیس است که او پوست تازه دباغی شده را میمالید. و در قاموس آمده 
است: «صد عنه صدودا»: از او روی نز کرادا رخ گفت: «الحبط» با تحریک: 
برگ که با چوب ریخته و خشک و آرد میشود و با آرد و غیر آن مخلوط 
میگردد و با آب خیس میشود و به عنوان دارو به شتر داده ميشود. و هر 
برگی مخبوط است. و «الجزائر» جمع «الجزور» به معنی شتر (پنج تا نه 
ساله) است. 
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9 الْعادیاتِ صَحا* قالموریاتِ قدحا* قالمغیراتِ صبحا* قََنرَنَ به تفعا* 


قخستطق نف جشعا 1) 

(سوگند به مادیان هایی که با همهمه تازانند و با سم [های ] خود از سنگ 
ارم من بباننه ! و برق [از سنگ ] همی جهانند, و صبحگاهان هجوم آرند, و 
تا ان آنودش اه حرحی رای تنم فان اهوم ای وز دل کرعفت درانی ۱ 


طبرسی رحمه اللّه علیه گفت: گفته شده است: رسول خدا صَلی الله علیه 
و اله سریهای را به سوی قبیلهای از ز کنانه گسیل داشت, و یکی از بزرگان 
به نام منذر بن عمرو انصاری را به فرماندهی آنان گماشت. چون بازگشت 
آنان بة تاخیر افتام سافقان کفتد: آنان.همکی کته شده آند: ولی 


خداوند از آنها با این سخنش خبر داد: «والْعَادیَاتِ صَبْحَا». اين از مقاتل 
روایت شده است و گفته شده است: این سور ه دام نازل گشت که 
رستول خدا ضلی, الق غلبه و العر علی, علبه الضلام برا به خی واه 
السلاسل فرستاد و او در نبرد, بر آنان برتری یافت. و این امر بعد از آن 
رخ داد که پیامتر صلي الله علیة و اله بازها از میان ضحایه, افرادی: به جز 
او را به سوی انان 


ص: 96 


1- . عادیات /1[5-1 ] 


فرستاد. ولی همه آنها شکست خورده به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بازگشتند. و اين رخداد از امام صادق علیه السّلام در حدیثی طولانی 
روایت 4 اين جنگ. ذات السلاسل نامیده شده است.؛ 
جرا اه (علی عليه السلام ان آنان جع را نف ند کسید وجمعی ریگ 
را کشت و یا اسیر ساخت و اسیران آنها را چنان با طنابها به بند کشید, که 
وت با زنجیر بسته شده بودند. و هنگامی که این سوره نازل گردید, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی مردم خارج شد و با آنان نماز 
صبح را اقامه کرد, و در آن «والْعَاَاتِ» را خواند. هنگامی که نماز را به 
پایان برد اصحابش این سور ه برایمان ناآشناست. رسول خدا| ۷۳ 
الله علیه و له پانسخ:داه دار علی بر دشمتان جرا علبه بافته و خیرئیل 
در این شب مژده و بشارت آن واه من .داد چون چند روز از این ماجرا 
گذشت., علی علیه السلام با اسیران و غنائم از راه رسید. 


«والعادیات صَبْحا »: گفته شده است منظور از آن (العادیات) اسبانی است 
که در جنگ در راه خدا می دوند, که اين قول از ابن عباس نقل شده است. 
و بیشتر مفسران گفتهاند: به اسبان دونده برای جنگ با کفار سوگند خورده 
است., در حالی که صدای درون شکمشان برخاسته میشود و منظور از 
(الضبح): صدای درون شکم اسبها , به هنگام دویدن, که شیهه و بانگ نیست, 
ولی صدای نفس است. و گفته شده است: منظور از آن (العادیات)؛ 
شتران در هنگامه رفتن به غزوه بدر است که گردن هایشان را در رفتن 
دراز میکردند. پس آنها نفس نفس میزدند, یعنی در رفتن شتاب میکردند و 
ان اینگونه است که در رفتن چنان شتاب بگیرد که بیشتر از ان ممکن 
تباشد. آن از علی. غلیه السلام و انن. مسعود روایت. شده است و نیز 
روایت شده است که مقصود از العادیات. شتران حاجیان است که از عرفه 
فر تفه ماه ای انا سا ما اسندهنن «قالموریاتِ قذخا»: مقصود 
اسیانی است که هنگام رفتی در ستگلاح و زمین آبد و حاصلخیز با سمهای 
خود آتش میافروزند. و مقاتل گفته 
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اس با رنه ‌سمها ان ود سنی: آمتشن بدیخ.هیا ورهار قول این عباس 
نقل شده است که مقصود, ضربه زدن اسبها پر کوه با سمهایشان است که 
آتش از آن شعلهور گردد. همانند آتش زنه ای که آتش پدید آرد. و مجاهد 
گفت: مقصودش مکر و نیرنگ مردان در جنگ است. عرب هنگامی که مرد 
بخواهد حریف خود را فریب دهد, میگوید: «والله ورین لک بزند وارٍ و 
لاقدحنث لک» : به خدا سوگند برای تو با آتشزنهای آنتتن اقفر وز: آتت خواهم 
افروخت. و گفته شده است: مقصود زبان مردان است که از عظمت و 
پر کی. .سنخنی. که. بر ژبان. مبرانتده انم افر وخنه ميشود. «قالَمَفیرّات 
مبحا» : : مقصود, اسبانی است که با سواران خود, به هنگام صبح بر دشمن 
هجوم میبرند. و تنها صبح را ذکر کرده است, چرا که آنها در شب, به سوی 
ذشمن راهپییمایی میکردند و صبحدم به آنان: میزسنیدند. و گفته شده است: 
مقصود شترانی است که در روز قربانی, سواران خود را از جمع تا منا 
حمل میکنند. و سنت اینگونه است که راکبان خود را جز در هنگام صبح 
حمل نکنند. و «الاغار ۰ سرعت راه رفتن را گویند. «قَأَتژن به تفعا» : گفته 
میشود: : «ثار الغبار آو الدخان»: غبار يا دود به پاخاست. و «آثرته»: یعنی 
آن.زا ثر آنگیختم و هاء در «به» به آنچه معلوم است بازمیگردد: یعنی مکان 
پا وادی. «قَوَسَطن به حعا»: بعنی با دویدن و یا در آن مکان. در میانه 
دشمن قرار گرفتند. گفقه نننده. اتسست؛ مقصود جمع حاضر در مناست.(1) 


روایات: 


1 نوادر الراوندی با اسنادش از جعفر بن محمد علیه السلام, از پدرش 
روایت ت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه 
علی علیه السلام در جنگ ذات السلاسل سی اسب را فرستاد و فرمود: 


برای تو ایهای در مورد نففه 
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- . مجمعالبیان 10 : 529 - 528 


مت 7 ِ ۳ ۳ 
اسبان, تلاوت میکنم: «و الذین یُنفقون اَموالهّم باللیل والتهار سا وَعَلانیه», 
مقصود همان نفقه بر اسبها؛ به صورت پنهان و اشکار است.(1) 


2, تفسیر علی بن ابراهیم: «و العادیات صَبْحا* قالقوریات قَوحا* 
قالْمُغیراتِ صَبحا*» : ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام در مورد آیه: 
«والعادیَاتِ صَبکا» فرمود: این سوره در مورد اهل وادی یابس نازل شد. 
گفتم: حال و قصه آنان چگونه بود؟ فرمود: اهل وادی یابس با 000( ,1 
جنگاور گرد آمدند و با یکدیگر عهد و پیمان بستند که هیچ مردی از دیگری 
باز نماند. و هیچ کسی دیگری را تنها نگذارد و هیچ مردی از دوست و 
همراه خود نگریزد تا انکه همگی بر یک سرشت بمیرند و محمد صلی الله 
علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السْلام را بکشند. پس جبرئیل علیه 
السّلام بر پیامبر نازل شد و او را از جریان کار آنان, و آنچه که بر آن عهد و 
پیمان بستهاند, آگاه ساخت. و به او فرمان داد که ابوبکر را به همراه 
0 نفر از مهاجرین و انصار به سوی آنان. عسیل زارد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نیز از منبر بالا رفت, حمد و ثنای الهی را به جا آورد و 
فرمود: «ای گروه مهاجرین و انصار اجبرئیل مرا آگاه ساخته است که 
0 تن از اهالی وادی یایس آماده شده اند و با یکدیگر عهد و بیمان 
و ات ایب و ۱ 
تنهایش نگذارد, تا آنکه من و برادرم. علی بن ابی طالب را به قتل 
برسانند. و (جبرئیل) مرا فرمان داده است, که ابوبکر را به همراه 4000 
جنگاور به سوی آنان بفرستم. پس تجهیزات مورد نیازتان را گردآورید و 
برای (رویارویی) دشمنتان آمادة . و انشاءالله با نام و برکت خدا, در 
روز دوشنبه به سوی آنان رفساز کرکیی» مسلمانان نیز تجهیزات خود را 
برداشتند و آماده شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستورات خود را 
به ابوبکر داد و از جمله دستوراتی که به او داد, آن بود که چون با آنان 
روردرو گردید, اسلام را بر آنان عرضه دارد. اگر تبعیت 
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1- . نوادر الراوندی : 34 - 33 


کردند (از آنان دست بکشد) و در غیر این صورت با انان: نتضئد. :و 
خنگهو‌بانشان را کشسه: املادسان رااشن ماافوال آنان زا ام شارد ره 
عتیفت کیرد او کشترآر‌ها بخ خانهمایشان (سر مینضان) وا خیزان کند. با 
اين ترتیب ابوبکر و همراهان او از مهاجرین و انصار, در بهترین هیأت و 
تجهیزات رهسیار شدند. و ابوبکر آنان را به نرمی از پیش برد تا آنکه 
به وادی یابس رسیدند. چون به اهل وادی یابس خبر ورود آنان رسید و 
ابوبکر و همراهانشان در نزدیکی آنان فرود آمدند, از اهل وادی یابس, 
دویتیب مرد سراپا مسلح به سوی آنان خارج شدند و چون با آنان رودرو 
گشتند,. به مسلمانان گفتند: شما که هستید؟ از کجا آمدهاید؟ و کجا 
میروید؟ فرمانده شما به سوی ما خارج شود تا با او سخن گوییم. ابوبکر با 
وت از مسلمانان به سوی آنان خارج شد و به آنان گفت: من ابوبکر 
فرمانده رسول خدا هستم. گفتند: چه چیز تو.رابة سوی ما آورده ات 


گفت: رسول خدا مرا فرمان داد که اسلام را بر شما عرضه کنم تا در آنچه 
مسلمانان در آن داخل شدهاند داخل شوید واه که از حق و امتیاز و 
تکلیف برای ایشان است. بر شما نیز باشد. و در غیر این صورت جنگ میان 
ما حکم خواهد کرد. به او گفتند: سوگند به لات و عزی که اگر خویشاوندی 
نزدیک (ما) نبود, بیتردید تو و همه همراهانت را چنان میکشتیم که خود 
داستان و حکایت برای کسانی میشد که بعد از شما میایند. تو و همراهانت 
بازگردید و در پی سلامتی (و حفظ جان) باشید. 


چرا که ما تنها شخص رهبر شما و برادرش علی , بن آبی طالب را می 

جوبیم: ابوبکر به همراهانش گفت: ای مردم ! این قوم, چندین برا؛ رما 
مجهزتر از شمانند. و حال. انکه. نتما: از براذران مسلمانتان دور افتادهاید. 
بس بازگردید تا رسول خدا| را از حال این قوم آگاه سازیم. مسلمانان 
مکی به: اه کفنند: آی. ابوبکز ! از رسول.خدا ورانجه که توراسه آن دنور 
داده بود, سرپیچی کردی ! از خدا بترس و با اين فوم پیکار کن و از سخن 
رسول خدا نافرمانی نکن. ولی او در پاسخ گفت: فن ره ردان که 


ص: 100 


شما نمیدانید. شاهد میبیند آنچه را که غایب نمیبیند. با این سخن برگشت و 
مردم همگی بازگشتند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله از گفته 
مردم به ابوبکر و پاسخ او به آنها آگاه شد, فرمود: «ای ابوبکر ! با فرمانم 
مخالفت کردی و آنچه که تو را به ان فرمان داده بودم انجام ندادی. و به 
خدا سوگند که در آنچه که به تو فرمان دادم, نافرمانیام کردی.» بعد از اين 
, پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و از متیر الا رفت و حمد و 
تنای الهی را به جا آورد و فرمود: «ای گروه مسلمانان ! من به ابوبکر 
فرمان دادم که به سوی اهل وادی یابس رود و اسلام را نز نان عرضه 
دارد و آنها را به سوی خدا دعوت کند. اگر پذیرفتند (از آنان دست بکشد) و 
در گیر ای ضودت با نان ری کند او نیز به سوی آنان رفت. و از انان 
200 مرد به سوی او خارج شدند. ولی از شنیدن سخن و مشاهده رفتار 
تا تن سامت هرس ان ارس مات دم ی ار که 
فرمانم را اطاعت نکرد. و جبرئیل علیه السلام از جانب خدا| مرا فرمان 
داده است که به جای اوء عمر را با اصحابش, در میان 4000 جنگاور, به 
سوی اآنان بفرستم. پس ای عمر ! با نام خدا عازم شو. ولی همانند برادرت 
ابوبکر رفتار مکن که او خدا را و مرا نافرمانی کرد». و به او نیز همان 
اواتیی را داد رنه نون دای نود و به آين سب عم با بهاحران و 
انصاری که ابوبکر را همراهی کرده بودند, خارج شدند. عمر با آنان در 
رفتن مدارا میکرد تا آنکه به نزدیکی آن قوم رسید و به آنان چنان نزدیک 
کته ود که انم سرا فیدیه ها نا هر او زا دندید و از جانب آنان 200 
مرد به سوی مسلمانان خارج شدند و همان سخنی را که به ابوبکر گفته 
نود 99 برای او و اصحابش بازگو نمودند و تحت تأثیر سخن آنان, عمر راه 
بازگشت در پیش گرفت و مردم نیز همراه او بازگشتند و چیزی نمانده بود 
که قلب عمر به خاطر آنچه از تجهیزات و جمعیت آن قوم دید, از جا کنده 
شود. و در حالی بازگشت که از آنان میگریخت. در اين هنگام جبرئیل نازل 
تشه تام زا ان که عصر ااهم‌ساکتم ه ا اس کرد که ام کته و 
مسلمانان 


ص: 101 


شم با اقا کات با انش ریا خر صلی ال لیر ال و ری رت دی 
حمد و ثنای الهی را به جا آورد و آنان را از کرده عمر و آنچه از او 
(سرزده) بود آگاه ساخت و فرمود: «عمر با نافرمانی از دستورات و گفته 
های من, راه بازگشت در پیش گرفته است و مسلمانان نیز به تبعیت از او 
در حال بازگشت میباشند.» بعد از مدتی عمر بر پیامبر وارد شد و همان 
اک اک و ها ام ایا 
بازگو کرد. پیامبر به او فرمود: «ای عمر ! از خدا در عرش او نافرمانی 
کردی و از من سرپیچی و با سخنم مخالفت نمودی و به رای خود عمل 
نمودی. خدا رای و نظر تو را زشت گرداتد ! جبرئیل مرا فرمان داده است 
که شا طالسه وا فان ایس مسلمانان کس دام وا اه 
نمود که خداوند فتح و پیروزی را نصیب وی و اصحابش خواهد ساخت.» 
پس علی را فراخواند و او را به آنچه که ابوبکر و عمر و 4000 همراه آن 
دو را به آن خوانده بود, توصیه نمود. و او را آگاه ساخت که خداوند فتح و 

۳ 1 
همراه مهاجرین و انصار خارج شد, ولی آنها را به شیوهای غیر شیوه ابوبکر 
و عمر حرکت داد. او در پیمودن مسیر, بر آنان سخت گرفت تا آنجا که 
ترسیدند از شدت خستگی قطعه قطعه شوند(و جانشان برآید) و سمهای 
چهارپایانشان ساییده شود. با مشاهده این امر. علی (علیه السلام) به آنان 
فرمود: نهراسید, چرا که رسول خدامرا فرمانی داده انتشت فا کادد فتاه 
است که خداوند فتح و پیروزی را نصیب من و شما خواهد ساخت. پس 
شادمان باشید. که شما بر خیر و نیکی هستید و به سوی خیر و نیکی 
رهسپارید. با این سخن او جانها و قلب های مسلمانان به وجد امد و بر ان 
راهپیمایی جانفرسا, راه پیمودند و سرانجام به نزدیکی آنان رسیدند. و به 
کوتهایبة: هش ر کان. بزدک. کشته. نودند که آنان -علین ۰ عليه السلام را 
میدیدند و او هم آنان را مشاهده می کرد. در این زمان علی علیه السلام 
به اصحابش دستور داد که فرود آیند. از دیگر سو, , چون اهل وادی یابس از 
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آمونغلی ین انیتطالپ ی اسحایش فطع کشتو از آنان 200 مره سرا 
مسلح به سوی او خارج شدند. هنگامی که علی علیه السّلام آنها را دید, با 
جمعی از یارانش به سوی آنها خارج شد.آن مشرکان به مسلمانان گفتند: 
شما چه کسانی هستید؟ از کجایید؟ و از کجا آمدهاید؟ و کجا میروید؟ 
ار ای ی ای اه سرا ری 1 
علیه و آله و برادر و فرستاده او به سوی شمایم, شما را فرا میخوانم که 
شهادت دهید. خدایی جز خدای تحانه نیست و محجمد بنده 0 
اس ار ی اه ای و 
است. بر شما نیز باشد. ذر بانته به آن کفززز؛ ۳ 
خود به طلب ما آمدی. سخنت را شنیدهایم. پس برای جنگی سخت آماده 
شو و بدان که ما تو و اصحابت را خواهیم کشت و لحظه موعود ماء فردا 
هنگام چاشتگاه خواهد بود و در آنچه اه معذور دار. 
علی علیه السلام خظاب به آنان فرمود: واق بر شما! هرا به فزاوانی و 

ی ‏ ق ار دراه 2 
مسلمانان پاری میگیرم و هی دکرگوتی خی جر اتعال بر خداوند 
بلندمرتبه بزرگ پدیدار نمی گردد. بعد از اين گفتگو, مشرکان به جایگاههای 
خود بازگشتند و علی علیه السّلام به سوی مکان خود بازگشت. چون 
ظلمت شب جهان را دربرگرفت؛ به یارانش دستور داد که چهارپایان خود 
را تیمار کنند و به انان غذا دهند و زینهایشان را بر روی انها قرار دهند. 
جون روشنای صبح دمید, با مردم در پایان تاریکی شب نماز خواند, سیس 
با اصحابش بر آنان هجوم برد. و آنان تا دمي که اسبهاء آنان را لگدکوب و 
پایمال ساختند, منوجه هجوم مسلمانان تر ند و هبوز آخرین دنباله 
اصحابش نرسیده بودند که او جنگاوران آنان را کشت.؛ و فرزندانشان را به 

اسارت گرفت و اموالشان را مباح گرداند (و به غنیمت گرفت) ی 
آنان را ویرانر ساخت و با اسیران و اموال همراهش, آهنگ مدینه نمود. 
ار ی 
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له لاه مات ری ناخ وی اه تا او یو 
منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جا آورد و مردم را از فتح و پیروزی که 
خداوند نصیب مسلمانان ساخته بود باخبر ساخت. و آگا هشان کرد که از 
مسلمانان تنها دو تن کشته شدهاند و آنگاه از منبر فرود آمد. هه بای 
استقبال از علی با همه مسلمانان اهل مدینه خارج شد تا آنکه با او در چند 
میلی مدینه رو در رو گردید. چون علی او را دید که به سویش روان است.؛ 
از مرکب خود پایین آمد و پیامبر ضلی الله علیه و آله تیز از مرکب خود 
پایین امد و او را در آغوش گرفت و میان دیدگان او را بوسید. جماعت 
مسلمانان نیز در جایی که پیامبر فرود آمد, نزد علی رفتند و علی علیه 
السّلام با غنیمت و اسیران و آنچه خداوند از اهل وادی یابس نصیب آنان 
ساخته بود, باز؟ 


سپس جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: مسلمانان جز در خیبر, هرگز 
مانند آن نبرد (ذات السلاسل), غنیمت به دست نیاورند و غنایم آن همانند 
خیبر بود. و خداوند تبارک و تعالی در آن روز این آیات را نازل فرمود: 
«والعادیاتِ صَبحا»: مقصودش از «العادیات»: اسبانی است که با مردان 
میدوند, و «الضیح»: : نفس نفس زدن اسبها ۳ میان عنان و لگام آنهاست. 
«قالمُوریَاتِ قَذحا * قالْمفیراتِ صْبحَا» تو را آگاه ساخته است که آنها در 
هنگام صبح بر آنان هجوم بردهاند. گفتم مقصود پروردگار از «قَأَترن به 
تقعا» چیست؟ فرمود: مقصودش اسبهاست که در وادی (دره) ور و غتاز 
ایجاد میکنند. «قَوَسَطنَ به جَمَعَا» (و بدان [هجوم ] در دل گروهی درآیند. ) 
گفتم: سخن آو: «اِنّ الانسان لر به لکنَود» به چه معناست؟ فرمود: یعنی به 
یقین انسان بستیار ناسپاس است. از آیه : «ولیَةْ علی ۰ علی لک لسَهیذ» سوال 
کردم. حضرت فرمود: مقصودش هر دوی آنها (ابوبکر و عمر) هستند که در 
وادی یاس حضور داشتند رت خاطر محبت دنیاء, , حریبص و علاقمند (به دنیا) 
بودند. گفتم: سخن پروردگار: «أقلا یعلغْ ادا بغیْر ما فی الْفْبُور* وَحصْل ما 
فی الطَد ور * نب رهم بهم 
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یوم 


ن ه نجم ما ریات ؟ فر مود: این دو آیه به طور ویژه در مورد آن 
نازل شد که آن دو نیت پلیدی داشتند و بر اساس آن عمل میکردند 
9 نیز (با این آیات) از آن دو و کارهایشان خبر داد. و این قصه اهل 
وادی یابس و تفسیر العادیات است. 


سپس علی بن ابراهیم گفت: در سخنش: : «والْعادیاتِ صَبحا »: یعنی بر آنها 
نفسنفسزنان_ میدوند. «ضباح الکلاب»: صدای سگها. «قالموریات قَوحا»: 
در سرزمین آنهاء سنگ وجود داشت که چون جلوی سم اسبها آنها را لگد 
میکرد, انا انش برافروخته ميشد. «قالْغْغیرات مبحا»: یعنی صبحدم بر 
آنان هجوم برد. ,«فاترن به تَفْعا»: گفت: از دویدن اسبها ۳۹1 و غبار به پا 
خاست. «قوَسَطن به خَشعا»: گفت: سپاه مسلمانان, در میانه مشرکان 
قرار گرفت. «اِنّ آلانسان له لکنْوذ»: یعنی نسبت به پروردگار خود 
ناسیاشن. انبتت, .و انانم. کسانی, بودند که: .به: خاطر. خسادنشان: .یه 
امیرالمومنین. او را دستور داده و نصیحت کرده بودند که از راه برگردد و 
علی علیه السّلام آنان را به راهي, غير از راهی که ابوبکر و عمر در پیش 
گرفته بودند» پیش برد. از اين رانا دانستند که او بر آن قوم چیره خواهد 
شد. به همین خاطر عمروعاص به ابوبکر گفت: علی جوانکی نورس است 
که با راه اشنایی ندارد و این راه پر از حیوانات درنده است که در ان از آن 
ها امنیت نداریم. بنابراین به نزد او رفتند و گفتند: ای ابالحسن ! این 
راهی(بیراهه ای ) که در پیش گرفتهای پر از 7 درنده است, پس بهنر 
آن است که به راه اصلی باز گردی. امیرالمومنین ن علیه السْلام به آنان 
فرمود: مراقب جهاز شترانتان باشید و از آنچه به شما ارتباطی ندارد. کنار 
بکشید. و سخن گوش دارید و اطاعت نمایید که من به آنچه میکنم آگاهترم. 
با این سجن 4 ان وادار به روت گشتند. «واَهٌ علی ۰ علی لک لشهیذ یعنی 
بر دشمنی گواه است. «وانه لحَت الحَیّر لسدیه»: یعنی مجبت و دوست 
داشتن زندگی در نزد تن دوانده است. چرا که از درندگان بر جان 
خویش بیمناک گشتند. از همین 
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رو خداوند فرمود: «أقلا یَعْلَمْ ادا یر ما فی الب * وحَصل ما فی 
الصَّذور»: یعنی جمع و آشکار شود. هاگ 7 ریم هم یوَمَیّذ لخبی»(1) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن بحر بن طیفور با اسناد خود از جعفر 
بن محمد علیه السلام مانند او(2) 


تا سخنش: «سپس علی بن ابراهیم گفت» را روایت کرده است. 


توضیح: «رجل مدجج و مدجج»: یعنی غرق در سلاح. و «حفی من کثره 
المشی»: یعنی (از زیادی راه رفتن) پا با شمش ساییده شد. «العوان» از 

جنگها: جنگی که در آن یکبار کشتار صورت گرفته باشد را ی 
اولی را باکره قراز دادهاند. و «افضم القوم»: در .هنکام قجطی: کمن 
آذوقه و آورند. و در زبان پارسیان: «القضم»: خوردن اسب جو را. سخن 
آ ها را ی ما شاه اه ان ره 


است. 


البیضاوی گفت: «لْکَنَوذ»: به یقین انسان بسیار ناسپاس است و از ريشه 
«کند النعمه کنود». یا به لفت کنده: به یقین نافرمان است., با به لفت بنی 
ِ بیتردید بخیل است و آن جواب قسم است. «والَه 1 عَلی دک لشَهیذ 

وه کین اسانتر اشاشی خود کوام اسات: «لَسَهیث» : بر علیه خود به 
خاس ظهور اآثر آن (ناسیاسی) بر او شهادت. میدهد. با انکه به بقین 
خداوند بر ناسپاسي او گواه است. که در این صورت. تهدید محسوب می 
شود. «والَه لِحْبَ الخیر»: یعنی از محبت مال و ثروت, «لشدید»: یعنی به 
یقین بخیل است. يا به یقین قدرتمند و زیادهرو است. سخنش «بعیِر»: 
یعنی برانگیخته شود. «وَحصَلّ» یعنی به طور روشن در نامههایی جمع یا 
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1- . تفسیر قمی: 733-737 
۰-2 . تفسیر فرات : 229 - 226 


۳ 1 
ابوالمغرا عجلیٌ روایت چا سا ما 
گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای 0 
«والْعَادیَاتِ صَبکا» پر سیدم. یر فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله عمر بن خطاب را در سریهای گسیل داشت. ولی او شکست خورده و 
مغلوب بازگشت و اين در حالی بود که او و اصحابش یکدیگر را ترسو و 
2 چون او به نزد پیامبر بازگشت. به علی فرمود: «تو 
فرمانده مردم هستی, بمن توبا آن دسته از سوار کاران جتنکجوی اتصار که 
تزمی کزینی: آماذه شو و شبانته. زاهبیضایی, کن و هوارهم خاشه‌سانی ( بر اق 
ارت رت ات وس اس همراه ذاشستة باس اباعندالله: غلیه السلام 
ادامه داد: علی نیز به مکانی که رسول خدا به او فرمان حرکت بدانجا را 
داده بود, رسید و در حین حرکت خود, تقببانه: یه تنتوی آنان راه پیمود. و 
چون در آستانه روشنایی صبح قرار گرفت, بر آنان هجوم برد و خداوند بر 
امسر و العاوتات اهنا آخرس با تارل مود ۱1 


توضیح: «لایفارقک العین»: یعنی باید به همراه تو جاسوسانی باشند که 
تواند کنایه از ترک خواب یا ترک بیم و هراس و توجه داشتن به معانهای 
مشکوک باشد. پا آنکه به این معنی باشد که از لشکر خود جدا مشو و 
همراه آنان بااش. جوهری گفت: «جاء فلان فی عین»: یعنی در میان گروه 
و جماعت آمد. 


الکر اک وخانت شته است که سامه صلی للم غیت و آله فنکامی 

1 1 
آن پرچم پیش رفت و چون با آن در نزدیکی مشرکان قرار گرفت. اخبار 
ی وا ار ساب سور ار 
کشیدند و حال آنکه (هنوز) 
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1- . امالی ابن الشیخ: 260 - 259 


مسلمانان نا انا ودره کته هدند (وستها به خاظر اخباری که هنوز 
در شین آنها به اتبات نرسیده بود, دچار ترس و واهمه گردیدند). بعد از 
ابوبکر, فمرتچم را پر کرفت وبا ساه عاجش .ولی وفتی که اخبار ده 
و عدد مشرکین ؛ بآ سییر امد وی ا نکم م ناف ار کنر مر 
رو گردند- از ورود به کارزار خودداری کرد. پس عمروبن عاص پرچم را 
گرفت و ذر آن سریه خارح شد. وله آنان نت یه پیامبر با مشاهده 
اين وضع پرچم را به علی سپرد و ابوبکر و عمر و عمرو بن عاص و کسانی 
که همراه آنان دز آن سربه حضور داشتند را به او ملحق ساخت. از دیگر 
سو, مشرکان نیز دیدهبانانی بر کوههای آنان گمارده بودند که هر لشکری 
که از راه مدینه به سوی آنان خارج میشد را زیر نظر داشتند و در صورت 
ترفز هر کونه تهدندی: در خال آفاده:باش داماد کی فر ار میکر فتند,به: .همین 
خاطر علی علیه السُلام در هنگام خروج, راه اصلی را رها کرد و سریه را 
در میان درههای کوهها پیش راند. هنگامی که عمرو بن عاص اين کار علی 
را مشاهده کرد, دانست که او به زودی بر آنان چیره خواهد گشت و به 
خاطر حسادتش به او, به ابوبکر و عمر و ساير بزرگان سریه گفت: علی 
خوانی تانخته. انتخت کها ان راهما اسنایی تدارتد و ها قه انا از و 
آگاهتریم. و این راهی که در پیش گرفته است پر از حیوانات درنده است و 
بر مردمان از سختی و دشواری این راه. سختیهای بیشتری از ان خواهد 
رفت که به‌خاطرش. از دشمن میهر اهنند, بنابراین از آفخوانتند که از ان 
۱ 
خود آگاه ساختند.حضرت فرمود: هر یک از شما که در برابر خدا و رسولش 
فرمانبردار است.؛ باید که از من پیروی کند و هر که قصد نافرمانی از خدا 
و رسولش را دارد, از نزد من بازگردد. با این سخن, آنان سکوت کردند و با 
او همراه گشتند. علی علیه السلام آنان را شبانه در میان کوهها راه میبرد و 
در روز در درهها پنهان ميشدند و حیوانات درندهای که آنجا بودند, چون 
- پیازار.- شد ند و سرانجام بر مشرکان در 


ص: 109 


حالی که آنان در هنگام صبح غافل و ایمن بودند, یورش برد و بر مردان و 
اولاد و اموالشان دست یافت و همه انها را تصاحب کرد. و مردان را با 
طنابها چون زتجیر به ند کشید و به همین خاطر این چنگ ذات السلاسل 
نامیده شد. چون صبحگاه روزی که امیرالمومنین علیه السْلام قزر از انز 
دشمن هجوم برد. فرا رسید - و در شرایطی که از مدینه تا آن مکان 5 روز 
راه بود - پیامبررصلی الله علیه و آله به هنگام صبح خارج شد و با مردم نماز 
صبح را اقامه فرمود و در رکعت اول «والعادبات» را خواند, و فرمود: 
«اين سورهای است که خداوند در اين وقت. بر من نازل فرموده و مرا از 
هجوم علی بر دشمن اگاه ساخته است, و حسادت او به علی را, حسادت 
نسبت به خود قرار داد». و در ادامه فرمود: «اِنّ الانسان لربه لَکْنو» و 
«الکنود»: یعنی حسود, و در اینجا مقصود عمرو بن عاص است؛! چرا که او 
هنگامی که ترس خود از درندگان را آشکار ساخت. مشتاق و دوستدار خیر 
- که مقصود از آن زندگی است - بود و در ادامه. خداوند او را مورد تهدید 
قرار داد.(1) 


5 الارشاد: سیس جنگ ذات السلاسل واقع شد و جریان آن بدینگونه بود 
که عربی بادیه نشین به نزد پیامبر آمد و در برابرش زانو زد و به او گفت: 
آمدهام تا (خیرخواهانه) تو را نصیحتی کنم. فر مود: نصیحتت چیست؟ گفت: 
جماعتی از عرب در وادی الرمل گرد آمده اند و بر آن شدهاند که شبانه بر 


تو در مدینه یورش بیاورند. و(عدّه و عدد) آنها را برای او توصیف کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و اله نیز دستور داد که به نماز در مسجد ندا داده 
شود. با این ندا, مسلمانان اجتماع کردند و پیامبر بر منبر رفت. حمد و ثنای 
الهی را یه خا آفرد و فرمود" «ای مردم ! این دشمن خدا و دشمن شما بر 
آن شده است تا شبانه بر شما یورش آورد, پس چه کسی به مقابله او 
برمیخیزد؟» گروهی از اهل صفه برخاستند و گفتند: اه ی آنان خارج 
میشوبم و تو هر که را خواستی به فرماندهی ما بگمار. پیامبر نیز در میان 
انها قرعه 
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1-. الخرائج و الجرائج : 188 


انداخت و قرعه بر هشتاد تن از آنها و غیر آنها افتاد. ابوبکر را فراخواند و 

به او فرمود: «پرچم را بگیر و به سوی بنی سلیم برو, که آنها نزدیک حرهة 
هستند.» ابوبکر به همراه مردم پیش رفت تا آنکه به نزدیکی سرزمین آنها 
که پر از سنگ و درخت بود. رسید. کی 
کی ی هنگامی که 
ابوبکر به سوی وادی (دره) رفت و قصد پایین رفتن از آن را نمود., 
مشرکان به سوی او خارجح شدند و او را شکست دادند و گروه زیادی از 
مسلمانان را کشتند. و در نهایت ابوبکر در برابر آن قوم شکست را پذیرا 
مهو سار سای اه له الا کت امس رسارس 
را به عمرین خطاب سپرد و او را به سوی ایشان فرستاد. ولی مشرکان 
۳ 2 1۳ به کمین او نشستند و هنگامی که قصد 
پایین رفتن از وادی (دره) را در به سوی او خارج شدند و او را نیز بیز 
لوب مات آن‌سکست ها بقل دا را ارروهاظه مات عفر 
بن العاص به ایشان گفت: ای رسول خدا! مرا به سوی آنها بفرست که 
جنگ حیله و فریب است و شاید که من آنان را بفرییم. با اين پيشنهاد. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله او را به همراهی گروهی اه 
روانه ساخت و به او توصیههایی کرد. ولی هنگامی که او به سوی وادی 
(دره) حرکت کرد. مشرکان به سوی او خارج شدند و او را شکست دادند و 
جمفن ار هشراهانترا کشت هو آن این دافم حصرت رسد ل خی ال 
له و اله خنم-روری درنی مود و مردم ریز علیه آنها پرمی انخشت: 
اه ای سا ای را به او سپرد و 
فرمود: «او را فرستادم. که او مهاجم و پیش رونده است و نمی گریزد.» 
سیس دیدشت ۱ به. اشفان:سلند کرو .ی فرخوو ی خی لو 
رسولی خود قبول داری, پس او را برایم حفظ کن و کار او را جاری ساز» 
و برای او مشیت و خواسته الهی را خواستار شد. و علی بن ابی طالب 
علیة السلام خارج شو و پیامتر صلی الله علیه و اله برای همراهن اه سزون 
امد و او 
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را تا مسجد احزاب همراهی کرد. در زمان حرکت. علی سوار بر اسب 
سرخ رنگی بود که موی دمش کنده شده بود و بر او دو برده یمانی و در 
دستش نیزهای خطی قرار داشت. رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز او 
را همراهی کرد و برای او دعا نمود و به همراه کسانی که با او فرستاد, 
ابوبکر و عمر و عمرو بن عاص را نیز روانه ساخت. علی علیه السلام با 
آنها به سوی عراق راهی شد و چنان از راه (اصلی) کناره گرفت که آنان 
گمان بردند که او آنها را به جای دیگری میبرد. تین با انهاد ار راهن بنااشتا 
سرازیر شد و آنها را پیش برد تا آنکه به ابتدای دره رسید. او شبانه راه 
میرفت و در روز پنهان میگشت. هنگامی که در نزدیکی دره قرار گرفت, 
ب. اضحایتشن دسنور دان که دهان اشیان را مدند. و ین مکانی انان: :۱ 
متوقف ساخت و خطاب به آنان فرمود: از اینجا دور نشوید. و خود از برابر 
انا به.یکه ننته شد و در تخانش از آنها: انتشا:-صحامن. که.عمرو رن عاض 
کرت ۳ مشاهده نمود. یقین یافت که فتح و پیروزی نصیب وی خواهد 
شد. از همین رو به ابوبکر گفت: من از علی به این سرزمین آگاهترم. و 
انچه از کفتارها و گرگها در رن ان برای ما از بنی سلیم دشوارتر و 
شدیدتر خواهد بود. مرا بیم آن می رود که اگر این درندگان بر ما خارج 
شوند. ما را قطعه قطعه سازند. پس با او سخن گو. تا از ما دست بردارد 
و از این وادیر (دره) بالا رویم. کف ابوبکر به نزد علی علیه السلام رفت 
و با او سخن گفت و سخنش را طول داد. ولی امیرالمومنین علیه السلام 
رت که هر در ای و ۵ ابفیکن نوی آنان سر کشت و 
گفت: به خدا سوگند که یک حرف هم مرا پاسخ نداد. با این سخن. عمرو 
بن عاص به عمر بن خطاب گفت: تو بر او قویتر هستی, (تو برو). پس عمر 
رفت و با او سخن گفت. ولی با او نیز همانند ابوبکر رفتار کرد. او نیز به 
سوی آنها برگشت و اگاهشان ساخت که او را نیز پاسخی نداده است. 
عمرو بن عاص گفت: ما را سزاوار نیست که خود را تباه سازیم ! با ما 
حرکت کنید تا از (این) دره بالا رویم. ولی مسلمانان به او گفتند: ما چنین 


نمی 
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کنیم. رسول خدا ما را فرمان داده است که گوش به فرمان علی باشیم و 
ایا ان رات وه ع تام ار و 
فرمان بریم؟ انان همواره بر این حال بودند تا انکه امیرالمومنین منوجه 
سپیده صبح شد و بر آن قوم که از حرکت مسلمین غافل بودند, هجوم برد. 
و خداوند تعالی او را بر آنان پیروز و مسلط ساخت و به خاطر این پیروزی, 
بر پیامتر ضلی الله علیه ق اله «اارات صَبْحا» تا آخر سوره نازل گردید, 
و پیامبر به اصحایش مژده فتح و پیروزی داد و به آنان فرمان داد که به 
استقبال امیرالمومنین علیه الشلام روند.آنان نیز در حالی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پیشاپیش آنها حرکت میکرد, به استقبال او رفتند. و 
مسلمانان برای او در دو صف ایستادند. چون نگاه علی , بر پیامبر افتاده از 
اسب خود بیاده شد. بیامبز ضلی الله. علیه و اله به اه فرمود: «سوار شو 
که خها ام رته‌اتن از تو راضی و خشنود هستند.» در این نگام 
امیرالمومنین علیه السُلام از شادی گریست و پیامبر صلی الله علیه و آله 
به او فرمود: «ای علی, اگر به خاطر ترس از آن نبود که گروههایی از امت 
من, در مورد تو سخن نصاری ی و را بگویند, به 
یقین امروز درباره تو سخنی میگفتم که بر گروهی از مردم نمیگذشتی, 
مکر آنکه خاک. زیر باهاینت زا (به تبر ک) بر میگر فتند.» 


و در این جنگ فتح و پیروزی به طور مخصوص و ویژه از آن امیرالمومنین 
بود, بعد از.ان که غیر از اه در آن فساد و تباهی به بار آوردند. ۳ 
ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد آن جنگ, به فضائلی یکتا و 
یگانه گشت که اندکی از آن هم پرای دیگران حاصل نگشته است و برای 
او در آن جنگ فخر و بزرگیهایی آشکار شد که جز او, کسی در آن شریک 
نگردیده است.(1) 


توضیح: «المهلیه»: آنچه از موی دم غلیظ و محکم شود. و «هلبت 
الفرس»: موی ر آن را کندم, پس آن «مهلوب» است., این را جوهری 
آورده است. ۰ و9 
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1-. ارشاد المفید : 86 - 84 


«الخط»: مکانی در یمامه است که نیزههای خطی بخ: آنخا منسوب است. 
چرا که آنما از شرزمشن: هند. آورده میشدند و دود آنجا ساخته میشدند, و 
گفته میشود: «عکمت المتاع»: یعنی کالا و بار را بستم. ولی اینجا مقصود 
بستن دهان چهارپایان است تا شیهه نکشند. سخن او «فکیس القوم»: 
یعنی بر انها هجوم برد. 


0. مولف: شیخ مفید رحمه الله علیه, این جنگ را بدین صورت بعد از غزوه 
تبوک آورده است و بر اساس آنچه در برخی از نسخههای قدیمی آقده 
است, آن را به صورتی دیگر بعد از غزوه بنی قریظه و قبل از غزوه بنی 
مصطلق ذکر کرده است. گفت: در جنگ وادی الرمل - و گفته میشود که 
آن جنگ السلسله نامیده میشد - برای حضرت علی علیه السلام افتخاراتی 
بوده است که علما آن را حفظ و فقهاء ان را تدوین کردهاند و اصحاب 
حدیث آنها را نقل و راویان اخبار آنها را روایت ت کردهاند که به مناقب و 
افتخارات او در جنگها افزون میگردد و بیانگر فضائل او در جهاد است. و از 
میان همه بندگان, در معنا و مفهوم آن یکتا و یگانه است. و جریان آن به 
این صورت است که سیرهنویسان آوردهاند: روزی پیامبر صلی الله علیه و 
آله نشسته بود که به ناگاه تیا تین امه موه را ام تاه ند 
سیس گفت: من آمدهام تا خیر خواهانه نو را نصیحتی کنم. فر مود: و 
نصیحت تو چیست؟» گفت: قومی از عرب بر آن شدهاند تا شبانه بر تو در 
مدینه هجوم اورند و(عده وعدد) انها را برای او توصیف کرد. پیامبر بعد از 
اگاهی از این موضوع به امیرالمومنین دستور داد که برای نماز در مسجد, 
ندا در دهد. مسلمانان جمع شدند و پیامبر بالای منبر رفت. حمد و ثنای 
الفی را.بة جا آوزرد-و. فرمود؛ «ای مردم ! براستی که این دشمن خدا و 
دشمن شماست., که رو به سوی شما نهاده است, و در پی ان است که 
شبانه در مدینه بر شما شبیخون زند. پس چه کسی به سوی وادی 
میرود؟» مردی از مهاجران برخاست و گفت: ای رسول خدا! من بدان سو 
میروم. بنابراین پرچم را به او سپرد و 700 مرد را همراهش ساخت و به 
او فرمود: «با نام خدا پیش رو.» او نیز حرکت 
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کرد و هنگام چاشتگاه به آن قوم رسید. به او گفتند؛ ای مرد تو کیستی؟ 
گفت: فرستاده رسول خدا. پا بگویید: خدایی جز خدای یگانه نیست و هیچ 
شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست, يا آنکه به یقین شما را 
طعمه ضربه شمشیر ميسازیم. به او گفتند: به سوی پیامبرت بازگرد که ما 
چمعیتی هستیم که تو را یارای ایستادگی در برابر آن نیست. با اين پاسخ 
آن مرد بازگشت و رسول خدا از جریان کار آگاه ساخت. پیامبر صلی الله 
علیه و آله (بار دیگر) فرمود: چه کسی به سوی وادی میرود؟ مردی از 
مهاجرین برخاست و گفت: ای رسول خدا! من به سوی وادی میروم. 
گفت: پس پرچم را به او داد و او حرکت نمود. ولی او نیز با همان خبر که 
خوت آولی موم ینار کی تسوا دا هی الزم اد و له( 
مشاهده ناتوانی صحابه از رویارویی مشرکان) فرمود: «علی بن ابی 
طالت قاس ات نمی اه لام رات رو 1 
برو». گفت: بله. و او را سربندی بود که تنها در مواقعی که پیامبر او را به 
سوی کاری دشوار روانه میساخت, آن را به سر میبست. بنابراین به سوی 
رل فاطیه علما الم رفت مه آن ند زار امطلت ور خاماید 
عرض کرد: عزم کجا کرده ای؟ و پدرم تو را به کجا روانه ساخته است؟ 
فرمود: به سوی وادی الرمل میروم. با اين پاسخ, , حضرت فاطمه از روی 
دلسوزی بر او گریست. در حالی که فاطمه می گریست, پیامبر صلی له 
علیه و آله وارد شد و به او فرمود: «تو را چه میشود که گریه میکنی؟ آیا 
میترسی که شوهرت کشته شود؟ آن شاء الله هرگز این اتفاق نمیافتد.» 
علی علیه السلام به او عرض کرد: ای پیامبر خدا! بهشت را از من دریغ 
مدار ! سپس با پرچم پیامبر خارج شد و پیش رفت. هنگامه سحر به آن قوم 
رسید و توقف کرد تا آنکه به صبح درآمد. سپس با اصحابش نماز صبح را 
اقامه نمود و آنان را در صفوفی به صف کشید و بر شمشیرش تکیه کرد و 
رو به دشمن نمود و به انان فرمود: ای قوم ! من فرستاده رسول خدا به 
سوی شما هستم تا 
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بگویید خدابی جز خدای بکازة نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. ۵ اک 
چنین نکنید شما را طعمه شمشیر خواهم ساخت. گفتند: بازگرد ! همان 
طور که آن دو دوستت باز گشتند. فرمود: آيا من برگردم؟ به خداوند سوگند 
خنین نفيکنم .هر انکه انسلام بیاورید يا آنکه با اين شمشیرم شما را هدف 

قرار خواهم زان من علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب هستم. چون آن 
قوم او را شناختند. دچار اضطراب و آشفتگی گشتند. سپس بر نبرد با او 
جرا بافشت ه آه یر با آنان‌تستيه م6 با ۶ از نا را های ساخسی هد 

رک کت یرو ای رون ود هه نگ 
اوه هل له لاه چرس سا صای ات هداما کشت 

و از أَُ سلمه - رضی الله عنها - روایت شده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در خانه من, به خواب نیمروز فرو رفته بود که ناگهان 
با ترس و دستپاچگی از خواب بلند شد. به او گفتم: خدا پناه تو باشد. 
فرمود: «راست کفسن دا بنان‌هن استت ولیی یرتیل یه مرن کی داد که 
علی در حال آمدن است.» و به سوی مردم خارج شد و به آنان دستور داد 
که به استقبال او بروند. با این فرمان؛ مسلمانان به همراه پیامبر صلی 
الله علیه و آله برای او در دو صف ایستادند. هنگامی که نگاه علی علیه 
الفلام امس صلی الله عسه له افایی ارداست خوو فرود امد موه 
تاهیاهای باس آنداعت که اما اوه ول اس صای الم علیه و 
آله به او فرمودند: «سوار شو, که خداوند متعال و رسولش از تو راضی و 
و هستند > . امیرالمومنین از روی شادی گریست و به سوی خانهاش 
رت وا نان مها را خرق یامن صلی نام غلیمم الم خطات ه 
برخی از کسانی که همراه علی (علیه السلام) در آن لشکر بودند, فرمود: 
«امیرتان را چگونه یافتید؟» گفتند: از او چیز ناپسندی تذنديم جز انکه او به 
امامت ما در هیچ نمازی نایستاد, مگر آنکه در آن سوره: «قل هو الله» را 
خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «از او درباره اين موضوع 
پرسش میکنم.» هنگامی که به نزد آو آهد: به آو فرمود؛ «به چه دلیلی 
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برای آنها ذر : نمازهای واجب تنها سوره اخلاص را خواندی؟» عرض کرد: ای 
ول ان را ای اس ای ات ی مها 
فرمود: بت رآستی که خدا هم تور ودست:ارض‌ ان وراه وا تفت 
داشتهای.» سیس به او فر مود: «ای طلی | اگر از ان بیمناک نبودم که 
گروههایی از مردم در مورد تو سخن نصاری درباره عیسی بن مریم را 
بگویند, به یقین امروز درباره تو سخنی میگفتم که بر هیچ خمعی از آنان 


9 بسیاری از سیرهنویسان آوردهاند که در این جنگ «والعَادیات صَبخا» تا 
آخر سوره بر پيامیر صلی الله علیه و آله ازل شد و بیان کارهای 


مولف: در اعلام الوری این داستان, به این صورت و با اختصار آمده است. 
(2) 


۱ با - 
سوی جنگ ذات السلاسل فراخواند و پرچم را به او سپرد, ولی او پرچم را 
بازگرداند. سپس عمر را فراخواند و پرچم را به او داد که آو مانند ابوبکر 
آن را بازگرداند. آنگاه خالد بن ولید را فراخواند و پرچم را به او داد, ولی او 
هم بازگشت. پس امیرالمومنین علی بن ابی طالب را فراخواند و پرچم را 

به او سپرد و آنان را به همراه او گسیل داشت و به آنها دستور داد که 
کف فق کروان او باشند و از او اطاعت کنند. گفت: پس امیرالمومنین 
علی ین آبی طالب علبه: السلام با سیاه,راهی شد.و آنان همراه او بودند تا 
آنکه به آن قوم رسیدند و میان او و آنها تنها یک کوه فاصله باقی ماند. 
گفت: به آنها دستور داد که در پایین کوه فرود آیند و به آنها فرمود: بر 
چهارپایانتان سوار 
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گردید. خالد بن ولید گفت: ای ابوبکر و تو ای عمر ! درباره این جوان که ما 
را در این وادی مملو از مار و جغد و حیوانات درنده فرود آورده است, چه 
می: آندشتید ۱ ها را در آن فبه اختمال انست: پا درندگان ما و چهارپایانمان 
را میخورند. يا مارها ما و چهارپایانمان را می گزند و هلاک میسازند و یا 
آنکه دشمن از وجود ما آگاه گشته و ما را به قتل میرساند. با ما به نزد او 
بیایید. گفت: لین ی هدند ند ای علی ! ما را در این 
وادی(دره) که پر از حیوانات درنده و جغدها و مارهاست., فرود آوردهای و 
در آن ما را سه احتمال است: يا درندگان ما و چهارپایان ما را میدرند, یا 
مارها ما و چهارپایان ما را گزیده و هلاک میسازند, یا آنکه دشمن از وجود 
ما آگاه میگردد و شبانه بر ما می تازد و ما را میکشد. گفت: پس علی علیه 
السلام به آنها فرمود: آیا رسول خدا شما را فرمان نداده است که گوش به 
فرمان من باشید و از من اطاعت کنید؟ گفتند: آری, اين چنین است. 
فرخود.- بسن قرف آییهه با ات باشع انا بازگشتند. گفت: آنان از 
فرمانبرداری امتناع کردند و خالد برای دومین بار آنان را تحریک کرد و به 
او سخن پیشین را بازگفتند. علی به آنها قنور آیا پیامبر شما را فرمان 
نداده است که گوش به فرمان باشید: و از.هن اظاعت: کنید؟ کفتند؛ اری, 
این چنین است. فرمود: پس فرود ایید. خدا بر شما برکت دهد بیم و 
هراسی بر شما نیست. گفت: آنان با ترس و وحشت فرود آمدند. گفت: و 
قه شدش را پیوسته ایستاد و نماز گزارد تا آنکه هنگام سحر به آنان 
فرمود: سوار گردید! خداوند شما را برکت دهد. گفت: انان بر مرکب 
هایشان سوار گشتند و علی علیه السلام از کوه بالا آمد تا آنکه بر آن قوم 
سرازیر شد و بر انان مشرف شد و به مسلمانان فرمود: دهان بند 
(افسار) چهارپایانتان را بردارید. پس اسبان بوی مادهها را استشمام که 
و شیهه کشیدند و آن قوم شیهه اسبان آنها را شنیدند و (از ترس) پشت 
کردند و گريختند. علی علیه السلام نیز جنگجویان آنها را کشت ۳ 
را به اسارت گرفت. گفت: جبپرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل 
تت 
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فرمود: ای محمد: «والْعَادیاتِ صَتا* قالْمُوریاتِ قَدا* قالمُفیراب ضبحا* 
نزن به تفعَا* قوسَطن به جَمعاً*» - و گفت: - رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: «به خدای ۳ سو گند که او با آن قوم وارد کارزار گشته 


است» و بشارت (پیروزی) در رسید. (1) 


ترتیب راویان از ابوذر غفاری - رضی الله عنه - و یر از او روایت کرده اند 
که کفت ‏ سامتو ضلن الم یه و له ان ال صیه فرع مه ار متان 
آنها 80 مرد را به همراه سایر مسلمانان به سوی بنیسلیم روانه ساخت و 
بر آنان فرمانده ای گماشت. ولی آنان هر بار بعد از بار دیگر شکست 
خوردند. با این شکست هاء پیامبر چند روز درنگ نمود و مردم را بر علیه 
مشرکان فرا می خواند. سیس بلال را فراخواند و به او فرمود: 9 
نجرانی و نیزه خطیام را به من بده.» او نیز آن دو را نزد وی آورد. پیامبر 
علی را فراخواند و او را با سپاهی به سوی آنان گسیل داشت و فرمود: 
«به یقین تو را مهاجم و پیشرونده فرستادم که نمی گریزی.» - گفت: - 
علی را فرستاد و پيامبر صلی الله علیه و آله با او خارج شد و در حالی که 
علی سوار بر اسبی سرخ رنگ بود» پیامبر او را توصیه و نصیحت میکرد. 
من در کنار مسجد احزاب ایستاده بودم و آنان 7 می نگریستم. سیس 
تتامیز ضلی الله علیة و له با او وداع کرد ورباز کشحم. > کفت: هی را 
همراهان خوه مه تممی. عرای زوانه شد و آنها مان کریند که اه آنها را یه 
خایی یر از ان ان موه دی تا آنکه به ابندای درم سید و او بعد از آن 
شبانه راه میپیمود و در روز پنهان ميشد. چون نزدیک قوم گردید, به 
همراهان خود دستور داد تا دهان اسبها را بستند و آنها را متوقف ساخت. ۰ 9 
فرمود: (از اینجا) دور نشوید. و از برابر آنها به کناری رفت. برخی از 
اصحابش در پی نافرمانی برامدند و برخی (از فرمانبری) خودداری 
ورزیدند. هنگامی که سییده 
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صبح بر آنان دمیدن گرفت: علی بر انان هجوم برد و در این نبرد خداوند 
کتفهای آنان را بم بند او کشید و بر آنان چیرهاش ساخت و خداوند, بر 
پیامپزش, آیع* «والعادنات ضیگاه را تازل نمود. بعد از.غزول, این ایات, 
پیامبر صلی الله علیه و آله برای نماز صبح خارج شد, در حالی که میفرمود: 
«به خدا| سوگند که صبحدم بر اجتماع قوم پیورش برد.» سپس پا مسلمانان 
نماز را به پا داشت و آیه: «والعادیاتِ صَبکا» را قرائت نمود. - گفت: - او از 
آنان 120 مرد را کشت و رئیس آن قوم حارث بن بشر بود و از آنان 120 
دختر نورس را به اسارت گرفت.(1) 


توضیم: «الناهد»: دختر (تورنن) در آبتدای ترآمدن, شتا تشن 


و ی ۱ - روا ی 2 
که همه ما به جز امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در اطراف 
پیامبر بودیم, ناگهان عربی نادیه تشیزج بسن آهد و صفوف مهاجرین و انصار 
را شکافت تا آنکه در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله زانو زد و گفت: 
سلام بر تو ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدای تو ای رسول خدا! رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نیز فرمود: «و سلام بر تو ای بادیهنشین. 
کیستی؟» گفت: ای رسول خدا! مردی از بنی لجیم هستم. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «از لجیم چه خبری داری؟» گفت: ای رسول خدا! 
قبیله خُنْعّم را پشت سر نهادم در حالی که مهیا گشته و سپاهیان خود را 
و و اک 
اهتراز بود و در پیشاپیش آنها حارث بن مکیده خثعمی با 500 تن از مردان 
خثعم قرار داشت و آنان به لات و عزی سوگند میخوردند که بازنگردند مگر 
آنکه بر مدینه وارد شوند و ای تو ای رسول خدا و همراهان تو را بکشند. از 
اين خبر, دیدگان پیامبر صلی الله علیه و آله چنان اشکآلود شد که همه 
اصحابش را به گریه واداشت. . سپس فرمود: 
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«اي. مزدم ! ابا کفته این باذبهتشین را شنیدید؟» کفتند؛ ای رزسول خد| ۱ 
شین شنیدیم. فرمود: «پس کدام یک از شما به سوی این قوم خارج 
میشود, قبل از انکه در دیار و در حریممان, ما را پایمال سازند؟ باشد که 
خدا| پیروزی را تصیت وی سازد و من از جانب خدا| بهشت را برای او 
ضمانت کنم؟» - گفت: - پس به خدا سوگند یک نفر هم نگفت: ای رسول 
خدا ! من. گفت: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده بود و 
میقرقهد: ای کروخ بارانم! ابا سخن بادیه نشین رادید ففتد. همه ها 
شنیدیم ای رسول خدا. پیامبر فرمود: پس کدام یک از شما پیش از آنکه 
آنان ما را در شهرها و حریممان لگدمال کنند. به سوی آنان رود. شاید 
خداوند فتحی بر دستان او بدهد و من ضامنم که خداوند به او دوازده قصر 
در بهشت بدهد. 


راوی میگوید: به خدا| سوگند, هی کس اعلام آماد کی نکرد که پا رسول 
الله, من آمادهام. راوی میگوید: همین طور که پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایستاده بود. ناگهان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. 
وقتی 0 بر پیامبر افتاد که ایستاده بود و اشکهایش همانند 
مرواریدهایی که رشته آن کنتتنننته شود بر گونههایش جاری بود, نتواننست 
خویشتنداری کند و خود را از شترش بر زمین انداخت. سپس با عجله به 
سوی پیامبر صلی الله علیه و آله دوید و با ردایش اشکها را از چهره رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پاک کرد. در حالی که میگفت: چه چیزی تو را به 
گریه واداشته است؟ پروردگار دیدگانت را گریان نسازد, ای حبیب خدا! آیا 
درباره ینت چیزی آتراتهان نازل شده است؟ فرمود: «ای علی ! در میان 
آنان حل میز و نیکی فرو نیامده است. ولی این بادیهنشین برایم از مردان 
خثعم گفت که آنها سپاهیانشان را آماده ساختهاند و پرچمها بر فرازشان به 
اهنراز فراعت است -شی را تکدیب قرارعا میت کف« برورد ارم سا 
نميشناسند. در پیشاپیش آنها حارث بن مکیده خثعمی با 500 تن از مردان 
خثعم قرار دارد و به لات و عزی سوگند خورده 
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اند که بازنمیگردند مگر آنکه وارد مدینه شوند و من و همراهان مرا 
بکشند. و من به اصحابم گفتم: کدام یک از شما به سوی این قوم خارج 
میشود؛ پنش. از آنکة ها.را در دیار وتخریممانبایمال تسا ز ند باشد که.خدا 
فتح و پیروزی را نصیب او سازد و من از جانب خدا 12 قصر را در بهشت, 
برایش ضمانت کنم؟» امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام عرض 
کرد: ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدای تو باد! این قصرها را برای من 
توصیف کن. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «ای علی ! بنای این 
قصرها خشتی از طلا و خشتی از نقره است, ملاط ان از مشک تیزبوی و 
عنبر است و سنگریزههای آن از مروارید و یاقوت, و خاکش از زعفران و 
تپههای آن از کافور است. در صحن هر قصری از این قصرها چهار رود 
جاری است: رودی از عسل, رودی از شراب, روی از شیر و رودی از اب 
که با درخت و مرجان اطراف نها يوشیده شده است. بر کناره هر رودی از 
این رودها خیمهای از مروارید سفید است که هیچ جدایی و انفصالی در آن 
نیست. (خداوند) , ان فرمود: پدید آی و (آن خیمه) پدید آستد: باطن آن از 
ظاهرش دیده مي شود. در هر خیمه تختی با روکش یاقوت سرخ وجود 
دارد که پایههای ان از زبرجد سبز است و بر هر تخت یک حوری سپید از 
حورالعین نشسته است و بر هر حوری هفتاد حلّه (جامه) سبز و هفتاد حلّه 
تریر رنی وحم دازن وهفن اسخوان شان ان حوری به مانند شر ات ,ضاقت 

در شيیشه سفید دیده میشود, از پشت استخوان و پوست تا لت ی 
لباسهایش دیده می شود. بر سر آن حوری تاجی از جواهر قرار دارد و هر 
حوری را هفتاد موی پیشانی است که هر یک در دست پسربچهای است و 
در دست هر پسربچهای عودسوزی قرار دارد که آن موی رسته بر پیشانی 
را خوشبو میسازد و از آن عودسوز, بخاری خوشبو بر میخیزد که از آتش 
بلند نمی گردد, بلکه با قدرت خداوند جبار این کار صورت میگیرد .۰ گفت: 
پس امیرالمومنین علی بن ابی طالب گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم 
فدای تو باد! من به سوی انها میروم. پیامبر 
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ضلی الله علية و اله فرخود؛ <«ای علی | این از آن توست و تو برای ۳۳ 
شجاعت به نبرد این قوم رو.» رسول خدا صلی الله علیه و اله او را در 
میان صد و پنجاه مرد از مهاجرین و انصار تجهیز ساخت. ولی ابن عباس - 
رضی الله عنه - برخاست و گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم فدای تو 
باد ! آیا پسرعمویم را با صد و پنجاه مرد از عرب مجهز میسازی تا به سوی 
پانصد مرد که حارث بن مکیده هم در میان آن هاست و خود برابر با پانصد 
سوار جنگاور است. گسیلشان داری؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«ای ابن عباس ! از من کناره گیر. سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث 
داشته است, اگر شمار آن ها به عدد خاکها و علی تنها باشد, به یقین 
خداوند او را بر آنها پیروز میسازد, تا آنکه همه اسیرانشان را نزد ما آورد.» 
تام صضلی الله غلیه ده ال ساز و برگش را آماده ساخت و فرمود: «ای 
حبیب من برو که خدا از زیر و بالا و راست و چپ تو را حفظ نماید. خداوند 
جانشین من بر توست - در غیاب خود, تو را به خدا میسپارم.-». علی علیه 
السلام با همراهانش حرکت کرد تا آنکه در وادی که در سه میلی پشت 
مدینه قرار داشت و به آن وادی ذی خشب گفته ميشد, فرود امدند. پس 
به هنگام شب وارد وادی (دره) شدند و در نتیجه راه را گم کردند. در این 
هنگامه امیر المومنین, , علی بن اپی طالب علیه السلام سرش را به آسمان 
بلند کرد, درحالی که میفرمود: ای هدایتگر هر گمگشتهای, و ای برطرف 
کننده اندوه هر دردمند محزونی. هیچ ظالمی را بر ما توانا مساز و دشمن 
ما را بر ما چیره مگردان و ما را به راه درست هدایت فرما. گفت: به ناگاه 
اسیها چنان.با. سمهایشان, از شنکها. انش برافروختند که.آنها زان را بافتند و 
آن برا پیمودند. و خدا بر پیامبرش مخفدر. نهد اجه را ال موی 
«والعَا یات صَبحا», یعنی اسبها. «قالْورتات قذحا»: اسبها با سمهایشان از 
سنگها آتشن برافروختند. «قالمفیرات صْبْجّا » گفت: علی علیه السلام با 
طلوع فجر بر آنان یورش برد و کسی از او در اذان پیشی نمیگرفت. چون 
مشرکان صدای اذان را شنیدند. به یکدیگر گفتند: لابد 
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چوپانی است که در بالای اين کوه ها خدا را یاد میکند. ولی هنگامی که 
گفت: « اشهد ان محمدا رسول الله», به یکدیگر گفتند: باید این چوپان از 
اضحات ان خادو کر دروم پسه :بانشن..و آمیو المو‌متین علی ین انی-طالت 
علیه السلا ها خورشید او تفیگرو و ملائکه روز نازل نمیشدند: به جنگ 
. پس چون وارد رو شد, امیرالمومنین علیه السلام رو به حامل 
پرچم پیامبر صلی الله علیه و آله کرد و به او فرمود: آن را بالا ببر. چون 
مرد پرچمدار آن را بالا برد و مشرکان پرچم را دیدند, آن را شناختند و به 
یکدیگر گفتند: این (همان) دشمن شماست که در طلب ۰ 
محجمد و اصحاب اویند. پس جوانی از مشرکان که از قدرتمندترین 
کافرترین آنها بود, خارج شد و اصحاب پیامبر را ندا داد: ای اصحاب جادوگر 
دروغگو! محمد کدامین شماست؟ تا به سوی من بیاید. و امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی او خارج شد و فرمود: ار 
عزایت بنشیند. جادوگر و دروغگو, نو هستی. محمد با حق از جانب حق 
آفد: به او گفت: تو کیستی؟ فرمود: من ع بن آبی طالب برادر رسول 
خدا و پسرعموی او و شوهر دخترش هستم. گفت: آیا تو چنین مقام و 
منزلتی در نزد محمد داری؟ علی علیه السلام به او فرمود: آری. گفت: 
پس تو و محمد یکی هستید, اهمیتی نمیدهم که آیا با تو رودرو شدهام یا با 
محمد؛ و بر علی هجوم آورد در حالی که میگفت: 


- ای علی, با شیری روبرو شدهای, بر زگمردی بخشنده در جنگ. 


- شیری قدرتمند از مردان ختعم که پاریگر دین نشاندار (شناخته شده) و 


تص ماوت ات 
شالف اه لا ای ار ان مس 


- با هماوردی جوان و شیری قدرتمند روبرو شدهای که در نبرد بیباک و 
دلاور است. 
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- من علی هستم که به زودی قبیله خثعم را, با نیزههای خطی که در گرد و 
غبار خون را نمایان میسازد, و با هر شمشیر برانی که ضربه وارد میسازد 
و انها را بهرهمند می سازد, هلاکشان میسازم. 


سپس هر یک از آن دو بر رقیب خود هجوم برد و دو ضربه میان انها رد و 
بدل شد. علی علیه السلام بر او ضربهای وارد ساخت و او را کشت و 
خداوند روح او را در انش فرو برد. سپس امیرالمومنین علی السّلام ندا 
داد: ایا مبارز و هماوردی است؟ با ندای او برادر مقتول به رویاروییاش 
برخاست و هر یک از انها بر حریف خود هجوم برد. امیر المومنین علی 
السّلام بر او نیز ضربهای وارد ساخت و خداوند روح او را روانه انش جهنم 
ساخت. سیس علن علیه السلام بار دیگر ندا در داد؛ اپا مبارز و هماوردی 
هست ؟ این با ر حارت بن مکیده که فرمانده ان سپاه بود و با پانصد سوار 

جنگاور برابر شمرده ميشد, به رویارویی او شتافت. و او کسی بود که خدا 
در مورد او این آیه را نازل کرد. «ٍنَ الانسان لرّبه لکنوخ» یعنی بسیار 
ناسپاس است. «وَانهْ علی ۰ علیم لین لشهید». به کفر او شاهد و گواه است. 
«واله لِحْبَ الخیر لسَدیذ» - گفت: - هه امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. یعنی با پیروی و تبعیت از محمد, اين اشتیاق خود 
هر یک از آن دو بر حریف خود پورش برد. علی بر او ضربهای وارد ساخت 
و او را کشت. و خداوند روح او را در انش جهنم فرو برد. سپس علی علیه 
السلام ندا در داد: ایا مبارز و هماوردی وجود دارد؟ این بار پسرعموی او 
گفت: 


- من عمرو هستم و پدرم فتأک بود و در دستم تیغفه شمشیری برنده دارم. 


که با ان ین تشر کتتانی را که بهمفانله آم تومی یو ند فطع ای کنم 
امیرالمومنین علیه السّلام نیز در پاسخ به او فرمود: 
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- این جام مرگ را بگیر در حالی که پر و لبریز است. - جام لبریزی که با 
آنیتلج(تلکی ها کواری) در آمبختد. است: 


- پدرم مردی بود که در هنگام رویارویی در نبرد سرها را میدرید و ساقها را 


سپس هر یک از آن دو بر حریف خود هجوم برد و علی علیه السّلام بر او 
ضربهای وارد ساخت و او را کشت و خداوند روح او را در اتش جهنم فرو 
برد. سپس علی علیه السلام ندا داد: ایا مبارز و هماوردی است؟ ولی هیچ 
کس به مقابلهاش برنخاست. و امیرالمومنین علیه السْلام خود بر انان 
هجوم برد تا آنکه در میانه آنها قرار گرفت که (مصداق) این سخن خدا 
است: «قوَسَطن به جَعا» و در این پیکار علی علیه السلام جنگاوران آنها 
را کشتو اولادشا نوا به اسارت گرفت و اموالشان را تصاحب ساخت و 
اسیران انها .را به سوی رسول. خدا :ضلی الله. علیه و اله-خرکت داد. 
شاف که این خس ند سا خی صلی. الم تمه هر الهرشتم ای با همه 
اصحابش خارج شد و در سه میلی مدینه از علی علیه السْلام استقبال کرد. 
پیامبر پیش آمد و با ردایش گرد و غبار را از چهره امیرالمومنین علی بن 
انیت طالب علیه السلام زدود و میان دیدگان او را بو سید و گریست و 
فرمود: «ای علی ! سپاس خدایی را که به واسطه تو پشت مرا نیرو مند 
ساخت و با وجود تو مرا توانا ساخت. ای علی ! من در مورد تو از خدا 
درخواست کردم, همانطور که برادرم موسی بن عمران صلوات الله و 
سلامه علیه از خداوند درخواست کرد که هارون در کار وی شریی گردد. و 
از خدا| خواستهام که بواسطه تو پشت مرا قدرتمند سازد.» سپس رو به 
اصحاب خویش کرد و فرمود: «ای گروه اصحاب من ! مرا به خاطر محبت 
علی بن ابی طالب سرزنش نکنید که محبت من نسبت به علی, تنها به 
خاطر فرمان خداست. و خداوند مرا دستور داده است که علی را دوست 
بدارم و نزدیکش سازم. ای علی ! هر که تو را دوست بدارد. مرا دوست 
داشته است و هر که مرا دوست بدارد, خدا را 
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دوست داشته است و هر که خدا را دوست بدارد, خداوند او را دوست 
دارد. و بر خدا شایسته و سزاوار است که دوستدارانش را در بهشت منزل 
دهد. ای علی ! هر که تو را دشمن بدارد, مرا دشمن داشته است و هر که 
مرا دشمن بدارد. خدا را دشمن داشته است و هر کس خدا را دشمن 
بدارد, خدا او را دشمن دارد و لعنش سازد. و بر خدا شایسته و سزاوار 
است که در روز قیامت او را به دشمنی نگاه دارد و از او هیچ مستحب و 
1 


توضیح: «خفقت الرایه, تحفق» با ضمّه و کسره: یعنی پرچم در حرکت و 
اهتزراز بود. و «آلی» و «تأَلی» یعنی: سوگند خورد. «الجمان»: با ضمه, 
ار دانهای است از نقره که شبیه مروارید ساخته 
ميشود. <«الملاط» باکسره: گلی است که میان دو رده بنا (ردیف 
ساختمان), قرار داده ميشود. و فیروز آبادی گفت: «آنجد» یعنی: غرن. کرد 
و پاری کرد و بالا رفت. و «الدعوة»: به آن پاسخ داد. و «النجدة»: نبرد و 
شجاعت و هجوم بردن. و «الضیغم»: شیر. و «القرم» با فتحه: جنس نر و 
آقا و بزرگوار. و «الغشمشم»: کسی که بی هیچ تامل و اندیشهای در پی 
هدف خویش است و هیچ چیز او را از خواستهاش باز نمیدارد. 


مولف: تنها به خاطر تبعیت از مورخین, آن جنگ را در اين مکان آوردم و 
قبل از اين اشاره شد که شیخ مفید رحمة الله آن را در دو موضع دیگر به 
جز این ذکر کرده است و خدا خود آگاهتر است. 
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1 شور فرات * 2226 222 


: [ژیلنی مُدَحل صِدق و آثرخنی مُخرع صدق و اجْعل لی من 
دنک شلطاناً تصیراً * چ فُل جاء الْحغ" و رهق الباطل ان الباطلّ کان 


8 


ت۱۳ 


یت 


[و بگو: «پروردگارا , مرا [ در هر کاری ] به طرز درست داخل کن و به 
طرز درست خارج ساز , و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار 
ده.», و بگو: «حق امد و باطل نابود شد. اری , باطل همواره نابودشدنی 


است.» 1 


ال الّذی رن یک الْفْرآن تراک الی معاد فُل ری الم من جاء 
بالهُدی و من هَوّ فی ضلال مبین(2) 


[در حقیقت, همان کسی که اين قرآن را بر تو فرض کرد بقین شا .را به 
سوی وعده گاه باز می گرداند. بکو: «پروردگارم بهتر می داند چه کس 
هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است؟» ) 


- و بَفُولون متی هدا الق ان کم صادقین * فْل یوم الم لا مغ الذین 
کقروا انمانقم و لا هم نطوون * فاعرص علفغ و اتطر امم متتظرون(2) 


رت 7 12 
1-. اسرا / 1[81-80] 


2 . القصص/2[85 ] 
3- . التنریل/ 30 - 28 


(و می پرسند: «اگر راست می گویید, این پیروزی [ شما ] چه وقت 
است؟», بگو: «روز پیروزی . ایمان کسانی که کافر شده اند سود نمی 
بخشد و آنان مهلت نمی يابند.» پس, از ایشان روی برتاب و منتظر باش 
که آن ها نیز در انتظارند. 1 

جر جر ره سر ۳ ۳ 5 ۳ 1 را 2 ۳ 5 
- نا فتخنا لک فتحا مُبینا* عفر لک اللة ما تَقَدَم من دلیک و ما تاخر و : 
نَعمته علیک و بهدیک صراطا مُسَتقیما * و یلْضَرّک ال ترا غزیزا * 
الذی رل السَکيتع فی قوب الموْمینینلیرداژوا ایماناً مق يمانهم و له 
جنود السماواتِ و الاْض و کان الله علیما حکیما(1) 


مورا سروزی خستيم اه آسرونی درختانی ۲ خدامین ار کباء 
گذشته و اینده تو نز کدرخ و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به 
راهی راست هدایت کند. و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید. اوست ان 
کس که در دل های مومنان ارامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود 
بیفزایند. و سپاهیان اسمان ها و زمین از ان خداست. و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است. 


۱ تخد 0 

7 ِ ص ۳۳ ِ رب ن‌ 1 ِ 

قد کقژوا بما جاعَمْ من الحَق یُحَرجُون الرَشول و لام أَنْ ونوا بل 
ما 9 - 9 2 9 ۳ مج ۵ هه 3 [ 
زیکم اِنْ تم رجنم چهادا فی سیلی و ایتغاء رضانی یرون ال 
بالموه و آتا عم یما أحَْینم و ما الم و من یفعلة منم ققد صَل سواء 
السبیل * ان یْقَفوكم یکوئوا لک آغداء و بمُشطوا کم يدهم و آلستمه 
پالوءچ ودوا از تکفرمن ان تقعکم ارحامیم و لا ول کم نوم الصامه 


ی 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۰ 
2 
۳ 
۱ 
0 
سا 
:ما 7 
ما 
3 
ِ آ-. 
ل 
3 
۵ 
3 
م 
1 
۱ 
‌ 
۱ 
۷ 
نت 
0 هو 
۰ سا 


ما 


۱ 


1- . الفتح/ 4 - 1[1] 


العزیژ الحَكيم لقَذ کان کم فیهم شوه حسته من کان ترجُوا ال و ابو 
لاخ و من بِتول قَاِنّ ال هُ العْنٌ الحميد # عسی ال آنْ بَجْعَلَ نو 
ین الذین عادیتمْ مهم مَوَدَه و الله قدیژ و ال عَفوژ رَحیط * لا لاک له 
عن الذین لم یفَاتَلوکَمٌ في الدین و لمْ بُحَرجُوکم ,من ديارِکم بان تبرَّوهم و 


لن ۲ یخرجو 
تیطوا له نله پیت الفشمیطین * ما تلاکز له عنِ لذین فائلوکُم 


ِ‌ 


في الذین و أَحْرَجُوكَم من یاک و ظاهژوا علی |حْراجُم آنْ تلم و مَن 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
برمگیرید [به طوری ] که با آن ها اظهار دوستی کنید, و حال آنکه قطعا, به 
آن حقیقت که برای شما آمده کافرند ۱ شما را [از مکه] 
بیرون می کنند که [چرا] به خدا, پروردگارتان ایمان آورده اید, اگر برای 
جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده اید. [شما ] پنهانی با آنان 
رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه 
آشکار نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند, قطعا از راه درست 
منحرف گردیده است. اگر بر شما دست يابند. دشمن شما باشند و بر شما 
به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. روز قیامت نه 
خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمی رسانند. [خدا] 
میانتان فیصله می دهد, و خدا نق آ که احام مج هید تخاست. قطعاً برای 
شما در [بیروی از ] ابراهیم و کسانق که.با آمیتد سرمشقی نیکوست: آن 
گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید 
بیز اریم. کر | و شما دشمنی و کینه همیشگی 
پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید.» جز [در] سخن ابراهیم 
که ] به [نا] پدر [ی ] خود [گفت:] «حتما برای تو آمرزش خواهم خواست. 
با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم.» «ای پروردگار ما! بر 

تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست. 
پروردگارا. ما را 


ص: 129 


1- . الممتحنه/ 9 - 1[1] 


وسیله. آزمایش, او آماع آزارآبرای کساتی که کفر فرژیده اند سکردان و 
بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری.» قطعا برای شما در [پیروی 
از ] انان سرمشقی نیکوست [یعنی ] برای کسی که به خدا و روز بازیسین 
امید می بندد. و هر کس روی برتابد [بداند که ] خدا همان بی نیاز ستوده 
اصمات] است: ااعاا دا شما را ان کنمانی. که خر ارام بشما 
تسکیده متا را ار درا سر کروده تیار نف درد کها ان نکن 
کنید و با ایشان عدالت ورزید, زیرا خدا| دادگران را دوست می دارد. فقط 
0 از دوستی با کسانی باز می دارد که در [کار] دین با شما جنگ 
کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر 
همپشتی کرده اند. و هر کس آنان را به دوسنی کر آنان همان 
ستمگرانند. 1 


- با نها ال |دا جاعک اْعْوْمناث پبایقتک علی آن لا بُشرکُن یالّه ین و 
یسرفن و لا نی و لایَثلن َولادهُنَ و لا تأتین بیتان یِفتريَة ین یدیم و 
هن و لا بقصیتک فی معْروف قبايعَهن و استعْفِرَ لَُق ال ان ال مود 


[ای پیامبر, چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط ] با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند, و دزدی نکنند, و زنا نکنند, و فرزندان 
خود را نکشند. و بچه های حرامزاده ای را که پس انداخته اند با بهتان [و 
حیله ] به شوهر نبندند, و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند, با انان بیعت 
کن و از خدا| برای انان امرزش بخواه, زیرا| خداوند امرزنده مهربان 
است. 


- ٍذا جاء تطا نز اه و الق له و رات التٍیس بَوَجْلُونَ فی دین اللّهِ أفُواجاً" * 
قسته یکقد رک و اشتقوره 27 کان با( 
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الخصتصه/ 1112 
هبتر سل 2 


([چون پاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین 
خدا| در آنند. بفن به: تفا یش بر وزد کارت تبایشتکر اش ای آو امرنن خوام: 
که وی همواره توبه پذیر است. 1 


طبرسی رحمه اللّه علیه در مورد سخن حق تعالی که فرمود: «وَفل رب 
اژخلنی مدَحَل صدذق»: گفت: چنین گفته شده است که مقصود آن است که 
مرا داخل مدینه گردان و از آن به سوی مکه برای فتح و پیروزی خارج 
ساز, که اين قول از ابن ۳ و دیگران نقل شده است. و از ابن مسعود 
روایت شده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی وارد مکه 
گردید که اطراف کعبه 360 بت قرار داشت و بعد از ورود شروع به ضربه 
زدن به آنها کرد و فرمود: «جّاء الْحَو* وَرَهق البَاطِل ان الباطِل کان رَهوفا,» 
(حق آمد و باطل نابود شد.(آری) باطل همواره نابود شدنی است. ) اين را 
بخاری در ضحیح آورده است. و کلبی گفت: هنگامی که آن را گفت, (بت) 
به روی خویش بر زمین افتاد و اهل مکه گفتند: مردی جادوپیشهتر از محمد 
ندیدهایم.(1) 


در مورد سخن حق تعالی: «لراژک الی مَعَادٍ» از ابن عباس ۵ کر ان 
روایت شده است: که خداوند با این سخن وعده فتح مکه و بازگشت پیامبر 


صلی لاله اه ان داد 


درباره سخن,ر خداوند در ای «فْل پوم م الق بیضاوی گفته است: مقصود 
از أن (یوَم المَتْح) روز قیامت است که روز پیروزی مسلمانان بر کفار و 
جدایی میان آنهاً است. و گفته شده است: که مقصود روز جنگ بدر است 


یا روز فتح مکه. و مقصود از «الذین کَقَُوا» کشته شدگان آنازنر ان روز 
است که ایمان آفرزدن آنها 
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1- . مجمعالبیان6 : 435 


در لحظه کشته شدن؛ هي سودی برایشان ندارد و آنان مهلت داده 
نمیشوند. وا ات هیا انا ایا ی 
ققه اعقبار مقضتوه شساخته شده آنان است: جرا که آنان هنکافی که ار رو 
تکذیب يا تمسخر خواستار تسریع در تحقق این وعده الهی شدند, پاسخی 
دریافت کردند که مانع از طلب تسریع در تحقق آن است. «قأغرض 

عَنهَمُ»: قبه کاب آبان. اهمتتی مذه: و گفته شده است که این حکم با آبه 
شمشیر نسخ شده است. «وانتتظژ»: یعنی منتظر یاری و پشتیبانی خدا در 


۳ بر آنان باش. «اَهُم مُنتَظِرُونَ»: آنان هم منتظر غلبه بر تو هستند. 
(1) 


درباره قول حق تعالی: «تّا فتختا»: طبرسی - رضی الله عنه کفجه: ابزرت: 
تفن آنکه فی ت قضا و قدیر. اشکاری را مقدر داشتیمر یا آنکه بزای ده 
راحتی و آسانی روشنی را فراهم ساختیم؛ يا آنکه با آنچه از قرآن بر تو 
نازل کردیم, تو را دانشی آشکار آموختیم و به واسطه آن تو را از دین آگاه 
ساختیم؛ یا تو را به اسلام رهنمون گشتیم و در امر دین برای تو فتح و 
گشایش پدید ۳ سپس درباره اين فتح به چند صورت نظر داده شده 
است: یکی از آنما این است که مقصورٍ از آن فتح مکه است. که خداوند 
وعده آن را در سال حدیبیه به هنگام باز گشت پیامبر از آن داد, ۵ یف ان 
به این صورت است که برای تو حکم پیروزی بر آنها را مقدر نمودیم. و از 
جابر روایت شده است که گفت: تنهادر روز حدیبیه از فتح مکه آگاه شدیم. 


قول دوم آن است که مقصود صلح حدیبیه است. و سومین قول, ,. مقصود 
آن را فتح خیبر میداند. و قول چهارم میگوید: که مقصود از فتح. پیروزی بر 
تفافی: دشمنان. با دلایل, و. معجزات. اسکار و برافراشتن. کلمه اسلام 
است(2). 


ی سم و ِ هی ۳ ۳ 
و در مورد سخن حق تعالی: «أ توا عذوّی وعَدوَکُم ولتا»: گفت: اين 
ایه درباره حاطب بن ابی بلتعه نازل شد. و جریان ان به این صورت بود که 


ساره کنیز 
132 


1- . آنوار التنزیل 2 : 263 
2-. مجمع البیان 9: 109-110 


ابوعمرو بن صیفی بن هشام. دو سال بعد از جنگ بدر, از مکه به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دز کته | هی پیامبر به او فرمود: «آیا به 
عنوان مسلمان آمدهای؟» گفت: نه. فرمود: «ايا به عنوان مهاجر 
آمدهای؟». گفت: نه. فرمود: «پس چه چیز تو را (به اینجا) کشانده 
است ؟». او پاسخ داد؛ شما اصل و خاندان وعشتره و ولی نعمت بودید و 
۱ به همین جهت نزد شم 
امدم تا بر من بخشش کنید و مرا بپوشانید و سوارم سازید. (مرکبی به من 
بدهید). فرمود: «چرا خواسته ات را از جوانان مکه نطلبیدی؟» و این سخن 
را از آن.زه فرهود که آو رت خوانتده و توحهست۱ بود. گفت: بعد از واقعه 
ی ار هن رح اسف یه ول دا لیم ال عای ود ال نت 
عدالالی سا هر کم اه را کته ان اه را 
سوارش ساختند و خرجیاش را دادند. و این در زمانی بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در حال اماده شدن برای فتح مکه بود. از دیگر سو 
حاطب بن ابی بلتعه نیز به نزد او (ساره) امد و به همراه او نامهای برای 
اهل مکه نوشت و به او ده دینار از جانب ابن عباس و ده درهم از سوی 
مقاتل داد و به اين شرط که نامه را : به اهل مکه رساند. جامهای بر او 
۱ 


بعد اف آنکة ساره از مدینه خارح شد. جبرئیل نازل گردید و پیامبر را از 
کرده حاطب بن ابی بلتعه اگاه ساخت. با رسیدن این خبر به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله, او علی, عشار, عمر, زبیر, طلحه, مقداد بن اسود و 
ابا مرند را که همه سوار کار و رزمجو بودند, گسپل داشت و به آنان 
فرمود: «بروید تا انکه به روضه خاخ برسید که در آنجا زنی کجاوهنشین 
اتست کف امراض از باطته ای فشرکان مرا درد و آن ز تاشت را اه اد 
بستانید.» با فرمان رسول خدا,؛ آنان خارج شدند و در مکانی که رسول خدا 
فرموده بود, به به او رسید ند. به او گفتند؛ نامه کجاست؟ او به خدا سو گند 
خورد که 
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هیچ نامهای به همراه ندارد. ولی آنان او را به کناری راندند و اسباب و 
لوازم او را جستجو کردند. با این حال نزد 71 نامه ای نیافتند و آهنگ 
بازگشت کردند.در اين هنگام علی علیه السُلام فرمود: به خدا سوگند که نه 
دروغ گفتهايم و نه به ما دروغ گفته شده است. و شمشیرش را کشید و 

فرمود: ایا رای ۳ 
با شمشیر میزنم. چون آن زن جدیت و سرسختی او را مشاهده نمود, ان 
نامه را از موی پیشانیاش که نامه را در میان آن پنهان ساخته بود, خارح 
ساخت. و آنان با آن نامه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشتند. 
پیامبر در پی حاطب فرستاد و او به نزد پیامبر امد. به او فرمود: « پا این 
نامه را میشناسی ؟». گفت: بله. فرمود: «چه چیز تو را بر این کار 
واداشت؟». گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند که از روزی که اسلام 
آوردم, کافر نگشتم و از زمانی که همراهیات کردم, بر ضد تو مکر و حیله 
به کار نبستم و از زمانی که از آنان جدا| شدم؛ اجابتشان ننمودم. ولی هی 
یک از مهاجرین نبود, مگر آنکه در مکه کسی را داشت که از عشیره و 
خویشان او حفاظت میکرد و من در میان انها غریب بودم و خانوادهام در 
میان اجتماع انان قرار داشتند. به همین خاطر بر خانوادهام بیمناک گشتم و 
خواستم که در نزد انان یاوری يابم. و خود میدانستم که خداوند عذاب خود 
را بر انان نازل میسازد و نامهام هیچ سودی به حال انها نخواهد داشت. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن او را پذیرفت و او را معذور 
دانست. ولی عمر بن خطاب برخاست و گفت: ات 
اجازه بده تا گردن این منافق را بزنم. رسول خدا خطاب به عمر فرمود: 
«چه میدانی ای عمر, چه بسا که خداوند بر اهل بدر آگاهی یافت و آنان را 
بخشید. و به آنان گفت: هر چه میخواهید انجام دهید که شما را 
آمرزیدهام.» 

و بخاري و مسلم در کتابهای صحیحشان از عبدالله بن ابی رافع روایت 


کردهاند, که گفت: از علی علیه السْلام شنیدم که میفرمود: رسول 
صلی الله علیه 
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و آله من و مقداد و زبیر را فرستاد و فرمود: حرکت کنید تا به روضه خاخ 
برسید که در انجا زنی کجاوهنشین است که نامهای به همراه اوست... و 
تا سای ایک یواست ۱ 


«تْْفُونَ ایهم بالمَوَدّو»: بیضاوی گفت: یعنی آنکه با نامهنگاری آنان را از 
دوستی خود آگاه میسازید و «باء» در اینجا مزیده است يا آنکه: آنان را به 

سبب دوستی از اخبا ر پیامبر صلی الله علیه و آله آگاه میسازید. «وَقَد 
وا یقا جاعکم ۶ من الحَو»: حال برای فاعل یکی از آن دو فعل است. 
«یْخْرِجُونَ الرَسُول ۰ واکم» یعنی شما و رسول خدا را از مکه اخراج 
میساختند و آن حال برای (فاعل) «کَقَرُوا» است., يا آنکه استیناف بیانیٍ آن 
ات ان ترمنوا خالله زر یکی برای آنکه به او ایمان آورید. «اٍن 
حَرَجنمُ»: اگر از رز یز خارج شدید, «جهَّاد] فی سیلی َابتعاء 
مرضاتی»: بیان علت خروج و تکیهای برای تعلیق است و جواب شرط 
محذوف است که «لا تتخذدوا»: به عنوان قرینه بر آن دلالت میکند. 
«نست ون ایهم بالْمو آو»: بدل از: «ثلْفْونَ» است. يا استیناف است و 
معنایش آن آاست که در دوستبی پنهانی پا رساندن پنهانی اخبار یه سبب 
دوستی, شما را چه سودی نهفته است؟ «وآتا عم بقا اعفتم وما 421۶1 
بعنی از شما آگاهترم, و گفته شده است: «أَعْلَمْ»: فعل است و باء 
حرف مزیده است و ما هم يا موصولی است و يا باید مصدری در نظر 
گرفته شود. «وَمّن یَفْعَلةٌ منکمٌ»: یعنی عمل به دوستی گرفتن آنها را 
مرتکب شود. «فقَدٌ صَل سَواء السّبیل : یعنی در تشخیص راه صحیح دچار 
خطا شده است. «آن بْقَفُ وک »۰ اگر بر شما تسلط یابند, رک اک 
أَعْد|ع»: یعنی د‌ وستی ورزیدن با آنان شما را هیچ سودی نمیرساند, 
«وبیسَط وا یک ید ی تا ۳ دستان و زبانشان را با آنچه که 
شما را بیازاردر ۳۳ قتل و دشنام به سوی شما میگشایند. «ووَدُوا لو 
تکفژون»: و در آرزوی ارتداد و بازگشت شما از اسلام هستند, و به این 
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دلیل آرم زا به لقظ ماتی ۶ وا آوزوه است:ا اعلام کند که آنبا قیل از 
هر جیوه دهوستداز ارخداد مسلمین هستند. و هر چند بر شما تسلط نیافته اند 
ولی دوستی شان حاصل گشته است. «لن تنقعکُم أرحامکم»: نی 

خویشاوندیهایتان شما را سودی ندارد «ولا ولا کم»: یعنی کسانی که به 
خاطر آنان مشرکان را دوستی و یاری میکردید. «یوم الَقَبَامَه تل 
یتکمٌ»: چرا که پروردگار در روز قیامت به واسطه ترس و وحشتی که بر 
شما حاکم می سازد. میان شما چنان جدایی می افکند که از یکدیگر 
ميگريزید. «واللة بما تعملون بصیر» : خدا| بر اعملل شما بیناست و شما را 
به خاطر اعمالتان پاداش میدهد. «قَد کاتت اوه حَسَتَةٌ»: اسوه یعنی 
الگوی نیکی که از آن پیروی شود, «فی ابراهیم والذین مَعٌ»: صفت دوم پا 
خبر کان است. و «لَكُمّ» لغو يا حال برای نيكي پنهان یا صله برای آن 


ح مج ی 


«حَسَتهُ» ِِ بو رای او تيست: .جرا کم ان وصف شده است. « از 
قالوا لِقمهة ۰: ظرف برای خبر کان است. «تا بُراء منکَم»: برآء جمع 
بریء(بیزار) مانند ظریف که جمعش ظرفاء است. «ومتا تعبدذُون 
من دون اللهٍ کَقزتا یکَغ»: یعنی به دین شما یا به معبودتان و يا به شما و 
معبودتان کافر شدیم. به همین جهت به مقام و متزلت شما و معبودتان 
اهمیتی نمید هیم. «وبد] بیتتا» : میان ما و شم کینه و دشمنی, 

پدیدار شده است تا سخن خداوند که 0 «حتّی ثُوْمنُوا بالله وحْده»: 
پس در این صورت دشمنی و کینهتوزی جای خود را به دوستبی و معبت 


میدهد. «ال قَوّل ایراهيم لأبیه لأْستعْفتَنَ لکّ»: استثناء از اين سخن 
خداست: «أَسْوَهُحسته». «رَتتا علیک توکلتا»: با مطالب قبل از استئناء 
متصل است. يا آنکه وا از جانب خدا برای مومنان است که آن را بر 
زبان ۹ «فئنة للذین کفرّوا»: (ما را اینگونه مورد اون کافران_ قرار 
دهی): که آنان: ز۱ بر ما مسلط سازی و با عذابی که توان تحمل بر آن را 
نداریم, ما را ۳ و بیاز ارند. «لقَد کان لکم»: تکرار است. ۳ هر چه 
بیشتر بر تأسی و پیروزی از ابراهیم تشویق کند, و به همین جهت با قسم 
آغاد شده است.؛ و سخن خداوند «لِمَن 
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ان و ادن ادلی قرار. خرفته ات تیا که آن بر این نکنه 
دلالت دارد که برای هیچ مومنی شایسته و سزاوار نیست که پیروی از آنها 
راترک کند و اینکه ترک پیروی از آنهاء بیانگر سوء عقیده ایست. په همین 
خاطر در ادامه آن آورده است: «وَمن یتَول قَاِنّ للم هُوّ القییٌ الحمیذ»: 
چرا که سزاوار است که به واسطه آن کافران بهدید شوند .(1) 


در مورد کلام خداوند: «وبينَ الذین عَادیُم مَنْهُم» طبرسی گفته است: 
مقصود از «مَنْهُم» کافران مکه است. «مَوده »: یعنی: با اسلام میان شما 
دوستبی قرار دهد. مقاتل گفت: ای که خداوند سبحان مومنان را به 
دشمنی با کفار فرمان داد, آنان با خویشان خود به دشمنی برخاستند. . پس 
این آبه نازل شد و معنی آن این است که دوستی کفار هیچ سودی ندارد و 
خداوند خود این توانایی زا دازه .نها نها توفیق ایمان دهد و میان شما و 
آنها پیوند دوستی پدید آرد. و این کار را هنگامي که آنها در عام الفتح (سال 
فتح مکه) اسلام آوردند. به انجام رساند. «واللةُ قدیژ»: بر انتقال قلبها از 
دشمنی به سوی دوستی؛ تواناست. «وَاللهة عْفُو»: سبت به گناهان 
بندگانش بسیا زر آهرزنده و بخشنده است. «7 زجیم»: سبتِ به آنها چون رتوبه 
کرده و اسلام آورند, بسیار رحیم و مهربان است. « ی اللة غن الذین 
لَم نقاناه کة»: یعنی خداوند شما را از ارتباط و آمیزش و نیکی و رفتا ر 
و 
بستهاند, نهی نمیکند. و این همان سخن خداوند است که می فرماید: « آن 
7 1 ۱ هم یعنی در آنچه هبان شما و آنها از وفای به عهد 
وجود ده به عدالت رفتار کنید. و گفته شده است: مسلمانان از رسول 
وکا ان کت دا را قبل از 
آن بود که به جنگ با تمامی مشرکین فرمان داده شوند. پس این ِا نازل 
شد که با آیه: «أَقتلوا آلمُشرکین حبثٌ وَجَدتْمَومُم» نسخ گردید. و اين قول 
از این عباس و دیگران نقل شده است. و گفته شده است: منظور خداوند 
از کسافین کته 
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تقتضا تخر وید زوم بآن, دسنه راز اهالی مکه است که ایمان آهوت دق ولی ۳ 
نکردند. «ِنْ الله بخت " متیر یعنی عادلان را دوست دارد. و گفته 
شده آزتتت: مقصود کسانی هستند که سهمی از آنچه 9 خانههایشان از 
خوردنیهاست, برای خویشان خود قرار میدهند. «انمَا بتاکم اه عّن الذین 
8 فی الدین»: خداوند شما را تنها از دوسی باآن دسنه از اهالی مکه 
و سایرین نهی می کند که با شما جنگيدند. «وأخْرَجوکم من دیا ِکم»: و از 
خانهها و املاکتان, اخراجتان ساختند. «وَظَاهَرُوا ی حْرَاجکَم»: یعنی عوام 
الناس و پیروان؛ همان کسانی که روسای خود را بر باطل, پاری رساندند. 
«آن ولو یعنی شما را از اينکه آنان را به دوستی گیرید و به آنها 
محبت ورزید. نهی میکند. و معنی سخن این است که نامهنگاری شما با 
آشکار ساختن, راز مومنان در واقع به منزله دوستبی با آنان است 3 
شيخ رحمه اللّه علیه در مورد سخن حق تعالی: «یا يا الب دا خاعک 
الموُمتاث یبایعتک»: گفته: ارت : سپس خداوند بیعت زنان را ان 
اين واقعه در روز فتح مکه به وقوع پیوست. هنگامی که پیامبر از بیعت 
مردان فارغ گشت و بر روی تخته سنگی قرار داشت. زنان جهت بیعت نزد 
وی آمدند. پس این آیه نازل شد که در بیعت آنها, پشروطی را بر آنها تعیین 
سازد که شامل این موارد بود. > «آن لا بُشرکن بالله سَیتا»: از بتها شریکی 
برای خدا قرار ندهند. «ولا یشرفن » نه از شوهرانشان و نه از سایرین 
درد تکنند. «ولا بر تین ولا بفتلن وَلادَهق». (زنا نکنند) ونه با زنده به گور 
کردن و نه با سقط کردن, فرزندان خود را نکشند. 3۰ لا بانین ینهتان یفتريتة 
»: یعنی درباره کودک متولد شده دروغ نگویند. «بِين ایدیهنَ وارَجْلهنَ »: از 
آبن عباس نقل شده است: یعنی غیر از فرزندان شوهران خود را به 
شوهرانشان منسوب نکنند. و فراء گفته است: زن. کودک متولد شده را بر 
میگرفت و به شوهرش میگفت: مت و 
دروغین میان دستان و پاهای آن زنان بود. چرا که کودک در هنگام تولد از 
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مادر میان دستان و پاهای او میافتد. و مقصود: نهی لها را رون 
فرزند از طریق زنا و منسوب ساختن آن فرزند به شوهران نیست, چرا که 
شرط نهی از زنا پیشتر «ولا یِرَینِ» آمده است و گفته شده است: بهتانی 
که از آن نهی شدهاند, تهمت زدن و متهم ساختن زنان پاکدامن و دروغ 
بستن بر مردم و افزودن فرزندان به صورت باطل به شوهران در حال و 
آینده است. «ولا بعصبتک فی مَعْرُوف »: که منظور از معروف همه 
دستوراتی است که به آنها می دهد. چرا که او جز به خیر و نیکی فرمان 
نمیدهد. و گفته شده است که مقصود از معروف: نهی از نوحه گری و پاره 
کردن لباس و کشیدن موها و دریدن گریبان و خراشیدن صورت و ناله و 
زاری کردن است. «عَبايعَهّنَ »: بر این اساس با آنان بیعت کن. «وَاسْتَعَفِر 
هن ال ی به خاطر گناهانشان برای آن ها درخواست 1 
اللة عَُورٌ »: از آن ها می گذرد و آن ها را مورد بخشش قرار می دهد. 
«رَحيمٌّ »: بر آن ها بسیار رحیم و مهربان است. و روایت شده است که 
پیامبر بر روی کوه صفا از آنان بیعت گرفت. و عمر پایپن تر از او قرار 
داشت. و هند دختر عتبه از ترس آنکه مبادا پیامبر صلی اللّه علیه وآله او را 
بشناسد, نقاب زده و ناشناس در میان زنان بود. هنگامی که پیامبر صلی 
الله: علید. واه فرمود: «با شما بر این اصل بیعت میکنم که ذرهای به 
و ۵ شرت تورریی : هند گفت: ای ی و و ان را 
بر مردان قرار دهی ! و علت اين سخن آن بود که پیامبر صلی اللّه علیه 
وآله آن روز با مردان تنها بر اسلام و جهاد بیعت کرد. پامید ای الم عاره 
و 9 «و دزدی ید هند گفت: ابوسفیان مردی بخیل است و من 
فان کفت: هر که بر داشتماخ در آنچه که گذشته ات 
که سپری شده است. بر تو حلال است. دز این هنکام تیه ل جوا ضلی: الا 
علیه وآله خندید و او را شناخت. و به او فرمود: «به یقین تو باید هند دختر 
عتبه باشی». او پاسخ داد: اری. ای رسول خدا (اکنون که مرا شناختی) از 
انچه در گذشته 
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واقع شده است. در گذر که خدا| هم از تو بحتر: پیامبر فرمود: و زنا 
نکنید» هنذ بار دیگر کگفت؛ ابا زن ازاد زنا میکند؟ چون. هند این سخن, را 
گفت, عمر بن خطاب به خاطر اتفاقی که میان او و هند در ایام جاهلیت به 
وقوع پیوسته بود. لبخند زد. پیامبر فرمود: «و فرزندانتان را نکشید.» هند 
ِِ آنان را در هنگام کودکی پروراندیم و شما آنها را در بزرگی کشتید. و 
و آنها (به کار خود) آگاهترید. و این سخن از آن زو گفت که پسز آو, 
۰ بن ابوسفیان در روز بدر به دست علی علیه السلام کشته شده بود. 
ره ار و سر سس وا و 
پیامبر صلی اللّه علیه وآله نیز لبخند زد. و هنگامی که فرمود: «بهتان و 
تهمت نزنید.» هند گفت: به خدا سوگند که بهتان, زشت و ناپسند است و 
تو ما را جز به حق و راستی و بزرگیهای اخلاقی فرمان نمیدهی. و چون 
فرمود: «و لایعصینک فی معروف» هند گفت: ما در اینجا اینگونه ننشستیم 
که در دلمان در چیزی قصد نافرمانی از تو را داشته باشیم. و زهری از 
عرفه از عايشه روا پت کرده است که گفت: پیاهیر ضلن الله: علیه. و آلة.با 
کی این ان 1 تفرگن بل شا با وان بت متکرد و دس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز دست هیچ زنی, جز آن زنی که 
مالکش بود را لمش نکرد. بخاری آن را در صحیح رواینت کردم است. 


و روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام بیعت با زنان 
کاسهای از آت خواست و دستش را در آن فرو برد._ سیس آن ها 
دستانشان را در آن فرو بردند, گفته شده است که پیامبر با آن ها از پشت 
جامه بیعت می کرد. شعبی آن را روایت ت کرد. علت بیعت با زنان, با اينکه 
آن ها از پاریگران صحته جنک نبودند. پیمان گرفتن از آن ها در آمور مزبوظ 
به زنان در امر دین و نفس و شوهران بود و از این جهت که مبادا به 
واسطه آن ها شکاف و تضییعی در احکام دین پدید آید, رسول خدا "7 
الله علیه و آله برای پیشگیری از این مشکل, با آن ها نیز بیعت کرد.(1) 
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1- . مجمع البیان 9 : 276 - 275 


و شیخ - رضی الله عنه - در مورد قول حق تعالی: «دا جاء تصَرّ اللّهٍ »: 
یعنی هنگامی که یاری خدا برای تو و بر ضد کسانی ۱( 
کنند, که همان قریشیان هستند, فرا رسد. «والفَئْخْ »: یعنی فتح مکه, و این 
بشارت و مژده ای از خداوند سبحان برای پیامبرش در مور فتح و پیروزی 
و ریا ی خداوند, پیش از وقوع آن است. «ور بت التاسَ یَدحْلوَ فی دین 
اللّه افواجا»شان نزول آیه : بعلی گروه گروه و دسته دسته وارد دین می 
شوند. و مقصود از دین, اسلام و پاییندی به احکام آن و اعتقاد به صحت و 
درستی آن؛ در کنار اماده ساختن خود برای عمل به آن است. حسن گفت: 
کون رشول مدا صلی له عله و آله ماه کوده کرت ها شید اکر 
۳ کم (مکیان اک خدانوند آها را ار اسان فل نحات تاره 

د, چیره گشته است, پس شما را در برا؛ بر او توان و قدرتی نخواهد بود. 
و فوح فوج بعنی در گروه های پرشمار در دين خدا داخل می گشتند. و این 
بعد از آن بود که یک تن یک تن و دو نفر دو نفر در آن داخل ميشدند. به 
کتک اه ای وان اسلا می ند و گفته شده 
است: «فی دین اللّه »: یعنی به فرمان خدا و تو درمیآیند. «قَسَبعٌ بحمد 
نک واستغفوه ی این فرمانی از جانب خداوند سبحان تفت که اور از 
صفات نقص که شایسته او نیست منزه بداند, و از او طلب بخشش و 
امرزش کند. و وجه و دلیل واجب شدن ان با یم و پیر وی ان است که 
وجود نعمت ایجاب می کند که حق ان نعمت ادا شود که همان شکر و 
سپاس از بخشنده نعمت و بزرگداشت او به همراه اطاعت از دستورات و 
بازایستادن از معصیت اوست. گویی که او می گوید: اتفاقی پیش آمده 
است که مستلزم شکر و استغفار است, حتی اگر گناهی هم وجود نداشته 
باشذولی کاهی انار نهسصام باه معضمت ‏ مانط ان اصرار در کناه عق 
شود و ممکن است بر اساس تسبیح و توجه کامل به خدا نمودن باشد. 
«اَه کان باب توبه را از آنکه مانده است می پذیرد. همچنان که توبه 
کی را که اه را سر را مرو 
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مقاتل گفت: هنگامی که این سوره نازل شد. پیامبر آن را برای اصحابش 
قرائت نمود بایان خوشحال شدند و شادمانی کووند "ول وفتی اش ان 2 
شنید, گریست. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «عمو, چه چیز تو را به 
گریه وا می دارد؟» گفت: کمان قی کنمه که سول دا ار 
در گذشتتان به شما داده شده است. پیامبر فرمود: «به یقین همین گونه 
است که می گویی.» و بعد از آن, دو سال زیست و در آن دو سال دیده 
نشد که بخندد و خوشحال باشد. گفت: و این شوره سور تودیع (وداع) 
نامیده می شود, و ابن عباس گفت: هنگامی که «لاا چاء تطر ژ الله »: نازل 
کردند: پيامید ضلی اللة علبه: و اله قنور «خبر رحلتم به من داده شده 
است که در این سال قبض روح خواهم شد». و در این ام که آن ها این 
موضوع (درگذشت پیامبر) را چگونه استنباط کرده اند, اختلاف شده است. 
چرا که در ظاهر این کلام اثری از خبر وفات دادن نیست. پس گفته شده 
است : از این رو این معنی را درک کرده اند, زیرا که تقدیر آیه این چنین 
است: «قسیح بحمد ریک قانک جیتیْز لاجق بالله و دایقَ الموتِ ما ذاق من 
قبیِک من الرْسْل», پس با حمد پروردگارت تسبیح او را به جای آر. که تو در 
این تما به: خدآوند پیوسته و مرگ را به سان فا انش کف انار 
بودند, خواهی چشید. و در هنگام به کمال و نهایت رسیدن امور, و 
نابودی آن انتظار می رود. چنان که گفته شده است: 


«آنگاه که چیزی تکمیل و تمام شود نقعص و نابودی آن نزدیک می شود 
انگاه که گفته شود کار نز تکمیل و تمام شد؛ مند منتظ زوال و نابودی ان باش.» 


و گفته شده است: از آن جهت چنین برداشتی کردند که خداوند سبحان 
پیامبر را به تجدید توحید و جبران گذشته و امور از دست رفته, با استغفار 
فرهان دادو: اشته ان ار.امور شفید ار خر ام اتتقال ار ای دا که 
سرای نیکان و ابرار است. و از عبدالله بن مسعود روایت شده 
گفت: فنکاهی که انن سوره تارل شده نیام صلی الم علیه.ی آله. فرآوان 
می گفت: «سبحانک الم و بحمدک اللهم 
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اغفرلی [تک آنت التواب الرحیم: خدایا پاک و منزهی و تو را سپاس می 
گویم. بارالها مرا مورد بخشش و امرزش (خود) قرار ده که تنها تو بسیار 
توبه پذیر و بخشنده ای.» 


و از أُُ سلمه روایت شده است که گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله 
در پایان زندگی اش برنمی خاست و نمی نشست و نمی آمد و نمی رفت 
قحر انکط ی فرهه وه «سبحان الله و بحمده, آستغفر الله رت الیه : پاک 
و منزه است خدا و او را سپاس می گویم. 7 
می کنم و به سوی او بازگشته و توبه می کنم.» ما از او درباره اين کلام 
پرسیدیم. فرمود: «من به آن فرمان داده شده ام.» سپس « [ذا جاء تَصَرٌ 
الله والعتت را فرانت کرو 


و در روایت ه عايشه آهده است. که آو امن فرمود: «سبحانک اللهم و بحمدک 
استغفرک و الیک: خداوندا پاک و منزهی و تو را سپاس می گویم, از 
ی 


سپس شیخ رحمه اللّه علیه گفت: هنگامی که در سال حدیبیه, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با قریش مصالحه کرد, در شروط آن ها آمده بود که 
هر که دوست داشت تا در عهد و پیمان رسول خدا صلی الله علیه و اله 
دراید. در آن وارد شود. پس (قبیله) خزاعه در پیمان رسول خدا و بنوبکر 
در عهد و بیمان فریش دذرآهدند: و میان این دو قبیله خصومتی دیرینه وجود 
داشت. مدتی بعد از این واقعه, میان بنوبکر و خزاعه درگیری و جنگ رج 
داد و قریش با سلاح به یاری بنوبکر برخاست و به همراه آن ها افرادی از 
قریش, شبانه و پنهانی در جنگ شرکت کردند. و از کسانی که بنوبکر را بر 
ضد خزاعه یاری دادند,. عکرمه بن ابی جهل و سهیل بن عمرو بودند. 


در پی این وقایع. عمرو بن سالم خزاعی راهی مدینه گردید و بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وارد شد. و اين جریان از جمله عواملی بود که 
انگیزه فتح مکه را پدید آورد. عمرو بعد از ورود به مدینه, در حضور پیامبر 
که در مسجد و میان اجتماع مردم قرار داشت؛ ایستاد و این شعر را 


خواند: 
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می دهم, (و به پاریاش می خوانم). 


- که قریش بر عهد خویش با تو پایبند نماندند و پیمان استوار و محکم تو را 
نقض کردند. و ما را که مشغفول رکوع و سجده بودیم کشتند. 


چون سخن عمرو بدین جا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
«ای عمرو کافی است». سپس برخاست و وارد خانه میمونه شد و فرمود: 
«برای من آب بریز» و شروع به شستن خود کرد, در حالی که می فرمود: 
«یاری نشوم, اگر بنی کعب را یاری نکنم.» و بنی کعب قوم عمرو بن سالم 
بود. سپس بدیل بن ورقاء خزاعی با جماعتی از خزاعه خارج شدند و بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شدند و او را از انچه که برای انان رخ 
داده بود و عملکرد قریش در یاری بنی بکر بر ضدٌ خود آگاه ساختند. و بعد 
از آن به سوی مکه بازگشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم فرمود: 
«من ابوسفیان را می بینم که به سوی ما روان گردیده است تا پیمان را 
استوار و مدت ان را افزون سازد و(در مسیر) با بدیل بن ورقاء مواجه 
خواهد شد.» (پیش بینی پیامبر تحقق یافت) و بدیل و همراهانش در 
عسفان در شرایطی با ابوسفیان رودرور شدند که قریش او را برای محکم 
ساختن پیمان گسیل داشته بود. چون ابوسفیان, بدیل را دید, به او گفت: 
ای بدیل از کجا می آیی؟ بدیل پاسخ داد: در اين ساحل و در دل این دژه 
راه پیمودم. ابوسفیان پرسید: آیا از نزد محقد نمی آیی؟ گفت: نه. هنگامی 
باشد, در آنجا به شترش هسته (خرما) وا است ؛ ؛ و با این 0 
سوی خوابگاه شتر بدیل رفت و از پشکل آن برداشت و آن را با انگشتانش 
ریز ریز کرد و در آن هسته (خرما) را دید و گفت: به خدا سوگند که بدیل 
از نزد محمّد آمده است !. سپس ابوسفیان خارج شد تا آنکه بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وارد شد و گفت: ای محشّد ! خون قومت را محفوظ 
دار و قریش را امان ده و برای ما بر مدت 
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پیمان بیفزای. پیامبر فرمود: «ای ابوسفیان ! آیا پیمان شکنی کرده اید؟» 
گفت: نه. فرمود: «(اگر چنین باشد) ما نیز بر عهد و پیمان سابق هستیم». 
ابوسفیان از نزد پیامبر خارج شد و ابوبکر را دید و گفت: ای ابوبکر ! قریش 
زا امانسفه لت ایوکر کت ای بر نا کی رک رشول دای 
نیز همان پاسخ ابوبکر را شنید. بعد از ان ابوسفیان خارج شد و به نزد 
(دخترش) أَمْ حبیبه رفت و در خانه او قصد نشستن بر روی بستر را نمود. 
ولی امّ حبیبه به سوی ان جست و آن را جمع کرد. ابوسفیان گفت: ای 
دختر من آپا این بستر را از من دربع می داری؟ گفت: بله. که اين بستر 
رسول خداست و تو که مشرکی پلید هستی. اجازه نشستن بر روی ان را 
نداری. ابوسفیان از نزد او خارج شد و نزد فاطمه سلام الله علیها رفت و 
گفت: ای دختر آقا و سرور عرب ! قریش را امان ده و بر مدت (ییمان) 
بیفزای که تو کریم ترین زنان در میان مردم هستی. فاطمه فرمود: امان 
من؛ امان رسول خداست. گفت: آیا به پسرانت دستور می دهی که مردم 
را امان دهند؟ فرمود: به خدا سوگند که پسرانم به آن حد نرسیده اند که 
مرا مان ی ههام کر رس رل شا ی نت و له 
امان نمی دهد. با این پاسخ. اتوسهان رو هکلف ین انی طالی! ره 
ا لاه کرد وت ای انا لسن می بینم که کار بر من دشوار گردیده 
است, ۲ پیش پایم بگذار). فرمود: تو بزرگ قریش 
هسنی, بر در مسجد باییست و قریش را امان مه سیس به سرزمین خود 
برو. گفت: د 2 سودی خواهد داشت؟ فرمود: به خدا که 
چنین گمانی نمی برم, ولی جز آن برای تو راه دیگری نمی بینم. ابوسفیان 
نیز در مسجد برخاست و گفت: ای مردم ! من قریش را امان داده ام . 
سپس سوار بر شترش گردید و راهی مکه شد و چون بر قریش وارد شد, 

نند: چه خبری ذاری۱ اه انانرا از کریان امر افاخ تاحت. حفنند؟ نه 
خاش کت ار سر ال وهای فران و را تم ات 
سخنی که گفته ای هیچ سود و 
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فایده ای برای ما ندارد. گفت: به خدا سوگند که جز آن راهی نیافتم. - 
گفت: - پس رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که ساز و برگ 
لازم برای جنگ مکه را فراهم آورند و به مردم دستور داد که آماده گردند و 
فرمود: «خدایا: چشم ها (جاسوسان) و اخبار را از قریش پوشیده دار تا به 
ناگاه بر آنان در سرزمینشان وارد شویم.» ولی حاطب بن ابی بلتعه در اين 
باره نامه ای برای قریش نگاشت که خبر آن از آسمان به پیامبر رسید و 
کلی اه الضلام و را اه آنکه امسر ادن ساره رف 
و این جریان در سوره ممتحنه ذکر شد. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله اباتهم غفاری را به جای خویش بر 
مدینه گمارد و در دهم ماه رمضان سال هشتم هجری با ده هزار نفر از 
مسلمانان و حدود چهار هزار سوار جنگاور به سوی مکه خارج شد. و هیچ 
یک از مهاجرین و انصار از همراهی وی باز نایستاد و تخلف نورزید. 
خدا صلی الله‌هلیت و المءرا دیق العقات دز جد فاصل میان کدی مدیم 
دیدند و خواستار ورود بر او شدند. ولی پیامبر به آن دو اجازه ورود نداد. ۳ 
سلمه خود, درباره آن دو با پیامبر صحبت کرد و گفت: ای رسول خدا! این 
پتنتر تفه و آن -دیکری پسرعمه و داماد تو است. فرمود: را ان وه 
نیازی نیست. اه سروس اوهیان کفیی اشت: که اروت را وفند راک 
دار کرد) و اما پسرعمه و دامادم: او هم همان است که در مکه آن سخنان 
(ناشایسی) را به من گفت.» - گفت:.- این خبر به آن دو رسید و انوسفیان 
که پسربچه خردسالش را به همراه داشت, گفت: به خدا سوگند یا به من 
اجازه ورود می دهد و یا آنکه دست این پسر کوچک را می گیرم و در زمین 
راه می سپارم تا آنکه از تشنگی و گرسنگی جان سپاریم. چون این خبر به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید, بر آن دو رحم آورد و اجازه ورود 
داد. آن دو نیز بر او وارد شدند و اسلام آوردند. هنگامی که رسول خدا 
شلی: لاه لصو الم بر ود احش وی ان کاست:ه ال ایک ای از 
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فاننم‌تته آن رتسول دا خی بان ها ی سید در آن شب ابوسفیان 
بن حرب و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء در پی آگاهی یافتن از اخبار: 
خارج شدند. و آن شب عباس گفت: چه صبح شومي در انتظار قریش 

است ! به خدا سوگند اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به ناگاه بر آن ها 
در سرزمینشان بگذرد و پیروز وارد مکه شود. بی تردید هلاک ابدی قریش 

رقم خواهد خورد. بنابراین عباس سوار بر قاطر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله خارج شد و گفت: به سوی درختچه های آراک می روم, شاید که آنجا 
هیزم فروش يا شیرفروش يا کسی را ببینم که به مکه می رود تا آن ها را 
از مکان رسول خدا صلی الله علیه و آله آگاه ساخته, نزد او بيایند و از او 
امان بگیرند. عباس می گوید: به خدا سوگند من در میان درختچه های اراک 
می گشتم و آنچه را که در پی آن خارج شدم, می جستم که به ناگاه صدای 
ابوسفیان با اد ات بر اس سور تا سس ۳ 
برآفروخته انش ندیده ِِ بدیل گفت: این ها آتش های توا شده 
از آن است که چنن آنشی برافروزد - عناسن می گوی مق داش | 
گفتم: اک لییک, ی ۷ ادرف فدای بو اجه رای کم ای 
ول خدا صلی ال علبه و آله است. که :دز پشت"تتر توست, با لشگری 
در میان ده هزار نفر از مسلمانان آمده است و شما را یارای مقابله با آن 
ثیست. گفت: مرا چه دستور می دهی؟ گفتم: بر پشت این قاطر سوار شو 
تا برای تو از رسول خدا صلی الله علیه و آله امان بگیرم. که به خدا 
سوگند اگر بر تو دست یابد, بی تردید گردن تو را می زند. او نیز بر ترک 
م‌تکستت و من خاوجشدم یبا او قاظر رسول خدا ضلی الله عایه و الم 
را می دواندم. و هر با ر که بر آتشی از آنش های افروخته شده مسلمانان 
کدن ‏ ار و صول خسن الله هو الم انست کب ور 


ص: 147 


قاظر. اه وان اشخی 9 آنکه: بو انتشن کم ندشنی. عمر. کفت ای 
ای ار ی ای یط 
ساخت. سپس به سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله دوید و من هم 
قاطر را دواندم تا آنکه به یکباره از در خیمه گاه وارد شدم و از عمر 
همانگونه که مرد کندرو از چهارپای کندرو سبقت می گیرد. پیشی گرفتم. 
عمر وارد شد و گفت: ای رسول خدا! این ابوسفیان دشمن خداست که 
پروردگار بی هیچ عکهد و پیمانی (ما را( بر او قادر و توانا ساخته است. 
اجازة بده 9 کردن اون بز نم. . من گفتم: ای رسول خدا, من او را امان داده 
ام | سپس نزد رسول خدا نشستم و سرش را گرفتم و گفتم: به خدا 
سوگند که امروز کسی جز من با او سخن نمی گوید. چون عمر درباره او 
زیادم روق. کرده کفتم: ارام کیر. ای عمرا به.خدا شنو کند. که‌با این مرد تتها 

به این خاطر که از بنی عبد مناف است. چنین رفتار می کنی, در صورتی 
که اگر از عدی بن کعب بود, چنین سخن نمی گفتی. او گفت: ای عباس 
آرام باش ! که به خدا سوگند اسلام تو در روزی که اسلام آوردی برای من 
از اسلام خطاب - اگر اسلام می آورد - دوست داشتنی تر بود. پس 
صلی الله علیه و آله فرمود: «برو که او را امان دادیم تا آنکه فردا صبح با 
اترد هن ای 


غبایتن ی یگ شام یه اور ردول دا کی الم عایهی اه 
بردم» چون او را دید فرمود: «ای ابوسفیان, وای و صد افسوس بر تو ! آپا 
زمان ان نرسیده است که بدا نم خدایی جز خدای یگانه نیست ؟» گفت: 
پدر و مادرم فدای نو باد ! چه اندازه بخشنده و کریم و مهربان و بردبار 
هستی !. به خدا| سوگند , بر اين گمان رفته ام که اگر با او(خدای یگانه) 
خدای دیگری بود. در داز و احد بی نیاز می ساخت. فرمود: «وای و 
افسوس بر تو ای ابوسفیان ! آپا زمان آن نرسیده که بدانی من فرستاده 
خدا هستم؟» ابوسفیان پاسخ داد: پدر و مادرم فدای تو باد! اما اين مورد. 
در دلم نسبت به آن اندکی تردید وجود دارد. عباس می گوید: به او گفتم: 
وای بر تو ! پیش از آنکه گردن تو را بزند. شهادت حق را بر زبان آر!. او نیز 
تشهد بر زبان راند. و پیامبر صلی 
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الله علیه و آله به عباس فرمود: «ای عباس بازگرد و او را در تنگه دره نگاه 
دار, تا سپاهیان خداوند بر او بگذرند.» می گوید: من او رآ در دماغه کوه, 
کنار تنگه دره نگاه داشتم و قبایل, قبیله به قبیله بر او می گذشتند و او می 
گفت: این.ها که کشاتی هشتتند ٩‏ این ها چه کات .هستند؟ ورف باس 
هی دادم اسلم و خهینه ,و علان فقله است, با آنکه رسول.خدا صلت: الله 
علبه وال جر شاه شام پون. غیت ان ساهی با تعسن اسر باد مب 
که اشت ار مماخنس و ا ار سواا در امن بودند و از آن ها تتها 
چشمانشان دیده می شد. عبور نمود. ابوسفیان پرسید: ای ابوالفضل ! این 

ها که هستند؟ گفتم: الا را 
و انصار است. گفت: ای ابوالفضل ! به یقین پادشاهی و سلطنت پسر 
برادرت عظیم گشته است. گفتم: فا یف توا آن نیت آاست: گفت: بله, 
چنین است. و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء به نزد رسول خدا آمدند و 
اسلام آوردند و با رسول خدا صلی علیه و آله و سلم بیعت کردند و هنگامی 
که با او بیعت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله آن دو را در پیشاپیش 
خود به سوی قریش گسبل داشت تا آنان را ؛ به اسلام فرابخوانند و فرمود: 
«هر که در بالای مکه وارد خانه ابوسفیان شود در امان است. و هر کس 
در پایین مکه وارد خانه حکیم شود در امان است. و هر که در خانه اش را 
ببندد و دستش را (از جنگ) بازدارد. او نیز در امان خواهد بود». 


هکای از هی از سل شا خن لس درو کب 
سوی مکه خارج شدند, پیامبر در پی آن ها زبیر بن عوام را روانه ساخت و 
به او دستور داد که پرچمش را بر بالای مکه, در حجون برافرازد و فرمود: 
«حرکت نکن تا من نزد تو آیم». سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
۳ ۳ 
سپاه انصار در پیشاپیش گسیل داشت و خالد بن ولید را به همراه کسانی 
که از فضاعه و بنن سل اسلام آورده بودید زمانه شاخت .وه به او دنطور 
داد که از پایین مکه وارد شود و پرچمش را فراز خانه ها برافرازد و رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله به همه آن ها فرمان داد که دستان خود را (از 
جنگ و خونریزی) بازدارند و جز با کسی که به پیکارشان بر خیزد, جنگ 
نکنند. یه آن: .ها دشتهر کته خهار تفر را داد عبدالله بن سعد بن ابی 
سرح, و حویرث بن نفیل و ابن خطل و مقیس بن صبابه. و به ان ها فرمان 
داد که دو کنیز آوازه خوان که در هجای پیامبر آواز می خواندند را به قتل 
پزسانتد و فرمود: <«آن هارا بکشتد..ختی: اکر آنان زا مه های 
کعبه یافتید.» پس علی 


علیه السلام حویرث بن نفیل و یکی از زنان آوازه خوان را کشت و دیگر 
زن آوازه خوان گریخت و مقیس بن صبابه در بازار کشته شد. و ابن خطل 
در حالی گرفتار شد که به پرده های کعبه آویخته بود و سعید بن حریث و 
عمار بن یاسر با یکدیگر در رسیدن به او رقابت کردند. ولی سعید از عمار 
پیش جست و ابن خطل را هلاک ساخت. - گفت: - و ابوسفیان به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شتافت و رکاب او را گرفت و بوسید و 
گفت: ندز و مادرم به قذایت :ابا ی سنوی سعد. خهفی. کوید؟ او می 


گوید: 
- امروز روز جنگ و خونریزی بزرگ است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: «خود را به او 
برسان و پرچم را از او بستان. 0 
شود و آن را به نرمی و آرامی داخل ساز,» با فرمان پیامبر, علی علیه 
وکا ی ی ی ی آن را وارد 
ساخت. و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شد, 
دلیران قریش که تصور می کردند شمشیر از آنان برداشته نمی شود (و 
مورد عفو قرار نمی گیرند) به درون کعبه رفتند. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد و در کنار در کعبه توقف نمود و فرمود: «هیچ خدایی جز خدای 
یگانه وجود ندارد, به تنهایی وعده اش را محقق ساخت و بنده اش را یاری 
کرد و به تنهایی همه احزاب را مغلوب ساخت. آگاه باشید که هر ثروت و 
افتخارات و مفاخر قومی و 
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مسائل خونی (تعصبات قبیله ای و قصاص) که در ایام جاهلیت وجود 
داشت. اینک در زیر این دو پای من ملفی و نابود است. . جز پرده داری کعبه 
و سقایی حجاج که آن دو به صاحبان آن باز می گردد. آگاه باشید که مکه با 
تحریم خداوند, مکانی حرام و محفوظ است که پیش از من برای کسی 
حلال نگشت و برای من نیز تنها ساعتی از روز حلال است و آن تا برپایی 
قیامت حرام و محفوظ خواهد بود. گیاه آن کنده نمی شود و درختش قطع 
نمی گردد و شکار آن رانده نمی شود و آنچه در آن یافت شود, حلال 
نیست مگر برای اعلام کنندهای. سپس فرمود: «(ای اهل مکه) آگاه باشید 
که چه بد همسایگانی برای پیامبر بودید! مرا تکذیب کردید و راندید و 
اخراج تمودید و از ارم دادیده ولی به این همه راخی. و ختننود تخشتین تا 
آنکه در سرزمینم به سویم آمدید تا به پیکارم برخيزید. بروید که شما طلقاء 
(رهاشدگان) هستید.» مردم مکه که گویی که از قبرها برانگیخته شده 
بودند,(از خانه ها) خارح می گشتند و در اسلام داخل می شدند. و خداوند 
سبحان پیامبر را بر ان ها چیره و مسلط ساخت و آنان در حکم فیء او 
بودند. به همین جهت اهل مکه طلقاء یعنی آزادشدگان نامیده شدند و آبن 
الزبعری به نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امده, اسلام اورد و این 
شعر را سرود: 


- ای فرستاده خداوند صاحب ملک ! به راستی اکنون زبانم, آنچه را که در 
هنگام هلاکت خویش تباه ساختم. اصلاح می سازد. 


- آن هنگام با شیطان در سنت های گمراهی رقابت می کردم و هر که میل 
و هوايش گمراه شود, هلاک خواهد گشت. 


5 کون ت و استخوانم (بند بند وجودم) به پروردگارم ایمان آورد و نفسم 
شهادت داد که تو پیامبری هشدار دهنده هستی(1 
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1- . مجمع البیان 10: 557 - 554 


و از ابن مسعود روایت شده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله دز 
روز فتح مکه به کعبه که اطراف آن سیصد و شصت بت قرار داشت, وارد 
شد و با چوپ دستی ای که در دستش بود, شروع به ضربه زدن بر آن ها 
کرد و فرمود: «حق آمد و باطل : نه کاری را آغاز کرد و نه دوباره به انجام 
می رساند. حق آمد و باطل نابود شد که باطل تابود شدنی است.» 


و از ابن عباس روایت شده است که گفت: وقتی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله وارد مکه شد, از وارد شدن به کعبه در حالی که بت ها در آنجا 
باشند, امتناع نمود و دستور به خارج ساختن آن ها داد. به. این تزثیب. از ها 
را از کعبه خارج ساختند و (در میان آن ها) شمایل ابراهیم و اسماعیل که 
در دستانشان تیرهای قمار بود نیز بیرون آورده شد. پیامبر با مشاهده این 
صحنه فرمود: «خدا| آنان را بکشد. به خدا سوگند, آگاه باشتند که.ان ها ی 
دانستند که آن دو هرگز با این تیرهاء قمار نکرده اند.» کلام طبرسی رحمه 
الله اینجا پایان یافت. 


عبدالحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده است: هنگامی که 
عباس, ابوسفیان را در کنار کوه نگاه داشت, قبایل با پرچم هایشان بر او 
گذشتند و اولین کسی که بر او گذشت, خالد بن ولید با هزار نفر از بنی 
سلیم بود. ای ی ای ری دا 
حفاف بن ندیه حمل می کرد و پرچمی که در دستان مقداد بود. ابوسفیان 
گفت: ای ابوالفضل ! اینان که هستند؟ پاسخ داد: بنوسلیم هستند که 
فرماندهی شان با خالد بن ولید است. گفت: آن جوانک؟ گفت: بله. چون 
خالد با عباس و ابوسفیان رودرو گشت: سه بار تکبیر گفت و (همراهانش 
نیز) تکبیر گفتند. سپس عبور کردند و رفتند. و در پی او زبیر بن عوام که 
پرچمی سیاه به همراه داشت, با پانصد نفر که متشکل از مهاجرین و 
گروهی از افراد ناشناس که معلوم نبود از کدام قبیله هستند, بر آن دو 
گذشت. ی ی اف 
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کت این زبیر است. پر سید. : خواهرزاده ات؟ گفت: بله. سپس بنی غفار با 
سیصد نفر به پرچمداری ابوذر گذشتند و هنگامی که با آن دو روردرو 
شدند. سه بار تکبیر گفتند. ابوسفیان گفت: ای ابوالفضل ! اینان که هستند؟ 
گفت: بنی غفار هستند. گفت: مرا چه به بنی غفار !؟ سپس اسلم با 400 
نفر گذشت که یک بیرق آن ها در دست بریده بن حصیب و دیگری در اختیار 
ناجیه بن اعجم بود. و چون با او مواجه گشتند. سه بار تکبیر گفتند. 
ابوسفیان درباره آن ها نیز سوّال کرد. عباس پاسخ داد: اینان از قبیله اسلم 
هستند. گفت: مرا چه به اسلم؟ ! هرگز میان ما و آن ها جنگ و بلایی وجود 
نداشت. سپس قبیله بنی کعب بن عمرو بن خزاعه با پانصد نفر و به 
گفت: قبیله کعب بن عمرو هستند. گفت: آری, اینان متحدان محمد هستند. 
هنگامی که ان ها با او (عباس) رودرو گشتند, سه بار تکبیر گفتند. سیس 
قبیله مزینه با هزار نفر عبور کرد که در میان آن ها, سه بیرق در دستان 
نعمان بن مقرن, و بلال بن حارث و عبدالله بن عمرو قرار داشت. چون با 
آن تفه رفخرم. ندید تکبیر گفتند. ابوسفیان گفت: اینان کیستند؟ عباس 
پاسخ داد: قبیله مزینه هستند. گفت: مرا به مزینه چه کار. که به سویم 
اضهم أند در حالی که صدای سلاح های آنان از کوه های بلندشان(کوه های 
طیی و عیص) به گوش می رسد ! سپس نوبت به قبیله جهینه رسید که با 
هشتصد نفر که در میان آن ها چهار بیرق در دستان معبد بن خالد. و سوید 
بن صخر و رافع بن مکتب و عبدالله بن بدر قرار داشت, عبور کرد. هتحافی 
که با او رودررو شدند, سه بار تکبیر گفتند. اتوشفیان پرباره آنن.ها پرسنه: 
گفته شد: اینان از جهینه هستند. سپس فبایل بنی کنانه, بنی لیث و ضمره و 
سعد و بکر با دویست تن گذشتند که بیرق آن ها در دستان ابو واقد لیثی 
قرار داشت. و چون با او رودررو گشتند, سه بار تکبیر گفتند. ابوسفیان 
گفت: اینان چه کسانی هستند؟ گفت: قبیله بنی بکر هستند. گفت: بله, 
آنان مردمان بدی هستند, این ها کسانی هستند, که محمد به خاطر آن ها 
بر ما هجوم اورد. به خدا 
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سوگند که درباره آن ها با من مشورت صورت نگرفت و از آن (دخالت 
قریش بر ضد بنی بکر) آگاه نبودم و هنگامی که خبر آن به من رسید, آن را 
نایسند دانستم (و از آن بیزاری جستم). ولی کاری بود که صورت گرفته 
بود. عباس گفت: خداوند به تو در هجوم محمد بر شما خیر و برکت داد؛ 
چرا که همگی در اسلام داخل شدید. سپس قبیله اشجع با سیصد نفر عبور 
کرد که یکی از بیرق هایشان در دست معقل بن سنان و دیگری در اختیار 
نعیم بن مسعود بود. بعد از آنکه تکبیر گفتند, ابوسفیان پرسید: این ها 
کیستند؟ عباس پاسخ داد؛ افراد قبیله اشجع هستند. گفت: اینان سرسخت 
ترین عرب ها در برابر محمد بودند. عباس گفت: بله, ولی خداوند اسلام را 
در قلوب آن ها داخل ساخت و اين از فضل و بخشش خداست. ابوسفیان 
از این سخن سکوت نمود, سیس گفت: آپا هنوژ محجمد نگذشته است؟ 
گفت: نه, اگر سپاهی که او در آن است را ببینی, به یقین آهن و اسبان 
جنگی و مردانی را مشاهده خواهی کرد که کس را یارای مقاومت و 
پایداری در برابر آان نیست. چون سپاه سیاهپوش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پدیدار شد. گرد و غبار غلیظی از سم های اسبان به پا خاست. و 
مردم شروع به عبور از برابر ان ها کردند. ابوسفیان هر بار می گفت: ایا 
محمد عبور نکرد؟ و عباس می گفت: نه, تا آنکه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله سوار بر شتر گوش بریده خود, در حالی که میان ابوبکر و اسید بن 
حضیر قرار داشت و با آن دو سخن می گفت, عبور کرد. در این هنگام 
عباس به ابوسفیان گفت: این رسول خداست که در میان سپاه سیاهپوش 
خود قرار دارد, پس نگاه کن. - گفت:- و در آن سیاه, بزرگان مهاجرین و 
انصار حضور داشتند و در آن بیرق ها و پرچم ها قرار داشت و همگی چنان 
در آهن فرو رفته بودند که تنها چشمان آنان هویدا| بود. و در آن سپاه 
دوهزار زره (مرد زره پوش) وجود داشت و پرچم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در دستان سعد بن عباده قرار داشت که پیشاپیش سپاه حرکت 
می کرد, و چون سعد با آن دو روبرو شد. ندا در داد: ای ابوسفیان ! امروز 
روز جنگ و خونریزی بزرگ است. 
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امروز زنان در حریم حلال می شوند. امروز خدا قریش را خوار و ذلیل می 
سارت هو رصول ها ضلی الا هه ها ار ره رو رد 
ابوسفیان خطاب به او گفت: ای رسول خدا ! با به کشتار قومت فرمان 
ی ی ی سوگند می 
دهم, که تو نیکوکارترین و دل رحم ترین و بخشنده ترین مردمان هستی. 
عثمان و عبدالرحمن بن عوف گفتند: ای رسول خدا! ما از هجوم سعد به 
قریش ایمن نیستیم. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز توقف نمود و او را نداد 
داد: «ای ابوسفیان ! بلکه امروز روز رحمت است. امروز خداوند قریش را 
عزیز گرداند.» و به سوی سعد فرستاد و او را از پرچمداری برکنار کرد. 


توضیح: «الرفد» با کسره: عطاء و بخشش, و «الارفاد»: کمک کردن و 
بخشش. «الجلف» با کسره: پیمان میان قوم و هم پیمان ان قوم. و 
«الاتلد»: دیرین. و در برخی از کتاب ها بعد از «میثاقک الموکدا: عهد و 
پیمان استوارت». این ابیات آمده است: 


- و گمان کردند که تو کسی را نمی خوانی. پس یاری کن که خدا تو را از 
کمک و پاری قدر تمند, بهره مند سازد. 


کا وا ترا فراعان که تشه ور حالی که و لها در 


- چون ماه سفید است و هميشه بالاتر می رود و قدرتمندتر می گردد. و 
اگر در معرض ذلت و خواری واقع شود, چهره اش دگرگون می گردد. 


تیدا ۱6 رفن قدر ید ای 2 را می رود و فزونی می یابد. 
«سامه خسفا»: او را به خواری و ذلت دچار ساخت. «تربّد»: دگرگون شد. 
و در قاموس آمده است: «نیق العقاب» با کسره کات میان حرمین 
است, و در النهای-ه آمده است: در حدیت فتح (مکه), پیامبر به عباس 
فرمود: «احبس اآباسفیان عند حطم الجبل.» در کتاب ابوموسی چنین امده 
است. و گفت: «حطم الجبل»: مکانی که در 
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آن نقطه از کوه شکستگی واقع شده و از آن بریده و جدا شده است. 
گفت: و احتمال دارد که منظورٍش در کنار تنگه کوه باشد که در آنجا مردم 
با ازدجام بر یکدیکر؛فشار میاورند. و ابونصر حمیدی دز کتایشتشن ان زا با 
(خاء معجمه) روا بت کرده است و در غریب (لفتش) آن را تفسیر نموده و 
گفته است: «الخطم» و «الخطم-ة»: رعن الجبل و آن دماغه ون انده 
از کوه است. و در کتاب بخاری که این حدیت در آنچه خوانده و دیدهایم از 
نسخههای کتاب او ذکر شده است. امده است: «عند حطم الجبل» و 
اینگونه نوشته شده است و در صورتی که روایت ت آن صحیح بوده و تحریفی 
از جانب کاتبان صورت نگرفته باشد, در این صورت معنای آن - که خدا خود 
به | آگاهتر است - چنین میشود: : آوء ابوسفیان را در مکانین نی و باریک 
نگاه داشت که در آن اسبها در هم کوبیده ميشوند. یعنی اسبها یکدیگر را 
لگدکوب میکنند و به دلیل ازدحام بر یکدیگر فشار میآورند, تا به قول 
حمیدی, (ابوسفیان) همه آنها را ببیند و با گذر اسبها از آن مکان تنگ و 
باریک, در نظرش فراوان آید. چرا که دماغه بیرون زده, آن نقطه که از آن 
نتزون آمده است :را ننک و باریک میسازد. 


و گفت: «مر رسولالله فی کتیبته الخضراء», «کتیب-ة خضراء»: از آنجا که 
در آن سپاه, اکثریت با آهن خود را وتا نده نود ننه اه اه را ری 
سبز تشبیه کرده است. و عرب رنگ سبز را برای اشاره به سیاهی به کار 
میبرد. و گفت: «ماثرالعرب»: بزرگیها و افتخاراتی که از آنها روایت و 
بازگو میشود. «تحت قدمی هاتین»: منظورش نابودسازی و محو آنها و 
خوار ساختن ماه جاهلیت و نقض یت آن است. و گفت: «الخلا» 1 
الف مقصوره: + گیاه نازک تا زمانی که نرم و تازه و مرطوب باشد. و 
«اختلاوه»: قطع آن. و «البّور» با ضقّه یعنی هلاک شونده, که در آن مفرد 
و جمع و مذکر و مونث یکسان است. و «المباراة»: رقابت و مسابقه. و 
«الثبور»: هلاک و نیستی و هلاک ساختن. 
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روایات: 


1 مولف: سید در سعدالسعود از تفسیر کلبی روایت ت کرده است: هنگامی 

که رسول خدا صلیالله علبه و آله مکه را فتح کرد و در حجر بتهایی به صف 
کشیده شده در اطراف ان یافت که سیصد و شصت بت بودند, و بت هر 
قوم. دز برایز آنها بود. پیامبر با عصایی که در دست داشت به سوی بت 
روان شد و در چشمان و يا شکمش ضربه میزد و میفرمود: : «جاء الحَةث», 
یعنی اسلام آشکار شد. «و رهق الباطلٌ». و شرک_و اهل آن و شیطان و 
اهل آن؛ هلاک و نابود شدند. «انّ الباطل کان رَهوقا»: هلاک شونده است" 
چون رسول خدا این سخن را گفت, بت بر روی خویش, سرنگون فرو افتاد 
و اهل مکه از اين پیشامد در شگفت گشتند و در میان خود میگفتند: مردی 
جادو پیشهتر از محمد ندیدهایم.(1) 


2 صدوق (ره) در کتاب صفات الشیع-ة از حمیری, از ابن محبوب, از ابن 
رئاب؛ از ابوعبیده روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق 
علیهالسلام میفرمود: فتی که رسول خدا صلی الله علیه و الک رف 
کرد. بر تخته سنگی ایستاد و فرمود: «ای بنی هاشم ! ای فرزندان 
عبدالمطلب ! من فرستاده خدا به سوی شما و دلسوز حال شما هستم, 
مبادا بگویید: محمد از ماست, که به خدا سوگند در میان شما و در میان 
غیر شما؛ تنها پرهیز کارانند که دوست و خویشاوند من محسوب می گردند. 
پس در قیامت شما را نبینم که در حالی به نزد من آیید که دنیا بار گردن 
شما باشد و سایر مردمان با توشه آخرت پیش آیند. بدانید که من .در انخته 
فیان .هن و شما و آنجه که میان خداه‌ند تزر ن بلفد مرخبه وه شما وخود داری: 
ی و عمل من برای من و عمل شما برای شما خواهد 
بود»(2). 
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1- 1. سعد السعود: 220 


3. العدد؛: فتح مکه در روز بیستم ماه رمضان سال هشتم هجری صورت 
گرفت. 


4 قربالاسناد: ابوالبختری از امام جعفر از پدرش علیهماالسلام روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله در روز فتح وارد 
کعبه شد و در ان, دو تصویر مشاهده کرد. پس پارچهای خواست و ان را 
در اب خیس کرد و آن دو تصوير را پاک کرد. فرمود: سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به قتل عبدالله بن ابی سرح فرمان داد, اگرچه در 
داخل کعبه پیدایش کنند. و فرمان داد که عبدالله بن خطل و مقیس بن 
صبابه و قرسا و اشاره کته وید فر مود: و آن دو (قرسا و أَمُ ساره) 
دو کنیز آوازه خوان بودند که زنا میدادند و در هجو پیامبر صلیالله علیه و آله 
آواز میخواندند و در جنگ احد مشرکان را بر ضدٌ رسول خدا تحریک 


میکردند.(1) 
5. تفسیر قلی ین ایراهیم:ها آنها الخیم آمتوا لا ها عدی وعدو وم 


اولیاء تون هم بالمَوَده», (ای 1 ِ ۱ وزدهاید: دشهن فن, و 
دشهن. خودتان را بهة دونشتی نگیرید: (نطهری) که. نسیت. به. آنها اظهار 
دوسنتی کنید. 4 این آیه درباره حاطب بن ابی بلتعه نازل گردید و لفظ آیه 
عام و معنای آن خاص است. و علت این امر آن بود که حاطب بن ارت 
بلتعه اسلام اورده و به مدینه مهاجرت کرده بود, ولی خانواده او در مکه 
مانده بودند و قریش از هجوم رسول خدا بر انها بیمناک بود. به همین 
خاطر به نزد خانواده حاطب رفتند و از انها خواستند که نامهای برای 
حاطب بنگارند و از او درباره اخبار محشّد صلیالله علیه و آله جویا شوند, که 
آیا در صدد هجوم به مکه می باشد؟خانواده حاطب نیز نامهای به حاطب 
بگاشتند و از او در اين باره سوال کردند. حاطب در پاسخ آنان نوشت که 
پیامبر در صدد هجوم به مکه می باشد و نامه را به زنی که صفیه نام 
داشت. سیرد. آن زن؛ نامه را میان موهای پیشانی خود پنهان ساخت و 
راهی شد. در این هنگام جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و 
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آله نازل شد و او را از آن امر آگاه ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نیز امیرالمومنین علیهالسلام و زبیر بن عوام را در پی آن زن روانه 
داشت. چون به او رسید ند امیرالمومنین علیهالسلام فر مود: نامه 
کجاست؟ پاسخ داد: چیزی به همراه من نیست. پس او را جستجو کردند, 
ولی به همراه او چیزی نيافتند. زبیر گفت: همراهش چیزی نیافتیم. 
امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: به خدا سوگند که رسولخدا صلیالله علیه 
و آله به ما دروغ نگفت و رسول خدا صلیالله علیه و آله بر جبرئیل و جبرئیل 
بو خداوند والا مرتبه دروغ نبستهاند.(ای زن) به خدا سوگند که يا باید نامه 
را نشان دهی یا آنکه بیهیچ تردیدی سرت را برای رسول خدا خواهم برد. 
پس آن زن گفت: کنار روید تا آن را خارج کنم. و نامه را از میان موهای 
پیشانیاش بیرون ساخت و امیرالمق‌منین علیه السلام آن را گرفت و نزد 
رسول خدا آورد. رسول خدا فرمود: «ای حاطب ! این چیست؟» حاطب 
گفت: ای رسولخدا! به خدا سوگند که نفاق نورزیدم و تغییر و تبدیل و 

دگرگونی ای صورت ندادم. و من شهادت میدهم که خدایی جز خدای بگانه 
نیست و تو به راستی فرستاده خدایی. ولی (با این وجود) اهل و خانواده ام 
درباره رفتار نیک قریش با آن ها؛ برای من نامه نوشتند و من نیز مشتاق 
بودم که قریش را بر معاشرت و رفتار نیکشان پاداش دهم. با اين سخن, 
خداوند والامر تبه دول خدا صلی الله علیه و آلع این آبه را نازل 
فر مود: «پا ۳1 الذین منوا آ جوا عذوی 3عد کم لیا ء تاو الیهم 
بالموو». (ای کسانی که ایمان آوردهاید, دشمن من و دشمن خودتان را 
به دوستی نگیرید (بطوری) که شها با آنها اظهار دوستی -کنید. ) تا آنجا که 
فرمود: «لن نکم ارحامْکَم ۳ أَولادکم یوم اْقیامه یَفصِل بیْتکَمْ واللّهُ یما 
تعمَلْونَ بَصِیژ». (خویشاوندیها و فرزندانتان هرگز در قیامت شما را سودی 
نمیرساند. ۳ که خداوند میان شما جدایی میافکند و خداوند به انچه انجام 
میدهید اگاه است. )(1) 
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1 «تفسیر قمی* 6742675 


فولف: مانند. ان را با استادهای روانی: در کتاب اعوال امیرالتومترن علبه 
الساه وربا کب ام ارات امه آ مس 


در کشف الغم-ءة از واحدی روایت ت کرده است که او در اسباب نزول قرآن 
همانند آن را ذکر کرده است.(1) 


و در الخرائج همانند آن را با تغییری اندک روایت ت کرده است که برای 
اجتناب از تکرار زائد, از ذکر آن خودداری کردیم. 


تسیر علپین ابراهیم: «یا یا لین (5ا جاعک الْموْهتاث یبایقتک ی آن 
رک بابله شب ولا تشرفن ولا بّنین ولا بفثلن أوَلادفَ ولا باتین وم 
یَفتر بةٍ بین, ایدیهنّ وَارَجلهن ولا یَعصیتک فی مَعرّوف فباٍ هن واسْتئفر هن 
سل 71 له موز رَحيمْ»الينْ ادا جاعک الفومتاث پنایشتک مَلی آن 
سکن بالله شین ولا بَسْرِفن ولا یرْنین ولا بَفثلن ولاف ولا بأنينَ ببهْتان 
بَفتريتة 3 یهن وأرَجْلهنَ ولا یِعصیتک فی مَعرّوف قبایعَهُنٌ واستغفر له 
ال ال عفد رَجیم », ([شان تزول آیه ای پيامیز: و 1 و 
اد کم ان این شیط ابا تست ند که مر را ناخ ری سار 
و دزدی نکنند, و زنا نکنند. و فرزندان خود را نکشند. و بچه های حرامزاده 
ای را که پس انداخته اند با بهتان [و حیله ] به شوهر نبندند, و در [کار] نیک 
از تو نافرمانی نکنند, با انان بیعت کن و از خدا برای انان امرزش بخواه, 


ِِ 


ص 


کر و مان 
بیعت میکرد. سپس جهت بیعت زنان نشست و کاسهای از آب برگرفت و 
دش زا در آن فره: بزن. سپس به زنان فرمود: «هر که قصد بیعت دارد, 
دستش را در این ظرف فرو برد که من با زنان دست نمی دهم.» سپس 


ص: 160 


1- . کشفالفم-ة: .2 


بود, قرائت نمود و فرمود: «(بر این اساس بیعت کنند) که ذرهای به خدا 
شرک نورزند, و دزدی نکنند. مرتکب زنا نگردند. و فرزندان خود را نکشند 
و میان دستها و پاهایشان از افتراء بهتان نبندند. (یعنی به شوهران خود 
فرزند ساير مردان را منسوب نسازند) , و در معروف از تو نافرمانی نکنند 
(و در این صورت) با آنان بیعت کن.» در این هنگام از یمه دختر جات 
بن عبدالمطلب برخاست و گفت: ای رسولخدا! این معروفی که خدا ما را 
دستور داده است در آن از تو نافرمانی نکنیم,. چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
«اين که بر چهره چنگ و بر گونه سیلی نزنید و موی خویش را نگنید و 
گریبان ندرید و جامه را سیاه تاد بق و -به-ضر .و تیستی تخوانید. (امو: ناله 
سر ندهید) و در کنار قبر توقف نکنید.» و 


ماتانتن این یواست ۱ 


7. تفسیر علی ین ابراهیم: «وقل 7 رب ااخلیی مَدذحّل صدذق وأخرخنی محر 
صدذق وَاجعل لی من لذنک سلطا نصیزا».شان "۳ آیه (و بگو؛ 
پروردگارا, مرا (در هر کاری] به طرز درست داخل کن و به طرز درست 
خارج ساز, و از جانب خود برای من تسلطی یاری ۱ + شان 
نزول آیه اين آیه در روز فتح مکه نازل شد. شنکا نف که رسولخدا صلیالله 
علیه و آله قصد ورود به مکه را داشت. خداوند خطاب به وی فرمود: 
9 ای محهد بگو 5 قل رب آژخلنی مَدحَل صدق وآخرجنی مَحرح 
صوق وامقل لی من لدنک شْلطاتا تصِیرّا». (خدایا مرا با قدم صدق وارد 
کن و با قدم صدق خارج ساز و بر بم از نزد خود حجتی روشن را پار و پاور 
قرار بده. » «وفل جاء الحَوه وه لیا ان البَاطِل کان رَهوفا». (و بگو: 
خق فرا رسید. و باطل نابود.شند که باطل همواره تابود نتندنی, امنت. ) بش 
مکه از سخن اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به لرزه افتاد که 
میگفتند: 


حق در رسید و باطل نابود شد که باطل نابود شدنی است.(2) 
ص: 161 


1- . تفسیرالقمی: 676-677 


0 0 ِِ 0 ۳7 
۱ ی ای وا 9 ۱5 
سلمه رحم-ه الله علیها نازل شد, و جریان آن به اين ترتیب بود که او 
پیش از هجرت این سخن را در مکه به رسول خدا گفت. یس چون 
رسولخدا صلیالله علیه و آله برای فتح مکه خارج گردید, با عبدالله بن ابی 
امه مواجه گردید. عبدالله بر رسول خدا صلیالله علیه و اله سلام کرد 
ولی رسول خدا| صلیالله علیه و آله پاسخ سلام او را نداد و از او روی 
برگرفت و در پاسخ او هیچ نگفت. با این رفتار پیامبر, عبدالله به نز 
خواهرش ام سلمه که همراه رسول خدا بود. رفت و گفت: ای خواهرم ! 
رسول خدا اسلام همه مردم را پذیرفت ولی اسلام مرا نپذیرفت ؛ و آن 
را رف ترا خی رشا حا سلالا کب را 
بر أَمٌ سلمه وارد شد. او گفت: ای رسولخدا! پدر و مادرم فدای تو باد! 
همه مردم به واسطه تو خوشبخت شدند, جز برادرم که از میان قریش و 
عرب, اسلام همه مردم را پذيرفتي ولی اسلام او را رد کردی. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: «ای ام سلمه, برادر تو مرا چنان تکذیب کرد, 
که هیچ یک از مردم آنگونه مرا تکذیب نکردند. و ا تایح هن ۳ 
«وقالوا تومن لک ختّی فْجْر تا من الاژض ینبُوعا* و تکون لک جِتَد من 
تخیل وعتسی قَْفَجَرَ لاتهار جلانها تفجیرا* و تسقط السّماء کما رَعَفت علینا 
کمغا او تایت باه والقلاتکه فیلا * او تون لک تبث من رف او تژقی 
فی السَماء ون نوم لر قیک خن نز ل-علییا کتا تا تُفْرَوّْ», [و گفتند تا از 
زمین برای ما چشمهای نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد* و یا 
را وا وا او ای رشان اف ختاران 
روان سازی* يا چنان که ادعا میکنی اسمان را باره باره بر [سر] ما فرو 
اندازی يا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر ] آوری* یا برای 
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توخاهای اطظلا آکاری | پاش باه اسمان الا روی ویهسالا زفتن نو هم 
اظسسان‌تخواهم داشت ابو ما کنایی تال کی که آن را ها 1 


َمُ سلمه گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت. آپا نگفتی که اسلام 


آنچه را که پیش از آن بوده است را محو و نابود و قطع میکند؟ فرمود: 
ره آین خسن رسیل دا لیام علبه و اله اسلم ماب فت ۱11 


توضیح: جزری گفت: در حدیث آمده است: «الاسلام يجبٍ ما قبله و التوب- 
ة تج ما قبلها»: یعنی اسلام آورذن .و توب کر تان: آنچه زا که پیش از آنها 
از کفر و گناهان و لغزشها وجود داشته است, قطع و محو و نابود میسازد. 


اه 0 چون روز فتح (مکه) رس ند عباس مر ۳ 
رسول خدا| صلیالله علیه و آله نگهداشت و گفت: ای رسول خدا ! امروز, 
روزی است که در آن مردمانی را کرامت و بزرگی بخشیدهای, پس حال 
داییات بدیل بن ورقاء که همنشین مردمان قبیلهاش است (خانه نشین و 
زمین گیر است), چگونه است ؟ پیامبر صلیالله علیه و اله فرمود: «ای 
زدم و پیامبر بر گونهام موهای سیاهی مشاهده نمود و فرمود: «ای بدیل, 
چند سال داری؟» گفتم: ای رسولخدا. نود و هفت سال دارم. پیامبر 
صلیالله علیه و اله لبخندی زد و فرمود: «خداوند بر زیبایی و سیه مویی تو 
بیفزاید, و اجل تو و فرزندت را به تاخیر افکند, ولی رسول خدا| از شصت 
سالگی درحالی گذشته است که موی سفید پیری به سرعت, به سراغ او 
اتدم است.» و از آنضا که مردی بلند آواز بودم» مرا فرمود: «بر این شتر 
خاکستری رنگت (ابلق) سوار شو و بر مردم ندا ده: «اين روزها, روزهای 
خوردن و اشامیدن (ایام اجتماع مردمان) است.» و من خودم را در میان 
ات ارات تا کاس و من سا تاه 
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1- . تفسیر قمی: 388, اسراء / 90-93 


به شماأ قیفره ید1 «اين روزها, روزهای خوردن و آشامیدن(اجتماع) است». 
۷ قرائت کرد: «فشاربون شرب الهیم.»(1) 


توضیح: «و هو قعید حیه»: یی سس او ی 
است و برای کاری برنمیخیزد. جوهری گفت: «القعید» یعنی: همنشین» 
ملخی که هنوز بالش استوار و کامل نگشته است. و گفت: ای 2 
است؛: «الاورق من الابل»: شتری که به رنگ سفید متمایل به سیاه باشد. 


سخنش: «یعنی الاجتماع»: برای این سخن معنی و مفهومی نمیدانم. و 
شاید از سخنش: «و بعال» افتاده باشد. چنان که در سایر روایات آمده 
است. و اجتماع تفسیر آن باشد. ولی سخذش: (و برایناساس اه من 
چنین قرائت ت کرد) بیانگر آن است که این سخن تفسیر «الشرب» است و 
من ندیدهام که (الشرب) بر این معنی دلالت کند. و اما در مورد قرائت 
(اين آیه) جز با ضم ابتدا, و با فتح جمع شارب, قرائت دیگری ندیدهام, و 
آنچه که مشهور است, این ند| (اعلان) نه در عام الفتح, بلکه در حج.ة 
الوداع صورات گرفته است. جزری گفتهاست: در حدیت تشریق: : «|نها ایام 
آکل و شرب», (ایام تشریق - دهم و پازدهم دی الحچه ( روزهای اجتماع 
مردمان است) و «بعال و البعال» یعنی: ازدواج و بازی کردن مرد با 
همسرش. ۹ یعنی: جماع. 


0. ممالی طوسی: علی علیهالسلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در ماه رمضان راهی بدر شد و مکه را (نیز) در ماه رمضان فتح کرد. 
۳۹ 


کل اناای نی آخام بضا لام کر رلک "ضای. له 
اطراف کفنه فرار داکسند. 
ص: 164 


1- . امالی ابن الشیخ: 239 و آن مربوط به سوره واقعه, آیه 55 است. 
2 . امالی این الشیخ: 218 


پیامبر با عصایی که در دست داشت بر آنها ختر بن نید د و میفر مود ی 
پدیدار شد و باطل نابود شد که باطل نابود شدنی است. حق پدیدار گشت 
و باطل : نه کاری را آغاز و نه دوباره به انجام میرساند.» با این سخن بتها بر 
روی خویش, سرنگون فرو افتادند.(1) 


2. مناقب ابن شهر اشوب: تفاسیر ثعلبی و قشیری و واحدی و قزوینی 9 
معانی زجاج و مسند موصلی و اسباب نزولالقرآن از واحدی روایت 
کردهاند: چون پیامبر صلیالله ك و آله در روز فتح وارد مکه گردید, 
ی بو بای و ی خی ی با 
شافند یلد یه مه له از ام ام با فطالتی ری اه عفد ار مر 
داشتم که او رسول خداست. مانع او نمیشدم. با این سخن علی بن 
ابیطالب علیهالسلام بر بام کعبه شد و دست او را پیچاند و کلید را از او 
ان باس ام وا اس وه ره 
آن دو رکعت نماز اقامه فرمود. چون خارج شد, عباس از او خواست که 
کلید را به او بدهد. در این هنگام این آیه نازل شد: «انّ اللةَ تاو کم ان 
وا الاماتات ٍلی آهلها». (خداوند شما را فرمان میدهد که امانتها را به 
صاحبان آنها برسانید. ) به دنبال نزول این آیات, پیامبر صلیالله علیه و آله 
اج به.غتفان باز کرداند و از آه غدر 
اه مان به او کت : ای علی! ابتدا به اجبار واداشتی و کار خود به 
انجام رساندی و حال با نرمی و مهربانی ۳ ! فرمود: خداوند عزوجل 
درباره تو آیهای نازل فرمود و آن آیه را بر او قرا نت کرد. با نید این ایه: 
عثمان نیز اسلام آورد و پیامبر صلیالله علیه و آله کلید (کلیدداری) کعبه را 
در دست او باقی گذاشت. 


3. الخصال: امام صادق از پدرش علیهماالسلام روایت کرده است که 
فرمود: رسول خدا| صلیالله علیه و آله در روز فتح معه از زنان و کودکان 
مودم که کسیر 


ص: 165 


1-. امالی ابن الشیخ: 214 


به اسارت نگرفت و فر مود: «هر که در خانهاش را ببندد و سلاحش را کنار 
نهد پا وارد خانه ابوسفیان شود او در امان خواهد بود»(1). 


14 تحفالعقول: از امام جواد علیهالسلام روایت ت کرده است که فرمود: 
بیعت رسول خدا صلی الله علیه و آله با زنان به این شکل بود که دستش 
را در ظرفی که در آن آب بود میبرد, بیس آن: را :خارج و 
دستهایشان را در آن ظرف فرو میبردند و براساس پیمانی که رسول خدا 
از انان می گرفت. به خداوند اقرار کرده و ایمان میاوردند و رسول خدا را 
تصدیق مینمودند.(2) 


5 الارشاد, الخرائج: از ابو بصیر به نقل از حضرت صادق علیهالسلام 
روایت شده است که فرمود: در مسجدالحرام 360 بت قرار داشت و 
فرمود: بنا به سخنی که میگویند, آنها با سرب به یکدیگر بسته و محکم 
شده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در عامالفتح یک مشت 
سنگریزه برگرفت و آنها را پرتاب کرد و فرمود: «حق پدیدار گشت و باطل 
نابود شد که باطل نابودشدنی است.» و در آنجا هیچ _بتی باقی تا گر 
آنکه به روی خویش فرو افتاد و پیامبر صلیالله علیه و آله دستور داد که کار 
بتها را بسازند. با فرمان پیامبر بت ها را از مسجدالحرام بیرون آوردند و 
آنها را پرتاب کردند و در هم شکستتد:(3) 


6. الخرائج: چون هنگام نماز ظهر شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
ال ان وال ری زار سر کف ره کت ادن 
صدای ابورباح بر فراز کعبه که چون الاغ اواز میدهد, بیزارم. و خالد بن 
اسید شکر کرد که اباعتاب در گذشت و این صحنه را ندید. و ابوسفیان 
گفت: من چیزی نمیگویم, چرا که گمان میکنم اگر لب به سخن بگشایم, 
این دیوارها محمد را از آن آگاه خواهند 


ص: 166 
1- . الخصال: 1, 133 


2 . تحف العقول: 457, (ط)2 
3- . ارشاد المفید: 63 


ساخت. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی آنها فرستاد و آنان را نزد 
توبه میکنیم, ای رسولخدا| به خدا| سو گند (که ان سخنان را( گفتیم. و 
اساه در هه کی مان سول ها له اه و الم ام 


تا لوق ای شوه اشت سس ی الم ی و الم انوم ان 
تفر آتمتمانان به مه حارج شم ومکیان موجه ای ندید آ نکر 
در پایین عقبه فرود آمد و ابوسفیان و عکرم-ه بن ابی جهل در پی آگاهی از 
ی و نی او ای خا ببس سین پیات اس ی 
آتش نگریستند و آن را چشمگیر و با عظمت یافتند؛ " ولی ندانستند که آن 
شعلههای افروخته شده از آن چه کسانی است؟ از دیگر سو عباس از مکه 
به سوی مدینه خارج شد و پیامبر به همراه خود او را بازگرداند.- ولی 
صحیح آن است که (بگوییم) او از روز جنگ بدر در مدینه بود- به هر حال 
هنگامی که پیامبر در پایین عقبه فرود آمد. عباس بر قاطر رسول خدا 
صلیالله علیه و آله سوار گشت و به امید آنکه کسی از اهالی مکه را یافته 
یه آنان حوبارم پیامبر و سیاهش هشدار دهد, راهی عقبه شد. که به ناگاه 
صدای ابوسفیان را شنید که به عکرمه میگفت: این شعلههای آتش 
چیست ؟ عباس شنیدن او گفت: ای ابوسفیان ! این ِِ 
ری با و را رتیل داح الب وا مره دامن 
بگیرم. ابوسفیان پرسید: به نظرت او مرا امان میدهد؟ عباس پاسخ داد: 
آری. او هنگامی که من از او چیزی بخواهم, درخواست مرا رد نمیکند. 
بنابراین ابوسفیان پشت سر او سوار شد و عکرمه به سوی مکه بازگشت. 
ابوسفیان به نزد رسول خدا رفت و عباس گفت: این ابوسفیان است که با 
من به سوی تو آمده است. پس به خاطر من او را امان بده. پیامبر صلیالله 
۱ کت ۱ 3 7 7 
کر 
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بزرگوار و بردباری! پیامبر بار دیگر فرمود: «اسلام بیاور تا در امان 
با وا اتسار که زرا مود قر 3 چه اندازه کریم و 
بزرگوار و بردباری ! پیامبر برای بار سوم فرمود: «اسلام بیاور تا در امان 
بمانی.» در این هنگام عباس با مشت بر او ضربهای زد و گفت: وای بر تو! 
اگر برای بار چهارم آن را بگوید و اسلام نیاوری, تو را میکشد. پیامبر 
صلیالله علیه و آله فرمود: «عموجان ! او را به خیمه خود ببر.» و خیمه 
عباس در آن نزدیکی بود. چون ابوسفیان در خیمه بر زمین نشست, از 
آمدنش با عباس پشیمان شد و با خود گفت: چه کسی با خود همانند آنچه 
من کردم, میکند؟ آمدم و با دست خود, خودم را تقدیم کردم و اگر : به مکه 
بازمی گشتم و حبشیها و غیر آنها را جمع میکردم, چه بسا که او را مغلوب 
میساختم. چون این انديشه بر دل او گذشت. رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله از خیمهاش او را خطاب کرد و فرمود: «در این صورت؛ خداوند تو را 
خوار و رسوا میساخت.» بعد از مدتی عباس به نزد پیامبر آمد و گفت: ای 
رسولخدا! ابوسفیان میخواهد که نزد تو آید. فرمود: «او را بیاور ۰ چون 
داخل شد, فرمود: «]یا زمان ان نرسیده که اسلام بیاوری؟» عباس به او 
گفت: بگو! در غیر این صورت تو را میکشد. گفت: شهادت میدهم که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول و فرستاده خداوند هستی. با این 
سخن. پیامبر صلیالله علیه و آله خندید و فرمود: «او را به نزد خود 
بازگردان». عباس گفت: ابوسفیان فتاه قزر کی را دوست دارد, او را 
تتتر نوریو فرمود: «هر که وارد خانه او شود در امان است و 
هرکه سلاح خود را بر زمین افکند, در امان خواهد بود». 


چون پیامبر با مردم نماز صبح را اقامه فرمود, به عباس فرمود: «او را به 
بالای عقبه (گذرگاه کوهستانی) ببر و او را در آنجا بنشان تا سپاهیان خدا و 
او یکدیگر را مشاهده کنند.» (بعد از مشاهده عدّه و عدد مسلمانان) 
ابوسفیان به عباس گفت: پادشاهی پسر برادرت چه عظمتی یافته است ! 
عباس گفت: ای ابوسفیان ! آن 
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ی فد 1( را از امانشان 
آگاه ساز». چون ابوسفیان وارد مکه شد, هند گفت: این شیخ پیر گمراه را 
بکشید. پس پیامبر صلیالله علیه و آله در هنگام ظهر وارد مکه شد و بلال 
را فرمان اذان داد. بلال بر بالای کعبه رفت و اذان گفت. و هیچ بتی در مکه 
باقی تفاند ین اریه به روی خویش در افتاد. جون زر کان قربش بان 
ازانزاشتیدند بکن‌ ان آنها ناخود کفت: فرو رفتن در دل زمین از شنیدن 
ضوای اضرا سشاه) سف شکور تفت و کر کته اس یا را 
که پدرم تا این روز زنده نماند.(و چون به حضور پیامبر رسیدند) پیامبر 
صلیالله علیه و آله فرمود: «ای فلان ! تو در دل خود چنین گفتی و ای فلان 
تو (نیز) با خود چنین گفتی.» ابوسفیان گفت: تو میدانی که من چیزی 
نگفتم. فر مود: : «خدایا, , قومم را هدایت کن که آنان نمی دانند». 


8. الارشاد: از مناقب و افتخارات امیرالم‌منین علیهالسلام آن است که 
چون پیامبر صلیالله علیه و آله قصد فتح مکه را کرد, از خداوند درخواست 
کرد که اخبار او را از قریش بپوشاند تا ناگهان و غافلگیرانه بر آنها وارد 
شود. و پیامبر صلیالله علیه و اله در مسیر خود به سوی مکه. اساس کار 
خود را بر پنهان کاری استوار ساخته بود. با اين حال حاطب بن ابی بلتعه 
نامهای به سوی مکیان نگاشت تا آنان را از قصد پیامبر برای فتح مکه آگاه 
سازد. و آن نامه را به زنی سیاه که به مدینه آمده بود و از آنان تقاضای 
عطا و احسان میکرد. سپرد و برای ای آخرتی فران دان نا آن. نامه را به 
کر هی از اهل مکه که از آنان نام برد, برساند و 
بیراهه در پیش گيرد. و در اين مورد وحی الهی بر پیامبر صلیالله علیه و آله 
نازل گردید. پیامبر نیز امیرالمومنین علیهالسلام را فرا خواند و به او 
فرمود: «یکی از اصحابم نامهای برای اهل مکه نوشته است تا انان را از 
خبر ما آگاه سازد. و حال آنکه هن از خدا خوانستهام که اخبار.ما را از آنان 
پوشیده نگهدارد. ۱ 
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زنی سیاه است که از بیراهه میرود. شمشیرت را بردار و خودت را به او 
اک 
زبیر بن عوام را فراخواند و به او فرمود: «به همراه علی بن آبی طالب 
برای این کار روان شو.» آن دو راهی شدند و راه بیراهه در پیش گرفتند و 
به آن زن رسیدند. چون به او رسیدند, زبیر به سوی او رفت و از او درباره 
نامهای که همراه دای تخس کرق ول آن زن منکر وجود نامه شد و 
سوگند خورد که به همراهش چیزی وجود ندارد و گریست. زبیر گفت: ای 
اباالحسن! من به همراه او نامهای نمیبینم. ما را به نزد رسول خدا 
بازگردان تا از بیگناهی این زن آگاهش سازیم. ولی امیرالموّمنین 
لهاتم یه امترفی :رشولسدا صلی انله له و آله مزا آ ناه ساره 
که نامهای همراه اوست و مرا فرمان میدهد که آن را از او بستانم, آنوقت 
تو میگویی هیچ نامهای همراه او نیست؟ ! سپس شمشیر از نیام برکشید و 
به سوی آن زر رفت و فرمود: به خدا سو گند اگر نامه را خارح نسازی, 
یقین دار که تو را برهنه میسازم 9 از تو برمیگیرم) و سپس گردنت را 
میزنم. زن که وضع را چنین دید, گفت: اگر اینگونه باشد, چارهای از آن 
نیست. پس ای پسر ابوطالب. از من روی بگردان. امیرالمومنین 
علیهالسلام روی برگرفت تا او روسریاش را برداشت و نامه را از میان 
گیسدآن باقته شدهاس خارع ساخت. امیر المومتین,علیهالسلام: آن. تاههیرا 
کرفت فه رش رصیول خد اسلا له تیه و اله بر نام و صلی ال عنم و 
اله دستور داد که به نماز در مسجد ندا داده شود. با فراخوان عمومی. 
مردم چنان در مسجد اجتماع کردند که مسجد مملو از جمعیت شد. در این 
امین خاو +۱ ع ی ی الم از کین رد وافه رای دیاین 
گرفت و فرمود: «ای 0 من از خداوند عزوجل خواستم که اخبار ما را 
از قریش پنهان دارد. , ۱۳9 مردی از شما به سوی مکیان نامهای 
توت با ابان وا ار اضار ما آگاو سا مه صاصت ان ناخ ورن که کر 
چنین نکند. وحی الهی او را رسوا خواهد ساخت.» کسی برنخاست. رسول 
تداضای الا واه سرا اه 
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دوم گفتهاش را تکرار کرد و فرمود: «صاحب نامه خود برخیزد که در غير 
اینصورت وحی الهی رسوایش خواهد ساخت.» این با ر حاطب بن ابی بلتعه 
در حالی که چون شاخه خشکیده درخت خرما در دل یک روز تندباد طوفانی 
برخود میلرزید. برخاست و گفت: ای رسولخدا! من صاحب آن نامهام و بعد 
از ی آوردنم نفاق نورزیده و بعد از ایمان و یقینم دچار شک و تردید 
, تهام. پس پیامبر صلیالله علیه و آله به او فرمود: «پس چه چیزی تو را 
به نوشتن این نامه وا داشت ؟» گفت: . رسولخدا| ۱ ! مرا در مکه خانوادهای 
است و در آنجا عشیرهای ندارم. از این رو ترسیدم که به خاطر ما آنها در 
تجتختی هگا دجار ایند عانق ناههام آناق را از زاران) خانوادهام نان داشید 
و دست یاریگری برای من در نزد آنها باشد, و این کار را به خاطر شک و 
تردید در دین انجام ندادم. عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای رسولخدا! 
مرا فرمان به قتل او ده که او منافق است. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «او از اهل بدر است و چه بسا که خداوند بر آنان آگاه گشته و 
آنان زا آهز+ینه با شد. از مسجد بیرونش سازید.» گفت: با این سخن مردم 
او را پیش میراندند تا خارجش سازند. و او به سوی پیامبر صلیالله علیه و 
آله باز میگشت و مینگریست تا نسبت به او, بر سر رحم آید, و در نهایت 
رسول خدا دستور داد که او را بازگردانند و به وی فرمود: «از تو و جرم تو 
گذشتم, پس به درگاه پروردگارت استغفار کن و به مانند گناهی که مرتکب 


گشتی را تکرار مکن.»(1) 


9. تفسیر عیاشی: از داود بن سرحان از امام صادق علیهالسلام روایت 
است که فرمود: فتح مکه در سال هشتم و برائت در سال نهم و حح-ة 
الوداع در سال دهم, به وقوع پیوستند.(2) 
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1-. ارشاد المفید: 25-26 
2- . تفسیر عیاشی 2: 73 


20 تفسیر امام جسن عسکری علیها لسلام: ,ٍ درباره سخن خداوند که 
میفرماید: «وَمَن أَظْلَم مهن مت مسَاچة الله و آن بذک فیها اسَمَةٌ وسَعی 
فی خزایها الک قا کان له آن َدخْلوها ال حائفین لهْمْ فی الصا ی 
وَلَهْمْ فی الاخره عَدّاب عَظیمُ », و بیدادگرتر از آن کس که نگذارد 
در مساجد خدا, نام وی برده شود و در نابودی آن بکوشد؟ آنان حق ندارند 
جز ترسان و لرزان در آن مسجدها درآیند. در اين دنیا ایشان را خواری و 
در آخرت عر انین بزرگ است. (1) 


امام گفت: حسن بن علی علیهالسلام فرمود: هنگامی که خداوند حضرت 
محمد صلیالله علیه و آله را در مکه مبعوث داشت و او در آنجا دعوت خود 
را آشکار ساخت و کلمه و سخن خود را در آنجا نشر داد و بر بزرگان آنها 
به خاطر پرستش بتها خرده گرفت, بر او تنگ گرفتند و با او به بدی رفتار 
نمودند و کوشیدند تا مساجد ساخته شده برای گروهی از برگزیدگان 
اصحاب محمد و شیعیان علی بن ابی طالب علیهالسلام را ویران سازند. 
در جوار کعبه مساجدی بود که در آن, آنچه را اهل باطل تباه ساخته بودند, 
انان به پا میداشتند. این مشرکان در ویرانی انها و ازار محمد و اصحاب او 
کوشیدند و او را وادار به خروج از مکه به سوی مدینه نمودند. پیامبر 
صلیالله علیه و آله به پشت سرش یه سوی مکه برگشت و فرمود: «خد| 
میداند که من تو را دوست دارم و اگر اهل تو مرا از تو اخراج نمیساختند, 
به یقین هیچ شهری را بر تو ترجیح نمیدادم و جایگزینی برای تو نمیجستم و 
من به خاطر جداگشتن از تو غمگین و اندوهگینم.» و خداوند نیز به وی 
وهی فر مود: ای محجمد؛, خداوند والا مر تبه بر تو سلام میفر ستند و میفرماید: 
به زودی تو را به این شهر در حالی که پیروز و با غنایم و سالم و قدرتمند و 
قاهر باشی. , باز خواهیم گرداند. و این همان سخن حق تعالی است که می 
فرماید: «ِنْ الذی قرض علیک فان تراژک الی ماد » یعنی تو را پیروز 
وا ای یفک بان می رداند: رسول 


ظر 172 


۱۳۱ 


هدا ال ایو اس ان اس اضر ها وا امس ای کم 
این خبر به اهل مکه رسید, او را تمسخر کردند. پس خداوند متعال به 
رسولش فرمود: به زودی خدا تو را در مکه چیره و پیروز خواهد ساخت و 
حکم من بر آنها جاری خواهد شد و مشرکان را از ورود به آن منع خواهم 
کرد تا هیچ یک از آنها جز در حال ترس و هراس وارد آن نگردد؛ یا آنکه از 
ترس آنکه اگر گرفتار شود کشته گردد, پنهانی وارد آن شود. پس چون قضا 
و تقدیر الهی بر فتح مکه قرار گرفت و مکه در برابر او سر تسلیم فرود 
آورد؛ عتاب بن اسید را به حکمرانی آن گمارد. چون این خبر به مکیان 
رسید, گفتند: محمد همچنان ما را تحقیر میسازد تا آنجا که جوانکی کم سن 
و سال و هجده ساله را بر ما به ریاست گمارده است و حال آنکه ما 
بزرگانی سالمند و همسایگان حرم امن خداوند و بهترین هدن بر روی 
(حکمی) 0 نگاشت و در آبتدایش چنین نگاشت: «از محمد؛, فرستاده 
دا ایکا شاه الهر مه ماکان هر ای نا و رک آن 
شما که به خداوند ایمان داشته و محمّد فرستاده او را در سخنانش تصدیق 
و در اعمالش تایید نماید و علی برادر محمد فرستاده و پیامبر خداوند که 
بهترین و خالصترین دوست و جانشین او و بهترین آفریدگان خدا بعد از 
پیامبر به شمار می رود را یار و یاور باشد, او از ما و به سوی ماست. و 
هرکه نسبت به آن يا بخشی از ان مخالفت ورزد. (چنین فردی از جهنمیان 
خواهد بود) پس اصحاب جهنم را از رحمت خداوند دور باد. خداوند از 
اعمال او هیچ نمیپذیرد و اگرچه کارش عظیم و بزرگ باشد, او را جاودانه و 
تا ابد داخل آتش جهنم میسازد. و محمد رسول خداء احکام و مصالح شما را 
به اف وا گذار کرره اتتهه آز مایم حاظر آنجه کار فصل رزوی او 
تا وروت اوه سم وف لک ای له عه هام بر 
تقدم او در تعصب نسبت به علی, ولی خدا دانسته است, امر توجه دادن 


غافلتان و تعلیم جاهلتان و راست گردانیدن کجی و 
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ناراستی سرگشتهتان, به همراه تربیت آنکه از شما از ادب الهی منحرف 
گردیده را به او سپرده است. که او برای ما خادم و در (راه) خداء برادر و 
دوببیت دای ها و من دشمنان ماست و او برای شما آسمانی سایه 
گستر و زمینی پاک و خورشیدی روشناییبخش است. خداوند او را به فضل 
دوستی و محبتش نسبت به محمد و علی و پاکان آل آن دو, بر همه شما 
برتری داد و او را بر شما حاکم گردانیده است. بنا به آنچه خداوند 
میخواهد, عمل میکند و خداوند هرگز او را از توفیقش محروم نمی سازد. 
همچنان که به خاطر دوستی و پاری محمد و علی؛ شرف و بزرگی و بهره 
او را کامل ساخت. با رسول خدا در امری مشورت نمیکند و جویای نظر او 
نمیشود, د, بلکه او درستکار و امین است. بشن آن. کف.از ما از اه فرمان 
مین اطا ر باداش نک هعطا و شین عظیم با زد 
و مخالف او از عذاب شدید و خشم خداوند بلندمرتبه قدرتمند پیروز. بر 
حذر باشد. و هیچ معترضی از شما در مخالفت با او, سن کم او را دستاویز 
مخالفت قرار ندهد که بزرگ ترین, برترین نیست, بلکه اين برترین است 
که بزرگ ترین محسوب ميشود. و او در پاری و دوستی ما و دوستی و 
یاری دوستان ما و دشمنی دشمنان ما؛ بزرگ ترین است. از همین رو او را 
امیر شما و رئیس شما قرار دادیم و هر که از او اطاعت و فرمانبرداری 
کند, آفرین بر او باد و هرکه با او از در مخالفت درآید, خداوند جز او را (از 
خیر و رحمت) دور نگرداند.» 


گفت: چون عتاب به آنان رسید و حکمش را خواند, در بین آنان در جای 
اشکاری ایستاد و در میان جماعت انان ندا در داد تا انکه نزد او حاضر 
شدند و به آنها گفت: ای مردم مکه ! رسول خدا صلیالله علیه و آله مرا بر 

شا چون آنسی سوران برای متافعان رخ ور کت مان عراز 
داده است. و من آگاه ترین مردم به شما و منافقانتان هستم. و شما را به 

نماز فرمان خواهم داد و به آن پرداخته ميشود. 1 
زیرنظر خواهم داشت. هرکه را پاییند جماعت 
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یابم. برای او حق مومن بر مومن را تعهد میکنم و هرکه را بینم که از آن 
(جماعت) دوری می گزیند, او را در معرض رسیدگی قرار میدهم. اگر 
برای او عذری یافتم. معذورش میدارم و ار برای او عذری نیافتم. بنا به 
حکم خدا, گردن او را میزنم و بر همه شما حکم (الهی) را جاری میسازم تا 
حرم الهی را از منافقین پاک سازم. اما بعد. به راستی که راستی امانت و 
گناه و فجور خیانت است و هرگز گناه در میان قومی رواج نمییابد مگر 
آنکه خداوند آنان را به ذلت دچار سازد. قدرتمند شما در نزد من ضعیف 
است تا آنکه حق را از او بگیرم و ضعیف شما در نزد من قوی است تا آنکه 
حق او را بستانم. از خدا بترسید و با اطاعت خداوند نفس خود را شرف و 
قزر کت د هید و با نافرمانی و مخالفت پزورد کار تان آن را خوار و ذلیل 
نسازید. و به خدا سوگند, همانگونه که گفت, رفتار کرد و عدل و انصاف به 
پا داشت و احکام را جاری ساخت, در حالی که هدایت الهی یافته بود و 
تیار به-مصورت با ز ری (در رآ ) تداشت ۱۱ 


: تفسیر عیاشی: از ابن آقف یعفور از امام صادق علیهالسلام روایت 

کرده است که گفت: از او درباره این سخن خداوند ۳[ 
فرماید: «ولولا آن تبتای لقد کدت تزکن لیَهم یا قلیلا», ( و اگر تو را 
استوار نمیداشتیم قطعا نزدیک بود که کمی به سوی ایشان متمایل شوی. ) 
رد و ور تلا ای هه وا ۱ 
را از مسجدالحرام بیرون ساخت و در میان آنها بتی بر روی مروه قرار 
داشت که قریش از او خواستند آن را واگذارد. و پیامبر (در برابر این 
درخواست) دچار شرم و حیا گشته بود و می خواست که آن بت را رها کند. 
نستنن دستور داد که آن:را بشکنند. وبه این فنانست آین. اه تازل. شدی(ه] 
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1- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیهالسلام: 230-231 


2 . الاسراء/74. 
3- [3] ,تفسیر عیاشی 2 : 306 


2 آعلام الوری: غزوه فتح (مکه) در ماه رمضان سال هشتم هجری واقع 
شد و آن به این تزتیب بود که رشول خدا ضلیالله علیه.و آله هنگامی که نبا 
قریش در سال حدیبیه مصالحه کرد, خزاعه در پیمان و عهد پیامبر صلیالله 
علیه و آله داخل گشت و کنانه در پیمان قریش وارد شد. و چون دو سال از 
ان قضیه سپری شد, مردی از کنانه در مکانی نشست و به هجو رسولخدا 
پرداخت. در اين حال مردی از خزاعه گفت: این سخن را بازگو مکن. آن 
مرد گفت: تو را با آن چه کار؟ گفت: یقین دار که اگر آن را بازگو کنی, 
دهانت را درهم میشکنم. و چون آن را بازگو کرد, خزاعی دستش را بالا برد 
و با ان ضربهای بر دهانش وارد ساخت و کنانی و خزاعی. هریک قومشان 
را به یاری خواندند. از آنجا که تعداد کنانیها بیشتر بود. آنها خزاعیها را زدند 
و آنان را دز جزم <اخل ساختتد. و بقداوی از آنانترا کشتند.ی فرش تیر ,با 
چهارپا و سلاح به آنان یاری رساندند. با وقوع این حادثه, عمرو بن سالم 
خود را به رسول خدا رساند و این خبر را, به او داد و ابیاتی گفت که از 
خمله انها ابر اببات استت؛ 


- پروردگارا, من محمد را به پیمان دیرین پدرمان و پدرش سوگند میدهم. 


- که قریش سبت به نو در پیمان تخلف ورزیدند و پیمان استوار تو را 
نقض کردند. 


- و در حالت رکوع و سجده ما را کشتند. 


زسول: خذا ضلیالله علیه: .و اله با شتیدن: این ابیات. فرموده جای. عمرو 
کافی است.» سیس برخاست و وارد خانه میمونه شد و فرمود: برای من 
ان بریزید. پس شروع به شستن خود کرد در حالی که میفرمود: «یاری 
نشوم اگر بنی کعب را یاری نکنم.» سپس رسول خدا صلیالله علیه و آله بر 
آن شد که عازم مکه گردد و فرمود: «پروردگارا, چشمها(جاسوسان) را از 
قریش برگیر تا آنکه در سرزمینشان بر آنها وارد شویم.» از دیگر سو 
خاطیس ای تیه هصران شاه کت اراد فده اندلفت 


ص: 176 


و تامقاق یرای فرش نخاشتا رتسول دا تضلیالله علیه و آله درون کذا 
و کذا به سوی شما خارج خواهد شد. آن کنیز خارج شد و راه اصلی را رها 
کرد. سپس سمت چپ حَرة (زمین بیریگ) را در پیش گرفت. جبرئیل 
علیهالشلام تازلشة موپیافتر را از این جریان آگاه ساخت: او نید علی علینه 
السلام و زبیر را فراخواند و به آنها فرمود: «خود را به او برسانید و نامه را 
از او بستانید». علی و زبیر خارج شدند و کسی ۳ نمییافتند تا آنکه وارد 
ذوالحلیفه شدند. و پیامبر صلیالله علیه و آله ۹ نگهبانانی گمارده بود 
و حارثه بن نعمان فرمانده آنها بود. آن و نگهبانان آضدتد هران انم 
سوال کردند. آنان ره کسی بر ما نگذاشته است. سیس با هیزم 
فروشی رودررو شدند و از او پرسیدند. او گفت: زنی سیاهپوست دیدیم 
که از حرة (زمین بیریگ) سرازیر شد و پایین رفت. سرانجام به او رسیدند 
و علی علیه السلام نامه را از او گرفت و آن را به نزد رسول خدا صلیالله 
تفه الصا بردانده کشت بش سای عاظت وا فرااند رنه اه 
فرمود: «به کردهات بنگر » گفت: به خدا سوگند که من به خدا و رسول او 
ایمان دارم و دچار شک و تردید نگشتهام, با اين حال من مردی هستم که 
در مکه عشیره و خویشاوندی ندارم و مرا در آن خانوادهای است. و 
خواستم که با اين کار در نزد آنها دستی متحد و باریگر برگیرم تا مرا در آنها 
(خانوادهام) حفط کنند: عمر گفت: اق«زسول خدا بکدار تا کردن آو زا بزنم 
گنه خدا قنو کنق او تماق وزژیدم. است ول شاختن ضلبالله غانه و آله 
فرموف«او ان اهل:مدن است و شاید که خداوند بر آنان آگاه کردندم‌نو آنان 
را آمرزیده باشد. او را از مسجد بیرون سازید.» با این فرمان ,+مردم با هل 
دادن او را از پشت به پیش میراندند. ولی او باز ز میگشت و به رسول خدا 
صلیالله علیه و آله مینگریست تا نسبت به او بر سر رحم و عطوفت آید. 
سرانجام پیامبر صلیالله علیه و آله فرمان داد تا او را بازگرداندند و فرمود: 
«از جرم تو گذشتم. از پروردگارت تقاضای بخشش کن و دیگر چنین گناهی 
به انجام مرسان. ِ خداوند سبحان نیز این 
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ان را نازل فر مود: «ای کسانی که ایمان آوردهاید, دشمن من و دشمن 


انا کته تالف عم دا ام مادعا لام رات 
که رامیت کش خر واه فا میور شام د 
ابوسفیان رسید, او به راه افتاد و به حضور رسول خدا صلیالله علیه و آله 
رسید و گفت: ای محمد ! خون قومت را محفوظ دار و قریش را امان ده و 
بر مدت (پیمان) ما بیفزای! پیامبر فرمود: «ای ابوسفیان! آیا پیمان 
شکستید؟» گفت: نه. فرمود: «(اگر چنین است که می گویی) ما نیز بر 
آنچه که قبلا بودیم, هستیم.» با اين پاسخ, ابوسفیان خارج شد و با ابوبکر 
مواجه شد و گفت: ای ابوبکر. قریش را امان ده. گفت: وای بر اجه از انا 
کسی بر علیه رسولخدا| امان میدهد؟ سپس عمر را دید و او نیز همان 
را به او داد. سپس خارج شد و پر أَمٌ حبیبه وارد شد و قصد نشستن 
بر روی بستر را نمود. در اين هنگام أَمٌ حبیبه به سوی آن جست و آن را 
جمع کرد. ابوسفیان گفت: ای دختر عزیز من ! آیا این بستر را از من دربغ 
میداری؟ گفت: بله, چرا که این بستر رسول خداست. تو که مشرکی پلید 
هستی؛ نمیتوانی بر روی آزن. بتتتنتی: ابوسفیان از نزد او خارح ۳ 
فاطمه سلام الله علیها وارد شد و گفت: ای دختر آقا و بزرگ عرب ! قریش 

را امان ده و بر مدت بیفزای که تو کریم ترین و بزرگوارترین زنان ۳ میان 
مردمان هستی. فرمود: پناه من در پناه رسول خداست. گفت: آپا 9 
پسرت را امر میکنی که مردم را امان دهند؟ فرمود: به خدا سوگند 
پسرانم به حدی نرسیده اند که بخواهند قریش را امان دهند. با این پاسخ 
از نزد او نیز خارح شد و با علی رودررو گردید و گفت: تو به لحاظ 
خویشاوندی نزدیکترین مردم نسبت به من هستی و کارها بر من دشوار 
گردیده است, پس در برابر این مشکل راهی در برابرم قرار ده. حضرت 
فرمود: تو بزرگ قریش هستی, , بر در مسجد باییست و قریش را امان ده, 
سپس بر شترت بنشین و به قومت ملحق شو. گفت: آیا آن را : به حال من 
سودمند میبینی؟ فرمود: نمیدانم. 
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پس ابوسفیان گفت: ای مردم ! من قریش را امان دادهام. و بر شترش 
۱ افتاد و به نز قریش رفت. گفتند: چه خبر داری؟ گفت: 
نزد محمد رفتم و با او سخن گفتم که به خدا سوگند هیچ پاسخی به من 
نداد. سیس نزد پسر ابی قحافه رفتم و نزد او خیری ی سپس به نزد 
پسر خطاب رفتم که از او نیز مرا سودی حاصل : نگشت. سپس بر فاطمه 
وارد شدم. ولی اجابتم نکرد و آنگاه با علی دیدار کردم و او مرا دستور داد 
که میان مردم, امان دهم و من هم چنین کردم. گفتند: انا مخمد ان را وا 
نت ؟ کفت هر کف : ما ایرد (غلی )سا ما مسا 
اشت: ابا بو فریش‌را اهان می دهن ؟ 


گفت: و رسول خدا صلیالله علیه و آله دو شب از ماه رمضان گذشته در 
روز جمعه, هنگامی که نماز عصر را اقامه فرمود, خارج گردید و ابولباب-ه 
بن عبدالمنذر را به جای خویش بر مدینه گمارد و بزرگ هر قوم را 
فراخواند و به او فرمان داد که نزد قومش برود و آنان را بسیج سازد. 


امام باقر علیهالسلام فر مود: رسول خدا| صلیالله علیه و آله در عزوه فتح 
خارج شند؛ و او و مردم روزه گرفتند ۳ آنکه در کراع الغمیم فرود آمد و به 
افطار و گشودن روزه فرمان داد. او روزهاش را گشود و مردم نیز به 
تبعیت از او روزهشان را گشودند. ولی گروهی روژه داری کردند و به 
همین خاطر (عصاة), نافرماتان: نامیدم شدند؛ چرا که آنها (بر خلاف فرمان 
مش لها رورم فرف وان آ امین صلالله غلنهی الم را شم و۳ 
آنکه فرود آمد و بر ظهران گذشت و جدود ده هزار فرد و جدود چهار صد 
زن سوار جنگاور او را همراهی میکردند. با این حال اخبار از قریش 
پوشیده گشت. دز.آن شب ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء در 
بی آکاهن ات اخبار خاره سندید. آزدیگر سو عیانن ین عیدالعطاب بر یرای 
دیدار با رسول خدا| خارج شد و ابوسفیان بن حارثت و عبدالله بن نش ۳ 
را که در ثنی-2 العقاب با او مواجه شده بودند را همراه خود ساخت. 
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رسولخدا صلی الله علیه و آله در خیمهاش بود و آن روز, زیاد بن اسید 
پاسبانی او را بر عهده داشت. هنگامی که زیاد با آنان رودررو شد., 

ی ار رن 
ترتیب عباس به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و بر او سلام 
کرد. سپس گفت: پدر و مادرم به فدایت ! این پسرعموی تو است که توبه 
کرده ات پا ی ی رسیده است. پیامبر 
فرمود: «مرا به آن دو هیچ نیازی نیست ! پسر عمویم آبرویم را درید و اما 
پسر عمهام. او همان کسی بود که در مکه میگفت: هرگز به تو ایمان 
نخواهیم آورد مگر آنکه از زمین برای ما چشمهای خارج سازی». بعد از 
خروح عباس, اتسلمه با پیامیر صحبت. کرد و گفت: پدر و مادرم به فدایت. 
پسر عمویت توبه کرده و آمده است تا بدبختترین مردم به واسطه تو 
نباشد. و برادرم, پسر عمه و داماد توست و به یقین نباید به واسطه تو 
بدبخت و مفلوک باشد. و ابوسفیان بن حارث. پیامبر صلیالله علیه و آله را 
ندا داد: برای ما همان گونه باش که بنده صالح گفت: «لا تثريبِ علیکم» 
[هیچج سرزنش و توبیخی بر شما نیست.) پیامبر او را فراخواند و 
رات سار اه یم توا ایا واه من انیت امه بر ی 


کرد. 


عباس گفت: به خدا| سوگند, هلاک جاودانه قربش رقم خواهد خورد, اگر 
رسول خدا صلیالله علیه و آله با جنگ و قهر و غلبه بر آنان داخل شود. 
گفت: پس بر قاطر سفید رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار گشتم و 
خارج شدم, در حالی که هیزمفروش يا صاحب شیری (شیر فروشی) 
میجستم تا شاید او را امر کنم که نزد قریش رود, تا آنها به نزد رسول خدا 
صلیالله علیه و آله آیند و از او تقاضای امان کنند. که ناگاه با ابوسفیان و 
بدیل بن ورقاء و حکیم بن حزام مواجه گشتم و شنیدم که ابوسفیان به 
بدیل میگفت: این اتشهای افروخته شده چیست؟ بدیل پاسخ داد؛ این قبیله 
خزاعه است. گفت: خزاعه بسیار کمتر از آنند که چنین آتشی برافروزند. 
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ولی شاید این تمیم پا ربیعه باشد. عباس گفت: من صدای ابوسفیان را 
شناختم. گفتم: ای اباحنظله ! گفت: لبیک. تو کیستی؟ گفتم: من عباس 
هستم. گفت: پدر و مادرم به فدایت ! این آتشها دیگر چیست؟ گفتم: این 
رسولخدا| به همراه 10 هزار نفر از مسلمانان است. گفت: اکنون چاره 
چیست؟ عباس گفت: بر پشت این قاطر سوار میشوی تا برای تو از 
رسولخدا صلیالله علیه و آله امان بگیرم. عباس می گوید: او را بر ترک 
خود سوار کردم و او را ار و هر بار که به آتشی (از آتش های افروخته 
مسلمانان) میرسیدم, به سوی من ۹ و چون مرا میدیدند! 
میگفتند: این عموی رسول خدا صلیالله علیه و آله است. از راهش کنار 
روید. تا انکهریه مر ررض او ابوسفیان را شناخت و گفت: ای دشمن 
خدا! سپاس خدایی را که بر تو (ما را) چیرگی و تسلط بخشید. قاطر را 
راندم تا انکه بر در خیمه جمع شدیم (به هم رسیدیم) و عمر بر رسول خدا 
صلیالله علیه و اله وارد شد و گفت: این ابوسفیان است که خداوند بیهبی 
عهد و امانی, تو را بر او مسلط ساخته است. بگذار تا گردن او را بزنم. 
عباس گفت: ی پدر و 
مادرم به فدای تو باد! این ابوسفیان است که من او را پناه دادهام. پیامبر 
فرمود: «او را داخل ساز». ابوسفیان داخل گشت و در برابر حضرت 
ایستاد. پیامبر فرمود: «ای ابوسفیان ! وای و افسوس توا ابا زمان آن فرا 
نرسیده است که شهادت دهی خدایی جز خدای یگانه نیست و من فرستاده 
خدا هستم؟» گفت: پدر و مادرم به فدای تو باد ! چه اندازه کریم و بزرگوار 
و بخشنده و بردباری ! امّا درباره الله(و شهادت به یگانگی او), بی تردید 
اگر با او خدای دیگری بود. روز بدر و أحد بینیاز می ساخت ؛ و اما این که تو 
فرستاده خدا هستی, به خدا| سوگند در دلم نسبت به آن اندکی تردید دارم. 
عباس گفت: به خدا سوگند که این ساعت او گردن تو را میزند مگر آنکه 
شهادت دهی خدایی جز خدای یگانه نیست و او فرستاده خداست. چون 
ابوسفیان این سخن شنید. گفت: من شهادت میدهم که خدایی جز خدای 
یگانه 
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وجود ندارد و تو فرستاده خدا هستی. ولی زبانش این سخن را با لکنت ادا 
کرد. ٍ پس ابوسفیان به عباس گفت: رو ی و 
0 0 ۱ ابوسفیان گفت: اف بر تو باد ! جه 
چیز تو را به ناسزا واداشت؟ ای عمر, توجه فحلی از اعرات:داری که دز 
میان سخن من و پسر عمویم داخل می شوی؟ در اين هنگام پیامبر صلیالله 
علیه و آله به ابوسفیان فرمود: «امشب را نزد چه کسی میمانی؟» گفت: 
نزد ایهااخضل: فرمود: «پس ای ابوالفضل ! او را ببر و امشب نزد خود 
نگهدار و صبحدم او را نزد من بیاور » چون به صبح درآمد, صدای اذان بلال 
را شنید. گفت: ای ابوالفضل ! این ندا برای چیست؟ گفت: این موذن 
رسولخداست, برخیز و وضوساز و نماز بخوان. گفت: چگونه وضو گیرم؟ 
عباس وضو را به او آموخت. - گفت: - و ابوسفیان به پیامبر صلیالله علیه و 
آله نگریست درحالی که وضو میگرفت و دستان مسلمانان زیر ریش او بود 
و هیچ قطرهای بر مردی از آنها برخورد نمیکرد, مگر آنکه با آن صورتش را 
مسح می ساخت. با مشاهده این صحنه گفت: به خدا سوگند که هرگز 
کسری و قیصر را (در عظمت و شوکتی) چون امروز ندیدم. بعد از آنکه 
نماز گزارد, عباس او را صبحدم به نزد رسول خدا صلیالله علیه و اله برد و 
گفت: ای رسولخدا, من دوست دارم که مرا به رفتن به سوی قومت 
اجازت دهی, تا انان را انذار دهم و به سوی خدا و رسول خدا دعوتشان 
کنم. و به عباس گفت: چگونه به آنها بگویم؟ از آن برایم امری روشن و 
اشکار قرار ده تا با آن به من اطمینان يابند. پیامبر صلی الله علیه و اله به 
او فرمود: «به آنان میکه وت : هر کس که بگوید هیج خدایی جز خدای نکانة 
وجود ندارد و او را شریکی نیست و شهادت دهد که محمد فرستاده 
خداست و دست خود را (ز سلاح) از دار او در امان است. و هر که در 
کنا ر کعبه بنشیند و سلاحش را بر زمین گذارد, او نیز در امان خواهد بود». 
عباس گفت: ای رسولخدا! ابوسفیان مردی است که فخر و افتخار را 
دوست دارد. امید است که او را به امری نیک. مخصوص و ممتاز گردانی. 
یام صابال 
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علیه و آله فرمود: و وارد خانه ابوسفیان شود او در امان است.» 
ابوسفیان گفت: خانه من؟ فرمود: «(بله) خانه تو». سپس فرمود: «و 
هر کس در خانهاش را بلستته دارد, او نیز در امان خواهد بود.» 


هنگامی که ابوسفیان رفت, عباس گفت: ای رسولخدا! ابوسفیان مردی 
پیمان شکن است و از مسلمانان نیز پراکندگی و جدایی را مشاهده کرده 
است. پیامبر فرمود: «خود را به او برسان و او را در تنگههای دره نگاه دار 
تا لشکریان خداوند بر او بکدرنده. پس عباس به او رسید و گفت: ای ابا 
حنظله ! گفت: ای بنی هاشم, آیا پیمانشکنی کردید؟ گفت: به زودی خواهی 
دانست که پیمانشکنی در شان ما نیست. ولی تا صبح بمان تا به سیاهیان 
خداوند بنگری. عباس گفت:(در هنگام عبور سپاهیان) خالد بن ولید عبور 
ای و و وا ی ال 
انکت کاس کی در رکت امس ویو ان فایل موه 
و آشجع عبور کرد ابوسفیان. بار ذیکر .کفت: اق: عباسن | ابا این معمد 
الست کت که او یر ات سصاهان رام شتا که 
رسول خدا صلیالله علیه و آله در میان انصار عبور کرد. سپس سعد بن 
ای هد اد اسان کت وال که عم سای 
علیه و اله در دست او بود.و گفت: ای اباحنظله: 


- امروز روز جنگ و خونربزی بزرگ است. امروز روزی است که زنان در 


- ای گروه اوس و خزرح, انتقام خونهای ریخته شده در آحد را بگیرید. چون 
انوسفیان این سخن از سعد شم عباس زا کنان زو به شوی ,سول خدا 
صلیالله علیه و آله شتافت و از میان فشار جمعیت خود را به او نزدیک 
ساخت تا آنکه از زیر نیزهها گذشت و رکاب او را گرفت و بوسید و گفت: 
پدر و مادرم به فدایت ! آیا نمی شنوی که سعد چه میگوید؟ و گفته سعد را 


بازگو کرد. پیامبر صلیالله 
ص: 193 


علیه و آله فرمود: «چیزی از آنچه سعد گفته است, حقیقت ندارد.» سپس 
به علی علیهالسلام فرمود: «خود را به سعد برسان و پرچم را از او بستان 
و آن وانه اراضعه م نزمند وارد (مکه) کن». بتین. علی نبیر ان را از سعد 
گرفت و چنان که پیامبر صلیالله علیه و آله فرمان داده بود, آن را وارد 
ساخت. 


گفت: و آن روز حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء و جبیر بن مطعم اسلام 
اوردند. ابوسفیان نیز به راه افتاد و در حالی به شتاب خود را به مکه رساند 
که گرد و غبار از کوهها برخاسته بود. ولی قریش اطلاعی از جریان امور 
نداشت. و ابوسفیان از پایین دره حرکت کرد و میدوید تا آنکه قریش با او 
رو در رو گشتند و گفتند: چه خبری آوردهای؟ و این گرد و غبار چیست؟ 
گفت: محمد با مردم روانه گشته است. سپس 9 و و ای ال اف 
به خانهها پناه جویید. به خانهها پناه جویید» هر که وارد خانه من شود, او در 
امان خواهد بود. در این هنگام هند متوجه حقیقت امر شد و شروع به 
یرون کون نها کرد و سپس گفت: این شیخ پیر خبیث را بکشید. خدا او 
را که رسول و پیشقراول آنان است, لعنت کند. ابوسفیان گفت: وای بر نوه 
من صاحب شاخها را دیده ام و جنگاوری فرزندان بزرگان و کریمان را 
مشاهده کردم و پادشاهان کنده و جوانمردان و دلیران حمیر را دیدم که در 
پایان روز اسلام میآوردند. وای بر تو! خاموش شو, که به خدا سوگند حق 
پدیدار گشت و بلا و مصیبت نزدیک شد. 


گفت: و رسول خدا صلیالله علیه و آله به مسلمانان توصیه کرده بود که 
مها تصاس ترا که بکاز با انا بر ری کشت حر نعدادی یام را 
آزار داده بودند, که مقیس بن صبابه, و عبدالله بن سعد بن ابی سرح و 
عبدالله بن خطل و دو کنیز آوازهخوان که در هجو رسول خدا صلیالله علیه 
و آله آواز میخواندند, از جمله آنها بودند. و پیامبر درباره آنها فرمود: «آنها 
را بکشید. اگرچه آنها را آوبخته به پردههای کعبه یافتید.» پس ابن خطل در 
خالی. که بة پر دههای کعنه آویزان کشنته بوده کر فتار شندرو سعید بن حریت 
و عمار بن یاسر به سوی او شتافتند. ولی سعید از عمار 
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پیشی جست و ابن خطل را کشت. و علی علیهالسلام نیز یکی از دو کنیز 
آوازهخوان را کشت و دیگری گریخت. او همچنین حویرث بن نفیل بن کعب 
راک مق اسکی رسنت که اس هایس امطالت: وهی آن تلف 
مخروص از حمله سارت سش.عفا فش سایت را هام دایم است. 
تناس اس تا اه کشت و رحالی سا اش روت مورا شتا کرو 
بود, ندا داد: کسانی را که پناه دادهاید خارج سازید. با شنیدن صدای او از 
ترس چون هوبره. فضله انداختند (و خود را خراب کردند). امقهانی به سوی 
علی علیهالسلام خارج شد و در حالی که او را نمیشناخت. گفت: ای بنده 
خدا امن ام هاتن دخن عصوی رسولیا بو حوافر علی بن اتبطالب سیم 

از خانه ‏ من بازگرد. علی علیه السلام فرمود: آنان را خارج سازید. أم ۳ 
گفت: به خدا سوگند شکایت تو را به نزد رسول خدا خواهم برد. در این 
هنگام | و کلاهخود را از سرش برگرفت بحف ام هاتی را شناخت, دوید و 
بیتش. آمد و او را در آغوش گرفت و گفت: فدایت شوم ! سوگند خوردم که 
از تعرس ویو نا صلیالله علیه و آله شکایت کنم. علی به او فرمود: برو 
و سوگند خود به انجام رسان که او در بالاای دره است. 1 هانی گفت: به 
نزد رسول خدا صلیالله علیه و آله آمدم. در حالی که او در خیمهای شست 
و شو میکرد و فاطمه سلامالله علیها او را میپوشاند. چون رسول خدا| 
صایالاه علیه و شم را فد کرموه سای ام هانی کوش مشاه 
گفتم: پدر و مادرم به فدایت ! امروز از علی چه چیزها که ندیدم ! پیامبر 
صلیالله علیه و اله فرمود: «ان را که تو امان دادی, امان میدهم.» فاطمه 
سا مالله نها فری اصرا تا ایا مارا ات مها که ایند 
شاطر اک شمان دا فسمان اس را سا اس با 
کنین؟ کفتمه قدایت نوم» مرا عفه کن بسن وس لخد صلی الله علیه و له 
فرع ساموت لاش اما باداش دا است و عفن آن کضرا آز هانی وه 
خانهاش امان داد, به خاطر نسبتش با علیبن ابیطالب علیه السلام امان 
دایم ان مه کوب عم ال رایس ار اسام ضایی لوالا م رات 
کرد که فرمود: 
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هنگامی که مکه فتح شد, رسول خدا صلیالله علیه و آله فرمود: «کلید نزد 
چه کسی است ؟» گفتند: نزد ام شیب-ه است. شیبه را فراخواند و فرمود: 
ی ی ی ری سای بت به 
او بگو جنگاور ما را کشتی و اکنون میخواهی که بزرگی و افتخارمان را هم 
از ما بگیری؟ پیامبر فرمود: «باید آن را بفرستی که در غیر این صورت 
بیهیچ تردیدی تو را خواهم کشت». آف تیر آن را در مت مرش فان داد 
و پیامبر صلیالله علیه و آله آن را گرفت و عمر را فراخواند و به او فرمود: 
«اين تأویل رویای دیده شده من در گذشته است. سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله برخاست و کعبه را گشود و آن را پوشاند, و از آن روز کعبه 
پوشیده میشود. سیس آن پسر (شیبه) را فراخواند و انش را کنسترد د و 
کلید را در آن قرار داد و فرمود: «آن را به مادرت بازگردان». گفت: و 
دلاوران قریش که گمان میکردند از شمشیر در امان نخواهند بود. وارد 
کعبه گشتند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به کنار خانه کعبه آمد و 
چارچوب در را گرفت و فرمود: «خدایی جز خدای یگانه نیست که 
وعدهاش را به انجام رساند. و بندهاش را یاری کرد و به تنهایی احزاب را 
مغلوب 2 » سپس فرمود: «چه گمانی میبرید؟ و شما چه میگویید؟» 
ما بر خیر و نیکی سخن میگوییم و گمان بر خیر 
میبریم و تو را برادری کریم و بزرگوار و پسرعموی خود می دانیم. فرمود: 
«من نیز به شما همان سخنی را می گویم که برادرم یوسف گفت: « لا 
تثریت عَلَیکُم» [هیج توبیخ و ملامتی بر شما نیست. ) امروز خداوند شما را 
شا رشق که اه عم ا را ات ام اند کصسهر کین وال 
افتخاری که در جاهلیت بود, در زیر پاهای من باطل گردیده با 
داری و سقایی حجاج که ان دو به صاحبانشان باز خواهد گشت. آگاه باشید 
که مکه با تحریم خداوند. مکانی حرام است, پیش از من برای هیچ کسی 
حلال نگشته است و برای من (هم) جز ساعتی از روز حلال نیست و آن تا 
لحظه برپایی قیامت مکانی حرام خواهد بود. گیاه تازه آن کنده نمی شود و 
ذرختش قطع نی کردد و ضید آن: رانده نمی تفنود (در آن شکار. 
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صورت نمی گیرد) و مال پید | شده در آن, جُز برای جوینده و نشانی دهنده 
آن حلال نیست.» سپس فرمود: «آگاه باشید که چه ند هفتتتا یحاتی برای 
پیامبر بودید! (مرا) تکذیب کردید و راندید و اخراجم ساخته و پراکنده 
کردید. ولی باز خشنود نگشتید. تا آنکه در سرزمینم به سوی من آمدید تا با 
من نبرد کنید. پس بروید که شما طلقاء (آزاد شدگان) هستید.» بعد از اين 
سخنان. مکیان که گویی که از قبرها برانگیخته شده بودند, خارج شدند و 
در اسلام داخل گشتند. 


و توا کوا سای نات ری امه رام مسا که 
سلاح داشتند, وارد مکه شد و در حالی که در هیچ حج و عمره ای داخل 
کعبه نگشت, این بار در آن وارد گشت و در هنگام ظهر وارد شد و به بلال 
دستور اذان داد. بلال بر فراز کعبه رفت و بانگ اذان برآورد. در این هنگام 
عکرحه. کفت؟ به دا مس کید آکر صر از خسن ضدای ان یام که بر 
پالای کعبه چون الاغ عرعر می کند, بیزاری می جستم. و خالد بن اسید 
کفت: سباس خدای را کم اباضتاب ترا کرامت بخشید که این روز زا ند که 
اين ریاح بر فراز کعبه ایستاده است. سهیل که میانه روترین آن ها بود 
گفت: کعبه از آنٍ خداست و او خود نظاره گر امور است و اگر بخواهد, بی 
تردید اوضاع را دگرگون می سازد. و ابوسفیان گفت: اما من هیچ نمی 
گویم. به خدا سوگند ترا ام ها این دیوارها 
محمد را از آن آگاه می سازند. و پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی آنان 
فرستاد و آنان را از گفته هایشان آگاه ساخت. پس عتاب (در مقام 
عذرخواهی از برادرش) گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند که این 
سخنان را گفتیم, و از خداوند تقاضای بخشش و مغفرت می کنیم و به 
ی اد او به نیکی اسلام آورد و رسول خدا 
ای ات هه اه بش وا شر که اه و مه ور 
سیزدهمین روز ماه رمضان صورت پذیرفت و از مسلمانان سه نفر به 
شهادت رسیدند که از پایین مکه وارد شدند و راه را گم کردند و کشته 


شدند.(1) 


ظر 187 


1- . اعلام الوری: 65-69 


مولف: شیخ مفید رحمه اللّه علیه در الارشاد بیشتر آن اتفاقات را با کم 
ترین تنیز آوراده است(1) 


که جهت پرهیز از تکرار, از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. 


توضیح : «الی صدر السوره»: بعنی تا آخر آیات از ابتداي سوره. و 
«الصدر»: همچنین به معنی پاره ای از هر چیز است. و «لکن اصبح» یعنی 
صبر کن ۳ روشنای صبح بدمد, و «الاصباح» بعنلی وارد شدن در صبح و بر 
روشن شدن هوا اطلاق می شود. راغب گفت: «الصباح»: ابتدای روز و آن 
زمانی است که افق در جانب کرانه خورشید سرخ می گردد. سخذش: 
«تار کن نوم الیل من هایی کم‌اضما پر اخدر هضور طلت کندد. 
و «العرز» با فتحه: رکابی از پوست. (رکاب چرمی). و «الذرق»: با ذال و 
زای پبعنی (فضله انداختن پرنده). و هوبره به حماقت و ترس مشهور است. 


و در المصباح آمده است: «احتملت ما کان منه»: یعنی از آنچه از او سر 


زده بود بخشش و چشم پوشی کردم. «الفل»: شکستن و ضربه زدن؛ و 
«فل الجیش»: ارتش را شکست داد. «فقال عتاب»: عتاب در مقام 


عذرخواهی از عمل برادرش گفت, و احتمال دارد که او نیز سخنی گفته 


باشد. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مکه را فتح کرد, با مردان بیعت کرد. سپس زنان به نزد او 
با ی ی و نازل 

: (ای پیامبر, دامن که ر نان موهن هی و ادن بر این اساس با 
۱ پر ات 6 اب ۱۹ 
نگردند و فرزندانشان را نکشند و بهتان و تهمتی که میان دست ها و 
پاهایشان ندید. آید.به. افترا : به کسی نیندند و در هیچ امر معروفی تو را 
۳ 0 خر نضه و مهربان لنوت 1 شنیدن ۷ آیات؛ 
هند گفت: اما در مورد فرزند, آنان را در حالی که کوچک بودند, پروراندیم 
و چون بالیده 


ص: 199 


1- . ارشاد المفید: 64 - 60 


و بزرگ شدند, آنان را کشتی. و أمُ حکیمه دختر حارث بن هشام که همسر 
عکرمه بن ابی جهل بود, گفت: ای رسول خدا! آن معروف که خداوند ما را 
با ان دستور داده امنت در آن از تو تافرمانی نکنيم. چیست؟ قرمود؛ <بر 
گونه سیلی نزنید و چهره را نخراشید و موی خویش نکنید و گریبان ندرید و 
جامه را سیاه نسازید و به مرگ و نیستی نخوانید(آه و زاری نکنید).» و 
پیامبر بر اين تا (آم حکیمه) گفت: ای رسول خدا! 
چگونه با تو بیعت کنیم؟ فرمود: «من با زنان دست نمی دهم.» پس ظرفی 
از آب طلب کرد و دستش را در آن داخل و سپس خارج ساخت و فرمود: 
«دستانتان را در این آب داخل کنید که اين بیعت است»(1). 


کافی: علی از پذیش اکن ار اضایشراز آمام‌صادی غلیه الیتلاه مات 
ان روایت کرده است.(2) 


24 کافی: سعدان بن مسلم گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
آیا می دانی رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه با زنان بیعت کرد؟ 
گفتم: خدا و پسر رسول خدا آگاه ترند. فرمود: آن ها را در اطراف خود 
جمع ساخت. سپس ظرفی مسی طلب نمود و در آن نضوح (نوعی عطر) 
ریخت. سپس دستش را در آن فرو برد و فرمود: «ای زنان ! گوش کنید: 
من با شما بر این اصل بیعت می کنم که ذره ای به خدا شرک نورزید و 
0 ۱ ۱ از 
میان دست ها و پاهایتان پدید آید, به دروغ و افترا به کسی نبندید و از 
شوهرانتان در هیچ امر معروفی, نافرمانی نکنید. آیا (اين شروط) را می 
پذیرید؟» گفتند: بله. پس پیامبر دستش را از ظرف خارج ۳ 
ها فرمود: «دستانتان را در آب فرو ببرید» پس چنین کردند و دست مطهر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پاک تر از آن بود که با آن. دست زنی که 
نسبت به وی محرم نبود را و 


ص: 199 
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2 . فروع الکافی: 2, 66 
3-. فروع الکافی: 2, 66 


توضیح: «التور»: ظرفی از مس زرد (برنج) یا سنگ همانند: «اجانه» است 

. این را جزری ذکر کرده است و گفته است: «البُرمه»: مطلق دیگ است 
و جمع آن «برام» است و آن در اصل از سنگی معروف در حجاز و یمن 
ساخته می شود. و گفت: «النضوح» با فتحه, نوعی عطر است. 


25 کافی: معاویه بن وهب گفت: در روز فتح مکه, برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در ابطح (دره و گذرگاه آب), خیمه ای سیاه مویین بریا شد 
و از ظرف بزرگی که در آن اثر خمیر دیده می شد, بر او آب ریخته شد. 
سپس به هنگام چاشتگاه به جستجوی قبله برآمد و هشت رکعت نماز 
ای تا ای و را سا 
روز. نخواند.(1) 


6 کافی: علی از پدرش, از حماد. از ۳ از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هنگامی و ی ی للم 
در روزژی که فکه را فتج کرد و وارد آن شد: در کعبه را کشود و فرمان, به 
نابودی تصاویری که در کعبه بود, داد, با اين فرمان آن تضاویر پاک شدند: 
آنگاه پیامبر خدا از چارچوب در گرفت و فرمود: «هیچ خدایی جز خدای 
یگانه نیست که هیچ شریکی ندارد. وعده اش را با راستی محقق کرد. و 
بنده اش را یاری نمود و به تنهایی همه احزاب را مغلوب ساخت. 0 
می گویید و چه گمانی می برید؟» گفتند: ما گمانی نیک و خیر پرده و به 
خیر و نیکی سخن می گوییم, (و تو را) برادری بزرگوار و کریم و برادرزاده 
ای کریم و بزرگوار می دانیم که قدرت نیز یافته ای. فرمود: «من - همان 
گونه که برادرم یوسف گفت - می گویم: هیچ سرزنش و عاری بر شما 

نیست امروز خداوند شما را میآمرزد که او رحم کننده ترین رحم کنندگان 
ازونک: آگاه باشید ! خداوند روزی که آسمان ها و زمین را آقدننه فکه. ر« ۱ 
مکانی حرام قرار داد, پس آن به حرام خداوند, ۳ روز قیامت (مکانی) 
حرام است., صید آن تعقیب و رانده نمی شود و درختش قطع نمی گردد و 
گیاه نازک مزطوینش کنده نمی شو: و مال بیدا شدم در آن 


ص: 190 


1-. فروع الکافی 1: 126 - 125 


جز برای اعلام کننده. آن: که تشاتی اش را دهد, حلال نمی گردد.» عباس 
گفت: ای رسول خدا, جز کاه مکه, که ان برای قبر و خانه هاست ؟ پس 
فا ی الم ی اه او ی 


توضیح: «الطموس»: از بین رفتن و محو شدن. و «عضادتا الباب»: دو 
چوب دراز که دو سوی در قرار می گیرد. «التثریب»: سرزنش کردن و به 
عار نسبت دادن. و «العضد»: قطع کردن. «خلا»: گیاه نازک تا زمانی که تر 
و مرطوب باشد. و «اختلاوه»: قطع ان. و «انشاد الصاله»: اعلام کمشده. 


7 کافی: معاویه بن عمار گفت: ی ۱/9 اک 
فتح مکه فرمود: «خداوند روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد, مکه 
مکانی حرام قرار داد آن ۵ لحظه بیاییقیامت حرام خوهد ود پیش از 
و برای من هم تنها ساعتی از روز حلال گشت».(2) 


کات اماه هادق زو مها انسام ات کر کی فرووه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح مکه فرزندان و اهل آنان را به 
اسارت نگرفت و فرمود: «هر کس در خانه اش را ببندد و هر کس که 
ی اه ام ایا ان یت ۱ 


29 التهذیب: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که گفت: شنیدم می فرمود: در داخل کعبه نماز نخوان, چرا که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در هیچ حج و عمره ای به آن داخل نگشت, 
ولی در روز فتح مکه و به همراهی ۳ وارد آن شد و در آنجا, میان دو 
ستون, دو رکعت نماز خواند.(4) 


ص: 191 


فزمع الکافی* 1 22722926 
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3-. فروع کافی: 1, 329 

4 . تهذیب الاحکام 1: 245 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوالقاسم علوی, به ترتیب راویان در مورد 
این سخن خداوند متعال: (ای کسانی که ایمان اورده اید. دشمن من و 
دشمن خودتان را به دوستی نگیرید آبه طوری ] که نسبت به انان ابراز 
دوستی کنیض )ان ابرخ غبا هن -رضی الله :کته > روایت کنیوم است که کفت: 
ساره کنیز آزادشده بنی هاشم وارد مدینه شد و نزد رسول خدا و کسانی 
که از بنی عبدالمطلب همراه او بودند, رفت و گفت: هن کنیر ازآن نزمه 
شما هستم و به سختی و گرفتاری دچا ر گشته ام و آمده ام تا از احسان و 
نیکی شما طلب کنم. با این درخواست او را پوشاندند و بر مرکب سوارش 
ساختند و لوازم سفر در اختیارش قرار دادند. او به نزد حاطب بن ابی بلتعه 
ازیشت آشد بر غدالعزی تررفت, و حاطب‌سامه‌ای براش احل-ه که ینت 
و همراه او فرستاد به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردم 
فرمان تجهیز و آماده ساختن ساز و برگ داده است. و حاطب آگاه گشته 
بود کف-رسول خذا ضلی الله علیه و اله قضد اهل مکه .را کردة انستته: ار 
همین رو به آنان نامه ای نوشت تا آنان را بر حذر دارد. و به ساره نیز 
آخر تس اد ات ففضوع راهان انم تاه حاظت سا به مکیان برساند. 
ساره خواسته او را پذیرفت. ولی جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نازل گردید و او را از اين امر آگاه ساخت. بقی ر بل اعدا فرلی 
الله علیه و آله نیز دو تن از اصحابش, امیرالمومنین علیه السلام و زییر بن 
عوام را از جریان »7 آگاه ساخت و آنان را در پی او روانه ساخت و 
فرمود: «اگر نامه را به شما داد از سر راهش کنار روید و اگر از دادن آن 
خودداری کرد گردنش زارت ی ار دنه انم رید قح و گفتند: ای 
دشمن خدا! نامه ای که همراه تو است, کجاست؟ او به خدا سوگند خورد 
که هیچ نامه ای به همراه ندارم. او را مورد تفتتیش و جستجو قرار دادند 
ی و و نب 
یکی از آن دو - که می گویند: علی بن ابیطالب بود - گفت: به خدا که دروغ 
نگفتیم و به ما هم دروغ گفته نشده است. پس شمشیرش را از نیام 
برکشید و گفت: به خدا سوگند می خورم که آن را غلاف نسازم تا آنکه با 
مها اه اه 


ص: 192 


شمشیر بر سرت فرود آید. ساره گفت: اگر نامه زا به شما دهم, با خداوند 
عهد می کنید که مرا کشته و مصلوب نسازید و مرا به مدینه باز نگردانید؟ 
گفتند: آری. پس نامه را از میان موهایش خارح ساخت و آنان راه او را 
کشو‌دند. سیتن به کرد پیامتر ضلی الله علبه و اله باز کشتند و نافه را به او 
دادند و این پیام را دیدند: از حاطب بن ابی بلتعه به اهل مکه. 7 
چنگ کرده است و من نمی دانم که آیا قصد شما را دارد و یا غیر شما را. 


ااوتامو امس سول صلی ال اه ها سم او وود 
ب ا سا ‏ ا ح مه ات اهب ان ام و تا سس اه 
حاطب ! این نامه را می شناسی؟». گفت: بله. فرمود: «چه چیز تو را به 
آن واداشت؟» گفت: سو گند به کسی که بر تو قرآن را نازل کرده است؛ 
بدان که من از روزی که ایمان اوردم کفر نورزیدم, و از زمانی که از انان 
جدا شدم, آنان را اجابت نکردم. با این حال جز من, کسی از اصحاب تو 
نیست مگر آنکه در مکه عشیره و خویشاوندی داشته باشد. از همین رو 
مشتاق شدم که نزد آن ها دست دوست و یاریگری بیابم. و حال آنکه می 
دانستم که خداوند عذات ه عقوبت خود را بر آن.ها فرو من فرستد و نامه 
من هیچ سودی به حال آنان نخواهد داشت. رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله سخن او را تصدیق کرد و عذر او را پذیرقت و خداوند این آبه را نازل 
فر مود: «پا ایها الذین منوا [ تتخذُوا عذوی 3ع کم اوَلیا ء لْفُونَ ایهم 
بالمَوَدو(1)», (ای کسانی که ایمان آوردهاید, دشمن خدا و دشمن خود را 
و رن 


1 کافی: امام محهه بافر: غایه السلام وود زنسفل خها صلی, آلله: علیه 


و آله در روز فتح مکه از منبر بالا رفت و فرمود: «ای مردم ! خداوند غرور 
جاهلیت و تفاخر جاهلیت به پدران را از شما زدوده است. آگاه باشید که 


شما از 1 هستنید, و آدم از گل است. آگاه باشید که بهنرین بتد گان خدا, 
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1- . تفسیر فرات: 184 - 183 


باشد. اصالت عربی به پدر فرد نیست, بلکه به زبان ناطق و گویا است. 
پس هر کس که عمل او کوتاهتر باشد (و نتواند او را به جایگاهش برساند) 
حسب و شرف او را نمیرساند. آنام بانشد کل هه و وا که و نمی 
که در جاهلیت وجود داشت, در زیر این پاهای من تا روز قیامت باطل و 
ملغی گشته است».(1) 


2. کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوعبیده از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: در روز فتح مکه, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در میان مردم خطبه خواند و بعد از حمد و ثنای الهی 
فرمود؛ «ای مردم ! آن که در اين جمع حاضر است. این سخن را به غائب 
برساند: که خداوند تبارک و تعالی با اسلام, تکبر و نخوت جاهلیت و افتخار 
به پدران و قبایل آن را از شما زدوده است. اي مردم ! شما از آدم هستید 
و آدم از گل. آگاه بشید که آمروز بهترین و بزرگوارترین شما در نزد ۰ 
5 
ناطق است. پس هر که از شما در میدان نبرد بر زمین افتاد و دانست که 
جان خواهد داد, رضایت و خشنودی خدا او را بسنده می کند. آگاه باشید که 
هر خون و دادخواهی يا کینه و دشمنی که در جاهلیت بود, باطل و تباه بوده 
و تا روز قیامت در زیر پای من است». 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در مسجد خیف چنین خطبه خواند: : «خدا بنده ای که سخنم را بشنود و 
آزبر| حفظ کته خفه کسی, که از ان آکاه تست؛ 7 
دهد. ای مردم» آنکه حاضر است (اين سخن) را به یه انکه غائب است 
برساند: چه بسا کسی که حامل دانش است ولی دانشمند نیست. و چه 
بسا کسی که دانش را به نزد شخصی می برد که از او دانشمندتر است. 
سه چیز است که با وجود انم فلت انشسان. مسلهان. خیانت: نی درو 
خالص گردانیدن عمل برای خدا, اطاعت و خلوص در برابر پیشوایان 


ی 
ص: 194 


1-. روضه الکافی: 246 


پایبندی به جماعتشان که دعوت آن ها از هر سو بر آن ها احاطه دارد. و 
مومنان برادرانی هستند که خون هایشان مساوی و برابر است و انان در 
برابر غیر. دستی واحد هستند و ذمّه و امان پایین مرتبه ترین آن ها نیز 
محترم شمرده می شود(1).» 


4 کافن خسن تس مخمد. از فعلی: از مسا ان آبان: از تفالی روات 
کرده است که گفت: به علی بن حسین علیه السلام گفتم: علی با اهل قبله 
(مسلمانان حاضر در جنگ جمل) برخلاف سیره پیامبر در برخورد با اهل 
شرک؛ رفتار کرد. گفت: او از این سخن در خشم شد. سپس نشست و 
فرمود: در برخورد با ان ها به سیره پیامبر در روز فتح عمل کرد. چرا که 
علی علیه السلام در روز جنگ بصره به مالک که در مقدمه سیاهش قرار 
داشت., نوشت: بر کسی که هجوم نمی آورد, نیزه نزند و آن را که پشت به 
میدان کرده است. نکشد و مجروح را مقتول نسازد و هر که در خانه اش 
را ببندد, در امان بماند.(2) 


ص: 195 


1- . اصول کافی 1: 404 و 403 
2 . الفروع 1: 336 


باب بیست و هفتم : حوادث بعد از فتح مکه تا غزوه حنین 


روایات: 


الارشاه بقو از فیع سکم رسمل وا صلی للم غلیه ده ال لو سم داند 
را به سوی بنی جذیمه بن عامر که در غمیصاء بودند. فرستاد تا آنان را به 
سوی خدای عروجل دعوت کند و او را تنها به خاطر کینه و دشمنی که میان 
آه و آنازوجند رات کسمل داست: را که آن های ایام سالت زاس 
از بنی مغیره را گرفتا ر ساخته بودند و فاکه بن مغیره. عموی خالد بن ولید 
و عوف پدر عبدالرحمن بن عوف را کشته بودند. به همین جهت رسول خدا 
صلی الله یم له مرا کل ره دارم بن دی را مج 
خاطر کینه و دشمنی که میان او و آنان وجود داشت با او همراه ساخت. و 
تمخ رت آکر س‌خاطر اس اسر سن رسمل خدز سای اه قای و له حااه 
را شایسته فزماندهن مسلمانان نمی دانست. با این حال خالد در 
فا مور تن هر آنچه خواست., به انجام رساند و در آن چنان از فرمان خدا| 
و رسول خدا نافرمانی کرد و بر اساس سنت جاهلیت رفتار نمود که رسول 
و ی ۳ و اله از کرده او برائت جست و با فرستادن 
را ام و ی هر ۱ 
اصلاح کرد(1). 


توضیح: در قاموس آمده است: «الغمیصاء»: مکانی است که در آن خالد 
بن ولید با بنی جذیمه نبرد کرد. 


ص: 16 


1- . ارشاد مفید: 71 - 70 


2 اعلام الوری: بعد از فتح مکه, رسول خدا صلی الله علیه و آله سریه 
ها حاظرا نس کل ات یت دعوت کنند کنند, ولی به آنان 
دستور جنگ و درگیری نداد. در همین راستا غالب بن عبدالله را به سوی 
بنی مدلچ اعزام کرد. آن ها گفتند: ما بر علیه تو نیستیم, ولی با تو نیز 
نیستیم. مردم گفتند: ای رسول خدا! با آنان نبرد کن. فرمود: «آنان را 
بزرگی ادیب و عاقل است و چه بسیار جنگاورانی که از بنی مدلج در راه 
خدا به به شهادت خواهند رسید». عمروین امیه ضمری را به سوی بنی دیل 
گسیل داشت و او آنان را به سوی خدا و رسول خدا فرآخواند. ول آنان: نه 
سختی امتناع ورزیدند. مردم گفتند: ای رسول خدا! بر آنان هجوم بر؛ ولی 
پیامبر فرمود: «اکنون بزرگشان_ زد شتما اید, در حالی که اسلام آورده 
است و به آنان می گوید: اسلام آورید و آنان یز کوبتد؛ آری( فا نیز اسلام 
میآوریم)». و عبدالله بن سهیل بن عمرو را به سوی بنی محارب بن فهر 
او 
خدا صلی الله علیه و آله آمدند. خالد بن ولید را به سوی بنی جذیمه بن 
عامر فرستاد, در حالی که آن ها در ایام جاهلیت زنانی از بنی مغیره را 
گرفتار ساخته و عموی خالد را به قتل رسانده بودند. آنان در حالی که سلاح 
به همراه داشتند از خالد استقبال کردند و گفتند: ای خالد! ما علیه خدا و 
پیامبرش سلاح برنداشته ایم و مسلمان هستیم. در کار خود بنگر که اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را برای گردآوري زکات فرستاده است, 
این ها شتران و گوسفندان ماست و صبحدم آنان برگیر. خالد گفت: 
سلاح را زمین بگذارید. گفتند: قاای ان نص وا رد که تو با ما بر اساس کینه 
و دشمنی ایام جاهلیت رفتار کنی که خدا و رسول خدا ان را از بین برده 
اند. با این سخن. خالد با همراهانش از آنان روی برتافت و با سپاهیان خود 
در مکانی نزدیک اطراق نمود. سپس بر آنان هجوم برد و از آنان مردانی را 
کشته و اسیر ساخت. سپس گفت: هر مردی از شما باید اسیر خود را 
بکشد. ی ۲ 0 ۳ 
خدا صلی 


ص: 197 


الله غلیه.و الة امد ه آه را از آنچه خالد با آنان کرده بود, آگاه ساخت. با 
شنیدن این خبر, با ری وی و رایع اس را 
کرد و فرمود: «من به تو از آنچه خالد کرد, برائت می جویم.» و گریست. 
سپس علی علیه السلام را فراخواند و به او فرمود: «به سوی آنان خارج 
شو و در کارشان بنگر». و به او سبدی از طلا داد. علی علیه السلام نیز 
آنچه را که او دستور داده بود اجرا کرد و آنان را راضی و خشنود ساخت. 
(1) 


3 مولف: ابن اثیر در الکامل گفته است: در اين سال یعنی سال هشتم, 
بعد از غزوه فتح, جنگ خالد بن ولید با بنی جذیمه رخ داد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بعد از فتح, سریه هایی در اطراف مکه گسیل داشته بود تا 
مردم را به سوی خدا فرا بخوانند. ولی به آنان دستور جنگ نداده بود. و از 
جمله افراد اعزافی: او خالذ بن ولید بود که اه زا برای دعوت گری و نه 
جنگ و نبرد, اعزام کرد. خالد.در خمیضاء (خاه این از بنی خذبفه ین اهر ) 
فرود آمد. و این در شرایطی بود که قبیله جذیمه در ایام جاهلیت, عوف بن 
عبد عوف, پدر عبدالرحمن و فاکه بن مغیره, عموی خالد را کشته و آنچه را 
که به همراه داشتند, گرفتهم بودند. چون خالد در آن آب فرود آمد, بنی 
جذیمه سلاح برگرفتند. خالد گفت: سلاح ها را کنار بگذارید که مردم اسلام 
آورده اند. آنان نیز سلاح ها را کنار نهادند و در اين هنگام خالد دستور هجوم 
بر. آنان داد و در این هجوم آنان را به بند کشیدند. سیس خالد آنان را در 
تراد ی رای ار ان تا ری ان ره سامور. 
ی اه ات و الم ی تا را ات گر ی 
«خداوندا ! من به تو از آنچه خالد کرده است, برائت می جویم.» سپس 
علی,را با پول و مال کمیل ذاشت و به او وستوز داد که در کار آنانبنگرد. 
عیبر عرامت وتان و آموال عتی عرامت ارف آخوزق. سی ها را خوبد 
آنان پرداخت کرد و مقداری از آن پول اضافه آمد. علی علیه السلام به 
انان 


ص: 199 


1- . اعلام الوری: 69-70 


0 نه. فرمود: و۳ 0 احتیاط ۰ 1 خدا این 
باقیمانده را نیز به شما می بخشم. و چنین کرد. سپس به نزد رسول خدا 
ضلی الم علیه و اله,یا کشت اه را .از کرو و نام ساخت. بزاشنر 
فرمود: «درست و نیکو عمل ِِِ 


4 الخصال: از عامر بن واثله روایت کرده است که گفت: امیرالمومنین 
علیه السلام در روز شورا فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم, آیا 
دانستید که رسول خدا صلی الله علیه و اله خالد بن ولید را به.شوی بتی 
خزیمه فرستاد و او کار خویش به انجام رساند و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از منبر بالا رفت و سه بار فرمود: «خدایا, من به تو از آنچه خالد بن 
ولید به انجام رساند برائت می جویم.» سپس فرمود: «ای علی حرکت 


کن.» من 


نیز رفتم و غرامت آنان را پرداخت کردم و آنان را به خدا سوگند دادم که 
آیا چیزی باقی ماند؟ گفتند؛ چون ما را به خدا سوگند دادی (ناچاریم که 
بگوییم) غرامت ظرف آب خوری سگ ها و زانوبند شترانمان باقی مانده 
است. من نیز غرامت آن دو را به آنان دادم. و با من طلای فراوانی باقی 
ی رز 
پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و آنچه می دانید و آنچه نمی دانید و 
نیز به جهت ترس و وحشت زنان و کودکان باشد. پس آمدم و او را آگاه 
ساختم. و او فرمود: «ای علی ! داشتن شتران سرخ موی هم چون آنچه تو 

به انجام رساندی, مرا شاد و خوشحال نمی سازد.» (شما را بدا آیا اند 
را می دانید؟ پس افراد حاضر در روز شورا) گفتند: صدالبته که چنین 
است.(2) 


5 الخصال, امالی صدوق: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, خالد بن ولید را به سوی قبیله ای که به آن بنی 
مصطلق از بنی 


ص: 199 


1- . الکامل 2: 173 
2 . الخصال 2: 125 


جذیمه گفته می شد, اعزام کرد, و این در حالی بود که میان آن ها و او و 
بلی مخزوم در روزگار جاهلیت کینه و دشمنی وجود داشت. هنگامی که 
خالد بر آن ها وارد شد, آنان تحت اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و له 
درآمده:و از آو نوشتته ای (امان نامه ای) گرفته بودند. چون خالد بر آن ها 
وارد شد: به منادی دستور اغلان نماز داد, و او به تماز ندا داد و خالد.و آن 
ها نماز گزاردند. و چون زمان نماز صبح رسید., به منادی فرمان اعلان نماز 
داد. منادی نیز ندا داد و او و آن ها نماز گزاردند. سپس به سواران خود 
دستور هجوم داد و آنان اهر شونید آنان هجوم بردند. و خالد در این هجوم 
کشت و از پای درآورد. بنی جذیمه نیز امان نامه شان را طلب کردند و آن 
را یافتند و با آن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و با او از عمل 
خالد بن ولید سخن گفتند. با شنیدن شکایت آنان پیامبر صلی الله علیه و 
آلف نی نم فبلم موق و گر من وه «خدایا من به تو از آنچه خالد بن ولید به 
انجام رساند, برائت می جویم.» - گفت: - شمس طلا و کالا نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آورده شد. و او به علی علیه السلام فرمود: «ای 
علی ! نزد بنی جذیمه از بنی مصطلق برو و انان را از انچه خالد انجام داد, 
راضی و خشنود ساز.» سپس علی علیه السلام پاهایش را بالا آورد (گام 
برداشت) و پیامبر فرمود: «ای علی, حکم اهل جاهلیت را زير پاهایت بنه.» 
علی علیه السلام به سوی انان رفت و چون به انان رسید, در میان ان ها 
بر اساس حکم خدا, حکم کرد. و چون به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بازگشت, , فرمود: «ای علی ! مرا از آنچه به انجام رساندی, آگاه ساز.» 
عرض کرد: ای رسول خداء به نزد آنان رفتم و برای هر خون. دیه ای, و 
برای هر جنین» اسبی پیشانی سفید, و برای هر مال مالی دادم و با من 
ریسمان ستورانشان دادم و با ری اضافه باقی ماند و از ان برای 
ترس زنان و وحشت کودکانشان دادم و باز هم مقداری اضافه آمد که آن 
را هم بابت آنچه می دانند و آنچه نمی دانند, به آنان دادم و با من مقداری 
اضافه باقی ماند و آن را هم 


ص: 200 


به انان دادم تا از تو ای رسول خدا, راضی و خشنود شوند. پیامبر صلی 
الله غاية و آله فر مود «اي علی | بة آنان بخشیدق تا از من خشتود کردند؟ 
خدا از تو خشنود باشد. و مه سس ماه ینس ده 
موسی هستی. جز اينکه بعد از من پیامبری نمی آید»(1). 


توضیح: جزری گفت: در حدیث علی علیه السلام آمده است: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله او را برای پرداخت دیه و غرامت قومی که خالد بن 
ولید آنان را کشته بود, فرستاد. و او غرامت ت میلغه سگ را هم به آنان داد. 
«المیلفه» ظرفی است که سگ در آن آپ می خورد. یعنی قیمت همه آنچه 
را که از دستشان رفته بود. حتی ظرف آب خوری سگ را هم به آن ها داد. 
و «الحبله»: اینجا به معنی ریسمان است يا با تحریک به معنی جنین سقط 
شده چهارپایان و حیواناتشان است. که معنی اول صحیح تر به نظر می 


رلسد. 


6 آیالی طونعی» جاترین. عبدالله کفت: پیامیر ضلی الله: علیه ور لاله 
بن ولد را براق. جمع آوری. ضدکات بتن. مصطلی. که قبیلة: ای. ار خزاخه 
بودند, اعزام کرد. و میان او و ان ها در روزگار جاهلیت دشمنی و کینه 
توزی وجود داشت. به همین خاطر خالد بر آنان یورش برد واز انان افرادی 
را کشت و اموالشان را به غنیمت گرفت. و خبر آنچه او انجام داده بود, به 
شامتر ضلی‌ اه لیهس هتسه هه ایا ار ارحم‌خالد آعام دا 
به تو نزانت من جویتم: و علی ین ایی طالب را به همرزام آهوال :به سنوی 
آنان فرستاد و به او فرمان داد که دیه و غرامت مزداتشان و آنخه از 
اموالشان از دست رفته بود, را به آن ها بپردازد. (بعد از پرداخت غرامت) 
فعدارخ از مال نههمرام آمامن هنت یه نان منود با فی اد کالا و 
اسبابتان باقی ماند که غرامتش پرداخت نشده باشد؟ گفتند: تنها غرامت 

ظرف آبخوری سگ هایمان مانده است. پس آنچه از مال باقی مانده بود 

بخ آنان داد و فرمود؛ این برای ظرف 
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1- . امالی صدوق: 104-105 


آب خوری سگ هایتان و آنچه که از کالاها و لوازمتان فراموش کرده اید. و 
به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر فرمود: «چه کردی؟». علی 
علیه السلام او را از اخبار خویش آگاه ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «مرا راضی و خشنود ساختی, خدا از تو خشنود گردد. ای علی, تو 
هدایتگر امت من هستی. بدان که تا روز قیامت؛ سعادتمند 00 
است که تو را دوست بدارد و راه و شیوه تو را در پیش گیرد. و بدان که 
بدبخت واقعی ان کسی است که با تو مخالفت ورزد و از راه و شیوه تو 
روی برگرداند».(1) 


توضیح: «الذحل»: دشمنی و طلب مجازات جنایت. و «الزعبه» با فتح و 
ضم زای معجمه: پاره ای از مال. 


7 مولف: کازرونی گفت: فتح مکه در روز جمعه در فاصله ده روز تا پایان 
ماه رمضان صورت گرفت و 


بیامیر ضلی ال امه له بانزدن شب در آنها افامت رده دو رکفت فمان: 
خواند و سپس به سوی حنین خارج شد. و در مورد حوادت سال هشتم 
گفت: در این سال عکرمه بن ابی جهل اسلام آوزدد: از عبدالله بن زبیر 
روایت شده است که گفت: روزی که مکه فتح شد, عکرمه بن ابی جهل از 
ترس آنکه رسول خدا او را بکشد به سوی یمن گریخت. وه ۱ 
حکیمه دختر حارث بن هشام زنی عاقل بود که از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تبعیت کرده بود. او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: پسرعمویم. عکرمه از تو به یمن گریخت و ترسید که او را بکشی. 
پس او را امان د0۵. فرمود: «او را به امان خداوند, امان دادم. . پس هر کس 
او را دید. متعرض او نگردد.». دا و همسر عکرمه در پی 
او, خارج شد و در ساحلی از سواحل تهامه, او را سوار بر کشتی یافت. و 
شروع به علامت دادن به او کرد و گفت: ای پسر عمو! از نزد بخشنده 
ترین و نیکوکارترین و بهترین ی نم خود را به کشتن 
مده که برای تو درخواست امان 
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کردم و او نیز تو را امان داد. عکرمه گفت: تو آن کار را کردی؟ گفت: بله, 
من با او سخن گفتم و او تو را امان داد. پس عکرمه به همراه همسرش 

بازگشت و چون نزدیک مکه شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
اصحابش فرمود: «عکرمه به عنوان مهاجر نزد شما می آید. پس پدرش را 
ناسزا نگویید. چرا که دشنام مرده شخص زنده را می آزارد و به مرده هم 
زیانی نمی رساند.» گفت: بتترن عگرفه اند یه نز د رسشفل خدا ضلی. الله 
علیه و آله رسید و همسرش نیز که نقاب بر چهره زده بود, او را همراهی 
می کرد. همسرش گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه خواستم 
و داخل شدم و رسول خدا را از آمدن عکرمه آگاه ساختم. خوشحال شد و 
فرمود: «او را داخل بیاور». عکرمه گفت: ای محمد! این زن به من خبر 
داد که تو مرا امان داده ای. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
«راست گفته است. تو در امانی». عکرمه گفت: من نیز گفتم: شهادت می 
دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست, یکی است و هیچ شریکی ندارد و تو 
بنده و فرستاده او هستی. و گفتم: تو نیکوکارترین و باوفاترین مردمان 

هستی. و در حالی این سخن می گفتم که به خاطر شرمساری و خجالت از 
او سرم را پایین افکنده بودم. سپس گفتم: ای رسول خدا! به خاطر هر 
دشمنی که با تو کردم يا مرکبی که به سختی آن را راندم و از اين کار در 
پی یاری و چیره ساختن شرک بودم. برای من استغفار و طلب امرزش نما! 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خدایا, هر دشمنی که عکرمه با 
من کرد یا سخنی که بر زبان راند, يا مرکبی که آن را راند, در حالی که در 
پی بازداشتن (مردم) از راه تو بود را مورد آمرزش خود قرار ده». گفتم: 
ای رسول خدا! مرا به به نیک ترین آنچه می دانی, فرمان ده تا به آن عمل 
کنم. فرمود: «بگو: آشهد ان لا اله الا الله و اشهد أَنْ محمدا عبده و رسوله, 
و را 3 به خدا سوگند هیچ هزینه ای 
که برای بازداشتن از راه خدا| مصروف کردم را بش نمی کنم,؛ مگر آنکه 
همان مقدار در راه خدا هزینه کنم. و جنگ هایی که برای بازداشتن از راه 
خدا 
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جنگیدم را رها نمی سازم, هگن انکهة همان ) در راه خدا به 


کارزار برخیزم. و (به قول خود عمل کرد) و در کار جنگ و جهاد چنان 
کوشید که در زمان خلافت ابوبکر کشته شند. 


و از ابوملیکه روایت است که گفت: روزی که مکه فتح شد, عکرمه در دریا 
5 ۱۷۳ ولی دریا به تلاطم افتاد و کسانی که در 
کشتی بودند, شروع به خواندن خدا و یگانه نامیدن او کردند. عکرمه گفت: 
ایز خیشت کفتند: اب عاتی. اشفت: که .ور آن.تهاء خدای فدرنمتد و 
والامرتبه سود می رساند. گفت: پس این خدای محمد است که ما را به 

سوی آن می خواند؟ ما را باز گردانید. و به این ترتیب ی 
آفزد: و همنتترزش بیش از اه اسلام آورده بود وس ازدهواجشان باقن بودتد: 


و در آن سال رسول خدا صلی الله علیه و آله, خالد بن ولید را در فاصله 
پنج روز مانده تا پایان ماه رمضان, به سوی بت عرٌی گسیل داشت تا آن را 
نابود کند. خالد خارج شد و در روز سی رمضان به آن رسید و آن را نابود 
ساخت. سپس به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و او را از 
کرده خود آگاه ساخت. فرمود: «آیا چیزی دیدی؟» گفت: نه. فرمود: 
«بنابراین تو آن را نابود نکرده ای». خالد خشمگین (دوبارم به سوی آن 
بت) بازگشت و شمشیرش را از نیام خارج ساخت. در این هنگام زنی سیاه 
و برهنه و با موهایی آشفته به سوی او خارج شد و دربان نیز با فریاد 
شروع به خواندن او کرد. خالد بر آن زن با شمشیر ضربه ای وارد ساخت و 
او را دو پاره ساخت و برگشت. و خبر آن را به پيامبر صلی الله علیه و آله 
داد. او فرمود: «آن زن عژی بود که تا ابد ار ده شدن در سرزمین 
شما.؛ ناامید شده است». و آن بت در نخله قرار داشت و از آن قریش و 
۱ ۱ و زک ۳ 07 
آن با بنی شیبان بود. و در مورد 
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عزی اختلاف است و گفته شده است: که آن درختی برای غطفان بود که 
آزبا هت بر سید و نیز گفته شده است که آن بت بوده است. 


ونر آنسال رسول خدا صلی الله علیه و آله, عمرو بن عاص را به سوی 
سواع که بت قبیله هذیل بود, اعزام کرد تا آن را نابود کند. عمرو گفت: 
زمانی که به آن رسیدم, نزد آن دربانی بود. دربان گفت: چه می خواهی؟ 
گفتم: رسول خدا| مرا فرمان داده انفنت خا ان را نابود کنم. گفت: نمی 
توانی. گفتم: چرا؟ گفت: تو را باز می دارد. گفتم: وای بر تو! آیا می شنود 
يا می بیند؟ پس آن را شکستم و به اصحابم دستور دادم که خانه خزانه آن 
را ویران کنند. پس به دربان گفتم: چگونه دیدی؟ گفت: به خداوند اسلام 
آوردم. 


و در آن سال. سعد بن زید را به سوی مناه که در منطقه مشلل قرار 
داشت و بت قبایل اوس و خزرج و سنان بود روانه ساخت تا ان را نابود 
سازد. او نیز در روز بیستم و در زمان فتح مکه خارج شد. دربان گفت: چه 
می خواهی؟ گفت: نابودی آن بت. گفت: تو و آن (خود دانید). پس به سوی 
آن بت رفت و نی فسام ه برهنه با فتری. آشفته موء که او تال می کرد.ه 
بر سینه می زد, خارج شد. سعد بر او ضربه ای وارد ساخت و او را کشت 
و بت را نابود ساختند.(1) 
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رسای کی واه امضطافی یات هی رازن خوانت سا تم 
هجری. 


تایه پیت و فش ۴ رز مه ی و ارف و آمطای و ناویا طذوه بوک 


9 جر ۳ وم و به ۳ ۶ 2 پٍ 9 
- لد تضر تضرم ال ‌ِ ی مواطن ون ت - ۳ - ث مره وه لا ون 9ب - 
عَْکم سین و ضاقث الاْض یما رخبِث نم وَليتمْ مذبرین * نم انرّل 
له سَکیتتة علی 1 ق علی المَوّمنین و انرّل جنودا لمْ تروها و عذبِ 
الذین کقوُوا و دک جزاء الکافرین * نم یثُوبٌ اللةْ من ؛ ۱ 
یضاء و له عَفُوز رحیم(1) 


[قطعاً خداونر شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است؛ و [در ] روز 
«ختین» آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود, ولی به 
هیچ وجه از شما دفع ی ای 
گردید. سپس در حالی که پشت [به دشمن ] کرده بودید, برگشتید. آن گاه 
خدا| آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مومنان فرود آورد, و سیاهیانی 
فرن فرستان. که. اما را تفن خیننید:ه کسانی» را که کفر هر یدنق گذاب. کرو 
سای کافران ین ی یی دا دا این اوانف | ید هر کمن ۱ 
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1- 1. التوبه/ 27 - 25 


- و مهم من یلک فی السّدقات قان أَعَطوا یلها روا و ان لَم وا 
یلها اذا هم بَسخطون(1) 


(برخی از آنان در [تقسیم ] صدقات بر تو خرده می گيرند, پس اگر از آن 
[اموال ] به ایشان داده شود خشنود می گردند» و اگر از آن به ایشان داده 
تتبود بنا کاه به خیم می. آیند: 1 


درباره کلام خداوند: «فی مواطن کنیرو»: طبرسی رحمه الله گفت: از 
صادقین علیهما السلام نقل شده است که فرمودند : آن ها هشتاد جایگاه 
بودند. «و یوم رن در روز حنين, «اد أَعْجَبتْکم کرکم»: یعنی (تعداد 
زیادتان) شما را خوشحال ساخت و از فراوانی نفراتتان مسرور و مغرور 
اه و ۱۱ ۰ 
جون کثرت و فراوانی مسلمانان را دید, گفت: امروز هرگز از نفراتی 
اندک شکست نخواهیم خورد. ولی بعد از ساعتی مغلوب و متواری گشتند 
و حال آنکه شمار آنان دوازده هزار تن بود و گفته شده است که ده هزار 
نفر بودند و گفته شده است: هشت هزار نفر بودند. که قول اول صحیح تر 
است. «قَلم تن عَلْکُمْ شَیتاً » یعنی بسیا ری و فراوانی شما نتوانست سوء 
مس یت زب «و ضاقت کم الارضْ یم رَْتَت » یعنی زمین 
وجود گسترش و فراخی اش (بر شما تن دا و (باء) در اینجا به 
ِ«ِِ و معنی آن اين است که در زمین مکانی برای فرار به آن 
نيافتید. «ثم لیم مد مذبرین »: شکست خورده به دشمنتان پشت کردید و 
گريختید. 9۳ ترل اه کرت خداوند رحمت خود را نازل ساخت که با 
وجود آن جان ها آرامش پافته و ترس زدوده می گردد. «عَلی رشوله و 
عَلّی الْمْوْمنیَ »: آرامش خود را بر رسول و مومنان هنگامی که به سوی 
مشرکان 
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باز کنو با نان ید تن فره ستاو کفته دم انس عر ففصتانی. که 
ها یا ضایر ات ره اه ار کرو کم نمسای 
علیهالسّلام و عباس با گروهی از بنی هاشم از ضحاک بودند. و حسن بن 
علی بن فصٌال, از ابوالحسن رضا علیهالسّلام روایت کرده است که فرمود: 
سکینه نسیمی از بهشت است که ملایم خارج می گردد و چهره ای همانند 
چهره انسان دارد و پیامپران را همراهی می کند. و عیاشی این حدیث را 
مدا آوزدخن اش وق ار ل جُودا لمْ 7 تروها»: مور «جْنُودا لَمْ تروها» 
سیاهیانی از ملائکه است. و گفته شده ۳۳1 که فرشتگان در روز نبرد 
حنین برای تقویت قلوب مومنان و شهامت نخسیدن. به, آنان فرود آفنذند: 
ولی در آن روز مستقیما در نبرد شرکت نکردند, و تنها در روز بدر بود که 
به طور ویژه به نبرد پرداختند. «و عَذّبِ الذین وا ک: : کسانی را که کافر 
شدند پا قتل و اسارت و گرفتن اموال و فرزندان عذاب ساخت. «و ذلک 
جزاء الکافرین»: آن عذاب. سزای کفر آنان بود. ظ یوب الَه من بعد 
دلی لین مه پشاء۶»: توبه کسی که از شرک توبه 70 
0 ۳ از خداوند و اسلام بازگردد و از اعمال زشت خود پشیمان 
شود, يا توبه کسی که بعد از شکست., گریخته است را می پذیرد.(1) 


و درباره قول حق تعالی که می فرماید: «و منم مَرٌ من یَلمرک» گفت: این 
ایه درباره تقسیم غنایم حنین(2)نازل 


گردید. و روایت ابوسعید خدری را ذکر کرده است. همچنان که روایتش در 
آعلام الوری در ادامه خواهد آمد. و تفسیر این آیه در باب آنچه که میان 
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که میم اسان 5 17:1۳ 
2 . مجمع البیان 5: 40 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «و یوم تس لا عجتلکم کلرئکم قلَم 2 من عَنْکَم 
شین و ضاقت کم الأرَضْ بما َحْبت تم لثم مَذّبرین», ۱ 
[شما را یاری کرد] هنگامی که فراوانی نفراتتان شما را مسرور و مغرور 
ساخت. ولی شما را هیچ سودی نرساند [و شر و بدی را از شما دور 
نساخت ] و زمین با همه گستردگی و فراخی خود بر شما تنگ گردید. سپس 
پشت کردید و پا به فرار نهادید. ) و علت غزوه حنین آن بود که چون رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برای فتح مکه خارج شد, اعلام کرد که او قصد 
هوازن را دارد و این خبر به هوازن رسید. آنان نیز آماده شدند و نیرو و 
سلاح گرد آوردند و بزرگان هوازن نزد مالک بن عوف نضری اجتماع کردند 
و او را به ریاست خود بر گزيدند. سیس خارج شدند و اموال و زنان و 
- را با خود همراه ساختند و راه سیردند و در اوطاس فرود 
امدند, و درید بن صمه جشمی که بز رگ و رئیس جشم محسوب می شد 
نیز در میان آنان بود و او مردی پیر بود که بینایی اش را از دست داده بود. 
چون در آنجا اطراق نمودند, با دستش زمین را لمس کرد و گفت: در کدام 
دره فرود آمده اید؟ گفتند: دره آوطاس. گفت: آری, جولانگاه اسبان, نه 
مکانی است سخت و برآمده و سنگلاخ و نه جایی هموار و نرم. پس مرا 
چه می شود که بانگ شتران و الاغ ها و صدای گاوها و گوسفندان و ناله 
کودکان را می شنوم؟ گفتند: مالک بن عوف همراه مردم. اموال و زنان و 
فرزندانشان را حرکت دادم است تا هر مردی برای دفاع از خود, مال و 
خانواده اش نبرد کند. درید گفت: چوپان گوسفندان و پروردگا ر کعبه ! او را 
به جنگ چه کار؟ سپس گفت: مالک را نزد من بخوانید. چون مالک نزد او 
ات بخ ۱ و گفت: ای مالک. چه کردی؟ گفت: به همراه مردم, اموال و زنان 
وا را سم وا مات را 
خود قرار دهد تا در هنگامه جنگ و نبرد شدیدتر و سرسخت تر گردد. درید 


ص: 2009 


گشته ای و تو با مردی کریم و بزرگوار می جنگی و این روز برای بعد از 
ان است و با کوچاندن جمعی هوازن, کار نیکی به انجام نرساندهای. وای 
ادا بل کر ری ی 
سوی آن باز می گردد؟ جماعت هوازن را به مکان های مرتفع سرزمینشان 
و منزلگاه های دور از دسترسشان بازگردان و مردان را برپیشت اسبان 
قرار ده. چرا که تنها مرد با شمشیر و اسب, تو را سود می رساند. اگر 
(پیروزی) از آن تو باشد (قومت) از پشت سر به تو می پیوندد و اگر جنگ 
علیه تو بود (و شکست خوردی) در اهل و عیالت رسوا نمی گردی. مالک به 
او گفت: تو پیر گشته ای و علمت نیز پیر و ضعیف گشته است. و آن سخن 
را از درید نپذیرفت. درید گفت: کعب و کلاب چه کردند؟ گفتند: از آنان 
کسی حضور نیافته است. گفت: حدبت و تلاش و استواری و آنديشه در 
کارها غایب گردید. اگر روز شرف و برتری و سعادت بود, کعب و کلاب 
غایب نبودند. پس از هوازن چه کسانی در آن حاضر شدند؟ گفت: عمرو بن 
عامر و عوف بن عامر. گفت: آن دو جوانک سودی نمی رسانند و زیانی هم 
ندارند. ینت آهیع کسینه و کفت : جنگی سخت و خونبار در پیش است. 


- ای کاش در آن جنگ من جوان بودم و برای کمک ؛ ارنا رتعت هی 


یر کرد امن قواون در اوطایین یه وشول خدا ضلی الله عنم و ال رشته 
پس قبایل را جمع کرد و آنان را تشویق به جهاد کرد و به آنان وعده یاری 
داد, و اينکه خدا| به او وعده داده است که اموال و زنان و فرزندان آنان را 
تحت او کو اند با سخنان او مردم به جهاد متمایل شدند و با پرچم 
هایشان خارج شدند و (پیامبر) بیرق از 500۴ 05 ۶ را به 
امیرالمومنین علیه السلام سپرد؛ و فرمان داد, هر که با پرچمی وارد مکه 
شده است., حمل آن پرچم بر عهده همان فرد باشد. و با 
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دوازدهزار مرد خارج شد که ده هزار نفر آنان از کسانی بودند که (در فتح 
مکه) با او همراه بودند (و باقی افراد از مکیان بودند). 


و در روایت ت ابوجارود به نقل از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که 
فرمود: از بنی سلیم, هزار مرد به ریاست عباس بن مرداس سلمی و هزار 
مرد از مزینه, او را همراهی می کردند. فر مود: انان راه پیمودند تا انکه با 
اف قومر تنها پارهای از شب فاصله داشتند. فرمود: مالک بن عوف به 
قومش گفت: هر مردی از شما خانواده و مالش را پشت سر خود قرار 
دهد و غلاف شمشیرهایتان را بشکنید و در شکاف های این دره و داخل 
درختان پنهان شوید و چون (سپیده دمان) 


تاریکی آخر شب در رسید, چون یک جسم واحد هجوم برید و آن قوم را 
پراکنده سازید. که محمد با کسی که در جنگ کارآزموده باشد, مواجه 
نگردیده است. فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صیح را 
اقامه کرد, از سرازیری دره حنین که دارای شیبی طولانی بود, پایین رفت 
و اين در حالی بود که بنوسلیم در مقدمه و پیشاپیش سپاه او قرار داشتند. 
در اين هنگام سپاهیان هوازن از هر سو بر آنان خارج شدند و بنوسلیم و 

نی که پشت سر آن ها بودند, مغلوب شدند و هیچ کس باقی نماند 
مگر آنکه شکست خورد و گریخت. امیرالمومنین علیه السْلام با تعدادی کم 
باقی ماند و با آنان می جنگید و فراریان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گذشتند و به هیچ چیز توجه نمی کردند. عباس لجام قاطر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را گرفت و در سمت راست او ایستاد و ابوسفیان بن حارث 
بن عبدالمطلب نیز در سمت چپ او قرار گرفت. با فرار مسلمانان. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رو کرد و ندا داد: «ای گروه انصار ! کجا می 
روید؟ به سوی من آیید, من رسول خدا هستم.» ولی هیچ کسی به سوی او 
برنگشت و توجهی نکرد. و نسیبه دختر کعب مازنی بر چهره فراریان خاک 
می پاشید و می گفت: کجا می گریزید؟ از خدا و از رسول خدا می 
گریزید؟ و عمر بر او گذشت. پس به عمر گفت: وای بر تو! اين چه کاری 
بود که 
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کردی؟ عمر به او گفت: این فرمان خداست. پس چون رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شکست را ملاحظه کرد. قاطرش را به سوی علی دواند و 
او را دید که شمشیرش را از نیام برکشیده است. فرمود: «ای عباس ! از 
این کوه [ظرب: کوه گسترده و پهن یا کوه کوچک ] بالا برو و بانگ برآور: ای 
اصحاب (سوره) بقره و ای اصحاب شجره, به کجا می گریزید؟ این رسول 
خداست.» سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش را بالا برد و 
فرمود: «خداوندا: حمد و سپاس مخصوص توست و شکایت نزد 9 
آوریم و تو تنها کسی هستی که از او یاری می جوییم.» پس جبرئیل فرود 
امد و فرمود: ای رسول خدا ! همانند خواسته موسی در زمانی که خداوند 
دریا را برای او شکافت و از فرعون نجاتش بخشید., درخواست کردی. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوسفیان بن حارث گفت: یک 
منت نکر بزو بهفن دم آهز آنمر | اه او داد و پیامبر آن را بر چهره 
مشرکان پرتاب کرد و فرمود: «چهره ها زشت گردند.» سپس سرش را به 
آسمان بلند کرد و فرمود: «خدایا: اگر اين گروه را هلاک سازی, پرستش 
نخواهی شد و اگر تو بخواهی که پرستش نگردی, پرستش نمی شوی.» از 
دیگر, سو هنگامی که انصار ندای عباس را شنیدند, بازگشتند و در حالی که 
لبیک که در غلاف شمشیرهایشان را شکستند و بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله گذشتند. ولی از روی شرم نزد او نرفتند و در زیر پرچم گرد 
آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به عباس فرمود: «ای ابوالفضل ! 
اینان که هستند؟» پاسخ داد: ای رسول خدا! اين ها انصار هستند. رسول 
خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «اکنون تنور جنگ داغ گردید.» و کمک و 
یاری از آسمان نازل گشت و هوازن شکست خوردند و آنان صدای چکاچک 
سلاح را در فضای می شنیدند و در هر سو مغلوب و پراکنده گشتند. و 
خداوند اموال و زنان و فرزندان انان را به غنیمت به رسول خدا داد. و این 
همان سخن خداوند است که فرمود: «بی تردید در جاهای بسیاری و (نیز) 
در روز حنین, خداوند شما را یاری کرد.» 


ص: 212 


درباره این کلام خداوند: ۳ رل اللْهْ سکیتتة علی شوه و عَلّی 
المَوْنینَ و ال جُنودا لَمْ تروها و عَدّْتِ الذین گقژوا». (سپس پروردگار 
آرامش خود را بر رسولش و بر مومنین فرو فرستاد و سپاهیانی نازل نمود 
که آنان را ندیدید و کافران را عذاب کرد. ) که منظور از عذاب, قتل است. 
5 زلک جزاء الکافرین». (و آن سزای کافران است ۰ ابوجارود از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مردی از بنی نضر بن 
معاویه به نام شجره بن ربیعه که به دست مومنان اسیر گشته بود, به آنان 
گفت: اسبان ابلق (سیاه و سفید) و آن مردان که لباس سفید به تن 
داشتند. کجایند؟ که قتل ما تنها به دست آنان رقم خورد. و ما شما را در 
میان آن‌ها ها ما نت بی.خال هی دنذیم. گفتند: آن ها ملانکه بوده اند.(1) 


توضیح: «آوطاس»: مکانی است که سه روز با مکه فاصله دارد. و 
«الحزن»: آنچه از زمین نسخت گردد و براید. و «الضرس» با کستره: پشته 
سنگلاخی زبر ر بر آهده: و «الدهس» با فتحه: مکان هموار و نرم. و 
«الرغاء» با ضقه: صدای شتر. و «التَغاء» با فتحه: صدای گوسفند و بز و 
همانند آن دو. «بيیضه القوم»: اجتماع آن ها و مکان قدرت و چیرگی و 
تسلطشان. و گفته می شود: «لا یلوی ای احصه کی کسی بر کس دیگر 
نگاه نمی کند و توجهی ندارد. و سخنش: «و کبر علمک»: علم و دانش تو 
ضعیف گردید و دچار ضعف پیری شده است. و در برخی نسخه ها: و 
ساخ علمّک» ذکر شده است یعنی: علم تو فرو رفت و ناپیدا شد. و در 
مجمع البیان امده است: «ذهب علمک»: علمت از کف رفت. و جرزی 
گفت: در آن: «لیتنی فیها جذعا»: ای کاش من در زمان ظهور نبوت و 
پیامبر, جوان بودم تا در یاری می کوشیدم. و جوهری گفت: «الخبب»: 
نوعی دویدن است. می کویی* خی الفرسن؛ بخت با و غییا » هکامی 
که فوتهه بوون: و ساآخه صاحیه8» ضاحی: ات آن رفتن 
واداشت. و گفت: «وضع البعیر و غیره»: در رفتن شتاب کرد. و درید 
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1- . تفسیر قمی: 263 - 261 


- ای کاش من در زمان جنگ نوجوان بودم تا برای یاری آن سخت می 
تاختم. 


و فیروز آبادی گفت: «الرْمَع» با تحریک: شبه لرزی که انسان را در بر می 
گیرد و بهت و ترس. و گفت: «الصدع» با تحریک حروف, بز کوهی و آهو و 
الاغ و شتر: جوان و نیرومند. و دال ساکن می گردد. و «الغیش» با تحریک: 
بقیه شب يا تاریکی پایان ان. و «الکتائب» جمع «الکتیبه» به معنی سپاه 
است. و «الظرب» بر وزن کتف: کوه پهن و گسترده یا کوه کوچک. 


2 امالی طوسی: مصعب بن عبدالرحمن بن عوف از پدرش نقل کرد که 

خ ای اه و هن را 
طائف گردید. (مقصودش از طائف. حنین بود) و انجا, انان را تا ده یا هفده 
روز محاصره کرد. و چون از فتح آن بازماند, در شبانگاه یا صبحدمی وارد 
شد و سپس فرود آمد و کناره گرفت. و فرمود: «ای مردم ! من از شما 
پیشی گرفته ام و وعده گاه شما حوض (در قیامت) است و شما را به 
نیکویی با عترت و اهل بیتم توصیه می کنم.» سپس فرمود: 7 
آنکه جانم در دست اوست. یا نماز به پا می دارید و زکات می دهید, یا آنکه 
مردی از خودم يا مانند خودم به سوی شما می فرستم که گردن جنگاوران 
شما را می زند و زنان و فرزندانتان را اسیر می سازد.» جمعی از مردم 
گمان کردند که مقصود او ابوبکر و عمر است. ولی او دست علی علیه 
السْلام را گرفت و فرمود: «او, این مرد است». مطلب بن عبدالله گفت: 
به مصعب بن عبدالرحمن گفتم: چه چیزی پدرت را وادار کرد که چنان کند؟ 
[اشاره به جانبداری عبدالرحمن از عثمان در شورای انتخابی غهر :| کفیت: 
به خدا سوگند من از او در شگفتم.(1) 

و جماعتی برای ما از ابوالمفصل, از محمد بن اسحاق بن فروخ. از محمد 
پن عثمان بن کرامه در مسند عبیدالله بن موسی روایت ت کرده است که 


: محجمد بن 
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1-. امالی اٍبن الشیخ: 321 


احمد پن عبدالله بن صفوه الضریر بای روایت کرد و از اصل کتابش از 


زا رگر کرد ۱۱ 


3. امالی طوسی: امام صادق از پدرش ِِ السلام از جابر بن عبدالله 
انصاری نقل فرمود که وی گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با هوازن نبرد کرد - و چه بسا که گفت: از هوازن هراسان شد - راه 
پیمود تا آنکه در طائف فرود آمد و اهل وجْ(2) 


را چند روز به محاصره درآورد. آن قوم از او خواستند که از آنان دور گردد 
تا نمایندگان آن ها بر او وارد شوند و او و آن ها هر یک شروط خود را 
معین کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز (خواسته آنان را پذیرفت) و 
راهی مکه گردید. پس گروهی از آن ها با خبر اسلام قومشان نزد او آمدند, 
ی و تسایر ضای اهوم اهر 

به انان فرمود: «هیج خیری در دینی که رکوع و سجده نداشته باشد, 
تست فتوکند.به آزکه جانم ور دست. آمشته: با تمار وا نبا ذاشتهو رات 
می دهند, يا آنکه به سوی آنان مردی را خواهم فرستاد که نسبت به من 
مانند خود من است. کردن ختحاوران آنان. را می زند و ژنانه فرز تداتشان 
را اسیر می سازد. 


اود اين هرد است.» و دست علي علیه السلام را گرفت و آن را بالا برد. 
چون آن ها به نزد قوم خود در طاثف رفتند, آن ها را از آنچه که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شنيدند. آگاه ساختند. آنان چون از سخن او آگاه 
گردیدند, به نماز و آنچه که بر آنان شرط کرده بود اقرار کردند و به آن 
گردن نهادند. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز فرمود: «اهل هیچ کشوری و 
هیچ امتی, از من سرپیچی نکردند مگر آنکه تیر خداوند عزوجل را به سوی 
آنان پرتاب کردم.» گفتند؛ 


ص: 215 
1- . امالی ابن الشیخ: 321 


2 . «وجخ»: مکانی در منطقه طائف است. با آنکه نام همه دژها یا یکی از 
دژهای آن منطقه بوده است. 


لیدعت فرموت من ای الب امن اه 
را در هیچ سریه ای نفرستادم مگر آنکه دیدم جبرئیل از سمت راست او و 
میکائیل در سوی چپ و فرشته ای پیش رویش و ابری سایه گستر بر بالای 
سر همراه او بودند و در نهایت خداوند یاری و پیروزی را نصیب حبیب من 
می ساخت».(1) 


توضیح: جوهری گفت: «بخع بالحق بخوعا»: حق را پذیرفت و در برابر آن 
سر فرود اورد. 


4 الخرائج: روایت شده است که شیبه بن عثمان بن ابی طلحه گفت: تست 
کس در نزد من, دشمن تر از محمد نبود و چگونه می توانست اینگونه 
نباشد و حال آنکه هشت نفر از ما را کشته بود که همه آن ها پرچمدار 
و 92 پس چون مکه را فتح کرد, از آرزوی کشتن او ناامید گشتم و با خود 
گفتم: عرب در دین او داخل شده است.؛ پس چه زمانی انتقامم را از او 
خواهم ستاند؟ ولی هنگامی که هوازن در حنین گرد آمدند, به سوی آنان 
رفتم تا در یک لحظه غفلت او را بکشم و با خود به چگونگی اين کار 
انديشیدم. چون مردمان از مع رکه گریختند و محمد به تنهایی با تعدادی از 
همراهانش باقی قاتخ از پشت سرش حرکت کردم و شمشیرم را بالا 
بردم. ولی هنگامی که خواستم آن را فرو آرم, قلبم گرفته شد و از آن کار 
ناتوان گشتم, و دانستم که از اوء دفاع و حمایت می شود. 


جایی که نزدیک بود مرا محو و نابود سازد. سپس محمد به من رو کرد و 
فرمود: «ای شبیه ! نزدیک آی و نبرد کن» و آنگاه دستش را بر سینه ام نهاد 
و به ناگاه دوست داشتنی ترین مردم در نزد من شد. و من پیش رفتم و در 
برابر او به نبرد برخاستم. و (در آن لحظات) حتی اگر پدرم در برابرم قرار 
می گرفت, بی هیچ تردیدی برای یاری پیامبر او را می کشتم. چون جنگ 
بایان کف سر سول ۱ صای الام ی اله 
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واین تتتدیض اه به فرن فر مود «انخه خداوند برای تو خواست از آنچه تو, 
برای خود می خواستی, بهتر و نیکوتر بود.» و همه انچه که با خود اندیشیده 
بودم را برایم بازگو کرد. گفتم: تنها خداوند از اين امر آگاه بود. و اسلام 
اوردم.(1) 


توضیح . سخنش: «آأن یمحینی»: مرا باطل و تباه سازد و اثری از من باقی 
نگذارد. گفته می شود «محاه یمحوه محوأ». و «یمحیه محیا و یمحاه». و در 
برخی نسخه ها «یحمسنی؟ با حاء مهمله آشده است یعنی مرا بریان 
ساخته و بسوزاند. و آن به مفهوم نزدیک تر است و در برخی نسخه ها 
چنان که ذکر خواهد شد «یمحشنی» (مرا بسوزاند) امده است. 


نات و اس سین اس لاله تم الم از 
طائف را محاطره کرد, عتبه بن حصین گفت: به من اجازه بده تا به سوی 
دز طائف بروم و با آنان سخن گویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به 
او اجازه داد و او به نزد آنان آمد و گفت: آیا اگر نزدیک شما گردم, در امان 
خواهم بود؟ گفتند: آری و ابومحجن او را شناخت و گفت: نزدیک آی. او نیز 
بر آن ها وارد شد و گفت: پدر و مادرم به فدای شما باد ! آنچه از شما 
مشاهده کردم مرا شاد و مسرور ساخت و در میان عرب(در برابر محمد) 
کسی جز شم باقی نمانده است. به خدا سوگند در میان (سپاه) محمد 
مانند شما وجود ندارد و مدت اقامت (محاصره) اندک و غذایتان بسیار و 
آبتان فراوان انتست. و ار فطع آن نیز تضیتر سید چون خارج شد. تقیف به 
ابومحجن گفتند: ما وارد شدن او را ناپسند دانسته و ترس داشتیم که اگر 
در ما یا در فلع ها خللی تن محمد را از آن آگاه سازد. ابومحجن پاسخ 
دص اه سا ی رها ی | ما سس نیا کال 
هیچ یک از ما نسبت به محمد شدیدتر و سرسختتر از او نیست. چون به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت, گفت: به آنان گفتم: د 
اسلام در آیید که به خدا سوگند محمد از پای خانه شما نار تخوا هد 
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گشت مگر آنکه تسلیم شوید. پس برای خود امان بگیرید. پس تا توانستم 
آنان را تنها رها کردم. رسولخدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «بیشک 
دهع طفتین: تو به آنها چنین و چنان گفتی.» که از اصحاب به 


سرزذش او پرداختند. گفت: از خدا طلب آمرزش و مغفرت دارم و به 
سوی او باز می گردم و توبه میکنم. و هرگز از خدا باز نمیگردم. 


توضیح : : «عقرالدار» با ضمه: میان خانه و سرای و پای بست آن. و گاهی 
مفتوح نیز میگردد. 


6 الارشاد: سپس عزوه حنین به وقوع پتوسشت. که: ند ان رسول خدا| 
جمعیتی بسیار به یاری گرفت و با ده هزار نفرٍ از مسلمانان به سوی آن 
قوم خارج گردید. بیشتر مسلمانان به خاطر آنچه از جمعیت و فراوانی 
نفرات و سلاحشان مشاهده کردند, گمان بردند که آنان مغلوب نخواهند 
شد. و فراوانی نفرات ت چنان ابوبکر را مفرور و فریفته ساخت که گفت: 
اروت هر کر از تعدادی اندک شکست نخواهیم خورد. ولی نتیجه کار 
برخلاف پندار آنان رقم خورد و ابوبکر با غرور و فریفته شدنش به تعداد 
زیاد مسلمانان, آنان را چشم زخم زد. در نهایت چون با مشرکان رو در رو 
گشتند, دیری نپایید که همگی گریختند و از آنها تنها ده نفر همراه پیامبر 
صلی الله علیه و آله باقی ماندند: نه نفر از بنیهاشم بودند و دهمین آنها 
اتمن ین آش ایفن نود که اوترخمتة الله علیه کشته شد و آن. ند هاشمی 
پایداری کردند تا آنکه فراریان به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
باز کشتتن. در ابتدا یک,تفر .یی تفر بر کشتند تا آنکه بیاین به .هم پیوستند و به 
همراهی هم بر مشرکان یورش بردند. و در اين باره و درباره غرور و 
فریفتگی ابوبکر به فراوانی عذه و عدد. خداوند متعال اين آیات: را نازل 
فرمود: [و در روز حنین [نیز] خداوند شما را یاری کرد. هنگامی که بسیاری 
و کثرتتان شما را مغرور و فریفته ساخت. ولی هیچ سودی به حال شما 
بت ی ی و در 
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پشت به جنگ کردید وگريختيد. * سپس خداوند آرامش خود را بر رسولش 
و مومنان فرو فرستاد. ) و مقصود از مومنین در اين آیه: علی علیهالسلام و 
آن دسته از بنیهاشم است که همراه او پایداری کردند و آنان آن روز هشت 


نفر بودند و امیرالمومنین علیهالسلام نهمین نفر آنها بود: عباس بن 
عبدالمطلب سمت راست رسول خدا صلی الله علیه و اله و فضل بن 
عباس در سمت چپ او قرار داشتند و ابوسفیان بن حارث به پالان او در 
کنان باردی (فون) فاطر ی یم سور اصدالف مور مالسا 
پیش روی او شمشیر میزد و نوفل ۱ 
بن زیر بن عیدالمطلب و عنیه و معتب, دو پسر ابولهب در اطراف او 
بودند و به جز کسانی که ذکر کردیم. همه مسلمانان گريختند. و در اینباره 
مالک , بن عباده غافقی میگوید: 


۳ در برابر شمشیرها جز بنیهاشم کسی پیامبر را تسلی و امید 
نداد. 


- جز له بزرگ مرد, همه مردم گربختند. و آن شیرمردان بر مردم بان 
میزدند: کجا میگریزید؟ 


- آنان با پیامبر در برابر مرگ پایداری کردند. و برای ما زینت و خوبی بی 
هیچ عیب و زشتی پدید آورد. 


- و امن امین شهید گشت و چشمش خنک گردید (شاد شد و پاداش 


گرفت). 
و عباس بن عبدالمطلب در این باره گفت: 


- ما نه نفر بودیم که رسولخدا را در جنگ یاری دادیم, در حالی که مردم از 
پاری او گریخته و پراکنده گشته بودند. 
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هقی هن هم تال قرو ما له 
آغاز میکردم و بانگ ؛ با دز ده ای پسر نازنینم (حمله ای دیگر ساز) تا 
فراریان باز گردند. 


- و نفر دهم ما خود با مرگ رودررو گردید (و هنگامی که آن را در راه خدا 
چشید) اه و زاری نکرد. 


و مقصودش ایمن بن آَم ایمن رحم-ة الله علیه بود. و هنگامی که رسولخدا 
ا ‏ ی مشاهده کرد که مریم از اظراف۳ه کرهتا ندیه 
عباس که مردی بلند آواز بود فرمود: «مردم را ندا ده و عهد و پیمان را ب 
یادشان آر,». عباس نیز با رساترین صدا ندا در داد: ای اهل بیعت شجره! 
ای اصحاب سوره بقره ! ! به کجا میگریزید؟ عهدی را که با رسولخدا بر آن 
شمان شین را جهیاد آریدد و آن قوم پشت کرده و گریخته بودند. و آن 
تب فتتی کاری عم و حول نا ضلی الله خلیه و ال در نوم و 
مشرکان از شکافهای دره و کنارهها و تنگههای ان بر او خارح شده و 
شمشیرها و عمودها و کمانهایشان را به در آورده بودند. گفت: پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در تاریکی با بخشی از چهرهاش به مردم 
کرت و جهره ان حون ماه شت»جهارده نامدن کرفت و مسلمانان. زا 
ندا در داد: «کجاست آنچه بر آن با خدا عهد و پیمان بستید؟» وآن سخن را 
به گوش اولین و آخرین آنها رسانید و هیچ مردی آن را نشنید مگر آنکه خود 
را بر زمین افکند و «غلط زنان» به آن بخش از دره که در آن بودند 
۳۳ 


گفت: و مردی از هوازن سوار بر شتری نر و سرخ رنگ جلوی قوم پیش 
آمد, و سیاه بر بالای ۱ 


آنگاه که بر مسلمین چیرگی مییافت بر آنان هجوم میبرد و هنگامی که 
مردم از چنگ او مي گريختند, ساختن کار آنان را به مشرکان پشت سرش 
وا کذار مین« کرد ونان اهر تیعیت میکردند: و او رجز میخواند و میگفت: 
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- من ابوجردل هستم که او را ژوالی نیست تا آنکه قوم را وادار به عوعو و 
پارس کردن کند. 


پس امیرالمومنین علیهالسلام به سوی او رفت و ضربهای بر سُرین شترش 


- براستی که قوم. هنگام صبحدم دانستهاند که من در هنگام جنگ دامهایی 
برای دشمنان به همراه دارم. 


و شکست مشرکان با کشته شدن ابوجرول لعن-ة الله رقم خورد. سیس 
مردم گرد آمدند و در برابر دشمن صف کشیدند. در اين هنگام رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «خدایا ! تو به اولین قریش عذاب و مجازات 
را چشاندی, پس به آخرین آن, عطا و بخششت را بچشان». و مسلمانان و 
مشرکان بر یکدیگر شمشیر زدند. فا کسامیر خی له اه 
آنها را دید, بر دو رکاب زین خود بلند شد و ایستاد تا آنکه بر اجتماع آنان 
مشرف شد. سپس فرمود: «اکنون تنور جنگ داغ گردید». 


- بیهیج دروعی من پیامبر خدایم و من فرزند عبدالمطلب هستم 


و به سرعت آن قوم پشت کردند و گريختند. و اسیران به بند کشیده شده 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله اورده شدند. 


و هنگامی که امیرالمومنین علیهالسلام اباجرول را کشت, مشرکان را 
ماس وان شاحت یانش اسان رود شا ماه کار 
بستند و امیرالمومنین علیهالسلام خود پیشاپیش انها حرکت میکرد. تا انکه 
به تنهایی چهل مرد از آن قوم را هلاک ساخت. و در اين زمان. شکست و 
اسارت مشرکان رقم خورد و ابوسفیان صخر بن حرب بن امیْ-ه در این 
غزوه حضور داشت. ولی با سایر مسلمانان فراری از معرکه گریخت 
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و از معاویه بن ابوسفیان روایت شده است که گفت: با پدرم در حالی که 
همراه بنی امیّه از اهل مکه, شکست خورده و در حال گریز بود, رو در رو 
گشتم. پس بر او فریاد برآوردم و او را به سوی خود خواندم و گفتم: ای 
پسر حرب ! به خدا سوگند که با پسر عمویت صبر پیشه نساختی و برای 
دینت نجنگیدی و اين اعراب بادیهنشین را از حریمت باز نداشتی. گفت: : تو 
کیستی ؟ گفتم: معاویه, گفت: پسر هند؟ گفتم: آری, گفت: پدر و مادرم به 
فدایت ! سپس توقف کرد و مردمی از اهل مکه همراه او گرد آمدند و من 
نیز به آنان پیوستم. پس بر آن قوم یورش بردیم و آنان را به ضعف و 
خواری درهم کوپیدیم و مسلمانان پیوسته مشرکان را میکشتند و از آنان به 
اسارت_ هیکر‌فتند, نا الکه زور بر امد :در این نام سول خدا.صلین: الله 
علیه و آله فرمان داد که دست خود را بازدارند و ندا داد که هیچ اسیری از 
آن قوم کشته نگردد. و قبیله هذیل در روزهای فتح (مکه) فرستادهای به 
نام ابن اکوع را به عنوان جاسوس به سوی پیامبر گسیل داشت تا آنکه بر 
اخبار آگاهی یافت و اخبار پیامبر را برای هذیل برد. و او در روز حنین اسیر 
کزفند عمر بن خطاب بر او گذشت و چون او را دید رو به مردی از انصار 
کرد و گفت: اين دشمن خداست که به جاسوسی از ما میپرداخت و اینک 
اسیر شده است. او را بکش. آن مرد انصاری گردن او را زد. و چون این 
خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, از آن کار بیزاری جست و فرمود: 
«آیا شما را فرمان ندادم که هیچ اسیری را نکشید؟» و بعد از او جمیل بن 
معمر بن زهیر در حالی که اسیر بود. کشته شد و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله غضبناک انصار را فراخواند و فرمود: «چه چیزی شما را واداشت 
که او را بکشید و حال آنکه پیکی به نزد شما آمد که هیچ اسیری را 
نکشید؟» گفتند: ما تنها بنا به گفته عمر او را کشتیم. پس رسولخدا صلی 
الله علیه و آله روی گرداند. تا آنکه عمیر بن وهب با او سخن گفت تا از او 
[عمر ] در گذرد. و رسولخدا صلی الله علیه و آله غنایم حنین را به طور 
مخصوص میان قریش تقسیم کرد و برای کسانی مانند: ابوسفیان صخر بن 
حرب. و 
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عکرمه بن ابی جهل, و صفوان بن امیه و حارت بن هشام و سهیل بن 
عمروء و زهیر بن ابی امیه و عبدالله بن ابی امیه و معاویه بن ابی سفیان, 
و هشام بن مغفیره و اقرع بن حابس, و عیین-ه بن حصن و امثال آنان که از 
مولف- 2 قلوبهم بودند. در سهم و بهرهشان بسیار گشاده دستی کرد. و 
گفته شده است: او برای انصار مقدار ناچیزی قرارداد و بیشتر اموال را به 
کسانی که نام بردیم, بخشید. از همین رو گروهی را 
خستم. آمدند ودر این اوه از انان: خی زبه. وش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسید که او را خشمگین ساخت. .دس فیان: انا نها ون واری 
آنان»خضغ:شدنه ایام فرمود: «بنشینید و هیچکس از غیر شما, همراهتان 
سس حون ستد بامید .خی اه علید وه الم در خالی. که 
امیرالمومنین علیهالسلام او را همراهی میکرد. پیش آمد و در میان آنان 
نشست و به آنها فرمود: «من دربارم موضوعی از شما سوّال میپرسم. 
شما نیز درباره آن مرا پاسخ گویید.» گفتند: ای رسولخدا! بفرما! فرمود: 
«آیا شما گمراه و سرگردان نبودید تا آنکه خداوند به واسطه من شما را 
هدایت ساخت ؟». ده آری؛ و منّت و نیکی از آن خدا و رسول / 
فرمود: «آیا بر لبه گودالی از آتش قرار نداشتید و خداوند با من شما را 
نجات داد؟» گفتند؛ آری, و منّت و نیکی از آن خدا| و رسول خدا است. 
فرمود: «آیا اندک نبودید ۳ آنکه خداوند به واسطه من شما را بسیار 
ساخت؟» گفتند: اری, و مثت و نیکی از ان خدا و رسول خدا است. 
فرمود: «آیا با هم دشمن نبودید و خداوند با من میان قلبهایتان انس و 
الفت برقرار ساخت؟». گفتند: آری, و منت و نیکی از آن خدا و رسول خدا 
ات ی رل سرا صلی له له الم اتکی سوت کرو متس 
فرمود: «آیا بة آنچه که نزد شماست مرا پاسخ نمیگویید؟» گفتند؛ پدران و 
مادرانمان فدای تو باد | به چه تو را پاسخ گوییم؟ ما تو را پاسخ دادهایم که 
تور بر ما فضل و نیکی و منت است. فرمود: «بیتردید اگر خواستید 
توسنة رو ها در خالت امدی کم رانده کشته بودی وها تم را سا 
9 ۰ و هراسان بودی. پس امانت دادیم و 
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تکذیب شده بودی و ما تو را تصدیقت نمودیم.» با این سخن. صدای 
نالهشان بلند شد و بزرگان 11 شوت اراس وم سا نو ها سرا 
بو سیدند. سس کفنند: ما از خدا و رسول خدا| راضی و خشنود گشتیم, و 
این اموال ماست که در پیش روی تو قرار دارد. اگر خواستی آن را میان 
قومت تقسیم کن؛ و آن که از ما آن سخن گفت, , بدون دشمنی در سینه و 
کینه پنهان در قلب آن را بر زبان راند. ولی آنان را اين گمان رفت که بر 
آنان خشم گرفته شدهاست و از آنان کوتاهی و سستی سرزده است, 
و(اکتون )ند در گاه ار ان استفخار کردهاند. بسن ای رست‌لحد! 
تمه رای آبان استفان معط ایس کی سامت صلی الله علس و اد 
فرمود: «خدایا انصار و فرزندان انصار و فرزندان فرزندان انصار را 
بیامرز. ای گروه انصار! آیا راضی و خشنود نمیشوید که غیر شما با 
گوسفند و شتر بازگردد و شما هم باز گردی در حالی که رسولخدا سهم 
شما باشد؟» گفتند: آری, راضی و خشنود گشتیم. در این لحظه پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «انصار یاران همدم و رازدار من هستند, اگر 
همه مردم وارد درهای شوند و انصار راهی تنگهای کوهستانی گردند, 
ره مارد کت مه اس اصام مت رم وا ا ضار را تام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به عباس بن مرداس چهار شتر بخشیده 
بود. ولی او به این سهم راضی نگشت و گفت: 


- حصن و حابس (پدران عیینه و حابص) در میان جمع از پدر من بزرگتر 
نبودند. 


- و من نیز از هیچ یک از آن دو کمتر نبودم. و هر که امروز خوار گردد, 
بلندمرتبه نمیگردد. 


که آوریف اطلای ری اللشسو الم رده ی رامش تیار 
فراخواند و به او فرمود: «آیا تو گفتهای: آیا غنیمت من و عبید را میان اقرع 
و عیینه قرار می 
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دهی ؟» ابوبکر ‏ به پیامبر گفت: پدر و مادرم به فدایت که : تو شاعر نیستی. 
قرجوده «جگونه > کفت :و کفت مبان غییتهو آفرع ایشولحدا ضلی. لاه 
علیه و آله به امیرالمومنین عليهالسلام فرمود: «ای علی برخیز و زبان او 
زا قظع کیکفت پس عباس ین مرداس گفت: به خدا سوگند این سخن 
برای من دشوارتر و گراند نتر از روز خثعم بود که در سرزمینمان بر ما وارد 
ی ای ای یر کرت میا ی رت رداک 
میدانستم که کسی می تواند مرا از او رها سازد. بی هیچ تردیدی او را به 

باری,متخواندم. کفتم: ای علی! ابا نو تیان مرا قطع خواهق. کرد؟ 0 
داد من درساری قو: آرکه را که به آن فرمان داده شدهام. جاری میسازم. 
کفت: سیتن. ضرا برد و کفتم اق علی! ابا وبان صرا فطع خواهت کرد؟ 
گفت: من درباره تو آنچه را که به آن فرمان داده شدهام, جاری میسازم. و 
پیوسته مرا پیش میبرد تا آنکه مرا وارد آغلها ساخت و به من فرمود: میان 
چهار تا صد شتر برگیر و ببند. گفت: پس گفتم: پدر و مادرم به فدایت ! !اچه 
اندازه شما کریم و بخشاینده و بردبار و دانایید ! گفت: پس فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تو را چهار شتر داد و با مهاجران قرار داد. اگر 
خواستی آن را بگیر و اگر خواستی صد شتر بردار و از آنان باش که صد 
شتر گرفتهاند. گفتم: مرا راهنمایی کن. فرمود: من تو را دستور میدهم 
ای یر ی ی و و 


و چون رسول خدا صلی الله علیه و اله غنایم ختّین را تقسیم ساخت. مردی 
بلندقد و گندمگون و گوژیشت که بر پیشانیاش اثر سجده هویدا| بود پیش 
آمد و سلام کرد. اه ۱ 
سپس گفت: تو را و آنچه که در مورد اين غنایم به انجام رساندی, مشاهده 
کردم. فرمود: «و چگونه دیدی ؟» گفت: ندیدم که به عدالت رفتار کنی. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از این سخن در خشم شد و فرمود: «وای 
بر تو! اگر عدالت نزد من نباشد. پس نزد چه 
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کسی است؟». مسلمانان گفتند: آیا او را نکشیم؟ فرمود: «رهایش کنید., 
که او را پیروانی خواهد بود که چون گذشتن تیر از هدف.؛ از دین خارج 
فتکرد ند و خدا آنان را به دست دوست داشتنیترین مردم نزد او بعد از من, 
هلای ساز د.* و امیر الخففتيخ علی بن ای طالب. علیه. التتلام. در هیان: ان 


یه عنم یفیته. غیبا 2 یف آو. شنم اخم زر و اقفع الریخ السحاب»: 
باد ابر را پراکنده ساخت و با خود برد. و «قولی»: مبتدا و «آخری»: خبر آن 
است. پعنی بار دیگر حمله میبردم. و جمله حالیه است يا بنا به تقدیر: 
«کأَنْ قولی.. ۰ (گویی سخنم این است). و «جمام» بر وزن کتاب به 
معنای: ۳۹۳ قضا و قدر مرگ است. و در النهای-ه آمذخ است : 
«جهوری»: یعنی شدید و بلند, و واو زائده است. سخذش: «پا اصحاب 
سوره البقره: ای صحاب سوره بقره): گویی که او با این سخن قصد توبیج 
آنها راء به خاطر این سخن خداوند متعال در سو سوره بقره داشته است که 
میفرماید: «قَلَقّا کب عَلیهم القتال تولوز الا قلیلا مقم»:. (یس عون سکم 
خی بز آنان مقرر کردید جر آتذکین: همگی روی برتافتند. 2(1) یا به خاطر 
پایان سوره بقره با این سخن خداوند: « فا نصرتا ۹ المَوّم الکافرین». ما 
را در برابر قوم کافر یاری رسان. )(3) 


پا به 7 در پر گرفتن آیات جهاد مانند این سخن خداوند متعال: 
«وافْلَوهم بت تَقفئْمُوهمٌ », (آنان را هرجا که یافتید. بکشید. )(4) و 
سخن خداوند: «وقَاتلوهَم عتّی لا کون فئتث», با آنان بجنگید تا آزکه 
فتنهای در میان نباشد. 5(1) ) جنانکه در اخبار عامه وارد گشته است که 
سوره بقره در اینجا نازل گردیده است. و 
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کف تا یی مخصوصا ات ان شور تام ره را که شین ام ماشی :و 
عبادات به ویژه مسائل مربوط به زمان رمی در آن آمده است. پا آنکه 
بیشتر آیات مربوط به نفاق و نکوهش منافقین در آن قرار دارد. و این 
احتمال نیز وجود دارد کة به این خاطر از آن نام برده باشد که آن 0 
ی ما 
طریق عبادت گوساله و خودداری از ورود به باب حطه و جهاد با عمالقه, 
ذکر شده است. پا آنکه مقصودش کسانی است که سوره بقره را حفظ 
کرده بودند تأ با زبان کنایه بیان دارد که آن حالشان با اين عملشان تناسب 
ندارد. این وجوهی بود که در این باره به ذهن ر سید و در بیشتر روایات 
مخالفان, تنها «پا اصحاب السمرة» آمده است که همان درختی است, که 
در زیر آن .بیغ الرضوان صورت پذیرفت. و گفته میشود: : «طعنه فقظره 
تقطیرا»: بر او نیزه زد و او را بر روی یکی از دو سمت خود فرو افکند, 
«فتقطر»: فرو افتاد. 


و چزری گفت: در حدیت حنین آمده است: «للأآن حمی الوطیس»: 
«الوطیس»: به معنی تنور میباشد و این عبارت (اکنون تنور داغ ی 
کنایه از شدت و سختی کار و شعله افروختن جنگ است. و گفته میشود: 
اولین کسی که این سخن را گفت, تجامند :ی الله -غلیه و اه نون که 
هنگام شدت یافتن نبرد حنین, آن را بر زبان راند و پیش از او این سخن 
شنیده نشده بود و از بهترین استعارهها محسوب میگردد. و در جای دیکر 

گفت: «الوطیس» ۱ شبیه تنور است. و گفته شده است: آن ضر به وارد 
ساختن در جنگ است و گفته شده است: مقصود از آن کسی است که 
مردم را سخت در هم میکوید. و اصمعی گفت: آن سنگی گرد است که 
چون گرم شود, کسی را یارای پا نهادن بر آن نباشد, و با آن شدت و 
سختی جنگ را بیان کرده است. و گفت: در آن حدیت آمده است: «الانصار 
کرشی و عیبتی»: مقصودش آن است که آنها دوستانی رازدارند و راز و 
امانت نزد آنها محفوظ میماند و کسانی هستند که در کارهایش به آنها 
اعتماد میکند. و «الکرش و العیب-» (شکمبه و 
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خافمتان ادا ان اتخاره امه ات حرا که وان عشا وه 
علفش را در شکمبهاش جمع میکند و انسان هم لباسهایش را در جامه 
داش قرار میدهد. و گفته شده است مقصودش از«الکرش»: جماعت 
یعنی جماعت و اصحاب من است. گفته میشود: «علیه کرش من الناس»: 
یعنی در اطراف او جماعتی از مردم حضور دارند. و فیروزآبادی گفت: 
«الکرش» با کسره بر وزن کتف. برای هر نشخوار کنندهای مانند معده 
توا ات وت 


سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: «میان اقرع و عیینه» (به چای 
آنکه بکوید: مبان غیتم هد فرع امکان دارد تنها به این دلیل به عمد چنین 
فرموده باشد که بر زبانش شعر جاری نگردد. و ابوبکر متوجه این موضوع 
نشده است. و «الادم من الناس»: انسان گندمگون. 


مول: ظیرسی رکمم الله له رنه از این سخن سافی که بفین مارد 
گذرگاه کوهستانی انصار میگشتم». این سخن را افزوده است: «اگر 
هجرت نبود, بیتردید یکی از انصار بودم.» و همانند این واقعه را در تفسیر 
آورده است.(1) 


7 الارشاد: چون خداوند متعال اجتماع مشرکان در حنین را پراکنده 
ساخت. آنان به دو گروه متفرق شدند: : اعراب بادیهنشین و پیروان آنها به 
سوی اوطاس, و ثقیف و همراهان آنها رهسپار طاف گردیدند. پیامبر صلی 
میان آنها بود, وا هت اوطاس کرد. و ابوسفیان صخر را به سوی طائف 
فاد یا اما 09 
کشته شد. بعد از کشته شدن او . مسلمانان به ابوموسی گفتند: تو پسر 
عموی امیر هستی و او کشته شده است, برچم را بردار تا در زیر آن 
تخکیین آیموهی آن را ترراشت و مسلما ان دا ود نی 
و پیروزی را نصیب انان ساخت. و اما ابوسفیان: چون ثقیف با او رودررو 
شدند و راه را بر او 
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شنک مقلوت گردید ویه ند با سر صللی آلاه غلیه و الم با گنت و گفت؛ 
سا قفی کا ای ی وا اه وا ابا 
برنمی آند وزشع به کار من تامجیی رسولخدا صلی الله علیه. و آله در 
پاسخ بهة آه سکوت فر مود سیشن خود راهی ظائف, خردیذ ه چندین روز آنهّا 
را مساو ساخت و امرالمافین علیمالماام ابا سوارانی اعزام کرد و 

اهترا فرهان داهن آنخه را اند 0 
ار مش آورهای ۲ اساران عم ام سار 
با او رودررو شدند. و مردی از ان قوم که شهاب نامیده میشد, در تاریکی 
پایان شب (تاریک روشن صبح) در برابر انها قرار گرفت و گفت: ایا 
مبارزی است؟ امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: چه کسی به مقابله او 
میرود؟ ولی کسی برای نبرد با او برنخاست. پس امیرالمومنین علیهالسلام 
خود به سوی او رفت. و ابوالعاص بن ربیع. همسر دختر پیامبر صلی الله 
علیه و آله از جای برجست و گفت: ای امیر, شما با او نجنگید (من با او 
میجنگم). حضرت فرمود: له ولی اگر کشته شدم تو امیر مردم هستی. بعد 
اه ت رای تساه اه ام ای کر 
میفرمود: 


- بر هر پیشوا و امیری لازم است که نیزه مستقیم و راست را (از خون 
فان ات رها اه نا مر 


سپس بر او ضربهای وارد ساخت و او را کشت با ان تیاه پیش 
نکه تا را در هم شکست و به سوی رسول خدا صلی اللهعلبه و 
اهل طائف را محاصره ساخته بود, برگشت. چون پیامبر صلی | با 
ی ی ی ی 
او خلوت کرد و زمانی طولانی , با او به نجوا سخن گفت. عبدالرحمنبن 
سیابه و اجلح, هر از ابا زبیر, از جابرین عبدالله انصاری روایت کرده 
اند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ طائف با علی 
علیهالسلام خلوت نمود, عمر بن خطاب نزد او آمد و گفت: 
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آیا بدون ما با او به نجوا مینشینی؟ و بدون ما با او خلوت میکنی؟ فرمود: 
«من با او به راز سخن نمیگویم, بلکه خداست که با او نجوا میکند». گفت: 
از اين سخن رسول خدا, عمر روی برگرفت, در حالی که میگفت: این 
و ی و کب ی ی یز 
به خواست خدا| در امن و امان وارد مسجدالحرام خواهید شد»؟, ولی به 
داخل نگشتیم و از آن بازگشتیم. و 
او را ندا داد؛ «من به شما نگفتم: در آن سال وارد آن خواهید شد». سپس 
نافع بن غیلان بن معتب با سوارانی از ثقیف از قلعه طاتف خارج گردید و 
امیرالممنین علیهالسلام در ناحیه وج با او رودررو شد و اور را هلاک 
ساخت. و مشرکان گریختند و ترس بر آن قوم سیطره یافت. و گروهی از 
آنها نف نز پیامیر صلی الله علیه و آله آمدند.و اسلام. آمودند. و محاضره 
ظاتف تحستط بیامیر سل اللد علیمه الوم رز مانجی طول کیت رد 


توضیح : جزری گفت: در حدیت حتف اضخه از 


«الصعدة»: نیزهای که راست و مستقیم باشد. و «وخ» با تشدید: نام 
ناحیهای در طائف. 


8 تفسیر تا تتتی(۲ از سماعه, از امام جعفر صادق پا امام موسی کاظم 
علیهماالسلام روایت شده است که بکی از ان دو فرمود: در روز تقسیم 
مخ رل و ی و اه 
حالی بود که او در آن روز به هر مردی از مولفه قلوبهم صد شتر نیرومند 
با ره مها وا ساتها صلی اه اه اه اوه ی اه 


فرمان داده شده بود؛ آنها را تقسیم ساخت. ولی آن مرد که خداوند قلب 
او را به باطل متمایل و گمراهی را بر او چیره ساخته 
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1- . ارشاد المفید: 77-78 


یا لا وله عم اه نت ور مت 
ِِ ۳ ! رسول خدا صلی الله علیه و آله : به او قرمود: "«وای 
2 
گاو هم نزد من باقی نماند؟ یا شتران را تقسیم نساختم تا آنکه یک شتر هم 
نژه هن باقی نماند؟*دز این شگام یکی از اصحاب پیامبر صلی الله:طلیه ,و 
آله به او گفت: ای رسولخدا! اجازه بده تا گردن این پلید بدطینت را بزنیم. 
ار «نه, این مرد با قومی خارح میگردد که قرآن میخوانند ولی 
از گلویشان فراتر نمیرود. بخ ان عفل نمیکنتد : آری: کی خر فزن آنان .را 
هلاک می سازد.»(1) 


9. اعلام الوری: غلت: عنم ختيرن. ان بود که هوازن جمعیت آنبوهی برای 
مقابله با رسول خدا صلی آلله علیه و آله گرد آوردند و به رسول خدا صلی 
اللة علیه: و اله کفته شند که ضفوان ین. امیه: نزد خود صد زره دارد. و 

ایشان نیز آنها را ای صفوان گفت: ای ور 
میستانی؟ فرمود: «نه, ولی با تعهد و ضمانت؛ امانت میگیرم». کرت : این 
اشکالی تذارد وان رها واه اه داد ه وصهل کدا هلی الله قیمع اف با 
دو هزار نفر از مکیان و ده هزار نفر که در فتح مکه با او همراه بودند. 
حرکت نمود. پس یکی از اصحابش گفت: امروز هرگز در برابر نفراتی 
اندک مغلوب میریم ول آن‌رور بر سول خدا دشوار کننت: .و دا ون 
متعال این آیه را نازل فرمود: و در روز حنین نیز خداوند شما را پاری 
کرنه آن دم که فر آوانی تفر ات ت شما را مغفرور و فریفته ساخت. 1 

و مالک بن عوف نصری با همراهانش از قبایل قیس و ثقیف پیش آمد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, عبدالله بن ایی حدرد را به جاسوسی از 
آان فرشتاه. و آو از این عوف» نیم که مکهید: ای کروه هوازن | تقیا 
غضبناکترین و امادهترین 
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1- . تفسیر عیاشی: 2, 92-93 


عرب هستید و این مرد با قومی که در نبرد او با شجاعت پیکار کنند, مواجه 
نگردیده است. پس اگر با او رودررو شدید. غلاف شمشیرهایتان را بشکنید 
و بر او چون پیکره ای واحد, هموم برید. آبن ابی در 99 رد رسولخدا 
صلی الله علیه و آله آمد و او را از گفته ابن عوف آگاه ساخت. عمر گفت: 
ای رسولخدا! آیا نمیشنوی آنچه را که اين ابی حدرد میگوید؟ پیامبر فرمود: 
«ای عمر! تو گمراه بودی و خداوند تو را هدایت کرد و ابن ابی حدرد 


راستگوست.» 


حضرت صادق علیهالسلام فرمود: هوازن را درید بن صحه همراهی میکرد 
و با او که شیخی پیر بود, خارج گشتند و به رأی و نظر او تبرک میجستند. 
جچون در اوطاس فرود آمدند, گفت: آری, جولانگاه سپاه و اسبان است. نه 
زمینی درشت و سنگلاخ تن مت ترش ادج | ر.(با اين حال) مرا 
چه مشود که ضدای بانگک شتران و الاغیا م تالد کودکان را مینستوم؟ گفتته: 
مالک بن عوف به همراه مردم, اموال و زنان و فرزندان آنها را حرکت داده 
است. گفت: مالک کجاست؟ یس مالک به نزد او فراخوانده شد و آمد. 
گفت: ای مالک ! تو رئیس و امیر قومت گشتهای و این روزی است که 
روزهای بعد از آن, وابسته به آن است. مرا چه ميشود که بانگ شتران و 
الاغها و گریه خردسالان و صدای گوسفندان را میشنوم؟ مالک پاسخ داد: 
خواستم که خانواده و مال هر مردی را پشت سرش قرار دهم تا برای آنها 
نبرد کند. درید گفت: وای بر تو! کاری پسندیده انجام ندادی که اجتماع 
هوازن را بر گردن اسبان پیش راندی و آیا چیزی انسان شکست خورده و 
گریخته از معرکه را باز میگرداند؟ آن (جنگ) اگر از آن تو باشد, تنها مرد با 
شمشیر و نیزهاش است که تو را سود میرساند و اگر بر خلاف تو باشد, به 
خاطر اهل و مالت مفتضح و رسوا میگردی. مالک گفت: تو پیر شدهای و 
عقلت هم پیر و ضعیف گردیده است. درید گفت: اگر من پیر شدهام. پس 
فردا با کوتاه فکری و عقل نازست, ذلت و خواری را برای 
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با ِِ اق روا اس 9 دای حاص وود و زان عبت 


- ای کاش در آن جنگ نوجوان بودم و در آن به شتاب میتاختم و پیش 


جابر گفت: پس راه سیردیم تا آنکه به وادی حنین رسیدیم, آن قوم در 
شکافها و تنگههای دژه پنهان شده بودند. پس به ناگاه دستههای مردان که 
در دستانشان شمشیر و عمود و نیزه بود ما را هراسان ساختند و بر ما 
چون پیکره ای واحد هجوم اوردند. در پی این شبیخون, مردم پا به فرار 
نهادند و کسی به کس دیگر توجهی نمیکرد و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در سمت راست ایستاد و شش نفر از بنی عبدالمطلب, قاطر او را در 
میان گرفتند. و مالک بن عوف پیش آمد درحالی که میگفت: محمد را به 
من تشان دهید تن »يا منز صلی الله:علیه و اله-را به آو تشان:دادنده 1 
مردی پلند قد و عجول و احمق بود, بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هجوم آورد و مردی از مسلمانان با او رودررو گردید. آن دو با هم جنگیدند 
و مالک او را کشت. گفته شده است که آن مرد مسلمان هن ار 
ایمن بود. سپس مالک اسبش را پیش راند. ولی اسب از رفتن به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امتناع کرد. و کلده بن حنبل که برادر 
مادری صفوان بن امیه بود فریاد زز اور و5 بدانید که آمر ون شکر و جادو 
باطل شد. صفوان که آن روز مردی مشرک بود گفت: خاموش شو ! خدا 
دهانت را بشکند که به خدا سوگند اگر مردی از قریش سرور و ولی نعمت 
من باشد, برایم دوشتند آاشتتیتر از ان اشت که مردی از هوازن مرا سالار و 
ارباب گردد. 


عبدالدار که پدرش در ۷ 9 و تا 
را میگیرم. امروز محمد را میکشم. گفت: درباره نحوه کشتن رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله انديشه 
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کردم, ولی چیزی پیش آمد و چنان قلبم را پوشاند که از اين کار ناتوان 
گشتم و دانستم که او دست نیافتنی و حفاظت شده است. 


و عکرمه از شیبه روایت ت کرده است که گفت: نام که رسولخدا صلی 
الله علیه و آله را در حنین دیدم که بییار و یاور مانده است, پدرم و عمویم 
را ناد آوزدم که علن و حفزخ آن ده را کشتند. بنابراین با خود گفتم: 
امروز انتقامم را از محمد میستانم. با این انديشه, روان گردیدم تا از 
سمت راست بر او هجوم برم. که ناگهان با عباس بن عبدالمطلب مواجه 
شدم که ایستاده بود و زرهی سفید رنگ به تن داشت, گویی که آن زره 
نقرهای بود که در میان گرد و غبار آشکار گردد. با خود گفتم: پسر عموی 
اوست و هرگز او را تنها و بییار و یاور وا نمیگذارد. سپس از سمت چپ او 
امدم که ناگاه با ابوسفیان بن حارثت بن عبدالمطلب رودررو شدم. گفتم : 
پسر عموی اوست و هرگز او را تنها و بییار و یاور وا نمينهد. سپس از 
ی اف ماه جک اسر او 
با داه هیان من اه زنانهای انش تراهد که حون برن:میتمه ده وخنان بود که 
ترسیدم مرا بسوزاند. پس دستم را بر چشمم نهادم و عقب نشستم. و 
مت ات کا قجد لت برگشت و (در من) یت 
شیب ! ای شیب ! نزدیک من شو. خدابا شیطان را از او زایل کن». گفت 
پس چشمم را 4 وی او برگرداندم, درحالی که او در نزد من 
دوستداشتنیتر از چشم و گوشم گشته بود. و فرمود: «ای شیب؛, با کفار 


پیکار کن». 


و از موسی بن عقبه روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله 2[ بر روی دو رکاب ایستاد و دستش رآ به 
سوی خدا بالا برد تا او را بخواند و فرمود: «پروردگارا! تو را به آنچه به ما 
وعده کردی, سوگندت مید هم . خدایا برای آنان شایسته ی که 
بر ها رم کون » و اصحایش را تدا قاده آنان. زا همع ساخته: دای 
اصحاب بیعت روز حدیبیه ! خدا را خدا| را به خاطر ارتد و به سوی 
پیامبرتان بازگردید و هجوم آرید». 
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و گفته شده است: او فرمود: «ای یاران خدا و یاران رسولخدا! ای 
فرزندان خزرج!» و عباس بن عبدالمطلب را فرمان داد که در میان قوم 
بانی برآورد. با ندای عباس. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی 
که بر یکدیگر پیشی میجستند, به سوی او شتافتند. 


و روایت شده انتت که پيامبر ضلن الله علية و اله فر مود: «اکنون تنور 
جنگ گرم شد. من بیهیي دروعی پیامبر هستم. من فرزند عبدالمطلب 

هستم.» سلمه بن اکوع گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله از قاطر 
فرود آمد. سپس مشتی از خاک برگرفت, سپس با آن از چهرههای آنان 
استقبال کرد (آن را بر صورت آنان پاشید) و فرمود: «چهرهها زشت باد.» 
و خدا هیچ انسانی از آنان نيافریده بود مگر آنکه با آن یک مشت, چشم او 
را از خاک : پر ساخت و آنان روی برگرداندند و گريختند. و مسلمانان آنان را 
عقیت کردند و آنان را کشتند. و خداوند. زنان و فرزندان و گوسفندان و 
اموال آنان را غنیمت مسلمانان ساخت. مالک بن عوف نیز گریخت تا آنکه 
با گروهی از بزرگان قومش وارد دژ طائف گردید. و در این زمان بسیاری 
از مردم مکه, هنگامی که یاری خدا و قدرت یافتن و عزیز گشتن دین او را 
مشاهده کردند, اسلام آوردند. 


انان خی کوند: محمدبن حسن بن زیاد برایم از امام صادق (علیهالسلام) 
روایت ت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز حنین به جز 
غنایمی. که اظلاعن. از ان وجود ندارد. چهار هزار اسیر و دوازده هزار ماده 
شتر را هم تصاحب کرد و رسولخدا صلی الله علیه و آله, انفال و اموال و 
اسیران را پشت سر خود در جعرانه نهاد. و مشرکان نیز دو گروه گشتند: 
اعراب بادیهنشین و پیروان آنها راهی اوطاس و ثقیف و کسانی که در پی 
انان رفتند. روانه طائف شدند. و رسول خدا صلی الله علیه و اله, ابوعامر 
اشعری را به اوطاس فرستاد. او نیز به جنگ پرداخت تا کشته 
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شد. و ابوموسی اشعری که پسر عموی او بود پرچم را برداشت و با آن به 
برد -پرداخت تا آنکه فتج و روز ی‌نضیت: او درزید: 


سپس غزوه طائف به وقوع پیوست. رسولخدا صلی الله علیه و آله در 
شوال سال هشتم هجری راهی طائف گردید و آنان را ده روز و اندی 
محاصره کرد و نافع بن غیلان بن معتب با سوارانی از ثقیف خارج گردید. 
علی علیهالسلام با او به همراه سوارانش رودررو گردید و در ناحیه وج 
برابر هم قرار گرفتند. علی علیهالسلام او را کشت و مشرکان گریختند. و 
از قلعه طائف گروهی از بردگانشان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله امدند. از جمله انها ابوبکره, برده حارثت با کلده, و منبعت - که 
مضطجع نام داشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را منبعث نامید - 
و وردان برده عبدالله بن ربیعه بودند که اسلام آوردند. چون نمایندگان 
طالف: یه نز سول نخدا اهدند و اسلام آوردند, گفتند: ای رسولخدا! 
تخد کان‌ها را که نزد نو آمذهاندهبه‌ها باز حردان: بامیر لین الله علبه و ال 
فرمود: «نه, چرا که آنان بندگان آزاد شده خداوند هستند». 


و واقدی از شیوخ و اساتیدش نقل کرده است: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله با اصحابش در مورد دژ طائف مشورت کرد. سلمان فارسی به او 
گفت: ای رسولخدا! نظر من آن است که بر ضد قلعه آنها از منجنیق 
استفاده کنی. رسولخدا صلی الله علیه و آله (اين نظر را پسندید) و فرمان 
داد تا منجنیقی آماده ساختند. و گفته میشود که یزید بن زمعه با منجنیق و 
دو اتاقک چوبی (خرک) پیش آمد و - گفته میشود که او خالد بن سعید بود- 
پس ثقیف خیشهای گداخته با آتش را بر آنان فرو فرستاد و در نتیجه خرک 
را به آتش کشیدند. - در پی اين اقدام - رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دستور داد که تاکستان های انها قطع و سوزانده شود. در این هنگام سفیان 
بن عبدالله ثقفی ندا در داد: ی ی ی 
شدی, با آنها را نیز + و با آنکه برای خدا و خویشاوندان وا مینهی 
رسول 
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خها صلن اللت غلیهي الم فرموه من ان زا بای شا و خوشاوتدان 
وامشفص وان تاکسان هار رها ساخت. 


شوهاب ها لیم الاه و اس ای یه ال اک ما سا سره 
ساخته بود, علی علیهالسلام را با سوارانی گسیل داشت و دستور داد هر 
بتی را که یافت, درهم بشکند. علی علیهالسلام خارج شد و جمعیت 
فراوانی از خثعم با او رو در رو گشتند و مردی از آن قوم برابر او قرار 
گرفت و گفت: پا ۱11/۰۱ ون 
علیهالسلام خود به سوی او برخاست. و ابوالعاص بن ربیع. همسر دختر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله از جای برخاست و گفت: ای امیر! شما با او 
نجنگید (من با او میجنگم). فرمود: نه, ولی اگر کشته شدم تو امیر و 
فرمانده مردم هستی. پس علی علیهالسلام به مقابله او رفت, در حالی که 
میفرمود: 


- به راستی که هر پیشوا و امیری را سزاوار است که نیزه مستقیم را از 
خون سیراب 1 


و ضربهای بر او وارد ساخت و او را کشت. و پیش رفت تا آنکه بتها را 
شکست و به سوی رسولخدا صلی الله علیه و آله که هنوز اهل طاتف را 
در محاصره داشت و منتظر او بود, بازگشت. چون پیامبر صلی الله علیه و 
آله او را دید, تکبیر گفت و دستش را گرفت و با او خلوت کرد. 


جابر بن عبدالله روایت کرد و گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با علی ین انبطالب علبهالسلام .در جنی طانف وت مون غر ین 
خطاب نزد او امد و گفت: ایا بدون ما؛ با او به نجوا میپردازی؟ و با او 
بدون ما خلوت میکنی؟ حضرت پاسخ داد: «ای عمر ! من با او به نجوا, راز 
نگفتم, بلکه این خداست که با او به نجوا سخن گفت». عمر روی برگرداند 
و گفت: این ند ان تفت مها نو کم در و حاشته یه ها کفتین:. که" «ره 
یقین, به خواست خداوند در حالی که سرهای خود را تراشیدهاید. در امن و 
اقان وارد مشتجذالحرام. خوا هید قنور ولی به. آن داخل 
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تک ای انا شم باس صلی الله عایهو الب امررا وتان اه 
من بشما تحفتم: که ان سال فان ان خواهید شد». 


ای ام کت کی لا ی لت لس هم اسر ای 
ترسیده بود [در زبان عربی کنایه از شتاب در کاری است ]؛ به سرعت کوچ 
کرن: سفید ین عبید ندا در جات احاخ پاش آن. که زندة است. تا زمانی: که 
پیروز نگشته است. شایسته نیست رخت سفر بربندد. حضرت فرمود: 
«خدا کتّد که تو را نه یارای اقامت و نه توان کوچ و مسافرت باشد». بعد 
از این سخن. سعید فرو افتاد و رانش شکست. و از محمد بن اسحاق نقل 
شده آنست که کفتاه رسول خدا صلن الله غلبه و آلد اهل, طانف.را شین 
شب يا در آن حدود محاصره ساخت. سپس از آنان روی برگرداند و 
بازگشت, در حالی که در میان انان اذان نگفته بود. (آنان را در اسلام داخل 
نکرده بود). ولی مدتی بعد؛ نمایندگان طائف در ماه رمضان به حضور وی 
رسیدند و اسلام اوردند. 


سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله با کسانی که همراهش بودند به 
جعرانه باز گشت فد ان ختانقی را که در روز حنین به دست آورده بود 
میان مولفه قلوبهم و سایر عرب تقسیم ساخت و انصار هیچ بهرهای از آن 
غنایم نداشتند. و گفته شده است: او برای انصار مقدار اندکی قرار داد و 
بیشتر غنایم را به مولفه قلوبهم داد. محمد بن . اسحاق گفت: پیامبر به 
ابوسفیان بن حرب و پسرش معاویه, و حکیم بن حزام از بنیاسد بن 
عبدالعژی و نضر بن حارث بن کلده. و علاء بن حارثه ثقفی متحد بنی وهده, 
و حارث بن هشام از بنی مخزوم, و جبیر بن مطعم از بنی نوفل بن عبد 
مناف و مالک بن عوف نصری. صد شتر بخشید و اینها اصحاب المای-ة 
(صدتاییها) بودند. و گفته شده است که او به علقمه بن علاثه و اقرع بن 
خا تحص دور مسای سوام هار در ی 
ولی عباس از سهم خود خشنود نگشت و در خشم شد و شروء ,: به گفتن 
انش انانت کرو 
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با تفت مق هید | ان عبته وه فرع قرار. فیدظقی ؟ 


- که حصن و حابس (پدران عیینه و اقرع) در میان مردم از پدر من 
مرداس والاتر نبودند. 


- و من هم کمتر از آن دو نبودم. و ان که امروز خوار گردد, دیگر سربلندی 


- من در جنگ به انتظار دشمن به کمین مینشستم. و هرگز چیزی از دست 
ندادم و از آنچه خواستم, محروم نگشتم. 


ون سای اب اه ماد 


به او فرمود: «تو گفتهای: آيا غنیمت من و عبید را میان اخوع و نود 
تقسیم میکنی؟». ابوبکر گفت: پدر و مادرم به فدایت که : تو شاعر نیستی. 
فرمود: «چگونه؟» - گفت: - ابوبکر آن شعر را برای او خواند .(1) رسول 
خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: «ای علی ! به سوی او برخیز و زبانش را قطع کن». عباس می 
گوید: به خدا سوگند این سخن بر من از روز خثعم نیز گران تر آمد. علی 
دستم را گرفت و با من به راه افتاد. گفتم: ای علی ! آیا تو زبان مرا قطع 
خواهی کرد؟ فرمود: من درباره تو آنچه را که به آن فرمان داده شدهام, به 
انجام میرسانم. تا انکة مرا وارد آغلها ساخت و فرمود: میان چهار تا صد 
شتر برگیر و ببند. می گوید: گفتم: پدر و مادرم به فدای شما! شما چه 
اندازه کریم و بزرگوار و بردبار و نیکوکار و دانایید ! علی علیه السلام به من 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله به تو چهار شتر بخشید و تو را 
همراه مهاجران قرار داد. اگر خواستی آن را برگیر, و اگر خواستی صد 
شتر برگیر و از آنان باش که صد شتر گرفتهاند. من به علی علیهالسّلام 
گفتم: ای علی, تو مرا راهنمایی کن. فرمود: پس من به تو دستور میدهم 
ات تیه یی . یس من 
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1- . آبوبکر متوجه نشد که پیامبر صلی الله علیه و آله میخواست که بر 
زبان او شعر جاری نگردد. و به همین خاطر بر او اعتراض کرد. 


گفت: و گروهی از انصار به خاطر آن (نحوه تقسیم غنایم حنین) در خشم 


تا آنجا که یکی از آنها گفت: این مرد خاندان و پسر عموهاپش را دید (و 
همه غنايم را به آنان‌دادا وحال آنکه هر ی ستتی: از آن جاست. جون 
ول "خدا صلی. الله علیه و اله تاراحفی انضار از این موضوع را شا هده 
کرد, به آنان دنور داد کهبششتتند وبا انما: کسی غیر از آنها ننشیند. . سپس 
در سالی که غلی علهالسلام. ارا حصواهی فنکرد: خشمکین یه فد آنان 
آمد و میان آنها نشست و فرمود: «آیا به تزد شما نیامدم در حالی که بر لبه 
گودالی از آتش قرار داشتید و خداوند به واسطه من شما را 1 
بخشید؟» گفتند: آری, این چنین است. ها ی 
احسان و فضل و کرم است. فرمود: «آيا به نزد شما نیامدم در حالي که 
شما دشمن بودید و خداوند به واسطه من میان قلبهای شما انس و الفت 
برقرار ساخت؟» گفتند: ۳ سپس فرمود: ۹ 
شما نیامدم در حالی که اندک بودید و خداوند به واسطه من شما را 
فراوان ساخت؟» و آنچه را که خدا میخواست بگوید, گفت. سپس سکوت 
کرد. سیش. فرمود؛ «آیا مرا پاسخ نمیگویید؟». گفتند: ای رسولخدا! پدر و 
مادر ما به فدایت ! به چه تو را پاسخ گوییم؟ تو را بر ما منت و احسان و 
فضل و کرم است. فرمود: «بلکه اگر خواستید میگویید: تو به نزد ما آمدی 
در حالی که رانده و تکذیب شده بودی. پس ما تو را پناه دادیم و تصدیقت 
نمودیم و هراسان به نزد ما امدی و تو را امان دادیم.» با این سخن پیامبر, 
صدایشان بلند شد و بزرکانشان به سوی او برخاستند و دستان و پاها و 
زانوان او را بوسه زدند و گفتند: از خدا| و رسول او راضی 9 
گشتیم. اين ها اموال ماست که در برابر توست و اگر خواستی, او 
هیان کوتت تفس کر فرضود های کرمم اتضان انا انگاه که 
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1-. و حسان بن ثابت قصیدهای سرود که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


را به خاطر این موضوع سرزذش میکرد. به سیر ه» جلد 4 صفحه 145 


مالی را تقسیم ساختم تا با آن با قومی الفت بگیرم (و آنان را به سوی خود 
متمایل کنم) و شما به ایمانتان واگذار گشتید. در خود احساس ناراحتی 
کردید؟ آیا راضی و خشنود نمیگردید که غیر از شما با گوسفند و شتر 
بازگردد و شما هم بازگردید در حالی که رسول خدا سهم شما باشد؟». 
سپس فرمود: «انصار دوستان همدم و رازدار من هستند. اگر مردم وارد 
درهای شوند و انصار درهای کوهستانی در پیش گيرند, به یقین وارد دره 
کوهستانی انصار میگردم. خدایا انصار و فرزندان انصار و فرزندان 
فرزندان انصار را بیامرز.» - گفت: - خواهر پیامبر, دختر حلیمه در میان 
اسیران قرار داشت و چون بر بالای سر پیامبر ایستاد, گفت: ای محمد ! 
خواهرت, دختر حلیمه اسیرٍ شده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بردهاش را برگرفت و ان را برای او گستراند و او را بر روی ان نشاند. 
سپس کنار او نشست و از حال او پرسید و او در زمانی که مادرش (حلیمه) 
پیامبر را شیر میداد, از ایشان مراقبت میکرد. 


و نمایندگان هوازن که اسلام آورده بودند, در جعرانه به خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسیدند و گفتند: ای رسولخدا! ما را اصل و عشیرهای 
0 وم 6 او و 
رات ور وه با ری کت ا مدز ان نوا ات 
شمر يا نعمان بن منذر را شیر میدادیم. سپس مانند تو از ما دور ميشد, 
بیشک با فضل و بخشش و مهربانیاش به سوی ما باز میگشت. و حال آنکه 
ی ای ی ار ان ی و در 
آغلها, تنها خالهها و دختر خالهها و دایهها و دختران دایههایت که تو را شیر 
دادند هستند. و ما از تو هیچ مالی نمیخواهیم., 7( 
ان ۱ ۱ 
آنچه را که خدا خواسته بود - از آن اموال - تقسیم کرده بود. و هنگامی که 
خواهرش با او سخن گفت, , فرمود: «انخه مهم من و ببی. ععدالمطلت 
است از آن تو باد. و اما 
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آنچه برای مسلمانان است, مرا در برابر آنان به شفاعت گیر». پس چون 

نماز ظهر را اقامه کردند, او (خواهر پیامبر) برخاست و سخن گفت و آنان 
هم سخن گفتند. پس جز اقرع بنِ حابس و عیین-ه بن حصن, همه مردم 
سهم خود را به او بخشیدند. ولی آن دو از بخشیدن سهمشان امتناع کردند 
و گفتند: ایبرسولجدا ۱ اینان مردمانی,هستند که برخی از زنان ماترا کرفتاز 
ساختهاند. پس ما نیز چنان که آنان کردند, از زنان آنان تصاحب ميکنيم. 
بنابراین رسولخدا صلی الله علیه و آله میان آنها قرعه زد و فرمود: 
«پروردگارا ! تیر قرعه این و9 را ضایع و تباه گردان». پس یکی از آنها مرد 
خدمتکاری از بنی عقیل و دیگری مردی خدمتکار از بنی نمیر را به دست 
آوردند. چون کار را چنین دیدند, آنچه را که منع میکردند, بخشیدند. - گفت: 
- اگر زنا ن تقسیم نشده بودند, پیافبر همه آنها را به خواهرش میبخشید, 
همچنان که آنچه را تقسیم نگشته بود, بخشید. ولی آن زنان در سهم مردم 
قرار گرفته بودند که آن ها را نیز تنها با کسب خشنودی و رضایتشان از آنها 
گرفت. 


و روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر یک از 
شما که به حق خود چنگ زند, از اولین غنیمتی که به دست آرد, بر گردن او 
6 واجب به ازای هر انسانی قرار میگیرد». با این سخن,؛ مسلمانان زنان و 
فرزندان مردم را به آنها بازگرداندند. - گفت: - و خواهرش با او در مورد 
مالک ین :عوف سخن گفت: فر مود: «اگر به نزد من آید, در امان است». ۰ و 
مالک به نزد او آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز مالش را : به او باز 
گرداند و صد شتر به او داد. 


و زهری, از ابوسلمه از ابوسعید خدری روایت ت کردهاست که گفت: در 
خالی. که .ها در نزن رسولن خدا ضلی الله علیه.و اله بودیم و اه غنایم.«۱ 
تقسیم میکرد, ناگهان ذوالخویصره که مردی از بنی تمیم بود بر او وارد شد 
و گفت: ای رسول خدا! به عدالت رفتار کن. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر مود: «وای بر تو! اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به 
عدالت رفتار میکند؟ و اگز من عدالت نداشتم, 
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ناامید یا زیان کرده میشدی». عمر بن خطاب گفت: ای رسولخدا! درباره 
اههد اخاره نها کرد رایتص ول دا ضلی الله ید ه الم مود 
«اهرا فها کن که او دا اضتاین است کفهر کدام اد شماءنمازش را در 
برابر نماز آنان و روزهاش را در برابر روزه آنان کوچک میشمارد. قرآن 
میخوانند ولی از گلویشان فراتر نمیرود (به << و از اسلام 
۳9 آن تیر (که از شکار خارج شده است) نگاه 0 7 در آن چیزی 
یافت نميشود. سپس به رصاف آن (رباطی که بر پیکان تیر پیچند) نگاه 
ان یا ون ی ره 
پیکان آن نگاه میشود ولی در آن چیزی یافت نمیشود. سپس به پر آن نگاه 
میشود ولی در آن چیزی پیدا نمیشود, (و همه اینها در حالی است که ان 
تیر) از سرگین و خون گذشته است.(کنایه از سرعت خروج آنان از دین) و 
نشانه آنها مردی سیاه است که یکی از بازوانش مانند پستان زن يا تکهای 
گوشت است که در جنبش و حرکت است و بر بهترین گروه از مردم خروج 
مینمایند.» 


ابوسعید گفت: من شهادت میدهم که این سخن را از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم و شهادت میدهم که علی بن ابی طالب عليهالسّلام در 
حالی که همراهش بودم با آنان جنگید. و فرمان داد ان فرد را بيابند: او زا 
جستجو کرده و یافتند و او را آوردند. و من او را بنا به توصیفاتی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله از او ارائه داده بود, یافتم. بخاری آن را در صحیح 
اس ۱۳ 


سوار گشت و مردم در پی او رفتند, در حالی که میگفتند: ای رسولخدا! 
غنیمت ما را بر ما تقسیم کن. تا آنکه او را به سوی درختی بردند, و ردایش 
از او برداشته شد. حضرت فرمود: «ای مردم ! ردایم را به من باز گردانید. 
سوگند به آنکه جانم در دست اوست. اگر نزد من به تعداد 
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درختان دنیا شتر بود, همه را , بر شما تقسیم میساختم و مرا بخیل و ترسو 
نمییافتید.» سپس به کنار شتری رفت و از کوهان آن کرکی (موی شتر) 
برگرفت و آن را میان دو انگشتش نهاد و فرمود: «ای مردم ! به خدا 
سوگند که از غنیمت شما این کرک جز به خاطر خُمس از آنِ من نیست و 
خمس هم به شما برگردانده میشود. پس سوزنی (اگر برداشتهاید بدهید) 
که خیانت در غنیمت؛ در روز قیامت برای اهلش غار وه ان .نی ۵ 
رسوایی به بار میآورد.». مردی از انصار با کلافی از رشتههای مو نزد او 
آمد و گفت: ای رسولخدا! این زا برداشتم تیا ان زین شترم را بدوزم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «حق من از آن, برای تو باد.» آن 
مزد گفت: جهن کار به. ایتجا کشید.. مرا به ان نیازی نیت و ان را از 
دستش فرو آنداخت. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله در ذیالقعده از جعرانه به سوی مکه 
خارج شد و در. ان عفرهاش را به جا آوزد. تنس زهسیاز مدیته کردی. در 
حالی که معاذ بن جبل جانشین او در میان اهل مکه بود. و محمد بن اسحاق 
گفت: عتاب بن اسید را به جانشینی گمارد و معاذ را همراه او باقی 
کداشتت تا مردم با در اهر خن اناه.شازد وه علیهشان ده ادن 
اسید در آن سال که سال هشتم هجری بود, با مردم مراسم حح را به جا 
آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله در فاصله ذیالحجّه تا رجب در مدینه 
اقا ۱ 


توضیح . : جوهری گفت: گفته میشود: «صد قوهم القتال»: در نبرد به خوبی با 
آن ها جنگید و حق جنگ را ادا کرد و به مرد شجاع و اسب نجیب و تندرو: 
«ذومصدق» (با فتحه) گفته میشود. یعنی در هجوم و دلیری از خود 
سرسختی نشان میدهد, گویی که او در آنچه که به خاطر آن تو را بیم 
مید هد صادق است. و در قاموس آمده است: « آبوحدرد تفت 2 
یم و یت جز در واژه حدرد نیامده 
است. و بنا , به آنچة دز التشهیل امده است 


ص: 244 


21 لام الفرق باغلام مود 70-5 (ط1) و 92129 2:11 


«الحدرد» بعلی کوتاه. این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله : «تو گمراه 
بودی» شاید به این خاطر گفته شده است که عمر به خاطر تازه مسلمان 
بودن او را تکذیب میکرده است. به همین خاطر پیامبر صلی آلله علیه و آله 
فرمود: «تو نیز این چنین بودی». و «النهیق» با فتحه و «ثهاق» با ضقّه 
بعنلی صدای خر. خر. «لم اشهده و لم ۷ عنه>». آن را ندیدم و از آن غایب 
نبودم. یغتی من خود در آن.جاضر هتم :ولی. از انجا که توانایی جنگیدن در 
آن را ندارم و به نظر من هم عمل نمیکنند. پس گویی من از آن غایب 
هستم. پا آنکه اگر چه من مانند این قوم ندیدم» ولی عاقبت کار را میدانم. 

و «العوان هن الجرب» یی کهربه بکبارم ( وب شرعت ان آن کشا 
شود و گویا این عبارت جزء شعر نیست. 


و در الارالنظیم آمده است: «أخث فیها تارة و أَقع»: گاهی در آن میتاختم, 
سپس با دشمن می جنگیدم و بسیاری ان انا زا کی و در النهای-ه 
آمده است: «فلم بر کنی الا رجل آخذ بمنکبی» یعنی تنها مردی را احساس 
کرو که اه سرا ره ار حضرار اعط انش کی کسرام ش 
وعده پا شناختی به ناگاه او را گرفته است و همین امر او را هراسان 


و جوهریر گفت: «رجل آهوج» : مرد بلندی که احمقانه و شتابزده عمل 
میکند. و گفت: «ربیث القوم»: آنها را مراقبت و اداره کردم. پعنی رئیس 
آنها بودم. و از آن سخنی است که صفوان گفت: یقیناً اگر مردی از قریش 
سرور و ولی نعمت من باشد, برایم دوستداشتنیتر از آن است که مردی از 
هوازن مرا سالار باشد. 


و كِ تفت تور آن اتخیشیدم مار اافکندض یا انکه. ها 
«قد عری»: یعنی بییار و یاور باقی ماند. « ال آن آسوره»: در نسخههایی که 
نزد ماست.؛ به این شکل با سین آمده رت گفته میشود: «سارالرجل الیه 


تفر یعنی برجست. و سرت الحائط » بیعلی از دیوار بالا رفتم. و شید 
(صاد) درست تر 
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باشد «صار الشیء» یعنی آن را قطع و جدا ساخت. و «الشواظ» با ضمه 
و کسره : : زبانه آتشی که در آن هیچ دودی وجود ندارد؛ یا به معنی دور آنتتژن 
و گرمای آن است که اين را فیروزآبادی ذکر کرده است. و گفت: 
«الماحش» مانند «مقمحش» یعنی سوزاننده. و «امتحش»: یعنی سوخت. و 
گفت «الذمر» یعنی سرزنش. 


و جوهری گفت: «الذمر»: شجاع. و «ذمرته أذمره ذمرآ»: او را برانگیختم 
و تحریک کردم. و «فلان حامی الذمار»: انگاه که برانگیخته شود و خشم 


«الله الله»: خدا را به یاد شما میآورم تا به سوي او بازگشته و هجوم برید. 
پا آنکه از شما میخواهم که حمله کنید. و فیروزآبادی گفت: «الدباب-ه» با 
تشدید: وسیلهای است که در جنگها به کار گرفته میشود و به پای قلعه 
برده میشود و در حالی که داخل آن هستند, قلعه را سوراخ میکنند. 
سخنش: «علی وجل», از روی ترس, کنایه از سرعت کوج پیامبر صلی الله 
علنه.ی اله بعد از آمدن علی علیهالسلام است. 


هلان الخت مفیم» آام ناشن که زنده آفامت میکنده نعنی: سس آواز اشست 


که شخص زنده کوج نکند و دور نکردد تا پیروز کردد, با انکه. مقصود از 
«حون»: قبیله و عدم حرکت ان باشد. 


و سخن. پیامبر صلی الله غلیه:و اله که فر‌مود: «تو رانه توان اقامت باشد 
9 یارای کوچ», نفرین بر اوست که از اقامت و کوچ و مسافرت ناتوان 


گردد. که او نیز چنین گشت. و جوهری گفت: «الملح»: شیر خوردن. و 
«الملح» با فتحه مصدر, این گفته توست: «ملحنا لفلان ملحا»: او را شیر 


دادیم. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «توه سهمیهما»: : یعنی تیر 
قرعه آن دو را ضایع و تباه گردان. از ماده: «توی» به معنی هلاک و نابودی 
است. ۰ و9 «هاء»> برای سکت است. پا آنکه از ماده «توه» به معنای هلاک و 
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و جزری گفت: در حدیث خوارج: «یمرقون من الدین مروقالسهم منالرمی- 
5 یعتی آنها مانند تبر که هدف را میشکافد و از آن خارج میشود.از دین 
خارج فیردند و ان زا فی: شکافند. و اي .ان ذفر میبردنی. وه کفت: 
«الرضاف»: پیای است که بر مکان وارد شدن پیکان در 0 پیچیده میشود. 
و گفت: در حدیث خوارج ۰ است: «فینظر فی نضی-ه»: «النضو"»: 
پیکان تیر. و گفته شده است: تیر قبل از تراشیده شدن است. هنگامی که 
ناتراشیده و بییر است. و این قول صحیحتر است. چرا که در حدیت 
«النصل» بعد از «التضع۳» دکر شده است. و آن قسمتی از ثیر. است که 
میان پر و پیکان قرار میگیرد. و«القذذ»: پر تیر. مفرد آن «قَذخ» است. 


مولف: پیامبر صلی الله علیه و آله خروج آنان از دین و عدم بهرهمندی و 
سودشان از آن راء به تیری تشبیه کرده است که به حیوانی پرتاب شده و 
از آن خارج گشته است. ولی در هیچ بخشی از اجزاء تیر (به خاطر سرعت 
خروح آن) اثری از اجزاء حیوان باقی نمانده است. و جزری گفت: 
«تدردر»: این سو و آن سو میجنبد و لرزان است. و اصل آن «تتدردر» 
است و یکی از دو تاء جهت تخفیف حذف شده است. و جزری گفت: 
«جعرانه»: مکانی نزدیک مکه است که در حل و میقات یا قرار دارد. 
و آن با تسکین عین و تخفیف است. و گاهی مکسور گشته و مشدد 
۳ 


0 کافی عازن ین صالت ودات کی ات از اسام سای تیاه 
شنیدم که فرمود: علی بن اآبی طالب علیه السلام در روز حنین به تنهایی 


111 کافو زراره ان اهاق. مد هن یه الس ام روایت ت کرد که از او 
درباره اين سخن پروردگار: «المَوّلفه قلوبهُم(2)» پرسیدم. حضرت پاسخ 
داد آنان مردماتی نودند 
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که خداوند عر و جل را به یگانگی خواندند و عبادت غیر او را وا نهادند و 
شهادت دادند که هیچ ۳ جز خدای یگانه وجود ندارد و محمد, رسول و 

فرستاده خدا میباشد. با اين حال ی ار 
حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله دچار تردید بودند. از همین رو, خداوند 
غز و جل به پیامبرش فرمان داد که با مال و بخشش با آنان, انس و آلفت 
برقرار سازد تا اسلامشان نیکو گردد و بر دینی که در آن داخل گشتند و آن 
را پذیرفتند. استوار گردند. بر همین اساس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
نیز در روز حنین با بزرگان عرب از قریش و ساير مضر انس و آلفت 
برقرار ساخت که شامل: ابوسفیان بن حرب و عیینه بن حصین فزازی و 
امثال آنان بود. این امر انصار را به خشم آورد و آنان در نزد سعد بن عباده 
گرد آمدند. او نیز با آنان به سوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که در 
جعرانه بودر رهسپار گردید و چون بدانجا رسید. به رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله گفت: ای پیامبر خدا! آیا مرا اجازه سخن میدهی؟ رسول خدا 
فرمود: «آری». سعد گفت: اگر این کار تو در تقسیم اموال میان قومت؛, 
امری است که پروردگار آن را نازل ساخته است, ما به آن راضی و 
خشنودیمم ولی اگر حقیقت کار خلاف آن باشد, ما از آن رضایت نداریم. 
زراره میگوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به آنان فرمود: ای گروه انصار ! آیا همه شما با سخن بزرگ خویش, هم 
رأی و هم نظر هستید؟». گفتند: بزرگ ماء خدا و پیامبر او میباشند. سپس 
(بعد از اصرار پیامبر) در بار سوم گفتند: ما نیز بر همان سخن و نظر او 
هستیم. زراره میگوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: در پی 
این سخن, خداوند از نور آنان کاست و در قرآن برای مولفه قلوبهم سهمی 
واجب ساخت.(1) 


12 تفسیر عیاشی: از زراره همانند آن را آورده است. سپس گفته است: 
زراره گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون سال بعدی فرا 
مس ام اس اه 
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قلوبهم) به همان میزانی که از پیامبر گرفته بودند, برای او اموال آوردند, ۰ و 
مردمان نا ری نیز در اسلام داخل گشتند. در این هنگام رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله به سخن برخاست و فرمود: «آیا اين بهتر و نیکوتر است با 
آنچه شما میگفتید؟ که اینان به همان اندازهای که به آنان بخشیدم. این 
مقدار شتر اوردهاند و حال انکه (علاوه بر آن) جهانی و مردمان بسیاری 
نیز اسلام آوردهاند. سوگند , نآ که جان محمد در دست اوست؛ بی هی 
تردیدی دوست میداشتم "۳ آن اندازه مال و ثروت در اختیار داشتم که با 
آن دیه هر آتسانتی را نه آه مییر داختم تابه پزورد کار جهانیان اسلام آورند». 


13. سپس گفت: حسن بن موسی گفت: او به غیر این اسناد روایی (به 
طریقی دیگر) روایت نمود و گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
غنایم حنين را تقسیم ساخت, مردی از میان آنها گفت: این چه تقسیمی 
است؟ خدا به چنین تقسیمی فرمان نداده است ! چون این سخن بر زبان 
راند. یکی از آنها(مسلمانان) به او گفت: ای دشمن خدا! آیا به رسول خدا 
چنین: سخنن میگویی؟ سپس به تزد پیامتر صلی. ال علیة و آله آمد و او زا 
از گفته آن مرد آگاه ساخت. پیامبر فرمود: «بره راستی که برادرم موسی 
بیش از اين مورد آزار قرار گرفت. ولی باز صبر پيشه نمود.» گفت: پیامبر 
به هر مردی از مخلفة قلوبهم 100شتر باری میداد 2 

پدرش از جذش ِِ روایت ۳ مه سرام 
گرشتتد. مرول دا ضلی الله غلیه و آله را نها وا نمارننی کار نخان ند 
که با او جز هفت نفر از بنی عبدالمطلب, احدی باقی نماند. و آن هفت نفر 


نیز شامل: عباس. و پسرش فضل. و علی, و برادرش عقیل. سه فرزند 
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ربیعه و نوفل بودند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز سوار بر قاطر 
خود, دلدل. شمشیر از نیام برکشیده بود و این شعر را میخواند: 


- من کسی هستم که بی هیچ دروغی پیامبر پروردگارم. 
- منازفرز ندانعبدالمطلبهستم. 


حارث بن نوفل میگوید: فضل بن عباس برایم گفت: در آن روز که مردم 

پراکنده شدهبودند, عباس روی و ولی در میان 
کسانی که پابرجا مانده بودند, علی را ندید. از همین رو گفت: چهرهاش 
زشت و لعنت بر او باد! آیا در چنین وضعیتی, پسر ابوطالب از رسول خدا 
روی برمیگردانت در حالی که او صاحب همان است که او صاحب آن 
است؟ و منظورش جایگاههای - ایام الله - مشهور او بود. من گفتم:پدر 
جان ! از سخنت درباره برادر زادهات بکاه !- سخنت را اصلاح کن -. گفت: 
ای فضل ! چرا چنین میگویی؟ گفتم: آیا او را در میان دسته اول سواران 
نمیبینی؟ آیا او را در میان گرد و غبار نمیبینی؟ گفت: ای پسرم ! مرا , بر او 
آگاهی ده. گفتم: چنین نشانی دارد و برده بر خویش پوشیده است. گفت: 
پس ان برق چیست؟ گفتم: شمشیر اوست که با آن میان هماوردان, 
شا ند کم سا یا ار کت رام زاس هار است. رد 
۰ راستگو و نیککردار می باشد. عمو و دایی به فدای او باد! - 

- علی علیهالشْلام در آن روز بر چهل مبارز ضربه وارد ساخت که 
سس < آ"س«صأ_ح. و ضربات علی, یگانه و 
بژان و کشنده بود.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گفت: «آعروا صاحبهم»: او را ترک کردند. و گفت: 
«قشعالقوم» بر وزن مَتَعَّ: آنان را پراکنده ساخت و آنان متفرق شدند. 9 
آن سخنی نادر است. سخنش: «عن بکرة رز یعنی از آخرشان و قبلا 
ذکر شد. و فیروزابادی گفت: «شاه وجهه شوهاً و شوه > چهرهاش 
زشت شد. و گفت: 
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1- . المجالس و الأخبار: 17 


«البوه-ة» با ضمّه: بازی که پرهایش ریخته باشد. و نیز مرد بیفکر و احمق, 
و «البوه» با فتحه: لعن و نفرین. و«الرعیل»: جماعت اسبان (مجازاٌ 
سواران). و «الرَهقج» با تحریک: غبار. «زیله»: آن را پراکنده ساخت. و در 
النهایه گفت: در حدبت اون است: «کانت ضربات علی مبتکرات لا عوانا»: 
یعنی ضربه او یکی بود و با یک ضربه می کشت و نیازی نداشت که برای 
دومین بار ضربه وارد کند. گفته میشود: «ضرب-2 بکر»: آنگاه که بژان و 
کشنده باشد و دو ضربه نگردد. 


1 امالی طوسی: ابوذر گفت: پيامبز صلی الله علیه و آله در حالی که 
نمایندگان مردم طائف به نزد او آمده بودند, فرمود: «ای مردم طائف ! به 
خدا سوگند یا نماز به با میدازید و زکات. مییردازید: يا آنکه مردی هانتد 
خودم. به«سی ما کسیل. وا هم داشت که خدا و رسولش را دوست 
میدارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند و با ضربه شمشیر شما را 
به سختی در هم میکوبد.» با این سخن. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه 
و آله مشتاقانه برای آن با هم رقابت کردند. ولی او دست علی را گرفت و 
آن را بالا برد, و فرمود: «او, اين مرد است». در اين هنگام ابوبکر و عمر 
گفتند: هرگز همانند امروز [او را] در فضل و برتری ندیدیم.(1) 


توضیح: «القصع»: شدذت جویدن. و «قضَعء الغلام» مانند مَتَعّ: کف دستش 

را کشود و بر سرش زد. 

16 علل الشرائع: ابن ولید, از صفار, از ابن معروف از ابن ابی عمیر از 

عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 

فرمود: بر رسول خدا روزی سختتر از حنین نگذشت. چرا که آن روز عرب 
بر او جفا کردند.(2) 
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1- . المجالس و الاخبار: 19 
2 . علل الشرائع: 158 


7 الخصال: با اسناد از عامر بن واثله روایت کرده است که گفت: 
امیرالمومنین عليهالسٌلام در روز شورا فرمود: شما را به خدا سوگند 
میدهم, ایا در میان شما جز من کسی است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم درباره او فرموده بااشد: «پا بنیولیعه به نافرمانی پایان میدهند 
و يا آنکه مردی به سوی آنان گسیل خواهم داشت که مانند من است و 
اطاعت از او چون اطاعت من و نافرمانی از او چون نافرمانی من است. و 
با ضربه شمشیر آنان را در برمیگیرد؟» گفتند؛: البته که نه.(1) 


8 الاختحاه از غمره ین شمه اد حایور از هام مه باق غلسها لام 
روایت ت است که امیرالممنین علیهالسشْلام در روز شورا فرمود: شما را به 
خدا سوگند میدهم: آیا در میان شما جز من کسی است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در جنگ طائف با او زمزمه و نجوا کرد, پس ابوبکر و 
عمر گفتند: بدون ما با علی به نجوا نشستی؟ و در پاسخ, پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آن دو فرمود: «من با او نجوا نکردم, بلکه خداوند مرا به آن 
فرمان داد»؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند. آیا در میان شما 
کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد او فرموده باشد: 
«یقیناً مردی به سوی شما گسیل خواهم داشت که خدآوند قلب او را برای 
ایمان آزموده است»؟ گفتند؛ نه.(2) 


9 مولف: طبرسی رحمه اللّه علیه در مجمعالبیان گفته است: اهل 
تفسیر و سیره نویسان آوردهاند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله مکه 
را فتح کرد, در آخر ماه رمضان يا در شوال سال هشتم هجری برای جنگ با 
هوازن و ثقیف از آن به سوی حنین خارج شد. و این واقعه را مانند آنچه 
گذشت ذکر کرد. تا آنجا که شکست مسلمانان و ندای عباس را آورد. 
سپس گفت: چون مسلمانان صدای عباس 
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1 الخضال 1.2 12 
2 . الاحتجاج: 77-75 


را شنیدند, بازگشتند و گفتند: لبیک, لبیک. و بویژه انصار که بر یکدیگر پیش 
میگرفتند و یاری و پیروزی از جانب خداوند نازل گردید و هوازن شکست 
مفتضخانهای متحمل شدند و به هر سو گريختند. و مسلمانان نیز پیوسته در 
تعقیب آنان بودند. از آن سو مالک بن عوف راه پیمود و وارد قلعه طائف 
کردید.ع از آنها ضبد.مرد. کشنته: شند: و خداوند اموال و زنان آنان را غنیمت 
مسلمانان ساخت. و رسولخدا صلی الله علیه و اله فرمان داد که زنان و 
کودکان و اموال به جعرانه برده شود و بدیل بن ورقاء خزاعی را بر غنایم 
گمارد. و خود در پی قوم روان گردید. آنکه و لته سالک توف یه 
طائف رسید و بقیه ماه(شوال), اهل آن را به محاصره زارد ین حون 
ماما لحعون قرا رسد مب رام ار کشت مور ار انم ها مظان 
را تقسیم ساخت. 


سعید بن مسیّب میگوید: مردی که در روز حنین همراه مشرکان بود, برایم 
یکدیگر قرار گرفتیم, به اندازه یکبار دوشیدن گوسفند برابر ما پایداری 
نکردند و ما آنان را شکست دادیم و شروع به راندن انان کردیم. تا انکه به 
صاحب قاطر خاکستری یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله رسیدیم.در اين 
هنگام مردانی سپید چهره در برا؛ بر ما قرار گرفتند و به ما گفتند: چهر هها 
زشت باد, ثر کزدید: ما نیز راه رن بر کتفهای 
ما سوا ر گشتند که آنها فرشتگان بودند. 


زهری گفت: و به من خبر رسید که شیب-ه بن عتمان گفت: در روز جنگ 
حنین از پشت سر به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و می 
خواستم که به انتقام طلح-ه بن عثمان و عنمان بن طلحه که در جنگ احد 
کشته شدند, او را بکشم. ولی خداوند, رسولاش را از آنچه در درون من 
ود امس و او موی مر و ها «ای 
شیبه ! تو را به خدا پناه میدهم.» چون این سخن گفت, گوشت میان کتف و 


پهلویم به لرزه افتاد و به او نگاه کردم و احساس 
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کردم کو او نزد من از گوش و چشمم نیز دوستداشتنیتر گشته است. 
بنابراین گفتم: ماد هی که اب درمتاه خداوند کستی ورخداود بو را 
ان انجه در درون هش بو آگاه ساخت. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
غنایم را در جعرانه تقسیم کرد. و از اسیران هوازن شش هزار زن و کودک 
و مقدار نامشخصی شتر و گوسفند همراه او بودند. 


انس پن مالک گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز اوطاس به 
منادی ۳ ندا داده بود. او بانگ برآورد: آگاه باشید! با زنان باردار تا 
زمانی که وضع حمل کنند و زنان غیرباردار تا زمانی که حیض ببینند و پاک 
کرد ند: همبستری و نزدیکی صورت نگیرد. سپس نمایندگان هوازن که 
اسلام آورده بودند, در جعرانه به نزد رسولخدا صلی الله علیه و آله 
یی نیت ان ات و مت ای وتا اشترانی هیور 
آغلها هستند, خالهها و پرستاران تو هستند که از تو سرپرستی و مراقبت 
کردهاند. و اگر ما ابن ابی شمر يا نعمان بن منذر را شیر میدادیم و سپس 
همانند آنچه از تو بر ما واقع شد. از آن دو برای ما رخ میداد, به بخشش و 
خیش هه بانی: انار امیدوار بودیم و خال انکة: و ,بهترین سرپرستیشدگان 
هستی (نمکدان ما را نمیشکنی). و بعد از این سخنان ابیاتی سرود. پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز فرمود: «کدام یک از اين دو را بیشتر دوست 
میدارید: اسیران یا اموال؟». گفتند: ای رسولخدا! ما را میان شرافت 
دوستداشتنیتر است. 0 هی گوسفند و شتری سخن تم نود 
رسول خدا فرمود: «آنچه براعه بنی هاایم ص از آن شما باد و در مورد 
4۳ ۳7 ۱( رسولخدا صلی الله 
کلیه و آله‌نماز ظهر را افامه فرهوده آنان به با خاسنر و سکن گفنی یهد 
از ی انا فا ضلی للم ی الم قرو اه را که ار ان 
بنیهاشم بود و آنچه که در دست من 
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بود,. به به آنها باز گرداندهام. هر یک از شما نیز که دوست داشت بیاکراه و 
اجبار ببخشد. چنین کند. و ه رکه از بخشیدن کراهت داشت. قدیه بگیرد و 


فدیهشان نیز بر عهده من خواهد بود.» با این سخنان پیامبر, جز اندکی از 
مردم که فدیه خواستند, بقیه انچه را که در دستشان بود. بخشیدند.(1) 


توضیح: جوهری گفت : «هم زهاء مای-ة»: یعنی به اندازه 100 نفر بودند. 


0 مناقب ابن شهر آشوب: از امام صادق علیهالشْلام روایت کرده است 
که فرمود: سول خدا صلی الله؛ علیه و اله ذر جنگ خنین به جر غنانمی که 
مقدار آن مشخص نیست, چهار هزار نفر و دوازده هزار شتر اسیر ساخت. 
و زهری گفت: از زنان و کودکان شش هزار نفر و از حیوانات رقمی که 
شمارش نگشت و معلوم نیست.(2) 


1 مولف: کازرونی در المنتقی بعد از ذکر آن غزوات گفت: هر ان سال 
بعتی سال هشتم. زسول خدا ضلی: الله. علیه و اله با ملیکه کتدی که بدرش 
را در روز فتح کشته بود, ازدواج کرد. یکی از همسران پیامبر به ملیکه 
گفت: آیا شرم تفیکتی؟ با فردی که بدرت: را کشتة است از دواج میکتی؟ با 
را مار هس ها ار 


شند. 


رآ تا اس که ای ای لا 
اک رها رد رو ای اه 
علیه و آله بود. پس به سوی شوهرش ابورافع خارج شد و او را آگاه 
ساخت که ماریه پسری به دنیا آورده است. ابورافع نیز به نزد رسول خدا 
ای ها وا ای ها و ی با 
است. با این خبر, پیامبر او را بندهای بخشید و آن پسر را ابراهیم نام نهاد. 
و در روز هفتم تولدش برای او گوسفند کشت و سرش را تراشید و 
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1-. مجمع البیان 5: 18-20 
وشات ال ات ظالت 18۱۰۱ 


هموزن موهایش به بیچارگان و مستمندان نقره صدقه داد. و فرمان داد تا 
موهای او را در زمین دفن کنند. و زنان انصار بر سر شیر دادن او با یکدیگر 
به رٍقابت برخاستند. ولی در نهایت. رسول خدا صلی الله علیه و اله او را 

به امبرده دختر منذر بن زید که همسر براء بن آوس بود, سیر د. و پیامبر 
خی اه اد نزد ام برده میامد و نیمروز را نزد او استراحت 


میکرد. و سپس ابراهیم را (به خانه) میآوردند. و اين امر زنان رسول خدا 
ای ال اه سا تحص ارس رسد 


هنکافی که پیامیر از ماربه ضاخب فرزندی شد. این آهر بر انان کزان امد 
و از انس روایت شدهاست : لاف که ماریه ابراهیم را به دنپا آورد, 
روا ای اه امه اه ام ام 
انا را شم ار ام رات ی اس ریم فا صی اه یه 
و آل: فز مود «امشب برای من پسری به دنیا آمد و من او را به نام پدرم, 
ابراهیم نامیدم.» گفت: سپس او را به از یی داد مسر اصکری ور 


مدینه به نام ابویوسف بود. 

ور آن سال زیتب: دختر بزر ی رستول خدا صلی اللة علیه و اله. در کذشت: 
و او اولین دخترش بود که ازدواج کرد و قبل از بعئت پیامبر به ازدواج 
ابوالعاص پسر داییاش درآمد.و برای او علی و امامه را به دنیا آوزد. که 
علی دز دوران خلافت. عمر و آمامه در سال 50 هجری. در گذشت:(1) 


هم این امد در الکامل. کفت: در ان,شضال رسول خدا صلی الله عایه.». 
آله عمرو بن عاص را به سوي دو قبیله جیفر بن جلندی و عمر بن جلندی 
فرستاد و او از گوسفندان آنها صدفقه برگرفت ان را به فقیرانشان 
باز گرداند. 


و در آن سال رسول خدا صلی الله علیه و آله, کعب بن عمیر را به ذات 
أطلاع از نواحی شام گسیل داشت که او و پارانش در این فامورست کفته 


شدند. 
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- . المنتقی فی مولدالمصطفی: باب هشتم درباره وقایع سال هشتم 
هجری. 


و همچنین در آن سال عیین-ه بن حصن فزاری را به سوی بنی عنبر از تمیم 
روانه ساخت که او بر انان هجوم برد و از زنان آنان به اسارت گرفت.(1) 

3. به خط شیخ محمد بن علی جبعی رحمه اللّه علیه, به نقل از خط شیخ 
شهید - قدس الله روحه - از طرق عامه روایتی منسوب به ابوعمرو زیاد 
بن طارق, از ابوجرول زهیر جشمی یافتم که گفت: هنگامی که در روز 
هوازن رسول خدا صلی الله علیه و اله ما را اسیر ساخت و قصد تقسیم 
زنان و اسیران را نمود. من به نزد او امدم و برای او این شعر را خواندم: 

- ای رسولخدا! در کرم و بزرگواری بر ما منت بنه و نیکی کن ! چرا که تو 


- بر مردمانی که قضا و قدر با آنان از در مخالفت و آزار در آمده است و 
پیشامدهای ناگوار وه کار اجتماع آتان را پراکنده ساخته است. منت بنه و 
نیکی کن. 


- روزگار برای ما 9۰« بر اندوه باقی نهاد که بر قلبهایشان اندوه و 


- اگر به آنان مال و دارایی ندادی, آن را پخش کن. ای برترین مردم در 
کی یضار ار ها وه رم 


- منت بنه بر زنانی که از آنان شیر میخوردی که در آن هنگام, دهانت از 
شیر خالص انان پر از مروارید می شد. 


- آنگاه که طفلی کوچک بودی از آنان شیر میخوردی و هنگامی که آنچه 
اورده و انچه رها میسازی تو را به تردید میانداخت. 


سار شون کنیاتی که با مساو سای بان سم 
قرار مده؛ و نسل مارا باقی گذار که ما گروهی سفید روییم (ابرومندیم). 
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1- . الکامل 2: 188 


- ما نیکی را آن دم که کفران نعمت میشود, سپاس میگوییم و بعد از اين 
روز, این نیکی نزد ما ذخیره و اندوخته خواهد گردید. 


- ای بهترین کشتی: کهذرن ضامه کارزان. آن دم که شعلههای جنگ 
ترافرو‌خته گردد؛ اسبان سرخ مایل به سیاه با وجود او به وجد میایند. 


- ما آنگاه که بخشش و يا انتقام پیشهکنی, آرزومند بخششی هستیم که تو 
درباره این مردمان روا داری. اند انتق که تدا نار لباس عفو و بخشش 
بیوشانی. 


- پس گذشت کن, خدا هم در روز قیامت آنگاه که تو را پیروز میگرداند, 
کناهانی,را ببخشاید که توا از آن در هر اشی. 


گفت: پس چون پیامبر این شعر را شنید, فرمود: «آنچه از آن من و 
بنیعبدالمطلب بود, برای آنان باشد. » و قریش کفتند: آنخه پراق ها نود از 
آن خدا و رسول خداست. و انصار نیز گفتند: آنخه براق:ها نود از آن خدا و 
رسول او باشد. این عساکر گفت: اين سخنی غریب است که منحصرا زیاد 
بن طارق از زهیر روا یت کرده است و از سباعیات شمرده ميشود. 
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باب بیست و نهم : غزوه تبوک و واقعه عقبه 
- قاتلوا دی لا بُومنُونَ یال و اب 


سولة و لا بدیئون دین الْحَق من | 
ید و هم صاغتوت(1) 


و 


را ار انش خر اض کردانیده 9 
حق نمی گردند, کارزار کنید, تا با اکمال ] خواری به دست خود جزیه 
دهند. 4 


پا أا الذیچ آمَیُوا ما کم ادا قیل لکُمْ الفژوا فپ سبیل اللّه الثم ای 
رض أ رَضَینْمْ پالخپاه ایا من اأخْرّه قما مه الخیاه الئیا فی اجره الا 


ک ۶ بر ۳ ور ط -. . 
قلیل / تلفزوا بعکم عدابا لیا 


0 ره 


و یشتبدل قَوّما 


4 2 7 س مت 5 سم رک سم 00 ۳ 
فانرّل اللة سَکیتتم علیه و ايدة بجنود لمْ تروها و جعل کلمه الذین کفروا 
1۳ رز محر و ۳ ۳1 ۳ و ۳ ۳ ی با 9٩|‏ . 2 1 ک۹ 
أ و کلِمَه الله هی العلیا و اللة عزیز < آنفرّوا خفا یُقالا و 
او 7 0 9 ۰ شج 
جاهدُوا بأموالْکمْ و أْفْسکمٌ فی الله ذلِکم حَیرّ لکمّ ان کنتَم تعلمون * 
کا ف صِ یگ ‌ِ نز و جک 1 یا 


- . التوبه/29 [1] 


- 


5 ن‌ 73 3 
قا ,ال نک یم أدئت ل علّی یتبیّن لک الذین صَدَفوا و تغل الکاذبین * 
۰ 20 


: 1 0 

بستأذتک الذین ؛ بُوْمتّونَ بالله و الوم خر آن یجاهذوا باموالهم, و یه 3 
ال علیمٌ بالْفلقین * اما شتاذنک الذین لا تون پالله و الَوْم خر و 
اژتابث لوغ قَهمْ فی یه یتردّذون * و لو آرائوا لوح لأعَذوا له عدّه 
و لکن کُرة ال ابعاتقم فَبِطََم و قیل افْغدوا مع القاعدین* لو حَرَجُوا فیکُم 
ما زاُوكم ال جبالا و لوا خلالكم بوتکم لته و فیکمْ سمَاغون لهمْ و 
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لا فی الفئته سَقطوا و ان جََنم لمُحبطهٌ یالکافرین * ان تثصبی حستهٌ 
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وه و ۶ 0 مر ۳ زم ءو وه + 0 ببٍ_ لل 11 
الْمَوْمنونَ * فْل هل ترَبضون نا الا اخدی الْحد" خن تترتص يکم آن 
َصبیکمْ ال یقداب من عنده او بأئدینا قترتضوا لا مَعُمْ فتریضون * ثُل 
و . ِ 1 1 0۴ 9 یم هو و و نو عا - مج رو 0 
انفقوا طوّعا او کرّها لن_بد 9 انکم کنتم قوما فاسقین و ما مَنعهم 
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۱ 
۶ 9 ۳ و ۶ ٍ ۶ه مب بر | ۳ 9 و ه - ]وگو و 
سا ی ام ی 
انما پریذ | ء ليعَذُيهَم بها فی الحیاه الدنیا بزهق اْمسْهُمّ و هم کافژون 
1 لو 


ای کسانی که ایمان آورده اید, شما را چه شده است که چون به شما 
ته می شود: «در راه خدا بسیج شوید» کندی به خرج می دهید؟ آیا به 
جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ متاع زندگی دنیا در برابر 
آخرت, جز اندکی نیست. اگر بسیج نشوید, [خدا] شما را به عذابی دردناک 
عذاب می کند., و گزوهی ذیگر به 
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1- 1. التوبه/37-57 


جای شما می اورد, و به او زیانی نخواهید رسانید, و خدا بر هر چیزی 
تواناست. اگر او [پیامبر ] را یاری نکنید. قطعا خدا او را یاری کرد: هنگامی 
که کسانی که کفر ورزیدند, او را [از مکه ] بیرون کردند, و او نفر دوم از 
دو تن بود, آن گاه که در غار [تور ] بودند, وقتی به همراه خود می گفبت 
«اندوه مدار که خدا با ماست.» پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد, 

.او رانا سیاهیایی که انهارااتمی: یدنه تاد کندر و کلمه. کسانی را که 
7 ورزیدند پست تر گردانید. و کلمه خداست که برتر است. و خدا 
شکست ناپذیر حکیم است. سبکبار و گرانبار بسیج شوید و با مال و جانتان 
در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید, این برای شما بهتر است. اگر مالی در 
دسترس و سفری [آسان و کوتاه بود قطعا از یی نو می آمدند, ولی آن 
راه پر مشفقت بر آنان دور می نماید, و به زودی به خدا| سوگند خواهند 
خورد که اگر می توانستیم حتما با شما بیرون می آمدیم, [با سوگند دروغ] 
خود را به هلاکت می کشانند ای ی 
خدایت ۱ ۳ پیش از آنکه. اخال ار استخویان بر نف روتتن شنوت«و 
فزوغگویان تزا باتشناشینر به. انان, اخارم:وادی؟ کسانن. که به. خدا ۵ روز 
ی 
خواهند. و خدا به [حال ] تقواپیشگان داناست. تنها کسانی از تو اجازه می 
خواهند آبه خیاز نروند] که به خدا و روز بازیسین ایمان ندارند و دلهایشان 
به شک افتاده و در شک خود سرگردانند. و اگر [به راستی] اراده بیرون 
رفتن دایشتتدر قطها یرای آن.ساز و .یر نی ندار یمن دیدیه: ولی عداوند 
راه افتادن آنان را خوش نداشت. پس ایشان 7 منصرفر گردانید و [به 
آنان ] گفته شد؛ء «با ماندگان بمانید». اکر با شا بیرون آمده. بودندجز 
فساد ۳ میان شما می انداختند 
و در حق شما فتنه جویی می کردند. و در میان شما جاسوسانی دارند اکه ] 
به نفع آنان [اقدام می کنند]/ و خدا به حال ستمکاران داناست. در حقیقت, 
پیش از این آنیز] در صدد فتنه جویی برآمدند و کارها را بر تو وارونه 
ساختند, تا حق امد و 


ص: 261 


امر خدا آشکار شد, در حالی که آنان ناخشنود بودند. و از آنان کسی است 
که می گوید: «مرا [در ماندن ] اجازه ده و به فتنه ام مینداز.» هشدار, که 
آنان خود به فتنه افتاده اند. و بی تردید جهتّم بر کافران احاطه دارد. اک 
نیکی به تو رسد آنان زا ند حال می سازد و اگر پیشامد ناگواری به تو 
رسد می گویند: «ما پیش 7 را گرفته ایم.» و شادمان 
روی بر می تابند. بگو: «جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی 
زستتی اهر رتست عاست ره معما خ باید تما بو دا تون تکیت دار 
برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می برید؟ در حالی که ما انتظار 
می کشیم که خدا از جانب خود يا به دست ما عذابی به شما برساند. ۰ پس 
انتظا ر بکشید که ما هم با شما در انتظاریم .۰» بگو: «چه به رغبت چه با بی 
میلی انفاق کنید, هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد, چرا که شما گروهی 
فاسق بوده اید.» و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق های آنان نشد جز 
اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند. و جز با [حال ] کسالت نماز به جا 
نمی آورند. و جز با کراهت انفاق نمی کنند. اموال و فرزندانشان تو را به 

ت نیاو‌زد. جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا به وسیله 
اين ها عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود. و به خدا سوگند باد 
را 1 
گروهی هستند که می ترسند. اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی [برای فرار] 
مین بافتتده شتابزده به سوی ان روی می اوردند. 1 


و ملهخ الدین بوَدون الب و تفولون هو دنل آذن ن خثر لک وم بالّه و 

یمن للمَوّهنین " ن بالله کم لرَضُوكَمّ و ال و رَسْولة احَو؛ٌ آن یُرَضُوه 

أْن انوا مت ۲ 

از آنان کسانی هستند که پیغمبر را آزان کنتد و گویند او دهن بین 
ست, بگو برای شما دهن بین خوبی است. ۱ 
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1- . التوبه/61-62 [1] 


کنند [و شما فرییشان را نخورید زیرا] اگر ایمان داشتند بهتر و سزاوارتر 
این بود که خدا و پیغمبر او را راضی کنند. 1 


درو 


- تخیر الَغناففون أن رل له شورة تتهم یما فی فلويهم قل استهز 
ان اللة مُحرِحٌ ما تخدَژون * و لین سَالَهَم لیمَولنَ ما کنا تخوض هب 
فل | بالله و آبابه و تشوله کر تشتهزان ۶ لا نقتدژوا قه عوقو 
لمانیه ان تخف ک طایته مدکم مت طانته باقع انوا عخرمین 3 


[منافقان بیم دارند از اینکه [میادا] سوره ای در باره آنان نازل شود که 
ایشان را از آنچه در دلهایشان هست خبر دهد. بگو: «ریشخند کنید, بی 
تردید خدا آنچه را که [از آن] می ترسید برملا خواهد کرد». و اگر از ایشان 
بیررسی, فلا خواهند گفت: «ما فقط شوخی و بازی می کردیم». بگو؛ 
«آیا خدا و آیات او و پیامبرش را ریشخند می کردید( عذر نیاورید, شما بعد 
از انمانتان کافر شده آند. اکر از کرفوهی از شما در گذريم: کروهی آدیکر] 
تباصا ۱ 

تون باللّه ما قالو ول الوا کلمه الکْفُرِ روا بعد اسلامهم وعَمُو 
بها لغ الوا وعا نققوا از ان غناهم الق فمسواه من فصله فان ونوا تک 
حیرا له وان ولا 7 عم ال دابا لیا فی الحنبّا والاخته ومَا لَممْ فی 
لارض من وَلی ولا تصیر(2) 


[به خدا سوگند میخورند (که سخن ناروا] نگفته اند. در حالی که قطعاً 


سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند, و بر آنچه موفق 
به انجام آن نشدند هت مات ند و به عیبجویی برنخاستند فحر [بعد از ] 


آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند پس اگر توبه 
کنند, برای آنان بهتر است. و ا؟ 
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- . التوبه/64-66 [1] 
2 القوبه/72 [2] 


روی برتابند, خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک هو کند/ و در روی 


- فرح الْفحَلمُون بمفعدهم خلاف سول الله کر وا 
و مهم فی سیپل اه و قالوا لا تفژو ۳ 1 : 3 9 
کائوا هون * قلیطعکوا قلیً ورلتکوا کتیرا جزاء بما کاتوا سیون * قِ 
جعک ال ٍلی طائقم مهم قاستأدئوک لِْحَرُوج فَفْل لن تحْرجُوا مت بدا 
تقاتلوا مَعی عَدْوّا کم رضم بالْفْعُود 7 الخالفیر 
لضل علي اعد یت مات آبدا و ۷ تفق علی قلرو | َقژوا له و 
شوه و مائوا وم خایفون ‏ و ۱ 


2 برچ مس 2 


أن يعَذيهم پها فی الذنیا و تزهق انفسَهّم و هم کافر 


اب 


ص ِ 


ال چا 
ما فقو حَرَخ اذا تصَخوا لله و رسوله ما علی المخسنین مِنْ سبیل و الله 
ی اد 7 
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۲ *بجیفون لک توا علهم قان ترضوا عم قانّ ال ا تّضی 


۳ جای ماندگان, به [خانه ] نشستن خود. پس از رسول خداء شادمان 
شدند, و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا ات کراهت, داشتند, و 
گفتند: «در اين گرما بیرون نروید.» بگو: «اگر دریابند - آتش جهثم #۲" 
تر است». از این پس کم بخندند. و به جزای آنچه به دست می آوردند, 
بسیار بگریند. و اگر خدا تو را به سوی طایفه ای از آنان بازگردانید, و آنان 
برای بیرون آمدن [به جنگ دیگری] از تو اجازه خواستند. بگو: «شما هرگز 
با من خارج نخواهید شد, و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نبرد نخواهید 
کرد, زیرا| شما نخستین بار به نشستن تن دردادید. پس [اکنون هم ] با خانه 
نشینان بنشینید». و هرگز بر هیچ مرده ای ازز انان تفا محر از و جر انز 
قبرش نایست, چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق 
فودنه و اصوال هفقو وان آنان را به شگفت نیندازد. جز این نیست که 
خامی راد اشان را به سیله آن.عاب دمحا شان در حل 
کفر بیرون رود. و چون سوره ای نازل شود که به خدا اس آورید و همراه 
پیامبرش جهاد کنید, ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند: 
«بگذار که ما با خانه نشیتان باشیم.» راضی شدند که با خانه نشینان 
باشند, و بر دلهایشان مهر زده شده است, در نتیجه قدرت درک ندارند. 
ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان اورده اند با مال و جانشان به جهاد 
برخاسته اند. و اینانند که همه خوبی ها برای آنان است, اینان همان 
رستگارانند. خدا برای آنان باغ هایی آماده کرده است که از زیر [درختان ] 
آن نهرها روان است. و در آن جاودانه اند. این همان رستگاری س 
است. و عذرخواهان بادیه نشین [نزد تو ] آمدند تا به آنان اجازه [ترک جهاد ] 
داده شود. و کسانی که به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نیز در خانه 
نشستند. به رفویق کسانی. ار ابان‌ترا که کف ور یدنه عذانی 
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1- . التوبه/ 81-96 [1] 


دردنای خواهد رسید. بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی 
یابند [تا در راه جهاد] خرح کنند - در صورتی که برای خدا و پیامبرش 
خیرخواهی نمایند - هیچ گناهی نیست, [و نیز] بر نیکوکاران ایرادی نیست, و 
خدا| آهو ند مهریا نا سنت. و [نیز] گناهی نیست بر کسانی که چون پیش 
تو آمدند تا سوارشان کنی آو] کفتی: <«جیزن بیدا نمی کنم تا بر آن 
سوارتان کنم», بر گشتند, و در اثر اندوه, از چشمانشان اشک فرو می 
ربخت که [چرا] چیزی نمی يابند تا [در راه جهاد ] خرج کنند. ایراد فقط بر 
کسانی است که با اينکه توانگرند از تو اجازه [ترک جهاد] می خواهند. [و 

به اين ] راضی شده اند که با خانه نشینان باشند, و خدا بر دلهایشان مٌهر 
نهاد, در نتیجه آنان نمی فهمند. هنگا می که به سوی آنان باز گردید, برای 
شما عدر .می آوزند, یو «عذر نیاورید, هرگز شما را باور نخواهیم داشت. 
خدا ما را از خبرهای شما آگاه گردانیده, و به زودي خدا و رسولش عمل 
شما را خواهند دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار, بازگردانیده می 
شوید, و از آنچه انجام می دادید به شما خبر می دهد. وفتی: به: سنوی آنان 
بازگشتید, برای شما به خدا سوگند می خورند تا از ایشان صرفنظر کنید. 
پس بسن از آنان زوی. برانیده چرا که انان: بلیدند. وه بة آمتزای | آنچه.به: داست 
آاورده اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود. برای شما سوگند یاد می کنند تا از 
آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعا خدا از 
گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. 1 


5 آحژون اغترفُوا بدئوهم حَلطوا عملاً صالحاً و خر یا عسی ال آن 
یوب لبم ان اللح عَفْود زحیم(1) 


ژو دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
[کاری] کر کة ید است: ذرآمیخته اند اهید است خدا تونه ابان دا بنذیردر 
که خدا آمرزنده مهربان است. ) 
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1- . التوبه/ 102 [1] 


5 بر " ۳ ۳ 
ما يِعَذبِهم و اما ینوت عليهم و اللة علیم 


([و عدّه ای دیگر [کارشان] موقوف به فرمان خداست: يا آنان را عذاب 
فف کند وبا تمه اما راهن بدیرور وخدا وا ان ستخنده کار استت. 1 


یف 1 1 ن‌ 1 
سّقة تاب ال علی ات و الْمُهاجرین و الصا الذین ابو فی ساعه 
سره من تقد ما کا بخ لو فریی ملهة ناب علنهم [ه بهم ره 
َحیخ * و علّی التلائه الذین جُلفوا ی [ذا ضاقث یلم رصن یما َحْتَ و 
ضاقت علنهغ اسهم و طوا آن لا مَلجاً من ال آلا اه بّ تات عَلهم 


لیئویُوا ان ال هو الوَابْ الرَحیغم(2) 


[به یقین, خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او 
پیروی کردند ببخشود, بعد از آنکه چیزی نمانده بود که دل هاي دسته ای از 
آنان متحرافت شود باز برایشان ببخشود, خرا که اه یت به آنان مموبان ده 
رحیم است. و [نیز] بر آن سه تن که , بر جای مانده بودند, 0 
انان به تعویق افتاد] تا انجا که زمین با همه فراخی اش بر انان تنگ گردید, 
و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست. 
پس [خدا] به انان [توفیق ] توبه داد, تا توبه کنند. بی تردید خدا همان توبه 
پذیر مهربان است. 4 


ٍ 
2 


ضا 


- ما کان لاه الْمدیته و من وله من الأْغراب آن یتجَلفوا عَن سول ال 

و ( یرَبُوا بالفْسهم _عَن تسه ذلک بالقم لا بَصبْقم طَمَا و لا تصَبٌ و لا 

مَحْمَضَهٌ فی سبیل الله و لا یَطون مَوّطنا بفیظ الکقار و لا ینالون مِن عَدُوٌ 

تلا | کیت لَهغ بو عقل صالخ اب الله لا نضیغ جر الکینین * و لا تلفشون 

دم َغيره و لا کبيرَة و لا یَفَطعون وادیا الا کیب لَهُمْ ليِجْزيهْمْ اللةٌّ أَحسَنَ 
وا تَعمَلون(3) 
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- . التوبه/118- 2[117 ] 
- . التوبه/ 121- 120 [3 ] 


(مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را تسد که از [فرمان ] پیامبر 
خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند, چرا که هیچ تشنگی 
و رنج و گرسنگیای در راه خدا| به آنان نمی رسد و در هیچ مکانی که 
کافران را به خشم می آورد قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست 
نمی آفدنه مگ آینکه به سبت انم ععل صالحن. بعای آنان ار کار امه 
شان ] نوشته می شود. زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. و هی 
هال کی قزر نی زا ناف قمی کند صهتوانیی وا نمی مها ند یر 
ات خصات ان ی ی ها یا هس ار آخه مق 
کردند پاداش دهد. 1 


درباره این سخن خداوند: «قَایلوا الَذین لا بومنُون بالله ولا الوم الأخر». 
[با کسانی که بع خدا و روز واپسین (قیامت)" انمان تمیاوزتد پیکار کنید. ) 
طبرسی رحمه اللّه علیه میگوید: به نقل از مجاهد گفته شده است: ایژت انه 
هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جنگ با روم فرمان 
داده شد و بعد از نزول ان آبه غزوه اس باه ات و گفته شده 
است که حکم این آیه به صورت کلی است (و اختصاص به جنگ با رومیان 
ندارد.) «ولا یُحرْمون ما حدم الله ور قوله 6 جرا که موس هدیسی ار 
پنهان داشتن بعئت محمد صلی الله علیه و آله به پیامبری, حرام کرده بودند 
و یا آنچه را که محمد صلی الله علیه و آله حرامش ساخته بود را حرام 
نمی دانند. ۶لا پدیتون دین الحق » بو دین, خدا یعنی اسلام که همان دین 
حق است, گردن نمینهند. «من الذین آوئوا الکتات « کسانی را کم ذکر کرد 
اینگونه وصف میکند که آنان از اهل کتاب هستند. «حتّی بُعْطوا الجرْيِ عن 
ییٍ» یعنی جزیه را به صورت نقدی و مستقیم بدون هیچ واسطه و با دست 
خود به دست کسی که جزیه را ۳ 
و چیرگی شما در برابر آنها؛ تاجار از ترداکت ان کردن سا آنکه فبمل چه رد 
انها در واقع نیکی و نعمتی از 


ص: 2089 


جانب شما برای آنهاست. «وهم ضَآغژون» یعنی در حالی این کار را انجام 
میدهند که ذلیل و مغلوب و مقهور هستند.(1) 


و درباره این سخن خداوند: «انیژوا فی سییل اله» گفت: یعنی برای جهاد 
با مشرکان خارج شوید. مفسران گفتهاند: هنگامی که رسولخدا صلی الله 
علیه و آله از طائف بازگشت., به جهاد برای جنگ با روم فرمان داد. و از 
آنجا که این در زمان رسیدن محصولات بود, آنان ماندن در کنار خانه و مال 
را ترجیح دادند و رفتن به جنگ برآنان دشوار آمد. و پیامبر صلی الله علیه و 
آله در هر غزوهای که خارج گشت. آن را مخفی ساخت و به غیر آنچه که 
هدف اصلی غعزوه بود, تظاهر نمود. ولی در غزوه تبوک به خاطر دوری 
مسافت و نفرات ت بسیار دشمن؛ مردم را از قصد خود آگاه ساخت تا آماده 
گردند. و چون خداوند از سنستی و گراتباری مردم آگاه کشت: این آیه را 
نازل فرمود و آنان را ؛ به خاطرٍ سستی و کندی سرزنش کرد. «ازضیتّم» 
استفهام انکاری است: یعنی آیا زندگی دنیای فانی را بر زندگی آخرت 
جاودان ترجیح دادهاید؟«فما مَتاع » سود دنیا و اهداف آن در برابر فوائد و 
اهداف (منزلگاههای آخرت)« لا قلیل» به خاطر ناپایدا رک زندگی دنیا و 
دوام و جاودانگی ژقد کی آخرت بسیار اندی است. «یقذیکم ند اگر روانه 
میدان جنگ ۰ خداوند در دنیا و آخرت شما را عذاب میسازد. 
«وَیسْتَبدٍل» شما را جایگزین میسازد, «قَومَا عَبْرَکمٌ» با مردمانی که در 
برابر فرمان جهاد نافرمانی نکرده و از آن باز نمیایستند. گفته شده است: 
منظور ایرانیان هستند و گفته شده است: اهل یمن. و برخی هم گفتهاند: 
آنان کسانی هستند که بعد از نزول این آیه اسلام آوردند. «ولاً تَصْتَوخ» 
یعنی با این باز ایستادن, هیچ زیانی به خدا نمیرسانید.چرا که او غنی و 
بنتیاز است: با انکه زیانی متوجه رسول خدا نمیسازید. چرا که خداوند 
حافظ اوست و با فرشتگان پا قومي دیگر او را پاری میکند. «الئفروآ» به 
سوی جنگ خارج شوید. «خِقَافا ویقالا» 
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فجفم البیاق 21:22:5 


یعنی جوان و پیر, و گفته شده است: افراد سرحال و شاد و غیر آنان, یا در 
بند و گرفتا ر کار یا بیکار, یا ثروتمندان و فقرا. و گفته شده است, منظور 
خداوند از «خقافا» افرادی است که به لحاظ مالی تنگدست و درآمد 
اندکی داشتند. و منظور از «یقالا » افراد توانگر با درآمر بسیار است. و 
گفته شده است: منظور سواره و پیادم است. و قول دیگر: افراد دارای 
کشاورزی و غیر آنان را مطرح میکند. و گفته شده است: درحالی که مجرج 

و متاهل باشند. و بهتر ان است که بر همه این وجوه حمل گردد. «وجاهدوا 
مالك وانفشکم فی سبیل الله » این آیه بیانگر آن است که جهاد با جان 
وعال بر کسق که توانایی آن:دو را دارد, واجب است و کسی که توانایی 
آن دو را تذاشته باشن با انجه دز تواتش اشت: یه خهاد پیز داد «ذلِکم حَیز 
کم » آن برای شما از سستی و تظاهر به گرفتاری بهتر است. «ِنْ کم 
تعْلَمُون» اگر از صادق بودن خدا در وعده و تهدیدش آگاه بودید. سدی 
گفت: هنگامی که این آیه نازل گردید, بر مردم نشسی کزان آمد, پس 
خداوند آپ را با اين آیه نسخ کرد: «لیْسنَ عَلی الطْعَفاع و لا عَی الْمَرَضی و 
لا علی الذین لا یجذُون ها بفقون حرخ اذا تضَخوا لله و شوله ما علی 
القحستین: من تفیل و الله عقوی رخیم» [بر ضعیفان و بیماران و کسانی 
که جیزی برای هزینه(در. جهاد) نمییانند حرح و کناهی نیست. البته. این .دز 
صورتی است که در خیرخواهی برای خدا و پیامبرش, خود را خالص نمایند 
و هیچ راهی برای فرو امدن عذاب بر نیکوکاران وجود ندارد و خداوند 
امرزنده و مهربان است. 1 


«لَوّ کان عَرَضاً قریبا» اگر آنچه که آنان را به سوی آن فراخواندی, غنیمتی 
آماده و حاضر بود. «و سَقرأ قاصدا» و سفری تزدیک: و اسان ,نود و گفته 
شده است: سفری نزدیک و میانه بود. و گفته شده است: سفری آسان و 
ميانه و بدون سختی بود. «لائبَعَوکَ» یقینا به خاطر طمع در مال تو را 
پیروی میکردند. «و لکن بَعدَت عَلَیِهمْ السْقَةُ» ولی مسافت برایشان دور 


شد. یعنی غزوه تبوک که.در آن به آنها فرمان داده 
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شد تا به سوی شام زفان گردند: 5 میخله باللّه» این سخن دلیلی بر 
درستی ادعای پیامبری اوست, ک ‏ 0 از آن خبر داده 
است. «یَهلِکونَ ارگ سَهْمٌ » خود را با آنچه از شرک پنهان میدارند, هلاک 
میسازند, و گفته شده ۱ با سوگند دروغ و عذر باطل, خود را هلاک 
میسازند. 5 له عم مه هم لکاذبون » خدا میداند که آنان در این عذر و 
سوگند دروغ میگویند. ۳ الاد کی ام دنت ایم #.شوا از تو بگذرد ! چرا 

به آنها اجازه دادی تا از همراهی تو خودداری کرده و باز ایستند؟ «حتّی 
یتبین تین لک الذين صَدَقّوا » یعنی تا کسانی را که در این تخلف و بازماندن از 
ار اد بشناسی تا اجازه دادنت به 
افراد براساس علم و آگاهی صورت گیرد. ابن عباس گفت: علت این امر 
آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن روز منافقان را نمیشناخت. 
و گفته شده است: هر چند پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را تهدید کرد 
ولی بدون آنکه به آنان اجازه اقامت و سرباز زدن از جهاد دهد آنان را 
میان کوچ (سفر) و اقامت مخیّر ساخت. از همین رو آن قوم اين امرٍ را 
غنیمت شمردند. و در این آیه خداوند خبر میدهد: شایستهتر آن بود که آنان 
را به خروح با خود فرمان میداد تا هنگامی که خارج نشدند. نفاقشان 
آشکار گردد. چرا که وقتی او به آنها اجازه ماندن داد و سپس آنان از جهاد 
باز نشستند, ندانست که این امر به خاطر نفاق آنان بوده است با به خاطر 
اف 
بودند.(1) 


مولف: درباره این آیه در باب عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله سخن 


رفت. 


و درباره این سخن خداوند: «لایستآزتک»: یعنی در بازنشستن از جهاد, از 
تو اجازه نمی گیرند. و گفته شده است: منظور در خارج شدن (برای جهاد) 
است. چرا که او(مسلمان واقعی) از فراخوانی نو بینیاز است و خود برای 
آن آماده میگردد ,«أن 


2 


1- . مجمعالبیان 5: 30-34 


یُجاهدوا » یعنی در جهادشان. «و ارتابت رهم » یعنی قلبهای آنان دچار 
آشفتگی و شک و تردیر شد. «فهَمٌ فی رهم ردو انا انز 
شکشان میاآیند و باز میگردند. و حیران و سرگشته هستند و منظورش 
منافقان هستند. یعنی آنها به خاطر تردیدشان در دین خدا و وعدهای که به 
مجاهدان داده شده است. در انتظار اذن و رخصت هستند و اگر افرادی 
مخلص بودند, به یاری و پاداش خداوند اطمینان میکردند و به سوی جهاد 
میشتافتند و از تو درباره آن اجازه و رخصت نمیخواستند. «و لو آرادوا 
الحْوج ِ« اگر مانند مومنان قصد خروج برای جهاد را داشتند, «لاعَدُوا له 
عَذْه» بیتردید اسباب و لوازم جنگ از چهارپا و سلاح را فرا هکس دنو 
«و لکن کره اللَه انبعاتهّم » یعنی خداوند از خروح آنان به سوی ج: 

کراهت داشت. 0 برای جنگ خارج ميشدند, بیتردید 
میان مسلمانان به سخن چيني و جاسوسی برای مشرکان مییرداختند و 
ضرر خروج آنها بیش از سود آن میبود. «فَتَبطَهْمٌ » آنان را از خروجی که 
قصد آن کرده اند, بازداشت. تم از خروحی که آنان 7 به آن فرمان داد, 
چرا که اولی کفر و دومی اطاعت است. «و فیلّ افْفْدُوا عَع الْقاعدین ۳ 
بعنی همراه زنان و کودکان در خانه بنشینید. و گویندگان اين سخن 
اصحابشان بودند که آنان را از خروح با پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
جهاد نهی کردند يا آنکه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شده باشد 
و مقصود از آن, ادن و رخضت. به آنان (براق خانه نشیتی ) تمیبا تیه بلکه: به 
عنوان تهدید گفته شده باشد. جایز است که این سخن بر وجه اآذن و 

نک 1 
همین سبب, مورد سرزنش قرار داد. جرا که:.-شایستهتر: ان بود که به آنها 
اجازه نمیداد تا مردم نفاق خود را آشکار کنند. سیس خداوند حکمت نایسند 
شمردن برانگيخته شدن آنان ۳ بازدا شتن آنان .از خروح رااتتیان که و 

فرمود: «لَوْ حَرَجُوا فیکُمٌ ما زادوكم لا خبالا بعنی میان ما تتها بر شر و 
فساد میافزودند. و گفته شده است: نخان و 
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رن استن .۵ حفته دم اس سر تاها تیه ترس سا فره‌دند بعتی آنان:ا 
ترسناک جلوهدادن کار شما را از رویارویی با دشمن هراسان میساختند. 
«و لأوَصَعُوا خلالکع 4 بعتی هیکوشیدند با در هبان شها اختلاف و فساه پدید 
آرند و با سخن چینی خود, میان مسلمانان بذر تفرقه میکاشتند. رم 
شیم اش ضه ااست که اات رای حمی را رشان سا دا 
میساختند و میکوشیدند تا میان دو تن از شما وارد شوند و سخنی 
ناشایست و کف .۱ بر زبان 1 (تا میان شما اتش اختلاف را 
برافروزند). ٍ هُ فقوتم اوه دا آنان با راندن شتران خود در میان شما در 
پی افروختن آتش فتنه میباشند. و «ییغونکم» در اینجا به معنای «یبغون 
لکم» يا «یبفون فیکم» میباشد. یعنی آنان با اختلاف افکنی میان شما در 
پی به سختی افکندن شما هستند. و گفته شده است: مقصود آن است که 
آنان با به-شری کشاندن شما در صدد فتنه انگیزی میباشند و «الفتنه»در 
اینجا به معنی شرک میباشد. و گفته شده است: یعنی شما را از دشمن 
میترسانند و به شما میگویند: شما مغلوب خواهید گشت و دشمن بر شما 
برتری خواهد یافت. «و فیکم ستاغون لَهْمْ» یعنی در میان شما افرادی 
تا ار ی و ی سم 

به آنان منتقل.میشاز ند..و کفته شدم آیست: معنای سخن آن است که در 
یس سا« ان انار ترا هب رصع رای 
اسایس, مقصود سخن؛ مسلمانان ضعیفا لنفس میباشند. «وّ اللة علیم 
بالظالمین» یعنی خداوند به اين منافقان از جمله: عبداللّه بن أبی, جدٌ بن 
قیس: , و آوس بن قبطیْ که مخفیانه در صدد فتنه انگیزی بر ضد پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله بودند و اینگونه بر خود ستم روا داشتند, آگاه است. 
سپس خداوند سبحان سو گند یاد میکند و میفرماید: «لقد ابتَعخا الَفیتة من 
قَبْلَ », (بی تردید آنان از قبل در پی فتنه افروزی بودند. 1 اسمی 
است که بر هر شر و بدی اطلاق میرا ماو معلی آیر‌سکی خر زد دار ان 
استت که این منافقان. فبل: از گروم تیوک در ضند اختلاف, افکنی: و ایجاه 
تفرقه در میان شما 
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بودند. یعنی دك روز جنگ اه و هنگامی که عبداللّه بن بت به همراه 
باوانش رامبار کشت ور ین کرفت ه از بارش شتا مر ۳ 2 
خودداری ورزید. ولی:خداه‌نده مسلهاتان: وا از فتته آنان-مضون تکام داشت 
و گفته شده است : مقصود خداوند از «الفتنه» بازگرداندن مردم از ایمان و 
شبهه افکنی در قلوب مسلمانان ضعیفالنفس میباشد. و باز گفته شده 
است: مقصودش از «الفتنه» توطئه ترور رسول خدا در شب لیله العقبه در 
غزوه تبوک میباشد. و آنان دوازده نفر از منافقان بودند که در پیچ گردنه به 
کیرد ششته بودیه تا چاه صلین ال علیم و سرا ترفن کت که‌این, قول 
از ابن جبیر و ابن جریح نقل شده است. «و قلبُوا تک مور » یعنی برای 
سست ساختن کار تو و اختلاف افکنی میان مومنان و قتل تو, مکر و فریب 
و همه امکانات خود را به کار بستند ولی از انجام آن بازماندند. و گفته 
شدم ات آناش‌برای آمرانی ساحش ری مور هد آص کات ری را 
ی ی ی 
هکانین ویحر تبرنی خوز را عملی سازند. و اپن همان معنی دگرگون ساختن 
کارها (تقلیب الامور) است. «حتّی جاء الحوث» تا آنکه. بات و تنیزهزی 
فرارسید. «و ظَهَر أَمَرّ ال » یعنی دین او که همان اسلام است به همراه 
پیروزی مسلمانان در رسد. «و هم کارهوت » و حال آنکه آنان از اين امر 
بیزار بودند. «و مَِهْمْ مَن یَولْ ادن لی »» و برخی از آنان میگویند مرا 
1 ابن عباس و مجاهد گفته شده است: تکام 

که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مردم را به سوی تبوک بسیج ساخت, 
فرمود: «به شتاب روان گردید, باشد که از دختران زرد رنگ رومی به 
غنیمت برگیرید.» در این هنگام یکی از بنی سلمه از بنی خزرج به نام جذ 
بن قیس به پا خاست و گفت: ای رسول خدا! مرا اجازه ده تا بمانم و با 
دختران زرد رنگ رومی مرا در فتنه میفکن که من از آن میهراسم که به 
واسطه آنان به فتنه دچار گردم. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نیز قرمود: «به 
تو اچازه دادم.» او نیز فرود امد. هنگامی که او فرود آمد: رسول خدا 
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صلّی اللّه علیه و آله خطاب به بنی سلمه فرمود: «بزرگ شما کیست؟» 
گفتند: جدٌ بن قیس. جز اينکه او بخیل و ترسو است. پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود ‏ نو جم-دردی تدتر آز تخل متصوهر اسشت: :بلکه تپزر :شا 


مردی جوانمرد و سپیدرو با موهایی پیچان یعنی بشر بن براء بن معرور 
است. 


«و: لا تعسنی» با دخترآن رود ری هرا به. فتلم.میفکن اف اع کفت: زوم یه 
صفت: الصفر (زرد) نامیده شده است. چرا که مردی حبشی بر روم 
چیرگی یافت و او را دخترانی زرد رنگ بود که هم از سفیدی رومیان و هم 
از سیاهی حبشیان بهرهمند بودند و لبانشان رنگ سیاه و خوشایندی داشت. 
و گفته شده است: معنای سخن او آن است که مرا با نافرمانی از 
دستورت برای خروج, در گناه میفکن که اطاعت از این فرمان تو برای من 
امکانپذیر نخواهد بود. «آلا فی الْفئته سَقطوا» یعنی آگام نانترخ که ابان با 
نافرمانی از فرمان تو, در عصیان و کفر واقع شدهاند. و گفته شده است: 
معنایش آن است که با مکلف ساختن به خروج در شدت گرما؛ مرا به رنج 
و عذاب دچار مساز. ولی آگاه باشید که آنان در گرمایی سوزانتر از آن 
سقوط کردهاند که همان گرمای جهنم میباشد. «و نَ جوا لخاد 
بالکافرین» یعنی به زودی آنان را در برخواهد گرفت و آنان را 0 
راه نجاتی نخواهد بود. «ْن تصبّک حسته» یعنی اگر از جانب خدا| نعمت و 
فتح و غنیمتی نصیب تو گردد, «َسَوَّهمٌ» به خاطر آن, منافقان ناراجت 
میگردند. «و ان تصبک مه مضه 4 تختی -تتختیم و تلایین, بر نف تین آید: «بفُولَوا 
قَذ أحَذنا أمرنا من قَبّلٌ», میگویند: ما پیش از این مصیبت و سختی, احتیلط 
کردیم و با ۱ (خانهنشینی) از آن اجتناب نمودیم. هو 
هم قرِجخونَ» و روي مي تابند در چالی که از آنچه برای موّمنان پیش آمده 
است, خوشحالند. «قل ن یُصیتنا الا ما تب اللَهْ آنا» یعنی هر آنچه از خیر 
و شر برای ما پدید آید, از تقدیری است که خداوند در لوح محفوظ درباره 
امر ما نگاشته است و چنانکه شما گمان میبرید. از سستی و اهمال ما 


نیست.. و گفته شده است: در 
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قافبت کان‌مانکها آنخه که خذافتدمرای ماد قران:وربازه بازی ماننگا فنه 
۱ رآ به آن وعده داده است. رخ خواهد داد و ما بر 
دسا نی ماه کته ور سای ها که اه ور و یا آنکه 
کشته میشویم که در این صورت نیز شهادت برای ما نیکو خواهد بود. که 
خدا آنچه بر ما پیش میاید را برای ما نگاشته و مقدر ساخته است و ما 
براساس بهرهمان در این(تقدیر الهی) عمل کردیم. «هو مَوّلانا»: یعنی 
مالک_ماست و ما بندگان او هستیم. یا ولی و یاور ماست. «و. علن الله 
یت کل الْمَومتَونَ» انز آبة فرمانی از خداوند متعال درباره توکل کردن 
است. «فل هل رون بنا» یعنی آیا برای ما انتظار میکشید؟ « الا اجدی 
الْحْسْتییْن» بعنی یکی از دو صفت نیک و پستدیده: یا پیروزی و غنیمت در 
دنیا و يا شهادت و پاداش جاودانه در سرای آخرت. «تَحنْ تَتربص بکمْ » 
یعنی ما نیز برای شما انتظار میکشیم «أنْ ۲ تشک ال بعدات .هن عنوو او 
بایدینا » یعنی خداوند از نزد خود بر شما عذابی فرو فرستد که با آن شما 
را هلاک سازد, یا آنکه ما را یاری کند و با دستان ما شما را بکشد. 
«قترَیضُوا ‏ « انتظار بکشید, که امر برای تهدید 0 «ّا معکم 2 فُتریضون» 
و پاداش و برای شما زندگی در ذلت و خواری و یا و قتل به همراه 
رفتن به دل انش, به وقوع بپیوندد. 


«فْلْ وا طَوعا َو کژها » یعنی چه از روي اطاعت و فرمانبری و چه از 
روی ناچاری انفاق کنید. «لن بتَقَبّل مک نکم کنئم قوما فاسقین > یعنی 
تتها به این:دلیل از تنتما بذیرفتم تمیشوده که شما در اطاعت از خدا فتمرد 
و سرکش بودید. «و ما مَتَعَهَمٌْ » یعنی تنها چیزی که مانع از ان میشود که 
این ای اه خود پاداش بگیرند. کفر آنها به خدا و رسول 
خداست که از مواردی است که اعمال را باطل و تباه میگرداند. «و لا 
یو الصّلاء الا و هم کسالی » یعنی سست و سنگین در نماز حاضر 
میشوند. « و لنوت" الا و هم کارِهون » و به خاطر اين 
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مسائل (سستیشان در نماز و بیمیلیشان در انفاق) نماز و انفاق انها نه از 
روی کسب خشنودی خدا, بلکه تنها به خاطر ریا و پوشش قرار دادن اسلام 
است. «قلا ثمجتک أَمُوالْهْمْ و لا لادم »: اين آیه خطاب به پیامبر است 
ولی مقصود همه مومنان هستند. و گفته شده است: ای شنونده, تو را به 

شگفت و شادمانی وا ندارد. یعنی آنچه از فراوانی اموال و فرزندان این 
منافقان میبییی؛ قلبت را نرباید مو با دیده تبحسین و اعجاب به آنان منگر. 
«اتما برید الله لب بقع بهافی الحیاه الدیا هر این کلام ند وحه: متوفب 
است: یکی از آنها ی عباس و قتاده اين است که در آن تقدیم و 
تاشیر وخود دارد. هنت اهداب اولاد آنان 7 دنیا تو را به شگفت و 
شا ماس مارد که‌هدا عما درس ان اشت کسسا ایج تعمما» آنات ها تور 


وجه دوم آن است که خداوند تنها میخواهد با این نعمتها آنان را در دنیا 
عذاب کند. یعنی اینکه , بر آنها در تکلیف سخت گیرد و به آنان دستور انفاق 
در زکات و جهات دهد. و از انجا که انان امیدی به پاداش اخروی خداوند 
قدارتهه ان زا با شک وه ارضانی تا نحام مسا نم هروه این امد 
برای انان عذاب خواهد بود. 


وجه سوم آن است که خداوند تنها میخواهد آنگاه که موّمنان توانستند 
فررهان نان با اسر فاوالسان اش یت یرم ای را در ایا ان 
نعمتها عذاب کند. یعنی مومنان در وقت توانایی, فرزندان آنان را اسیر و 

اموالشان را به غنیمت میگیرند. پس بر آنها حسرت میخورند و این ۳ 


کفرشان میگردد. 


و وجه چهارم آن است که مقصود, عذاب آنها با جمعآوری و حفظ و دوست 
داشتن و بخل ورزیدن و غم و اندوه خوردن بر اين داراییها است, که همه 
اينها عذاب میباشند. و نیز خروج انها از اين داراییها با مرگ نیز در حکم 
عذاب میباشد؛ چرا که از آن در حالی جدا میگردند که نمیدانند به کجا 
رهسپارند؟ 
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و وجه پنجم آن است که خداوند تنها میخواهد با حفظ این داراییها و 
مصائیی که در آن متحمل میگردند. به همراه محروم ساختنشان از منفعت 
مزر همندی از آیش دار ایهاه آنما را عداب ند ۵ لاه در یی ماکان 
دارد که لام عاقب-ء باشد که در این صورت» کفر اش یر رورس خداوند 
تنها میخواهد در آن داراییها آنان را مهلت دهد تا عذابشان سازد. «و تزهق 
ات هم » پعنی هلاک کردند: «و هم کافژون » در حالی که کافرند. «و 
و له هم لمکم » اين منافقان سوگند میخورند که آنها هم از 
مه شان سای او ها هس هو هم مِْکُمٌ » و حال 
آنکه مومن به خدا نیستند. «و کته قوم یِفْرَفُونَ « آنان گر اظهار ایمان 
نکنند, از کشته شدن و اسارت میتر سند. «لو یِجدّون ملجا» اکن مکانی 
افتوار و این با قلعهای ببانو. هار عارات» با غارهاس: قز. کوم و با 
90 زیرزمینی, «أو مدخلا» مکانی برای وارد شندن که. به: ان پناه 
برند, و گفته شده است: یت .از قول 
ابن عباس و امام محمد باقر عليهالسْلام گفته شده است: حفرههایی در 
زمین. و گفته شده است: جانبی که بر خلاف رسول خدا صلي الله علیه و 
آله در آن داخل گردند. «لَوَلا له یعنی بینردید_ به سوی آن میر فتند. و 
گفته شده است: بعتی ی تردنه از ما هیآ وف متا کنو «و هم 
یَجْمَجُونَ» و در رفتن به سوی آن شتاب به خرج میدادند,(1) 


«و ملهْمٌ الّذین»: > کققه شده است این آیه درباره کروهین از منافقان نازل 
گردید که از غزوه تبوک باز اپستادند. و چون رسول خدا صلی الله علیه و 
آله.(از این غزوم):باز کشت, آنان به. نزد مومنان آمدنده ذر حالی که از آتها 
به خاطر تخلف و باز ایستادنشان عذرخواهی میکردند و عذر و دلیل 
لا ۳۳9 نه همین مناستت این آبه ناز ل کر دید ه) 
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1- . مجمع البیان 5: 34-40 
22 مجمع الببان 5: 44 


موف تین این ابات:جوسات‌تهام انجت که مان پیامی ضلن الم ید 
الم 


و اصحابش گذشت. خواهد آمد. 


و درباره این سخن خداوند «یحَدر المنافمون ۳ طبرسی رحجمه اللّه علیه 
گفت: به نقل از ابن کیسان گفته شده است: این ایه در مورد دوازده نفری 
و لا 
بازگشتن از تبوک ترور < کنند. ولی جبرئیل علیهالسْلام رسول خدا 
1 
آنان افرادی بفرستد ۳ بر صورت شترهایشان بزند. و آن هنگام, عمار 
اففار متیر سول خدا خی ال عم و اه را سر فال و کف و 
خذیفه یر ارد را ام مت رات یس کسام صلی الله علض الم 
به حذیفه فرمود: «بر صورت شترهایشان بزن». حذیفه نیز بر روی شترها 
زد تا آنکه آن منافقان را دور ساخت. چون فرود آمد, به حذیفه فرمود: «از 
آن قوم چه کسی را شناختی ؟». پاسخ داد؛ هیچ یک از آنان را نشناختم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آنان فلانی و فلانی بودند.» و 
همه آنان را برشمرد. پس حذیفه گفت: آیا به سوی آنان گسیل نمیداری تا 
آنان را بکشی؟حضرت پاسخ داد: «میل ندارم که عرب بگوید: چون با 
اصحابش برتری یافت, شروع به کشتن آنان کرد». اين سخن از ابن 
کفشان عل شدم: و از آمام محمه‌بافر .علهالس لام آمانند. ان وفایت شنده 
است, جز انکه ایشان فرمود: آنان میان خود مشورت و همفکری کردند تا 
او را بکشند. و یکی از آنها به دیگری گفت: اگر متوجه شد, میگوییم تنها در 
حال سرگرمی و شوخی بودیم, و اگر متوجه نشد, او را میکشیم. و به نقل 
از حسن و قتاده گفته شده است: در غزوه تبوک گروهی از منافقان گفتند: 
این مرد در خیال فتح قصرها و دژهای شام بود. چه خیال دور و درازی ! 
خداوند نفزبتامرش را از آن: اه ساخت. اضر بعد از اکاهی از این اه 
فرمود: «شترسواران را برای من نگهدارید». و آنان را فراخواند و به آنها 
فرمود: «چنین و چنان گفتید». آنان در پاسخ گفتند: ای رسولخدا! ما تنها 
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شوخی و تفر یج میکردیم, و بر آن سوگند خوردند. شش این اب نار وید 


- 


«و لین ساتهم لول لماک تخوض و تفت». و به نقل از کلبی و علی 
بن ابراهیم و ابوحمزه گفته شده است: این ایات هنکام بازگشت پیامبر 
صلی ال ی و له ار ی ی نی ال رده اه بر 
روی او سه يا چهار نفر بودند که تمسخر میکردند و میخندیدند. و یکی از 
1 میخند بد, ولی سخن نمیگفت. پس جبرئیل نازل گردید و رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله را از آن آگاه ساخت. او نیز عمار بن یاسر را فراخواند 
و فرمود: «اين افراد, من و قرآن را به سخره میگیرند و جبرئیل مرا بر آن 
آگاه ساخته است. و اگرٍ از آنان سوال کنی, میگویند: از سخن شترسواران 
میگفتیم.» عمار در پی آنان رفت و به آنها گفت: برای چه میخندید؟ گفتند: 
از کلام شترسواران میگویيم. عمار گفت: خدا و رسول او راست گفتند, 
سوختید. خدا شما را بسوزاند. آنان نیز در حالی که عذر می خواستند نزد 
افش صلی الله غلیه مه اه آسنت. ع یه خداویه اس ابا ار 


فرمود. 


و به نقل از این عمر و زید بن اسلم و محمد بن کعب گفته شده است: 
مری ‏ غزوه تبوک گفت: از اینها دروغگوتر و بزدلتر در هنکام نبرد 
ندیدهام ! و مقصودش رسول خدا صلی الله علیه و آله و یاران او بود. پس 
مالک بن عوف به او گفت: دروغ گفتی ! بلکه تو منافق هستی. و خواست تا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را از آن آگاه سازد,. پس به نزد او آمد. 
ولی وحی الهی پیش از او پیامبر را آگاه ساخته بود. پس آن مرد در حالی 
که عذر میتراشید, پیش آمد و گفت: ما تنها در حال تفریج و شوخی بودیم. 
و درباره او اين آیه نازل گردید. و به نقل از مجاهد گفته شده است: مردی 
از منافقان گفت: محمد برای ما میگوید که ماده شتر فلانی در دره کذا و 
کذاست. ولی نمیداند که امر باران چیست؟ پس این آیه نازل گردید. و به 
نقل از ضحاک گفته شده است: این آیه درباره عبدالله بن آبی و یاران او 
نازل گردید. «آن تنزل علیهم سوره تثنبئهم بما فی و درباره این 
سخن, دو نظر وجود دارد: 
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نخست آنکه: این سخن از ترس آنها به خاطر فاش شدن اسرار درونیشان 
خبر میدهد. و گفته شده است: ۳ ترس را به صورت استه زاء نشان 
دادند. و دوم آنکه: لفظ کلام خبری و معنای آن امر است. «اره سْتَهروّا», امر 
در معنای تهدید است. «اِنّ اللة مُحرخْ ما تخدَژون» خداونبپاطن و حقیقت 
حال و نفاق شما را بر پيامبرش آشکار میسازد. «و لین سَألْتَهمٌ » و اگر از 
انا درباره ۱ (نیش و کنایههایشان) در دين و به مسخره گرفتن 
پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان بپرسی, «لیِقول [ما کّا تخوض و 
۳ لام برای تأکید و قسم است, یعنی بیتردید خواهند گفت: ما به 
مانند شوخی شترسواران در رراه به مزاح و مطایبه سخن میراندیم و 
سخنمان جدی نبود, «فل پالله ه و آیاته» یعنی دلایل و براهین و کتاب و 
رسول خدا را <«ئنتم تست تستهروّن» به مسخره میگرفتید؟ سپس خداوند به 
پیامبرش 9 مید هد که به آنها بگوید: « لا تعتَذروا» با عذرهای دروغین 
عذر نیاورید. «قد ذ رتم بَعد 5 ایمانکَم» که نفد اد انکه. اظهار ایفان کردید, 
کافر شدید. «انْ فد کن طاّقه رک آنگاه که گروهی از شما را که 
توبه کنند, مورد عفو و بخشایش قرار 1 «ثْعَذْبٍ طایْفَة» گروهی را که 
توبه نکردند عذاب میکنیم یام کاتوا مَجرمین» یعنی به این خاطر که 
کافر بوده و بر نفاق خود پافشاری میکنند.(1) 


درباره اين سخن خداوند «یَحْلفُونَّ باللّه ما قالْو» میگویم: در باب اعجاز 
قرآن گفته شد که آن در جریان غزوه تبوک و وقایع آن نازل گردید. گفت: 
بعنلی اينکه آنان به دروعغ سوگند خوردند که آنچه را از قول ایشان گفته 
شده است.؛ بر زبان نیاوردهاند. سپس خداوند اين امر با بر آنان ثابت 
گردانید و سوگند یاد کرد که آن سخن را گفتهاند. «وکقرّوا : بعد اسْلامهمْ » 
ی کفران هد آز انکت‌ههان بود: اشکار کردنم < عضو نقا او مالیا * 
درباره این سخن. اقوال مختلفی ذکر شده است: 
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اول آنکه: آنها کوشیدند در شب لیل-ء العقب- پیامبر صلی الله علیه و آله 
را بکشند و شترش وااتا نوی انکه آنان نو چن. آن بودند که رسولخدا 
صلی الله علیه و آله را از مدینه اخراج کنند, ولی از انجام آن بازماندند. و 
سوم آنکه: آنان درصد ایجاد فساد و تفرفه افکنی میان اصحاب او برآمدند. 
رو ده یعنی آن را انکار کرد و عیب شمرد. «قرع الْمْحَلْفونَ » 
یعنی منافقانی که پیامبر صلی الله علیه و آله, آنان را پشت سر خود باقی 
گذاشت و به خاطر اجازهای که از اه در‌ماتدن گرفتم بودند. آتان را با خود 
به تبوک نبرد. «بمَْعدهمْ» از بازنشستشان از جهاد, «خلاف رشول الله» 
بعد از او خوشحال شدند. و گفته شده است: با مخالفتشان با او. نب 
قالوا» به مسلمانان و يا به یکدیگر گفتند: «لا تثفژوا» (در گرما) به 

نروید. «فی الحَرٌ فُلْ نار جَهَتْمٌ » بگو آتش جهنم که بر آنها : 1 
از فرمان خدا واجب گشته است., «اشد حرا» ان ان ۳۳ تخر آیتت: 
«لَوّ کائوا یِففَهُونِ» اگرِ دستورات و وعده و تهدید خداوند را درک میکردند. 
«قَلیصَحکوا قلیلا و لیبّکوا کنیرا» این تهدیدی برای آنها در شکل امر است. 
یعنی میبایستی این منافقان در دنیا اندکی خنده کنند. جرا که ان (خنده در 
دنیا) اگرچه تا زمان مرگ استمرار يابد. در نهایت فنا میپذیرد و پایان 
میگیرد . و از دیگر سو, خنده در دنیز به خاطر فراوانی غم و اندوه دنیا, اندک 
است و بایستی در آخرت تس رو چرا که آن. روزی است که پنجاه 
هزار سال طول می کشد. «قَانْ رَجعک اللْةّ» یعنی اگر خداوند تو را از این 
غزوه و سفرت بازگرداند, «الی طایِفه مِنْهْمْ» به سوی هنافقاني که از تو 
تخلف ورزبدند و از خروخ همراه خو باز ایستادند. «فانشتادتوی للکة وع» از 
تو برای همراهیات در خروج به سوی غزوهای دیگر اجازه خواهند خواست. 
«قَقل» پس به آنها بگو: «لْن تحْرُجُوا معت ابدا» هرگز همراه من به سوی 
هیچ غزوهای خارج نخواهید شد «و لن تُفایلوا هی عَذوّ» و هرگز همراه 
من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید. سیس خداوند دلیل این امر را روشن 
ساخت و فرمود: «لَکمْ ر یله ی اور 
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ول مَرّو» چرا که در بار نخست به باز ایستادن از غزوه تبوک راضی و 


خشنود گشتید. «قافغذوا مَع الخالفین» پس در هر غزوهای با بر جای 
ماندگان خانهنشین؛ برجای بمانید. 


و درباره مقصود از «خالفین» اختلاف شده است. و گفته شده است: 
معنایش زنان و کودکان است. و گفته میشود: : مردانی است که بدون عذر 
تخلف کردند و(از جهاد) باز ایستادند. و گفته شده است: مخالفان. فراء 
گفت: گفته میشود: «فلان عبد خالف و صاحب خالف» آنگاه که مخالف 
باشد. و گفته شده است: منظور افراد پیست و فرومایه است. گفته 
میشود: : «فلان خالف- آهله» آنگاه که فرومایه ترین و پستترین آنها باشد, 
و گفته شده است: با اهل فساد, که از اين گفتهشان نشأت میگیرد: «خلف 
الا یی لها ی سا مان امد کف شوه ارت 
بیماران و افراد دارای بیماری سخت و طولانی و هرکس که به خاطر نقص 
و عیبی از جهاد باز بماند. «و لا تضَل علی آحد ۱ 
مناففتن «مات: اندا » نفد از مرکشن نما (مقت) نگزان.-«و لا عم علی. فیر: 

» و برای دعا کنار قبرش توقف مکن. 2 
سنحانی: که بر مردم ای نماز می گزارد, ساعتی کنار قبرش می ایستاد و 
برای او دعا می فرمود. قلی ند از ان تیک بت هیچ تا قویع تمافتی ارنحی تا 
آنکه در‌گذشت. 


و روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از آنکه از اقامه 
نماز بر منافقان نهی شود, بر عبدالله بن ابی نماز گزارد و پیراهنش را بر 
او پوشانید. و گفته شده است که پيامبر صلی الله علیه و آله قصد داشت 
ا بر او نماز گزارد. ولی جبرئیل لباس او را گرفت و این آیه را بر او قرائت 
کرد: «و لا ضل عَلی احد مِنَهمّ مات ابدا»؛ (هرگز بر هیچ یک از آنان بعد از 
هک کار ار شده است که به رسول خدا صلی الله علیه 
اه که یه سرا ماس شوه سای ار ان کف کرو 
در حالی که او فردی کافر است؟ حضرت فرمود: «پیراهن من هیچ 
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سودی به حال او در برابر خدا| ندارد و من به خداوند امیدوار هستم که به 
خاطر این کار, مردمان بسیاری به اسلام درایند.» و روایت می کند که 
هزار نفر از خزرج هنگامی که دیدند او (عبدالله بن آبی) به پیراهن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شفاعت می جوید, اسلام آوردند. این را زجاج 
آورده است. ولی اکثریت درباره این روا؛ پت گفتند که به این معنی است 

بر او نماز نگزارد. «و لا ُعْجبک», (تو را به شگفت نیاورد. ) تنها برای تذکر 
در هی ود و سا و با فاصله یکی بعد از دیگری تکرار شده است. و جایز 
است, که این دو آیه درباره دو گروه از منافقان نا زل, شده پاشد. 
«اشادتی» از تو در بازنشستن از جهاد اجازه میخواهند. «أولو الطوّل» 
یعنی صاحبان سرمایه و قدرت. «منهْمٌْ» یعنی از منافقان. «مَع القاعدین» 
با زنان و کودکان بازمانده از جهاد بمانند. «مَع الحوالف» بیعني زنان و 
کودکان و بیماران و افراد عاجز و زمین گیر. «و جاء الْمْعَذرُّونَ من 
الاغراب» و هی و سستی ورزیدند؛ برای حود عذر می 
آهزاند و حال آنکه آنان را عذری نیست. و به نقل از ابن عباس گفته شده 
است نان جمعی از بنی شغفار بودند که:عذر آوزدنز و معذور بودند, «لوّدّنَ 
4م» تابه آن ها در بازنشستن از جهاد اجازه داده شود. «و قَعَد الذین 
کدَبُوا ال و رسُولَهُ » یعنی و گروهی از منافقین بدون هیچ عذری از جهاد 
باز نشستند, تس ی له نا درفود اس اب که ده اسب ان دز 
شان عبداللّه بن زائده, پسر نابینای ام مکتوم نازل گردید که او به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من پیری نابینا, 
ضعیف الحال و ضعیف و نحیف هستم و راهبری هم ندارم. ایا اجازه هست 
که از ,خهاد آباز نشیم :و معاف گردم؟ زتیول خدا صلی ال علیم و ال 
سکوت کرد. و خداوند اين آیه را نازل فرمود. و از قول ابن عباس گفته 
شده است: این ایه در مورد عاثذ بن عمرو و اصحاب او نازل گردید و 
«ضعفاء» آنان هستند که به خاطر بیماری و درماندگی و ضعف ناتوان 
گشته اند. و گفته, شده است آنان کسانی هستند که توانایی خروج را 
ندارند. «و لا عَلی الَمَوضی» و آنان افرادی 
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۱ 


هستند که بیماری هایشان مانع از خروج آن ها می گردد. «و لا عَلی الذیر 
لا یْجدُون ما یثْفَِونَ نی کساني: که هزین خروع و لوازم.شفر زا 

همراه ندارند. «حرج »: درربازنشستن و خارح نگشتن 1 

گناهی نیست. « زا تضَحوا له ,و شوه » البته اگر عمل را از 
خیات شا تیار ها دما علین النخسسین هن تسیل » نقتی بر آنکه .تیک 
می کند (ولی توانایی حضور در جهاد را ندارد), ته خاطر بازفانه دنر از ها 
راهی ِ سرزنش 9 اخروی وجود ندارد. «و لا علی الذین 


وس 


اذا ما أتو ک لتَحْملَهُم » کسانی که نزد تو میآیند و از تو مرکبی می 
خواهند که برای همراهی ات در خریح بر آن سوار گردند [حرح و تویخی 
نیست). «فْلّت لا أجدذ ما الم عَلیّه ». میگویی: هد کب و وسیلهای 


دج مر 

تن با آن و 1 هموار سازم, نمی ی يابم. «حرنا الا َجذُوا > به حاصلر 
اشکبار گشته ۳۹ «فتت ون کم »> به ۳ ۲ همراهی 
شما با سخنان باطل و دروغ برایتان عذر خواهند تراشید. «ذا رم هم 
» آنگاه که از غزوه تبوک به سوی آنان باز گردید. «لن ئوّمن لک هرفر 
تما زا دن خی کم مق وم دی نضی کنیم: «قد انا الا من 

أحبا رک » چرا که خدا اخباری از شما به ما داده است که به واسطه آن ۳ 
دروعغ شما آگاه گشتهایم. و گفته شدو رب منظورش از اخبار خدا| این آیه 


است: «لو خَرَجُوا فیکَم ما زاذوکم الا خبالا», (اگر با شما خارجح ميشدند, در 
میان شما تنها بر فساد میافزودند. 1 


«و سیری ال عمَلَکُمْ و وه یی کی آ یتدم دهاز سک 
شما آگاه خواهند شد که آیا از نفاق خویش توبه می نمایید يا آنکه بر آن 
باقی خواهید ماند. و گفته شده است: خداوند به زودی و نادهاز کان ها 
نیات شما آگاه خواهد گردید و آن را بر رسول خود آشکا رٍ خواهد ساخت. 9۰ 
پیامبر با اعلام خداوند از آن آگاه خواهد گشت. «نَمّ رُون» بعد از مرگ 
باز خواهید گشت, «الی عالم 
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هت الشهاده » به سوی کسی که از پیدا و پنهان امور, آگاه 9 
آشکار و نهان بر او پوشیده نمی ماند. «فَیتَبتَکم بما کت تفملّون» 1 شما را 
از همه اعمالتان, از نیک و زشت آگاه میسازد و بر همگی آن ها شما را 
جزا خواهد داد. «سَتَحْفُونَ بالله لکُمْ |۱5 الم 1 
منافقان باز ایستاده از جهاد تاز کید در ضان عذرهایی که برایتان می 
تراشند, سوگند یاد خواهند کرد که تنها ؛ به خاطر عذری که داشتند از جهاد 
با زماندند, «لِنَعرضُو ۱ عَنهَم ۳ از جرم ایشان دود وگ و آنان را توبیح 
نکنید. «قَأَغرِضُوا عَهْمْ» شما نیز یه نشانه 3 و تکذیب سخنانشان از آن ها 


روی برگيرید. 1۳ هم رجسٌ» چرا که آنان نجس و پلید هستند. و معنای این 
کلام آن است: که آان‌ مس ام کته کم راید از آن کناره 
گرفت.(1) 


5 رون اغتَرفوا بدئوبه»: درباره این سخن؛ , ابوحمزه ثمالی گفت: به ما 
چنین رسیده است که آنآن سه تن از انصار شامل: ابولبابه بن عبدالمنذر و 
ثعلبه بن ودیعه, و اوس بن حذام بودند که در زمان خروج رسول خدا ۳ 
الله علیه و آله به سوی تبوک, از او تخلف ورزیدند و از همراهی او باز 
اتاوت هام هر مرن اسان ان رای وا 
صلی الله علیه و آله نازل گشته بود به آنان رسید, یقین یافتند که هلاک 
خواهند گشت. از همین رو خود را به ستون های مسجد بستند وت بر 
ای ها سا اضرلا صلممالله یه وراه مه با رکفت 
دربارم آنان»فجوال ون بت ای کفته نی که آان و ند فورره اند که خور 
را از بند نگشایند تا آتکه رسول خدا صَلی الله علیه و آله بند ایشان گشاید. 
ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من نیز سوگند می خورم که 
نخستین کسی تباشم که از آنان بند برگیرد, مگر آنکه در مورد آنان حکم 
الفی بر من نازل کرددهرش حون این ابه: «عَسی ال آن توت عَلَْهمْ », 
[امید است که خداوند به سوی ایشان بازگردد [و آنان را مورد مغفرت 
خود قرار دهد]. ) نازل گردید. رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله به سوی ایشان رفت و بند از ایشان برگرفت. آنان 
نیز رفتند و با اموال خود به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
کفتند: این اموال فاشت که ما را ار هواهی توازدانتت: پس ان ها را 
برگیر و به نیابت از ماء از آن صدقه بده. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: در این باره, دستوری به من داده نشده است. در این هنگام اين آیه 
نازل گردید: «حْذ من آموالهم ضَدقت», (بخشی از اموال آنان را به عنوان 
صدقه برگیر. ) و از قول ابن عباس گفته شده است که آنان ده نفر بودند 
که ابولبابه نیز در میان آنان بود و بنا به قول ابن جبیر و زید بن اسلم گفته 
شده است که آنان هشت تن از جمله: ابولبابه, هلال کردم _و ابوقیس 
بودند. و به سخنی دیگر, آنان هفت نفر بودند. ولی قول دیگر آنان را پنج 
نفر بر می شمارد. 1 
این اندتر شا لا نازل گردید و امام با او از فرد دیگری نام نبرد. 
دلیل نزول آن درباره ابولبابه, عمل او در مورد ببی قریظه بود» آنگاه که 
گفت: اگر به حکم او(محمد) تن دهید, به معنی هلاکت شما خواهد بود. و 
ان ی رافخاهن کفتت است .هار فول ره هی اس اين آیه 
به طور خاص در مورد ابولبابه که از همراهی, تشول. خدا ضلن الله عاید 
وآله در غزوه تبوک باز ایستاد, نازل گردید. ام تاه آنحه شته امد کهو ۱ 
به ستون بست. میسن اتولانه کشت ای رسول خدا! از توبه من 
ان است که سرزمین قومم را که در آن مرتکب گناه گشتم. ترک گویم و 
تو را کفایت می کند.» و در همه اقوال آمده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ثلث اموال ایشان را برگرفت و دو ثلث باقی را واگذاشت. 
چرا که خداوند تعالی فرمود: «حْذ من آموالهم». (بخشی از اموال ایشان 
را برگیر,) و نفرمود: خذ آموالهم: همه اموالشان را بگیر. «و جروت 
مُرْجَوّنَ لأمَرٍ اللّه» و سایرین منتظر حکم الهی در مورد خویش هستند. 
مجاهد و قتاده گفتند: این آبة دزبازم هلال بن امته. واقفی: و مراره بن ربیع, 
و کعب بن ن مالک که از اوس و 


29 7: 


خزرج بودند نازل گردید. ولی کعب مردی راست پيشه بود که هرگز نفاق 
نورزیده بود و تنها به خاطر سستی و کوتاهی در اماده شدن, از همراهی 
پیامبر عقب ماند, (تا آنکه از سفر باز ماند) و رسول خدا صلی الله علیه و 
آلهنه میت باز خزشیت: کعب (به حضور پیامبر آمد) و ؟ گفت: به خدا سوگند 
که مرا هیچ عذری نیست. و برای پیامبر عذر دروغین نیاورد. رسول خدا به 
او فرمود: «راست گفتی ! برخیز تا خداوند درباره ۰ و ان ده 
تفر دیکر نیز آ دنه فا نید کعتب. نم رای تک 5 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از سخن گفتن با ایشان نهی قرمود و به 
زنانشان دستور داد که از آن ها کناره گيرند. «حتّی ذا ضاقث عَََهِمْ الأرّضَ 
1 1 ۱ کر #۱2 
بنجاه شب زر این حال.سبری کردند. و کعب در شکاف کوه, خیمه ای به پا 
داشت :ها در ان تنها باشد وف این ارم تمد ود 


- از خانه های فرزندان بزرگوار بنی قین و آنچه با کچ اندود کرده اند, دوری 
گزیدم و از شاخههای خشک درخت خرما برای خویش خانه ای ساختم. 


سرانجام بعد از پنجاه روز, شبانه پذیرشٍ توبه بر آنان تازل کردیده آن این 
سخن خداوند: «و عَلی الثلائهِ الذین خْلفْوا» تا انتهای آیه بود. با نزول این 
آیه, مسلمانان صبحدم به سوی آنان شتافتند و آنان را بشارت دادند. ععب 
گفت: در مسجد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم و پیامبر صلی 
اللخ له له ایام که حوشعا زیم کشت وی ادها نیس حهرن ار 
موج می زد, گویی که چهره اش پاره ماه بود. پس در حالی که چهره اش از 
شادمانی می درخشید به من فر مود: «به نیک ترین روز ار زمانی که 
مادرت تو را به دنیا آورد و شرف و بزرگی اش بر تو تابیدن گرفت, شاد و 
خوتتحال بان کف فتاه کم اس سول وا انا ات 
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از نزد خداست يا آنکه از نزد توست؟ فرمود: «از نزد خداست.» کعب نیز 
ثلث مالش را برای شکر گزاری از خداوند به خاطر پذیرش توبه اش. 
صدقه داد.(1) 


«لقَدّ تابٍ ال » در مورد غزوه تبوک و دشواری هایی که مسلمین در آن 
متحمل شدند, تا آنجا که برخی از آنان آهنگ بازگشت نمودند و سپس مورد 
لطف خدای سبحان قرار گرفتند, نازل گردید. حسن گفت: ده نفر از 
مسلمانان تنها با یک شتر خارج می گشتند و در میان خود به نوبت از آن 
استفاده می کردند. تختتونه: کم فتکضی: تساعتین بر ان شهار عیم کتیت: 
سپس از آن فرود می آمد و یارش به همین شیوه بر آن سوار می گشت. 
و توشه آن ها جو شپش دار و خرمای کرم زده و پیه گداخته گندیده بود. و 
هر گروهی از آنان آنچه از خرما به همراه داشتند, خارج می ساختند و 
چون گرسنگی یکی از آنان را در تنگنا قرار می داد, یک خرما بر می گرفت 
و آن را سست میجوید و در دهان خود می گرداند تا آنکه طعم آن را 
احساس می کرد. سپس آن را به همراه خود می داد و او نیز آن را می 
مکید و بر آن جرعه ای از آب می نوشید. 01 
دست می گشت تا آنکه به آخرین نفر می رسید. و از خرها جر هه ان 
چیزی باقی نمی ماند. 


نی و ابوخیثمه عبدالله بن خینمه از (غزوه تبوک) بازایستاد, تا آنکه از 
ماس ی ا ی مر یت سپس در روزی گرم در 
حالی بر دو زن خود, در دو کلبه کوچک آنان وارد شد, که آن دو برای او غذا 
۵ آنت .شک ما ساخته بودید. ابوخیثمه بر آن دو کلبه کوچک ایستاد و گفت: 
سبحان الله ! رسول خدا که خداوند گناهان سرزده از او در گذشته و آینده 


را آمرزیده است, در برابر پرتو خورشیر و (وزش) باد و گرما و سرما, 
سلاحش را بر دوش خود حمل می کند, آنگاه ابوخیثمه در سایه سازی خنک 
با غذایی آماده و دو زن زیبا می آساید ! اين انصاف نیست. سپس گفت: به 
خدا سوگند که با هیچ یک از شما کلمه ای سخن نمی گویم و 
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وارد کلبهها نمی گردم تا آنکه به پیامبر صلی الله علیه و آله ملحق شوم. 
پس شتر اب کش خود را خوابانید و لوازم خود را بر آن بست و توشه 
برگرفت و حرکت کرد. و در حالی که زبازش با او سخن می گفتند اون 
آنان سخن نمی گفت. سپس راه افتاد تا آنگاه که نزدیک تبوک گردید. مردم 
ی شتر سواری در راه مي آید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «تو 
اباخیئمه هستی. وای بر تو! آنچه نایسند داری به تو نزدیک گشته است.» 
هنگامی که ابوخیثمه, رسول خدا را از جریان کار خود آگاه ساخت, پیامبر 
درباره او به نیکی سخن گفت و برای او دعا فرمود. و او کسی بود که 
قلبش به ماندن متمایل کیتنتهة بود, سس خداوند قلب او را پا برجا و 

اسشتوار کودانیی وی ات و المیان وا صان» تام سار زرا ۳ 
را ی ان ان دزی نم اه 
دلیل پذیرش توبه انان بود. و الا از پیامبر چنان عملی سر نزده بود که 
مستوجب توید باشد. و از امام رضا علیه السلام روایت شده است که او 
اين آیه را اینگونه خواند: «لقد تاب الله بالنبت علی المهاجرین و الاتصار 
الذین آثبعوه - فی الخروج معه الی تبوک - فی ساعه العسره» که مقصود 
از «عسره», دشواری کار است. جابر گفت: مقصود: رد حاصل از توشه و 
پشت و آب است و مقصود زمان رنج و دشواری میباشد. چرا که ساعت بر 
هر زمانی اطلاق می گردد. «من بَعْدٍ ما کاة تزیغ فْلونْ قریق مْهْمٌ» بعد از 
آنکه نزدیک بود قلوب گروهی از انا از جهاد روی برتاید و تلصمیم به 
بازگشت گرفتند. ولی خداوند آنان را حفظ کرد. «نم تاب عَلَْهمٌ» بعد از آن 
انحراف از حق, خداوند به سوی آنان بازگشت ( و گناه آنان را بخشید). 5 
عَلی الثلاتّه الذین خُلْقُوا» یعنی خداوند آن سه نفری را مورد مغفرت قرار 
داد که بعد از قبول توبه کر وفیف از منافقان. پذیریش توبه آنان به تاخیر 
افتاده بود. همچنان که فر مود: «و آجرُون مَرجوّن لاأمر الله», (و عذه ای 
دیگر [کارشان ] موقوف به فرمان خداست. 4 آنگاه که از همراهی پیامبر 
ضلی الله لته الا انشفادند و نمی یقت :مان ند 
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اما اهل بیت علیه السلام آن را «خالفوا» قرائت کردهاند و فرموده اند: 
اگر آنان عقب مانده بودند. سرزنشی متوجه آنان‌نتود ول انان(با فران 
پیامبر) مخالفت کردند. و اين آیه در شأن کعب بن مالک و مراره بن ربیع و 
هلال بن امیه نازل گردید که آنان از همراهی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله باز ایستادند و با او خارج نشدند. ولی این عدم خروح ایشان از روی 
نفاق نبود, بلکه تنها به خاطر سستی و کوتاهی از همراهی او بازماندند. 
سار کرده قوش مان کسننه: و چون پیامبر ضلی الله علیه و الة 
وارد مدینه شد, نزد او آمدند و عذرها خواستند. ولی پیامبر صلی الله علیه 
و آله با آنان سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که هیچ کسي با 
آنان سخن نگوید. با این فرمان پیامبر. همه مردم حتی کودکان, از آنان 
دوری گزیدند. و زنانشان نیز نزٍد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
کفتند: ای.رتتول. خداا ایا از انان کناره:بکیرنم؟ حضرت پاسخ داد: «نه, 
ولی با شما هم بستر نگردند.» به این ترتیپ, مدینه بر آنان تنگ گردید و 
ناچار به سوی قله کوه ها خارج گشتند. در آنجا خانواده هایشان برای آنان 
غذا می آوردند ولی با آنان سخن نمی گفتند. شراتجام یار آن.ها رخ به 
دیگری نمود و گفت: مردم از ما کناره گرفته اند و هیچ کس با ما سخن 
نمی گوید | پس چرا ما خود زر نیز از یکدیگر کناره نگیریم؟ به این ترتیب 
پاک کش مه ضورت و سا هم ی کی پنهاه روز بآ 
حال باقی ماندند و به درگاه خداوند ناله و تضرع می کردند و به سوی او 
توبه می کردند. سرانجام خداوند توبه آنان را پذیرفت دراه انان: این آنه 
را نازل فرمود: «حتّی ذا ضاقث عَلَيَهِم الا َض بما رَحَبَتٌ » یعنی زمین با 
ی و و این صفت کسی است که به نهایت 
| ب تفه که نود ,وی توبه آنان جهت شدت یافتن 
سختی بر ایشان و اصلاح آنان و سایرین که دیگر همانند آن | به انجام 
نرسانند, پذیرفته نگشته بود. «و ضاقت عَليَهم آ تسیر »اجان هاستعان تتر 
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شنی: کر نید که بیانکن مبالقه دوم ش اننهم-است:. کفیی که انان رای شود 


و گفته شده است: معنای «و ضاقث مهم هُسَهْم », در تنگنا قرار گرفتن, سینه 
هایشا از انیوهی است که در آن برایشان پدیدار گشته بود. «و نوا آن 
لا مَلجَاً من ال ال لیْه» یعنی یقین کردند و دانستند که هیچ پناهگاهی در 
برابر خدا| جز خود خداوند ندارند. «نَةّ تاب عَلیهم لیتوبو|» بعلی خداوند توبه 
را آنان آسان ساخت تا توبه کنند. و گفته شده است: تا به حال ابتدایی 
خود قبل از ارتکاب این گناه بازگردند. و گفته شده است: توبه این سه تن 
مورد پذیرش واقع شد تا مومنان از گناهان خود توبه کنند. «ما کان لأمّلِ 
المَدیته ‌ ظاهر این کلام لگ معنای آن نهی است, بعلی برای اهل مد ینه 
جایز نبود. «و من حَوَلَهْمٌ من الأغُراب », گفته شده اسیت مقصود از آعر اب 
قپایل مزینه و جهینه و آشجع و غفار و أسلم است. «اَْ یِتحَلْفُوا عَنْ 1 
الا 6 کی ود روم تبوک از همراهي رسول خدا صلی الله علیه و آله بان 
ایستند و عقب بمانند. «و لا یرَعَُوا یالفْسِهم عَن تفس » و با تعیین وقت در 
برابر او در پی منفعت شخصی خود باشند. و گفته شده است: بعنی. آنکه 
رای نشوند که خود در امنیت و آسودگی روزگار بگذرانند, ولی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در گرما و سختی باشد. گفته می شود: «رغبت 
بنفسی عن هذا آلاهر»: از آن دوری گزیدم. لک بر, آتان است که خود را 
سیر بلای پیامبر صلی الله علیه و آله قرار دهند. «ذلک» یعنی ان ینهی و 
بازداشتن از بازایستادن از همراهی پیامبر به این سبب است «باْمْم 

بُصیْهْم ظَمَا», هیچ تشنگی بر ایشان(مسلمانان) فاد نت کر .جوا 
7/9 و در بدن هایشان هیچ خستگی پدید نمی آید, «و لا مَحْمَصَهة» و هیچ 
مخمصهای که همان شدت گرسنگی است, بر آنان وارد نمیشود «فی 
سبیل الله» در راه فرمانبرداری از خداء «و لا بَطوّن مَوَطنا بفیظ الکفار » و 
دور جانن کاخ تمینهند. کف کفار راد رعشم سازدصو لا بنالون من عنو بلا > 
و بر مشرکین هیچ آسیب جانی يا جسمی يا مالی 
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ی بر اس ی ی ی هو اب وه 
سازد, «الاً کتَبِ هم به مل صالخ » جز آنکه برای همه این اعمال؛ 
آنان عملّی نیک ۱۱ والا محاسبه می گردد. «ان له لا ضیة 
ی را ی 
کارهای نیک و پسندیده به انجام می رسانند را ضایع و تباه نمی سازد. 5 
لا ینفِفُونَ تَفقة ضغیره و لا کبیره > » هیچ هزینه کم يا زيادي در جهاد و سایر 
کارهای نیک متحمل نمی گردند, «و لا یَقَطْعْون وادیاً لا کیب لهْمْ » و هیچ 
وادی و درهای را نمی پیمایند. جز آنکه از پاداش آن نهزه: مند مین کردند: 
«لِيِجْز يم اللةٌ خسن ما کائوا یَعْمَلونَ » یعنی پروردگار مهربان طاعات و 
دا اس رای ان 
نات را پاداش دهد و از فضل خویش بر آن ها بیفزاید تا پاداش, داده شده, 
بیشتر و بهتر از عمل آنان گردد. و گفته شده است که «آحسن» در 
«؟ حُسَن ما کائوا یَعمَُونَ » به مثابه صفت برای عمل آنان است. چرا که 
ار و ار واجب, مستحب و مباح. و تنها بر 
اعمال واجب و مستحب پاداش تعلق میگیرد. پس پاداش به بهترین اعمال 
تعلق می گیرد.(1 


توضیح: در قاموس آمده است: «اللعس» با تحریک: سیاهی دل پسند بر 
لب. «لعس» بر وزن فرح. و صفت مشبهه آن: «آلعس» و «لعساء» از 
ماده «لعس» میباشد. و «السرب»: حفره داخل زمین. اقر مد آهنگر. و 
«بنو القین»: بطنی از اسد بودند. (بطن: به گروه کمتر از قبیله اطلاق 
میگردد). «شاد الحائط, بشیده»: با گچ آن را اندود کرد. و «شید»: گچ و 
همانند آن است که بر دیوار مالند. و «علی» در سخن 1 «شادوا علیت 

بنیت البیت من سعف»: متعلق به «بنیت» يا حالی برای «دور» در مصراع 
پیشین است. و در برخی نسخه ها به جای «شادوا», (شاروا) با راء آمده 
است که بر گرفته از این کلام ازتدشت ۱ «شرت الذابه, شورا»: چهارپا را به 
فروش گذاشتم. که 
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1- . مجمع البیان 5: 82 - 79 


در این صورت در حکم ظرف و متعلق به «شاروا» است. و «الشوره» و 
«الشاره»: زیبایی. شکل, لباس, زینت, و «الشوار»: به معنای اسباب و 


کالای خانه است. ولی «شادوا» صحیح تر به نظر می رسد. 


و در النهایه آمده است: به هر آنچه از روغن که به عنوان خورش در کنار 
نان مصرف می شود «اهاله» گفته می شود. و گفته شده است: «اهاله» 
یعنی آنچه از چربی و پی ذوب شود. و کفته شوه استت: کهمنطوز وگن 
جامد است. و «السنخه»: گندیده. و گفت: در حدیث ابوخیثمه آمده است: 
«یکون رسول الله فی الضَيٌ و الریح و آنا فی الظلٌ»: یعنی من در سایه 
آسوده ام و حال آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در برایر گرمای 
خورشید و وزش باد قرار دارد. و «الصَعٌّ»: نور خورشید آنگاه که زمین را 
دز بر کیرد اصل حدیث و معنای آن چنین است. و هروی آن را آورده و گفته 
است: مظور او فراوانی اسبان جنکی وزسیاه است. گفته.می, شود: «جاء 
فلان بالض و الریم» یبا آنچه که حور شنه بر آن طاوغ کردم و باه بر 
آن وزیده است که مقصود تروت بسیار است, و قول اول به معنای این 
حدیث نزدیک تر به نظر می رسد. 


این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله: «کن آبا خیثمه»: یعنی: باش. به 
مردی که از دور دیده می شود گفته می شود: «کن قلانا»: یعنی تو فلائی 
هستی پا او فلانی است و گفت: وی لی» : آنچه نایسند داری, به تو 
نزدیک گردید. و اين کلمهای جهت بیان تلهف و افسوس است که مرد در 
هم کر از ۵ ۱ زا بر 20 و گفته شده است: آن کلمه 
تهدید و وعید است (یعنی وای بر تو). اصمعی درباره آن گفت: معنایش آن 
است که انچه او را هلاک می سازد, به او نزدیک گردید. 


روایات: 


1 الارشاد: سپس عغزوه تبوک به وقوع پیوست و خداوند به پیامبر صلی 
الله علیه و آله وحی فرمود که خود به سوی آن حرکت کند و مردم را برای 
خروج به 
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همراه خود بسیج سازد و او را آگاه ساخت که در تبوک نیازی به جنگ 
نخواهد ای رن نخواهد گشت و کارها برای او بدون 
نیاز به شمشیر استوار می گردد. و خداوند او را با امتحان اصحابش در 
خیم آمربار هت کردانص هار ان ی آهحایش‌را جک ارماممتا آنان 
از یکذیکن فمایز کردنده اسرار هان آن, ها اشکارشوو. نا فرعان الهی: 
پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمانان را به سوی سرزمین روم فراخواند و 
این امر در زمانی واقع شد که محصولات رسیده بود و سختی گرما آنان را 
در تنگنا قر ار داده بود. از همین رو بسیاری از آنان به خاطر ح دنیا و 
علاقمندی به زندگی و ساماندهی ارو تیز ره حاطر توتی .که ان نوت 
گرما و مواجه شدن با دشمن داشتند. در فرمانبرداری از دستور پیامبر 
سستی و درنگ کردند. سرانجام برخی از آن ها با سستی و گرانباری به 
همراهی او برخاستند. ولی گروهی دیگرتخلف ورزیدند و از همراهی او سر 
بان ند حون سامت خی لاه یه و الم اه خروح نمود. امیر الممنین 
علیه السّلام را در خانواده و فرزند و همسران و مهاجرین به جای خویش 

برگمارد و فرمود: «ای علی ! مدینه تنها به واسطه من يا تو سامان مییابد.» 
و دلیل سخنش آن بود که او به بدطینتی و نیات شوم اعراب بادیه نشین و 
بسیاری از اهل مکه و ساکنان اطراف آن, از میان کسانی که با آنان 
جنگیده و خون هایشان ۳ ره در | با هی کافل افو از این 
امر نگران شد که آنان در زمان دوری او از مدینه و حضورش در سرزمین 
روم یا در زمان حرکت او به آن دیار, مدینه را مورد هجوم قرار دهند. و اگر 
کسی در آن به جانشینی او قرار نمی گرفت, از آزار و اذیت و فسادانگیزی 
آنان در سرزمین هجرتش و اعمالی که باعث بدنامی اهل و بازماندگان از 
همراهی او گردد, ایمن نبود. و دانست که برای ترساندن دشمن و 
پاسداری از سرزمین هجرتش و افراد حاضر در آن, تنها امیرالممنین 
شانستکی تیه رین رسد او راعای تاسان اشعارا اف راب ای 
خویش بر گمارد و بر امامت و جانشینی او بعد از خود به وضوح تأکید نمود. 
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و این آامر در میان آنچه در روایات به صورت متواتر تق ان تاکید گشته 
ات امه استه که حون سا انز میم سول سرا صای: اه اش 
آله در جانشین ساختن حضرت علی علیه السّلام به جای خود در مدینه آگاه 
گردیدند, بر او در اين امر رشک ورزیدند و ماندن او در مدینه بعد از خروح 
سول خدا صلی الم علیه وله را مرادن وداستتند. که با هعفد آو 
مدینه در امان خواهد ماند و دشمنان طمعی بر ان نمی ورزند. این امر 
آنان را خوش نیامد؛ چرا که انان به خاطر امیدشان بر وقوع فساد و 
آشفتگی در اوضاع در زمان دوری رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه 
و خالی گشتن آن از فردی با یهت که به پاسداری از آن پردازد. ترجیح می 
دادند که علی علیه السْلام نیز همراه او خارج گردد, و در شرایطی که 
همراهان پیامبر با رنج و مشقت و خطرات ناشی از سفر دست به گریبان 
بودند, بو ماس انس کی او به خاطر باقی ماندن در میان اهل خوبش 
حسادت ورزیدند. بنابراین بر ضد او شایعات تحریک کننده پراکندند و 
گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر اکرام و بزرگداشت و 
دوستی, او را به جانشینی خود نگمارد. بلکه تنها به خاطر گرانباری و 
سستی علی, او را به جانشینی خود باقی گذاشت ! و همانند قریش که به 
پیامبر صلی الله علیه و آله گاه تهمت دیوانگی, گاه شعر و گاه جادوپیشگی 
مت یی ی ام دسا این اضرا کی اه مانید معتض تسام مرا 
دادند. و اين در شرایطی به وقوع میپیوست که هم قریشیان و هم این 
منافقان به خلاف و نادرست بودن اين شایعات و تهمت ها بر ضَدٌ پیامبر 
ضلن الله‌غلیه و اله و علی علیه السلام آگام نودید. و انم امر که پیافیر 
ضلی الب علیف و ال دبک فرین مردم-به-علی علیه الم نود و آو 
ی ی ار 
به شمار میرفت, تس آنان پوشیده و جچون امیرالمومنین علیه السلام در 
جریان شایعه پراکنی منافقان قرار گرفت. ز رد شد که سخنانشان را 
تسه انا را رها سای شک را بات سای ات عایم عم له 
رسانید و عرض داشت: ای رسول خدا! منافقان ادعا 
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می کنند که تو مرا به خاطر گرانباری و سستیام و از روی ناراحتی و خشم 
در پس خویش بر جای گذاشتهای. پتاسر صلی الله انم و له هآ مود 
«ای برادرم ! به جای خویش بازگرد, چرا که مدینه تنها با من یا تو سامان 
می یابد و تو خلیفه و جانشین من در میان اهل بیتم, و هجرت گاه من و 
قومم هستی. آیا از اين خشنود نمی گردی که نسبت به من به منزله 
هارون در برابر موسی باشی, جز آنکه بعد از من پیامبری نیست؟» و این 
سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله در برگیرنده تاکید وی بر امامت و 
جانشینی علی علیه السّلام و متمایز ساختن او از همگان در امر جانشینی و 
خلافت و بیانگر فضل و برتری است که کسی جز علی علیه السّلام در آن 
قر ک اهر کت وا اس امین ها هارون‌ کت به 
موسی, جز انچه که بنا به عرف. از برادری میان آن دو وجود داشت. را 
برای علی علیه الشْلام نیز واجب و لازم ساخت, ولی او را از پیامبری 
مستثنی دانست. آیا نمی پپنید که پیامبر صلی الله علیه و آله برای او جز 
پیامبری و نبوت - که لفظاً و فلا مسنی می یود همان جایگاه هارون 
انا کر ات وان و ما 
و آیات و روایات را مورد مطالعه قرار داده است, به این حقیقت پی برده 
است که هارون برادر تنی موسی علیه السّلام و شریک او در کار و وزیرش 
در امر نبوت و ابلاغ فرمان های پروردگارش بوده است, و خداوند به 
علیه السلام در میان بنی اسرائیل به شمار میرفت و در امامت و لزوم 
فرمانبرداری؛ مقامی چون موسی علیه السَلام داشت و محبوب ترین بنی 
خداوند تعالی به نقل از موسی علیه السَلام قرمود: «قال : ی 
چدری* وَبِسر لی آمری* واخلل عُفَدَةٌ من لتنانی* یَعقَهوا قوّلی* وَاجعل 
لو وزیا مر من آفلی* هاژون آخی اسَدو به آززی *وأَش رکه فی مر ی». 
تاراما شام سا مرها اسانبضار گر ارانه بر ار 
کلامم را درک کنند و مرا از خاندانم وزیری قرار 
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ده؛ برادرم هارون [را به اين امر برگزین] و به واسطه او پشتم را محکم 
ردان و او را در کار شریک ساز. 1 ۳ انتهای آیه ِ"ِ". خداوند متعال نیز 


درخواست, او را اجابت »_ و خواسته اش را , به او داد, آنجا که فرمود: 
«قال قد انیت شولک پا مّوسی ک, (ای موسی؛, , خواسته ات به بو داده 
شد. 2(1) 


و خداوند متعال , به نقل از موسی علیه السلام فرمود: «وقال مّوسی ۳۳ 
هاژون اجْلْفّنی فی قومی و اصْلح 1 2 تثیع سبیل تدم ک, (و موسی 
[هنگام رفتن به کوه طورا] به برادرش ۳ گفت: در میان قومم جانشین 
من باش و به اصلاح گری برخیز و از شیوه مفسدان پیروی مکن. )(3) 


بنابراین هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مقام علی علیه السْلام 
را به مانند منزلت هارون در برابر موسی دانست. با این سخن. همه 
خصایصی که برای هارون برشمردیم - جز انچه در عرف تحت عنوان 
برادری شناخته می شود - را برای او واجب و لازم ساخت و این فضیلت و 
امتیازی است که هیچ یک از مخلوقات در ان با امیر المومنین علیه السلام 
شریک و همتا نمیباشد و در معنای اين جمله با او برابر نگردیده است و 
و و بنا به آنچه که پیشتر گذشت, اگر 
خداوند تعالی می دانست پیامبرش در این غزوه به جنگ و کمک نیازمند 
است, بی شک , به او اجازه نمی داد که امیرالمومنین . علیه السّلام را به 

جانشینی خود, در مدینه باقی گذارد. ولی ترووز کار آگاه بود که صلاح و 
در سرزمین هجرتش برترین کارهاست. و اینگونه و بنا به آنچه در سابق 
توضیح داده و روشن ساختیم, خلق و دین را بر اساس حکمی که در این 
امر جاری ساخت., تدبیر کرد(4) 


و سامان بخشید. 


ص: 298 

1-. طه / 32 - 25 
2 . طه / 36 
3-. اعراف / 142 


4-. ارشاد المفید : 81 - 79 


مقلف هام سفن (اقوال) در مود این شب و دلالت اشکار آنب آماسة 
یرت علی» له انسلام دن ایوات موصوط بش ارات اشکار نامر خن 
الله له اما ام ای اد 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: «ائفژوا خفافا و نقالا »: : درباره معنی این سخن 
گفت: را در روایت ت ابوجارود درباره 
این سخن «لو کان عَرَضا قریبا » آمده است: یعنی اگر غنیمتی نزدیک و در 
دسترس بود, «لأنبْمُوک » بی تردید تو را پیروی می کردند. سخنش «و لکِنْ 
بعدره ث عََیهمْ السْقَه , مقصودش راه دراز رفتن به سوی تبوک است که 
۳7 خدا صلی الله علیه و آله سفری دورتر و دشوارتر از آن نرفت. و 
و ای 
می گردد که در میان عراق عرب و عجم , اطراق میکردند] با درنوک آ[نوعی 
فرسن مر ردان | هف دا از شام همدنه. آمدند هدن مدمه این ره 
پراکندند که رومیان اجتماع کردهاند و با سپاهی عظیم در پی نبرد با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می باشند. به گونهای که هرقل با سپاهیانش 
حرکت کرده است و قبایل غسان و جذام و فهرا و عامله را همراه انان 
ساخته است و سپاهیانش در بلقاء اردو زدهاند و خود نیز در حمص فرود 
امده است. با این خبر. رسول خدا صلی الله علیه و اله به اصحابش فرمان 
داد که برای رفتن به سوی تبوک که در اطراف بلقاء قرار داشت. آماده 
گردند. و فرستادگانی به سوی قبایل اطراف خود و مکیان و مسلمانان 
قبایل خزاعه و مزینه و جهینه گسیل داشت و آنان را به چهاد برانگیخت. ۰ و9 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , به تشکیل اردوگاه سپاه فرمان داد و اين 
اردو در ثنیه الوداع تشکیل شد. توا وان را فرمان داد که ناتوانان را 
یاری رسانند و هر آن کس که چیزی در اختیار داشت. آن را خارج ساخت و 
به سوی پیامبر حمل کرد. و مسلمانان با هر آنچه در توان داشتند, اردوی 
پیامبر صلی الله علیه و اله را تقویت کردند و سایرین را نیز بر اين کار 
راک مر تا سای لت لور 
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آله خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای الهی, فرمود: «ای مردم ! به 
راستی که راست برین گفتار, کتاب خداوند و سزاوارترین سخن. 
تقوی و نیک ترین آیین ها آیین ابراهیم و بهترین شیوه ها, سنن محمد و 
برترین گفته ها,؛ یاد خداوند و نیک ترین داستان ها,؛ این قآ تن 
کارها, واجبات پروردگار و بدترین آن ها, امور نو و تازه است. و بهترین 
هدایت ها؛ هدایت انبیاء و شریف ترین نوع کشته شدن, جان باختن شهدا و 
سخت ترین نابینایی, گمراهی بعد از هدایت میباشد. و نیک ترین اعمال آن 
است که از آن سودی تراند توبن هدایت آن است که از آن پیروی 
گردد. و بدترین نابینایی ها کوری قلب است. و دست بخشنده بهتر از دست 
گیرنده و درخواست کننده است. و آنچه کم باشد و کفایت کند, نیک تر از 
چیزی است که فراوان باشد و مایه گمراهی گردد. 1 
لحظه ای است که مرگ فرا رسد و بدترین ن پشیمانی. پشیمانی روز قیامت 
است و کسانی میان مردمان وجود دارند که بسیار اندک در نماز جمعه 
حاضر میشوند. و برخی دیگر از آنان خدا را بدون حضور قلب یاد میکنند. و 
از بزرگترین خطاهاء زبان دروغ و نیک ترین توانگری, توانگری نفس و 
بهترین توشه ها, توشه تقواست. و اوج و بلندای حکمت. ترس از خداوند و 
نیک ترین انچه در قلب وارد شود. یقین(الهی) و شک و تردید در کفر و 
دوری ورزیدن از رفتار جاهلیت است. و گمراهی از گدازه های فروزان 
جهنم و سکر (شراب), گدازه آتش است. و شعر (تحفه) ابلیس و شراب 
مجمع گناهان به شمار میرود و زنان دام های شیطانند. خواس شاه این 
جنون و دیوانگی است. و بدترین درآمدها, ربا و بدترین خوردنی ها, خوردن 
مال یتیم است. و سعادتمند کسی است که از سرنوشت غير خود, پند و 
عبرت گیرد و بدبخت آن است که در شکم مادرش به بیچارگی دچار گردد. 
و هر یک از شما به سوی مکانی روان است که تنها چهار ذرع می باشد. و 
کارها وابسته به نقطه پایانی آن است و ملاک و معیار عمل, پایان آن 
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است و بالاترین رباء؛ دروعغ است(1) 


عصیان و جنگ با اوء کفر و خوردن گوشت او (با غیبت) نافرمانی خداوند 
است. و حرمت مالش چون حرمت خون اوست؛ و هر آن که بر خدا توکل 
کند, او را بس است. و هر آن که صبر پيشه سازد, پیروز و چیره گردد. و 
هر آنکه گذشت پیشه سازد, خداوند از او درگذرد. و آن که خشم خود ر 
فرونشاند, خداوند او را اجر و پاداش دهد. و هر که بر مصیبت ترری 
صبوری کند. خداوند او را عوض دهد. و هر که در پی شهرت کاری به انجام 
رساند, پروردگار به سوء عملش او را رسوا سازد. و هر که روزه بگیرد, 
خداوند او را پاداش دو چندان دهد و هر که نافرمانی خدا پيشه کند. 
پزوزدکار آو.زا عذاب سازد. خداوندا! من و امت مرا بیامرز, خداوندا ! من 

و امت مرا بیامرز. از خداوند برای خود و شما درخواست ا ورن » و 
مففرت می نمایم.» 


گفت: چون مردم این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنيدند, 
به جهاد مشتاق گشتند و آن دسته از قبایل عرب که آنان را برای جهاد 
فراخوانده بود, به سوی او آمدند. با این حال گروهی از منافقان و سایر 
ما نان از هتراهی اه شی‌بار تصدیوزصول خوا صلی الله علیه.و له 
جد بن قیس مواجه گردید و به او فرمود: «ای اباوهب ! آیا به همراه ما در 
این غزوه روان نمی گردی؟ شاید که از دختران رومی به کنیزی و خدمت 
برگیری؟» ولی او در پاسخ گفت: ای رسول خدا! به خدا سوکند که قومم 
می دانند که هیچ یک از آن ها, علاقمندتر از من به زنان نیست, و از این 
هراس دارم که اگر با تو خارج گردم, آنگاه که دختران رومی را ببینم, دامن 
صبرم از کف رود. پس مرا به فتنه دچار مساز و مرا اجازه ده تا بر جای 
بمانم. او همچنین به گروهی از قومش گفت: در اين گرما خارج نشوید. 
پسرش به او گفت: به رسول صلی الله علیه و آله چنان پاشخ می دهی و 
اشنا رگم 
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[- . در الامتاع اوه بدترین رقیاء رویای دروع است. 


می گویی, سپس به قومت می گویی: در گرما حرکت نکنید؟ ! به خدا 
شیر کید که برون کان دز انوسای اه اعضارل سا رو که مردق تا قبایت 
آن را بخوانند. خداوند نیز در اين باره, این آیه را بر پیامبرش ازل فرمود: 
«و مهم من یقول ان لی و لا تقتّی الا فی الغتته سَقطوا و5 ن جَهَنم 
لمُحیطه یالکافرین». (و برخی از آنان می گویند: 1 
بمانم ] و مرا در فتنه میفکن؛ آگاه باشید که آنان در فتنه فرو افتاده اند و 
بی تردید جهنم دربر گیرنده کافران است». 1 


همانند جنگ با دیگران است؟ از اینان هرگز کسی زنده باز نخواهد گشت. 
درباره این سخن خداوند «ْن تصبک حدن حَسَتَهٌ تَسْوْهَمْ 5 أَنْ تصبک مصیبه »>, 
ابوجارود به نقل از امام محجمد باقر علیه السلام گفته است: مقصود از 
«حسته» غنیمت و سلامتی و منظور از «مصیبة» بلا و سختی است. 
«مْولوا قة نا مرا من فتل و ولهانی قم فر عون میکوته ها از 
قبل کار خود را به به نيکي تدیپر کردیم و با شاد مانی از جهاد روی میتابند» ) 
نا گفته خداوند: «و عَلّی الله قلیتوَکلِ اْْوُون», [و مومنان تنها باید بر 
خداوند ای ها ای الَحْسْتییّن». (به آنان 
بگو؛ با بری ما جز یکی از ده تیکی غتیمت و بهشت) , چیز دیگری انتظار 
می ۳ 0 مَتر بص بضون », ما بر اشما انتظار می کشیم ). 
نازل گردید که او به قومیش گفت: در گرا خارج نگردید. «قرح الَمْحَلَمَونَ 

ه بمفعدهم خلاف رسشول الله», (بازایستادگان از بازنشستن خود بر خلاف 
آفرمان ] وت لخد شادفان کشتند: نا این سر خداوند: «و مائوا و هم 
فاسقون», (در حال فسق و عصیان مردند. 1 و اینگونه خداوند, جد بن 
قیس و اصحاب او را رسوا ساخت. 


ان 


1 
را به 


جا وی ور 
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مف تاقی که شا فان رم ور ری تس اه 
السْلام شایعات تحریک کننده پراکندند و گفتند: پیامبر تنها به خاطر بدبینی 
و ترس از بدیْمنی, او را باقی گذاشت. علی علیه السّلام از اين گفته, آگاه 
گردید و شمشیر و سلاحش را برگرفت و در جرف (سیل گذر) به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: «ای علی! آیا تو را بر مدینه نگماشتم؟» عرض کرد: آری. ولی 
منافقان ادعا می کنند که تو به خاطر بدبینی و ترس از بدیمنی, مرا در 
مدینه باقی گذاشتهای ! پیامبر فرمود: «ای علی ! منافقان دروغ گفته اند! 
آیا راضی و خشنود نمی گردی که تو برادر من و من برادر تو باشم, به 
مانند هارون نسبت به موسی, جز انکه بعد از من پیامبری نیست و تو در 
میان امتم خلیفه و جانشین من»؛ و در دنیا و آخرت: برادر من باشی؟» و به 
این توب غلی له الااسه تفه ار کت 


و بکائون (بسیار گریستگان) نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
انان هفت نفر بودند: از بنی عمرو بن عوف: سالم بن عمیر که در بدر 
حاضر بود و در این باره هب اختلافی وجود ندارد. و از بنی واقف: هرمی 
بن عمیر, از بنی حارثه: علیّه بن زید که آبروی خود را مایه صدقه قرار داد 
و جریان آن به اين ترتیب بود که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
دادن صدقه دستور داد, مردم شروع به آوردن آن کزدند. در این هام علیه 
نیز پیش آمد و گفت: ای رسول خدا! سوگند به خداوند که مرا چیزی 
نیست که با آن صدقه دهم و آبرویم را برای صدقه مباح کردم و آن را 
عرضه داشتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به او فرمود: «به یقین 
پروردگار صدقه ات را پذیرا گشته است». و از بنی مازن بن نجار: ابو لیلی 
عبدالرحمن بن کعب, و از بنی سلمه: عمر بن غنمه, , و از بنی زریق: سلمه 
بن صخر, و از بنی الغْد: ناصر بن ساریه سلمی. این افراد, گریان به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امدند و گفتند: ای رسول خدا! ما را توانی 
نیست که تو را در خروج همراهی کنیم. پس خداوند 
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درباره آنان اين آیه را نازل فرمود: «لیْسَ عَلّی الصْعَفاٍء و لا عَّی المَرَضی 
و لا علی الذین لا تجژون, ما فقو خَرَخٌ |ذا تصَخُوا له و رَشوله ما عْی 
المَحَسنینَ مِنْ سبیل و اللةْ عْفَورٌ رحیم », [بر ضعیفان و کسانی که چیزی 
برای هزینه و توشه راه ساختن نمی يابند, حرج و گناهی نیست؛ آنگاه که 
در برابر خدا| و رسولش خالصانه خیرخواهی پیشه سازند و راهی برای 
توبیخ و عذاب نیکوکاران وجود ندارد و خداوند بسیار بخشنده و مهربان 
است.) تا آنجا که فرمود: «آلا یَجذُوا ما ْففو». (از اين که چیزی برای 
هزینه و توشه راه ساختن نيافتند, [اندوهگین کششند | گفت: این بکائون 
تنها یک کفش می خواستند که آن _را بپوشند (و پیامبر را همراهی کنند). 
سستش؛ فرمود::< ها السیل علی الدین بستاذیوی و هم ایاء رضوا بان 
۳ مم اه ک, (عذاب تنها بر افراد تروتمندی است که از تو [برای 
۳۹ از جهاد | اخارم‌هیخواهدو به این آهز خرسند کته اند که‌با 
بازهاند کان ار ماه انس ماه نی انا کم احای ترگ راد تشر 
تاد مردااز قبایل لت و فد مععضوو از فا لخوالق» یار هاندکان اه 
جهاد !, زنان هستند. 


و درباره اين کلام خداوند: «غقا ال تک لح أذِئت له حتّی یتبیّن تک لدب 
صَدقوا و تغلم الکاذبین», (خدا از تو بگذرد چرا به آنان 0 [ترک خهاد ] 
دای اند به آنان احانم فندای ا راست کیان و دوبان را 
بشناسی. + ابوجارود از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است: یعنی 
این که افراد معذور و آنان کو بی هی عدری از چهاد باز نشستند را 
بشناسی. _.سخن ِ « لا یَسشتَذِنک الذین دم ون بالله و الوم الاخر أنْ 
تجاهدوا باموالهم و نتسه و اللة علیخ بالغعنن». 0 
وایسین ایمان" 9 اف برای ترک جهاد با اموال و جان هایشان از نو 
اجازه نمی گیرند و خداوند از تقوا : پیلسه پیشه کنندگان آگاه است. 1 ت این کلام 
خداوند: «لو حَرَجُوا فیکُمٌ ما زادُوکَم الا خبالا », یعنی خروجشان با شما تنها 
بر دشواری کارتان می افزود. «و لوصو خلالکم :۳ بشنی. از فتضا نمی 
گریختند. و گروهی از افراد 
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روشن ضمیر و با بصیرت که دچار شک و تردید نگشته بودند, از همراهی 
رسول خدا,بازمانننم‌سولین انان. کفنند: به. رتسول دا هی بیه ندیم از جمله 
آن ها: ابوخیثمه بود که د و همسر و دو کلبه - سایبان - داشت و 
همسرانش, ها سای ار و را ی کر 
برایش غذایی تدارک دیده بودند. ولی هنگامی که بر دو کلبه اش مشرف 
گردید و بر آن دو نگریست. گفت: نه, به خدا سوگند که اين منصفانه 
7 خدا صلی الله علیه و آله که خداوند گناهان گذشته و آینده 
او را بخشیده است, در برابر پرتو خورشید و وزش باد خارج گشته و سلاح 
برگرفته است و در راه خدا مجاهدت می نماید, آنگاه ابوخیثمه با قدرت در 
کلبه اش:با ده ون یبا (آاشوی) فشته اسب به حدا سوکند که آین 
متصقانه یشت: سیس. مادم شترش را خواباند و بارش را جر آن بست»و 
خود را یه زسول دا ضلی الله علبه ور الم برساند. مودم تساو را 
دیدند که در راه (به سوی آنان) می آید و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را از آن آگاه ساتو,رسول خدا صلی الله علیه و آله:فرمود:هاو ابوخنمه 
است.» و او پیش آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله را از آنچه رخ 
داده بود آگاه ساخت و پیامبر نیز او را پاداش نیک داد و برای او دعا فر مود. 


یه له ای پوس ری ای سل ها ضلین ال علی ی 
آله عقب ماند. و دلیلش ان بود که شتر او لاغر و ضعیف بود, و بعد از سه 
تا شیف وی را بم ماخ سای ار حالس ند کوسی او ار 
خوو اه او رسای شرس در یکی آزرراهها اسحرکت با زافساسیین آن 
را رها کرد و لباس هایش را بر پشت خود حمل کرد. و چون روز برآمد. 
مستمانان 0 را دیدند که به سوی آنان می آید. رسول خدا صلی الله 
علیه.ه اله فرجون «ام آبهدن استت:» (بعد. آز.هدتین) حفتند: آو آنودن اسنت: 
فتول دا صلی ال مه و الم موه رای اه اوه کر 
است.» پس برایش ان آوردند. ولی ابوذر در حالی به نزد رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله رسید که در مشک کوچک خود آب داشت. رسول خدا صلی 
الله له الم 
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مشاهده اين صحنه فرمود: «ای ابوذر! همراهت آب بود و تشنه ماندی؟» 
گفت: آری ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت ! به صخره ای رسیدم که 
بر آن آب باران بود و چون آن را چشیدم. آن را آیی بس گوارا و خنک 
یافتم. پس گفتم: از آن نمی نوشم تا آنکه حبیبم رسول خدا 7۳ 
در اين هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای ابوذر ! خدا تو را 
رجمت کند که تنها زندگی خواهی کرد, و تنها زندگی به پایان خواهی برد. و 
تنها برانگیخته و تنها وارد بهشت خواهی گشت. قومی از اهل عراق به 
واسطه : تو سعادتمند می گردند, چرا که آنان غسل و کفن و نماز و دفن تو 
( و هم رت ۱ 


توضیح . می گویم : تمام سخن در باب احوال ابوذر رضی الله عنه - خواهد 
آند مخوهین کشت «قامات ار حضایمه »۰ بغفی ور آبا‌کاشسای با او 


خرید و فروش کردم. و «صائفه القوم»: خوار و بار و توشه شان در 
تابستان, و «الصائفه»: به جنگ رومیان اطلاق ميیشد. چرا که آنان به جای 
زمان # و برف, در تابستان به جنگ میپرداختند. و گفت: «الدرنوک»: 


نوعی فرش پرزدار که پوستین شتر به آن تشبیه می گردد. و گفت: 
«النبط» و «النیط»: گروهی که در سیل گذرهای میان دو عراق اطراق 
میکردند. و جمع آن «انباط» است. و «تبوک»: سرزمینی میان شام و 
مدینه. و «بلقاء»: از شهرهای شام است. 


نکر ما فبر ضلی» ال فلیهتن الم وی وله الفریی ۶ خفشاه‌ندان: امکان 
دارد که این کلام اضافه ی نسخه برداران باشد و بر فرض ثبوت این 
نسخه, در آن یک مضاف محذوف در تقدیر میباشد یعنی: «قول اولی 
القربی یا مودتهم»: گفته يا دوستی خویشان. 

و در النهایه گفت: در حدیبت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: «خیز 
الامور عوازمها»: یعنی بهترین کارها واجباتی است که خداوند بر تو انجام 
ان را 
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یت یبا خیه ات و تین اش آسووت اس کی گام آن ازاوم فده 
وجود دارد. و گفته شده است: آن اموری است که رای و اراده تو بر انجام 
آن تعلق گرفته است و در آن به عهد و پیمان خداوند وفا کردهای. و 
«العزم»: جدیت و اهتمام و شکیبایی. و گفت: «یاکم و محدثات الامور»: 
جمع «محدنه» با مه و یر ای است که در کتاب و سنت و اجماء 
ناشناخته باشد. و گفت: «الیدالعلیا»: دست بخشنده, و گفته شده است: 
یعنی پاک و عفیف. و «السفلی» ِ: درخواست کننده, و گفته شده است: 


و فیروزآبادی گفت: «النزر»: کم. و اصرار _و پافشاری در خواسته و 
برانگیختگی و شتاب داشتن, و «ما جثت [ نژرا»: یعنی با کندی می آمدی, 

و «فلان لایعطی حتی ینزر»: یعنی چیزی نمی بخشد مگر آنکه(درخواست 
ده بر آن پافشاری کند و خوارگردد. و در النهایه گفت: در حدیث آمده 
است: «و من الناس من لا یپذکر اللة [ مهاجرآ»: مقصودش اد خدا بدون 
حضور قلب و عدم اخلاص در باد ای ی کوبت که قلبش از زبانش 
جداست و پیوندی میان آن ها وجود ندارد و این حدیث نیز از این دسته 
است: و لا بسمعون القرآن 1 هجرا»: مقصودش شنیدن قرآن در حال 
تزک‌تو وروی کردانی ان آن ات 


و سخن رسول الله صلی الله علیه ای دور ان 
دوری از مومنین. و «الجمره» ۷ (گدازه آنش) شعله ور و جمع آن 
«جمر» است. و «السکر»: با تحریک: شراب و هر آنچه مشت سازد. 


و در النهایه آمده است: «الخمر جماع الائم»: یعنی شراب محل اجتماع 
گناه است. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله: «و الامر الی آخره»: یعنی 
سود و فایده کار تنها هنگامی است که پایان گیرد. پا آنکه خیر و شره و 
سعادت و نگونساری امور به اخر و پایان آنان بستگی دارد. و بر این دو 
تقدیر, تقدیر دومی به مثابه تفسیر ان 
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است. و در النهایه افتاه است : «الملای» با کسره و فنحه: قوام و اساس و 
1 گاه شی ۶. 


سخن پیامبر صلی الله علیه و آله: «اریی الربا الکذدت»: «الربا»: زیاوت و 
فزونی. یعنی مجازات هیچ گناهی همانند دروغ فزونی نمی یابد و بیشتر 
نمی شود. یا آنکه مقصود, زیادت مجازات گناه دروغ نسبت به ربا باشد. ۰ و9 
مناسبت ات تقتر ان است که ربا فزونی در مال از راه غیر حق و دروغ 
زیادت به غیر حق در کلام است. و در روایات عامه امده است: «شنز 
الروایا روایا الکذب» بدترین رقیا رقیای دروع است. و «أکل لحمه»: بعلی 
با غیبت گوشت او را خورد. 

سخن پیامبر صلی الله علیه و آله: «و من یثبع الشمعه»: یعنی کار را از آن 
یه انعم راید که چردم از آن آکاه شویجیرا اک هملنن رای سردم 
ذکر گردد و او آن را خوش دارد, «یسمع الله > یعنی پروردگار به بدی 
های عمل و بدطینتی اش او را رسوا می سازد. گفته اش: «تحتفد»: یعنی 
آن ها را (حفده: خدمتکار خود) کزدانی: و در برخی نسخه ها: «تستحفد» 
(به خدمت برگیری) آمده است که به نظر می رسد آن صحیح تر باشد. 


و در قاموس گفت: «بنوالاصفر»: پادشاهان روم. فرزندان اصفر بن روم 
بن عیصو بن اسحاق بن ابراهیم. يا آنکه قومی از حبشی ها بر آنان چیره 
گردیدند و با زنانشان هم بستر گشتند و آن زنان برای آن ها فرزندانی زرد 
رنگ به دنیا آوردند. و جوهری گفت: «الصْعْ»: خورشید. 


مولف: طبرسی رحمه اللّه علیه گفت: از ابوحمزه ثمالی نقل شده است: 
که اون ای وس ان اف ی تا ما ید وس کته عایه 
را ای و ها 
عبدالله بن عمرو از بنی عمرو بن عوف, و عبدالله بن معقل از بنی مزینه, 
بودند. آنان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای 
رسول خدا! ما را بر مرکبی سوار گردان که ما 
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را چیزی نیست که بر آن خارج گردیم. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«من چیزیر برای سوار کردن شما بر آن نمی یابم (ندارم).» و گفته شده 
اشتت: این ابه در شان 7 نعر از فبایل.مطلف:تارل کردید کهخدمت سامتر 
صلی اه عانه له امفد مس اه ها اف سر ها سار 
گردان. و گفته شده است, آنان گروهی از قبیله مزینه بودند. و از قول 
واقدی گفته شده است: آنان هفت نفر از فقرای انصار بودند. چون (از 
ناتوانی در همراهی مسلمانان) گریستند, عثمان و عباس بن عبدالمطلب., 
هر یک دو نفر و یاسر بن کعب نضیری سه تن از آنان را سوار ساختند. 
گفت: مردمان همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در تبوک سی هزار 
تفر بخدند. کف دم هز از تفر از آنان را سوارآن تشکیل می دادند .رل 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: در تبوک مردی همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ار 
وارد گشته بود. مضرب نامیده می شد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
" به او فرمود: «لشکریان را ِ من برشمار». او آنان را شمارش کرد و 
گفت : به جز بندگان و خدمتگزاران آنان؛ بیست ور یدج ها 
آنگان پیامیر به اوفرهوت«موهان را پر شمار»: او آنان زا سمارس کرد .و 
گفت: آنان بیست و پنج نفر هستند. و گروهی از منافقین و نیز گروهی از 
مومنان از جمله: کعب بن مالک (شاعر) و مراره بن ربیع و هلال بن امیه 
رافقی که نفاق در آنان.راه تيافته. نود از همراهی بيامتر. باز انستادند: بعد 
از اکت.کنایت. آنان را عووی خی وه یاراد کعب کت هریز 
قدرتمندتر از زماتي که رسول خدا صلی الله علیه و آله رهسپار تبوک 
گردید, نبودم, و جز آن روز, هرگز دو شتر نداشتم. و می گفتم: فردا خارج 
می شوم, پس فردا خارج می شوم. و مرا توان و قدرت (خروج) بود. ولی 
سستی کردم و بعد از خروج پیامبر صلی الله علیه و اله چندین روز توقف 
کردم. و وارد بازار می شدم ولی نیازی براورده نمی ساختم (چیزی 
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نمی خریدم).در اين میان با هلال بن امیه و مراره بن ربیع که آن دو نیز از 
همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله عقب مانده بودند. مواجه شدم. و ما با 
یکدیگر توافق کردیم که صبح زود رهسپار بازار گردیم. ولی نیازی از ما 
برآورده نشد و پیوسته می گفتیم: فردا و پس فردا خارج می شویم. تا انکه 
از آمدن"رشول خدا صلی الله غلیه و آله آگاه. کشتيم و از کرده. خود 
تتتصان اتید چین ماه لماک عله و له امد اسفاز او اند 
تا سلامتش را به او تبریک و تهنیت گوییم. بر او سلام گفتیم ولی او پاسخ 
سلام ما را نداد و از ما روی برگرفت. بر برادرانمان سلام گفتیم. ولی آنان 
نیز پاسخ سلام ما را ندادند. و چون خانواده هایمان از این امر اگاه گشتند, 
و ما به مسجد می رفتیم ولی کسی به ما سلام 
نمی کرد و : با ما سخن نمی گفت. همسرانمان به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفتند و گفتند: از خشم تو بر شوهرانمان آگاه گشته ایم, آیا از 
آنان کارم‌ و سول وا هی الله عله ‏ اند مها آان اه 
نگیرید, ولی با شما هم بستر نگردند». هنگامی که کعب بن مالک و دو 
یارش دیدند که چه بر سرشان آمده است. گفتند: هنگامی که نه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, و نه برادران و خانواده هایمان با ما سخنی نمی 
گویند, چه چیز ما را به اقامت در مدینه وا می دارد؟ بپایید به سوی این 
کوه خارج شویم و پیوسته در آن باقی بمانیم تا آنکه یا پروردگار توبه ما را 
بپذیرد و یا آنکه هلا ک گردیم. با این اندیشه به سوی قله کوهی در مدینه 
خارج گشتند و به روزهداری پرداختند و خانواده هایشان برای آن ها غذا 
می آوردند و آن را در نقطه ای قرار میدادند تین از ا نانز ری شفی 
گرفتند و با آنان سخنی نمی گفتند. و آنان بر اين حال روزهای بسیاری 
باقی بودند و روز و شب می گریستند و از خداوند می خواستند که از 
اسات در کر سم وتان کا‌ن اسان طولای فد کته آرشدا 
گفت: ای یاران ! خداوند, و پیامبر او, برادران وتو هاتمان یکی اس 
ما خشم گرفته اند و هیچ کس با ما سخن نمی گوید ! پس چرا ما خود نیز 


بر یکدیگر 
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تن ات رنه اه شیر انم رراکند کت هس که ای کون که 
هیچ یک با دوست خود سخنی نگوید تا آنکه يا هلاک گردد و يا آنکه پروردگار 
با رحمت خویش توبه آنان را بپذیرد. و سه روز بر اين حال بودند و هر یک 
از انان در نقطه ای از کوه اقامت کرده بود و هیچ یک از انان دوست خود 
را نمی دید و با او سخن نمی گفت. چون شب سوم فرا رسید, پذیرش 
توبه آنان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله که آن شب در منزل أَمٌ سلمه 
حضور داشت. نازل گردید. 


اين سخن خداوند: «لَقَذّ تابِ اللَهْ بالتّبوه و المهاجرین و الأْصار الذین البعَوة 
فی ساعه العسْره » را حضرت صادق علیه السْلام فرمود: این چنین نازل 
وود و انان: ابوذر, و ابوخیثمه و عمرو بن وهب بودند که از همراهی 
فا ور اه ما 
آلو پیوستند. سپس در مورد این سه نفر فرمود: «و ۹ الثلائه الذین 
خْلفوا », ژو بر آن سه نفری که عقب ماندند و باز ایستادند. ) عالم گفت: 
این آیه این گونه نازل شده است" «و علی الثلائه الدَين حالفُوا»: بر آن 3 
نفری که مخالفت ورزیدند ؛ چرا که اگر عقب مانده بودند, سرزنشی متوجه 
آنان تنود. «حتّی |ذا ضاقث عََیهمْ الأرْضْ یما رَحْبَتّْ» ,تا آنکه زمین با همه 
فراخی اش بر آنآن تنگ گردید. ) چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
برادران و خانواده هایشان با آنان سخن نگفتند. و نهر ان بر آنان.قی 
گردید که از آن بیرون رفتند. «و ضاقت عَلَبَهم لفْسْهَمٌ مق و وجود خودشان 
نیز بر آنان تنگ آمد. آن دم که سوگند خوردند, با یکدیگر سخنی نگویند و 
پراکنده گشتند و خداوند به خاطر آنچه از راستی نیت آنان مشاهده کرد, 
توبه آنان را مورد پذیرش قرار داد.(1) 

4 تفسیر علی بن ایراهیم: قول _حق تعالی درباره منافقین: «قَل »: 
محمد به آنان ِ « ْفقّوا طوّعاً او کوها" », (از روی اطاعت ۰ 
۱ 


ص: 311 


1- . تفسیر قمی: 273 - 271 


9 ۶ 


ناچاری, هزینهای برای انفاق بیردازید. 4 ۳ آنجا که می فرماید: «و هم 
کافژون ».(1) 


و از آنجا که آنان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند یاد میکردند 
که آنان ۰ , خداوند این آیات 1 نازل فرمود: «و یَحلفونَ بالله 
َهْمْ لمکم و کم و لکنَهْمْ قَوَمْ یفْرَفُونَ ». (به خدا سوگند یاد می 
ی 2 پلکه آنان گروهی 
هستند که (از برملا شدن دروغشان) می هراسند. 1 «ِلو یجدون ۳ اِ 
مغاراتِ », اگر پناهگاه و يا غارهایی_ دز کوه بياشد, <اه مدخلا بر کفت: 
فکانی. که آن اخفی رنه «لوَل الیْه و هم بجْمَخُونَ(2)», 


ول بح ال تون 2۱۱ کم لیْرْضُوکُمْ »: اين آیه درباره آن دسته از 
منافقان نازل گردید که برآی مومنان سفق نو بان فیحردند که از آباز ند 
تا رمومنان از آنان براضی 9 گردند. از همین رو خداوند فرمود: 5 
ال 5 و وه ان يَصوه آن کانوا مَوّمنین », (اگر ایمان داشته باشند, 
۳ تر آن است که خدا و پیامنرنش را خشتود سازند. 2(1) 


بن سخن: : «یحور الَمْنافمون آن تنل عَلَِهم شور تسم بما فی فُلَوبهم 
ره ستهروّا ان ال مُحْرِخْ ما تَحْدَرونَ », [منافقان در هراسند که سوره 


ای درباره آنان نازل گردد و از آنچه در قلوب خود نهان دارند, پرده بردارد. 
بگو: تمسخر کنید, خداوند تیز انخه. را که از آن بیم دارند: آشکار می 
سازد. (4) گفت: در هنگام خروجح رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی 
تبوک, گروهی از منافقین در میان خود می گفتند: آیا محمد فکر می کند که 
جنگ با روم مانند ساير جنگ هاست؟ از آنان هرگز کسی باز نمی گردد. و 
برخی از آنان گفتند: چه شایسته است که خداوند محمد را از سخنان و 
آنچه در قلوب ماست. آگاه می ساخت و در 
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این باره آیه ای فرو می فرستاد تا مردم آن را بخوانند! و این سخن را از 
رزوی مسر و آسمراء .سول دا صلی الم علبه و الم به عمار ن 
یاسر فرمود: «خود را به اين قوم برسان که آنان سوخته اند». ای یا 
09 چیزی نگفتیم, فقط سخنی از 
مزا گفتيم. و خداوند اين لیات را نازل فرمود: «و لین 
ساتهم لبقولی نا کّا تخوض و تلعب فُل آ بالله و آیایه و وله نیم 
تشتهرون * لا تفتدژوا قَذ کَمَرَئم ید يمانكم ان تفت عَن طایقه مِلکَمْ 
قدت طائفه با کائوا مجر مین », (اگر از آنان (در مورد سخنانشان) 
بپرسی می گویند: تنها شوخی و تفریح می کردیم ! بگو: آیا خدا و آیات و 
رسول او را به سخره می گرفتید؟ عذر و بهانه نتراشید که شما بعد از 
ایمانتان کافر گشته اید و اکر از گروهی از شما در گذريم, گروهی دیگر را 


درباره این سخن حق تعالی: «لا تعتذژوا قد د کَفرَئم بَعد بَعَد اٍیمانکم », (عذر و 
بهانه نیاورید که بی هیچ تردیدی بعد از آنکه انقان آوز دید به کفر 
گرویدید. ) ابوجارود از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت کرده است 
که فرمود: اینان گروهی مومن و راست گفتار بودند که بعد از ایمانشان 
9 تن 9۳ و قول حق تعالی: «ان تَعف 
عَن طا ِقه منک », (اگر از گروهی از شما در گذریم. یکی از آن 4 نفر 
یرت ور ود که اراک عونت کرو و گفت: ای رسول خدا! نامم 

مرا هلاک ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز او را عبدالله بن 
عبدالرحمن نامید و او گفت: پروردگارا! مرا از شهدا قرار ده ! به گونه ای 
که کسی از فحل بیکر من آگاه نگردد. و اه بعد از مدتی دز خن بمامه جان 


خداوند از او در‌گذشت. 


گفت: چون پیامبر صلی الله علیه و آله از تبوک بازگشت, اصحاب مومن او 
معنرض منافقان میکشتند:و نان شارعی ار رنه و منافقان نیز برای انا 
سوگند یاد 


ص: 313 


می کردند که آنان بر حق پایبندند و نفاق نورزیده اند تا مومنان از آنان 
دست بردارند و از آنان راضی و خشنود گردند. پس خداوند متغال. آنن انه 


را نازل فرمود: «سَیِحْلمُونَ بالله لکُمْ دا القلَبثمْ لبم »(1), 


(آنگاه که به سوی آنان باز گردید, برای شما به خدا با 
کرد تا انتهای آبة: سخن خق تعالی* «دلی نا م لا بصييعَه ۱21 »:_ ری 

تشنگی , «و لا تَصَبٌ »: یعنی خستگی , «و لا مكقجّة فی یل ال »: 
یعنی گرسنگی شدید در راه خدا, «و لا یَطَوّنَ مَوطناً ۱ الکقَاَ »: وارد 
سرزمین کفار نمی گردند. «و لا بنالون من عَذ غَذُو تلا .(2): منظور کشتن و 
اسیر گرفتن دشمن است.(3) 


مولف: در ادامه خواهد آمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 7بار 
ابوسفیان را لعن کرد و یکی از آن ها, روزی بود که در عقبه(گردنه کوه) بر 
سول ای اهر سوم وان رایس و 
رم ۱ ها مر 
شترش و آن 2 تن که شتر او را از جلو و عقب پیش می راندند. هر که در 
عقبه(گردنه کوه) حضور داشت. را مورد لعن و نفرین قرار داد. 


5 الخصال: حذیفه بن یمان گفت: کسانی که در هنگام بازگشت پیامبر 
صلی الله علیه و اله از تبوک او و شترش را رماندند, چهارده نفر بودند: 
ابوالشرور, و ابوالدواهی, و ابوالمعازف و پدرش, و طلحه, و سعد بن ابی 
وقاص: و ابوعبیده, ال و مغیره» و سالم غلام ابوحذيفه, خالد بن 
ولید, عمروین ۳ ابوموسی اشعری و عبدالرحمن بن عوف. و اینان 
گروهی بودند: که اد آفند کربانه آنان فرعود «ق. جموا بما لم بتالوا»: ([در 
یی آنچه بدان دست نيافتند, تلاش و کوشش به خرح دادند. +(4) 
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توضیح: مقصود از «ابوالشرور» و «ابوالدواهی» و «ابوالمعازف»: آبوبکر و 
عمر و عثمان هستند. و مقصود از «اب» در اینجا پدر مجازی است؛ يا از 
این جهت که او زنا زاده بوده است, پا مقصود از «ابوالمعازف» معاویه و 


6 تفسیر امام حسن عسکری و الاحتجاج: با اسناد روایی از امام حسن 
عسکری علیه السلام رواب تب کنر اروت کی دود تبهکاران کفار در شب 
وت ی هی دق رهب 
کوه) به قتل برسانند. و گروهی از متمرّدان منافقین نیز که در مدینه مانده 
بودند, درصدد کشتن علی _بن آبی طالب برآمدند, ولی نتوانستند بر 
رارسا کی رتم اجه ان رای ان کار عافا تن سارت ان 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السّلام به خاطر 
گرامیداشت و بزر گداشت کار و مقام او بود. به خاطر همین تکریم و 
بر ات و که ول ما خی الا الم ای ار ور 
و بعد از انتصاب علی علیه السّلام به جانشینی خویش, به او فرمود: 
«جبرئیل نزد من امد و به من گفت: ای محمد ! خداوند اعلی و بلند مرتبه 
بر تو درود می فرستد و می فرماید: ای محمد ! یا تو خارج شو و علی باقی 
بماند. و یا آنکه تو باقی بمان و علی خارج گردد که چاره ای جز این نیست 
و علی را به یکی از این دو کار خوانده ام. و هیچ کس جز من, بزرگی و 
عظمت و تجاب تاداس عنم آنکه مدا دص انب آطاعت مرها نتدا ری 
کند را نمی داند.» و چون پیامبر او را به جای خویش باقی نهاد. منافقان 
درباره او سخنان بسیار بر زبان راندند و گفتند: از او آزرده و ملول گشته و 
همنشینی او را خوش نداشته است. با انتشا ر این سخنان. علی علیه 
اقام ای ور کت فروی باعل اس باه رون 
گشت و خود را به او رساند. وتو خدا صلی اللهتعلیه و آله فر وود «چه 
چیز تو را از کت حرکت داد و دور ساخت؟» عرض داشت: از -شردم 
چنین و چنان شنیده ام. پیامبر صلی الله علیه و اله به 


ص: 215 


او فرمود: «آیا راضی و خشنود نمی گردی که نسبت به من مانند هارون در 
برابر موسی باشی, جز انکه بعد از من هیچ پیامبری نیست؟» با این سخن, 
علی علیه السّلام به جایگاه خویش بازگشت. ولی آنان برای قتل او نقشه 
کشیدند و اقدام به حفر گودالی بزور یک در مسیر او به اندازه 50 ذراع 
نمودند و آن را با نیهایی نازک پوشاندند و بر روی آن کمی خاک پراکندند تا 
روی آن نیها را بپوشاند. و اين گودال در راهی قرار داشت که علی علیه 
السلام ناگزیر از عتفر ار .ان راه بود. منافقان با این نقشه در پی آن بودند 
که او و اسبش در گودالی که آن را عمیق و گسترده ساخته بودند, فرو 
افتند. و از آنجا که در اطراف آن گودال زمینی سنگلاخ وجود داشت؛ 
منافقان اندیشیده بودند که چون علی با ستورش در ان مکان فرو افتاد, ِ 
را با سنگ ها انباشته سازند تا آنکه او را به قتل برسانند. ولی هنگامی که 
علی علیه السّلام به نزدیک آن مکان رسید, اسب او گردنش را کج کرد و 
توا دام گر اما زار مات‌وانس کیش ری ۶اه 
السلام) رسید و گفت: امیر المومنین ! اینجا گودالی حفر گشته است و 
ترا هر نی تفه کشيده آنو.ه تخود احام‌ری. که از آن عون کی 
علی علیه السلام به او فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد. کسی که به خیر و 
نیکی پند دهد و خیرخواهی کند. همچنان که تو در کار من می اندیشی, و 
خداوند عرٌ و جل تو را از پاداش نیک خود بی بهره نمی نهد. و پیش رفت تا 
آنکه بر آن مکان مشرف گردید و اسب از ترس عبور از آن مکان. 
بازایستاد. علی علیه السلام فرمود: به اذن پروردگار, سالم و بی عیب و 
راست بگذر, که حال تو عجیب و کار تو امری نو پیداست. با این سخن, 
ستور پیش رفت و پروردگار زمین را محکم و استوار ساخت و شکاف آن 
را به هم آورد و آن را همانند سایر زمین گردانید. چون علی علیه السّلام از 
آن عبور کرد, اسب گردن خود را برگردانید و لب هایش را بر گوش او نهاد 
و گفت: چه اندازه در نزد پروردگار جهانیان عزیز هستی که تو را از این 
مکان تهی و توخالی (به سلامت) عبور داد ! امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: خداوند این 
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سلامتی را و و و ی ۰ سیس 
سر (صورت) ستور را به سوی سرین آن بازگرداند. و آن گروه که همراه 
او بودند, برخی در پیش و برخی دیگر ۳ او قرار داشتند. و فرمود: این 
مکان را بگشایید. آن را گشودند و آن را تهی و توخالی یافتند که هر که بر 
آن گام می نهاد, در گودال فرو می افتاد و از آنچه دیدند» هراسان و 

متعجب گردیدند. علی علیه السّلام به آنان فرمود: ی 
این کار را انجام داده است؟ گفتند: نمی دأنیم. فرمود: ولی این اسب من 
می داند, ای اسب جریان اين امر چگونه است؟ و که اين را طرح ریزی 
کرده است؟ اسب گفت: ای امیرمومنان ! خداوند آنچه را که سفیهان 

خلایق در پس سست کردن آنند. محکم کند, یا آنچه را که سفهای خلایق در 
بی. انوا ساختن. آنتد. شست: و ضایم: و نام کرذاند: (در هر حالی) تنها 
خداوند است که پیروز می گردد و خلایق مغلوب او می گردند. ای 
امفرالمیه فان د فان فلا اس کار را ماش رساندنن وا 10 
نفر از 24 نفری که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسیر او 
سپس آنان بر آن شدند تا رسول خدا را در عقبه (گردنه 
کوه) به 19 قتل برسانند و حال آنکه خداوند عزوجل پاسدار و محافظ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بود و کافران را یارای غلبه بر دوست و حبیب 
هو کار ی ی ار ان مسا کی ار بر اراس اس یه الم 
به اس اد واه یر این عرص مهس عرص تیا صای اه-۱6 2 
و آله. بنکارد:و بیکی بادیا .را کسیل دارد, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
پیک و فرستاده خدا به سوی محمد, سریع تر و پیام او زودتر به او می رسد 
و اين امر شما را پریشان و اندوهگین نسازد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بعد از رسیدن به گردنه کوهی که رسوایان منافقین و کفار در برابر آن 
قرار داشتند, در پایین گردنه گرود اف یت انان رجف کرد ورفرمند: 
«جبرئیل روج الامین مرا آگاه ساخته است که بر ضد علی چنین و چنان 
توطئهای طرحریزی گشته است. ولی خداوند عزوجل با الطاف و معجزات 
عجیب خویش به 


ص: 17 


کذا و کذا از او پاسداری کرد و زمین را در زیر سم سور و گام های یاران 
او محکم و استوار ساخت. سپس علی به آن. مکان باز کشت و از آن 
سرپوش برگرفت و در نتیجه گودال آشکار گردید. سپس خداوند 1 
ات۳ از کزاهت خهیش بر او به. هم آورد و به او (علی) گفته رنه در این 
ار اه تیش وا پیکی ش سی رصول دا صلن ال علیس و 1 
بفرست. ولی او در پاسخ گفت: پیک و فرستاده خداوند به سوی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سریع تر و نامه اش (پیامش) به او زودتر می 
رسد.» با اين حال رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را از سخن علی 
علیه السلام در دروازه مدینه آگاه نساخت که فرمود: منافقانی همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هستند که به زودی بر ضد او توطئه می 
کنند, ولی خداوند متعال از او دفاع و پاسداری می کند. هنگامی که آن 24 
منافق عقبه سخن پیامبر صلی الله علیه و اله درباره علی علیه السْلام را 
شنیدند, به یکدیگر گفتند: محمد در دروغیردازی چه استادانه مهارت دارد! 
پیکی بادپا نزد او امد یا آنکه پرنده ای از مدینه از میان اهل و خانواده اش 
بر او فرو امد؟ بی تردید علی به حیله و مکر کذا کشته شده است که 
پارانمان را بر قتل او گماشتیم. و او (محمد) اکنون که خبر به او رسیده 
است. ان را مخفی ساخته و به ضد ان مبدل کرده است. او می خواهد 
افراد همراهش در آرامش باشند تا بر ضد او طغیان نکنند. ولی چه خیالی 
باطلی ! به خدا سوگند که علی را در مدینه تنها مرگش مقیم ساخت و 
محمد را به اینجا تنها هلاکت خارج ساخت. ی 
محمد نیز بی هیچ شکی و تردیدی در اینجا هلاک خواهد گشت. ولی بیایید تا 
به سوی او رویم و درباره کار علی اظهار شور و شعف کنیم تا قلبش به ما 
متمایل پل و مطمئن گردد, تا آن دم موعود فرا رسد و نقشه خویش را درباره 
افعمی سار آنان به ترد بیامتر. ضلی, الله علبه ف له آمدند و بهخاطر 
جان به در بردن علی از دامی که دشمنانر برای او تدارک دیده بودند, به او 
شادباش گفتند. سپس به او گفتند: فا احامشان که باعل فص میرن 
است يا فرشتگان مقژب 
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الهی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آیا فرشتگان جز به محبت 
محمد و علی و پذیرش ولایت آن دوه بزرگی و شرافت می یابند؟ هی 
کسی از مبان و دوستداران علی نیست که قلبش را از پلیدی و ناپاکی 
فریب و دغل و خیانت, کینه و نجاست گناها ن پاک سازد, مگر آنکه پاک تر و 
برند افخلاکه باشت و ار قامید چه که چز ع خاطر اجه در نم هت 

به آن اعتقاد یافته بودند, فرمان داد تا در برابر آدم سجده کنند؟ هنگامی 
که آنان را از اين دنیا بالاتر بردند. (آنان بر اين گمان گشتند) که بعد از آنان 
در دنیا هرگز آفريدگانيی پدید نخواهد آمد مگر آنکه فرشتگان در دین» بسیار 
برتر از آنان و بسیار آگاه تر نسبت به خداوند رن او باشند. و خداوند 
خواست که آنان را متوجه خطا و اشتباه در پندارها و اعتقاداتشان سازد. و 
به همین خاطر آدم را آفرید و همه اسماء را به او آموخت. سیس 
اسماء را بر فرشتگان عرضه داشت. ولی از شناخت آن ها عاجز و ناتوان 
ختتتد: و آدم را دستور داد که آنان را از آن اسماء آگاه سازد و اینگونه 
نان را از برتری ادم در علم آگاه ساخت. سپس از پشت آدم فرزندانی 
خارج+ستاخت. که از .مبان آنان. نیامتر ان و بندگان برگزیده خدا به پا خاستند. 
برترین آن ها محمد صلی الله علیه و آله, و بعد از او آل محمد صلی الله 
علیه و آله هستند و از میان ایشان برگزیدگان بندگان صاحب فضل اصحاب 
محمد و برگزیدگان أَمّت محمد میباشند. و اینگونه فرشتگان را آگاه ساخت 
که آنان از فرشتکان برتز هستند. جرا که آبان بازهای گران بر دوش نمی 
کشند و از روبارویی با یاران شیطان و مجاهدت با نفس و تحمل آزا ر بار و 
سنگینی دادن نفقه و کوشش در به دست: آوردن حلال و رنع و خظر برآمده 
از هراس از دشمنان و از دزدان ترسناک و پادشاهان ستم پیشه قدرتمند و 
دار وت اه نا ترستا که و رفین های نلند وف کوه 
ها و پشته های بلند که جهت به دست اوردن توشه و قوت خانواده از روزی 
پاک و حلال انجام میدهند. متحمل رنج و سختی بسیار میگردند. خداوند 
ول آا ها آکاج تماخت که 
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برگزیدگان مومنان این بلایا را تحمل میکنند خران ان تحات فن. بانند وا 
شیاطین : :1 و با نفس خویش با 
دور نگاه آداشتن از آق تیه اوه «خهاد هی بدا نی وا وجود انجه. از 
شهوت جنسی و محبت لباس و طعام و ارجمندی و غرور و ریاست و 
فخرفروشی و تکبر (بر سر راهشان قرار دارد) و با تحمل انچه از رنج و 
سختی صادر شده از جانب ابلیس - که خداوند او و شیاطین تیاور ۳ 
لعنت کند- افکار نبنهاتن. ة فریب و حصتاه سای انان و بنن زدن آنجه.از 
رنج صبر و شکیبایی بر شنیدن طعن و کنایه دشمنان اسلام و شنیدن 
اه ما ات اس ای و ها سود اه ر 
سفرهایشان در پی کسب روزی و فرار از دشمنان دینشان به جان میخرند 
و انچه از رفتار مخالفان دینشان انتظار میکشند. نفس خود را مفلوب می 
سازند. خداوند عزوجل فرمود: ای فرشتگان من ! شما از همه این امور 
برکنار هستید, نه شهوت جنسی شما را پریشان و ازرده می سازد و نه 
شهوت طعام شما را از پشت می راند. و نه ترس از دشمنان دین و 
دنیایتان بر قلب هایتان سایه می افکند و نه ابلیس را در ملکوت آسمان ها 
و زمینم مشغولیتی برای فریب و گمراه سازی فرشتگانم است. چرا که 
(فرشتگانم) را اشانان محفوظ داشته ام. ای فرشتگانم ! هر که از آدمیان, 
مرا فرمان پذیرد و دین خود را از اين آفات و بلایا محفوظ دارد, در درگاه 
محبت من, انچه را که شما تحمل نکردید بر دوش کشیده است و نسبت به 
من عباداتی جهت تقرب صورت داده است که شما را از آن بهرهای نبوده 
است. چون خداوند, فرشتگان را از فضل و برتری برگزیدگان امت محمد 
ضلی الله: علیه.ه ال و شیعیان علی و جانشینان او (علیهم السلام) و بر 
دوش کشیدن سختیها و صبوری انا ور درگاه محبت پروردگارشان بر 
اموری که فرشتگان سختی آن را نچشیدند؛ آگاه ساخت, پنی آدم را به 

فرمود: 7 2 مارا ای 
برتر است. و سجده 
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آنان به خاطر آدم نبود, بلکه آدم قبله ای برای آنان بود که برای خداوند 
عژوجل, به سوی او سجده کنند. و با اين امر او را بزرگ و گرامی داشت و 
برای هیچ کسی سزوار نیست که جز خدا برای کسی سجده کند و در 
مقابل او همانند خضوع برای پروردگار, اظهار فروتنی و فرمانبری کند و با 
سجده: او را همانند بعطیم جدا برری <ارد: و اگر کسی را فرمان می دادم 
باقی مکلفین دستور مي دادم که برای میانجی علوم, علی جانشین رسول 
خدا صلی الله علیه و اله سجده کنند که دوستی خالص بهترین خلق خدا 
بعد از محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله از ان علی است. و او سختی 
ها و بلایا را در بیان حقوق پروردگار تحمل کرد و بر من, حقی را که : بر او 
0 آن را ندانسته با نادیده گرفته بود, انکار نساخت.» 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ابلیس از خداوند سرپیچی 
کرد و هلاک گردید که گناه و نافرمانی او با تکبر و نخوت در برابر آدم به 
وقوع پیوست. و آدم از پروردگار نافرمانی کرد و از آن درخت خورد ولی 
سالم ماند و هلاک نگردید ؛ چرا که گناهش با تکبر نسبت به محمد و آل پاک 
او همراه نگردید و به اين سبب خداوند تعالی به او فرمود: ای آدم ! ابلیس 
درباره تو مرا نافرمانی کرد و نسبت به تو تکبر ورزید و هلاک گردید. و اگر 
در برابر تو به فرمان من گردن می نهاد و عظمت و جلال مرا بزرگ می 
داشت, به طور کامل رستگار می گردید, همچنان که تو مرا با خوردن از 
آن درخت نافرمانی کردی, ولی رستگار شدی. و با از ی ی در 
برابر محمد و آل محمد به رستگاری کامل نائل می گردی و ننگ و عار این 
لغزش از تو زدوده می گردد, و برای این کار مرا به محمد و آل پاک و 
مطهرش بخوان. آدم نیز پروردگار را به آنان خواند و به خاطر آنکه به چنگ 
آویرجا اهل بیت درآویخت؛ به تا کامل رسید.» سپس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در ابتدای نیمه دوم شب فرمان حرکت داد و به منادی 
خود فرمان داد و او بانگ برآورد: آگاه 
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باشید که هیچ کس از رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی گردنه کوه 
پیشی نگیرد و در آن گام ننهد تا آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن 
بگذرد. سپس حذیفه را فرمان داد که در پایین گردنه کوه بنشیند و بنگرد 
که چه کسانی از آن می گذرند؟ و آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
آگاه سازد. و رسشول خدا صلی. اللة علیه و اله.به او فرفان داده بوذ که 
همانند نسکها کردد (در میان آنها استتار. کند). حذیفه کفت: ای رشول.خد|۱ 
به راستی که من در چهره سردمداران سپاهت شر و بدی مشاهده می کنم 
و می ترسم که اگر در پایین کوه بنشینم و کسی از آنان که از او در 
هراسم. پیش از تو به اینجا بياید تا بر ضد تو, توطئه کند, متوجه من گردد و 
مرا بیابد و مورد شناسایی قرار دهد و از ماموربت محوله تو به من آگاه 
گردد, و آنگاه مرا متهم سازد و از من در هراس گردد و مرا بکشد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چون به پایین گردنه کوه رسیدی, به 
سوی بزرگترین صخره ای که آنجا پایین عقبه قرار دارد برو و به او بگو: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو فرمان می دهد که برای من شکافته 
گردی تا در تو داخل گردم. سپس تو را دستور داد که در تو دریچه ای پدید 
آید که از آن رهگذران را مشاهده کنم و هوا بر من وارد گردد تا هلاک 
نگردم. که آن (صخره) به فرمان پرورگار جهانیان چنان خواهد کرد که تو به 
او گویی.» حذیفه پیام را رسانید و داخل صخره شد و بیست و چهار نفر که 
پیشاپیش آنان پیاد گانشان قرار داشتند, سوار بر شترانشان آهدند و به 
یکدیگر می گفتند: هر کسی را اینجا مشاهده کردید, هر که بود او را بکشید 
تا محمد را آگاه نسازند که ما را اینجا دیده اند و در نتیجه محمد (از آمدن 
در این موقع) منصرف گردد و تنها هنگام روز از اين گردنه بالا بياید و 
توطثه و نقشه ما بر ضد او ضایع و تباه گردد. حذیفه این سخنان را شنید و 
آنان نیز به جستجو و کندوکاو پرداختند, ولی کسی را نیافتند. چرا که 
خداوند حذیفه را پاش از آیان.سقان دراه نوی نان سپس پراکنده 
کشت یوخی: از انان ان کوم,بالا وفنند مه از ۶اه اضلی کارة کرفیندد برخین 
دیگر نیز از چپ و 
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راست بر دامنه کوه ایستادند, در حالی که می گفتند: آیا نمی بینید چگونه 
مرگ بر محمد شبیخون می زند؟ (اینگونه که) مردم را از بالا آمدن از 
گردنه کوه منع سازد تا خود به تنهایی از آن عبور کند و ما در اینجا با او تنها 
گردیم. و هنگامی که پارانش از او دور افتادند, نقشه مان را درباره او به 
انجام رسانیم. و همه این سخنان را خداوند از دور و نزدیک , به گوش حذیفه 
قت رشاند.های ان را به خاطر می سیپرد. 


هنگامی که آن افراد در مکان های مورد نظرشان از کوه مستقر شدند, 
صخره با حذیفه به سخن درآمد و گفت: اکنون به نزد رسول خدا برو و او 
را از آنچه دیدی و شنیدی آگاه ساز. حذیفه گفت: چگونه از تو خارج گردم و 
حال آنکه اگر این قوم مرا ببینند. از بیم سخن چینی ام بر ضد ایشان, مرا 
می کشند؟ صخره گفت: همان کسی که تو را درون من جای داد و با 
پدیدار ساختن رخنهای در من, به تو هوا رساند, هم او نیز تو را به پیامبر 
خدا می رساند و تو را از دشمنان خدا نجات می بخشد. حذیفه برای خروج 
برخاست و صخره شکافته شد و خداوند او را تبدیل به پرنده کرد و او در 
آسمان اوج گرفت و به پرواز درآمد تا آنکه 2 
علیه و آله فرود آمد و سپس به (قدرت خدا)؛ حالت اولیه خود را بازیافت. 
آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله را از دیده ها و شنیده های خود آگاه 
ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آیا چهره آنان را تشخیص 
دادی؟». گفت: ای رسول خدا! نقاب بر چهره داشتند. ولی من از روی 
شترانشان» بیشتر انان را می شناختم و هنگامی که آن مکان را جستجو 
کردند و کسی را نيافتند. نقاب از چهره برگرفتند و من چهره آنان را دیدم و 
شخص آنان را به نامهایشان شناختم و نامشان فلان و فلان بود. و اینگونه 
4 نفر را نام برد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «ای حذیفه ! 
اگر پروردگار. محمد را استوار و پابرجا گرداند. نه اینان و نه همه خلق را 
یارای از میان برداشتن او نیست که خداوند متعال امر خود را درباره محمد 
به اجرا می رساند. هر چند کافران را خوش نیاید.» سس فرمود: «ای 
حذیفه ! تو و سلمان و عمار برخيزید 
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اجازه دهید که در پی ما ايند». رسول خدا صلی الله علیه و اله سوار بر 
مرش تال هت یه مان حفرا اوس یکی از اه اعار 
شترش را در دست داشت و آن را پیش می برد و دیگری از پشت آن را 
ای ی ی ی آن قوم نیز سوار بر شتر و 
پیاده در اطراف آن پیچ کوه بر آن گردنه ها پراکنده گشته بودند. و کسانی 
که بالای راه بودند. سنگی در درون خرک قرار دادند و آن را از بالا غلتاندند 
تا شتر رسول خدا برمد و در پرتگاهی میان دو کوه که بیننده با نگاه به 
عمق آن دچار وحشت می شد. سقوط کند. ولی هنگامی که خرک به 
نزدیکی شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید, خدای متعال به آن 
فرمان داد و آن تا ارتفاعی بلند برآمد و از بالای شتر رسول خدا عبور کرد 
و در کناره آن پرتگاه سقوط کرد و از آن چیزی باقی نماند. و شتر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, گویی که هیچ متوجه سر و صدای خرک نگشته 
بود, (آرام و آسوده بود). . سیس رسول خدا| به عمار فرمود: از این کوه بالا 
برو و با این عصایت بر صورت شترهایشان بزن و آن را پرتاب کن. عمار 
نیز چنین کرد و شتران آنان را رمانید و یکی از آن ها فرو افتاد و بازویش 
دازا ان مق پا هکره پملویتی رک و ازاین ره دار 
درد و رنج سختی گردیدند. و هنگامی که شکستگی هایشا ن بسته شد و 
التیام یافت, آثا ر شکستگی تا لحظه مرگ در آن ها باقی بود. و به این سبب 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حذیفه و امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: «آن دو آگاه ترین مردمان به منافقان هستند »> . چرا که او 
(حذیفه) در پایین کوه نشست و کسانی که از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پیشی گرفتند و از آنجا گذشتند را مشاهده کرد. و خداوند رسولش را 
در توطئه ای که بر ضد او ترتیب دادند, کفایت کرد. و رسول خدا به مدینه 
بازگشت و خداوند لباس ذلت و ننگ را بر سرباززدگان از همراهی او 
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پوشاند. وربا پاسذاری خدافند از علی غلیه الشلام: توظته متافقان: یز ده 
اه تفس اند مداد ان امه خر ارت ار ساخت. 


توضیح: «کبسث البثر»: آن را پر ساختم. «الجحفله»: برای ستور سم دار, 
مانند لب برای انسان است. و «المخرقه»: دروغ. «الحین» با فتحه: مرگ 
و نیستی. «حفزه»: او را از پشت راند. «النخب»: میل و تمایل. و در برخی 
نسخه ها با حاء مهمله«النحب» امده است که به معنای رفتن سربیع 


7 الخرائج: روایت شده است: در غزوه تبوک, هنگامی که مردم روزشان 
را راه پیمودند, چنان دچار تشنگی گشتند که تزدیک نود از شدت: آن.جان 
پیادکان و اسان و‌سواران یراج فز این. هکام رضول خدا ضلی الله علیه 
و آله دلوی کوچک خواست و از مشک های کوچکی که همراه داشت. 
ای ور ان و را ات را بر و آن قرار داد و آب از 
انگشتانش جوشیدن گرفت و آنان که سی هزار مرد بودند, به همراه 
اشبان و شتران: از آن آشامیدند هسیر اب گردیدند. 


8 امالی طوسی: ابوسعید حدذری گفت: در غزوه تبوک, رسول خدا صلی 
اللهاهه السهعلی سس ات ها ام و ور سان خاا 
ام جانشین من باش.» علی علیه السّلام عرض نمود: ای رسول خدا! خوش 
ندارم که عرب بگوید: (علی) پسرعمویش را وانهاد و از همراهی او 
ماس ای اه اه اه ی با رای ی 
گردی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی؟». عرض 
۱ 


9 امالی طوسی: از علی علیه السْلام روایت شده است که فرمود: در 
فزوه تبوک» ر شول خدا صلی الله علیه و اله.: غلین را به جاتشیتی خویش 
باقی نهاد. عرض داشت: ای رسول خدا! مرا پشت سر خودت بر جای 
مینهی؟. فرمود: «آیا راضی و 
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1- .امالی ابن الشیخ: 164 


خشنود نمی گردی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی, 
جز انکه بعد از من پیامبری نیست؟»(1) 


0 فص شاک هوتفی سن کر مات کینم اشت که کشت کی آز 
اصحاب ما به امام صادق علیه السلام عرض داشت: آیا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نام منافقان را دانست؟ فرمود: نه, ولی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هنگامی که در غزوه تبوک بود, سوار بر شترش راه می 
پیمود و مردم پیشاپیش او قرار داشتند. وجون نف (آن: کردنه) رسید که 14 
مرد: شش نفر از قريش و هشت نفر از افراد ناشناس - يا عکس این(2)- 


در آن به کمین نشسته بودند. جبرئیل نزد وی امد و فرمود: فلان و فلان و 
فلان بر این گردنه در کمین تو نشسته اند تا شترت را برمانند. رسول خدا 
ضلی الله علیه و ال ی رانا رات مزا وا فا ای ام فان 
و ای فلان: آیا شما نشسته اید که شتر مرا برانید؟» و حذیفه در پشت سر 
او قرار داشت و به آن ها ملحق گردید. فرمود: «ای حذیفه شنیدی؟». 
گفت؛: آری. فرمود: : «ینهان دار». 


1 الخرائج: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 
قرآن همواره با سخنان منافقان نازل می گردید. تا آنکه آنان سخن را ترک 
ی یی اواج یکی از آن ها گفت: ایمن هستید که 
در قرآن نامتان ذکر گردد و شما و نسلتان رسوا رتیت این کر ای 
را رام ی ی کشته می شود. و 
با این اندپشه بر آن گردنه که عقبه ذی فتق ( گردنه شکافته) نام داشت, 
کشت مه کصع مد دا صلی: لاه علیه» لها 
که قصد خواب بر شتر را داشت. در رفتن شتاب نمی کردم. حذیفه گفت: 
اله جدا 
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1- . امالی ابن الشیخ:218 
۰-2 . شک از راوی است. 


نمی گردم. گفت: شترم را کنار او نگاه داشتم و جبرئیل بر رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله فرود امد و عرض داشت: فلان و فلان و فلان و (آنان 
را برشمرد)_ به کمین نشسته اند تا (شتر) تو را رم دهند. و ۱ص 
الله علیه و آله نیز با آگاهی از اين امر, فرمود: «ای فلان و فلان و فلان! 
ای دشمنان خدا», تا آنکه همه آنان را به اسم نامید. سپس نگاه کرد و با 
من مواجه شد. فرمود: «آنان را شناختی؟» گفتم: آنان را که نقاب بر چهره 
داشتند, از روی شترهایشان شناختم. فرمود: «درباره آنان کسی را آگاه 
مساز». گفتم: ای رسول خدا! آیا آنان را نمی کشی؟ فرمود: «خوش 

ندارم که مردم بگویند: به پاری آنان چنگید و چون چیر کین یافت. آنان را 
هلاک ساخت. > و (آن منافقان) از قربش بودند. 


12 الخرائج: روایت شده است: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
راهی تبوک گردید, شتر او (قصوی) گم شد و عماره بن حزم که همراه او 
بود به تمسخر گفت: محمد ما را از خبر آسمان آگاه می سازد و حال آنکه 
نمی داند شتر خودش کجاست؟ ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من 
جز آنچه خداوند مرا آموخته است نمی دانم و هم اکنون او مرا آگاه ساخته 
است که آن شتر در فلان وانی (ذرم) می باشد و افساز آن نیز به-درختن 
پیچیده است. و همانگونه که فرمود بود (یافته شد). 


3. الخرائج: از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله آن بود که چون به 
تبوکی لشکر کشید. بیست و پنج هزار نفر از مسلمانان. به جز 
خدمتکارانشان؛ او را همراهی میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مسیر خود از کوهي گذشت که آپ بدون جوشش از بالا به پایین آن چکه 
فرمود: ان کت وتان کرسن است». گفتند: خر کون قمومی کریدا 
فرمود: «آیا دوست دارید که از آن آگاه گردید؟» گفتند: آری. فرمود: «ای 
کوه ! گریه تو به چه سبب است؟» در این هنگام کوه با زبانی فصیح که 
ی ماس و ای رسول خدا! عیسی بن مریم بر 
من گذشت در حالی که 
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(اين آیه را) تلاوت می کرد: «ناژ وقوُها اللّاس و الججَارَة». (آتشی که 
هیزم آن مردم و سنگ هستند.) و من از آن روز که مبادا من نیز از آن 
سنگها باشم. می گریم. پیامبر کر مود: «در جایت آرام گیر که تو از آن 
(سنگها) نیستی. آن نگ تنها گوگرد است». همان دم که این سخن از 
زبان پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد, چنان آن چکه و تراوش از کوه 
خشک گردید, که چیزی از آن تراوش و رطوبت دیده نشد.(1) 


4. الخرائج: روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله راهی تبوک 
گردید و (در این مدت) میان او و پادشاه روم پیک ها در حرکت بودند و در 
اين امر روزهایی طولانی سپری گشت تا آنکه زاد و توشه مسلمانان تمام 

و از نبود آذوقه نزد وی شکایت بردند. حضرت فرمود: «هر که 
همراه خود مقداری آرد پا خرما یا آرد سفید و الک شده دارد, نزد من 
آورد». په این ترتیب یکی آرد و دیگری یک مشت خرما و دیگری یک مشت 
آرد سفید و الک شده آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله ردای خویش را پهن 
0 ۳ 
گذاشت. سیس فرمود: «در مردم ند| دهید. هر که زاد و توشه می خواهد, 
بیاید». مردم بیش آمدند و آرد و خرما و آرد سفید و الک شده _می گرفتند 
تا آنکه همه ظرف هایشان را پر ساختند. و آن آرد و خرما و آرد سفید و 
ات هن ای ای ده ها سا 
بود. سپس به سوی مدینه حرکت کرد و روزی در دره ای فرود آمد که قبلا 
در آن آب مشاهده کرده بود. ولی آن دره را خشکیده یافتند که هیچ آبی در 
آن نبود. گفتند: ای رسول خدا! در این ززه آیی. تنست: بیامتر ضلی: آلله 
علیه و آله تیری از تیردان خویش برگرفت و به مردی فرمود: «اين تیر را 
برگیر و آن را در بالای دره نصب کن». زان ضرد) وه 
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1-. الخرائج: 189 


کرد و از اطراف تیر دوازده چشمه جوشیدند و از بالای دره به سوی پایین 
آن جاری کشتند و انان از آن سیر اب ۱ 0 نز 


دً1. تفسیر عیاشی: درباره آیه: «اتّما ۱ سترلمْم السْیطانْ ببعض مَ کسبوا», 
اما تحار کی از اند هی ارم نان آان رای آفزسش ار 
وراه + عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق علیه السلام ۳ ۳ کرده است 


16 تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام محمد 
باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام درباره آبه: «لو کان 
گرضاً قریباً و سرا قاصداأْ لابعوک» روایت شده است: آنان توانایی 
داشتند و خداوند می دانست که اگر غنیمتی در دسترس و سفری نزدیک 
تودر.بی, ترقیة آن.شسفر را به: اتخام مین رساندند( ۱3 


توضیح . : گویا معنی بر این مفهوم دلالت دارد که مقصودر بیان توانایی آنان 
برای انجام کار است که آن را انجام ندادند. و خداوند آگاه بود که اگر آن 


عمل موافق اهداف آنان بود, بی هیچ تردیدی آن را , به انجام می رساندند. 


17 تفسیر عیاشی: از مغیره _روایت است که گفت: درباره این کلام 
خداوند: «و لو آراژوا الخزوع لوا له عُدّه » از او شنیدم که فرمود: 
مقصودش از «غدرم»: نیت 5 قصد است. بعلی اگر نیت و قصد (خروج) 
داشتند, بی تردید خارج می گشتند(4). 


توضیح: بعید نیست که: «نیه» تصحیف «تهیثه» (آماده گشتن) باشد. 


19 تفسیر عیاشی: از جابر جعفی روایت ت است که گفت: امام محمد باقر 


علیه السلام فرمود: این ای و سَلتقِم ون اما کتّا تخوض ات 
» تا قول خداوند: «بع طائفه ۳ نازل گشت. گفت: به امام محمد باقر 


علیه السّلام عرض 
ص: 299 
1-. الخرائج:189 


2 سیر عباشی 1 201 
3- . تفسیر عیاشی2: 89 


خفن عیاش 12 89 


کردم: تفسیر این ایه چیست؟ فرمود: : تفسیرش را (اکنون بیان می کنم), 
که به خدا سوگند هرگز آیه ای نازل نگشت, مگر آنکه تفسیری دارد. . لیس 
فرمود: آری, این آیه درباره گروهی از بنی آمیه و ده نفر همراه آنات نازل 
کز ند آن دوازده نفر در گردنه کوه به کمین رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نشستند و میان خود توافق کردند تا او را بکشند و یکی از آن ها به 
دیگری گفت: اگر متوجه شد, می گوییم: تنها شوخی و تفریج می کردیم و 
اگر متوجه نشد | و را می کشیم. ی ۳ نازل 
فرمود: «و لین شاد ون (ئما کتا 5 ه# (اگر از آنان 
بپرسی, هک ی بودیم. ) 
خداوند به پیامبرش فرمود: «فْل آ بالله و آیاته و رسوله»: پعنی بگو: آیا 
خدا و آیات او و محمد صلی الله علیه و آله را «کتتمْ تسْتَهزِونَ»: تمسخر 
می کردید؟ «لا تَعتذژوا قَذ کفرئم فد اضایکم»» مقضورس. .غای, عه 
السلام است که اگر از آن دو بگذرد واز لعنشان در منابر خودداری ورزد و 
خز آن دو را لعن کند: و این معنی سخن خداوند است که اگر گروهی از 
شما را مورد بخشش خویش قرار دهیم. گروهی دیگر را عذاب می 
سازیم(1). 


توضیح: : شاید مقصود از عفو و عذابی که خدا آن را به خود منتسب ساخته 
است. همان بخشش و انتقام گیری حضرت علی علیه السَلام باشد. چا که 
عفو و انتقام او به امر خدا بود و امیرالمومنین ن علیه السّلام دو نفر از آن ها 
هی کر و رای ات توا اسان او رای و 


از آن دو بیزاری نجست. ولی ده نفر باقيمانده را و 
به پیکار بزخاست و از آنان بیز ار جست. 
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تفسین فباشی 95:2 


نت اعتت 


تن تفسیر عیاشی: درباره سخن حق حق تعالی: «رَصوا با که | مع 
الکوالت» روهار از-اهام مجمد ِ علیه لام رخانت. شدم است. که 


فرمود: مقصود, همراه زنان است ۳ 


20 تفسیر عیاشی: از ز عبیدالله حلبی روایت است که گفت: از او درباره 
«رصوا بأن یکوئوا ج مه الت الت: پرسش نمودم. در پاسخ فرمود: مقصود با 
زنان آنان ند خانه های ما ناامن و غیراستوار است و خانه 
هایشان در اطراف محل تجمع مردم قرار داشت و اماکنی خلوت بود. ولي 
خداوند گفته آنان را دروغ دانست و فرمود: «و ما هی بعورو آن ریدون الا 
خواراه. (حانه.هایشان سشت»ه ای سیت. بلکه نها در بی. کریر (از 
جهاد) هستند. ) چرا که خانه های آنان بلند و استوار بود. 


توضیح : امکان دارد که آنان در آن غزوه نیز گفته باشند که خانه های ما 
استوار و ایمن نیست: هر چتد بروردکار در آن غزوهر آن.را ذکر نکردح 
افتت, و از دیکن سور حضرتعلبه السلام نها این ده آبه را تقسیی کردة 
است و الزاماً به این معنی نیست که آن دو آیه مربوط به یک غزوه باشند. 

.ای امت بر تحمل. است که این اخضار فحل ار انب رام صورت 
کر 


]1 تفسیر عیاشی: از فلی: بن این حمزه» از امام صادق, علیه السلام 
روایت شده است که گفت: از او درباره ی «و علی الثلائه الذین حَلفوا ۳ 
سوال پر سیدم. فرمود: (انان) کفت و زاره تن رنتعه هلال بن. امتة بودفد: 
(ضا 


22 تفسیر عیاشی: از فیض بن مختار روایت ه است که گفت: امام صادق 
علیه السّلام فرمود: اين آیه سوره توبه: «و عَلّی اللائّه الذین خُلفُوا » را 
چگونه قرائت می کنی؟ گفتم: «خْلفوا» نعلی. ععبه عاندند. فرمود: اگر 


عقب مانده بودند, در حال اطاعت و فرمانبری بودند. 
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و حسین بن مختار افزون بر سخن او آورده است: اگر آنان عقب مانده 
بودند, راهی برای عذاب آنان نبود. بلکه انان بعنی عثمان و دو یارش, 
«خالفوا»: مخالفت کردند. آگاه باشید که سو گند به خدا, هرگاه صدای سم 
ستور و چکاچک سلاح را ميشنیدند. میگفتند: بر ما یورش آوردند. و خداوند 
ترس را بر آنان مسلط ساخت تا آنکه در صیح در[مدند. هفوان گفت: امام 
صادق علبه الشلام فرمود در ایب جع علی اللاته الین خلموا *: آبولنانه هم 
ی ای و 


و2 تفسیر عیاشی: درباره «نم تاب عَلَْهم لیتوبوا کی از سلام, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود: خداوند از آنان درگذشت, 
ولی به خدا سوگند که آنان توبه نکردند(2). 


4. تفسیر امام عسکری علیه السّلام: علی بن حسین علیه السّلام فرمود: 
هفاخدهافعان فعراهر سول دا صلی الله علنه هوالع ریا اما ویو 
سست ایمانان با تلاش برای قتل امیرالمومنین علیه السُلام در مدینه و 
تن رصسیال را ضای الله له ه اه ور راهان به ان رنه وهسا امه 
در پی تخریب مساجد در مدینه و تمامی دنیا بودند(در پی ریشهکن ساختن 
دین اسلام بودند). و خداوند در مسیر تبوک بر بصیرت روشن دلان و بستن 
راه بر بهانه های متمردان چندان زیادت کرد, که شایسته جلال و عظمت 
الهی و فضل و بخشش او بر بندگان بود. از جمله آن موارد هنگامی بود که 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم تبوک بودند و همانند بنی 
انشراتیل. کفننده هر کر .بر یک« فا ما را تاب تحمل نیشست. و‌معجره رفتول 
خدا صلی الله علیه و آله که برای آنان جلوه گر شد, از معجزه ای که برای 
قوم موسی علیه السلام پدیدار گردید, بزرگ تر بود. و جریان آن. بة: ای 
ضورت ,ود که عون رصول حذا ضالن الله اه واله کرمان خر کت نه بوک 
را دریافت کرد به او دستور داده شد که علی را به 
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جانشینی خود در مدینه بگمارد. علی علیه الشلام عرض نمود: ای رسول 
خدا! دوست ندارم که در چیزی از امور تو از تو عقب بمانم و از دیدار تو 

و نگاه به اخلاق و سیرت و نشانه تو غایب گردم. سول سای للع 
و آله فزمود: «ای علی ! آیا راضی و خشنود نمی گردی که نسبت به من, 
همانند هارون نسبت به موسی باشی, خر انکه بقه از من پتامتری نیست ؟ 
۵ آجر بو باداش تودر مان هاش باداش روج بو همراه رفول بدا 
صلی: ال علیه.ه لد است باداش ماشد شته کسانی ابیت که 
فرمانبرداری و وفای به عهد, همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله خارج 
گشتند. ای علی ! به خاطر محبتت, تو را بر خدا حقی است که نشانه محمد 
را در دیگر احوالش مشاهده نمایی. از همین رو خداوند به جبرئیل فرمان 
داد که در تمامی مسیرمان, زمینی که بر آن راه می سپاریم و زمینی که تو 
بر آن باشی را بلند گرداند و دیده ات را قوی گرداند تا محمد و اصحاب او 
را در سایر احوالت و سایر احوالش مشاهده نمایی. و از دیدن او و 
تاه سور رتور اراس ام واگ و را ات اد 
و فرستادن پیک بی نیاز گرداند». در این هنگام مردی در مجلس زین 
العابدین علیه السّلام از اين سخن وی [تعجب کرده] به سوی او برخاست 
و گفت: ای پسر رسول خدا! چگونه برای علی چنین چیزی ممکن است؟ 
این تنها مخصوص انبیاست و غیر انان (را بهره ای در ان نیست). زین 

العابدین علیه السّلام فرمود: این معجزه تنها معجزه محمد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله است, نه کس دیگری. چرا که خداوند هنگامی که به 
دعای محمد آن را بلند گردانید, به دعای محمد نیز بر نور و روشنایی او 
افزود تا آنجا که آنچه را پیامبر دید و با آن مواجه شد. او نیز آن را مشاهده 
و درک نمود. سیس امام و سور فر مود: ای بندگان خدا! جفای 
هار ان ات به لیس ات طالت له الا خی ار و 
انصافشان تسبت به او چه اندار ۳ است ۱ ! از آنچه تضعنب ای اصحاب 
می کنند, او را محروم می سازند و حال انکه علی برترین ان هاست ! و 
خکوه ات کم‌اهار معا مه مد لین که 
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سایرین می بخشند, محروم می گردد؟ گفته شد: ای فرزند رسول خدا ! آن 
چگونه است؟ فرمود: شما مخبان ابوبکر پسر ابی قحافه را به دوستی می 
گیرید و از دشمنان او هر که باشند, بیزاری میجویید. و دوستداران عمربن 
خطاب را به دوستی می گیرید و از دشمنان او هر کس که باشد, بیزاری 
می جویید. و دوستداران عثمان بن عفان را نیز به دوستی می گیرید و از 
دشتمتا سسن,هی کی که اسر ابیز ری رف موی ول انگاه که توبت-به علف 
اد ال له الب لاس ینعی وید تاد ان اه واه 

که (ولی) هرگزر از دشمنان او بیزاری نمی جوییم, ِ 
آنان را دوست می داریم. ! و چگونه چنین چیزی جایز است و حال آنکه 
زمول دا صلی للم عليه.ی آله فت فرهاید« جيار الهادوسان او وا دوزست 
و دشمنان او را دشمن بدار و کسی که به یاری او برخاست, یاوری کن و 
آن کارا نمسای واه اون انا راسی یه که با شم 
اوء دستضتی: نمی کنتد؛ و کسی را که پاری او را وانهاد, وا نمینهند. این 
منصفانه نیست. سخن دیگر آن است که چون برای آنان امری که خداوند با 
دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله و کرامت و بزرگی او نزد پروردگار 
بلندمرتبه اش: ویژه علی علیه السلام قرار داده است. ذکر گردد, آن را 
انکار می کنند. ولی همین افرادء آنچه در مورد سایر ضحابه برای آنان گفته 
فی شود را رنه جان مزل) مت سس خه جیزق علی علبه السلام‌ نوا از 
آنچه تراي اضحاب رشول: خدا ضلی اللة علیه و آله قراز داده اند محروم 
می سازد؟ اين عمر بن خطاب است که در مورد او به آنان گفته شده 
است: او در مدینه, بر منبر خطبه می خواند که به ناگاه در میان خطبه اش 
گفت: به سوی کوه برو ! و صحابه از این سخن در شگفت شدند و گفتند: 
این چه سخنی بود که در این خطبه گفته شد؟ ! و هنگامی که عمر خطبه و 
نماز را به پایان رساند گفتند: در خطبه ات از چه رو گفتی: به سوی کوه 
برو؟ گفت: آگاه باشید که من در حال خواندن خطبه بودم که نگاهم را به 
ناحیه ای که برادرانتان به فرماندهی سعد بن ابی وقاص در نهاوند ۳ 
جنگ با کفار خارج گشته بودند, دوختم و 
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خداوند پرده ها و حجاب ها را برای من از میان برداشت و دیده ام را قوی 
ساخت تا آنکه آنان را دیدم که آنجا در برابر کوهی صف کشیده بودند. و در 
این هنگام برخی از کافران درصدد برآمدند تا از پشت کوه دور بزنند و بر 

او و سایر مسلمانان همراهش یورش ببرند و آنان را در برگیرند و آنان 1 
قتل عام کنند. بنابراین من گفتم: به سوی کوه برو ! تا از آنان دور گردد و 
این امر ماتع: از آن کرد که دشضان: بر آنان احاظطه ایند و تین به خنی 
بپردازند. و خداوند کافران را اسیر برادران مومن شما ساخت و 
شهرهایشان را به روی آنان گشود. این زمان را به خاطر بسپارید که خبر 
ان به زودی شما را در رسد. و میان مدینه و نهاوند بیش از 50 روز فاصله 
بود. اما م باقر علیه السلام فرمود: اگر چنین چیزی برای عمر امکان پذیر 
۳ ۱۷ است که مانند آن برای علی بن ابی طالب علیه السّلام 
نامفکن است؟ ولی انان:ثه تتها انضاف نمی»ورزند..بلکه حق را نیز از رزوی 
دشمنی انکار می کنند. 


سیس امام باقر علیه السلام به ادامه روایت ه از علی بن حسین علیه 
السلام بازگشت و فرمود: خداوند متعال زمین های پستی را که محمد 
صلی الله علیه و آله در آن قرار داشت و آن را می پیمود, برای علی بن 
این طالت علبه التطلام بلنه ساخت: :تا تظاره. کر اخوال. انان ناشن .علین 
علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هر گاه قصد جنگ 
داشت, به غیر هدف اصلی آن ظاهرسازی می کرد, جز غزوه تبوک که در 
آ آنان را مطلع ساخت که او چنان هدفی داد مهف آنان دستور داد, برای 
آن زاد و توشه برگيرند. آنان نیز برای آن, آرد بسیاری همراه خود برداشتند 
تا در مسیرشان از آن نان بپزند و علاوه بر آن, گوشت نمک سود و عسل و 
خرما را توشه راه ساختند. .و از انجا که رسول خدا صلی اللهعلیه و آله به 
خاطر بعد مسافت و دشواری راه و کمبود آب و غذا در بیابان ها, آنان را به 
حجمع آذوقه تشویق ساخته بود توشه بسیاری به همراه داشتند. ۷ 
روزهایی چند مسیر خویش پیمودند تا آنکه غذایشان کهنه گردید و از بقایای 
آن شتته اسان سفن امه ماو او تام 
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گشتند. گروهی از آنان گفتند: ای رسول خدا! از اين غذای کهنه و خشک 

که در حال بوگرفتن است دچار سو ۶ هاضمه دنت ایم و ما را بااای 
شکیبایی بر آن نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چه چیزی 
به همراه دارید؟». گفتند: نان و گوشت بریده و خشک شده نمک سود و 

عسل. و خرها: رشول خدا ضلی الله غلیه و اله فرموده «اکنین شها بد 
مانند قوم موسی هستید, هنگامی که گفتند: هرگز بر یک غذا ما را تاب 
تحمل نیست. حال چه می خواهید؟» گفتند: ما گوشت تازه بریده شده و 
گوشت بریان از گوشت پرندگان و با شیرینی های معمول می خواهیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «ولی شما در این یک مورد 
برخلاف بنی اسرائیل رفتار کردید, چرا که آنان تره و خیار و سیر و عدس و 
پیاز طلب کردند و چیزی کم ارزش را جایگزین چیزی بهتر از آن کردند 
(ولی) شما چیزی را که نیکوتر است جایگزین چیزی کم ارزش تر از آن می 
کنید. و من از پروردگارم برای شما آن را درخواست خواهم کرد.» گفتند: 
آق زسول خدا ! در هیان ها کسانن هستند که همانند ان ها (بتی آسراتیل) 
خواستار تره و خیار و سیر و عدس و پیاز هستند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «خداوند به دعای رسول خدا, ان را به شما خواهد داد. 
ای بندگان خد| ! ! قوم عیسی هنگامی, که از او خواستند ظذابی از آستعان بر 
آنان فرود ون ۱ فرمود: «أتی خترلها عایکم. فهن. بکفر : تک 
قانی أعَذبه عذابا لاعَذبة أحدا من العالمین». (فن: آن زا بزای شما فرو می 
فر ستم, .ولی: هز یک از.شما: را که بعد از ان کافر کرددر خنان: غذآب می 
سازم که هیچ یک از جهانیان را بدان سان عذاب نساخته باشم. 1(1) 


و آن غذای آسمانی را بر آنان فرو فرستاد. و هر که از آنان بعد از آن کفر 
ورزید, خداوند آن ها را به شکل خوک و میمون و خرس و گربه و يا به 
شکل برخی از پرندگان و چهارپایان خشکی و دریا تغییر داد و مسخ ساخت 
تا آنجا که به 400 شکل مسخ گردیدند. (ولی) محمد رسول خدا, آنچه 
خواستید را از 
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تما برایتان فرود تقن: اور تا آنچه بر سر کافران قوم عیسی علیه 
مهربان تر از ان است که شما را در معرض چنین بلایی قرار دهد.» سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به پرنده ای که در آسمان پرواز می کرد, 
نگریست و به یکی از اصحابش فرمود: «به این پرنده بگو: رسول خدا تو 
را فرمان مي دهد که بر زمین فرود آیی.» آن مرد چنین گفت و آن پرنده 
فرود آمد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای پرنده! 
پروردگار تو را فرمان می دهد که بزرگ گردی.» پرنده شروع به بزرگ 
شدن کرد تا آنکه فمانتد دای عطیم. برفید: سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به اصحابش فرمود: «آن را در برگیرید.» و آنان نیز گرد آن 
حلقه زدند. و آن پرنده به قدری بزرگ گشته بود که اصحاب رسول خدا 
صلی اه علمواله که پا ۱۱ هار ورن در اظراق آن صفی 
کیره کستن عسی رو تا سلی اه علیه و له قرو را 
پرنده ! خداوند تو را فرمان می دهد که بال ها و کرک و پرهایت را فرو 
ریزی.» و پرنده همه آن ها را فروربخت و به صورت گوشتی بر استخوان 
و نالا ارس ناف ما سول تا صلی ال اه هل 
فرمود: «خداوند تو را فرمان می دهد که استخوان های بدن و دو پا و 
منقارت را فروافکنی.» پرنده نیز همه آن ها را فروریخت. آنگاه به اطراف 
پرنده رفت که همه مردمان گرد آن جمع گشته بودند. سیس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: «پروردگار متعال به اين استخوان ها فرمان 
مه خی کش نگل ار «زاتم و افستها تا ها رون که فر مور تتر 
پافتند. سپس فرمود: «خداوند این بال ها و کرک و پرها را فرمان می دهد 
که به تره و پیاز و سیر و انواع سبزی ها تبدیل گردند.» و چنان که فرمود, 
تغییر يافتند. سیس رسول خدا| صلی الله علیه و اله فرمود: «ای بندگان 
خدا ! الان دست هایتان را بر روی آن قرار دهید و با دست هایتان از آن ها 
پاره برگیرید و با چاقوهایتان از آن ها ببرید و بخورید.» آنان نیز چنین 
کردند. یکی از منافقان که در حال خوردن بود, گفت: محمد 
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ادعا می کند که در بهشت پرندگانی است که بهشتیان از یک سوی آن 
گوشت بریده شده و از دیگرسو گوشت بریان شده می خورند, پس چرا 
مانند آن را در دنیا به ما نشان نداد؟ و خداوند قلب محمد صلی الله علیه و 
آله را از آن آگاه ساخت و فرمود: «ای بندگان خدا! هر یک از شما لقمه 
اش را برگیرد و بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود خدا بر 
محمد و آل پاکش. و لقمه را در دهان خویش بگذارد که او طعم آنچه از 
گوشت قاچ شده و بریان شده و يا آب گوشت پخته شده و یا سایر انواع 
غذاهای پخته شده و انواع شیرینی ها را که خواهد, می یابد.» آنان چنین 
کردند و کار را همان گونه یافتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود, تا آنکه سیر گشتند. سپس گفتند: ای رسول خداء سیر شدیم و 
اکنون نیازمند آبی برای نوشیدن هستیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «ایا شیر نمی خواهید؟ پا از سایر نوشیدنی ها نمی خواهید؟» 
گفتند: اری ای رسول خداء. در میان ما کسانی ان را می خواهند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «هر یک از شما لقمه ای برگیرد و ان را 
در دهانش قرار دهد و بگوید: بسم الله الرحمن و سلام و درود خدا بر 
محمد و آل پاک او باد. که آن (لقمه) در دهانش به آنچه از شیر و ساير 
نوشیدنی ها می خواهد, تبدیل می گردد.» آنان چنان کردند و کار را همان 
گونه یافتند که رسول ی فرموده بود. سپس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای پرنده ! خداوند متعال تو را فرمان 
می دهد که به حال قبلی خود بازگردی. و اين بال ها و منقارها و پر و 
0 
که به شکل بال و پر و استخوان و همان اندازه کوچک در آیند.» با اين 
سخن آن ها دگرگون گردیدند و به شکل بال و پر و کرک و استخوان 
باز گشتند. و سپس مانندقبل به اندازه آن پرنده بر روی هم قرار گرفتند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای پرنده ! پروردگار به آن روح 
که در تو بود و خارج گردید, فرمان می دهد که به تو بازگردد.» و روح 
پرنده به جسم او بازگشت. سیس رسول خدا 
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فرمود: «ای پرنده ! پروردگار تو را فرمان می دهد که برخیزی و همچنان 
که پرواز می کردی به پرواز درآیی.» پرنده برخاست و در حالی که آنان به 
آن می نگریستند در اسمان پرواز کرد. سپس به انچه در برابرشان بود, 
نگریستند و با تعجب مشاهده کردند که آنجا از آن تره و خیار و پیاز و سیر 


چیزی بر جای نمانده است.(1) 


الاحتجاج: با اسناد روایی از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: علی بن حسین علیه السْلام روزی در مجلس خود فرمود: 
هنگامی که به رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمان حرکت به سوی 
تبوک داده شد, به او امر گردید که علی علیه السْلام را به جانشینی خود در 
مدینه باقی گذارد. 


مولف: این حدیث مانند حدیث قبلی تا (ولی آنان مردمانی هستند که (نه 
است.(2) 


ام المفی رتسول خداستی اعد و الضور ماه یی ۱9 


آماده تبرد با روم گردید و به آن.دسته از قبایل عرب که اسلام آفرده بودند, 
نامه نگاشت و پیک هایی به سوی آنان گسیل داشت تا آنان را به جهاد و 
جنگ تشویق سازد. و نامه هایی نیز به سوی قبایل تمیم و غطفان و طیّی 
ارسال داشت. از دیگر سو فرستاده ای نزد کارگزار خود در مکه, عتاب بن 
اسید فرستاد تا آنان را برای جنگ با روم بسیج سازد. و چون آماده خروج 

شد. خطبه خواند و حمد و ثنای الهی را بهحای آوزد اف به تسین کی و 
یاری و تقویت ضعیفان و انفاق تشویق نمود. و اولین کسی که در آن غزوه 
انفاق کرد, عثمان بن عفان بود که چند پا 9 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرو ریخت و جمعی از ضعفاء را تجهیز و 
آماده ساخت. و او کسی است که گفته می شود: جیش العسره [لقب 
سپاه پیامبر در 
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1- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام: 235 - 232 
2 . الاحتجاج: 180 - 17 


3- . در سال نهم هجری 


نوی ] زا مجهر ساخت: و عغباس نز رصول خدا ضلی اللة عغلیه:و. الة وارد 
شد و مقدار قابل توجهی انفاق کرد و (مردمان) را تجهیز ساخت. و انصار 
در این کار شتاب کردند و عبدالرحمن و زبیر و طلحه انفاق کردند. و 
گروهی از منافقان ت از روی ریا و شهرت طلبی دست به انفاق رد 
انن تاره اباتیتتارن کردید: مضعل حدا صلی الله. علته وه اله نا بروهی. از 
مهاجران و قبایل عرب و بنی کنانه و اهل تمامه و مزینه و جهینه و طیّی و 
تمیم که از او پیروی کرده بودند, اردوی سپاهش را بالای ثنیه الوداع برپا 
داشت. و علی علیه السْلام را بر مدینه گمارد و فرمود: «به ناچار یا من یا 
تو, (یکی) باید در مدینه باقی بماند.» و زبیر را به پرچمداری مهاجرین و 
طلحه بن عبیدالله را در سمت (راست) و عبدالرحمن بن عوف را بر جانب 
چپ سپاه گمارد. ای ایا کر 
جرف (سیل گذر) 


اطراق نمود. و عبدالله بن ابی بی هیچ اذن و اجازه ای بازگشت, ولی 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خدا مرا بس است., اوست که با یاری 
خویش و گروه مومنان مرا حمایت کرد و میان قلب هایشان انس و الفت و 
پیوند برقرار ساخت.» هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به جرف 
رسید, علی علیه السّلام خود را به او رسانید و از تن شترش گرفت و 
عرض کرد: ای رسول خدا, قربش ادعا می کنند که تو تنها به خاطر 
گراتارخه امرفرا ه ماش ویس باق داشتی, پنامشر صلی الله ای 
و آله فرمود: «دیر زمانی امت ها پیامبرانشان را آزردند. آیا راضی و 
خشنود نمی گردی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی 
باشی؟» عرض کرد: راضی و خشنود گشتم, راضی و خشنود گشتم. سپس 
به مدینه بازگشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله در سه شنبه ماه 
شعبان, وارد تبوک گردید و باقی شعبان و روزهایی چند از ماه رمضان را 
گر انجاء افامت کر :دز هدت افافت پيامیر صلی الله علبه: ق اله-در خبوک. 
نحبه بن روبه حاکم آنله نزد. .هی امد و جزیه پرداخت کرد و رسول خدا 
صلن الله عه ملس افا ات اعوات امناشت ب آن خامه بعد اسار 
بود. و همچنین برای مردمان 
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حریاء و آذرح امان نامه هایی نگاشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هنگامی که در تبوک حضور داشت, آبوعبیده بن جراح را به همراه زنباع بن 
روح جذامی به سوی گروهی از جذام فرستاد که از آنان اموال و اسیرانی 
به غنیمت گرفت. و سعد بن عباده را به سوی گروهی از بنی سلیم و 
فرزدصانی ازبلین. یل وانشت. وحفن شقد به آنان نردیی کودیدر کربکنند: 
و خالد را نیز به سوی اکیدر حاکم دومه الجندل اعزام نمود و به او فرمود: 
«امید که پروردگار با شکار گاو تو را از شر او حفظ کند تا او را گرفتار 
سازی» و در حالی که خالد و یارانش در شبی مهتابی قرار داشتند, به ناگاه 
گاوهایی که بر یکدیگر شاخ می زدند تن آمدند هنز وعبه: که‌بیدزن: سا خ 
توذیز ‏ خلعم کر کرد راکهار کار که ممی ی هرو ال شوت 
خمر بود, از جای برخاست و به همراه برادرش حسان و گروهی از قومش 
توان نز ات در بین ان عاه خارج شدند. و این در حالی بود که خالد و 
یارانش در کمین او بودند. و اینگونه با اکیدر که در حال شکار گاو بود 
ی 
به تن داشت. کشتند و یاران او گریختند و وارد قلعه گردیدند و در را به 

روی مسلمانان بستند. خالد با اکیدر و یارانش پیش آمد و از افراد با 
در قلعه خواست که در را به روی اویتا پم ول آنان از اين کار امتناع 
ورزیدند. در این هنگام اکیدر گفت: مرا بفرست که من در را می گشایم. 
خالد از او عهد و پیمان محکمی گرفت و او را فرستاد. اکیدر وارد قلعه شد 
و دروازه قلعه قلعه را گشود تا خالد و یارانش داخل گشتند و هشتصد گوسفند و 
دویست شتر و چهارصد زره و چهارصد نیزه و پانصد شمشیر به خالد تقدیم 
که کارا ار ای رت و و سا خی اه ی اه 
آورد و خون او را محفوظ داشت و بر پرداخت جزیه با او مصالحه کرد. 


در کتاب دلائل النبوّه شیخ ابوبکر احمد بیهقی آمده است: ابوعبدالله حاقظ 
تراسا درا ار اوه ار رم ها سل رسای کر سول 
خذا.ضلی الله 
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اه لاه خر وی دنه با میت : در بخشی از راه, گروهی 
از یارانش بر ضد او دسیسه چینی کردند و با یکدیگر مشورت کردند تا او 
را از گردنه ای که در مسیر بازگشت او قرار داشت, فرو اندازند. و .بر آن 
شدند که (برای اجرای نقشه شوم خود) همراه او از آن گردنه عبور کنند. 
ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله از نیت آنان آگاه گردید و فرمود: «هر 
یک از شما می تواند از میانه وادی بگذرد که آن برای شما فراخ تر و 
گشاده تر است.» و خود پیامبر صلی الله علیه و آله راه گردنه کوه را در 
پیش گرفت و مردم از میانه دره حرکت کردند. ولی افرادی که در پی 
توطئه بر ضد پیامبر صلی الله علیه و آله بودند. آماده گشتند ی 
ول تا ی ال م وا ع انعر 
یاسر فرمان داد که همراه و همگام او باشند. و دستور داد که عمار افسار 
شتر او را بگیرد و حذیفه آن را از پشت براند و در حالی که آنان پیش می 
رفتند, به ناگاه صدای گام های آن قوم را شنیدند که از پشت سرشان در 
پی پیامبر صلی الله علیه و آله آمده بودند. رو خدا ضلی الله علبه و اله 
در خشم شد و به حذیفه دستور داد که آنان را ببیند. او با عصایی سرکج 
بازگشت و با آن به سختی بر صورت شترانشان ضربه وارد ساخت و آن 
قوم را که نقاب بر چهره داشتند. مشاهده کرد. هنگامی که آنان حذیفه را 
دیدنده خداوند ترس را بو دل انار ملظ صیاخت و گمان بردند دسیسه 
شان نزد او برملا شده است. وا به شتاب گریختند و داخل مردم 
گشتند و حذیفه بازگشت و هنگامی که تزد رسول خدا صلی الله علیه و له 
رسید, به او فرمود: «ای حذیفه ! شتر را بران و ای عمار ! پیش رو». آنان 
به شتاب از آن گردنه خارج گردیدند تا منتظر مردم باقی بمانند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: «ای حذیفه ! ایا از این گروه يا شترسواران 
کسی را شناختی؟» حذیفه گفت: شتر فلان و فلان را شناختم, ولی تاریکی 
شب آنان را که نقاب نیز بر چهره داشتند, در برگرفته بود. پیامبر صلی الله 
غلیه: و رال فرمود: «آپا جریان آن تشترز توار او انخه دز ی ان بودند را 
می دانید؟» گفتند: ای رسول 
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خدا, نه. نمی دانیم. فرمود: «آنان دسیسه چیده بودند تا همراه من حرکت 
کنند و چون تاریکی گردنه کوه مرا ۱ مرا از آن به زیر اندازند». 
گفتند: ای رسول خداء هنگامی ات ۱3 آیا فرمان 
دستگیری شان را نمی دهی تا گردن آنان را بزتی؟ فرمود: «خونش ندارم 
که مردم با یکدیگر بگویند: محمد دست خود را به خون اصحابش يازیده 
است». و سپس تام آن افراد را براق آن ده ذکر نمود.و فرمود: «تامشان 
را پنهان دارید.». 


در کنات .ابان: ین عتمان امده: است: اغمش کفت: آنان دوازده نفر بودند 
که هفت نفرشان از قریش بود. گفت: و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وارد مدینه شد. و هنگامی که او از سفر بازمی گشت, حسن و حجسین 
علیهما السلام به پیشواز او می رفتند و آنان را در آغوش می کشید و 
مسلمانان گرد او حلقه می زدند تا آنکه وارد خانه فاطمه علیها السْلام می 
گردید و مسلمانان بر در خانه می نشستند و چون خارج می گردید. همراه 
او مر نها اج وا ر نمی یمه آنحاه انانتر آکندهفی کشتند, 


و از ابوحمید ساعدی روایت نت که. کفت: همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از غزوه تبوک اک و هنگامی که به نزدیکی مدینه رسیدیم, 


است که ما را دوست می دارد و ما نیز ان را دوست می داریم». 


و از انس بن مالک روایت است که گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله-ره: ضد رنه ِ شد, فرمود: «در مدینه افرادی هستند که از هیچ 
مسیر و وادی نگذشتید مگر آنکه آنان نیز همراه شما بودند.» گفتند: ای 
رسول خداء ایا انان با انکه در مدینه حضور داشتند, همراه ما بودند؟ 
فرمود: «ارق: کر آنان را در خدیته 
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نگاه داشت.» و تبوک آخرین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و 
من اس و ی با سار لیم اه یه واه 0 
3 


توضیح: در النهایه آمده است: «جربی» و «اذرح»: دو قریه در شام هستند 
که میان آن دو, سه روز فاصله است. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برای ساکنان آن دوه امان نامه نوشت. و «زنباع» بر وزن قنطار است. و 
«الطرف» جمع «طرفه»: به معنای اموال نفیس و گرانبها است. «لیله 
اضحیانه» با کسره: شب روشن و مهتابی که هیچ ابری در آن نباشد. و 
جزری گفت: در آن آمده است: «علیه دیباح مخوّض بالذهب»: یعنی دیبایی 
بافته شده از طلا (زردوز) مانند: برگ درخت خرما دارد. و «الوکز»: 
دویدن. و در برخی نسخه ها با راء مهمله«الوکر» به همان معنا ۰ 
و در برخی نسخه ها ابتدا با راء سپس با زاء آمده است. و با کسر به 
معنای صدای ارام و اهسته است و همین صحیح تر به نظر می رسد. و در 
النهایه امده است: «غشوه»: یعنی بر او ازدحام کردند و بسیار شدند. و 
«محچّن» بر وزن منبر: عصای سرکج. «طیبه» و «طابه»: از نام های مدینه 
هستند. و در النهایه آمده است: در حدیث کوه احد فرموده است: «آن 
کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم». این سخن 
بنا به مجاز است. مقصودش این است که آن کوهی است که مردمانش ما 
را دوست می دارند و ما نیز مردمان آن را که همان انصار هستند دوست 
می داریم. و جایز است که از نوع مجاز صریح باشد, یعنی ما خود این کوه 
را دوست می داریم ؛چرا که در سرزمین کسانی واقع شده است که آنان 
را دوست می داریم . و طیبی گفت: بهتر آن است که این کلام بر ظاهر آن 
حمل گردد. چرا که علاقه و محبت جمادات نسبت به انبیاء و اولیای الهی 
امری پذیرفته شده است,: همچنان که ستون به خاطر جدایی او ناله سر 
داد و سنگ به او سلام می کرد. و گفته شده است: منظورش سرزمین 
ده آست: و هو مخصوض کم آعور از کر کرته است.: چرا که 
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1- . اعلام الوری بأعلام الهدی: 76 -75, ط1 و 13 - 129 , ط2 


اولین تفاب ات محیه اشت که دیده میتفرن اند آخوا این انش که 
فرمود: «خدایا مدینه را نزد ما دوست داشتنی گردان». در نزد او محبوب 
گردیده است. می گویم تحقیقی در این باره ان شاءالله در جلد هفتم 
خواهد امد. 


6 کافی: تعدادی از اصحاب ما, از سهل, از اين یزید, از عبدالحمید. از 
شخصی که از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده است که فرمود: 
ای که ار لخد | صلی اه ی ات را رم دا رد 
او گفت: به خدا قدم از قدم برندارم, اگرچه قطعه قطعه گردم.(1) 


7 مولف: در المنتقی آمده است: در غزوه تبوک از پیامبر صلی الله علیه 
و آله چندین معجزه به وقوع پیوست. از آن جمله هنگامی بود که او به 
وادی القری رسید و شب را در منطقه حجر به سر آورد. پیامبر صلی الله 
کلیه. و اله: فر مود امشب بادی سخت بر شما وزیدن خواهد گرفت و هیچ 
یک از شما جز همراه دوستش برپا نمی ماند و هر که شتری دارد, با 
زانوبندنشن آن.زا بنندد. سپس بادی سخت وزیدن گرفت و هیچ کس جز به 
همراه دوستش برجا نماند, مگر دو نفر از بنی ساعده که یکی در پی قضای 
حاجت و دیگری در جستجوی شترش خارج گردید. اما آن که به خاطر 
قضای حاجت خارج شده بود, در راه (به دست جنیان) خفه گردید و دیگری 
که در پی شترش رفته بود, توسط باد برده شد و در دو کوه قبیله طیی فرو 
افکنده شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله برای آنکه در راهش گرفتار 
شده بود, دعا فرمود تا آنکه به هوش آمد (یا زنده شد) و اما آنکه در کوه 
قبیله طیّی افتاده بود, هنگام بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه, 


و از دیگر معجزات آن بود که چون پیامبر صلی الله علیه و آله از حجر 
حرکت کرد., در حالی وارد صبح شد که هیچ ابی به همراه او و اصحابش 
وجود تداشنت و ذر سرزمیتی بی آب. فرود آمدند. و مسلمانان از فشار 
تشنگی به او شکوه کردند. پیامبر 
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1-. روضه الکافی: 165 


لین الق غلیه ری ارو هخا وه وتو ال که ابری ی استان 
دیده نمیشد, دست به دعا برداشت و پیوسته دعا فرمود تا انکه ابرها از هر 
۱ ۱9 0 ۱ 
بارانی فراوان و گوارا نازل شد. و ابرها همان موقع برطرف ۳ 
مردمان از آن آب خوردند و سیراب ب گردیدند و مشک ها را پر کردند. یکی 
از صحابه گفت: به مردی از منافقین گفتم: وای بر تو! آیا بعد از اين هم باز 
دچار تردید هستی؟ گفت: ابری بود که از اینجا می گذشت. سیس پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سوی تبوک حرکت نمود و صبحدم در منزلگاهی 
فرود آمد که شتر پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا گم شد. یکی از 
منافقان گفت: محمد ادعا می کند که او پیامبر است و از خبر اسمان شما 
سخن» بیامتر صلی الله علیه و الف‌خارج کرژیه و فرمیده «تاقعیرا ادا 
بر آن است که محمد می گوید پیامبر است و شما را از خبر آسمان آگاهی 
می دهد و حال آنکه حتی از مکان شترش هم بی اطلاع است. به خدا 
سوگند که من جز آنچه خداوند مرا آموخته است, نمی دانم و هم او اکنون 
مرا آگاه ساخت و مرا به آن(مکان آن شتتر) راهنمایی فرمود. تن 
اکنون در وادی فلان است» و به آن دره اشاره تفود کهددر آن افسارنشنربه 
درختی آویخته بود. و مسلمانان رفتند و ان را اوردند. 


و از دیگر معجزات ت آن بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شما ان 
شاءالله فردا در چشمه تبوک وارد می شوید و شما جز در هنگام چاشتگاه 
بر آن وارد نخواهید شد. و هر که به آن رسید به آبش دست نمی یازد تا 
من بیایم. معاذ میگوید: در حالی به آن چشمه رسیدیم که دو مرد به سوی 
آن پینشی جنتته بودند: چشمه مانند راهی از علف بود که اندکی آب از آن 
بیرون قی سر ات و ان ان دو پرسید: «آیا به آبش دست زدید؟» گفتند: 
ی 
شینن دنور داد که با مشت اند ی اندی از آن اب 
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پداشتنه با انکه مدای آب شمش شیسشن پباشر خن ال عادو ال 
در آن آب. صورت و دو دستش را شست و سپس آب را دوباره در چشمه 
ریخت. پس از آن؛ چلشمه آب فراوانی جاری ساخت و مردم از آن آت 
برداشتند و آنان را کفایت کرد. 


و از دیگر معجزات ت آن بود: چون ذوالبجادین اسلام آورد و مدتی (در مدینه) 
اقامت کرد و قرآن آموخت. به هر آم -تيامتر صضلی. الله علیه. نو اله-راهی 
تبوک گردید و هنگامی که به تبوک رسید, گفت: ای رسول خدا, از خداوند 
برای من درخواست شهادت نما. فرمود: «پوست گندمگون درختی برایم 
بیاور.» اند آفرد رو خذا اصضلی اللم.علیه و الم آن را بر بازوی 1 
بست و فرمود: «خدایا خون او را بر کفار حرام ساز.» او گفت: پا رسول 
الله ! خواسته من این نبود. تا ات الله علیه و آله فرفود: «تو آنگاه که 
برای جهاد در راه خدا خارج گردی و دچار تبی گردی که تو را بکشد. در 
اگم شید هستی 6و بعو ان انکه. خن روز تن تون ماندنده دما لتجادین 
دچار تب شد و درگذشت. 


داز تیک هفخ ات اتود که.بیاضین ضلی. الم علیم.و الم بار‌هاددن تیوک 
برای غذا دعا فرمود و (یک بار) که مردم بسیاری نزد وی جمع شده بودند, 
بلال مقدار اندکی غذا نزد وی آورد و آن حضرت دستش را بر آن غذا که 
خرما و جز آن بود, مالید و آن ها همگی از آن خوردند و سیر گشتند و از 
غذا نیز بیشتر از آنچه که در ابتدا بود, باقی ماند. و در این سفر معجزاتی 
بیش از آنچه ذکر کردیم به دست او پدیدار شد, ولی ما گوشه ای از آن ها 
را آوردیم. و پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که در تبوک فرود آمد. دو 
ماه در آنجا اقامت فرمود. و اخبار رنسیدة به پیاهتر صلی الله علیه: :و آله 
درباره اقدام هرقل در گسیل داشتن سیاهش و نزدیک شدش به سوی 
منطقه پایین شام و عزم او بر جنگ با پیامبر, باطل و نادرست بود. و هرقل 
مردی غسانی را به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد تا به صفات و 
علامات و سرخی چشمان و انگشتری پیامبری بنگرد. آن مرد نیز پرس و 
جو کرد و متوجه شد که او 
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صدقه نمی پذیرد و از صفات پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر سپرد و 
سپس به نزد هرقل بازگشت و آن ویژگی ها را برای او برشمرد. و در پی 
آن. هرقل قومش را دعوت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق 
کنتد.. ولی. آنان از او نافرمانی کردند تا آنجا که از (مخالفت) آن ها بر 
حکومتش نگران گردید. ولی خود او به ۳ ِ اسلام آورد و از جنگ با 
پیامبر صلی الله علیه و آله خودداری کرد. بنا ین پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز اجازه پیکار با وی را نداد و (از تبوک) ِِِ کید در تبوک بادی 
شدید وزیدن گرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اين 
(علامت) ) مرگ منافقی است که نفاقی سترگ دارد.» آنان وارد مدینه 
شدند و آگاه کنلنند که آن روز منافقی مرده(1) است. سپس داستان عقبه 
و اکیدر را آورده است. 


توضیح: «الججر» با کسره: سرزمین قوم نمود. «خْتَق» یعنی جثیان در 
خلوتش چنان او را خفه کردند که از هوش رفت و يا جان داد. و بر اساس 
هر یک از دو تقدیر با دعای پیامبر صلی الله علیه و آله به هوش آمد. پا 
آنکه جان دوباره یافت و زنده شد. «سخت» با تشدید یاء: فرو ریخت. 


«السّح»: ریختن يا جاری شدن از بالا را | گویند. «الرواء» با فتح و مد: آب 
بسیار و گفته شده است: آب گوارایی که وارد شدگان بر آن را سیراب و 
با طراوات می سازد. و گفته می شود: «بِضْ الماء»: آنگاه که قطره قطره 


جاری می شود. 
298 در دیوان منسوب به امیرالمومنین ن علیه السلام آمده است: 
خداوند منافقان و یاوه سرایان را نابود کوذانن 


- به من می گفتند پیامبر بر تو خشم گرفته است و به همین خاطر تو را در 
میان انان که عقب ماندند و از یاری او بازایستادند, باقی گذارد. 
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تا سیفن ده | ای بات سا ماوت ال تیه ری 


- و عمل پیامبر تنها از این رو بود که به تو ستم کرده است ! و حال آنکه او 
جفاکار نبود. 


- من نیز در حالی که شمشر بر دوشم بود, به نزد آن انسان مهربان و حکم 


- هنگامی که مرا دید قلبش به تیش افتاد و چون برادری که سوال پرسد 


_. 


بآ وس ترا ساسا ام ی ایا ار ارام سس 
خیایت سعه مار آکام تاختم. 


- پس او فرمود: «از میان انان, تو همانند هارون به موسی, برادر من 
هستی» و هارون در وظیفه خود کوتاهی نکرد.(1) 

توضیح: «الخالف»: عقب مانده از سایرین به خاطر نقص پا کوتاهی و 
اصمعی گفت: گفته می شود: «حِدَلَ» آنگاه که آهو از گله عقب بیفتد, و 
«هفا الطائرٌ»: بال و پر زد و پرواز کرد. و گفته می شود: «اتلی فی 
الامر»: آنگاه که کوتاهی کند. 
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له دیهان 110 


باب سیام 1 داستان ابوعامر راهب و مسجد ضرار, ق ذر انز باب آنچه مربوط به غزوه تبوک می 
گردد, نیز ذکر شده است 


ایات 

- و الذین الحَدُوا مَسْجداً ضراراً و کفراً و تفریقا نی الْمَوْمنین و اژصاداً لِمَن 
و الذین اتخذوا مَسْجدا ضرارا و کفرا و تمریقا ین المُومنین و [صادا لِمَنْ 
حازت اللة و ر7سولة من قبل د لید لیحلفن ان اردُنا الا الحخسنی و اللهة يشهّذ 
قره آادء ۱ [ 1 ِ 11 و آوهش 
هم لکاذبون * لا تقَمّ فیه بدا لمسْجذ اسس علی النفوي من اوّل یوم اخق 
ان تقوم فیه فیه رجال بحبون آن بتَطعَروا و اللة یجت المٌطهرین * | فمن 
اش اد ِ ی هآ مه ار وه ۰ هه 
سسن نَةٌ علی تقفوی من و و رصوان یر ام من سس بنیاتة علی شفا 
0 5 ‌ ل 


امعم الَذّی بتوا ريبَةٍ فی یه 


[و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان ۵ و کفر و پراکندگی میان 
مومنان است و [نیز] کمین گاهی است برای کسی که قبلاً با خدا و پیامبر 
او به جنگ برخاسته بود, و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی 
نداشتیم. و [لی ] خدا گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند. هرگ 
در آن جا مایست. چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده, 
سزاوارتر است که در ان [به نماز] ایستی. [و] در ان. مردانی اند که 
دوست دارند خود را پاک سازند. و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند 
دوفت: فی دارد. آبا کسی که بنياد کار | خود.را بر باية تقوا و 
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۵ 


نویه 107 0 1 ۱111 


خشنودی خدا نهاده بهتر است., يا کسی که بنای خود زا نز لب بزتکاهین 
ی و ی 
خدا گروه بیدادگران را هدایت نمی کند. همواره آن ساختمانی که بنا کرده 
اند در دلهایشان مایه شک [و تفاق ] است: تا آنکه دلهایشان بازه باره شود, 


و خدا دانای سنجیده کار است. 


طبرسي رحجمه اللّه علیه در مورد این سخن حق تعالی: «و الذین اتحَدُوا 

فشحدا ۶ گوس مفسران گفته اند؛ بنی عمرو بن عوف مسجد قباء را 
ساختند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله پیغام فرستادند که به نزد آنان 
برود. اه یز چنین کرد و در آن. مسجد نماز گزارد. در پی این جریان 
گروهی از منافقین از بنی غنم بن عوف بر آنان رشک ورزیدند و گفتند: ما 
مسجدی بنا می کنیم تا در آن نماز بگزاريم و در جماعت محمد حاضر 
نگردیم, و آنان دوازده نهر یود 27 و گفته شده است: آنان پانزده تب 
ی و تا 
با سا ی ها و ال 
بزای رفتن به سوی بوک بود: آمدند و کفتند: ای زسول خدا! ما برای 
بیماران و ِِِ و شب های بارانی و سرد مسجدی ساخته ایم و 
دوست داریم که نزد ما ایید و در ان برای ما نماز گزارید و برای ما به خیر 
و برکت دعا فرمایید. پیامبر صلی الله, علیه و آله فرمود: «من دز آستانه 
سفر هستم. و اگر باز گشتیم, ام ها سایم مس نان ار عم 
گزارم.» چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از تبوک مراجعت فرمود. 
اين آیه در شأن این مسجد نازل گردید. «ضرارا »: برای اهل مسجد قباء یا 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله زیانبار است تا جمع موجود در آن 
ها رو به کاستی نهد. «و کفرأً »: بعنی هدف آنان از بنای این مسجد آن 
است که در آن کفر به 


ص: 31 


پا دارند؛ ؛ يا اقدام آن ها در ساختن آن مسجد کفر بوده است تیا انکه دز ار 
با طعنه و دهن کجی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسلام کافر 
گردند. ۵و تفریقاً کین الغامنین ِ« برای ایجاد اختلاف و از میان بردن الفت 
و پیوند و پراکنده ساختن مردم از گرد پیامبر صلی الله علیه و آله آن را بنا 
کردند. «5 [[صادا لِمَنْ حارت اللة 6 رسوله من قبل » آن. را کمیزه کاه 
کت ای کف ده وا مرس ات پیکار کرد. و مقصود ابوعامر 
راهب است و ماجرایش به این صورت بود که او در روزگار جاهلیت به 
رهبانیت گرایش یافت و لباس پشمین به تن کرد. و هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله وارد مدینه گردید, گروه ها و دسته ها را گرد آورد و (بر ضد 
پیامبر) متحد ساخت و بعد از فتح مکه به طائف گریخت. و چون اهل طائف 
اسلام آوردند, به شام و از آنجا راهی روم گردید و مسیحی شد. او پدر 
حنظله غسیل الملائکه ری او ار ی 1 
علیه و آله بر خاک شهادت افتاد و او جُنب بود و ملائکه او را مُسل دادند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوعامر را فاسق نامید. او به منافقین 

را ۱ ۱ 13 
روم و با سپاهیانی از نزد او خواهم آمد و محمد را از مدینه بیرون می 
سازم. و این منافقین در انتظار اهتدم ابوعامر روزگار میگذراندند. ولی او 
پیش از رسیدن به سرزمین روم مرد. «و لیِحْلِمَنّ ان رون الا الَحْسنی»: به 
دروغ سوگند می خوردند که با بنای اين مسجد, تنها در پی انجام کار نیک و 
ایجاد فشانشین در (مشکلات) مسلمانان ناتوان و بیمار هستیم. ولی خداوند 
پیامبرش را انندظیتتی: آنان آگاه ساخت و فرمود: 5 اللة یهد َهْم 
لکاذبُون», (خداوند شهادت می دهد که بی هیچ تردیدی آنان دروغ می 
کویند. نانز این زشول خدا ضلین. الله.غلیه: و الة.در.هکام باز کشنت. از 
تبوک, عاصم بن عوف عجلانی و مالک بن دخشم را که از بنی عمرو بن 
عوف بود, روانه داشت و به انان فرمود: «شما به سوی این مسجد که 
اهلش مردمی ستم پيشه اند روید و آن را نابود نتتا رید و هه انش زیکشون» 
و روایت 


ص: 252 


شده است که او عمار بن یاسر و وحشی را فرستاد و آن دو, مسجد را 
انتشن زدنت وسامیر صلی الله:علنه و آله فرمان داد آن مسجد به عنوان 
زباله دان استفاده شود و مردارها در آن افکنده ِ- سپس خداوند, 
پیامبرش را از ایستادن در این مسجد نهی فرمود: «لا تقم ‏ ِ انوا 4 بعتن 
هرگز در آن نماز مگزار.بسپس سوگند یاد کرد و فرمود: » جذ»: به خدا 
سو گند مسجدی که «أسَسنَ 3 اللَفُویٍ» بر اساس تِِ الهی و 
فرمانبری از خداوند بنا گردیده لست «منْ ول یوم» از نخستین روزی که 
تنخنک بنای آن نهاده شد, «احود آن تقوم فیه» برای" نماز گزاردن, شایسته 
تر است. و درباره این مسجد اختلاف شده است: و گفته شده است: آن 
مسجد قباء است. و برخی دیگر مسجد رسول الله را نام می برند. و گفته 
شده است منظور: هر مسجد ساخته شده برای اسلام به قصد تقرب ۱ 
می باشد. «فیه» یعنی در این مسجد. «رجال یجبون آن یتطْرُوا», مردانی 
هستند که برای پروردگارشان در نهایت پاکیزگی نماز می گزارند. و گفته 
شده است: دوست دارند که از گناهان پاک گردند. و بنا به قول دیگر: 
دوست دارند که با آب از آلودگی مدفوع و ادرار پاک گردند. که این قول از 
امام باق عاصاه صاوی معا الصاام کل نی اشت. م تسام صلی 
الله علیه و آله روایت شده است که به اهل قباء فر مود: «در نظافت و 
ستایش قرار داده است؟» گفتند: اثر جدقوخ را پمی شوییم. ‏ فرمود: 
«پروردگار (آن را) درباره شما نازل ساخت». «و الله ب ُجنٌ المطفرین», 
مقصود از «مُطفَرینَ», متطهرین (پاکیزگان) است «ً فمنْ سس لیات < 
عاانها که هه فرماید: «غعلی شفا < جرف هار ». «السْمَا»: لبه و کناره شی ء, 
«جْرّف الوادی»: آن قسمت از و که پابیزه نِ را آب می برد. و «هار 
الجَرّف, یهورٌ هوراء" فهو هائر و تهوّر و انهار»: لبه رود که آب آن ر برده 
باشد و آن فرو ریزد. و «هار» در اصل هاثر است که در آن قلب صورت 
گرفته است. همچنان که گفته می شود: «شاکی السلاح»: سراپا سلاح. که 
اصل آن «شائک» است. و «تهور البناء»: 
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ساختمان فرو ریخت. بنابراین خداوند اساس و پایه و شالوده نان در کنار 
نش جهنم .را به بنایی در کنار رودخانه ای با چنین ساحلی تشبیه نموده 
است. «قائهار بو فی نار جَهَنم » آن بناء او را در آتش جهنم فرو می افکند. 
و از جابر بن عبدالله روایت شده است که گفت: آن مسجد که برای زیان 
رساندن ساخته شده بود را در حالی مشاهده کردم کم از ان تف عر فت 
خاست. «لا پزال بتبائهه نم الذی توا ریبَة فی وه آن بنا که تساختند: 
ای و هن رای رو 
نفاق باقی است. و گفته شده است: در قلب هایشان اندوه و سوز برآمده 
از کینه کینه وچود دارد, و پنا به قولی دیگر: حسربی است که همواره با خود 
دا « الا ان تقطع فاوهع ٩‏ مگز آنکه بفیر ند وه کفتة شدم استت: سگر 
آنکه نان توبه ورزند که قلب هایشان از روی افسوس و اندوه بر زیاده 
روی شان پاره پاره گردد. «و اللْهْ علیه حکیه » پروردگار به نیت آنان در 
ساخت مسجد آگاه است. «حکیمٌ» در فرمان خود برای نابودی آن مسجد 


نیز حکیم است(1). 


روایات: 


1. تفسیر علي بن ابراهیم: کلام پروردگار: «و الذین احَدُوا مَشٌجدا ضرارا 
و کفرا ک, 0 وارد ساختن (به اسلام ).۵ تعفیت: کف 
مسجدی بنا کردند. ) علت نزول این آیه آن بود که گروهی از منافقین نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا ما را 
رخصت می دهی تا در میان بنی سالم برای ناتوانان و شب های بارانی و 
پیران سالخورده مسجدی بنا کنیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز که 
در آستانه حرکت به سوی تبوک بود, به آنان اجازه این کار را داد. آنان 
گفتند: یا رسول الله ! (چه خوب بود) اگرٍ به نزد ما می آمدی و در آن نماز 
مق دز آروی: حضرت پاسخ داد: دمن خر استاته سفر. هستم و کر باز کشتم 


ص: 24 


1-. مجمع البیان 5: 74-75 


۱ به آنجا می آیم و نماز می خوانم.» و هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در حال بازگشت از تبوک بود. اين آیه در شأن آن 
مسجد و ابوعامر راهب نازل گردید. و اين در شرایطی بود که آنان برای 
و۱ ای لاه یی له سر روص کمن تسد را برای 
صلاح و نیکیم بنا مي سازند. بنابراین خداوند اين آیه را بر رسول خدا نازل 
فرمود: «و الذین ائَحَذوا مسجدا», (آنان که مسجدی بنا ساختند ) تا آنجا 
که می فرماید: 5 اْصادا لِمَنْ حاربِ ال 6 وله من فبل#: (تا کمین 
گاه کسی گردد که در گذشته با خدا و رسولش به پیکار برخاسته بود. ) که 
مقصودش ابوعامر راهب است که بر آنان وارد می شد و درباره رسول 
خدا صلی,الله علیه و آله و اصحایش بدگویی می نمود. قول حق تعالی: 
» شین عَلی الَفُوی», مقصودش مسجد قباء است. «فیه رجال 
۳ جنون أن و ۰ ایا ات کوکشم ی اند مور 
ِِ ۵ ابوجارود به نقل از امام محمد باقر علیه السّلام آمده است که 
فرمود: مسجد ضرار است آن که بر کناره پرتگاه ریزان و سست نا 
گردیده است و با پیزش خود او را را و برد. «الا أن 
ار ای ایح ار حایرای رل 
را و مالک بن دخشم خزاعی 
و عامر بن عدی را برای تخریب و آتش زدن آن مسجد. روانه ساخت. و 
مالک هنود عامر اند و کعت: متطرم‌ باس (وردری کن)] انش آز‌خاند 
ام بیاورم. او وارد خانه اش شد و شعله ای آتش آورد و آن را در شاخه 
های خرما برافروخت و سپس با آن مسجد را به آتش کشید و آنان پراکنده 
ند دای زد رجا هر انا حششت ۲ نها در اش وت سین 
دنور داد تا-دیوارهای ان را تخرتب کزوندی ۳ 
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1-. تفسیر قمی: 281 - 280 


7 کافی: معاویه بن عمار روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: رفتن به مشاهد مشرفه را ترک مکن, و مسجد قباء را, چرا که آن 
مسجدی است که از نخستین روز بر اساس تقوی بنا گردید.(1) 


3. کافی: عقبه بن خالد از امام صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که 
فرمود: از قبا شروع کن و در آن نماز گزار. و بسیار به اين کار پرداز که آن 
نخستین مسجد جهان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن نماز 


به پا داشته است.(2) 


4. تفسیر این از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که گفت: از او درباره آن- سنج که. ان تسین روز بر آشایسن تقوا تا 
گردید, پرسیدم. فرمود: مقصود, مسجد قبا است.(3) 


5 تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم به نقل از امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام آمده اقفتت که هرا« آیه 
«لمسشجد اسُس عَلی افو ول يوْم» فرمود: مقصود قباء است. اما 
«أحو" 1" تقوم فیه» یعنی (آن مسجد) برای نما زگزاردن شایسته تر از 
فسنتخد تفای اشتت: وددر زاه به. مسیخد قباء میامدع اب و کنار می باشبد و 
لباسش را تا ساق بالامیزد و بر روی زمین سنگلاخ کناره راه, حرکت می 
کرد و در رفتن شتاب می کرد و کراهت داشت که چیزی از ان [راه] به 
لباشتن بر خفرد کته از اه برشبدم: ابا پيامنر ضلی.: الله علیه و اله در 
منبجد قبا نماز می کزارد؛ فرمود؛ اري: و سعد بن خینمه از آو بذیرانی 


میکرد.(4) 


النتلام «فیه رل 1 ماود وا» پرسیدم. فرمود: گنای که 


دوست دارند خود 
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1-. فروع کافی 1 : 318 

2 . فروع کافی 1: 318 

3- . تفسیر عیاشی 1: 111 

4 . تفسیر عیاشی 1: 112 - 111 


را (بعد از قضای حاجت) با آب پاکیزه سازند. و فرمود: اين آیه در شأن 
اهل قبا نازل گردید. 


و اين سنان از امام صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که به او گفتم: 
آن باکیژکی چه بود؟ فرمود: پاکیزه ساختن خود پس از قضای حاجت بود 
که خدآونو بة خاطر باکی طمارتشان. آنان را سشایص کرو 1) 


توضیح: «نظف الوضوء»: گویی مراد از وضوء. پاک کردن و استنجاء (پاک 
کردن خود با سنگ) پس از قضای حاجت است. یعنی نظافت و پاکی حاصل 
از استنجاء؛ يا انکه مقصود از «نظف»: مبالغفه در پاک کردن غاثط است. 
چنان که می گویند: «استنظف الشی»: همه آن را برگرفت. و امکان دارد 
که همان وضوی مصطلح یعنی پاکیزگی و نظافت قبل از وضو و به خاطر 
از مورد نظر باشد. 


7 تفسیر امام عسکری علیه السّلام: بعد از آنکه با کشته شدن همه بنی 
قریظه از آنان انتقام گرفته شد. سعد بن معاذ درگذشت. در این هنگام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای سعد ! پروردگار تو را رحمت 
کند که تو چون زخمی در گلوی کافران بودی. اگر زنده می ماندی, بی 
تردید مانع آن گوساله ای می شدی که می خواهند آن را در حوزه اسلام 
چون گوساله قوم موسی به پا دارند». یرو ای رسول خدا! آیا در همین 
مدینه می خواهند گوساله ای به پا دارند؟ فرمود: «آری, به خدا سوگند که 
درصدد (برافراشتن) آن: بر می ایند و آکر سعد زنده.می ماندر دنتیسه 
شان نقش بر آب می گردید و اکنون بخشی از دسیسه شان را به اجرا در 
می آورند و سپس خداوند آن را باطل می سازد.» گفتند: از وا از 
جکونکن ]ره آگاه می سازی؟ فرمود: «آن را به تندبیر الهی وا نهید؟»؟. 
موسی_بن جعفر علیه السّلام فرمود: منافقانی از امت محمد صلی الله 
علیه و آله بعد از درگذشت سعد بن معاذ و حرکت محمد صلی الله علیه و 
اله به سوی تبوک, 


ص: 37 


1 تقشیه غنا ی 12:۳1 


ابوعامر راهب را , به امیری و ریاست برگزیدند و با او بیعت کردند و بر 
غارت مدینه و اسیر ساختن فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سایر افراد خاند اوه و صحابه اش با یکدیگر توافق کردند. و از دیگر سو نیز 
برای حمله شبانه به محمد و کشتن او در مسیرش به سوی تبوک. دسیسه 
ینت نمهو‌دانده وی خر هیده تیکی ا- مخمد-ضلی الله علیه ها له فا نموه 
و منافقان را مفتضح و رسوا ساخت. چرا که رسول خدا فرمود: «به یقین 
راه های پیشینیان را چون گذاردن پا به جای پا و (قرار دادن) پر تير به جای 
پر تیر. خواهید بیمود. تا اتجا که اکر یکی از انان وارذ شنوراخ سوستمار 
هدیدن آن داخل من حزدیه» 


گفتند؛ ای پسر رسول خدا,؛ این گوساله که بود و این دسیسه چگونه بود؟ 
فرمود: بدانید که اخبار حاکم دومه الجندل به رسول خدا صلی الله علیه و 
نمی رس وا شاه ان تاحی: هملکنی بر ازجانت شام داشت .و 
ویو دا ضان الاه علیت و آلم‌وا تهدید من بر که بمسوی. اه واه امه 
و اصحاب او را کشته و جمع انان را متلاشی میسازد. و اصحاب رسول خدا 
صلف اللف علیه و اله از جانت او چان هراسان سای کته قودند که ور 
روز به نوبت بیست نفر از آنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پاسداری می نمودند, و هر بار که فریادی به گوش آنان می رسید. مان 
می بردند که طلایه داران سیاه حاکم دومه الجندل پدیدار گشته اند. 
منافقان نیز سخنان یاوه ودروع بسیاری منتشر میساختند و دز میان 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وراد می شدند و می گفتند: اکیدر 
فلان تعداد مود یو اس داد عها ربا این عقدار اعوالن سا تایه 
است, و در سرزمینش اعلام کرده است که غارت مدینه را برای شما مباح 
گردانیده ام . سپس با مسلمانان سست ایمان. ته به تحو ‏ رمی تن 
و می گفتند: اصحاب محمد در برابر سپاهیان اکیدر چه می توانند از پیش 
رت تردیت است که هی ماس انم وهان آن رابت مقر ان 
زنانم حاضر تفن آن رنه اسارت ری ان فان قامت نان را ارشده 
ز یر 
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و فریب آنان به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت بردند. سیس 
منافقان با یکدیگر توافق کردند و با ابوعامر راهب که رسول خدا| او را 
فاسق نامیده بود, بیعت کردند و او را به امیری خویش برگزیدند و به حکم 
و فرمان او گردن نهادند. ایهعاهن ند انا گفت: رای و انديشه نیک ان 
است که من از مدینه بروم تا به سازماندهی شما متهم نگردم. و با اکیدر 
در نومه العندل تاه نار تمودنر که بط سنوی مدینه اب با آنان: نج ضد 
پیامبر برخیزند و و با یاری هم او را ريشه کن سازند. خداوند به وسیله 
وحی, محمد صلی الله علیه و اله را از توافق انان اگاه ساخت و به او 
فرمان داد که به سوی تبوک حرکت کند. و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
هر گاه که قصد جنگ و غزوهای داشت, به غیر هدف اصلی آن تظاهر می 
نمود, اما در غزوه تبوک نیت خود را آشکار ساخت و به مسلمانان دستور 
داد که برای آن آماده شوند و توشه برگيرند. و تبوک جنگی بود که منافقان 
در آن رسوا گشتند و خداوند متعال آنان را به خاطر کندی و بازداشتن 
مسلمانان از آن؛ مورد ذَمٌ و سرزنش قرار داد. و رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله آنچه از وخی بر او نازل شده بود را آشکار ساخت: که خداوند او 
را بر اکیدر چیره خواهد ساخت تا او را به بند گیرد و بر اساس پرداخت 
هزار اوقیه طلا در صفر, و هزار اوقیه طلا در رجب و دویست حله در صفر 
و دویست حلّه در رجب با او مصالحه خواهد کرد و بعد از هشتاد روز به 
سلامت: بان میم مزدد تابر این رستول, کدا ضلی الله علجه و. الم به. آنان 
فرمود: «موسی با قومش برای چهل شب وعده کرد و من نیز با شما بر 
هشتاد شب وعده می نهم. سپس سالم و پیروز و با غنایم باز می گردم. 
بيأنکه جنگی به وقوع پیوندد و یا کسی از مومنین اسیر گردد.» در پی این 
سخن؛ , منافقان گفتند: به خدا سوگند که اینگونه نیست. بلکه (اين نبرد) در 
حکم آخرین شکستگی اوست که دیگر ترمیم نمی گردد (و جوش نمی 
خورد). بی تردید تعدادی از یاران او در این گرما و طوفان بادیه ها و آب 
مکان های زیانبار و فاسد 
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هلاک می گردند و آن دستهای هم که از آن جان سالم به در برند. يا اسیر 
چنگال اکیدر و يا کشته و مجروح می گردند. 


منافقان با بهانه هایف: کهه. اور دید از او اجازه خواستند که از جهاد معاف 
گردند. برخی گرما.ء و برخی بیماری و برخی دیگری بیماری (خانواده) را 
بهانه ساختند و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به آنان رخصت می داد. 
هنگامی که عزم و اراده رسول خدا صلی الله علیه و آله در حرکت به 
سوی تبوک نمایان شد؛ این منافقان دست به کار گشتند و در خارج از 
مدینه, مسجد ضرار را بنا ساختند تا مکانی برای اجتماع آنان باشد. و چنین 
تظاهر می کردند که آن مکانی برای برپایی نماز است و حال آنکه تنها به 
بهانه نماز در آن گرد هم می آمدند تا اهدافشان برآورده گردد. سیس 
کروهی از انان به-ترد رسول؛خدااصلت اللم علیه و اله: اهدنو کفنند: با 
رسول الله, خانه های ما از مسجد تو دور است و ما نمازی که به جماعت 
بر پا نگردد را خوش نداریم و حصور (در مسجد تو) برای ما گران و دشوار 
است. ما مسجدی بنا کردم ایم و اکر صلاح دیدی که به آنجا بیانی و ذر آن 
نماز گزاری: با اقامه نماز در مکان نمازت؛ تبرک می جوییم. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله آنچه را که توسط خداوند درباره آنان و نفاقشان 
دانسته بود,. روردروی آنان مطرح نساخت و فرمود: «الاغ مرا بیاورید. دا 
یعفور را اوردند و او بر ان سوار شد تا به سوی مسجد انان حرکت کند. 
ولی هر چه او و اصحابش, و و 
ولی آنگاه که سر الاغ را به سویی دیگر برگرداند, به بهترین شکل حرکت 
کرد. گفتند: شاید این الاغ در این راه چیزی دیده است که از آن کراهت 
دارد و به همین خاطر به سوی آن حرکت نمی کند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «اسبی برای من بیاورید.» چون اسب را حاضر کردند, 
بر ان سوار شد, ولی هر چه کوشید تا ان اسب را به سوی مسجد ان ها 
حرکت دهد از جای خود حرکت نکرد. ولی ان دم که سر اسب را به سوی 
مسیری دیگر باز گرداندند. به خوبی حرکت کرد. بنابراین 
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گفتند: شاید اين اسب نیز در این راه از چیزی کراهت دارد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «بیایید خود به سوی آن مسجد حرکت کنیم.» چون 
او و اصحابش به سوی مسجد حرکت کردند, در جای خود خشک شدند و 
توان حرکت از آنان سلب گردید. ولی هنگامی که خواستند به سویی دیگر 
بروند, گامهایشان سرعت گرفت و بدن ها و قلب هایشان طراوت و نشاط 
یافت. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اين امری است که 
مورد خشنودی پروردگار نیست. و اکنون آن را نمی خواهد و من نیز در 
آستانه سفر هستم. | از سفر بازگردم, 
سپس در این امر چنان کنم که خداوند از آن راضی و خشنود گردد» و بر 
خروج به سوی تبوک مصمم گردید. در این هنگام منافقان درصدد برآمدند 
که بعد از خروح مشتلمانان. بر جاق فاندکان: انان رز ريشه کن سازند. 
بنابراین پروردگار به او وحی کرد: «ای محمد, پروردگار والامرتبه بر تو 
درود می فرستد و می فرماید: یا تو خارج شو و علی باقی بماند و یا علی 
خارج گردد و تو باقی بمان.» رسول خدا صلی الله علیه و اله این سخن را 
به اطلاع علی علیه السلام رسانید. علی علیه السلام عرض داشت: به 
فرمان خداوند و رسول او گردن می نهم. هر چند دوست نداشتم که در 
هیچ شرایطی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پس بمانم. رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلة فرمود: «آیا راضی و خشنود نمی گردی که نسبت به 
من همانند هارون به موسی باشی, جز آنکه بعد از من پیامبری نیست ؟٩»‏ 
ص وا ول ال رای کی و ها ای ای ی 2 
فرمود: «ای اباالحسن ! ماندن تو در مدینه همان اجر و پاداش خروجت 
همراه مرا دارد و خداوند تو را به تنهایی یی امت قرار داد. همچنان که 
ابراهیم را یک امت قرار داد. هیبت و عظمت تو ِِ از اقدام جماعت 


منافقین و کفار بر ضد مسلمانان می گردد.» هنگامی که رسول خدا صلی 
۱2 بده نمو و متا فتیرن 
و محجمد؛ علی را تنها , به خاطر ار ها تین اش از او, در مدینه 


باقی گذاشت و هدف او 
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تشتتها این است که ‌صافعا نان امن تا اعان یا و اور 
هلاک شارنی انس سول خدا صلی اه له وراه وه علی. غاد 
السّلام عرض کرد: ای رسول خدا! آیا سخن آنان را می شنوی؟ رسول خدا 
صلی لاه علیهی الم مایا این وا دی تفت که منم مه 
نور دیده و روح بدن من هستی؟». 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه یارانش حرکت کرد و علی 
علیه السلام در مدینه باقی ماند. و هر بار که منافقان برای آسیب رساندن 
به مسلمانان دسیسه چینی کردند, از علی علیه السّلام و همراهی سایرین 
با او در راندن آنان هراسان گشتند. بنابراین در میان خود می گفتند: این 
لشکر کشی محمد را بازگشتی نخواهد بود. هنگامی که میان مسلمانان و 
اکندن کت فا او بات ‌صلی لاه م له نف بر مرس ام 
زبیر بن عوام ! ای سماک بن خرشه ! با پیست تن از مسلمانان به در قصر 
اکیدر روید و او را دستگیر کنید و نزد من آورید.» زبیر گفت: یا رسول الله ! 
چگونه او را بیاوریم و حال آنکه تو خود از تعداد لشکریان او آگاهی و به جز 
اطرافیان و خدمتکارانش, بیش از هزار بنده و کنیز و خادم به خدمت دارد؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بر او نیرنگ می زنید و او را به 
چنگ می آورید.» گفت: 0 ۱ ۱ ۱ 
حال انکه امسي: تب فهتایی -است ور اهمان میتی صاف :وه .همواو. ات 
و خود نیز در صحرا قرار داریم و استتار برای ما امکان پذیر نیست. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آيا دوست دارید خداوند شما را از 
دیدگان آنان پنهان سازد و در هنگام حرکت شما در شب؛, سایه تان را 
برگیرد و چون ماه برای شما روشنایی قرار دهد که حتی از ان (ماه) 
تشخیص داده نشوید؟» گفتند: آری, دوست داریم. فرمود: «بر محمد و آل 
پاکش درود فرستید و اعتقاد پابید که علی بن ابی طالب برترین اهل 
اوست. ان ات یی که خر سان جع کردهن 
قرار نمی گیرد مگر آنکه شایسته ترین فرد برای ولایت و رهبری آنان 
است و هیچ کس حق ندارد بر او پیشی 
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گیرد. پس اگر شما چنین کردید. چون روبروی قصر او به زیر سایه دیوار 
قصرش رسیدید. خداوند آهوان 1 بزان کوهی را به در قصر او خواهد 
فرنتاد .ه.آن ها شاخ خود راب آن من کوبتد وهی کوید: (چگونه) در 
چنین وضعی پاران محمد حضور دارند؟ در نتيجه بر اسبش سوار می گردد 
تا برای شکار از قلعه خارج گردد و همسرش به او می گوید: از خارج شدن 
بپرهیز که محمد در سرزمین تو فرود امده است و من از اینکه او بر ضد تو 
نیرنگ به کار گیرد و کسانی را برای حمله بر تو, به کمین گذارد, ایمن 
نیستم. ( از من دور شو, اگر در چنین شبی 
کسی از او جدا گردد. در زير نور ماه, چشمان یاران ما او را در راه خواهد 
دید و جهان(اکنون) روشن است و کسی در آن (اطراف) : نیست. اگر در 
را ای اه ای کی 
بنابراین او از قلعه خارج می شود تا آهوان و بزان کوهی را صید کند و آن 
ها از برابر او می گریزند و او در پی آن ها روان می گردد, و در اين هنگام 
او را در بر می گیرید و اسیرش می سازید.» و امر چنان که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود, پیش رفت و او را اسیر ساختند. 
اکیدر گفت: از شما خواسته ای دارم. گفتند: خواسته ات چیست؟ که جز 
آزادی, هر چه بخواهی برآورده می کنیم. گفت: این جامه و شمشیر و 

ار ها یا یا ات ای 
نزد او ببرید تا مرا در این پوشش (فخور و آراسته) نبیند. که شاید اگر او 
مرا در پوشش خواری و خاکساری مشاهده کند, بر من رحم آورد. و آنان 
چنین کردند و مسلمانان و بادیه نشینان آن لباس را می پوشیدند و می 
گفتند: این از حله های بهشتی است. یا رسول الله ! آیا اين از حله های 
بهشتتی: است؟ زشول خدا اصلی. الله علیه .و اله قرمود؛ <«نه: جامه و 
شمشیرو کمربند اکیدر است. بی تردید دستمال عرق چین پسرعمه ام 
زبیر و سماک در بهشت از اين جامه برتر است, اگر بر عهد من تا زمانی 
کفدز کنار خوضم دون تین مرا دیدان کند بایدار بماننده» کفتند: ود ایا ان 

(عرق چین) از اين برتر 
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است؟ فرمود: «بلکه تار نخی از دستمال عرق چین, بهترٍ و برتر است». 
هنگامی که اکیدر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده شد. به او 
گفت: ای محمد ! از من درگذر و رهایم ساز تا دشمنان تو را که پشت سرم 
قرار دارند از تو دفع کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: و 

اگر به عهدت پایبند نبودی چه؟ گفت: ای محمد! اگر ۰ 
بهذم کار از دو حال بیرون نخواهد نود: : اگر تو واقعا فرستاده خدا| باشی, 
همان که سایه یارانت را از زمین برگرفت تا مرا دستگیر سازند و آن که 
آهوان را روانه قصر من کرد تا مرا از آن خارج و در چنگ یاران تو گرفتار 
سازد, هم او نیز تو را بر من چیره خواهد ساخت؛ و اگر پیامبر نباشی, 
استیلا و پرتریات که با این شیوه عجیب و راه لطیف مرا گرفتار تو ساخت, 
ته:مانند آن:.بار دیکن هرا ابر نو فیشارد. گفت: رسول: دا صلبالله :عانه 
و آله بر اساس پرداخت هزار اوقیه طلا در رجب و دویست حله و هزار 
0 
روز از سیاهیانی که بر آنها میگذرند. پذیرایی کنند و توشه آنان تا منزلگاه 
بعدی را تامین کنند و اگر چیزی از اين پیمان را نقض کردند, از مه و امان 

پروردگار و محمد رسول خدا خارج کر سپس رسول خدا صلی له 
کساله ان ات اش کول دا او را اس اه سوه مه 
بازگشت. و رسول خدا در این بازگشت, پیروزمند و با غنایم بازگردید و 
خواوند رها عا میا نام کووا یونم رون دا صلی الاب علیة ب له 
فرمان داد که مسجد ضرار را به آتش بکشد و خداوند در اين باره فرمود: 
هو الدیق خدوا مسخدا ضرارا و کفرا» تا انتهای آبات. 

و موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: خداوند این گوساله را در روزگار 
حضرت وهای الله مرو اه هلا ی شا اه را تس فرلم ‏ فلن 


جذام و 
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لقوه (کجی دهان و رعشه در چانه بر اثر سکته) دچار ساخت. و او چهل 
روز در شدیدترین عذاب به سر برد (تا انکه هلاک گردید) و به سوی عذاب 
الهی روان شد.(1) 


توضیح : جوهری گفت: خن سخنشان: «آباد اللّه خضراءهم»: بیشترشان را نابود 
ساخت. قول او «حثت ابدانهم»: امکان دارد که از «الحنین» به معنای 
شوق گرفته شده باشد. و در برخی نسخهها «خبّت» با خاء معجمه و باء 
موخده آمده است که در این صورت احتمالا از ریشه «الخبب» به معنی 
نوعی دویدن گرفته شده باشد. و «الاوعال»: جمع «الوعل» بر وزن: 
الکتف. همان بز نر کوهی میباشد. 
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1- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام: 196-197 


باب سی و یکم : نزول سوره برائت و اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله در فرستادن علی علیه 
السلام به مکه برای قرائت آن بر مردم در ایام حج 


راعخ من اللّه وشوله [لي الذین عَاهدثُم عُن الَغشرکین قسیخواً : 
ول اه رو اف اش هام مر سیچوا فی 
ه عج ]ر؟ 1 أُ رن 


۱ 
۱ 
۳ 


ك 
ط: 
2 
۱ 
‌‌ ِ 
ِ 
1 
6 
وا 


۱ 
0 
:_ 


۳ 
لا 
0 


ِ 
ٌ 
۳ 
2 


۷۳ 
0 
3 
0 
ما 
- اش 
کح 
۷ 
0 


تما" ۱۶ 


0 
اما: 
0 


,و ص :و ۰ 
0 «ماي 


۱ 


۱ 
0 
۱۳ 
۱ 
۱6 
1 
<ص 6 
33 
1 
3 
3 
0 
3 
م۳ 
ها 
سل 
3 
۱ 
۱ 
ع 
1 
۱ 
0 
3 


ِ‌ِ 
۹ 
1 
13 
ِ 
3 
ِ 
2 
11 
3 
ِ 


۲۱ سم 
ماو 


۱۳: 


۷ 
۱ 
۰ 


0 
:۳ 0 


۳ 


71 
اس و 
۱ 
0 
0 
۱ : 
ما 
۱ 
3 ۱ 
۷ 
0 
اصاا 
0 
۳۲۱ 
0 
1 
0 
3 1 
۱" 
0 
0 
ار 
۱ 
ت 
3 
1 
3 
0 


.بطم ). 


۳0 

۵ 
6. 

۳ ۰ 
۳ 
# 

3 : 

ِ 
3 
سب ۱ 
1 
:۰ 
: 

۷ 

ماء 
۱ 

۷ 
3 
عی) 

۱ ۱۳ 


۷ 
۷ 
0 
0 
سا 
سح ۱ 


1 


7 
ی كت 
۳ 

۹ 


۴ 


اما 
3 
ما 
9 
0 
0 
ها 
2 
۷ 
ما 
1 
۱ 
12 
۷ 
و 
3 0 
ن 
۰«( 4 
۹ 
۱ ۱ ۱۶ 
1 
- 
1 
0 
۹ 
.ما" 


3 
1 
51 


۱ 


اک 
وه م؟ 
۱ 

۱ 

0 

۱ 

0 

21 

۱ 

۱ 

1 

0 


ی 
نف 
۲-۶ 
ب یا 
سم 
۱ 
ح 


اعی) 
۱۳ 
0 
۷ 
۱ 
۱ 
9 
ها ی 
۱ سم 
۱ .ها 
۶۱ ۲ 
نا 
5 
1 
اصا- ۱ 


3 
اصا 
3 
3 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 0 
بت 0 
5 ۲ 
سش) ست 
2 
۱ 
۰ 
او 
۷ 
0 
۱ 
۱ 7 
۳ 
1 
0 
4 
3 
بو 


بت ۷ 


۵4 


۱ 6 
۱ 
۱ 
1 
0 
:6 
ظ 
0 
۳ 
ق؟ 
۷ 
۱ 
1 
0 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۶ 
0 
ند 


جع 
۳ 
29 

5 

۳ 

ك 
تک 


0 
۷ 


۳ 
۱ 1 
1 
سب 
۳ 
0۳ 
3 
«م) 
1 
كت 
: 
3 
2 
1 
13 
12 
4 
3 
ما 


۱ 


کم و و ها و 
کلیلا فصو غن مییله هم سا ء ما کائوا یعملون بل یژقبون 

الا و لا دمه واول-تک هم المَعتذون , فان تابوا و اقاموا الصّلاه و5 

1 ۰ "۳ عِ ك‌ - 

فاخوا نکم فی الدین و تفص الایاتِ لقَوّم به یعَلمُون 


اک 
ِِ 
۱ ۳1 
ِ نات 


له 5 
بشاء وال 1 ۳ 


زاين آیات ] اعلام بیزاری [و عدم تعهد] است از طرف خدا و پیامبرش 
نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید. پس [ای مشرکان ]. 
چهار ماه [دیگر با امنیت کامل ] در زمین بحرژند و بدانید که شما نمی 
توانید خدا را به ستوه اورید و این خداست که رسواکننده کافران است. و 
آا ااص ا ی اساسا یت ماو سس ی ها 
که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدی ندارند [با این حال] اگر [از 
کفر ] توبه کنید, ان برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید. پس بدانید که 
شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که کفر ورزیدند از عذابی 
دردناک خبر ده. قکز آن مشرکانی که با انان پیمان بسته اید و چیزی از 
[تعهدات خود نسبت به ] شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضد شم 
اتف فده آنو سس مان آنان تا بایان مدضان دام کید جرا 
که خدا پرهیزکاران را دوست دارد. پس چون ماه های حرام سپری شد. 
مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
ذزاورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و 
نماز برپا داشتند و زکات دادند, راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا 
ات تدم بان است. و اکر یکی از مش رکان از تو پناه خواست پناهش ده 
تا کلام خدا را بشنود. سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان 
ِِ نادانند. چگونه مشرکان را نزد خدا| و نزد فرستاده او عهدی تواند 

د, مگر با کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بسته اید. پس تا با شما 
| آنان پایدار باشید زیرا خدا 


ص: 27 


[- سوره توبه/ 1- 15 . [1 ]۲ 


پرهیز کاران را دوست می دارد . چگونه [برای آنان عهدی است ] با اینکه 
اگر بر شما دست یابند, در باره شما نه خویشاوندی را مراعات می کنند و 
نه تعهدی را. شما را با زبانشان راضی می کنند و حال انکه دلهایشان 
امتناع می ورزد و بیشترشان منحرفند. ایات خدا را به بهای ناچیزی 
فروختند و [مردم را] از راه او باز داشتند. به راستی انان چه بد اعمالی 
انجام می دادند. در باره هیچ مومنی مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی 
کنند و ایشان همان تجاوز کار انند. پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و 
زکات دهند, در این صورت برادران دینی شما می باشند و ما آیات [خود ] 
را برای گروهی که می دانند به تفصیل بیان می کنیم. و اگر سوگندهای 
خود را پس از پیمان خویش شکستند ۱ 7000 
پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست, باشد که [از پیمان 
شکنی ] باز ايستند. چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن 
شدند که فرستاده [خدا] را بیرون کنند و آنانِ بودند که نخستین بار [جنگ 
زا با شما آغاز. کرتتد تفی جنکید؟؛ ابا از انان هی ترتمید با آينکه اگز 
مومنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید. با آنان بخنگید ! خدا آنان را به 
دست شما عذاب و رسوایشان می کند و شما را بر ایشان پیروزی می 
بخشد و دلهای گروه مقمنان را خنک می گرداند. و خشم دلهایشان را ببرد 
و خدا توبه هر که را بخواهد می پذیرد و خدا دانای حکیم است. 1 


- لا الفشرکون تعس ۶ وا ا اه الحرام یمد عامهم هذا و ان 
خیم عبله قسوف به ال مه من قْله ان شاء اِنْ ال عَلِیٌ حکیم (1) 

[ ای کسانی که ایمان آورده اید. مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به 
مسجد الحرام نزدیک شوند. و اگر از بینوایی می ترسید, خدا| اگر بخواهد به 
فضل مین بی بانتان عواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم انتنت, ۱ 
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طبرسي رحجمه آلان علنت. کذیع: «براءع» یعنی این برائت و بیزاری است, 
«مَن الله و رشوله» پایان بازداشتگی و لغو امان و خروج از عهد و پیمان 
ها, «الی الذین عاهدئم من القشرکین»: این سخن خطاب به پیامبر صلی 
الله علیه و آله ما تا 
که با آنان عهد و پیمان بسته بودید, برائت و بیزاری جویید که خدا و 
رسولش از انان 1 و اگر گفته شود: چگونه جایز است که پیامبر 
صلی الله علیه و اله عهد خود را نقض کند و پیمان شکنی نماید؟ چنین 
پاسخ داده می شود که نقفض این پیمان در سه صورت جایز است: عهد 
مشروط به این امر باشد که اعتبار آن تا زمانی بوده است که خداوند با 
فحی حون آن ۳ ساطا تا زو و يا انکه: خیانت و پیمان شکتی از جاتب 
مشرکان هب 6۰ باشد که خداوند به نقض پیمانشان فرمان داده است. و 
یا آنکه دارای مذّت محدود و مشخصی بوده است و چون زمان آن به پایان 
رسید, پیمان نقض گردید. و ان تدای واره ده اس ۵۳ میر قلی 2 
علیه و. آله اتجه را که ذکر کرذيم: بر آنان. تشرط نمون. و همچنین روایت 
شده است که مشرکین پیمان را نقض کردند یا درصدد آن برآمدند و از 
همین رو پروردگار فرمان داد که پیمان های بسته شده با آنان نقض گردد. 
سپس خداوند مشرکان را مخاطب ساخت و فر مود: «فسیحوا فی الاض» 
بنا به مهلت داده شده, مدتی در زمین به سیر بیردازید و آسوده خاطر از 
شمشیر, نیازهایتان را نز آوردی سازید. «اربعه أشهرٍ» و چون این مدت 
(4ماهه) پایان گرفت 1 اسلام نیاوردید, امان از خون و و اموال شما برداشته 
طی. کرد «واعْلَمواً ام عیرّ مَعجزی اللْه» بدانید شما را یارای گریز از 
و ار رف 
او قرار دارید. «وَأنّْ اللة مُخْزٍی الکافرین » یعنی کافران را خوار و رسوا 
می سازد. و درباره این چهار ماه, اختلاف شده است و به نقل از اباعبد 
الله علیه السلام گفته شده است: از روز عید قربان آغاز و دهم ماه ربیع 
الأخر پایان یافته 
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است. و گفته شده است: زمان این چهار ماه ابتدای شوال تا پایان محر م 
بوده است. و گفته شده است: ابتدای این چهار ماه, روز عید قربان در دهم 
ذی القعده و پایان آن دهم ربیع الاول بوده است. چرا که حج آن سال در آن 
هنگام صورت گرفت. ولی حج سال دوم در ذیالحعّه برگزار شد که حجه 
الوداع نیز در آن سال واقع شد. و علّت این تأخیر بنا به اجماع مفسران و 
ناویا ابا ان بود که جون,مسمین برافت رل کردیه: رسول خدا صلی 
الم له اله آن را ایک سرد مهو ان را ار اه وی یه علی 
بن ابی طالب علیه السلام سپرد. درتشرح انن‌جربان: نظرات فکتلنی: تیان 
گرفیده ات ی کفته شدی است: ساهد صلی الله علیهتو آلف اتویگن. را 
روانه داشت و به او فرمان داد که ده آیه ابتدایی این سوره را بخواند و 
عهد و پیمان هر صاحب عهدی را به او واگذارد و نقض کند. میسن علی 
۱ ی و 
کند: ین علی علیه السلام با شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
2 ۱1 به ابوبکر رسید و آن را از او گرفت. و گفته 
شده است : آتویکد سای که‌با رکشت گفت: آپا درباره من چیزی نازل 
گردیده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «جز خیر و نیکی چیزی 
نازل نگشته است. ولی کار مرا تنها خودم یا مردی از من باید به انجام 
رساند.» و گفته شده است: علی علیه السلام سوره برائت را بر مردم 
تلاوت کرد و ابوبکر نیز امیر موسم حج بود. و گفته شده است: پیامبر صلی 
الله علبه لقن از آانکه: اویک کار شود انتر بای اه کرفت :وه علی 
علیه السلام داد و فرمود: «کار تبلیغ و پیام رسانی باید توسط خودم پا 
مردی از من انجام رسد.» و اصحاب ما روایت کرده اند که پیامبر صلی 
الله علیه و أله, علی را : در ی 
اسناد روایی از 2 از 0[ روایت ت کرده ان 
رتسول خدا صلی الله علیه و آله سوره برائت: را به همراه ابوبکر به سوق 
مکیان فرستاد و 
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هنگامی که به ذوالحلیفه رسید, پیامبر صلی الله علیه و آله در پی او 
فرستاد و او را باز گرداند و فرمود: «تنها مردی از اهل بیتم, میتواند این 
سوره را با خود برد.» و علی را روانه ساخت. و شعبی از محرز, از پدرش 
ابوهریره رواب یت کرده است که گفت: به همراه علی, آنگاه که مشرکان را 
فرا می خواند, به همراه او ندا می دادم و هرگاه صدای او درشت و گرفته 
می شد., به جای او دعوت می کردم. - گفت: - گفتم: پدر, چه می گفتید؟ 
گفت: مادمی. کفتیر: بعد از این سال هیچ مشرکی حج نمی گزارد و هیچ 
برهنه ای در اطراف کعبه طواف نمی کند و تنها مومنان می توانند وارد 
کعبه گردند. و هر که میان او و رسول خدا صلی الله علیه و آله مهلت و 
موعدی است. تا چهار ماه فرصت دارد و چون این چهار ماه سپری گردید, 
خدا و رسولش از مشرکان بریء و بیزار خواهند بود. و عاصم بن حمید, از 
ابا ماش ای مالس م روایت کم است هه ند عی 
علیه الساام رای .موم یه کوانن حف و ی را از شام پر یه 
فرمود: هیچ برهنه ای بر کعبه طواف نخواهد کرد و هیچ مشرکی در کعبه 
جج تخواهد کرارد هر که زا مولت ۵ موی اس تا بان ان کت 
فرصت دارد. و هر که را موعدی نیست. مهلت او چهار ماه خواهد بود. و او 
در روز قربانی خطبه خواند و بیست روز از ذی الحجّه و محرم و صفر و 
ربیع الاول و ده روز از ریبع الاخر را مهلت داد. و گفت: روز قربانی» روز 
حح اکبر است. 


4 ال تا فارطا را اف مه را رم او 
2 از علی پرسیدیم در دی الحچه برای چه امری فرستاده شدی؟ 
فرمود: بر چهار چیز فرستاده شدم: جز موّمن کسی وارد کعبه نگردد, 
بر کرو ۱ کعبه برهنه ای طواف نسازد, و بعد از این سال. مومن و کافر در 
متشه العرام کرهی سای وهی که مان او م وسولن خدا حلی الم لو 
و ال عفن هو مان بایان ار که قوعد. آو باشد:و آن. که را غهد. و 
پیمانی بیست, چهار ماه مهلت یابد. 
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ور ات یی ارست کمن ین انس طالت عش الوا ان هه 
ایستاد و فرمود: ای مردم ! من فرستاده رسول خداصلی الله علیه و اله 
(به شما هستم تا به شما بگویم): (پس از این) کافری وارد کعبه نمی گردد 
و مشرکی گرد خانه حج نمی گزارد و برهنه ای در کعبه طواف نمی سازد. 
و هر که را با رسول خدا عهد و پیمانی است., تا چهار ماه فرصت دارد و 
ه رکه را عهد و پیمانی نیست. باقی ماه های حرام, موعد او خواهد بود. و 
آنگاه سوره برائت را بران ها تلاوت کرد. 


و گفته شده است: او برای آن ها سیزده آیه ابتدایی سوره برائت را خواند. 
و روایت شده است: هنگامی که او در میان مشرکان ند| در داد: خداوند از 
هر مشرکی بریء و بیزار است. مشرکان گفتند: ما نیز از پیمان تو و 
پسرعمویت بیزاری می جوییم. سپس در سال بعد که سال دهم هجری بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حجه الوداع مراسم حج را به جا آورد و به 
مدینه بازگشت و باقی ذی الحجّه و محرم و صفر و چند شب از رییع الاول 
را ذر مدیته. اقامت فرمود تا آنکه بهدیدار پروزد کار شتافت. «وأَدَانْ من 
الله وتسوله لی الاسش» بعتی اعلافت از جانب خدا ویزسواش بر ات فردم 
0 و به معنای امر است, یعنی مردم که منظور همان صاحبان پیمان 
است را آگاه کنید. گفته شده است منظور از «التاس»: ,مومنایي و مشرکان 
است؛ چرا که همه در این اعلان داخل میگردند. «یوَم الححٌ الاک ر», ۳ 
حج اکبر سه قول وجود دارد: یکی از آن ها به نقل از امیرالموّمنان علیه ۲ 
السلام | را روز عرفه می داند. عطا گفته است: جح اکبر آن است که 
درآن (در عرفه) توقف می کنند و حج اصفر آن است که (در عرفه) توقف 
کته هعان عص اس ول دمم مل الم یه السلام و ان 
عباس, روز عید قربان را حج اکبر می داند. اين قول از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. حسن گفت: آن حج اکبر نامیده شد چرا که در 
آن مسلمانان و مشرکان حج گزاردند و بعد از آن هیچ مشرکی حح را به جأ 
نیاورد. و سومین قول: همه ایام حج رادر بر میگیرد -ففجتان. که کفنه ی 
شود: وم الجمل, یوم صفین و منظور از آن زمان و هنگامه آن ها است. 
«أنّ, ال بریء من المُشرکین», از پیمان آنان بریء و بیزار است. «و 
رَسولَةْ» رسولش آن ها بری ۶ و بیزار است. و گفته شده است: 
اولین برائت جویی برای نقض عهد و پیمان و دومی برای قطع دوستی و 
یاری و نیکی است و تکراري, صورت نگرفته است. «قان ئبنمْ» اگر از 
شرک توبه کردید. «فهُوٍ خی لَکم» ان ارف وت ارت با 
واسطه آن از خواری دنیا و 1 آخرت نجات می پابید. «وّن تلم » اگر 
از ایمان. روی پرتابید خاعلفها انکم عبر ففجدی اللم» بدانید. بارای: باتوان 


ساختن پروردگار از عذاب شما در دنیا را نخواهید داشت. «وبشر آلذین 
کفرّوا بعذاب لیم» آنان را که کافر شدند به عذاب دردناک آخرت بشارت 


دم. « 
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وان من اللّه وَرَشوله ی اللّاس» یعنی اعلامی از جانب خدا و رسولش 
برای مردم است و به معنای ام است, بعنلی مردم که منظور همان 
صاحبان پیمان است را آگاه کنید. گفته شده است منظور از «التّاس»: 
مومنانٍ و مشرکان است؛ چرا که همه در اين اعلان داخل میگردند. «بَوْمَ 
الحخٌ الار», درباره حج اکبر سه قول وجود دارد: یکی از آن ها به نقل از 
آمیرالغومتان -غلیه السلام. آن,را زور عوفه من واند. عطا گفته: اسست: جح 
اکبر آن است که درآن (در عرفه) توقف می کنند و حح اصغر آن است که 
در عرقی فیک کر همان ره ات فقو صقن ادلی 
علیه السلام و اين عباس, روز عید قریان را حج اکبر می داند, این قول از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است. حسن گفت: آن حج اکبر نامیده 
شد چرا که در آن مسلمانان و مشرکان جح کزازدند و بعد از آن که 
مشرکی حج را به جا نیاورد. و سومین قول: همه ایام حج رادر بر میگیرد. 
همچنان که گفته می شود: ,یوم الجمل, پوم صفین و منظور از آن زمان و 
هنگامه آن ها است. «اأَرّ ال ترٍیء من الْفْشرکین», از پیمان آنان بریء و 
بیزار است. «و رسُولَة» رسولش : نیز از آن ها بریء و بیزار است. و گفته 
شده است: اولین برائت جویی ِِ نقض عهد و پیمان و دومی برای قطع 
دوستی و یاری و نیکی است و تکراری صورت نگرفته است. ِِ لبم » 
اگر از شرک تویه کردید, «فَهُو حَیِرٌ لکَمٌ» برایتان بهتر و نیکوتر است. چرا 
کو به واسطه آن از خواری دنیا و عذاب آخرت نجات می یابید. «وّأن 
7 تولئم» اکرباز انمان‌درهوی برتابید. «اعْلَمَواً انکش ی عقصری آلله»: بیدانید 
بارای ناتوان ساخن پرهردکار از غذانه.شها در ۳۹ ها تواهدواشت: 
«وبشر 0 روا دب آلیم» آنان را که کافر شدند به عذاب دردناک 
آخرت بشارت د۵. « الا الذین عَأَقدثّم من الفُشرکین» جز مشرکانی که با 
آنان پیمان بستید. فراء گفت: خداوند متعال از تا زج مشرکان, گروهی از 
بنی کنانه و بنی ضمره را که 9 ماه از موعد و مهلت انان باقی مانده بود, 
از برائت خود و رسولش مستثنی دانست و فرمان داد که تا پایان پیمانشان 
به آن ها مهلت داده شود. چرا که آنان بر ضد مومنان (به دشمنان) پاری 
نرساندند و پیمان رسول خداصلی الله علیه و آله را نشکستند. اين عباس 
یی صوت‌سیه آانن است که فیل ار رل ترانت با ول خدا عم 
یمان شسته بهدنم ولی:شانست‌تر اسنت که معضودش از آن. کسانین:باشد 
که با رسول خدا پیمان و قرارداد متارکه جنگ بستند و به دشمنی با او 
پزشاست ووشهان را و صی اه ری بکر و را که نات ضان نله 
علیغو اله با اهل هر .و بخرمن و انله و دومم التول مصالم ود و 
پیمان های صلح و پرداخت جزبه منعقد نمود و نه پیمان آنان اه 
نه بعد از آن با آنان به جنگ برخاست. و آنان تا زمان درگذشت رسول خدا 


صلیالله علیه و آله اهل ذمع بودند. و بعد از اونیز مسلماتان به پیمان آنان 
پایبند بودند. «نَمّ لمْ ؛ٍ بنقضُوكُمْ شَیْ» و در عمل به شروط پیمان, از چیزی 
فروگذار نکردند. و گفته شده است: انیت ودوبانی بشما داز تساحتیه: 
«ولمْ بُظاهژوا لیم أحَذا»: هیچ یک از دشمنان را بر ضد شما یاری 
نرساندند, «فَایَمُوا اليهم عهَدَهمْ ای مَدیهمّ»: : تا زمان پایان پیمان بر آن 


پاییند باشید. «اِنٌ اک ال فیه»* که خداوتط برهیر کتندکان از :بیان 
شکنی, زا دوست دارد. « 
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۷ الذین عاقد من الْمْسرِکِینَ» جز مشرکانی که با آنان پیمان بستید. 
فراء گفت: ِ 1 ان .میان مشرکان گروهی از بنی کنانه و بنی 
ضوع را که 9 ماه از مو‌عد و.مفلت انان بافی مانده نود از برائت خود و 

را ی ات ور وا ی ایا ها مت 
داده شود, چرا که آنان بر ضد مومنان (به دشمنان) یاری نرساندند و پیمان 
رسول خداصلی الل غلیه و اله.را نشکستند: آنن عبانتن .میکوید:: مقضود 
همه آنانی است که قبل از نزول برائّت با رسول خدا عهد و پیمان بسته 
بودند. ولی شایستهتر است که مقصودش از ان کسانی باشد که با رسول 
خدا پیمان و قرارداد متارکه جنگ بستند و به دشمنی با او برنخاستند و 
دشمنان را بر ضد او یاری نکردند. چرا که پیامبر ضلی الله علیه و آله با 
اهل هجر و بحرین و ایله و دومه الجندل مصالحه کرد و او پیمان های صلح 
و پرداخت جزیه منعقد نمود و نه پیمان آنان را شکست و نه بعج از آن با 
آنان به جنگ برخاست. و آنان تا زمان درگذشت رسول خدا صلیالله علیه و 
آله اهل ذمه بودند. و بعد ان اه ند متطلهانان به»ییمان,انان. بایتد بودند. 
«لْمّ لَم یِنقه ِنقَضْوكم شَیْن» و در عمل به شروط پیمان. از چیزی فروگذار 
نکردند. ,و گفته _شده اشتت» اشتت ای سم ورد اند «ولم 
بْظاهرُواً عَلیِکَم أَحدا»: هیچ یک از دشمنان را بر ضد شما پاری نرساندند, 
«قایفْو هم عَهَدَهم ال مَذيَهم»: تا زمان پایان پیمان بر آن پایبند باشید. 
«انَ الله بح لین »: کِِ ِ وند ترصر کنندکان. آن ان شکی: را 
دوست دارد. «قادّا انسلخ الا شفر ارم », مقصود از ماه های حرام: ذی 
القعده, ذی ی , محرم و رجب است و گفته شده است: مقصود چهار 
ماهی است که خداوند به مشرکان فرصت داد تا در زمین رفت وآمد کنند. 
«قَافئلوا المَشرکین_ حَبتٌ وَجَدتَمُوهمٌ» ناسخ تمام ایات مربوط به صلح و 

دست برداشتن از آن ها است. «وحْذُوهم واحصروهم» آنان 1 
سازید و به بندگی گیرید. یا آن که در مقابل پرداخت فدیه آنان را رها کنید. 
گفته شده است: مقصود آن است که مانع از ورود آنان به مکه و گشت و 
گذار آنان در قلمرو اسلامی گردید. «وافعذوا لَهْمٌ کل مَرّضَدٍ» در هر راه و 
هر مکانی که گمان می برید از آن عبور می کنند, به کمین,شان بنشینید. 
«فان تابُوآ»: اگر از شرک توبو ,کردند, «و قَاموا الصّلاح و تهْ ال کا» و به 
ادای آن دو گردن نهادند, «قحَلوا سَبلهَمٌ» در این صورت راهشان به سوی 
سرزمین های اسلام يا خانه کعبه را باز گذارید. «وَِن آحد ۳ ان 
اسْتَجَارَک» اگر یکی از مشرکین از تو امان جانی تا دعوت و 
برهان قرآنی ات را بشنود, «قأَجوخ یی پسمع کلام الله», ژبه او امان ده 
تا کلام پروردگار را بشنود. ) و از اين رو, به طور ویژه: «کلام الله» را 
ذکرکرده است که بیشتر دلایل و برهان ها در آن قرار دارند. ظ ۹۳ 


حامته »تن رم معناست که اگر در اسلام داخل کرفیدا: تب تیینزاین جایگاه 
ها رسیده است. و اگر اسلام را نپذیرفت او را مکش, چرا که در این 
صورت نسبت به او پیمان شکنی کرده ای بلکه او را به دیار و قومش 
برسان تا در آن بر جان و مال خود ایمن باشد. «ذلک انم قَوْمْ لا یَعَلمون 
ای مان اران روانت هار سرا که اواهان ان ارس 
باشند. بنابراین آنان را امان ده تا,(سخنت) را بشنوند و در آن بينديشند. 
«کَیِفت کون لَمْشرکین عفد ند اللهع ند سول جکونه فمکرن انشست: که 
با وجود آنکه در نهان خود در صدد پیمان شکنی هستند, عهد و پیمانشان 
پذیرفته و صحیح محسوب گردد؟ که اين سخن به معنای تعجب يا انکار 
است. و گفته شده است: چگونه است که خدا و رسولش به خودداری از 
ریختن خون مشرکان فرمان می دهند. سپس خداوند گروهی را استثناء 
می کند و می فرماید: «الا الذین عَاهَدیم عند الختجد الحرام», ([جز 
تس کانی کمبا آنانتدر کتار مسجدالخرام غود مینمان تیه ) (باستغ این 
سخن آن است)؛ آنان را با خدا عهد و پیمانی است و خیال پیمان شکنی و 
خیانت به تو را در سر نمی پرورانند. و درباره این امر که آنان چه کسانی 
بودند, اختلاف شده است . و به نقل از ابن عباس گفته شده است: آنان 
قریش هستند. و گفته شده است: آنان اهل مکه بودند که رسول خدا صلی 
اللت هه له ر و خا ان سان ت هی ار ان 
استوار نماندند و با پاری رساندن به بنی بکر بر ضد خزاعه, پیمان را زیر 
پانهادند. در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه, برای 
اسلام ادن تا ویر ویو ز یی وک چهار ماه به آنان مهلت داد که 
آنان پیش از پایان مهلت چهار ماهه اسلام آوردند. و گفته شده است: 
تم ای ام ای و ی ی ی 
در روز حدیبیه با داخل شدن در پیمان قریش, مشمول موعد و مهلت 
زمانی مقرر میان رسول خداصلی الله علیه و آله و قریش گشته بودند و 
از میان آن ها تنها قریش و بنی دثل از بکر پیمان شکنی کردند. بنابراین 
فر مان دادن ند ها بایان ان ماه سا کهمانه را تقض کرد 
اند فرصت داده شود. و اين نظر صحیح تر به نظر می رسد. «فمَا 
تافو لَکوٌ» پس تا که رمانت که سس پنسا استیار ساندید: 
«قاشتقیفوا لهَمٌ» شما نیز چنین کنید. «اِنْ اللة بت الْضتَقینَ» که خداوند 
پرهیز کنندگان از پیمان شکنی و خیانت را دوست می دارد. 
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کیت کون کین هد عنة اه وعنة رشوله» چگونه ممکن است که ب 
وجود آنکه در نهان خود در صدد پیمان شکنی هستند. عهد و پیمانشان 
پذیرفته و صحیح محسوب گردد؟ که اين سخن به معنای تعجب یا انکار 
است. و گفته شده است: چگونه است که خدا و رسولش به خودداری از 
ریختن خون مشرکان فرمان می دهند, سپس خداوند گروهی را استثناء 
مت کنط. و فی:: فرماندة: الا الذین عَاهد یم عند ا لخد الحرام», ([جز 
مش رکانی کسیا آنان در کار مسج دالترام عمد همان ستنه. ) راسم آن 
سخن آن است), آنان را با خدا عهد و پیمانی است و خیال پیمان شکنی و 
خیانت به تو را در سر نمی پرورانند. و درباره این امر که انان چه کسانی 
بودند, اختلاف شده است . و به نقل از ابن عباس گفته شده است: انان 
قریش هستند. و گفته شده است: آنان اهل مکه بودند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در روز حدیبیه با آنان پیمان بست. ولی آنان بر پیمان 
استوار نماندند و با یاری رساندن به بنی بکر بر ضد خزاعه. پیمان را زیر 
پانهادند. در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه, برای 
اسلام ادن دیاز تن یه شنز هی وی چهار ماه به آنان مهلت داد که 
آنان پیش از پایان مهلت چهار ماهه اسلام آوردند. و گفته شده است: 
ی ی بر سا ای اس یت وس و بنی دئل است که 
در روز حدیبیه با داخل شدن در پیمان قریش, مشمول موعد و مهلت 
زمانی مقرر میان رسول خداصلی الله علیه و آله و قریش گشته بودند و 
از میان آن ها تنها قریش و بنی دئل از بکر پیمان شکنی کردند. بنابراین 
فرفان دادم فد سا نان زان تاه کسا ی که‌ سای زاف بکرده 
اند فرصت داده شود. و این نظر صحیح تر به نظر می رسد. «فمّا 
اشتقافواً لََمْ» اه زمانی که بر ان شما. اسوار هاندند: 
«فاستة سْتَقیمواً لهُمْ» شما نیز چنین کنید. «اِنّ للع بح اَعْین» که خداوند 
بر از پیمان شکنی و خیانت را دوست می دارد. «کیْفَ ون 
یرو عََبِکَم» چگونه برای آنان عهد و پیمانی متصور است, پا | چگونه نان 
را نمی کشید و حال آن که اگر بر شما چیرگی یایند «ا رَقتوا فیک الا ولا 
مَهٌ» هیچ خویشاوندی و پیمانی را درباره شما درنظر نمی گيرند. و «آلال» 
ی ی یا پیمان پاست:ٍ و گفته شده است: از نامهای خداوند 
است. «یْرْصُوتکُم بأفاههم وتابی فُلوْقُمُ» با شما چون دوست سخن می 
گویند تا از آنان راضی و خشنود گردید و حال آنکه در قلب هایشان دشمنی 
و پیمان شکنی نهفته است. «واکتژهم قاسقون» انان که با شرک خود 
عصیان و سرکشی می کنند. و گفته شده است: مقصه ده کته انس ۰ و 
گفته شده است: معنی اش آن است که اکثر آن ها پیمان شکن هستند و 
مقصودش از ان» رسای آنان میباشد. « 
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کف ون بَظَچر وا عَلَیْکَم» چگونه برای آنان عهد و پیمانی متصور است, 
چگونه آیان را نمی کشید محال ان کق کر مر سا خی واه له فا 
فیک الا ولا ِمَه» هیچ خویشاوندی و ۳ را درباره شما درنظر نمی 
گیرند. و «الال» به معنی خویشاوندی یا پیمان ایست. و گفته شده است: از 
نامهای خداوند است. «یرَصُوتکم بافواههم این قلوْهْم مِِ« با شما جون 
دوست سخن می گویند تا ات انان رات و خشنود گردید و حال آنکه در 
قلب هایشان دشمنی و پیمان شکنی نهفته است. «واكترْهم قاسقون» آنان 
که با شرک خود عصیان و سرکشی می کنند کنند. و گفته شده است: مقصود 
همه آنان انسنت. و گفته شده است: معنی اش آن است که اکثر آن ها 
شمان شک فستنم و معضودش از آن‌بروسای آنان تاش دشر دا بانات 
الله تم قلیلاً قصَدوا عن سبیله» به دین خدا پشت کردند و با چیز اندکی 
ِ به دست آفه تن مردم 7 ازآن بازداشتند. ۳ سخن درباره گروهی از 

نازل گردید که ابوسفیان برای آن ها میهمانی ترتیب داد تا آنان را به 
با کت ار 
شأن نزول زر یهودیانی بودند که از مردم رشوه می گرفتند تا حکم باطل 
صادر کنند. «َهمْ ساء ما ما کائوا یِعَمَلون» یعنی عمل آنان بسیار زشت بود. 
«ل بر قبنون فی مدومن ٩‏ 1 دمة وأَولّ- یک هم الَمعْتدُونَ» حد و حدود کفر و 
عصیان را زیر پا می نهند, و به جهت تأکید تکرار گشته است. پا آن که 
اولی برای یک گروه و دومی برای گروهی دیگر است. «فان 7 بو] اقامَوا 
ال زا الک قاقیه فی الا آنان حون برادران اسان ان 
رفتا ر کنید. «وَنْفَصّل أَیَاتِ» ما آیات را روشن و آشکار می ساز بم. «لِقَوّم 
ِعْلَمَونَ» برای گروهی که آن را می دانند و آن را روشن می سازند. «واٍن 
تکئوا» اگر نقفض کنند, « أبْمَاتَهُم» عهدها و آنچه که تران سوگند خوردم اند 
«مّن تعد عفدهم فد آز آن. کمیر آن:-عهد وتان بستته: «وَطعَتُوا فی 
دِنکم» و درباره دینتان به عیبجوئی و اشکالتراشی پرداختند. «َقَالوا أبْمَة 
الَکفرٍ» با روسا و پیشوایان کفر و گمراهی پیکار کنید. و به طور ویژه از 
ام 
ی وی و 
پیشوای غیر از خود در فراخواندن به سوی کفر | ست. و آبن عباس و قتاده 
گفتند: مقصودش ان رسای قریبیش همانند حارثت بن هشام و ابوسفیان 
بن حرتب و عکرمه بن ابی چهل و سایر روسای قریش می باشد که پیمان 

شکنی کردند. و حذیفم می گفت: هنوز اهل این آیه (که مصداق آن باشند) 
نیامده اند. و مجاهد گفت: انا ایرانیان و رومیان هستند. و علی علیه 
السلام در جنگ بصره این ایه را خواند و فرمود: به خدا سوگند رسول خدا 
یاه ی الم مرا ار اه موی وا یا کم باه 


3 


(پیمان شکنان جمل) ۳ (ظالمان صفین ) و مارقه (خوارج نهروان) 
پیکار خواهی کرد». «َِهْمْ لا یْمَانَ لَهُمٌ»: این عامر با همزه مکسور قرائت 
ی رز و ۱9 
وضا خععی: از ایام حععر‌ضاری علهالسام ووانت کرده است, و سایر 
قاریان, آن را با فتحه قرائت ت کرده اند. با قرائت فتحه به این معناست که 
آنان تر عفد و شه کین بایبته: تینتند ه با اقرانت ت کسره به این معناست که 
بعد از تمان.شکتی: شان. آنان را امان ندهید. با آنکه: انا چون به کسی 
امان دهند, ,بر عهد حور بانته نی عاتتو یا آنان کف نها ند انیت 
ندارند, «لَعلَمْم نت موی بان میا وس آره کش بر دان ند 
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وان تکوا» اگر نقض کنند, «أیمَاتمْ نهم »> عهدها و آنچه که برآن سو گند خوردم 
اند «مّن بعد گهدهم » بعد از 2 که بر آن عهد و پیمان بستند» «وَطعَبوً 
فی دییِکمٌ» و درباره دینتان به عییجوئی و اشکالتراشی پرداختند. «فقَایلاً 
یمه الکْفرٍ» با روسا و پیشوایان کفر و گمراهی پیکار کنید. و به طور ویژه 
ار ایا ره نا کهاان وان وا کرام سار کف کت 
مقصودش جماعت کفار و هر کافری است که پیشوای خود در کفر, و 
پیشوای غیر از خود در فراخواندن به سوی کفر است. و آبن عباس و قتاده 
گفتند؛ مقصودش ات ان رسای قریش همانند حارث بن هشام و ابوسفیان 
نا ی ی 
شکنی کردند. و حذیفه می گفت: هنوز اهل این آیه (که مصداق آن باشند) 
نیامده اند. و مجاهد گفت: آنان ایرانیان و رومیان هستند. و علوج علیه 
السلام در جنگ بصره این ایه را خواند و فرمود: به خدا سوگند رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله مرا اندرز داد و فرمود: «ای لو ۲ تو با گروه ناکثه 
(پیمان شکنان جمل) و9 باغیه (ظالمان صفین ) و مارقه (خوارج نهروان) 
پیکار خهافی کر امه لا ایقارهلمم» اش عامر ما هفرم:مکسیور فرانت 
۱ ۳ اناد دامی عم فرانت کسضا اد عزی نم 
فضاح جعفی. از امام خعفر صادق. علیها لسلام روایت. کرده اشت و سایر 
قاریان, آن را با فتحه قرائت ت کرده اند. با قرائت فتحه به این معناست که 
آنان بر عهد و سوگند پایبند نیستند و با قرائت ت کسره به این معناست که 
بعد از پیمان شکنی شان آنان را امان ندهید. يا انکه آنان چون به کسی 
امان دهند,_ بر عهد خود پایبند نمی مانند. با آنان کفر ورزیدهاند و ایمانی 
ندارند, ‏ «لَعَلَمُه پنتهون» را آنان بخنید تا تست از کفر تردارند, «ألاً قفا ون 
وج 1۷ آبعاتغ وقثوا باخزاج التشولٍ». الف جهت استفهام آمده است 
ای و «آلا» در واقع به معنی 
(هلا) است:,یعتی: آیاعمی خواهند با آنان که پیمان هایشان را نف کرده 
اند پیکار کنید؟ و درباره اينکه چه کسانی مورد نظر این آیه میباشند, 
اختلاف شده است و گفته شده است: مقصود یهودیان هستند که با احزاب 
برای جنگ متحد شدند و کوشیدند تا همانند عمل مشرکان در اخراج رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از مکه, او را از مدینه بیرون کنند. و گفته شده 
است: آنان مشرکان قریش و اهل مکه بودند. «وَهم بو کم ول مَرّو» 
انا تودنه. کم تخشسیین یار با شمان نی یا جنگ روز پدر, یا نبرد با هم 
پیمانان پیامبر از خزاعه, پیکار با شما را آغاز کردند. «أَتََْوتَهْم» آیا ا 
آنان در هراسید که از جنگشان, ناملایمتی بر شما وارد گردد؟ «َاللَةْ َحق 
آن تَحسَوه» و حال آنکه نتروارت ان است که از عذاب خداوند به 319 


ترک فرمانش در جنگ با آنان بترسید. «أن گنرد یت بعقابه و ثوابه» 
البته اگر به عذاب و پاداش او ایمان داشته باشید. « 
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لا جقایلون قوَمَ تکنوا مایم وَهَُواً پاخراج الرّسَول». الف جهت استفهام 
آمده 9 اد ان تشویق و واجب ساختن آن است. و «آلا» در 
واقع به معنی (هلا) است. یعنی: آیا نمی خواهید با آنان که بیهان هایشان 
را نقض کرده اند پیکار کنید؟ و درباره اينکه چه کسانی مورد نظر این آیه 
میباشند, اختلاف شده است و گفته شده است: مقصود یهودیان هستند که 
با احزاب برای جنگ متحد شدند و کوشیدند تا همانند عمل مشرکان در 
اخراج رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه, او را از مدینه بیرون کنند. 9 
گفته شده است : آنان مشرکان قریش و اهل مکه بودند. «وهم دوک 
ال مَرّو» آنان بودند. که. تخستين ,بار.با بیمان. شکنی: با خی روز ,یدزه با 
نبرد با هم پیمانان پیامبر از خزاعه. پیکار با شما 1 آغاز کردتد: 
« َتحْسَوََهم» آیا ازآنان, در هراسید که از جنگشان, ناملایمتی بر شما وارد 
گردد؟ «قاللة ۶ حَو آن تَحشَوه» و حال آنکه سزاوارتر آن است که از عذاب 
۱ فرمانش در جنگ با آنان بتزسید. «اٍن کنثم ُوْمنِینَ 
بعقابه و توابه» البته اٍگر وبه عذاب و پاداش او ایمان داشته باشید. 
«َابَلوهَم ی َهْمْ ال بان پروردگار با کشته و اسیر ساختنشان به 
دستان شماء 1 را عذاب می سازد. «وَیخزهم» ۷ را خوار و ذلیل می 
سازد. «وَیَشف دور قَوّمٍ مین » یعنی بر قلوب ۳ 
بر آنان شبیخون زدند, مرهم می نهد. «وَیَذُهِت عبط قلوبهم» به خاطر ازار 
فراوانی که از جانب آنان متحمل شدند. خداوند خشم قلب هایشان را می 
زداید. «وَیِتَوبٌ اللَه .ی من بشاء» توبه هر آن که توبه کند را می 
پذیرد[1 ]. «قلاً ۳9 المَسَجة الحرام بَعد عَامهم ه-د» آنان:را از ورود به 
مشستجذالحز ام فنع کنیه. ۵ کفته.شده است" مقصود ممانعت از ورود به حرم 
است که همه حرم, مسجد و قبله است. و سالی که به آن اشاره کرده 
است, سال نهم هجری است که در آن علی علیه السلام ندای برائت سر 
داد و فرمود: بعد از اين سال هیچ مشرکی حج نمی گزارد. «وَاِن خمم 
عَیله» یعنی اگر از فقر و نیازمندی بیمناک گشتید. چرا که آنان از آن بیم 
داشتند که با ممانعت از ورود, مشرکان به خرم: درآمد حاضل از بازرگانی 
قطع گردد. «قسَوفت نکم اه من فصْله ان شَاء» از سویی دیگر خداوند 
۱ ۳ ۳ 1 
نیاز می سازد. مقاتل گفت: اهل جده و صنعا ۳ 7 
و بز پشت شتران و چهارپایانشان_ آذوقه و خوار و بار به مکه آوردند و 
(اینگونه) خداوند سبحان آنان را از آن.چه بیم داشتند, ایمن ساخت: و 
شده است: مقضود آن است که با خنبه ای که از افل کاب .فی ستانیه: 
شما را بی نیاز می سازد. و گفته شده است: با نزول باران و (رویش) گیاه 
و ار و 


[1]. مجمع البیان 5 :2-12 
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روایات: 


۳ کافی: معاویه بن عمار گفت: از امام صادق علیه السلام درباره روز 2 


اکبر پرسیدم. فرمود: آن روز عید قربان و منظور از حج اصغر, عمره 
است.(1) 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حح اکبر روز عید قربان 
است(2). 


3. کافی: از فضیل بن عیاض روا بت کردهاند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام درباره حح اکبز که ابن عباسش معتقد بود آن روز عرفه است: 
پرسیدم. امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: 
حچ اکبر روز عید قربان است و به این سخن خدای متعال: «سیخوا فی 
الاْض اربعة اشه ر»؛ (چهار ماه در زمین رفت وآمد کنید. ) احتجاج نمود. و 
و کر ی 0 ۱۳ و ماه های محرم و صفر و 
ربیع الاول ِ روز ابتدایی ربیع الااخر بوده ۳ بنابراین کر وم اکبر, 
روز عرفه بود؛ می بایستی (اين مهلت) چهار ماه و یک روز می بود.(3) 


تیه ۰۱ فر مهو آمیر الفشفتیی لیم الما اه الا کیو تین یوم ااحد 
الاکبر یوم النحر»: روز حج اکبر روز عید قربان است. و اين احتجاج بر این 
اصل استوار است که پایان آن فرصت چهار ماهه در دهم ربیع الاخر, در 
تشرد آنازن از امور مسلم محسوب می گردید. 


4. تفسیر عیاشی: از داود بن سرحان؛ از امام صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود: فتح در سال هشتم, برائت در سال نهم و حجه الوداع در 
سال دهم به وقوع پیوست.(4) 


ی ۱ اه جر ادا ماش سای لاسام روت امه 
فرمود: رسول خدا صلی ها اه روا تب ماه 
موسم حج روانه کرد تا 


ص: 79 
1- . فروع الکافی1: 246 


2 . فروع الکافی1: 246 
3-. فروع الکافی 1: 246 


4 . تفسیر عیاشی2: 72 
5- . تفسیر عیاشی2: 73-74 


آن را برای مردم بخواند. ولی جبرئیل فرودآمد و فرمود: «از سوی توء تنها 
علی باید ام را ایلاع کت سبتادانن.مصول دا ضلی الله علية: و اله غلی 
را فرا خواند و به او دستور داد که , بر ماده شتر شکافته گوش پیامبر سوار 
گردد 9 خود را به ابوبکر برساند و سوره برائت را از او بگیرد و خود در 
مکه آن را برای مردم بخواند. چون ابوبکر از جریان آگاه گردید, گفت: آیا 
(پیامبر) بر من خشم گرفته است؟ علی علیهالسلام پاسخ داد: نه. ولی بر 
او این حکم نازل گردیده است که تنها مردی از تو باید ان را ابلاغ کند. و 
چون 


علیه السلام در بعد از ظهر عید قربان که همان حح اکبر است اه 
شد, برخاست و فرمود: من فرستاده رسول الله به سوی شما هستم. و 
اين آبه را برآنان قرائت کرد: «براءخ من اللّه وَرَسُوله ای الذِینَ اد 

9 خی الخستر کین فسیخوا قفی الارض ازبعه آشهر » که این چهار ماه 111 
بیست روز ذی الحجه و ماه های محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز 
ابتدایی ربیع الأخر بود. و فرمود: هیچ مرد و زن برهنه و هیچ مشرکی بر 
که ی وا ان ایکا با تیصو ای له 
ای ما ی ۲ 


و در خبر محمد بن مسلم آمده است که ابوبکر گفت: أ ات ان تنم 
که از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا گشتم, آیا چیزی درباره من نازل 
گشته است؟ فر مود: نله ولی خداوند ابا داشت که از محمد, کس دیگری 
جز مردی از خود او, پیامش را ابلاغ کند. بعد از این سخن, علی علیهالسلام 
خود را به اجتماع حاجیان رسانید و پیام خدا و رسول خدا را در عرفه و 
مزدلفه و عید قربان در جمار و ایام التشریق (دهم و یازدهم ذپالحجه) ابلاغ 
نمود رو در تمام آن ند سر داد: «براعخ من ال ور سوله ال الذین عاهدتم 
مُنَ الَمُشْرِکینَ قسیخواً فی الأرْض رَد أَشُهُرٍ». و فرمود: هیچ برهنه ای بر 
گرد کعبه طواف نکند. 
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0. تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام محمد باقر 
3 امام ی صادق علیهما السلام درباره آیه «قسیجواً فی الرْض که 
آشهر» روایت است که فر مودند: (آن چهار ماه) شامل بیست روز #۷ دی 
الحجه و ماه های محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز ابتدایی ربیع الآخر 
بو اس ۱11 


ست که فرمود ۱ 

خبر ند. گفتم: فدایت شوم آن نام چیست ؟ حضرت فر مود: «وَأدانْ من 
ال ۹ [لی التّاس بَوَمّالْحَجٌ الاکتر»ف این اعلاتی از جانتف: بروود کاز 
#۷ برای مردمان در روز حج اکبر (عید قربان) است.) و رسول 
خداصلی الله علیه و آله امیر المومنین علیهالسلام را روانه ساخت که به 
خدا| سو گند او اعلان گر بود و از جانب خدا| و رسولش در روز حج اکبر در 
همه مکان ها, اعلان گری نمود و ندا می داد: آگاه باشید که بعد از این 
سال هیچ برهنهای طواف نمی سازد و هیچ مشرکی به مسجدالحرام نزدیک 
تتی. کر دد:۱ 11 


8 تفسیر عیاشی: درباره این سخن خداوند: «قادّا انسلخ الشَهْرّ الحْرَمٌ 
تلو 1۳ الفشرکین حَبتٌ وجدتمَوهم », (چون های حرام به ور 
مقر کات زا هر چا که اف یه فیل پرسانیت ان نایم از آمام معفد بافد. 
علیهالسلام روایت ت است که فرمود: [اين ماه ها ] از عید قربان تا ده روز 
اشدایی رنیخ الاحز بوون اشت: ۱2۱ 


9. اعلام الوری: سوره «براعخ فُنّ اللْهٍ وَرَسوله» در سال 9 هجری نازل 
گردید و پیامبر صلی الله علیه و له آن را به ابوبکر سپرد و او با آن روان 
گشت. سپس جبرئیل نازل گردید و فرمود: 9 
باید پیام را ابلاغ کنید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام 
را با ماده شتر شکافته گوش خود گسیل داشت. چون علی علیه السلام به 
ام تناها اد امس اسرد نت ارس سس تلع 
است ۱ رت ول از انب رصدل دا ضلی الم له و ایا وه 
سا سم ات سس وی هسام بارهس سس کت 
کرد و در عید قربان و ایام تشریق (دهم و یازدهم ذیالحجه) در مکه به 
دعوت گری پرداخت. و مأموریت او آن بود که پیمان با مشرکان را لغو کند 
و (اعلام کند) که هیچ برهنه ای بر گرد کعبه طواف نسازد و هیچ مشرکی 
وارد مسجدالحرام نگردد و هر که را عهد و پیمانی بود, تا پایان زمان آن و 


ی و هر و ای ی و 
و زا نز ریم اور به قتل می رسانیم و دلیل و حجت این سخن 
ن کلام پروردگار انیت که فرمود: «قلذ انسلخ الأسَه شهر ارم 
و الغشر کین حَبتٌ چَجد موه وَحْدُوهَمْ و< حَضروهم وَافْعذوا توا تمه 
مَرَضَدٍ ». و چون علی علیهالسلام وارد مکه گردید, شمشیر از نیام برکشید 
و فرمود: به خدا سوگند, هر برهنه ای که بر گرد کعبه طواف سازد را 
شمشیر می سازم. وا انجا شش ردفت که. بر آن.ها لباسن:توشانید و 
آنان پوشیده طواف کردند . [4 ] 


[1]. تفسیر عیاشی 2: 75 
ص: 391 


راءخ مُنّ ال وَرَسُوله» در سال 9 هجری نازل گردید و پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن را : 0 ۳۵3۲ سپس جبرئیل نازل 
گردید و فرمود: از جانب تو, تنها خودت يا علی باید پیام را ابلاغ کنید. 
بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را با ماده شتر 
شکافته گوش خود گسیل داشت. چون علی علیه السلام به او رسید و نامه 
را از او ستاند, ابوبکر گفت: آیا درباره من چیزی نازل شده است ؟ فرمود: 
بق ول از حانب رتعول؛کدا ضلن الله علبه و الق تما کید آف مهن باب 
پیام را ابلاغ کنیم. و علی علیه السلام با سوره برائت حرکت کرد و در عید 
قربان و ایام تشریق (دهم و یازدهم ذیالحجه) در مکه به دعوت گری 
پرداخت. و ماموریت او ان بود که پیمان با مشرکان را لغو کند و (اعلام 
کند) که هیچ برهنه ای بر گرد کعبه طواف نسازد و هیچ مشرکی وارد 
مسجدالحرام نگردد و هر که را عهد و پیمانی بود, تا پایان زمان آن و هرکه 
ید لب ۳ 
را گرفتار سازیم., او را به قتل می رسانیم و دلیل و چجت این وی 7 

همان کلام پروردگار است که فرمود: انسلخ الأسْهْرٌ ارم ال 
الَفُشرکین حْت وَجَدنَمُوهَمْ وَحْذُوهَم وَاحَضَرُوهَم واه تغذواً هم کل مَرصد . 
و چون علی علیهالسلام وارد مکه گردید, شمشیر از نیام برکشید و فرمود: 
به خدا سوگند, هر برهنه ای که بر گرد کعبه طواف سازد را طعمه شمشیر 
می سازم. و تا آنجا پیش رفت که بر آن ها لباس پوشانید و آنان پوشیده 


طواف کردند. [1 ] 


0. الارشاد: از فضائل علی علیه السلام. آن است که در ماجرای برائت 
ذکر شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله سوره برائت را 0 
تاعبا ان تیمان با مشترکان, را آغو کنددو جفن: اند کن:دور کشت جبرئیل علیه 
السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و عرض داشت: «پروردگار 
بر تو درود می فرستد و می فرماید: پیام تو باید تنها توسط خودت یا مردی 
که از توست. ابلاغ گردد.» بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و اله, علی 
علیه السلام را فرا خواند و به او فرمود: «بر ماده شتر شکافته گوش من 
سوار شو و خود را به ابوبکر برسان و برائت را از او 


[1]. اعلام الوری: 76, 1 و132ط 2 
ص: 292 


بگیر و خود, آن را به مکه ببر و با آن پیمان مشرکان را لغو کن و ابوبکر را 
میان همراهی با تو و یا بازگشت به سوی من مختار کن.» امیر المومنین 
علیه السلام نیز بر ماده شتر شکافته گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سوار گردید و حرکت کرد تا آنکه به ابوبکر رسید. هنگامی که ابوبکر او را 
دید. از رسیدن او هراسان گردید و سوی او رفت و گفت: ای ابالحسن, از 
چه رو آمده ای؟ آيا برای همراهی ام آمده ای يا قصد دیگری_ داری؟ 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا 
خومان راد کل وا اه هیارا ار ی اب 
پیمان مشرکان را لغو سازم. و به من دستور داد که تو را میان همراهی 
من يا بازگشت به سوی او مخیّر سازم. ابوبکر گفت: من به سوی او برمی 
گردم و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت و چون بر او وارد شد. 
گفت: تو مرا بر انجام کاری سزاوار و شایسته دیدی که به خاطر آن همه 
به دیده تحسین به من نگریستند و چون برای آن عازم گشتم, ان رن 

بازگرداندی, بر من چه رفته است؟ آیا آیه ای درباره من نازل گشته است؟ 
پیایر ضلی الله علیه و اله در حدیثی مشهور به او فرمود: «نه (چیزی نازل 
نشده است). با این حال جبرئیل امین از جانب خداوند بر من فرود امد و 
فرمود: پیام تو باید تنها توسط خودت یا مردی که از تو باشد, ابلاغ شود. و 
علی از من است و پیام مرا تنها علی ابلاغ می کند.» و باید توجه داشت که 
لغو پیمان تنها مخصوص منعقد کننده پیمان يا کسی است که در لزوم 
فرمانبری و بزرگی مقام و رتبه و شرف مقام, همتای او باشد و بر کارهای 
او تردید و بر گفتارش اعتراض وارد نگردد و همانند خود منعقد کننده پیمان 
به شمار رود و فرمانش همطراز فرمان او محسوب گردد. و چون حکمی 
نمود, آن حکم جاری شود و در آن بر او اعتراض نگردد. و تقویت اسلام و 
کمال دین و صلاح کا ر مسلمانان و فتح مکه و مرتب گشتن احوال صلاح, از 
پیامدهای لغو این پیمان بود. و خداوند دوست داشت که آن را به دست 
کسی به انجام رساند که نام و یادش را بلند گرداند و همگان را متوجه 
فضل و 
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برتری و مقام والای او گرداند و او را از سایرین متمایز سازد. و ارخ فرد 
امیرالمومنین علیه السلام بود و هیچ یک از مردمان را چنین فضلی که برای 
او ذکر کردیم, نبود و هیچ یک از ان ها در ان چه شرح دادیم با او شریک 
نبود. 


مولف: بیشتر اخبار مربوط هن ماجرا و سخن بیشتر در استدلال به 
برای اثبات امامت و فضل ۳ در یه های نازل شده در شأن اوء در 


امین آمام صاحن له السام فرمند ام که سل خداضای 
اللت علیع,و اله علی علبه الستلام: را با مور توانت سل داسیت مرخمانن 


را همراه او ساخت و فرمود: «#هر که اسیر زور بی آنکه زخمی 
سنگین(2) 


بر او وارد شود از ما نبست.». 


ص: 394 


1- . ارشاد المفید: 33-34 
2 . فروع الکافی 1: 336 


باب سی و دوم : مباهله و دلایل و معچزاتی که در آن ظاهر شد 


- ان مَتلَ عیسی عند اللّه کل آدم حَلَقَة من ثراب یِةّ قال له کُن قَتکُونْ* 
الحَق من ریک قلا تکن من الْفْمترِینَ* قمن حاجّک فیه من بَعد ما جاعک من 
الیلم قَفْل تعالقً تغ بْتاعتا وأبْتاءكَم ویساعتا وَیسَاءكم وأنمُستا وت 2 


تتهل قتَجْعل لَعْتَهُ الله عَلّی الکاذیین(1) 


در واقع مَتّل عیسی نزد خدا همچون مَتّل (خلقت) آدم است. که او را از 
خاک آفرید. سیس به او گفت: «باش». بس وجود پافت. [آنچه درباره 
ی کت تیدا حق اه اد انیت دار ده اس بسن ان جره 
کنندگان مباش. پس هر که در اين [باره ] پس از دانشی که تو را [حاصل ] 
آقخ: با نو محاجه کند, بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و 
زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانیم. 
سپس مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. ) 


ظترتسی:رحته. آلله"غلنه:وز شان فزول این آبات گفت: آورده اند که آین 
آیات درباره هیأت نجران شامل: سید و عاقب و پیروانشان نازل شده 
انستن آنان نت رل خدا ضلی الله یه و آله کشت ابا پفری فد ای کر 
پدر نداشته باشد؟ بر این 


ص: 385 


1- . آل عمران/1[59-61] 


نصا لیاسم ی هه و له 
بر ایشان تلاوت نمود. از ابن عباس و قتاده و حسن نقل شده است: وقتی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله آن ها را برای مباهله کردن طلبید. از آو تا 
صبح فردا مهلت خواستند. و چون به منازل خود باز گشتند. اسقف به آن ها 
گفت: اگر فردا محمد را همراه فرزندان و اهل بینش مشاهده کردید, از 
صاله کی اه وه اما ار را عم تاه اس ادا اه 
مباهله کنید. زیرا این دلیل بر عدم صدق ادعای نبوت اوست. چون فردای 
اف ای ماس صای لاس وه رال مات ی ات 
اس طالف خی الا را کرفص ود مس مه ها لا مر 
پیش رویش و حضرت فاطمه علیها السلام پشت سر او قرار داشتند ؛ برای 
مباهله کردن حاضر شد. مسیحیان نیز با پیشگامی اسقفشان آمدند و در 
آن لحظه که اسقف, پیامبر صلی الله علیه و آله را با همراهانش مشاهده 
موادم ان ها وال کی یه او کفتتد که ان مود سر عمه مد امادشن 
و عزیزترین انسان ها نزد وی و آن" دو پسران دخترش و علی علیه السلام 
می باشند, و آن زن نیز فاطمه سلام الله علیها دخترش است که عزیزترین 
و نزدیک ترین انسان ها به وی میباشد. پیامبر صلی الله علیه و آله جلو آمد 
و بر دو زانوی خود بر زمین نشست. اسقف ابوحارثه گفت: به خدا سوگند 
ما وی مس بنابراین برگشت و از مباهله 
خودداری نمود. سید به او گفت: ای حارثه ! برای مباهله نزدیک آی ! حارثه 
پاسخ داد: نه, به راستی که من مردی قوی دل را مشاهده میکنم که برای 
هت آمدم ات وان آن پم دارم هراس فا یه اک این وه ان 
به خدا سوگند, قبل از آنکه سال به پایان رسد, یک مسیحی باقی نمیماند 
کف فرضت: خشنیدن. ظعم. آب: را بیاید: بدین ترتیب اسقف گفت: ای: ابا 
القاسم ! ما با تو مباهله نمی کنیم و با تو از در صلح در می آییم, لذا غرامت 
صلم را ری عرار دم که مادز ب پرداعت آن انم رسئل حداصلی اه 
علیه و آله با خواسته آنان موافقت نمود و با آن ها بر اساس پرداخت دو 
ها سل ار 


ص: 386 


حله های اوقیه که قیمت هر حله ای چهل درهم بود و محاسبه کم و زیاد آن 

بر این اساس مصالحه نمود. و در صورت وجود توطته از جانب یمن بر 
7 و سول خدا 
صلی الله علیه و آله شخصاً استرداد آن ها را متعهد شد و برای آن ها صلح 
نامه ای نوشت. روایت شده است که اسقف به آن ها گفت: من چهره 
هایی می بینم که اگر از خدا بخواهند که کوه را از جایش جابجا سازد, 
پروردگار چنین قفی گنه لذ| مباهله نکنید و گرنه هلاک می شوید و تمام 
مسیحیان تا روز قیامت از بین می روند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و 
آله فزمود <فسم بهتخوایی کب‌خانق ور اخیار ايست. که کر با.هن:مباهله 
می کردند, به بوزینه و خوک مسخ می شدند و وادی بر آن ها شعله ور می 
گردید و سال بر مسیحیان تمام نمی شد تا اينکه تمام آن ها هلاک می 
شدند.» گفتند: آنگاه که هیأت نجران بازگشتند, دیر زمانی نگذشت که 
عاع وت تم زره هید لیم الله علیه و الم سم فسافت یه امین 
صلی الله علیه و آله, حله و عصاأ و کاسه و دو نعل هدیه داد و آن دو 
مسلمان شدند. خداوند 75 در 7 
خداست., فرمود: ی ی 
بدون پدر اوء «کمتل دم » مانند آفرینش آدم علیه السلام است که خداوند 
او را بدون داشتن" 0 آفرید. بر این اساس خلقت عیسی علیه 
السلام عجیب تر از خلقت آدم علیه السلام نیست. پس چگونه بی پدری 
غیستی قلیه الشلام را انکاره اماب بذر همافری. اد علیه السلام را فتول 
کردند؟ «حلقَةه ن ترّاب» خداوند عیسی علیه السلام را از باد آفرید و قبل 
از او کسی را اين گونه خلق نکرده یود آه غلیه لام زار اعای 
خلق نمود و قبل از او نیز این گونه, کسی را خلق نکرده بود. «یْمٌ قال لذ» 
همان گونه که به عیسی گفته شد: «کن قَبکون». او نیز آنگونه شد که 
خداوند می خواست, بعلی این [خلقت ] همان حق است, «ا لخد من تیک #4 
به جهت تأکید و برای بیان علت آن, حق را به خود افزوده است. «قلاً 
تکرن» آق شننه‌نده <من 
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لیف ان شکاکان سانش تفن حاعی: ۰ بغنیت کی کذ با نو 
[محمدصلی و ال[ «فیه» یا هسام 
برخاست «بِعدٍ ما جاک من الْعلّم» یعنی بنا به برهان اشنکار که آه-بندم: و 
رسول من است. و گفته شده است: یعنی آن کسی که درباره حق با تو 
مجادله کرد. «قَقّل» ای محمد به مسیحیان بگو: «تَعالو] « برایٍ شنیدن 
حجتی, دیگر بيایید که میان حقیقت و دروغ جدایی افکند. «تذغ آبْتاءتا 
وأتاءکم» به اجماع مفسران منظور از ۱ پنتترا نمازم۳: حسن و 
| تن ۰ 
میباشند. و در واقع پسر دختر در حکم پسر حقیقی است. همچنین ابن ابی 
علان یکی از بزرگان معتزله گفت: این نشان می دهد که حسن و حسین 
علیهماالسلام در آن هنگام مکلف شده بودهاند. زیرا مباهله تنها با افراد 
بالغ جایز است. و گفت: و دی سس رت ی 
عقل تعارضی ندارد. چرا که سن بلوغ تنها معیاری برای انجام احکام 
تقترعی: هتوب می. کر در رن آن ها در آن فقت به حدی شاه بوخ که 
به تکامل عقلی رسیده باشند. و ما بر این اعتقاد هستیم که جایز است 
خداوند درباره ائمه خرق عادت کند و به آنان امتیازاتی ویژه عطا کند که 
هیچ کس در آن با آن ها شریک نیست. و اگر تکامل عقلی در آن سن امری 
یه طروم و ی مترلت یی ددیل آنان نزرد. خدا ونم آنسنت؛ وا عمله ووابانتن 
که انش آمرر | تابیدمین کنر آیه خدیت‌سامنو خضلی:الله علبه.و آلة است که 
فرمود: «اين دو فرزند من چه ایستاده باشند و چه نشسته [در هر حالتی ] 
امام اند». 


فاطمه سلام الله علبها است. زیرا هیچ زنی جز او در میاهله شرکت 
روایت اه 
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می کند که فرمود: «فاطمه پاره تن من است و آنچه که او را ناراحت کند 
مرا نیز ناراحت می کند» و همچنین فرمود: «خداوند به خاطر ناراحتی 
فاطمه سلام الله علیها در خشم می گردد و برای خشنودی و رضایت او 
راضی و خشنود می گردد». 


از حد بفه نقل شده است: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: 
«فرشته آی بر من نازل شد و بشارتم داد که فاطمه سلام الله علیها سرور 
زنان بهشتی و نیز سرور زنان امت من است». 


از شعبی از مسروق از عايشه نقل شده است: پیامبر صلی الله علیه و آله 
نهانی با فاطمه سلام الله علیها سخنی گفت و او از آن در خنده شد. من 
درباره آن از او پر سیدم. پاسخ داد؛ 1 راضی و 
خشنود نمی گردی که سرور زنان این امت يا زنان مومنان باشی؟ من نیز 
از این سخن خندیدم. هوتساء کم ۷ بعتی .هر کی که ار هیا انتان 
اتشات‌قی تیف ده تما یه ور مت ه علی 


یلصا یی ات تایه ی اد کسطوی ات ارا ‏ اشم 
زیرا او دعوت کننده است و امکان ندارد که شخص, خود را کند. 
ولي دعوت انسان از فرد دیگر امکانپذیر است. و اگر این گفته اش: 
«وانعشا شا ووتنه کشی‌کین ار تاش صای ۱ وال اش در این 
ضورت بی هیج: تردیدی آن اشاره به علی علیه السلام است. چرا که هیچ 
کس ادعا نمی کند که افرادی غیر از امیرالمومنین و همسر و دو پسرش 
در مباهله حضور داشتند. و این نشان از اوج فضیلت و بلندمرتبگی و 
رسیدن آنان به درجه ای ره را پارای ۳ 
باشد. چرا که خداوند متعال علی علیه السلام را همانند خود پیامبر صلی 
اللف علیه و آله :در نظر: گرفت و این. فضلی است که هیچ کس. به آن 
نرسیده است. و روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که 
این مطلب را تأیید می کند. گفته اند که از او درباره برخی از اصحابش 


پربتش تمودند مه ذر آن:میان فردیق: به. آن,حخضرت. کفت« پس علی چه؟ 
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پیامبر ضلی الله علیه و آله پاسخ داد؛ «تو تنها درباره مردمان از من 
پرسش نمودی و درباره خودم از من پرسشی نکردی.» 


این سفارش پیامبر به بریده نیز دلیلی بر این مدعاست: «با علی دشمنی 
نورز. چرا که او از من و من از اویم. همه مردم از چند درخت مختلف خلق 
شده اند ولیکن من و علی از درختی واحد خلق گشتیم.» و از دیگر شواهد 
درباره منزلت علی علیهالسلام سخنی است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در جنگ احد فرمودند. در آن لحظه که پیروزی علی علیه السلام بر 
مشرکان هویدا شده بود و با جان خود از پیامبر پاسداری می کرد. جبرئیل 
عرض کرد: ای محجمد, به راستی که این همان تسلی و دلداری است. 
پیامبر صلی الله علیه و اله. فرمود؛ «ای جبرئیل, او از من است و من از 
اویم.» جبرئیل در پاسخ عرض کرد: و من نیز از شما هستم. «و انفسکم» 
یعنی هر کس که از مردانتان بخواهید. «نمّ تبتهل» به نقل از ابن عباس 
گفته شده است: یعنی در دعا تضرع و زاری کنیم. و گفته اند: یکدیگر را 
لعنت کنیم و بگوییم: خداوند دروغگو را لعنت کند. «فتجقل لعته الله عَلی 
الکاذیین» 13 (لعنت خداوند را بر دروغگوان از خود قرار دهیم. + این ایند 
بیانگر این مطلب است که آنان به این حقیقت پی بردند که حق با پیامبر 
صلی الله علیه و آله است. چرا که آنان از مباهله کردن امتناع کردند و با 
پذیرش ذلت و خواری» تن به پرداخت جزیه دادند. اگر آن ها به حقانیت 
پیاهبر ضلی الله علیه و آله اعتقاد نداشتند. بین تردید.با اه مباهله می کردند 
و بطلان ادعای او را آشکار می ساختند. و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
در نازل شدن مجازات بر دشمنانش کوچکترین تردیدی داشت. هیچ وقت 
فرزندان و اهل بیش که بسیار مورد علاقه او بودند را همراه خود نمی 
را سا وا 2 
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در اين جا لازم است جهت آشکار شدن حقیقت و زدودن شک و تردید, 
برخی از نظرات ه مخالفان در تفسیر این ایه را ذکر کنیم. زمخشری در 
الکشاف گفت: «قَمَن حاعک » هر که از مسیحیان با تو مجادله نمود «فیه» 
درباره عیسی» «من بعد مَ جاءک من العلم > بعد از آن دلایل آشکار و 
روشن که به تو رسید. «تعالع] ۳ 199 و مقصود آمدن همراه فکر و 
اراده است 2 همانند این که می گویی(تعال نفکر «فی هدذه القضیه): بیا 
درباره این ی لد فکر کنیم ِ «تدع 12 بتاکم > هر کدام از ما 
فرزندان و زنانمان را برای مباهله فرا بخوا: نیم. «ثَمّ تبتهل » سپس مباهله 
می کنیم. مثلا می گوییم: «بهله» (نفرین) خداوند بر دروغگویی که از ما و 
یا از شما باشد. و بهله با فتح و ضم: به معنای نفرین است. «بهله الله» 
یعنی خداوند او را نفرین و از رحمت خود دور ساخت. ۰ و همچلین همچنین: «ابهله» 
یعنی او را نادیده گرفت. و «ناقه باهل» یعنی شتری که پستان بند نداشته 
باشد. و این اصل کلمه ابتهال است. . سپس برای هر دعایی که در آن زاری 
و اخلاص بسیار باشد, استعمال شده است. اگرچه ان دعا برای نفرین و 


در روایت آمده است: وقتی که پیامبر آن ها را برای مباهله فراخواند, 
گفتند: رگذار برگرديم و در این امر بیندیشیم. و آن گاه. که خلوت کرذند:. به 
9 ۳ با چه نظری داری؟ او 
گفت: ای مسیحیان ! به خدا سوگند, شما دانستهاید ۳ محمد پیامبری 
فرستاده شده از جانپ خداست و با دلیلی روشن درباره پیامبرتان مسیح 
علیهالسلام نزد شما آمده است. به خدا سو گند هی قومی با پیامبری به 
مباهله برنخاست مگر آنکه بزرگ و کوچکشان هلاک گردید. اگر مباهله کنید 
به طور قطع هلاک می شوید. اما اگر خواستید که دینتان حفظ شود و حال 
و وضعتان به همین شکل باقی بماند. با او از در سازش درایید و به دیار 
خود بازگردید. با این سخن. آنان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدند و او در حالی به صبح درآمده بود که حسین علیه السلام را درآغوش 
گرفته بود و دست در 


ص: 31 


دست حسن علیه السلام پیشاپیش فاطمه سلامالّه علیها که علی 
علیهالسلام را پشت سر خود داشت,حرکت میکرد. آنگاه: پیامنز صلیاللّه 
علیه و آله فرمود: «آنگاه که من دعا کردم: شما امین بگویید.» در بی این 
سخن, اسقف نجران گفت: ای جماعت مسیحیان ! به راستی که من چهره 
ی اه ار ی اه و و رد 
شد و تا روز قیامت هیچ مسیحی روی زمین باقی نمی ماند. بنابراین 
سای که ای انالتاسم اسر آن یم که با ماه که وی را 
بر دینت تایید نماییم و خود نیز بر دینمان باقی بمانیم. پیامبر صلی الله علیه 
و آله در پاسخ به آن ها فرمود: «اگر از مباهله امتناع میکنید, اسلام بیاورید 
ان هن 
پيشنهاد را نپذیرفتند. در نتیجه پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آتان فرمود: 
«پس در این صورت با شما به پیکار برخواهم خاست». گفتند ما را یارای 
ماه کم ما سا سای مها ها ار مان مر ای 7 
نیز متعهد می شویم که سالانه دو هزار حله به تو دهیم: هزار حله در ماه 
صفر و هزار حله در ماه رجب و علاوه بر آن سی زره اهنین نیز به تو 
ا ساس‌ص اه و و ایا کف 
و فرمود: «قسم به خدایی که جانم در اختیار اوست؛ مردم نجران در 
استانه هلاک شدن بودند, اگر مباهله میکردند, به بوزینه و خوک مسخ می 
شدند و وادی بر آن ها شعله ور می شد. و خداوند ريشه نجران و مردمش 
و حتی پرندگان نشسته بر روی درختان را ریشهکن میساخت. و سال بر 


مسیحیان تمام نمی شد مگر اينکه همه آن ها هلاک میگشتند». 
از عایشه(1) 


روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که پارچه 
پشمی از موی سیاه که بر روی آن نقشی بسان جهاز شتر بود به تن کرده 
بود 
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خارج شد و حسن علیه السلام به نزد او آمد و او را زیر آن وارد کرد. 
سپس حسین علیه السلام سپس فاطمه سلام اه علیها و بعد از آن علي 
علیه السلام آمد. و آنگاه پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مَا یرال 
وت عک الاجُسن ال الِیّتِ ویرک تطهیزا», (خداوند فقط می 
خفاهد از شا اهل بیت-نایاکی. را بنداید و شمارا کاملا بات منز 
گرداند. ) 


اگر سوال شود که فراخوانی پیامبر برای مباهله فقط به منظور مشخص 
کردن فرد دروغگو از میان او و از میان دشمنان او بود و اين امریست که 
مربوط به شخص او و تکذیب کنندگان مسیحی اوست.؛ پس با این وجود 
حاضر ساختن فرزندان و زنان در مباهله چه توجیهی دارد؟ در پاسخ می 
گوییم: اين اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله بیانگر اعتماد به نفس وی و 
یقین او به راستگویی خود است. به گونه ای که این جسارت را می يابد که 
عزیزترین جگرگوشه های خود را در معرضص مباهله قرار دهد و تنها خود در 
آن حضور نیافت و از آنجا که از دزوشوین دشمن خود اطمینان داشت. 
خواستار حاضر ساختن زنان و فرزندان در مباهله گشت ۳ دشمنش به 
همراه عزیزان و محبوبانش به طور کامل ريشه کن شود. و ازاین رو این 
امر را بر زنان و فرزندان منحصر ساخت که ان ها عزیزترین افراد و 
محبوب ترین آنان در نزد انسان به شمار میروند. و چه بسا مرد جان خود 
را فدای انان میکند و به خاطر انان وارد جنگ می گردد, و از همین رو 
عرب ها,؛ تا را ار 
باشند و به کسانی که با جان های خود از آن ها دفاع می کردند,(حماه 
الحقائق: مدافعان حقیقه) می گفتند. و در ذکر نام, آن ها را 7 
مقدم کرد تا بزرگی و منزلتشان را نشان دهد و اين دلیلی قاطع بر فضل 
اصحاب کسا و برهانی اشکار بر صحت ادعای نبوت پیامبر صلی الله علیه و 
اله است. زیرا هیچ 
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یک از صوافقان و مخالفان روایت. کردم اند که. آنان (مسیحنان: تجزان) 
اه اه وی شا ای نت ۰ 


و امام آنان رازی, در تفسیر خود, دو روایت مباهله و کسا را همانند 
زمخشري روایت کرده است. تا اینکه به این سخن پروردگار رسید: 
«وَیْطَهْرَ کم تطهیزا » و رازی در باره آن گفت: : و بدان که این روایت مورد 
اجتماع مفسرآن و اصحاب حدبت است. سپس گفت: این آیه نشان می 
دهد که‌جشن و تن مها تسام فررتدان,ریهول خدا صلی الله علنه.ه 
اله میباشند. سپس افزود: در ری مردی به نام محمود بن حسن خصیمی 
زندگی می کند که یکی از متکلمان مذهب شیعی آثنی عشری میباشد و او 
مدعا بر ان است که علی علیه السلام از همه پیامبران به استثنای 
محمدصلی الله علیه و آله برتر است و گفت: استدلالش این است که در 
آیه «وأنفستا واَُسَكُمٌ», منظور از «نفْسَتا» محمد صلی الله علیه و آله 
نیست, زیرا| انسان خود را دعوت نمی کند. بلکه منظورش شخص دیگری 
استه و بر این اضر اخماع کروهاند کف ان شخ علی. بن. ابی,طالت 
۱ و ی هم 
7 0 و امکان پذیر نیست که نفس علی. 
فا تا مس که که ق ای سا را ای وی 
همسانی در مورد نبوت و درباره فضل و برتری مصداق ندارد چرا که تمام 
ور قح ی ای ما نی وی ال ار 
علیه السلام را چنین مقامی نبوده است. و از دیگر سو همه بر این امر 
سفامول شناد که محق‌ضای الم علیه و الم ای علی علیه السام پوت 
بوده است ؛ ولی در باقی موارد, ان دو همسان و برابر بودهاند. و اجماع بر 
ام کته دلالت من کید که عخصوضای الم یه له مد مان ار 
تور اه ات هایس نم اسلا سای ایت اه 
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میباشد. سپس گفت: و با حدیثی که مورد قبول موافق و مخالف است, 
استدلال به اين آیه محکمتر میگردد. در آن حدیث آمده است که او فرمود: 
«اگر کسی بخواهد علم آدم و اطاعت نوح و دوستی ابراهیم و قرب 9 
و خلوص عیسی را ببیند, به علی بن ابی طالب بنگرد.» حدیث دلالت بر این 
و ی دا و 
وجود داشت, یک جا در خود دارد. و اين نشان برتری علی علیه السلام بر 
تمام پیامبران به غیر از محمدصلی الله علیه و آله میباشد. و اما باقی 
شیعیان چه در گذشته و چه اکنون» برای نشان دادن برتری علی 


علیه السلام مت به سایر تایه یف آنق ابت اشدلالمی کیوید: سرا که 
اين آیه نشان می دهد, جز در مواردی که برهان و شواهد, پیامبر را ۳ 
ها مختص گردانیده اند, در سایر موارد, نفقس علی علیه السلام ۳ 
نعس با میز صلی الله.علبه و الم است وچون فسن پيامیز ضلی الله غاب 
و آله پرتر از صحابه بوده است. در نتیجه نقس علی علیه السلام نیز از 
یا ان سر یاه یا ین لفات السام اعام 
وجود.داردم میان. آن ها قبل. از ظهور این انضان اتقاق:نظر بود که پیامیر 
صلی الله علیه و آله از فرد غیر پیامبر برتر است و بر اين نیز اجماع نموده 
اند که علی علیه السلام پیامبر نبوده است. پس باید گفت که ظاهر این آیه 
تیم رای موی سای ال ای له شام اسان 
است, بایان 1 


مولف: این سخن که تمام مسلمانان بر برتری پیامبر بر فرد غیر پیامبر 
اتفاق نظر دارند. سخنی باطل و غیر صحیح است. زیرا اکثر علماء شیعه 
امامیه بلکه, همه ان ها معتقدند که امامان ما به جز پیامبر صلی الله علیه 
الم از همه ساصران برتر هشیهه و اکر او فایل. نب این اخماغ کشت 
است. ما قابل استناد بودن چنین اه را که معصوم در آن مشارکت 
ندارد نمی پذیریم. چگونه چنین اجماعی امکانپذیر 
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است و حال آنکه روایت های زیادی از امامان وجود دارد که خلاف این نظر 
را بیان می کنند؟ و با این تفاصیل متوجه میشویم که عمل وی در خودداری 
از پاسخ دادن درباره حق صحابه, بهترین کار ممکن بوده است. چرا که جز 
آن راه دیگری نداشته است. 


سیس گفت: این ند از دو جنبه بر صحت ادعای نبوت پیامبر صلی الله علیه 
و آله دلالت دارد: یکی اینکه او آن ها را از عذاب الهی ترساند. و اگر واقعا" 
مطمئن نبود که عذاب بر ان ها نازل می شود, هیچ گاه اقدام به چنین 
کاری نمی کرد. چرا که در صورت عدم نزول عذاب اسمانی. این تهدید 
دروغ او برملا میساخت. ولي پافشاری او بر اين امر, نشان از اطمینان او 


و دوم آنکه؛ جماعت مسیحیان جون بنا به دلاپل موجود در تورات و انجیل 
مباهله برمیخاستند. 


اما اگر گفته شود که آ نها تردید داشتند که مبادا پیامبر صلی الله علیه و آله 
راستگو باشد و برآن ها عذاب نازل شود و از اين رو با او مباهله نکردند, 
در پاسخ می گوییم: این نظر از دو جنبه مردود است؛ اول: مسیحیان برای 
مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و اله از جان و مال خود دریغ نمی کردند و 
اگر تردیدی در راستگویی او داشتند. ترک مباهله نمی کردند. 


دوم . از آن مسیحیان نقل شده است که آن ها گفته اند؛ او پیامبری است 
که تورات و انجیل به او بشارت داده اند و اگر با او مباهله کنید ریشه کن 
می شوید. و این سخن آن ها خود ثابت می کند که عدم مباهله آن ها؛ به 
دلیل اطلاع: و آکافت. شان از پیامیر بوخن او او اجاتب. خداوند: متعال بوده 
است. پایان سخنانش.(1) 
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اما نیشابوری در تفسیرش؛ این دو روایت را مانند آن چه گذشت. آورده 
است. سپس بعد از کلام خداوند: «وبْطهر کم تطهیّا» گفت: و بر صحت 
این روایت ات 9 دارد. و سپس همانند آرازی ِ 3 به صوت 
کب ۳ ۳ 
داده است و حتی آن ها را در ذکر مقدم ساخته است. و این بر صحت 
نبوت او نیز دلالت دارد, چرا که او اگر به راستگویی خود مطمئن نبود, 
جرآت نمی کرد عزیزان و جگرگوشههای خود را در معرض خطر مباهله و 
هلاک شدن قرار دهد. 


بیضاوی بعد از تفسیر آیه و آوردن خبر مباهله گفت: و این دلیلی بر نبوت و 
فضل اهل بیت اوست که با خود در مباهله حاضر ساخته بود.(1) 


مولف: تمام سخن درباره استدلال به این یه و همچنین اخبار و احادیث 
فربوظر یه آمافت. امام علی علبه السلام و شایر آخبان رواشتشد در ان 
باب در تخت مربوط , به آیات نازل شده در شان او خواهد آمد. 


فتتوظن ور ال المکور کفید که .بعفن در اللنل ای مهس که نو 
اد تداعس تفل من کته کهسسول خوا لیام خلیه دنه فل اد 
نزول (طْس سلیمان) بر او در نامه ای به اهل نجران نوشت: «به نام 
خداوند ابرا هش و: انتحای »و بختوب: اژءمحمد رسول خدا خطاب به: اتقفت 
نجران و مردمان ان. اگر اسلام اورید همانا من نزد شما, پروردگار ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب را ستایش میکنم. اما بعد. به راستی که من شما را از 
پرستش بندگان خدا| به پرستش خداوند و از ولایت و سرپرستی بندگان, به 
ولایت و سرپرستی خداوند فرا میخوانم و اگر نپذیرید, باید جزیه بدهید. و 
اگر ان راخیز فتول تکنید, خود زا برای نی آماده کید و الشلام .امین 


اسقف نجران این نامه را خواند, از شدت ترس بر خود لرزید. سیس 
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مردی نجرانی به نام شرحبیل بن وراعه را فرا خواند و نامه پیامبر را به او 
را را اما کت ار را 
گفت: تو از وعده خداوند به ابراهیم در به پیامبری رساندن نسل اسماعیل 
آگاهی, از کجا که او همان پیامبر موعود باشد. در هر حال من درباره امر 
نبوت نظری ندارم. اگر پرسش تو در مورد یکی از امور دنیا بود, حتماً تو را 
راهنمایی میکردم و تمام تلاشم را , به کار میبستم. سیس اسقف, نجرانیان 
را یکی بعداز دیگری فرا خواند. ولی: همه آن:.ها. همان شخن شر خبیل را 
تکرار کردند. بنابراین تصمیم گرفتند که شرحبیل و عبدالله بن شرحبیل و 
جبار.بن فیض. زا روانه تبازنه تا برای آن ها درناره رسول خدا صلی الله 
علیه و الم اظطلاغامین کست. کننده بر ضهین اساسش عایت ان نان کیت 
کردند و به محضر رسول خدا رسیدند و هر دو طرف از همدیگر سوال 
کردند. تا آنکه به رسول خدا گفتند: در مورد عیسی بن مریم علیه السلام 
چه می گویی؟ رسول خدا در پاسخ فرمود: «امروز نمی توانم پاسخ شما 
را بدهم. پس اینجا بمانید تا صبح فردا بنا ؛ به آن چه به من گفته می شود, 
شما را آگاه سازم.».و خداوند نیز این آ را نازل نمود. : «اِنّ مَتل عیسّی 
عند الب تا کلامش«قتَجْعل لته الله علّی الکاذبین». اما مسیحیان از 
پذیرش آن امتناع ورزیدند. چون صبح روز بعد دمید. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بعد از دادن خبر به ان ها, درحالی که حسن و حسین 
علیهماالسلام را در پارچه مخملی خود پیچیده بود و فاطمه پشت سرش و 
شتت فا عم سم للم عانماد نت ی فلع الا فار داشت مرا 
تا هله یا تخسیعیان خضوریافت: وبا آینکه پيامتر صلی الله,علیه و آله: در 
آن وقت چندین زن داشت. (ولی تنها فاطمه را به عنوان مصداق «نساءتا» 
در مباهله حاضر ساخت.) هنگامی که شرحبیل آن ها را مشاهده نمود, به 
دو همراهش گفت: من مردی را می بینم که اگر واقعا پیامبری مرسل 
بات ها با آمشاهاد کف هصه سا (مسیعیان از رود مین نابود خواهیم 
شد. و هیچ اثری از ما باقی نخواهد ماند. دو همراه او گفتند: اگر اینگونه 
ات که هب 
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وی زد این صورت چاره چیست؟ شرحبیل پاسخ داد: نظر من این است 
که او را قاضی قرار دهیم؛ : زیرا من مردی را می بینم که به باطل حکم 
نمیکند.آن دو گفتند: هر چه را که صلاح می دانی, آن کن. بنابراین شرحبیل 
یه ردان رسول خدا صلی. الله علده ور اله رفت و جه او حفت من, آعر 
سودمندتری غير از مباهله با تو يافتهام ! پیامبر فرمود: «ان رف 
گفت: از امروز تا شب و از امشب تا صبح حکم از آن تو باشد و هر حکمی 
که در این مدت درباره ما بدهی, حکمی صحیح است و ما آن را قبول می 
ان بش که های‌ااه هام نت وا ماهاه 


منصرف شد. و با | نها به شرط دادن جزیه مصالحه نمود.(1) 


مرحوم سید بن طاووس در کتاب اقبال الاعمال میگوید: با سندهای صحیح 
و روایت های صریح از ابی المفضل محمدبن عبدالمطلب الشیبانی رحمه 
اشناس تحت عنوان عمل ذی الحجه, با شیوه های واضح به نقل از افرادی 
صالح روا؛ بت کردیم که نیازی به ذکر نام آنان نیست. چرا که هدف تنها ذکر 
کلام آن هاشته. کمستف ان ناه که: باس صلی. الله غلیه و آلم هکم رارف 
کرد و تمام اعراب تسلیم او شدند. رسولان و مبلغان خود را به سوی ملل 
شیر کسیل ,زاشت وبا خرو ترفن و پاحشام‌روم نامه کاری مود با انان 
را به دین اسلام دعوت کند, و به آنان اعلام کرد که در صورت عدم پذیرش 
اسلام, باید تن به خواری و پرداخت جزیر بدهند. و اگر از پذیرش آن هم 
سر باز زنند, باید خود را آماده جنگی سهمگین کنند. اما مساله مهم تر برای 
پیامیز ضلی: اه عليم و آلهر مساله مان ران وه که افرادی از یه 
قبیله عبدالمدان و همه قبیله بنی الحارث بن کعب به همراه تمام افراد و 
جماخت مردمان به. آنان بناه برده بودند و در مپان آنان ساکن شده بودند. و 
میان آنان پیروان مدآهب کلف مشیحی. ار آروشته و سالوسته: و یردان 
دین پادشاه و مارونیه و عبادی ها و نسطوریان حضور داشتند. 
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دل های آنان آکنده از ترس و وخشت از پیامبز ضلی الله علیه و آله کشته 
بود. از دیکر سوء آنگاه که فرستاد کان رسول خدا صلی الله. علیه و اله 
یعنی عتبه بن غزوان و عبدالله بن امیه و هدیر بن عبدالله از قبیله تیم بن 
مره و صهیب بن سنان از قیبله ثمر بن قاسط, همراه با نامه ان حضرت 
صلی الله علیه و آله بر آنان وارد گشتند که آنان را به دین اسلام دعوت 
کنند, ترس و آشفتگی آنان دوچندان شد. اگر اسلام را می پذیرفتند, برادر 
دینی محسوب می گشتند ولی اگر به آن تن نمیدادند و تکبر میورزیدند, 
باید با خواری و ذلت تن به پرداخت جزیه می دادند. اما اگر هیچ یک از اين 
دو راه را نپذیرفتند و لجاجت کردند, باید همگي خود را آماده جنگ میکردند. 
در نامه ۰ پیامبر صلی الله علیه و آله به به آن ها, آمده بود: : «فْل یا أَمل الکتاب 
تعالوا الی کلم شواء ینت سکم لا تعبد الا ال ولا تس رک ؛ بو سنا ولا تخد 
تعضتا بعضا ریات من دون اللّه فان ولو ولو ا شهَدوا 1 مُسْلْمُون », 
(بگو؛ «ای اهل کتاب ! بيایید بر سر سخنی که میان ما ۵ نما بکتیتان. اند 
بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک اد را 
ما بعضی دیگر را به چای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر [از این پیشنهاد ] 
اعراض کردند, ی «شاهد باشید که ما مسلمانيم [نه شماا. )(1) 
گفتند: و پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز با قومی, قبل از آنکه آنان را 
دعوت کند, وارد جنگ نمی شد. هراس مسیحیان با ورود فرستادگان و نامه 
پیامبر صلی الله علیه و آله دوچندان شد و به کلیسای بزرگ خود پناه بردند 
و زمین آن را مفروش کردند و دیوارهای آن را با حریر و دیباج پوشاندند و 
صلیب بزرگ که هدیه قیصر بزرگ روم و از طلای مرصع بود. را بالا بردند. 
در اين اجتماع, , قبیله بنی حارث بن کعب که دلاور مردان عرصه پیکار و 
سوارکارانی بیهمتا بودند و اعراب از روزگار دور(زمان جاهلیت) بر این 
صفات نان صحه می گذاشت. نیز حاضر شدند. بدین ترتیب تمام مسیحیان 
برای مشورت و اظهارنظر گرد هم آمدند. و قبایل مذحج 
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و عک و حمیر و انمار و آن دسته از قبایل سبا که به لحاظ نسب و منزلگاه 

به آنان نزدیک بودند, به سرعت نزد آن ها آمدند و اين در حالی بود که 
اتف احتنتم همه آنان به خاطر قومشان شعلهور گشته گشته بود. در آن جمع 
کسانی که دم از پذیرش اسلام زده بودند, مرتد گردیدند و درباره حرکت به 
سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و نبرد با او فراوان سخن راندند. 
چون ابوحارثه حصین بن علقمه که از قیبله بکر بن وائل بود و اسقف اول و 
مرشد مدارس و علامه آنان محسوب میگشت, عزم قوم خود برای جنگ را 
مشاهده نمود سربندی طلبید و با آن ابروان بلندش را بست و آن ها را از 
چشمانش بالاتر برد. که او در آن زمان صد و بیست سال سن داشت. با 
تکیه بر عصایی به سخن برخاست و او که خود مردی فاضل. صاحب نظر و 
یکتا پرست بود و به مسیح و محمدصلی الله علیه و اله ایمان داشت ولی 
از ترس کافران قومش تقیه پيشه ساخته بود بر عصایش تکیه نمود و 
خطاب به قومش گفت: ای بنی عبدالمدان ! آرام باشید و سلامت و 
سعادت را پایدار سازید که آن دو در صلح حاصل میگردند. ای قوم ! همانند 
مورچگان اهسته حرکت کنید و از هجوم ناگهانی و بدون انديشه و تدبیر 
پرهیز کنید. ای ماما ضووت. کیر در کار نیکی نمی 
گردد؛ و به خدا سوگند که شما در انجام کار نکرده از جبران کرده خویش 
تواناترید. بدانید که نجات و رهایی مقرون صبر است, چه بسا دست 
نگاهداشتنی که پهتر از اقدام به کاری باشد. و چم بضا شختی که کار ان آز. 
هجوم باشد؛ و آنگاه از سخن بازایستاد. کرز بن سبره حارئی که رئیس و 
بو نت۵ فرماندم تن خارت بن کعتبه بود. بههصفی او آهد. و کفت: (ای 
ترسو) ! از ترس شش هایت باد کرده است, و مانند جانور دریده شترمرغ 
صفت, ترسو و نالان برای ما مَثل می زنی و ما را از نبرد می ترسانی ! 
بزرگ را انجام می دهیم و ماییم که شعله جنگ ها را می افروزيم, درحالی 
که آن ها (جنگ ها) نازا و بی فایده اند. کجروی پادشاه مغرور را راست 
می گردانيم, ما ارکان و پایه های مملکت 
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رایس و ذی المنار هستیم که حکومت آنان را استوار ساختیم. پس کدامین 
وتان اه اس وم و با گام ام هل را مر 
میکنی؟ که در این صورت وای بر تو باد. هنوز به پایان حرف هایش نرسیده 
بود که از شدت خشم و بيآنکه متوجه باشد, پیکان تیری را در دست گرفت 
و مجکم آن زا فقشار داد.:هکامی که:سخنان کرز بن سبره‌به‌پابان زسید 
عاقب که عبدالمسیح بن شرحبیل نام داشت و آن روز بزرگ قوم و سخنگو 
و صاحب نظر و محل مشورت آن ها بود و مسیحیان بدون رأی و نظر او 
کاری انجام نميدادند. به طرف او آمد و گفت: رویت سفید و منزلگاهت 
آباد و همسایه ات سرافراز و سرزمینت مکرم باد ! قسم نم وتفر کارده از 
شرافتی کهن و افتخارات و خاندانی بزرگوار و عزتی قدیم سخن راندی. 
ولی ای اباسبره ! برای هر جایی سخنی و برای هر دوره ای مردانی است. 
و انسان به وضعیت اکنونش شبیه تر از دیروزش است و (شایستهتر آن 
است که متناسب با امروز خود رفتار کند و درباره حال بیندیشد). و این 
روزگار است که هميشه نسلی را نابود میسازد و شوکت و عظمت را از 
قبیلهای میستاند و آن را به قبیلهای دیگر میدهد, و سلامتی بهترین 
جامههاست., و برای آفات و بدبختی ها اسبابی وجود دارد که مهم ترین آن 
ها هرا فرص رصان دران‌دادن استه سس قافی شرس را بانیه 
انداخت و از سخن باز ایستاد و سید که اهتم بن نعمان نام داشت پیش امد 
و او مردی از قبیله عامله بود که از قبیله لخم به شمار میرفت. آو در آن 
رورکار انسقت نجران بود و در بلندی مرتبه ی مانند عاقب داشت. او 
گفت: اف ابا تواتله بت و مقدیزت. تبی ف میت و بان برای هن چیر 
تابنده ای, نوری است و برای هر سخن حقی پرتوی؛ ولیکن قسم به 
عطاکننده خر که ها اشعاض تارای شش هرد را بارای میدن بد ان 
است. تو و این دوه از دو راه اسان و دشوار سخن راندید و با این که 
نظراتتان متفاوت بود. ولی هر یک از نظرات شما اگر در جای خود به کار 
ی 
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واقعه ای بزرگ و امری سهمگین فراخواند؛ پس هر یک اگر نظری درباره 
این موضوع دارد بگوید و تصمیم خود را بگیرید؛ یا سر فرود آوزتم وه 
حقانیت او اقرار کنید و يا نافرمانی کنید. عتبه و هدیر و تتی چند از اهل 
نجران گفتند: کرٍز بن سبره که مردی شجاع و مقتدر و عزتمند بود به سخن 
درآمد و گفت: آیا ما از دینی که در رگ های ما جاری است و نیاکان ما نیز 
بر آن بودهاند و تمام پادشاهان مردم و همچنین تمام عرب ها از آن آگاهند, 
برگردیم؟ آیا بی هیچ تأملی به شتاب در آن داخل شویم, یا تن به جزیهای 
وه که ود خواری تشر کشت هر که سس مد وید اس کان دا 
نخواهیم کرد ۳ نا این که شمشیرهای بژانمان را از غلاف هایشان بیرون 
کشیم, و زنان, فرزندان خود را فراموش کنند؛ يا ما و محمد در خونمان 
ی ی ی ی ی ی ی و 
او گفت: ای اباسبره, به ما و خودت رحم کن و از این سخن دست کش ! 
که کشیدن یک شمشیر باعث خروجح شمشیرهای زیادی می شود. و عرب 
ها مطیع و پیرو محمد گشتهاند و تن به فرمان او دادهاند و او بر تمام 
مردان و اراده آن ها حاکم شده است, و حکم وی بر بادیه نشینان و 
شهرتفد ان جاری گشته است و دو پادشاه بزرگ خسروپرویز و سزار روم 
نیز هر دو او را تحت نظر دارند. به روح القدس سوگند که من باور دارم 
اگر او به سوی شما روان گردد, همه این قبایل که بر گرد شما حلقه زده 
اند. پراکنده خواهند شد و شما به سان خار و خاشاک کنار رود, یا تکه 
کی رت یت این ارو دنل کف دنه در آن جمع شخصی 
به نام جهیر بن سراقه بارقی که یکی از زنادقه مسیحیان عرب به شمار 
میرفت حاضر بود و منزلت و احترام زیادی نزد پادشاهان مسیحی داشت و 
در نجران ساکن بود. ابا سعاد به اوگفت: درباره کار ما سختی بگو و با 
انديشه و تدبیرت ما را یاری کن, چرا که این مجلس. سرنوشت ساز است. 
افو باس کفت» رم انرخ است که به .مد نوی سدع برحی اه 
خواسته های او را بپذیرید و فرمان برید. سپس هیات هایی به سوی 
پادشاهان هم کیش خویش روانه 
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کنید: هیاتی به سوی قیصر پادشاه بزرگ روم, و چند هیات به پادشاهان 
سیاه پوست این امت [افریقا] یعنی پادشاهان سودان: شامل پادشاهان 
نوبه, حبشه, علوه, رعاوه, راحات. و مریس و قبط بفرستید. رسولانی نیز 
به سوی پادشاهان مسیحی که در شام اقامت کرده اند, مانند پادشاهان 
غسان. لخم, جزام. قضاعه و غیر از ان هایی که بر کیش شما هستند, 
بفرستید و از ان ها طلب پاری کنید ؛ زیرا همه ان ها هم نژاد و دوستان و 
یاوران و برادران دینی شما هستند. و همچنین از مسیحیان حیره از عباد و 
جز آنان یاری بگیرید که قبایل تغلب بنت وائل و ربیعه بن نزار به دین آنان 
درآمدهاند. بر این اساس باید به سرعت فرستاده های شما به آن سرزمین 
ها رهسپار شوند و برای نجات دینتان نزد آنان فریادخواهی کنند و (اینگونه) 
رومیان نیز به یاری تان می شتابند و اساوده همانند اصحاب فیل به سوی 
شما روان می گردند و مسیحیان عرب از قبیله ربیعه در یمن نیز به سوی 
شما خواهند امد. و چون نیروهای کمکی رسیدند. شما با قبایل خود و سایر 
کسانی که شما را یاری و حمایت میکنند, همراه گردید. و با افرادی که از 
گروه ها و قبایل مختلف به یاری شما می آیند. همگام شوید. آنگاه به سوی 
محمد روان گردید تا آنکه همگی شما او را در برگیرید. بدین ترتیب هر که 
به_دین او گرویده است, مغلوب و شکست خورده به سوی شما خواهد ات 
و آنان که در شهر اویند, با هجوم انبوه شما بر او میخروشند. و شهر و 
سرزمین او نابود می شود و اینگونه دعوت 2 را خاموش می سازید و 
عرب ها به سرعت در دین شما داخل خواهند شد. سپس [بعد از این 
پیروزی] کار کلیسای شما بالا می گیرد و همانند کعبه, سرزمین تهامه 
گرامی داشته می شود. ان ای 
قراخ ان راهی ندارید. و خلاف آن بیراهه است. حاضران نظر جهیر بن 
سراقه رادید ند ه دران ها عانیر سار کفاشت: تزدیی نون کة فجلنس.با 
تصویب این نظر پایان یابد که مردی مسیحی از ربیعه بن نزا ر از بنی قیس 
بن ثعلبه به 


ص: 404 


نام حارنه.بن انال در میان آنان به با خاشت و به-طرف جهیر ین سرافهة 
رفت و این دو بیت را سرود: 


- آنگاه که از باطل پیروی نمایی, حق از ان روی بر میتابد. واگر از حق 
تبعیت کنی, کوهها به فرمان تو در ميایند. 


2 اگر برای رسیدن به هدف خود از راه آن وارد نشوی, تحار گمراه 


سپس در آن اجتماع که تنها مسیحیان حضور داشتند, رو به سید و عاقب و 
کشیشان و راهبان و همه مسیحیان نجران کرد و گفت: ای فرزندان 
حکمت و باقیمانده حاملان هححجت (پیامبران). ۳۹ فرا دهید. به خدا| 
سوگند, اه کسی است که پند واندرز او را سودمند افتد و از 
یادآوری روی برنتابد. بدانید که من شما را بر حذر می دارم و سخن عیسی 
مسیح علیه السلام را برای شما بازگو می کنم. سپس وصیت عیسی علیه 
السلام و دلالت اشکار او بر جانشینش شمعون بن یوحنا و انچه از تفرقه 
میان آفتش دنه میا بدهرا شرع داد سس نام غیسین علبه: السللاهت را رک 
کرد و گفت: همانا خداوند - جل جلاله - به او وحی فرمود: ای فرزند کنیزم, 
کتابم را با قدرت برگیر و آن را برای اهل سوریه به زبان خودشان تفسیر 
من سرمدی, قائم به ذات و ابداع کننده ابدی هستم که نه تغییر پیدا می 
کنم و نه زائل می شوم. من رسولانم و کتاب هایم را برای رحمت و هدایت 
و محافظت از مخلوقاتم فرستادم. از همین روء شریف ترین رسولانم احمد 
و که ی الا ری رصن ند انم ات را موف می رادم که 
همان بنده من «بارقلیطا» می باشد. او را در برهه ای از زمان می فرستم 
که دران تشانهای ار علائم هدایت نباشد و آو را در عکانی که به.دتيا میاید: 
در کنار کوه فاران (در مکه) در کنار مقام ابراهیم به رسالت مبعوث می 
دارم و توراتی جدید بر او فرو میفرستم. و به وسیله آن چشم های کور را 
بصیرت می دهم و 
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گوش های ناشنوا را شنوا و دل های جاهل را فهیم می گردانم. خوشا به 
حال کسی که هم عصرش باشد و سخنان او را بشنود و به او ایمان آورد و 
از نور هدایتی که همراه اوست پیروی کند. پس ای عیسی ! هر گاه نام آن 
پیامبر را بر زبان آوردی, بر او صلوات و در ود بفرست؛ چرا که من و 
فر ایور اوصاوات و درو ی رس کی سس ای ار 
بن اثال این سخن گفت. سید و عاقب به تنگ امدتد وان جد.اوربم بقل از 
مسیح علیه السلام درباره محمدصلی الله علیه و اله ذکر نمود؛ انان را 
خوش نیامد. چرا که آن دو با استفاده از جایگاه دینی خود در نجران. مقام و 
منزلتی کسب نموده بودند و در نزد تمام پادشاهان مسیحی و عامه مردم و 
عرب های سرزمین شان از اعتبار و آبرو برخوردار بودند. و از آن بیمناک 
شدند که مبادا این سخنان. قومشان ۳ از اطاعت دینی انان بازدارد و مقام 
و منزلتشان در میان مردم از بین برود. 


به همین جهت عاقب به سوی حارثه آمد و گفت: ای حارثه بس است., چرا 
که خطای این سخن بیش از صواب و درستی آن است, و چه بسا سخنی 
که برای گوینده اش ییا قویرن گردد. و اگر اسرار حکمت برای دلها 
آاشکاز کردر-غاضی و تافر‌مانتردارفی: شون بسن مرافت بانشنه نان که 
برای هر خبری مردمانی مخصوص و برای هر اتفاقی جایگاه ویژهای وجود 
دارد و رسیدن به هدف. تنها با اموری میسر میگردد که در گذشته تو را 
مده. من نیز در نصیحت کردنت کوتاهی نکردم. سیس از سخن بازایستاد. 
سخنان سید, عاقب را به سخن واداشت؛ و او نیز به سوی حارثه امد و 
گفت: من همچنان برای تو فضل و دانشی قایل می باشم که عقل ها به 
سوی آن مایل می گردند. پس, از سوار شدن بر مرکب لجاجت بپرهیز و از 
رفتن به سوی آل سراب گون خودداری ورز. و هر کس به اين توجه نکند, 
تو درباره او معذور نخواهی بود, و ابووائله که مولی و سرور ماست, تو را 
مورد سرزنش قرار داد. تو نیز کاری کن که 
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او: از ون ایند خسشتود. کرو سپس خواهی دانست که بلای این مرد 
قریشی (محمد) بعد از اندک زمانی به انتها خواهد رسید و پس از آن قرن 
ترفن اند که در آخر ان پیافنردی با حکمت و ان متیر و 
فا ی ای ی 
عالم چیره می شود. و از نسل او امیر ظاهر پا به هستی می نهد که بر 
تمام حکومت ها و ادیان غالب می شود و سراسر گیتی را تحت فرمان خود 
قرار می دهد. ای حارثه, این امیدی و آرزویی است که مدت زمان زیادی 
برای تحقق آن در پیش است و در مقابل آن مرگی وجود دارد. پس هر چه 
که از دینت می دانی به آن چنگ زن, و به خاطر خدا, از خشنود گشتن به 
انس و الفت تور کدر دنیا ‌ اندوهگین شدن از حوادث آن خودداری ورز» 
جرا که مایزای عالهان زند نی»هی. کتیم ودا یندم ان آنبویکران:خو نهد بود. 


حارثه بن اثال به او پاسخ داد: ای اباقتژه آرام گیر! بدان که هیچ کسی از 
امروزش هیچ بهره ای نخواهد برد اگر فردایش را در نظر نگیرد. از خدا 
بترس که جز او پناهی نیست. ابوواثله را ستودی که او به راستی مقتدر و 
سرور و صاحب فرمان و بخشنده است. هر دو شما مرجع پاسخ مردمان 

هستید. ار بنا باشد به خاطر فضل و برتری. کسی از پند و اندرز بینیاز 
0 ؛ بی شک آن فرد شما خواهید بود.(ولی حقیقت امر اینگونه نیست و 
شما مصداق آن افراد نمیباشید.) ولی آن سخنی نوییداست که از آن 
ضاخبان: آن می: باشند, و تضیحتی اشت که شما به آن سزاوارتر بودید ؛ چرا 
که شما فرمانروای دل ها و پیشوایان دینی ماهستید. هان ! ای بزگواران, از 
خرد و عقل پیروی کنید و در آنچه به ناگاه بر شما پیش آمده است بنگرید. 
و سنت به تاخیر انداختن زا که بزامده از غفلت است, ترک کنید. برای 
رای کف ی اد موی و ی دام و رایس واه 
برد, و کسی که خود را بر حذر دارد. از هلاکت 
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ایمن خواهد بود. و آن که از عقلش راهنمایی ین بر مشکلات فایق می 
آید و هر کسی که خود را برای پروردگار خالص گرداند, خداوند متعال با 
عشفتدنیا و تیکبختی اخرت: هضدم و مواشن آومی: کرد 


سپس رو به عاقب کرد و سرزنش کنان به او گفت: تو ادعا کردی که 
اشتباه و خطای کلام من بیش از سخنان صحیح من است و قسم به خداوند 
که شایسته نیست از تو چنین سخنی بیان شود. تو و ما که از امت انجیل 
تیم از آن چه که مسیح در میان حواریونش برای آن به پا خاست 
آگاهیم و کسانی که از میان قومش به او ایمان آوردند را میشناسیم. این 
سخن تو لغزشی اشنت. که تنها کوبه. کردن.ه اقرار مجدد. به: آنچه: انکار 
کردی, آن را می زداید. چون ۱ رسید ؛ رو به سید کرد و 

گفت: هر شمشوری کنداو هر دآتشمندی دچار لغزش ار 
بنابراین سعادتمند و برومند واقعی کسی است که از خطای خود دست 
کشد. افت واقعی؛ اصرار , بر خطا کردن است. به دو پیامبری که بنا به 
اوعای نورب از پضر مره حلی مین گردی: ؛ اشاره کردی. تن ان خیز هایی 
که در صحیفه ها جاودانه گشته اند و دراین باره سخن رانده اند را چه می 
کنی؟ [همه ان ها را نادیده گرفتی ] آیا نمی دانی که مسیح علیه السلام 
درباره قوم بنی اسرائیل چه بیشبینی نموده است ؟؟ او به آن ها فرمود: 
بعد از آن که مرا به نزد پدرم و پدر شما(خداوند) بردند و آن گاه که چندین 
عصر بعد از من و شما در پی هم گذشت؛ ده فرد: خو‌افند امد که یکی 
راستگو و دیگری دروغگو می باشد. آن ها گفتند: ای مسیح - علیه السلام - 
آن دو چه کسانی هستند؟ فرمود: پیامبری که از نسل اسماعیل می آید 
راستگو است. ولی مدعی پیامبری که از بنی اسرائیل برمی خیزد رون 
است. راستگو با رحمت و جنگ فرستاده می شود و تا زمانی که دنیا پا 
برجا باشد او فرمانروایی و حکومت می کند. و دروغگو دارای لقبی ناپسند 
است که با ان مسیح دجال نامیده می شود و مدت زمانی کوتاه و به 
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اندازه فاصله دو بار شیر دوشیدن حکومت میکند. سپس خداوند آن گاه که 
مرا دوباره بازمی گرداند, او را به دست من هلاک میسازد. 


حارثه گفت: ای قوم ! من شما را بر حذر می دارم که یهودیان را پیشوای 
خود قرار دهید. آنان به دو مسیح انذار داده شده اند: مسیح رحمت و 
هدایت و مسیح گمراهی. پروردگار برای هر کدام از آن ها نشانه ای برای 
تشخیصشان قرار داد. اما آنان مسیح هدایت کننده را انکار و تکذیب کردند 
و به مسیح گمراه کننده و دجال ایمان آوردند و به انتظا ر او نشستند, و به 
افروختن آتش فتنه مشغول شدند. و این در حالی بود که پیش از آن نیز 
کتاب خدا را ترک کردند و پیامبران خدا و بندگان عدالت پیشه او را کشتند. 
به همین خاطر خداوند عر جر بعد از مشاهده اعمالشان. بصیرت را از 
آنان گرفت, و ملکشان را به دلیل ستمگری و تجاوزگری,؛ از آنان بازستاند 
و آنان را خوار و ذلیل ساخت و محل باز گشتشان را منزلگاه جهنم قرار داد. 


عاقب: کفتت ی از کجامن دای که ابو کی کنات ها تام اد اه 
آنست ان ساکن نترت. فطل الله علبه و ال عی ید۱ ما 
پسرعمویت(مسیلمه کذاب) که فرمانروای یمامه است, آن پیامبر(موعود) 
باشد ؛ زیرا او نیز همان سخنان آن مرد قریشی درباره نبوت را می. کونذ؛ 
ضمن این که هر دو آن ها از نسل اسماعیل هستند و پیروان و یاران 
بسیاری دارند که پیامبری و دعوت آن ها را قبول دارند, بنابراین ایا بين آن 
ها تفاوتی می بینی که به ما بگویی؟ 


حارثه پاسخ داد: آری. به خدا سوگند تفاوت و فاصله زیادی بین آن دو وجود 
دارد که از فاصله اسمان و زمین هم بیشتر است. و همه این ها اسباب و 
لوازمی هستند که باعث می شوند حجت خداوند در دل بندگان گرویده به 
رسولان و انبیای او ثابت و استوار زد درباره آن مرد تمامی؛ نب 
اخباری که درباره او از قول سفیهان و کاروانیان گفته میشود و سخنانی که 
افو تاک ار فاص رای ما تس شتا از این 
یمامه درباره او میگویند؛ نو را بس است. 
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آیا جریان فرستادگان و پیروان مسیلمه و هیئت اعزامی او به نزد احمد در 
یثرب را نشنیده اید که با آن چه درباره بنو قیله مشاهده کرده بودند, به 
سوی مسیلمه بازگشتند؟ انصار به آنان گفتند: احمد صلی الله علیه و آله 
درحالی نزد ما [در پثرب ] آمد که چاه های ما خشک و آب هایمان شور بود 
و قبل از او چیزی خوشمزه و شیرین نمی چشیدیم. ولی او که آمد. آب 
دهان خود را در آن چاه ها ریخت و آب آن ها زلال و شیرین شد و از دل آن 
چاه های خشک, چنان آب جوشیدن گرفت که آنها بویا به بان ان اه 
گردیدند. گفتند: محمدصلی الله علیه و آله از آب دهان خود بر روی دیده 
فزباتی, که از درد آن در نع سفدند هار و آنان بهبود یافتند و همچنین با 
مجروحان نیز اين کار را کرد و همه رخم‌های آنان: بر امن و منود بافت:: و 
در بسیاری موارد, دیگر از درد چشم و یا زخم شکوه نکردند. یاران مسیلمه 
او را از نشانه ها و آیات محمد صلی الله علیه و آله آگاه ساختند و از او 
خواستند که برخی از آن ها را انجام دهد. او نیز به اجبار موافقت کرد. 
سیس همراه آنان به سوی یکی از چاه های آبشان که آب زلالی داشت 
رفت و در آن نت دهان انداخت. ولی_ فش ات ارن: آز آن چاه شور و غيیر 
قابل استفاده شد. و به چاه دیگری که آب اندکی داشت؛ آب دهان انداخت 
ون انز از اه خسکید. و-قظرن اه ات از از را مد و همچنین در چشم 
مردی که از درد چشم می نالید, آب دهان انداخت و او را نابینا ساخت. 
سپس به زخمی - یا گفتند به زخمی دیگر- آب دهان انداخت و بر اثر آن 
تفشتت.: آن مر تخشسی کرافت؛ قومش بعد از آنکه اين ها را مشاهده کردند, 
از او تبری جستند. ولی او بةه آن ها گفت: وای بر شما که بدترین امت 
برای پیامبرتان و بدترین عشیره برای پسرعمویتان هستید. شما از اعتبار 
من کاستید. زیرا از من چیزی درخواست نمودید که در مورد ان بر من 
وحی نازل نشده بود. ولی هم اکنون در مورد جسم ها و موهای شما به غیر 
از چاه ها و اب های شما بر من وحی شد[اجازه معجزه به من داده شد ] 
اين معجزه(آب دهانم) در کسی کارگر می افتد که به من ایمان داشته 
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به نبوتم شک داشته باشد, آب دهان من باعث بلای بیشتر او می گردد. . پس 
هر کسی که از شما مایل است, پیش آید تا بر چشم و پوست او آب دهان 
اندازم. گفتند: به پدرت سوگند. هرگز کسی از ما تمایل ندارد, ما می 
ترسیم که اهل یثرب بر تو شماتت بورزند؛ ؛ و به خاطر نسبت خانوادگی و 
حفظ جایگاه و منز لنش از آو دنت برداشتند و. آسینی به او وارد نکر دند. 


سید و عاقب بعد از شنیدن اين حرف ها چنان به خنده افتادند که پاهای 
خود را بر زمین می سایيدند. و سپس گفتند: فاصله نور و تاریکی و حق و 
باطل , به اندازه تفاوت این دو مرد در راستی و دروغگویی نیست. 


گفتند: با این که-حقیفت اضر بن عافتب: اشکار کشته بمقی با این وخود: زو 
صدد برامد تا از مسیلمه ستایش کند و منزلت او را استوار سازد تا او را 
همتای: سول خدا فرار دهد و با این کار مترلت .و معام بلند. او دا بین هم 
کیشانش حفظ کند. ازاین رو گفت: حتی اگر که مسیلمه در این ادعا که 
فرستاده پروردگار است صادق نباشد و سخنی گفته است که نباید می 

گفت, ولی در متمایل ساختن قوم خود از پرستش بت ها به ایمان به 
پروردگار رحمان, راستی پيشه ساخته است. 


حارثه پاسخ داد: تو را به خداوندی که زمین را گستراند و با نام خود 
خورشید و ماه را تابان گردانید ؛ سوگند می دهم که آیا در صحت این ادعا, 
از آنچه که خداوند - عزوجل - در کتاب های پیشین آورده است, چیزی می 
یابی؟ خداوند عرٌ و جل می فرماید: «من هالات هتم کچ حد ابید ره 
غیر از من نیست, من دین گذار روز حسابم. کتاب هایم را نازل کردم و 
رسولانم را مبعوث ساختم تا به وسیله آنان بندگانم را از دام های شیطان 
زهانی بخستم: ور.انان را در زمین ها همانند ستارگان ذرخشان: در اسمان 
هایم قرار دادم که به وسیله وحی و آموزهها یم بندگان را هدایت می کنند. 
هر کس از آن ها اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هرکسی که از 
ان ها سرپیچی کند از من سرییجی کرده است. به راستی که من و 
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زمینم و لعنت کنندگان از میان مخلوقاتم, آن کسانی که ربوبیت مرا انکار 
یا برای من شریک قائل گردند یا یکی از پیامبران و رسولانم را تکذیب کنند 
را مورد نفرین خویش قرار میدهیم. آن کس که بگوید: بر من وحی نازل 
شده است و حال آن که من چیزی بر او وحی نکرده باشم, و يا قدرت مرا 
به سخره گیرد, یا به ناحق ادعای جانشینی مرا کند و بندگانم را بی بصیرت 
و آنان را از هن کفراه زارد " نیز مشمول این لعنت و نفرین می باشد. 
بدانید, تنها کسی مرا عبادت می کند که بداند من از بندگانم چه نوع عبادت 
و طاعتی می خواهم. و اگر کسی از راهی غیر از آنچه که به وسیله 
رسولانم معین ساختم 1 عبادت کند؛ از ان عبادتش به جز دوری از من 
سودی عایدش نمیگردد». 


عاقب گفت: آرام باش که شهادت می دهم تو حقیقت را گفتی. 


حارثه گفت: به غیر از حق, سخن دیگری قانع کننده نیست و جز آن, انسان 
را هیچ پناهی نیست, و از همین رو, همه این سخنان را گفتم. سید که 
مردی فوق العاده حیله گر و مجادله گر بود, به او گفت: به عقیده من این 
مرد قریشی تنها به سوی بنی اسماعیل که قوم او هستند به رسالت 
مبعوث گشته است. و دین او همین است. با اين وجود او را ادعا بر آن 
است که خداوند عر و جل او را به سوی تمام مردم فرستاده است. 


حارثه گفت: ای اباقره, آیا تو پقین داری که محمد از جانب خدا تنها برای 
قومش فرستاده شده است؟ گفت: آری. حارثه گفت: آیا به این شهادت 
و هی( کت وای بر نو یاف فان شواهد را نادیده گرفت؟ اری من 
بدون هیچ تردیدی بر این امر شهادت می دهم. زیرا که تمام صحیفه های 
معتبر و اخبار کهن نیز به اين شهادت داده اند. ابوحارثه درحالی که با 
انگشت سبابه بر زمین می کوبید, به خنده درآمد. سید گفت: ای ابن اثال, 
چه چیزی تو را به خنده وا می دارد؟ گفت (از این سخن) : به شگفت آمدم و 
برای همین خندیدم. سید گفت: آیا چیزی که شنیدی جای 
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شحفیی: زد اشت ؟ گفت: آری, بسیار شگفتی داشت. شما را به خدا سوگند, 
آپا این جای تعجب ندارد. شخصی که بهره ای از علم و حکمت بر 93 بااشد 
ادعا کند که خداوند مردی دروغگو و یاوهگو را برای پیامبری برگزیند و او 
را به رسالت خویش متمایز گرداند و با دو) و حکمت خویش او را 
پشتیبانی و یاری کند, و او بر خدا دروغ بندد و بگوید: بر من وحی نازل 
۲ نازل نگشته باشد و همانند کاهنان 
دروغ و حقیقت و باطل و حق را به هم آمیزد؟ سید خاموش شد و دانست 
که گزافه گفته است., بنابراین در بحتث مغلوب گشت و دم برنیاورد. 


گفته اند؛ حارثه در نجران غریب بود. عاقب چون خاموشی سید را ملاحظه 
نمود, رو به حارثه کرد و به او گفت: ای مرد قیسی [از قیس بن ثعلبه ] 
بازایست و تیزی زبانت را بگیر که تو پیوسته با ما از روی نادانی سخن 
مین احه سا که ای که واه اند ند ان افتعار کر تون ان که 
ی ی یا 
شدن کینه ها از دل ها شود و آن ها را به هم پیوند دهد! بنابراین از آوردن 
تین که دلها آن-را انار کنتن ره ی 
باشد. بدان که برای هر چیز صورتی است و صورت انسان عقل است و 
صورت عقل ادب است و ادب دو نوع است: ادب خلقی با ذاتی و ادب 
اکتسانی: که نهتوین آن ها آدب خداوند خل حلاله است:و از آدب وحکست 
خداوند پاک و منزه ان است که براي حاکمش بر مخلوقات. حق و امتیازی 
قائل شد که دیگر مخلوقاتش را از آن بهرهای نیست. زیرا که او ریسمان 
بین خداوند و بندگانش به شمار میرود. حاکم نیز دو نوع است: حاکم سلطه 
و غلبه و دیگری حاکم حکمت و شریعت و برترین آن ها حاکم حکمت است. 
ای مرد ! تو بی تردید می دانی که خداوند عرٌ وجل ما را منزلتی داده است 
و ما را سرپرست و حاکم بر پادشاهان آیین و امت ما و همچنین افراد 
پست و یا بزرگوار بعد از آنان قرار داد. پس ای مرد. به حقوق صاحب حق 
گردن بنه و خود را از بدگویی رهایی بخش. سپس گفت: همچنین نو 
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درباره این مرد قریشی و آیات و هشدارهایی که آورده است. سخن گفتی 
و اطاله کلام و توجیه زیاده کردی, ولی ما به کار محمد آگاهیم و جذا , به او 
ایمان داریم. من دیدم که آیات و نشانه های ی و پسین نوت یه 
او موجود تست ول آنْ نشانه با بدن ات و حال بدن بی 
سر چگونه خواهد بود؟ بنابراین کمي صبر کن تا اطلاعات و اخباری کسب 
کقر فرو یل اه کی ور اهب ات ات گرم و 
اگر , به این نتیجه رسیدیم که نشانه جامع و پایانی نزد او وجود دارد, ما از 
همه مردمان كِ ایمان آوری 9 از او 1 ۳ در غیر این 
جانب پروردگاری است کر و در حکمتش مغایرتی وجود 
ندارد. حارثه به او گفت: سخن راندی و حرفت را رساندی و اشکار کردی. 
و من نیز آن را شنیدم و فرمان بردم. اما اين نشانه ای که عدم وجود ان 
بعداز ان و الفت: فهایی و بعد الیل روش شیب ار مت ورد 
چیست؟ عاقب به او گفت: انو‌فنی‌تفعتی ان را برای تو روشن کرد اما تو 
تسار ان کدی وی ها شا که کر که هار دای هه 
فایده ای طولانی ساختی. 


حارثه گفت: آن دلیل چیست؟ پدر و مادرم به فدایت ! آن را برایم روشن 
ساز. عاقب گفت: رستگار شود کسی که به حق تن دهد و آن را آشکار 
بیان کند و از آن روی برنتابد و با علم خود بر آن احاطه یابد. یقیناً ما و تو 
به وسیله آخبا ر کتاب های کهن از علم قرون و آن چه در گذشته رخ داده 
است و آن چه در آینده به وقوع خواهد بیوست, آگاهیم. تمام کتاب ها با 
زبان هر امتی و به صورت واضح 5 اشکای بنة احمد مزده داده است, 
پیامبری که امت او مشرق و مغرب را فرا می گیرد. او و پیروان بعد از او 
مدتی طولانی حکومت میکنند و سیس افرادی ان را از نزدیی ترین افراد 
به پیامبر از نظر پیروی و نسب خانوادگی میستانند و زمام حکومت را به 
ناحق در 
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دست می گیرند, و ظلم های زیادی را بر مردم روا می دارند. و اینگونه تا 
دیر زمانی حکومت می کنند تا آنکه در جزیره العرب همه یا به آنان متمایل 
میگردند و يا برابر آن ها دچار ترس و وحشت می شوند. و بعد از بلا و 
سختی که از آنان به مردم می رسد مغلوب می گردند و حکومتشان چنان 
متزلزل می شود که اقوامشان مانند کرمی که در بینی شتر و گوسفندان 
است. به جان آنان هه افتند. سیس بردگان و بندهزادگانشان نف آنان 
برتری مییابند و حکومتی تشکیل می دهند که تا نسل ها ادامه پیدا می کند, 
حکومت آن ها حکومت زور است و بر مردم انواع ستم ها روا می دارند. 
بدین ترتیب زمین از ظلم آنان تنگ می شود و بلا و مصیبت ها شدت می 
یابد و آفات فراگیر می شود, به طوری که مرگ بهتر از زندگی سخت می 
شود؛ يا برای بعضی از مردم. مرگ حتی بهتر از زندگی بدون درد می شود 
و اين ناشی از ترس از زیان ها و بلاها و فتنه های خانمان سوزی است که 
یه با حام» قرو هی اند ذر ان زو ها سرپرستان دین افرادی غیر دین دار 
هستند و به خاطر آن ها دین بدنام می گردد و نشانههای آن از بین می رود 
و رو به نابودی مي نهد و از آن جز نامی باقی نمی ماند و خبر مرگ آن 
دادم فی تبون در آن روز کار وم غشنتب. من نود وین تحاران نب شدات 
کاستی مپیابند. به طوری که جز اندکی از مردم, بقیه از روح خداوند و فرح 
و گشایش او ناامید می شوند. و گروه هایی از مردم بر این گمان میگردند 
که خداوند رسولان خود را یاری نمی کند و وعده اش را محقق نمی سازد. 
و مصیبت ها و سختی ها بر آنان فرود می آیند و خشم فرو خورده شان 
فوران می کند. اين هنگام خداوند دین خود را درمی یابد و بندگانش را بعد 
از ناامیدی, با آمدن مردی از نسل پیامبرشان احمد صلی الله علیه و آله 
یاری می کند. خداوند از جایی که گمان آن را هم نمی کنند او را نازل می 
کند و همه آسمان ها و مردمان آن ها , بر او درود می فرستند. ون 
چه از چرنده و پرنده و انسان بر روی آن وجود دارد, به وسیله او رهایی 
می يابند. و مادر شما یعنی زمین, برکت و زینت خود را برای او نمایان می 
سازد و تمام گنج ها و 


ص: 415 


روت هایش را به سوی او می افکند, تا به همان شکل خود در دوران 
حضرت آدم علیه السلام برگردد. در دوران او بیچار گیها و افات و سضختی 
هایی که ملت های پیشین گرفتار 7 
امن می شوند, و نیش هر گزنده ای و چنگال هر موجود چنگال دار و دندان 
تیز هر جانوری از بین می رود. به گونه ای که زن ترسو و پست با افعی 
بازی می کند, , بدون آن که او را نیش زند و شیر در بین گاوها زندگی می 
کند, گویی که چوپان آن هاست, و يا گرگ در بین فا بایان روزگار 
میگذراند ؛ گویی که صاحب ان هاست. و خداوند بنده اش را بر تمام ادیان 
اپ ۳ 
گیرد. تا بدین وسیله در دوران او هیچ دینی غیر از دین حق که خداوند آن را 
برای بندگانش برگزید. روی زمین نباشد. همان دینی که حضرت آدم علیه 
السلام شگفت آفرینش و احمد خاتم پیامبران و پیامبرانی که میان آن دو 
آمدند را برای تحقق آن مبعوث داشت. 


هکایت که تفت این شن را روایت و خارع تور ای نموه وان 
داد: ای بزرگ مر شریف و دانای والا مقام ! خداوند بدیع و نوآفریننده 
جهان را گواه می گیرم که حق و راستی از سخن تو خشنود گردید (و تو 
حق آن را ادا نمودی) و دل از عدالت سخن تو جلا و روشنی یافت و کتب 
الهی که آن را نور سرزمینهایش و گواهی بر بندگانش قرار داده است, به 
همین شکل که از میان صفحات آن روایت کردی, نازل گردید. و هیچ 
صفحه ای از آن در تعارض با دیگری نبود و هیچ آیه ای از آن دیگری را 
نقض نمی ساخت. و بعد از همه این دلایل. دلیل انکار و مخالفت شما 
چیست؟ (بعد از این دلائثل روشن. چه دلیل دیگری_ می جویید؟) عاقب 
گفت: به این دلیل سخن تو را نمیپذیریم که : تو او (آن پیامبر موعود) را 
قریشی پنداشتی و حال آنکه در این ادعاء در ۳3 آشکار بودی. حارثه 
گفت: چه خطایی؟ ایا شواهد موجود به نبوت و رسالت او اذعان نمی 
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همین گونه است. ولی آن دو, دو پیامبری هستند که در فاصله میان مسیح 
الله عرٌ و جل و برپایی قیامت, در پی هم می آیند و اسم یکی از آن دو از 
نام همتایش مشتق گردیده است. وآن دو محمد و احمد نام دارند که به 
آمدن اولین آن دوه موسی علیه السلام, و به ظهور دومین آن ها؛ عیسی 
علیه السلام بشارت داده است. بنابراین, این مرد رای توا به سوی 
قومش, به رسالت مبعوت گردیده است. و بعد از او پیامبری خواهد آمد که 
حکومتی قدرتمند تشکیل می دهد و دیر زمانی زتدجی ری کند: پروردگار 
عرٌ و جل او را به عنوان خاتم دین و حجّتی بر تمامی خلائق مبعوث می 
دارد. سپس بعد از او. دوره فترت و گسستی پدید می آید که در طول_ آن 
اصول و ارزش ها به طور کامل ريشه کن و منهدم می گردند. و در پی آن, 
بار دیگر پروردگار عر و جلْ او را باز می گرداند و بر همه ادیان - چیره می 
سازد- و او و پادشاهان صالحی که بعداز او زمام امور ر در دست می 
کر مه کار مه ی با کی ی اه و 
همانند دو پدر: آدم و نوح. زمین پروردگار عرٌ و جلٌّ را به عنوان ملک 
خویش به ارث می برند. و درحالی که برترین و بزرگ ترین پادشاهان 

هستند. از روی بدحالی و خضوع همانند افراد مسکین و درمانده رخ می 
17 و آنان همان انسان های بزرگ و برگزیده هستند که بندگان و زمین 
خدا, تنها به واسطه آنان اصلاح می گردند. عیسی پسر بشر بعد از گذر 
زمانی طولانی و حکومتی قدرتمند بر آخرین آنها فرود می آید. بعد از 
ایشان هیچ سودی در زندگی نیست (چرا که) دزی آنان: فردماتی: تست 
همانند رویای گنجشگکان بر سر کار می آیند و قیامت که تنها در دوران 
بدترین و خبیث ترین مردمان برپا می گردد, در دوران همین فرومایگان به 
وقوع می پیوندد و این همان وعده ای است که خداوند عر و جل به احمد 
داد. همان گونه که او در میان بسیاری از براهین و شواهد و اس ای که 
کتاب های آسمانی پیشین درباره نشانههای احمد از آن خبر دادند, به خلیل 
خود ابراهیم علیهالسلام, وعده ظهور او را داد. 
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حارثه گفت: ای ابا واثئله: بنابراین تو درباره این دو اسم بر این عقیده ای 
که اين دو, از آن دو شخص مختلف هستند. یعنی مربوط به دو پیامبر 
هستند که در دو زمان متفاوت مبعوث می گردند؟ عاقب پاسخ داد: آری. 
دقیقاً این گونهم است. حارثه گفت: آپا در این باره تردید هم داری؟ عاقب 
پاسخ داد: سوگند به پروردگار که هرگز دی رن تین آن: تدا رو 
درحالی که به خورشید اشاره می کرد. گفت: درستی این موضوع از بوح 
(نام خورشید) هم روشن تر و اشکارتر است. با این سخن او, حارثه سر به 
زیر افکند, درحالی که از تعجب و شگفتی با نوک انگشتش بر زمین می زد. 
سپس گفت: ای پیشوا و زعیمی که مردمان گوش به فرمان تو هستند, 
اک ی یت ین ۲ 
انبار سازد, نه کسی که آن را به کار گیرد؛ و سلاح در اختیار کسی قرار 
ی اه و تدبیر و 
انديشه در نزد کسی باشد که او را هلای سازد, نه کسی که تدبیرش او را 
یاری کند. 


عاقب گفت: ای حویرث حقیر ! سخن خود را به گوش ما رساندی و ناسزا و 
دشنام بر زبان راندی و شروع کردی و از زبان او پیشی گرفتی. حارثه در 
پاسخ گفت: به آن که آسمان ها و زمین به اذن او برپا گشتند و قدرتمندان 
الم نف اه ام خر کی با هت و کید تاصمی که کم ان ده اش هی 
برای یک نفر و یک پیامبر و یک فرستاده الهی هستند که موسی بن عمران 
و عیسی بن مریم از امد او آگاهی و بشارت دادند و پیش از آن, در 
صخت ابر اهیم علبه السلاق پیز او اشارم وفه‌آست: 


سید از سخن او به ظاهر به خنده افتاد و با این خنده تصنعی کوشید تا به 
قوم خود و حاضران در جمع چنین القا کند که خنده او برای تمسخر حارثه و 
ابراز شگفت از گفته اوست. عاقب از کرده او خرسند و شادمان گردید و 
رو به حارثه کرد و با لحنی ملامت بار گفت: کار نادرست و ناروای آبوقثه 
تو را فریفته نسازد که او 
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اگر به روی تو خندید, تنها از روی تمسخر تو بود. حارثه گفت: بی تردید اگر 
این کر پاش ان او از کانهای بررگو تسا ان اعمال. شتیی 
نایسند است. خداوند شما راز از موزوت کت من تضیت: تا زوا آبا تمی 
دانید که برای حکیم پسندیده و شایسته نیست که جز به وقت ضرورت؛ 
ترشرو و عبوس نگردد و جز به هنگام وقوع چیزی شگفت به خنده نیاید؟ آیا 
نشنیده اید که سرورتان مسیح علیه السلام فرمود: خنده بی موقع فرد 
عالم و دانشمند, یا به خاطر غفلت قلب اوست و یا به خاطر سرمستی 
است که او را از فردایش غافل ساخته است؟. سید گفت: ای حارثه, به 
خدا سوگند, هیچ کس به عقلش زندگی نمی کند, مگر آنکه به ظنش 
زندگی میکند. و اگر تنها از آن چه تو آن را روایت نمودی, آگاه باشم, دیگر 
عالم و دانشمند نیستم. ایا تو این سخن سرورمان مسیح - که سلام ما بر 
او باد - را نشنیده ای که فرمود: خداوند را بندگانی است که از گستردگی 
رحمت پروردگارشان با صدای بلند خنده سر می دهند و از ترس 
پروردگارشان, در نهان ناله می کنند؟ حارثه گفت: اگر خنده تو از این جهت 
بود, مرا بر آن اعتراضی نیست. شنک کت ای ابوحارثه, سخنانی که اینجا 
بر زبان آوردی, در واقع تهمت هایی بود که به بندگان 2 
داد (بننن از کفتن ان دست بکش) و همراه ما به عقیده ما بازگرد. که 1 
این کشمکش _و اختلاف در میان ما به دراز| کشیده است. 9 ان 
سومین جلسه انان در سومین روز اجتماعشان برای بررسی کار خود بود.- 


سید گفت: ای حارثه, آیا ابووائله با شیواترین سخنی که به گوش ها رسید, 
تو را از آن آگاه نساخت و همانند آن را برای تو بازگو ننمود؟ ولی او نیز با 
آن. مزسختی, که در مقاضد خود روز ای دهی: تو را چون تخته سنگی 
(نفوذ ناپذیر یافت), و اين منم که از اقنوم سوم, بار دیگر برای تو آن را 
یادآوری می کنم و تو را به خدا و به کلماتی که نازل فرموده است, سو گند 
فی دهم. که ایا و در زاخره* بازذارنده. *«ترجمه شده: از زبان مردمان 
سوریا به زبان عرب - یعنی کتاب شمعون بن 
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حمون الصفا که نجرانیان آن را از او به ارث بردهاند - این سخنی را که 
من میکویه: دیدهای؟ آیا بعد از پارهای طولانی از سخن نگفته است: آنگاه 
که «خویشاوندی. ها تهان و قطع. کردد.ه نشانه های (الهی) محو گردند, 
خداوند بنده خود: فارقلیطا را با رحمت و عدالت مبعوث می دارد. گفتند: 
ای مسیح الله ! فارقلیطا کیست؟ فرمود: او احمد است که آخرین و به 
میرات برنده پیامبران است. او همان کسی است که در زمان ند کات 
اش بر او درود فرستاده می شود و بعد از درگذشتش نیز به واسطه پسر 
پاک و دانایش» سلام و درود نثار او می گردد. خداوند در آخرالزمان و بعد 
از آنکه اصول دین از هم گسسته می گردد و چراغ وحی الهی خاموش و 
ستتار کان.ان تانیدا هی کردند: آوترا ترفی ان مد راد ان مور ان 
بنده صالح نمی گذرد که دین به اساس اولیه خود بازمی گردد و پروردگار 
۱ 
ار را ی را ار 

باره. سخن را ی ۳[ و ۳ و 
تنهایی با حق متصوّر نیست و بدون وجود حق, انس و الفتی نخواهد بود. 
پس باز ایستید. سید گفت: این سخن نیز برآمده از حق و حقیقت است که 


را هسطع ال را 


حارثه گفت: او نیز همین گونه است (فرزند پسر ندارد), پس آیا او محمد 
صلی الله علیه و آله نیست؟ سید گفت: تو هر چه می کنی از روی دشمنی 
ملحات انس با ان کام که اما امه تیم دام سرد 
اصحابمان. ما را آگاه نساختند که دو فرزند پسر او از مادرر فریشی و 
قبطی هلاک گردیدند و محمد همانند شاخ حیوانی که یک شاخ آن شکسته 
شده باشد, بی یار و یاور گشته و در آستانه هلاک قرار گرفته است؟. یقیناً 
اگر او را دنباله و نسلی بود, آن گاه که آنان زمام را بر کف می گرفتند. تو 
نو آن باتضنه خسن انیت حول مین حارثه گفت: سوگند به 
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خدا که عبرت ها چه بسیار و پندپذیری از آن ها چه اندی است. و دلایل چه 
بسیارند اگر دیدگان از دیدن آن ها بازنمانند و همچنان که دیدگان دردمند 
به خاطر بیماری شان توان نظاره قرص خورشید را ندارند. خردهای رد و 
اخی رن ه خاطر یشان فار ای تفن یی ار قور کته بت و 
درحالی که به سید و عاقب اشاره می نمود, ادامه داد: بدا که ٩‏ ار 
4 باتید. نها از انم مر نید که به‌پوو ردان و وه شا دمن از 

ی ها ۱ 
ِِ به امانت نهاد و سپس در میان مردمان چنین شرف و منزلتی 
ارزانیتان داشت: محروم و بیبهره مانده اید که خداوند هن ۸5 
قدرت و چیرگی بخشید, او را پادشاه و سرور مردم گردانید. و شما دو تن 
7 ۱۱ ۱ ۳ 6 2 
در امر دینشان به شما پناه می جویند (و از شما راهنمایی می خواهند) و 
شما دو تن, به آنان بناه.نمی: چویند (مراخعه نمی کنید) و به آنان فرمان 
قی دنه مه آنان ار سا اطاعت مت ندیه هن باتضاه با کتیه که او ۱ 
قدرت و سلطه ای است.؛ باید در برابر پروردگار عر و جل که او را به اين 
قامعا ان ساخت امه مارد رای را اه کاس 
خیرخواه و خالص باشد و در کارش نفاق نورزد. و شما بنا به حکم شهادت 
های راستین و توضیح اسفار محفوظ مانده درباره محمد, از او یاد کردید. 
ولی با این وجود بر این باورید که او نه پیامبر همه مردمان, بلکه تنها پیامبر 
قوم خویش است. و او آن پیامبر خاتم و حاشر(گردآورنده) و وارث در پی 
آینده نیست. را کشا ادعای شرس او زا دار آبا آنزخ گونه میت ٩‏ 
1 آری (اين گونه است). گفت: اگرٍ او را دنباله و نسلی بود و با آنچه 
که می دیدید و آن چه که به تکذیب آن درباره امر ورائت و چیرگی بر 
تمامی ادیان می پردازید, آیا باز در این امر شی داشتید که او خاتم 
پیامبران است و به سوی همه انسان ها مبعوث گشته است؟ گفتند: نه, 
گفت: آیا این سخن و گفته در اين باره و با وجود همه نکوهش ها و 
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کشمکش ها, در نزد شما امری قطعی و یقینی نیست؟ گفتند: آری, (دقیقاً 
امری قطعی است). گفت: الله اکبر. آن دو گفتند: تکبیر خدا بر زبان 
راندی, از چه رو چنین کردی؟ حارثه گفت: حق آشکار و روشن, و باطل 
امری مبهم و بی تأثیر است؛ : و به یقین جابجا ساختن اب دریا و شکافتن 
صخره ه ها, از میراندن آنچه خداوند عر ول از را زنده ساخته و از زنده 
ساختن آنچه خداوند میرانده, آسان تر خواهد بود. اکنون بدانید و آگاه باشید 
که محمد ابتر نیست و به راستی که او پیامبر خاتم و وارث و در پی آینده 
حاشر (گردآورنده) است. و بعد از او هی پیامبری نمی آبذ و قیامت بر 
امت او برپا خواهد گشت. مره انه ید رازن است را از خداوند به 
میراث می برد و از نسل او فرمانروایی صالح پدید می اید که شما درباره 
او توضیح دادید و خبر دادید که او شرق و غرب زمین را تصاحب می کند. ۰ 9 
خداوند عژوجل با حنفیت ابراهیمی او را بر تمامی ادیان چیره می سازد. 
شید و غافتب کفند؛ ما بو ای ارت ما نو وا خافل بای که میجن] 
در او تأثیری ندارد) و تنها همانند روبهان در پی مکر و نیرنگ هستی و از 
کشمکش و بازگرداندن سخن آزرده و ملول نمی گردی و با وجود همه این 
ها, ادعایی بزرگ نیز مطرح می کنی !. نو چه برهانی بر این مدعا داری؟ 
حارثه پاسخ داد؛ سوگند به جدتان. شما را در برابر برهانی قرار می دهم 
که از شبهه در امان می سازد و با آن سوز سینه ها آرامش و التیام می 
یابد. سس حصین بن علقمه که وی و اسقف اول آنان بودی رو به 
- کتاب مقدس - و زاجره را حاضر سازیم تا با ان قلوبمان الفت و دل 
فایان اراعت بان 


- گفتند: و این جلسه چهارم در چهارمین روز بود. - چون آن روز خورشید 
ترآهد مر ان شمان قرار گرفت, گرمای هوا شدت یافت. بنابراین, آن 


دو رو به حارثه نمودند و گفتند: اين امر را به فردا موکول کن, چرا که (از 
شدت گرما) جانمان به لب رسیده است. پس پراکنده گردیدند و شرط 


نمودند که فردای آن روز زاجره و 
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کتاب مقدس را حاضر سازند و براساس آنچه ی ان دو مشاهده کردند, 
عمل نمایند. و چون فردای آن روز فرا رسید» نجرانیان به سوی 
کلیسایشان روان گشتند تا در آنچه که عاقب و سید به همراه حارثه از 
کتاب مقدس اقتباس می کنند تا به کمک آن, اين امر را روشن و آشکار 
سازند, داوری کنند. هنگامی که سید و عاقب, اجتماع مردمان برای اين امر 
را مشاهده نمودند, به خاطر آنکه از درستی سخن حارثه آگاه بودند» از 
حرکت بازایستادند و راه را , بر او بستند تا او را از گشودن کتاب های 
مقدس در برابر دیدگان مردم منصرف سازند. که آن دو از شیاطین انس 
بودند. سید گفت: تو برای ما به گونه اي ملالت بار بسیار سخن گفتی و 
روای بت کر رت ها را خرصی وه ایو ان آنکته کنر حارثه گفت: و آیا 
این امر جز درباره تو و دوستت است؟ پس از اکنون هر آ نچه می خواهید, 
بگویید. عاقب پاسخ داد: جز آنچه گفتیم, سخن دیگری نداریم و ما به زودی 
باز می گردیم و بعد از آن به طور کامل تو را آگاه می سازیم, بی آنکه 
حهٌتی از حّت های خدا را پنهان سازیم (ناقص سازیم) و یا آیه ای از آیات 
افتراانگان کی امک حواهم خن کان همه انم آموره درا وه تیم ای 
خداوند عزوجل دروعغ بندیم و بگوییم: ان بنده از جانب او مبعوث گشته 
است و حال انکه او فرستاده خداوند نباشد. و ای حارثه. ما درباره محمد 
اعتراف می کنیم که او فرستاده ای از جانب خداست که به سوی قوم خود 
که از فرزندان اسماعیل علیه السلام هلستند؛ مبعوث گشته است: بی آنکه 
بر غیر آنان, از عرب و عجم, همراهی و اطاعت از او در رد و يا پذیرش 
آیینی واجب باشد. و تنها امری که درباره او واجب است, اقرار به نبوت و 
مبعوث گشتن او به سوی بزرگان قوم و دینش میباشد. 


حارثه گفت: بر چه اساس به نبوت او شهادت دادید؟ گفتند: چرا که دلایلی 
اشکار خذرباره او در میان بشارت های انجیل و کتاب های پیشین مشاهده 
نمودیم. [حارثه ] گفت: حال که این اسرد مان سخنان بلند و کوتاه و ابتدا 
و انتهای کلام, بر شما درباره محشّد ثابت گردیده است. بر چه اساسی ادعا 
می کنید که او پیامبر وارث 
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و حاشر (گردآورنده) نیست و به سوی همه مردمان مبعوت تشه است ؟ 
گفتند: تو نیک می دانی و ما نیز آگاه هستیم و ما را هیچ تردیدی نیست که 
حجت خداوند عر و جل هرگز بایان نمی یایند و.آن«حکم و اراده پروردگار 
انت که.در مان ایندکان: تا زماتی که روز شب در بی هم بدیدار کردند 
و تا زمانی که از مردمان تنها دو تن باقی بماند. جاری خواهد بود. و ما 
پیش از اين, بر اين گمان بودیم که محمد شایسته آن است و او همان 
کسی است که آن را به پیش خواهد برد. ولی هنگامی که خداوند عرٌ و جل 
با مرگ فرزندان پسرش.: ۰ بوازرت گردانید, دانستیم که محمد آن 
النسل است. و بنا 1 حجت باقی خداوند عر و 
جلّ و پیامبر خاتم او, ابتر و منقطع النسل نیست. بنابراین او پیامبری است 
که در آانتکه ظهور می کند و بعد از محمد جاودانه می گردد. نام او از نام 
محمد مشتق شده است و او همان احمدی است که مسیح علیه السلام به 
نام و نبوت و رسالت و خاتم پیامبران بودن او بشارت داد. و نیز بشارت داد 
که فرزند قدرتمند و پیروز او حکومتی بنیان می نهد و همه مردم را بر گرد 
دین اعظم خداوند عر و جل جمع می سازد. این مرد از یاری کنندگان دین 
او نیست, بلکه از فرزندان و نسل اوست و شهرهای زمین و آنچه که از 
زمین سنگلاخ و زمین هموار و اراضی صخره ای و دریا وجود دارد را آماده 
و حاضر به ارث می برد. و این خبری است که اسفار اناجیل با علم و یقین 

به آن پرداخته اند و ما این سخن را بارها به توگفتیم. ولی هر بار بعد از بار 
دیگر (ناچار شدیم) که آن را برای تو بازگو کنیم. پس تو را چه نیازی به 
تکار ان ات ؟ 


حارثه گفت: می دانم که من و شما دو تن, مدت سه جلسه است که به 


طور پیوسته سخنانمان را به یکدیگر بازمی گردانیم وتمام این امر تنها 
برای آن است که آن که دچار فراموشی گشته است, به خاطر آورد و آن 
که از او کوتاهی سرزده است. باز گردد و سخن ما روشنی و وضوح یابد. و 
شما از دو پیامبر نام بردید که در پی 
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یکدیگر و در فاصله زمانی میان حضرت مسیح علیه السلام و برپایی قیامت 
مبعوث می گردند. گفتید: که هر دو آن ها از فرزندان اسماعیل هستند. 
نخستین آن ها محمد در پثرب است و دومین آن ها احمد عاقب (در پی 
اینده) می باشد. و اما محمد, مردی قریشی است که در یثرب ساکن 
است. پس ما به راستی به او ایمان داریم. اری (سخن شما درست است) 
ولی به خدا سوگند, که او همان احمد است که کتب مقدسه الهی از او خبر 
داده اند و آیات الهی به شناخت او رهنمون گشته اند و او به راستی همان 
حجت خداوند عژ و جل و پیامبر خاتم و وارث اوست و در فاصله میان پسر 
بتول (عیسی بن مریم علیه السلام) و بر پایی قیامت. هیچ رسالت و هیچ 
پیامبر الهی و هیچ حجتی جز او نمیاید. (جز) فرزندانی که از دختر نیک و 
راستگوی او پدید می آیند. و تکلیف شما به خاطر آنچه که خداوند درباره 
رسالت محمد به شم اعلام نموده 7 روشن و واضح است. و بنا به 
ادعایتان, اگر انقطاع نسل او نبود, هرگز در اینکه او همان پیامبر سابق و 
عاقب است تردید نمی کردید. آن دو پاسخ دادند: به راستی که این گونه 
است. چرا که آن اش رو نشانه های اوست. حارثه گفت: به خدا 

سوگند که شما دو تن در این ادعای خود که بعداز او دومین پیامبرخواهد 
آضد: ذخا اشتبام: حشههاندهه به خظا رفیه اید. ع دواین بارهم کتاب هقدنین 
میان ما داوری می کند. 


در پي این سخن, مردمان که از به درازا کشیده شدن سخن آن سه, به 
کته آفده وه 2۲ از هر سو فریاد پرآوردند و گفتند؛ ای ابوحارثه ! به کتاب 
مقدس بنگرید, به کتاب مقدس بنگرید. و مسیحیان با ادعاهایی که سید و 
عاقب درآن نشست ها درباره پیروزی خود مطرح می ساختند, بر این گمان 
بودند که آن دو پیروز و غالب خواهند گشت. پس ابوحارثه رو به عجمی که 
در برا بر او ایستاده بود, نمود و گفت: ای غلام (پسر) برو و آن را بیاور. و 
اه ی و ی ای کر 
اش تمیتوانستت تعادل خون را خفظ کند, آن را آوزد. 
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کتک موق رای اک از رانا که ولا مس و اف وه 
برخی کارهای آن دو را به انجام می رساند و بر بسیاری از حالات آنان 
آگاهی داشت ترايم سای که کنات مین اضر کرت اه ار 
به شرت امیات رشان سیو:و عاقی را ف راهم تماخت "جرا که آنان از ] 
تور آن دراه شاب هاو وان رصولن دا صلی: اناه له و ال 
ذکر اهل بیت و همسران و فرزندانش آمده بود و سخنان آن درباره سختی 
ها و بلایایی که بعد از او بر امت و اصحابش ۳ زمان نابودی دنیا و پایان آن 
9[ ی و 
گفت: امروز روزی است که برآمدن رزیت کر از آن صرایر ما سکس و 
برکتی نیست. جسم های ما در آن (در این روز) حضور دارند, ولی با حضور 
اراذل و فرومایگان مردم ماء انديشه و تدبیر از ما سلب شده است. و 
بسیار کم اتفاق افتاده است که سفیهان و نادانان قومی در اجتماعی حضور 
پابند و غلیه و پیروزی نيابند. دیگری پاسخ داد: و آنان بزاق. کسن که فغلوت 
گشته است. بدترین غالبان هستند. یکی از آن ها با بی ارزش ترین سخن 
خود چنان ضایعه ای پدیدار می سازد و در ساعتی از زندگی چنان فسادی 
اتجاد می ماب که شالی کال دز رن رده دی امین وان ان 
را چاره و درمان سازد و نه نیک دارنده مال را آن توان است که در نقص 
پدید آمده, اصلاحی صورت دهد. چرا که فرد ابله نابودگر و فرد دانا بنیان 
کار ات و تفاوت میان ساختن و نابود کردن از زمین تا آسمان است. 


گفت: حارثه اين فرصت را غنیمت شمرد و نهانی فرستاده ای اعزام کرد و 
بط کروهی ان اجان سول خدا ضلی الله علیم و له بای داد وان انان 
خوانست, تا جهت: باری دن آن. اجتهاع حضور بایند. و اصحاب. سول خدا 
صلي الله علیه و آله حضور یافتند و عاقب و سید را هیچ امیدی در لفو و با 
پتاخیر افکنون آن اجتماع باقی نماند. و این به خاطر مشاهده شوق عامه 
نصرانیان نجران به آگاهی از صفات ذکر شده رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در کتاب مقدس بود که با حضور فرستادگان 
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رسول خدا| برای این کار, شور و شوق انان دوچندان گشته بود. از دیگر 
سو, حارثه نیز انان را بر ضد ان دو تحریک نموده بود و ابوحارثه نیز جانب 
او را داشت. 


گفت: آن مرد نجرانی به من گفت: تفتیرن ‏ دو این بود که به این امر 
دشوار کم به ناگاه آنان را در برگرفته بود. تن دهند. و هیچ خودداری و 
نفرتی از آن بروز ندهند که مبادا به خاطر آن ظن سوثی نسبت به خود 
برانگیزند. و بر آن شدند که اولین استناد کننده به کتاب مقدس باشند و بر 
خواندن آن تشویق کنند تا کارها در آن مقام طبق میل آنان پیش رود. آنگاه 
کار صحیح و مصلحت را در نظر آرند و از آن کمک گیرند تا بنا به حکم آن 
عمل کنند. تاتراين+ شا نه آن جه دو رل هایشان: کرش به: ستوق: کناب 
مقدس که در برابر ابوحارثه قرار داشت. پیش رفتند. و حارثه بن آنال در 
برابر آنان قرار گرفت و تمام نوجه هزم یه وی آن دو جلب گردید و 
فرستادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز بر گرد آنان حلقه زدند. در 
این زمان ابوحارثه دستور داد که کتاب مقدس را حاضر ساختند و غلاف ان 
را گشود و صحیفه بزرگ آدم علیه السلام که در آن اموري به ودیعه نهاده 
شده از علم ملکوت پروردگار عر و جلٌ و آفرینش او در آسمان و زمین و 
آنچه از ذکر آفریدگانش بر آن دو متصل ساخته بود. قرار داشت را خارج 
ساخت. و آن صحیفه ای بود که شیث در پی ذکر محفوظ آن را از پدرش 
آدم علیه السلام به ارث برده بود. و مردمان. سید و عاقب و حارثه را به 
علیه و اله دنبال کردند و زیر نظر گرفتند. و مردمانی که آن روز نزد آنان 
جمع گشته بودند, فریاد و ضجه سر داده و چشم انتظار نتیجه و پیامد کار 
بودند. در صبح روز دوم, در میان فواصل - ایات - ان. این سخن را یافتند: 
«#بسم الله الرحمن الرحیم: من؛ پروردگار زنده و قائم به ذات احدی, 
پدیدآورنده روز کازان از پی هم. و جداکننده امور از یکذیگر: با خواست و 
اراده خود بر همه اسباب و علل پیشی جستم و با قدرت خود دشواری را 
خوار و مقهور ساختم. و من 
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پروردگار قدرتمند و والامقام و حکیم هستم. رحمان و رحیم هستم. 
دلسوزی می کنم و رحم می نمایم. رحمت و مهربانی ام از خشم و غضبم, 
و بخشش و گذشتم از مجازات و عذابم پیشی گرفته است. بندگانم را 
برای عبادت خود آفریدم. و حجت و برهانم را همراه آنان ساختم. آگاه 
باشید که من در میان_ آنان فر ستاد گانم را مبعوت داشتم و کتاب هایم را 
برآنان فرو فرستادم. آن را از اولین نوع بشر تا پیامبرم و خاتم رسولان, 
احمد, محکم و استوار می سازم. او کسی است که سلام و درود من بر 
اوست و در قلبش نعمت و فزونی خود را داخل می سازم و با او پیامبران 
و انذاردهندگان خود را تکمیل می گردانم». آدم علیه السلام عرض داشت: 
پروردگارا ! این زسولانچه کشانی هستند؟ و این احمد که این مقدازبه او 
بلندمرتبگی و شرافت و بززکت داده ای. کیست؟ خداوند فرمود: «همه این 
رسولان از اولاد و فرزندان بو ینید و احمد آخرین و وارث آنان است». 
آدم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا با چه چیزی آنان را مبعوت می 
داری؟ خداوند فرمود: «با توحیدم. سپس 330 شریعت در پی آن فرو می 
هرکه با یکی از اين ايین ها به همراه ایمان به من و رسولانم بر من وارد 
شود, به او اجازه می دهم که در بهشت داخل شود». 


نس این .سکن را آوزد غداوته عالي ادم را با ابیاعه‌فرزندان آنان آشخا 
ساخت و آدم علیه السلام به آنان نگریست. و بعد از آن جمله ای به اين 
مضمون به زبان آوز و" « سپس آدم به نوری نگریست که تابیدن گرفته بود 
و آسمان شکافته شده را فرا گرفت و از طلوع گاه های مشرق برآمد. و 
سپس تا آنجا پیش رفت که همه مغرب ها را فرا گرفت, سپس به بالا 
رفت تا آن که به ملکوت آسمان رسید. و آدم علیه السلام نگریست و به 
یک باره متوجه گردید که که آن نور محمد, رسول الله است و گوشه و کنار 
گیتی به واسطه او بوی خوشی می پراکنند. و انوار چهار گانه از راست و 
چپ و پشت سر و پیش رو او را در برگرفته اند و به جهت بوی خوش و 
درخشدش 
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و تابندگی, شبیه ترین چیز ممکن به او بود و در پی آن نورهایی ساطع می 
گردید که از آن ها قوّتی دوچندان می یافت و آن چه نظر آنسان را به خود 
جلب می ساخت, شباهت آن ها در درخشنگی و عظمت و بوی خوش 
(انتشار و پراکندگی) به نور پیامبر صلی الله علیه و آله بود. سپس به آن 
نزدیک گشتند و آن را در برگرفتند. آدم علیه السلام نگاه کرد و ناگهان بعد 
از آن نورهایی به عدد ستارگان که بسیار بالاتر از مکان انوار اولیه قرار 
داشتند, جلوه گر گشتند و برخی از اين نورها از برخی دیگر تابناک تر بود و 
در امر روشنایی, بسیار با یکدیگر تفاوت داشتند. سیس سیاهی و ظلمتی 
همانند تاریکی شب بر آن برآمد و آنها چون سیل به شتاب به هر سویی 
روان گشتند. و به همین شکل پیش آمدند تا آ نکه پست و بلند گیتی را 
پرساختند و به ناگاه به زشت ترین چهره ها و نامطبوع ترین رایحه ها تبدیل 
گشتند. آدم علیه السلام از آن چه مشاهده می نمود. دچار حیرت و 
سرگشتگی گردید و عرض داشت: ای داننده نهانی ها و ای بخشاینده 
گناهان و ای صاحب قدرت برتر و مشیت و اراده چیره مند» این آفریده 
سعادتمند که او را بزرگ داشتی و بر همه جهانیان او را ای, 
کیست؟ و این انوار گرداگرد او کیانند؟ خداوند عرٌ و جل به او وحی نمود. 
«ای آدم ! این فرد, و این اشخاص, وسیله تو و وسیله آن دسته از مخلوقاتم 
که آنان را سعادتمند ساخته ام, می باشند. اینان همان پیشی گیرندگان و 

تزدیکان مفرت الهی و تتعاعت کتدکانی و 
است. و اين احمد است که سرور آنان و سرور مخلوقات من است. با علم 
و دانش خویش او را برگزیدم و نامش را از نام خویش برگرفتم که نام من 
محمود و نام او احمد است. و این فرد نیز یار برادروار و جانشین اوست 
که با او پشت او را محکم گردانيدم و برکات و تطهیرم را در اولاد او قرار 
دادم و اين زن, سرور کنیزان من و ذخیره علمم از پیامبرم احمد میباشد. و 
این دو (حسن و حسین) فرزندان آنان هستند, و این برادران که نورشان 
درخشیدن یافته است, نورشان ذخیره ای از نور ایشان است. بدان که من 
همه آن ها را برگزیدم و 
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پاک و مطهر ساختم و بر همه انان برکت دادم و مشمول رحمت خویش 
ساختم و از روی علم خویش, همگی را پیشوایان بندگانم و نور زمینم قرار 
دادم». و آدم علیه السلام نگریست و ناگهان سایه ای را دید که در پس 
آنان قرار داشت و در پهنه آسمان به مانند درخشش ستاره صبح (خورشید) 
برای اهل زمین, می درخشید. خداوند تباک و تعالی فرمود: «و به واسطه 
این بنده نیک بختم, غل و زنجیر را از تکام می گشایم و گناهان انان را 
می زدایم و به واسطه او زمینم را پر از مهر و محبت و رافت و عدالت 
می سازم. همان گونه که پیش از او سرشار از سنگدلی و وحشت و ظلم, 
و پر از بیداد گشته ۳ آدم عرض داشت: پروردگارا, کریم و بزرگوار 
(همین) کسی است که : ته آق را کرافت و ترفن بخشیدی و شریف نیز 
(همین) کسی است که تو او را شرافت دادی ی 

تو او را بلند مرتبه و والا گردانیدی, باید هم که چنین باشد. پس ای صاحب 
نعمت های بی پایان و صاحب نیکی که هیچ نیکی با آن برابر نیست و پایانی 
بر آن متصور نیست ! این بلندمرتبگان و نیز آن گروه از پیامبرانت ت که آنان 
زار داستن: با چه چیزی به این درجه از شرف عطا و عظمت فضل و 
بخشش تو رسیده اند؟ پروردگار تبارک و تعالی فرمود: «به راستی که من 
همان پروردگاری هستم که هیچ خدایی جز من نیست و تنها من هستم که 
رحمان و رحیم و والا مقام و هميشه پیروز و حکیم و داننده نهانی ها 
واسرار قلوب می باشم. آگاهم از انچه هنوز پا به رصم حیات ننهاده 
است, چگونه خواهد بود و آنچه او را هیچ وجودی نیست, اگر وجود داشت 
تاد :وا ۳ بود. و ای بنده من ! من در علم خود از قلوب بندگانم آگاه 
گشتم و در میان آنان, در فرمانبرداری از خود و خیرخواهی بندگانم, 
شایسته تر از پیامبران و فرستادگان خود نیافتم. و از همین رو روح و کلمه 
خود (اراده ام) را در آنان نهادم و مسئولیت سنگین برهان خویش را بر 
دوش آنان قرار دادم و نسبت به سایر مخلوقات (مردمان)؛ با رسالت و 
وحی خویش, آنان را متمایز ساختم و برگزیدم. سپس در آن 
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مقامی که در جایگاههای خود داشتند, نزدیکان تیان آنان زا فراد 
دادم و این افراد را به پیامبران و فرستادگانم ملحق ساختم. و ایشان را 
بعد از آنان (پیامبران), امانت های حجت و برهانم و پیشوایان آفرپدگانم 
کزداندمات آنان» کمراهی فخطای ند انم را بوطرف وس راستی. آنان را 
اصلاح سازم. و اين از آن جهت است که من نسبت به آنان و نسبت به 
قلوب بندگانم مهربان و آگاهم. سپس بر قلوب رسولان برگزیده خود 
نگریستم و میان آنان, در فرمانبری از من و خیرخواهی آفریدگانم, شایسته 

نر از بنده برگزیده و بی آلایشم محمد نیافتم. پس از روی علم او را 
۱ نام خود بلند گردانیدم. . سپس قلوب نزدیکانش 
که یه از افیتدرا هم سرشت. فلت آه ای شتا یزاین آنان ,را نف اه 
ملحق ساختم و آنان را وارتان: کنات و وخ خود.و اشیانه های (مخازن) 
حکمت و نور خویش قرار دادم. و با خود عهد کردم که کسي را که در 
توحید من و رشته دوستی و محبت نان چنگ زند, هرگز با آتشم عذاب 
نسازم». 


سپس ابوحارثه به آنان دستور داد که در صحیفه بزرگ شیث که میراث آن 

به ادریس نبّی ختم گشته بود, بنگرند. - گفت: ان ان بح 
سریانی قدیم بود و آن خطی بود که بعد از نوح علیه السلام در زمان 
پادشاهان هیاطله و نمارده (نمرودیان). بدان نگارش می شد.- گفت: پس 
قوم 1 خواندند تا اينکه به این نوشته رسیدند. و قوم و 
اصحات: ادزنس: در نرد اه که ان زور آذز عبادتگاه خود در سرزمین کوفان 
حضور داشت. جمع شدند و ادریس آنان را با سخنان خود از اخباری آگاه 
ساخت و فرمود: فرزندان پدرتان آدم علیه السلام شامل فرزندان او و 
فرزندان اولاد و نسل او, در میان خود به نزاع برخاستند و گفتند: ۰ 
شما کدام یک از مخلوقات در نزد خداوند عر و جل کریم تر و بزرگوارتر 
است و در درگاه او از منزلت بالاتری بهره مند است؟ یکی ازآن ها گفت: 
پدرتان آدم علیه السلام که خداوند عر و جل با دست خویش او را آفزبد.ه 
ملائکه را وادار به سجده بر او نمود. 
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و او را جانشین خود در زمین قرار داد و همه آفریدگان خوبیش را زیر 
و او قرار داد. دیگری گفت: نه چنین نیست؛ بلکه فرشتگان (دارای 
این مقام هستند) که از خداوند عر و جل سرپیچی نکرده اند,. و یکی دیگر 
از آن ها گفت: 1 و حامل عرش الهی که خود از 
فرشتگان مقرب هستند, و باز : رن نه, (چنین نیست) 
بلکه رسای سه گانه فرشتگان: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل (شایسته 
این مقام هستند). و فرد دیگر گفت: نه, بلکه امین الله جبرئیل است که 
دارای این مقام و منزلت است. سرانجام به نزد ادم رهسپار گشتند و 
سخن خود و اختلاف نظرشان در این باره را به عرض او رساندند. ادم علیه 
السلام فرمود: ای فرزندانم, من شما را از بزرگوارترین همه خلایق و 
آفریدگان در برد پروردگار عژوجل آگاه می سازم و حقیفت اف ان است 
که چون پر ورد کار دی هرن از روح (خود) دمید, تا آن که به حالت نشسته 
استوار گردیدم و دز اين هنگام عرش بزرگ در برابر من پدیدار گردید و در 
آن نگریستم, به ناگاه در آن این جملات را مشاهده کردم «لا اله 1 الله, 
محفد رشول الله. «فلان امین الله»: فلان. آمین الله. فلان خیره الله 
عزوجل» و چندین اسم ذکر نمود که به نام محمد پیوسته بود. آدم علیه 
السلام فرمود: در له هار تخانی وید مر آنکه عبارت «لااله الله» 
در آن تکاشته فده موسو هر جا کف عبات هلا ال ال اللفه فران داشست: 
عبارت «محمد رسول الله», نه به صورت نوشتاری بلکه آفرتشن وار, در 
کنار آن قراز داشت و هر چا نیز که عبارت «هحمد رسول. الله» نوشته 
شده نود عبارت «فلان خیره اللّه, فلان صفوه اللّه, فلان امین ال عزوجل: 
فلان برگزیده خداست, فلان بنده بی آلایش خداست, فلان امین خداوند 
عزوجل است» نیز نگاشته گشته بود. و چندین اسم به ترتیب و به تعداد 
مشخص ذکر کرد. آدم علیه السلام فرمود: ای فرزندان من, محمد و 
کسانی که نامشان به همراه اونوشته شده ‏ بود, نز ها زین همه 
آفریدگان در نزد پروردگار عزوجل می باشند». 
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السلام 5 که 7 آن ۳ از نزد ِ 1 اه توقف کنند. و 
آنان به همان میزانی که در کتاب مقدس بر آن می ایستادند, قناعت 
کردند: ولن اتوجارنه کقت نم بلکه بزهعکی آن احاطم بانید وعمق آن را 
بیازمایید که ان برای پیمان شکن, برنده تر (و کاراتر) و برای تردید دل ها 
آثربخش تر و مفیدتر و برای عدم تردیدتان بعد از من در اين امر شایسته 
تر و سزاوارتر است. در نتیجه سید و عاقب چاره ای جز تن دادن به سخن 
او نیافتند و مردمان به سوی تابوت (صندوق چوبی) ابراهیم علیه السلام 
روان گشتند. گفت: خداوند عزوجل با فضل خود که بر هر یک از بندگان 
مورد نظرش فرو می فر ستد, ابراهیم علیه السلام را به دوستی خالصانه 
خود برگزید و با درود و صلوات و برکاتش او را گرامی داشت و او را قبله 
و امامی برای نسل های بعد از خود گرداند و نثّوت و امامت و کتاب را در 
نسل و خاندان او قرار داد. که هر یک از دیگری آن را دریافت می نمود. و 
صندوق چوبی ادم علیه السلام را که در بردارنده حکمت و علم بود؛ میراث 

اف گرداتد. همان آدم که خداوند عزوجل او را : بر تمامی فرشتگان برتری 
بخشید. ابراهیم علیه السلام در آن صندوق چوبی نگریست و در آن به 
تعداد پیامبران اولوالعزم و جانشینان بعد از آنان, خانه هایی را ملاحظه 
نمود. و نگریست و به ناگاه متوجه خانه محمدصلی الله علیه و آله خاتم 
پیامبران شد که علی بن ابی طالب علیه السلام از سمت راستش, جانب 
او را گرفته است و شکلی عظیم در حال تابش و درخشندگی است و این 
یار وفادار برادرگون و جانشینش که همواره مورد حمایت پروردگار است. 
در آن قرار دارد. ابراهیم علیه السلام با مشاهده این منظره عرض داشت: 
ای خدا و ای سرور و سالار من, اين افریده شریف و ارجمند چه کسی 
است؟ و خداوند عزوجل در پاسخ وحی فرمود: «اين بنده و افریده بی 
الایش و پاک من, فاتح و خاتم است و این نیز جانشین و وارث اوست». 
اثر اهتم ایهم شاه ره ات سم کار ار فانج خایم کیست ز فرموه 


«اين محمد است که 
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برگزیده من و نخستین آفرینش من و حجت بزرگ من در میان آفریدگانم 
است. آنگاه که آدم هبوز مپان گل و جسم قرار داشت.؛ او را افریدم و 
برگزیدم. سپس چون زمان آن فرا رسد او را به رسالت مبعوث می دارم 
تا دینم را تکمیل گرداند و رسالت ها و سلسله پیامبرانم را با او به پایان 
می رسانم. و این فرد علی: برادر و بزرگ ترین یار راست کردار اوست و 
من پیش از آنکه آسمان و زمینم و آنچه در آن ها و میان آن ها از مخلوقاتم 
وجود دارند, را بیافربنم, میان آن دو پیوند برادری برقرار ساختم و آن دو را 
برگزیدم و برآنان درود فرستادم و برکتشان دادم. پاک و مطهرشان ساختم 
و آنان و نیکان سلاله آن ها و نسل آن دو را خالص و بی آلایش گردانیدم. ۰ 9 
این رازن آن تجمت: صوویت دادم که به آنان و قلوب آنان. علم و آگاهی 
داشتم که من نسبت به بندگانم دانا و آگاه میباشم. دا گفت: و ابراهیم 
بت ار ار را ی کال ار 
شدت زیبایی چون نور می درخشیدند. پس درباره آن تصاویر از ز بروردگار 
متعال پرسید و عرض نمود: پروردگارا! مرا از این صورت ها که در کنار 
صورت محمد و وصی او قرار گرفته است, آگاهم ساز. و علت این سوال 
ابراهیم, مشاهده منزلت عالی و پیوستن آنان به صورت های محمد و وصی 
او (علیهمالسلام) بود. خداوند عژ وجل فرمود: این کنیز من فاطمه صدیقه 
سا و بل و ی ی ی و او و 
فرزندان پیامبرم قرار دادم. و این دو حسنین (حسن و حسین) و این فلان و 
اين نیز فلان است. و اين کلمه و اراده من است که به واسطه آن رحمت 
خود را در زمین خود. می پراکنم و با او دین و بندگانم را رهایی می بخشم. 
و این بعد از آن به وقوع می پیوندد که آنان آز افداد وا من مات و 
ناامید می گردند. و آن گاه که پیامبرم. محمد را با صلوات خود یاد کردی, 
به همراه او بر آنان ۹ نیز صلوات و درود بفرست». گفت: در این هنگام 
ابراهیم علیه السلام 71 صلوات فرستاد و عرض نمود: پروردگارا بر 

محمد و آل او صلوات و درود بفرست. ۳ 
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آنان رابت ‌طور کافل پاک و بی آلايش گرداندی. و خداوند بر او وحی تب 
«کرامت و فضل من, گوارای تو باد. که من سلاله محمد و کسانی که 
همراه او برگزیدم را به پشت تو می رسانم و آنان را از نسل تو و نخستین 
فرزندت اسماعیل علیه السلام قرار می دهم. پس ای ابراهیم, مژدگانی 
ده, که من صلوات تو را با صلوات بر آنان پیوند می زنم و در پی آن برکات 
و ترحم خود را بر تو و آنان فرو می فرستم و مهربانی و حجتم را تا پایان 
تاریخ و روز واپسین برقرار می سازم که در آن آسمان و زمینم را به ارث 
می برم و به حکم تقدیر و برای جاری ساختن رحمت و عدالت, آفریدگانم 
را برمی انگیزم». 


گفت: هنگامی که اصحاب رسولخداصلی الله علیه و آله شنیدند که آن قوم 
در کتاب مقدس و کتاب های کهن درباره ستایش رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله و صفات اهل بیتش که همراه وی ذکر شده بود, چه مطالبی را 
تاه سیم وکا کی ام مهرلت ارت 
السلام در نزد اه کردنذند بر بفین و انمان انان. آفرودم کردید وبشتان .شاد 
و خژم گردیدند. 


گفت: چون مردم درصدد مشاهده مطالب نازل شده بر موسی علیه 
السلام برآمدند, در سفر دوم تورات این سخنان را یافتند: «من در میان 
مردمی ِ و بی سواد, از فرزندان اسماعیل, رسولی مبعوت داشته و 
کتابم_ را بر نازل می گردانم و با آیین استوار و راستین, او را به سوی 
ام حکمتم را بر او ارزانی میدارم و با فرشتگان و 
سپاهیانم او را یاری و حمایت می کنم. نسل و سلاله او از دختر مبارکه 
اوست که او را خیر و برکت دادم و از دو پسر دلاور آن دختر که همانند 
اسحاق و بعقوب هستند و دو اصل و ريشه دو شاخه بزرگ هستند که آنان 
تیار ففاوان فیی ردانمتای انا توا نی نی تسین رم شون 
محمد و آنچه از وحی و حکمت بر او به همراهش فرو می فرستم, دینم را 
کامل مي گردانم و سلسله پیامبران و رسولانم را پایان می بخشم. و بر 
محمد و أَمُت او قیامت بر پا می گردد. 
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حارثه گفت: اکنون سییده صبع بر ان که از دیده بهره مند است., هویدا| 
گردید و حق برای کسی که آن را به عنوان دین برگزیده است, روشن و 
اشکار نشند. و آیا در جان شما دوتن؛ بیماری دیگری مانده است که درصدد 
شفا و بهبودی ان باشید؟ ولی ان دو پاسخی به او ندادند. 


تقد ان ای اند انار کف تا نم انانی را بدن سکم سوت راز 
حضرت مسیح علیه السلام مشاهده کنید. با اين سخن, آن قوم به سوی 
کته آاحیلی که سس علمه اسلام مهاوخن عفد ویر ماه 
چهارم از وحی الهی به عیسی, این سخنان را یاقتند: «ای عیسی! ای 
فرزند پاک از دنیا بریده ! سخنم را گوش کن و در امرم بکوش. من تو را 
بدون بو آفزندم و تو را نشانه ای برای جهانیان قرار دادم پس تنها مرا 
عبادت کن و تنها بر من توکل نما. این کتاب را با قدرت برگیر و آن را برای 
مردم سوریه تفسیر کن. و آنان را آگاه ساز که من یگانه پروردگارم 9 رم 
من که زنده و قاثئم به ذات احدی خویشتنم. هیچ خدای دیگری نیست. من 
خدایی هستم که نه دگرگون گردم و نه زوالی مرا دریابد. پس به من و به 
فرستاده ام که پیامبری امُی و درس ناخوانده است و در آخر الزمان پیامبر 
رحمت و ملحمه اول و آخر می گردد, اتفان آفزیده.-. کفت : متضوه از 
ملحمه اول و آخر آن است که او اولین پیامبری است که آفریده شده 
است و آخرین پیامبری میباشد که مبعوث می گردد. - او پیامبر عاقب (در 
یی آینده) و حاشر(گردآورنده) است و بدی اسرائیل را نف ان او بشارت 
د»>. عیسی علیه السلام عرض داشت: ای مالک هر کارا و داننده نهانی 
ها ! اين بنده صالح کیست که قلبم بی آ نکه او را دیده باشم, به او مهر می 
ورزد؟. پروردگار فرمود: «او بنده برگزیده و ویژه من و فرستاده مجاهد با 
دست خود در راه من است. سخنش با عملش و حال نهان و درونش با 
حال آشکار و برونش یکسان است. بر او توراتی جدید نازل می گردانم که 
با ان دیدگان کور و گوش های ناشنوا و قلب های پوشیده شده از کمراهی 
را هدایت می نمایم. در ان 
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کتاب. چشمه های دانش, و فهم حکمت و بهار قلب ها قرار دارد و خوشا 
به حال او و خوشا به حال امت او که از طوبی بهرهمند خواهند گشت». 
عرض داشت: پروردگارا نام او چیست؟ و چه نشانی دارد؟ و مملکت امت 
او در کجا قرار دارد؟ و آیا او بقیه ای (یعنی نسل و سلاله ای) نیز دارد؟ 
خداوند پاسخ داد: «از آنچه پرسیدی آگاهت می سازم. نام او احمد, منتخبی 
از فرزندان انز اهتض عایه لام هر بر کنیوه ای از نسل اسماعیل است. 
دارای چهره ای تابناک مانند ماه و پیشانی درخشان است. بر شتر سوار 
می گردد. دیدگان او به خواب ب فرو می رود ولی قلبش در خواب نمی گردد. 
خداوند تا روز و شب باقی است. او را در میان امتی َمّی و درس ناخوانده 
برمی انگیزد , محل میلاد او در شهر پدرش اسماعیل علیه السلام یعنی مکه 
قرار دارد. همسرانی بسیار برمیگزیند ولی فرزندانی اندک خواهد داشت. 
نسل او از مبارکه صدٌّیقه است که از او صاحب دختری می گردد که آن 
دختر را دو فرزند بزرگوار پدید می آید که هر دو به شهادت می رسند. و 
نسل احمد را از آن دو قرار خواهم داد. پس خوشا به حال آن دو و خوشا 
ق تال کمانی کم,دوستدآو‌آنان سشتد و موز ار ان را درهیبانتدو به 
یارزق, آنان: :بزفی خیزند که طوبی از آن آنان خواهد بود». عیسی علیه 
السلام عرض داشت: پروردگارا, طوبي چیست؟ فرمود: «آن درختی 
بهشتی است که ساقه ها و شاخه های آن از طلا و برگ های آن از خلل 
(زیورالات) و میوه اش همانند پستان دوشیزگان است و از عسل شیرین تر 
و از سرشیر نرم تر و لطیف تر است و آب آن از درخت تسنیم است. اک 
کلاغی آن هنگام که جوجه است پر پرواز گشاید, فیل از انکه انار این 
درخت بگذرد, دچار پیری می گردد و هیچ منزلی از منازل بهشتیان نیست 
جر آن که سایه ساران آن ناشی از شاخه های آن درخت است». 


گفت: هکامی: که ان قوم برای بررسی وحیر پروردگار به عیسی علیه 
السلام درباره ستایش محمدصلی الله علیه و آله و صفات او و مملکت 
افت اوه درل و 
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اهل پیت او حاضر گشتند, ان ۵ هرد (سید و عاقب) مغلوب گردیدند و 
میان آنان سخن در اين باره به انتهای خود رسید. و گفت: هنگامی که حارثه 
با کتاب مقدس و مطالبی که در کتب کهن مشاهده کردند و آن دو از 
تحریف آن و دگرگون ساختن تاویل آن بر مردم بازماندند. بر سید و عاقب 
برتری یافت. آن دو دراین باره دست از منازعه و کشمکش کشیدند و 
دانستند که با اين کار راه خطا پیموده اند. و با غم و اندوه بسیار به سوی 
کلیسای خود حرکت کردند تا در کار خود بنگرند و تأمل نمایند. و مسیحیان 
نجران به انان توسل جسته و از رای آن دو و آن چه در دینشان به انجام 
می رسانند. پرسش نمودند. آن دو در پاسخ کلامی به اين مضمون گفتند: 
بر دین خود پایدار بمانید تا دین محمد آشکار گردد. و ما به زودی به سوی 

بنی قریش در یثرب روان خواهیم گشت و در آنچه او آورده است و به آن 
دعوت میکند, تامل می نماییم. گفت: هنگامی که سید و عاقب, آماده 
حرکت به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه شدند, 14 شتر 
سوار از مسیحیان نجران که از بزرگ ترین آنان در فضل و دانش بودند و 
نیز 70 مرد از اشراف و بزرگان بنی حارث بن کعب با آنان همراه گشتند. 
- گفت: - و قیس بن حصین ذوالغضه و یزید بن عبدالرحمن در سرزمین 
حضرموت حضور داشتند, ولی هنگام حرکت قومشان به نجران آمدند و با 
آنان همراه گردیدند و آن قوم پا در رکاب ستورانشان نهادند. اسب هایشان 
زا وی شود کشیدند وحر کت نموذنو تا آنکه: مارد مدیته ند ند. 


که خکام کرو ل عدا ضای ات یه لضاف هد که 
خبری از اصحابش به او نمی رسد خالد بن ولید را با سوارانی که همراه 
ا صاخت وی آنان سل وا شتا واه نان آناهی بانم‌ساان 
اصعابدرسول تا ی اه قلیم و الم را کر عالیه نفد مدش جال 
از کشت مرول یلعای له سود 
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هنگامی که آنان (مسیحیان) به نزدیکی مدینه رسیدند, سید و عاقب درصدد 
برامدند که در برابر مسلمانان و اهل مدینه, به یاران خود و ان دسته از 
بنی حارث که آن دو را همراهی نموده بودند, مباهات و افتخار کنند. پس در 
تراتر..آنان قرار گرفتند و راه را بر آنان بستند و گفتند: اگر شتران خود را 
از رفتن بازدارید و بر زمین فرود آیید و چرک و ژولیدگی و لباس های سفر 
را از تن خود , برگیرید و از باقی مانده اازه بر روی خود بریزید» اين کار 

تر و پسندیده تر خواهد بود. در پی این سخن. آن قوم از شتران پایین 
آمدند و ژولیدگی و چرک هایشان را زدودند و لباس های کهنه سفرشان را 
برگرفتند و لباس های نو خود را که از جامه های اتحمیات(1) 


و حریر و نرم و نازک بود, به تن نمودند و در موهای روی گوش و فرق 
سرشان مشک زدند. سیس بر اسبان سوا ر گشتند و نیزه ها را بر روی دو 
کتف اسب هایشان, به پهنا قرار دادند و در یک صف به حرکت درآمدند و 
ظاهر آنان زیباترین و دلپسندترین شکل ها و هیات ها در نزد عرب گشته 
بود. چون مردمان آنان را مشاهده نمودند. به سوی آنان درآمدند و گفتند: 
هیأتی زیباتر از اینان ندیده ایم. و آن قوم به راه خود ادامه دادند, تا آ نکه 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد او, داخل گردیدند. و چون 
هنگام نماز آنان(مسیحیان) فرا رسید, از جای برخاستند و رو به مشرق به 
نماز ایستادند. مردم درصدد پرآمدند که آنان را از اين کار بازدارند. ولی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مانع گردید. سپس تا 3 روز آنان و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به یکدیگر مهلت دادند و نه او آنان را دعوت به 
اسلام نمود و نه آنان از او سوالی مطرح کردند. چرا که آنان می خواستند 
رفتار و سیرت او را مشاهده کنند و اخلاق و سیرت او را با صفات پیامبر 
موعود (در کتاب مقدس) 
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[- ,. گفته می شود: « آتحم»: یعنی به رنگ تحمه درآمد و آن شدّت سیاهی 


پا سرخی مایل به زردی است. و «الأتحم»: بعنی . : سیاهی. و امکان دارد که 
رنگ لباس هایش این گونه بوده باشد. و در منبع. : « آتحمیات» آمنژه است. 


تطبیق دهند. و بعد از روز سوم. رسول خدا انان را به پذیرش اسلام فرا 
خواند. آنان گفتند: ای ابوالقاسم ! هر آنچه در کتب خداوند عزوجل درباره 
ی ی و ی ی ای تب ی یج 
رها سس و 74 
ما در انجیل درباره صفت پیامبر بعد از مسیح خوانده ایم که او مسیح را 
تصدیق می نماید و به او ایمان می آورد, ولی تو ناسزایش می گویی و او 
را تکذیب می نمایی و ادعا می کنی که او بنده ای بیش نبوده است. گفت: 
کت دشصی و کش آنان با باس :صلی الله عیسو الم تما یه مر 
عیشت انم الساام فو بامیر لت الا اه و ام اسف متفه ویر 
(چنین نیست). بلکه من او را تصدیق می کنم و به او ایمان دارم و شهادت 
مه که اه نام رساه شا عات وور کان عوویل کر ی 
باشد. و (اين را نیز) می گویم: که او ینده ای است که برای خود مالک هیچ 
سود و ضرری و یا مرگ و زندگی و برانگیزش مجدد (بعد از مرگ) نمی 
بات کف ابا نندم اصسمی: فان انجفرا کد اه انخام من دارره تاه 
رساند؟ و آیا پیامبران چیزی همانند آنچه او از آن قدرت برتر و چیره مند 
ظاهر ساخت., آوردهاند؟ آیا اين گونه نبود که مردگان را زنده می ساخت و 
کور مادرزاد و مبتلا به پیسی را شفا می بخشید؟ و آنان را از آ نچه در 
سینه خود نهان می ساختند و آنچه در خانه هایشان ذخیره می نمودند, آگاه 
میشاخت ۱ آیا سیک بی‌فرد کی بالیس اوهان انعام انن کار شادار؟ 
و بسیار درباره او که خدا از آن مبراست, به غلو پرداختند. پيامبر صلّی الله 
علیه و آله در پاسخ فرمود: «همان گونه که شما گفتید. برادر من. عیسی 
مردگان را زنده می ساخت و کور مادرزاد و مبتلا به پیسی را شفا می 
بخشید و قومش را از آنچه در درون و نهان آنان می گذشت و آ نچه در 
خانه هایشان ذخیره می کردند, آگاه میساخت و همه این امور به اذن 
پرودگار 
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عزوجل صورت می گرفت. و او برای خداوند عزوجل بنده ای بود و این 
امر باعث ننگ او نبود و او را از آن امتناع و ننگی نبود. ۳ 
گوشت و خون ۹ و رگ و مزاج های چهار گانه (صفرا, بلغم, 
جون» سودا) خلق گشته بود و غذا می خورد و تشنگی بر او عارض می 
گردید و به خدا ق ای ای تا 
کت و پروردگا ر پگانه او حق و حقیقتی است که هیچ چیز شبیه او نیست 
و همتایی ندارد». گفتند : پس همانند او را به ما نشان بده که به مرد یا 
پدری منسوب نباشد. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خلقت آدم که نه 
پدر داشت و نه مادر, از او شگفت تر و عجیب تر است. و هیچ آفرینشی 

در حیطه قدرت الهی از آفرینش دیگر آسان تر و یا دشوارتر نیست. آن گاه 
که تحقق چیزی را اراده نماید, کافی است که به آن بگوید: موجود باش, تا 
آن پدید آید.» و بر آن ها این آیه را تلاوت فرمود: «انْ مَتلَ عیسی عند الله 
کمتل اد م حلَقَةٌ من تثراب یم قال لَهْ کن قَیِکُونْ». [در واقع, متّلٍ عیسی نزد 
خدا همچون تلِ [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید, سپس بدو 
گفت : «باش». ۰ پس وجود یافت. 1(4) آن دو گفتند: درباره پیامبرمان از تو 

تنها ناسازگاری و مخالفت مشاهده می کنیم و این ار ی 
توانیم آن را از تو بپذیریم. پس بیا تا یکدیگر را لعنت و نفرین کنیم که کدام 
یک از ما به حق شایسته تر و سزاوارتر است و لعنت و نفرین پروردگار را 
بر دروغگویان قرار دهیم که اين نفرین نشانهای است که به سرعت نازل 
نی کردد: در پی این سخن. , پروردگار آیه مباهله را بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نازل نمود: «قمن حاجّک فیه من بَعدٍ قا جاعک من العلم قَفْلٍ 
تعالواً تذع آنتاءتا وَانتاءکمٌ ونساءتا ونساءكم وآنشستا وأشسکم ت تتهل 
فتجقل له للم علی الکاذیین», [و هر که بعد از نزول دانش بر تو باز 
درباره عیسی با تو به منازعه برخاست, به آنان بکه" بیایید فرزندان ما و 
فرندان شما, و زنان ما و زنان شما, و جانهای ما و جانهای شما را 
فرابخوانیم. 
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1-. آل عمران/59 


سپس با یکدیگر مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. )(1) 


و رسول خداصلی الله علیه و آله آنچه بر او نازل گردیده بود را بر آنان 
خواند و فرمود: «پروردگار مرا فرمان داده است که درخواست شما را 
بیذیرم. و مرا امر نمود که اگر همچنان بر سخن خود پافشاری و اصرار 
نمودید, با شما مباهله کنم». آن دو گفتند: اگر فردا با تو مباهله کنیم, این 
امر نشانه ای میان ما و تو خواهد بود. سپس به همراه یاران مسیحی خود 
برخاستند و هنگامی که دور گردیدند و در حژّه [زمین بی ریگ ] فرود آمدند, 
رو به یکدیگر نمودند و گفتند: این مرد درباره کار خود و کار شما امر 
روشنی را مبنای قضاوت قرار داده است. بنابراین در کار او بنگرید که با 
چه کسانی به مباهله با شما می پردازد. ایا با همه پیروانش با غالمان 
اصحابش در مباهله حاضر می گردد, و يا آ نکه همراهان وی افرادی فروتن 
و فقیر و موّمنانی با اخلاص می باشند و تعداد این افراد از تعداد پیروان 
حخم.ضلی الله له و آله اند ی و کم بر انیت .سفن کر با افراد ریاد و 
قدرتمندان قوم خود در برابر شما حاضر شد, 0 همانند پادشاهان. 
تنها به منظور مباهات و فخر فروشی حضور یافته است. و در این صورت 
شماً (فن‌مناهله) بر آه برتری خواهبه یافت و اکن با افراوی اندک قرو 
و خاشع به نزد شما آمد. بدانید که پیامبران الهی چنین افرادی را 
برمیگزینند و در مباهله حاضر میگردانند و با آنان به نفرین برمیخیزند. در 
شحاست. هر ان هار اه ان موه او ضورت فی خصن کت سار 
کنید: آن که هتتندار داده مغذ ور اسنت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد که به سوی دو درختي که آن جا 
بود بروند و میان آن دو را چارو کنند. و درنگ نمود تا فردای 1 روز در 
رسید, فرمان داد که جامه ای(عبایی) سیاه و نازک را حاضر سازند و آن را 
روی آن دو درخت پهن نمود. هنگامی که سید و عاقب. این عمل پیامبر 
ی الم له دا ا ها اه وود 
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1-. آل عمران/61 


به همراه فرزندان خود: صبغه المحسن, عبدالمنعم, ساره و مریم خارج 
گردیدند و مسیحیان نجران نیز همراه آنان گشتند. و سواران بنی حارٍث بن 
کعب با ظاهری زیبا و آراسته بر مرکب های خود سوار گردیدند. از آن سو 
مردم مدینه از مهاجران و انصار و سایر مردمان در میان قبایل خود و به 
همراه پرچم ها و درفش های خود, در بهترین لباس و ظاهر حضور یافتند, تا 
پایان و فرجام کار را مشاهده کنند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
حجره خود دزنک نمود تا | نکه روز بر آهد. شسیسن دست در دشت علی .و 
درحالی که حسن و حسین پیش رو و فاطمه زهرا سلام الله علیها در پشت 
او قرار داشتند, خارج گردید. و با آنان پیش آهند ۳ آنکه به آن دو درخشت 
رسید و به همان شکلی که از حجره پیامبر صلی الله علیه و آله خارج 
گردیده بودند, در زیر آن جامه توقف نمودند و رسول خدا پیکی به سوی 
سید و عاقب فرستاد تا آن دو را به همان مباهله ای که خواستار آن بودند, 
فرا بخواند. آنان نهد اه آهدنده کمتند ای ابوالقاسم ! با چه کسانی با ما 
مباهله می کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «با بهترین اهل زمین 
و بزرگوارترین آنان در نزد پروردگار عزوجل». و درحالی که به علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهم 3 اشاره می نمود. دزم( «با ابنان 
افراد زیاد و یا توانگران خوش منظر که به تو ایمان اورده و از تو پیروی 
کرده اند در مباهله با ما حاضر شده باشی. و در این جاأ تنها این جوان و این 
نا ره ایا اه 
برمی خیزی؟ فرمود: «آری, آیا پیش از این شما را از آن آگاه نساختم؟ 
آری, سو گند بة آن, که هرا به حق. جبغوتا ذاشت, به هن فرفان داده اشده 
انشت. که تیا این افراد با شما مباهله کنم». از این سخن پیامبر, رخساره 
عاقب و سید به زردی گرایید و پا پسٍ نهادند و به نزد یاران و جایگاه خود 
باز گشتند. هنگامی که یارانشان حال آن دو را مشاهده نمودند, گفتند: شما 
را چه شده است؟ آن دو از بیان حقیقت خودداری ورزیدند و گفتند: آنجا 
چیزی 
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نتود که.شما راااز ان" گام شاز نهر جوانی که از برگزیدگان آنان به شمار 
می رفت و بهره ای از دانش داشت., رو به آنان نمود و گفت: وای بر شما! 
چنین نکنید و آن چه از توصیفات او در کتاب مقدس دیده اید را بازگو کنید 
که به خدا سوگند, شما به راستگویی او آگاه و بدان یقین دارید و روزگار 
شما به روزگار برادرانتان که به شکل بوزینه و خوک مسخ گردیدند. نزدیک 
است. و آنان دانستند که او خالصانه آنان را ند می دهد. ولی باز اعراض و 

خودداری ورزیدند. گفت: منذر بن علقمه که برادر اسقفشان ابوحارثه بود 
بهره ای از علم داشت که به ان اذعان داشتند و در هنگام منازعه و 
کشمکش آنان, دور از نجران بود. و هنگامی که نجرانیان آماده حرکت به 
سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله گشته بودند. به نجران آمد و با آنان 
همراه گردید. هنگامی که آن روز منذر بزاکند کی و تشلت قوم خود و 
تردید و دودلی آنان در تصمیم گیری را مشاهده نمود, دست سید و عاقب 
را گرفت و به نزد اصحاب خود آمد و گفت: مرا با اين دو تنها بگذارید. و با 
آن دو در گوشه ای نشست و رو به آن دو نمود و گفت: پیشرو به قوم خود 
دروغ نمی گوید و من خیرخواهانه شما را پند می دهم و نسبت به نز 

مهربان و دلسوز هستم. اگر در خود بنگرید. نجات می یابید و اگر نفس خود 
را وانهید هلاک می گردید و (قوم خود را) نیز هلاک می گردانید. گفتند: تو 
مردی امین و کامل و دور از عیب و کاستی هستی, , بگو. گفت: آنااشی دا 
که هرگز قومی با پیامبری به مباهله برنخاست مگر آن که چون چشم برهم 
زدنی نان را هلاک گردانید؟ و شما و همه افراد هوشیار و صاحب بصیرت 
ازروارتان کنبمی:داند که مجمد اتوالفاسم‌همان بیامیزی است که انببای 
الهی به امن او بشارت داده اند و صفات او و اهل بیت امین او را آشکارا 
بیان کرده اند. و اما پند دیگر که بدان شما را هشدار می دهم ؛ از آن روی 
مگردانید. عاقب و سید گفتند: ای ابومثثی ! آن چه پندی است؟ کت نه 
ستارگان که بر زمین طلوع می نمایند و در خشکی درختان بنگرید. و فرو 
افتادن پرندگان در برابر خود را مشاهده کنید که چگونه بال های خود را بر 

زمین 
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می گسترند و آن چه در چینه دانهایشان است را قی می کنند و از سوی 
خداوند به چنین فرجام ناخوشایندی دچار می ایند.؟ همه این ها تنها به 
خاطر عذابی است که بر ما سایه افکنده است. به لرزش کوه ها و به این 
دود پراکنده شده و پاره های کوچک ابر بنگرید. همه این ها در شرایطی 
است که ما در اوج گرما و در هنگامه ظهر واقع هستیم. و به محمد بنگرید 
که چگونه دست خود را بالا برده است و آن چهار نفر از اهل بیتش او را 
همراهی مي کنند و تها منتظر پاسخ شماست. پس بدانید. اگر کلمه ای از 
لعن و نفرین بر زبان او جاری گردد, ما را نه از هلاک گریزی خواهد بود و 
نه به سوی خانواده و اموال خود باز خواهیم گشت. آن دو آنديشیدند و 
متوجحه شدند که آن اهر عظیم و-هولنا ی خواهد بود و نقین تهودنة. که.آن 
همان حق است که از جانب خداوند عزوجل می باشد. از همین رو 
پاهایشان به لرزه افتاد و چیزی نمانده بود که عقل خود را : و 
و احساس کردند که عذاب ترانان نازل خواهد گشت. ای که منذر بن 

ترس و وحشت آنان را مشاهده نمود, گفت: شما دو تن؛ اگر برای 
آو اسلام آورید. در دنیا و آخرت در امان خواهید بود و اگر دین خود و 
ات ها و 
ورزیدید, من از طمع ورزیدن به | نچه کسب نموده اید. شما را منع نمی 
سازم. ولی شما دو تن به ناگاه محمد را با خواسته خود برای مباهله رو در 
رو-ساختید و آن را خذ فاضل و تشانه اي میان.خود و او قرار ذادید و نا به 
انديشه خود از نجران حرکت نمودید. ولی محمد نیز به سرعت به سوی آ 
نچه از او خواستید, شتافت. پیامبران هرگاه قصد کاری کنند. از ان 
بازنمیگردند مگر آنکه آن را به انجام رسانند. پس اگر از روی ترس از این 
امر منصرف گشته اید و ترس از آنچه مشاهده می کنید. شما را سرگشته 
شاه ات یی سار عون کت ای کان انفت سس اه 
برادران ! شتاب کنید و با محمد مصالحه کنید و او را خشنود سازید و این 
کار را به تاخیر نیندازید که شما دو تن و من به همراه شما؛ همانند قوم 
یونس در زمان نزول 
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عذاب هسنتيم. آن دوگفتند؛ ای ابومنتی او با مخمد دیداز کن و. آنچه از ما 
می خواهد را ضمانت کن و برای ما پسرعمویش نزد وی را واسطه قرار 
بده تا او همان کسی باشد که کار میان ما و او را استوار می گرداند که او 
در نزد محمد از مقام و منزلت بهره مند است. و درنگ مکن تا با خبری که 
برای ما می آوری, ارامش یابیم. منذر حرکت نمود و وقتی به حضور پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید, عرض داشت: سلام بر تو ای رسول خدا! 
گواهی می دهم که جز آن که تو را به رسالت برانگیخت, خدای دیگری 
نیست. و گواهی می دهم که تو و عیسی دو بنده و دو پیامبر خداوند 
عروجل می باشید. و آن گاه منذر اسلام آورد و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را از علت آمدن خود آگاه ساخت. سول خدا صلی الله علیه و آله 
بر رعلی هلیم الساام رازبا صالخا آن عوم کشل. اس عاین علیم 
السلام فر توت پدرم بم رات وا مر که اساسا ان مضالجه کیم؟ 
رسول خدا صلی الله علیة و آله: فرمد: «ای ایوالخس! در | نچه با آنان 
ترفن ی کسربرای فا توت‌ههان رای بر من است:. عین 


علیه السلام نیز به سوی آنان حرکت نمود و سید و عاقب با او براساس 
پرداخت سالیانه هزار حله و هزار دینار مصالحه نمودند و مقرر گردید که 
نیمی از آن در محرم و نیمی دیگر در رجب داده شود. و آن دو با دلت: و 
خواری به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و علی علیه السلام او 
را از چگونگی مصالحه خود با آنان آگاه ساخت و آن دو در برابر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با خواری, پرداخت جزیه را پذیرفتند. آنگاه رسول خدا 

بش ان ام یمود ان را اما پوسیم نی که این ها سابع ده 
کسانی که در زیر جامه(عبا) قرار داشتند, به مباهله برمی ۱ بی هی 
نردیدی, پروردگار وادی را بر شما شعله ور می ساخت. سس خداوند 
کل در شرت زهان متا مر ا میتی ار را هی کسانن 
که پشت سر شما قرار دارند (هم کیشان و خانوادههایتان) رهنمون می 
شاخت و آنان بزابهسکی به:آاسش مین کسید 
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هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اهل بیتش بازگشت و زاهی 
مسجد نبوی گردید. جبرثئیل بر اونازل شد و فرمود: «ای محمد! خداوند 
عزوجل بر تو سلام و درود می فرستد و خطاب به تو می فرماید: بنده من 
موسی به همراه برادرش هارون و پسرانش, با دشمن خود قارون به 
مباهله برخاست و در پی ان من قارون و اهل و مالش و کسانی که از 
میان قومش او را پاری نمودند.در زمين فرو بردم. ای احمد, به عرژت و 
جلال و عظمتم سوگند یاد می کنم که اگر اهل زمین و تمامی مخلوقات. با 
تو و کسانی که از میان اهلت در زیر جامه جمع گشته بودند, مباهله می 
کردند, بی هیچ تردیدی آسمان ها پاره پاره و کوه ها تکه تکه می گردیدند و 
زمین (هر آ نچه بر خود داشت) فرو می بلعید و جز آن دم که من اراده 
میکردم. هرگز آرام نمیگرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از 
شنیدن این سخن به سجده افتاد و صورتش را بر زمین نهاد. سپس دستش 
را تا آنجا بالا برد که سفیدی زیر بغل او برای مردم آشکار گردید و فرمود: 
«سیاس کسی را که نعمت می دهد سپاس کسی را که نعمت می دهد». 
این سجن را نسه بار تکرار تمود. و از رسول خدا صلی الله علیه. و اله 
درباره سجده و شادمانی اش سذال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «به 
خاطر آنچه خداوند از کرامت و بزرگی اهل بیتم به من اعطا نمود, خداوند 
عزوجل را شکر کردم». سپس آنان را از پیام جبرئیل علیه السلام آگاه 
نمود.(1) 


توضیح: «و ال آذنا» بر وزن «علما». یعنی آگاه گردند. خداوند متعال 


فرمود: «قادیوا یکژب مَنَ الله ور سوله اد و هر گاه چنین نکنید, بدانید که 
با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید. »(2) 


و گفته می شود : «ضویتث الیه آضوی ضویّا»: بدان پناه بردم و به او 
پیوستم. . جوهری آن را ذکر کرده است ؛ و گفت: «دهماء الناس»: جماعت و 
کرو مزدم. و گفت: «الخطه» با ضمر بعتی-عال هم شارن. و گفت: «حفزه, 
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یحفزه»: از پشت او را راند. و «بالرّمح»: او را با نیزه زد. و «عن الامر»: 
او را به شتاب واداشت و او را آزرد. و گفته می شود: «ازفعت علین ار 
آن گاه که کزم و ارادم اه ترا استوار گردد. و «کانت فیه بقیه» یعنی از 
قدرت پا دلسوزی و نلاش برای حفظ قومش. در قاموس اوه است : 
« بقیث ما بیننا» : در فساد و تباه ساختن آن چه میان ماست. زیاده روی 
نکردم. و اسم مصدر آن: «البقیه» است. «و اولوا بقیه ینهون»(1) 


بعلی ابقاء پا فهم. «الهواده»: صلح. سخنش «د بو الیث قوم»: امکان دارد 
که با تشدید (یاء) و رفع (قوم) همانتد: ( اکلوتی: الثر اغیت) باشد: یا آنگه با 
تخفیف و جر (قوم) به این معنی باشد که در این امر. قومی به سوی قوم 
دیگر همانند راه رفتن مورچه ها بدون انديشه وال حرکت کردند. و در 
برخی نسخه های قدیمی: «آأی قوم», ای قوم به معنای ندا آمده است و 
فعل: «دبوا» به معنای امر گرفته شده است. با این وجه, مقصود از آن, 
درنگ و تأمل و انديشه و عدم عجله است و این قول صحیح تر است. 
«السوره»: سختی, خشم و هجوم و تجاوز و ستم. سخن او: «فان البدیهه 
بها» یعنی هجوم ناگهانی بدون تامل و انديشه, فرجام نیکی نخواهد داشت. 
و «الأناه» بر وزن قناه: مدارا| و نرمی و شکیبایی. و «الاحجام»: بازداشتن. 
«الصول»: ستم و دراز دستی و هجوم. «المعضب» بر وزن محدذت: فرد 
والا مقام که از او فرمان می برند, چرا که او تاج بر سر می نهند یا انکه 
مسائل مردم به او احاله می شود. و «السحر» با فتحه و ضمه و حرکت 
همه حروف: شش, و به فرد ترسو گفته می شود: «انتفح سحره»: شش 
او باد کرده است. و در قاموس آمده است: «استطار الفجر»: سییده صبع 
فراگیر شد. و «الحائط»: دیوار شکافته شد. و «استطیر طیر و فلان»: 
پرنده يا فلان شخص ترسید. «المسبوع»: آن که جانور درنده او را دریده 
باشد پا جانور درنده ای که فرزند خود را دریده باشد. و «الیراعه»: احمق. 
بزدل, شترمرغ. «الهلع»: شدیدترین نوع بی تابی و ناشکیبی. سخنش: 
«بالنوء بالعب» یعنی حمل 
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بارهای گران؛ گفته می شود: «ناء بالحمل»: [ نگاه که با باری سنگین 
برخیزد و «العبء» با کسره : بار. «تلقیح الحرب»: بارور ساختن جنگ: یعنی 
سود مند ساختن 1 و گفته می شود : : «هو عقیم»: یعنی بدون استفاده و بی 
فایده است. و در برخی نسخه ها به صیغه متکلم: «ثلقح»: بارور می 
سازیم. آمده است. «تنقیف الرماج»: راست گردانیدن نیزم ها. ی با 
تحریک» یعنی کجی و ناراستی. 


و سخنش: «ویک»: به معنای «ویلک»: وای بر تو. و «اللمز»: عیب. 
«الریع» با فتحه: خانه و منزلگاه و محله. «الذمار»: با کسره یعنی آ نچه 
حفظ و پاسداشت آن بر تو لازم است. و در قاموس آمده است: «العیص» 
ی درختان بسیار و در هم پیچیده, و اصل و بن و آنچه از درختان 
خاردار (عضاه) در کنار هم جمع گردد. ولی در برخی نسخه ها «عصبا» 
آمده است. ۵ ابا تحرویی یه معنی بر کید کاروم ضت بانشتد. 


سخنش: «و المرء بیومه»: یعنی شایسته است که انسان به احوال زمان 
خود بنگرد و متناسب با ان عمل کند و براساس زمان های گذشته رفتار 
نکند. و «الجیل» با کسره: گروهی از مردم (در یک زمان). و «الجلباب»: 
ملحفه. 


سخنش: «من الرآی الربیق»: یعنی از نظر و اندیشه ای که اراده انجام آن 
را دارد, گویی که آن در حلقه ریسمان, بسته شده باشد. یا آ نکه عمل به 
آن الزاهی باشتد: کون که ان آنديشه: کردن انسان. را داخل سلقه ریسهان 
قرار می دهد. و الربقه: به حلقه ای گویند که با آن چهارپا بسته می شود. 
گفته می شود: «ربقه»؛ پربقه» با ضم و کسر: آنگاه که سر آن را داخل 
ربقه (حلقه) گردانند. و «الربیقه» بر وزن سفینه: : چهارپای بسته شده. و در 
برخی نسخه های قدیمی با تاء از «رتق» (رتیق: بسته شده) صضد «فتق »: 
شکافتن آمده اشت و این صخیح تر :میبانشند: 


و فیروز آبادی گفت: «النجد»: پیروزی, «آنجد»: بالا رفت و «الدعوه»: آن 
را پذیرفت. و «النجده»: نبرد و شجاعت و سختی و ترس و وحشت. «نجد 
الامر»: کار 
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آشکار و زوشن شند..ه «التنجید»: دویدن و اراشتن:. «استنجد»:. پاری 
خواست و بعد از ضعف و ناتوانی قدرت یافت. قرو ی سا از 
معجمه آمده است. کفته می شود: «نجده»: به به او اصرار ورزید. و «نجز» 
بر وزن فرح و نصر: به پایان رسید و نابود شد. «الوعد»: زمان عهد و 
پیمان به سر رسید. «العلام»: قطع شد. و «انجز حاجته»: ن زار آفزده 
کرد. و «الوعذ»: به وعده وفا کرد. «بخع بالحق, بخوعا»: بان افزار نضفه 
و در برابرش تسلیم گشت. و «نزع عن الامر»: از ان دست کشید. و 
«الکمی»: شجاع. 


سخنش: «آنتهالک»: آیا بدون هیچ تأمل و انديشه ای به سوی این دین 
بانیم خر آن‌حاخل وی ی ان این سختان است: «عهالی: ا لغاش آنجاه 


سخنش: «آو نشرق»: بنا به صیغه مجرد ثلائی یعنی: آشکار شویم و بنا به 
وزن تفعیل : «شرق»: راهی مشرق شویم. و امکان دارد که در آن اشتباه 
صورت گرفته باشد. 


و سخنشان: «اربع علی نفسک»: با فتح باء یعنی با خود نرمی و مدارا کن 
موس بای دار اه رم ره هن ریا شهج نتم 
سخنش: «والروح»: به روح القدس سوگند می خورم. و «نهد اٍلی العدق» 
بر وزن مَتَعَّ: به سوی دشمن برخاست. «الجفاء» با ضمه: خس و خاشاکی 
که سیل بر کناری افکند. و «الوضم» با حرکت حروف: هر چوب يا بوریایی 
[بوریا: حصیری که از نی شکافته, بافته شود] که گوشت بر روی آن نهاده 
شود ۳ به وسیله آن دور از زمین بماند. و «الخرق»: پیمودن بیابان های بی 
تا و «الاغذاذ»: شتاب در رفتن. اه ور ویو نان تمه مور 
که قدیسی‌سا تا داعتنق» اسدم است..ار «عی آلفرش بر ازن رت" 
یعنی اسب پیشی جست و نجات یافت. و «نعق الراعی بغنمه, ینعق» 
بالکسر: یعنی چویان بر گوسفندانش فریاد کشید و آن ها را راند. و 
«المدره»: شهر. 


ص: 450 


«المکثور»: کسی که از فراوانی نفرات دشمن متحمل شکست گردد. و 
«الحوزه»: ناحیه. «انتهزه»: آن را غنیمت شمرد. 


و جوهری گفت: «عشوت الی النار, آعشو الیها, عشوا»: آنگاه که با دیده 
ای ضعیف به آن آتش رهنمون گردی, و آن گاه که از چیزی روی برگیری و 
به چیز دیگر توجه کنی. می گوبی: «عشوث عنه»: از آن روی برگرفتم؛ و 
از این دست؛ این سخن پروردگار متعال است: «ومن بعش عن ذکرالله», 
([هر که از یاد خدا روی گردان شود. ](1) 


و «الخلق» با تحریک: کهنه و در این جا کنایه از فساد زمان و طولانی شدن 
فاصله میان دو پیامبر (حضرت مسیح علیه السلام 3 محمدصلی 
الله علیه و آله) می باشد. و در القدیمه: «فی خُلوْ» با واو مشدد آمده 
است. یعنی در هنگامه تهی بودن روز گا ر از براهین و نشانه های هدایت. و 
«فاران»: همچنان که گذشت. نام کوهی در مکه است. و «السوقه»: ضد 
پادشاه,. رعیت. و «الصدع»: شکافتن, «صدع بالامر»: درباره آن کار 
آشکارا و بلند سعن. کفتت. «الدرک».با تحریک: پنوشستن به جبری. وه ارم 
القوم»: ۳ شدند. «القعده» با ضم . : از شتران؛ مرکبی که چوپان برای 
کار خود بر آن سوار می گردد. «اقتعده»: ستور را مرکب خود ساخت. و 
«الال»: چیزی که اول روز و آخر آن می بینی, گویی که اشخاص را بالا می 
بزی. ولی. اج غیر سراب است. و «أغفلت الشی»: آن گاه که چیزی را 
رها کنی, بی آنکه آن را فراموش کرده باشی. و «آغفله»: از آن غافل 
کردیة و آن را فراموش و رها کرد. «عتابا» تمیز است برای نسبت دادن 
اغفل يا حضر, و معنی مجموع آن: حاضر شدیم و سرزنش کردیم. می 
باشد. «فاوله اعتابا»: به به او چیزی بده که او را خشنود گرداند. کفته می 
تتنود( ۲ آغیه» سفن یه آق «تیی» (رضایت: و. تخضووی ‏ او نو قالجم 
الشیء»: آشکار گردید و هویدا شد. سخنش: «یکون رژه قلیلا»: در برخی 
از نسخه های قدیمی, راء مقدم گردیده است و آن با کسره به معنای: 
صد| میباشد. و در 
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برخی دیگر: (راء) با حرکت فتحه «زژه» موّخر آمده است که به معنای: 
کزبدن میباشد. و در نسخه قدیمی (راء) با حرکت ضمه «رژه» مقدم 
«ٍیه» با کسر همزه و حرکت تنوین هاء یا عدم آن, یعنی از او خواست که 
بیشتر بگوید (دوباره بگوید). و اگر بخواهی او را خاموش و ساکت کنی و او 
را از سخن بازداری می کت «ایها عنا»: خا موش شو. و آن گاه که 
ی ای کی ره 
معنی «هیهات» (چه دور است) می باشد. جوهری آن را آورده است. 


و گفت: «برزالرجل»: بر اصحاب خود برتری یافت و نتیچه سخن آن است 
که اگر برتری مرد و فضل او مانع از پنددهی باشد, شما دو تن مصداق آن 
خواهید بود. ولی حقیقت امر اینگونه نمی باشد. سخنش: «أآصفی بها» 
بعنلی الیها: به. آن به خوبی گوش داد. و در القدیمه با فاء «أآصفی» آمده 
است که از این سخن آنان برگرفته شده است: ان فلاناً بکذ|»: فلانی 
زا.برای. آن. بر کزند: و گفته می شود: «رمقه» به او نگاهی گذرا و سبک 
کرد. و «بدهه امر»: ناگهان او راغافلگیر ساخت. «النواحی»: 0 ۳ 
برخی از نسخه ها: «بواجبه» آمده است. یعنی به آنچه از نگاه گذرا و سبک 
لازم است. «سنه التسویف»: یعنی غفلت که منجر به تخیر انداختن نظر و 
تام من اتصی رود با آن با میتی من رام یو ار 
«آخلدت الی فلان»: به سوی فلانی متمابل شدم. و گفته می شود: ۱ 
فی الأمر, ونیه» : ضعیف شدم. سخذش: « آن لایوثر»: یعنی از جانب تو 
روایت و گفته شود. «الفهّه» با فتحه و تشدید هاء: لغزش و نادانی در 
موردی خاص («الجهله» اخص از «الجهل» است). «الرحض»: با حاء 
مهمله و ضاد معجمه: شستن لباس و بدن. و گفته می شود: «نبا السیف»: 
آن گاه که کند گردد و لبه آن هنگام ضربه زدن عمل نکند. و «الهفوه»: 
لغزش. و گفته می شود: «وهل» بر وزن فرح: ضعیف شد و ترسید. و 
«وهل عنه»: درآن دچار اشتباه و فراموشی شد. و «توهله»: او را در 
معرض خطا قرار داد. «خلد. 
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خلوداٌ»: استمرار یافت و جاودانه شد. و «بالمکان»: اقامت کرد. 

«الملحمه»: جنگ و کشتار. و «التبز» با فتحه, مصدر «نبزه, ینبزه»: بر او 
لقبی بد نهاد و با تحریک, به معنای لقب است. و «الفواق»: با ضمه و 
فتحه: فاصله زمانی میان دو بار شیر دوشیدن و ان کنایه از کوتاهی روز کار 


حکومت اوست. 


سخنش: « ازیو فی الفتنه»: انش فتته بر افر‌وختنه:.شاید از این سحن 
کر فته یه بانید: <« ارت الرجل الفحل الناقه فضربها»: مرد دلیر, ماده 
شتر را واند فان را زد و در آن استعاره بلیغ وجود دارد. و «قطن 
بالمکان»: درآن مکان اقامت کرد. و «النجعه»: جستجوی علف در مکان 
۷۳ جونین؛ «منه انتجعث» و «انتجعث فلانا»: آنگاه که در طلب نیکی 
اش به نزد او روی. «الژواد» جمع «الرائد»: : پیشرو, کسی که برای بررسی 
و آگاهی از کاری گسیل داشته می شود. و در اصل او کسی است که 
جلوتر از قوم حرکت می کند تا برای آنان از علفزارها و مکان هایی که آب 
باران در آن جمع شده است. خبر آورد. و از این دست سخنان: این گفته 
آنان است: «الرائد لایکذب آهله»: پیشرو به اهل خود دروغ نمی گوید. و 
«وفد فلان علی الامیر»: فلانی به عنوان فرستاده بر امیر وارد شد. 
«اوفدته»: او را فرستادم. منظور از «صاحبهم»: مسیلمه است. و «بنو 
قیله»: انصار. و «الثمد»: با فتحه و تحریک و نیز بر وزن کتاب: آت اندکی 
که جنبش ندارد و ساکن است. و «ماء ملح» با کسره: آبی که گوارا 
نیست. و «استعذب القوم ماءهم»: آنگاه که آن را گوارا بنوشند. «مجّْ الماء 
من فیه»: آب را از دهانش بیرون ریخت. و «احلولی»: شیرین شد. «جاش 
الوادی»: در دره. آب فراوان و انبوه گردید و مسیر آب طولانی و دراز 
گشت. و «حار»: بازگشت. و «تحیر الماء»: جمع شد و چرخید. «الجراح»: 
جمع «الجراحه» (مجروحیت) با کسر هر دو است. «الکلم»: زخم. و 
جوهری گفت: «الاألم»: درد , و «قد آلم, بالخ: آلقا*:* ذرد. کشیید.. و 
سخنشان: «المت بطنک» بر وزن رشدت أمز کم یعنی شکمت به درد آمد 
و به آو آری گفت « آنعم له». و «الرکیث» جمع «ال ررکیه»: به 
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معنی چاه می باشد. و «الوشل» با تحریک: آب اندک. و <«بض الماء: ببش» 
بالکسر: اندک اندک جاری شد. و «تحیفته»: از آن کاستم. «من حیفه»: از 
نواحی(کرانه های) ۳ سخنش: ۰ «و آبیک» : واو برای قسم است: (به پدرت 
سوگند). ۵ ,«التذمم»: ننک ذاشتن از جیزی و امتناغ. ان آن. و 0 الیه 
مب قول»: یعنی با شتاب (و بدون اندیشه) سخنی به او گفتم. 
«التقریظ»؛ مدح و ستایش باطل یا ستایش بر اساس حق. «التأئیل»: 
ریشه دار ساختن. سخذش: «دحاها»: یعلی زمین را اک ۳۳ و 
«القمران»: ماه و خورشید. و «الکوکب الدرزی»: ستاره تابناک و روشن. 


و فیروزآبادی گفت: «غمصه»: بر وزن ضرب., سمع و فرح همانند 
«اغتمصه»: او را تحقیر کرد و بر او عیب گرفت و حق او را نادیده و خوار 

انکاشت. و «عمص النعمه»: شکر آن را به جاأ نیاورد. «التقمص»: پیراهن 
پوشید, بعنلی ادعای حکومت و جانشینی لاف پروردگار را مطرح نمود. 
و حال آ نکه از صاحب واقعی این امر و یا از شرایط آن بسیار دور بود. پا 
بدون همزه «تبلای» از اين سخن آنان: «تبریت له»: خود را در معرض 
نیکی او قرار دادم (و خواستار تن اش شدم). ولی «مبتزا» با زاء به 
معنی غاصب, صحیح تر به نظر می رسد. گفته می شود: «ابتژالشیء»: آن 
واه رشن حرفتر والکمه»: تاشتا. سین میدیم ارام پاش موی 
کن. و «المقنع» با فتحه : مردی که به (شهادت یا حکم) او بسنده کنند و 
بدان قانع شوند. و «المحال» بر وزن کتاب: دسیسه و تیرنگ ,؛ و قدرت و 
کشمکش و دشمنی. سخنش: «الدارسه»: کهن و قدیمی. از این سخن 
گرفته شده است: «درست الاثار»: محو و نایدید شد. و «درس الثوب»: 
لباس کهنه شد. و «الخالیه»: گذشته و پیشین. و «النکت»: یعنی با شاخه 
ای بر زمین مف زتی تا انکه اثر آن در زمین هویدامی گردد. 


سخنش: «آثره من علم» با تحریک: یعنی بقیه ای و باقیماندهای. و 
«الخژاص»: بسیار دروغگو. «المحجوج»: آن که با حجت و دلیل مغلوب 


کرد کفته .ی نود ۱ «جنب »4 بعتی غرمانه و معحانین فرود امند: 
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سخنش: «مالم تزل تستخم » و در برخی نسخه ها با خاء معجمه آمده 
است. گفته می شود. «جَم البثر و البیت»: یعنی خانه یا چاه را جارو کرد. و 
«الناقه»: ماده شتر را دوشید. و در برخی با (حاء مهمله) آمده است. 0 
می شود: «[ستحمٌُ»: یعنی شستشو يا عرق کرد. و «حمْ, حمه»: آهنگ او 
کرد, و «التنور»: در تنور آتش افروخت, و «الماء»: آب را گرم کرد. و در 
برخی با (جیم) آمده است که احتمالا از این سخن آنان گرفته شده بااشد 
که می گویند: «ستجمٌ الفرس» آنگاه که اسب بیاساید. و جوهری گفت: 
گفته می شود: : «انی لاستجم قلبی بشی ۶ من اللهو لأقوی به علون الحق»: 
من دلم را با چیزی لهو آمیز استراحت میدهم تا بدان بر حق توان یابم, 
بعلی همواره در خانه ات به استراحت می پردازی و خود را در برابر ما 
نیرومند می سازی و سخن زائد غیر قابل اعتماد برای ما اماده می سازی 
تا با ان به مجادله ما برخیزی. و «المثابه»: محل بازگشت و منزلگاه و 
مکان دام صیاد. و گفته می شود: «لأْمث بین القوم»: میان آن قوم را 
اصلاح ساختم و ار را جمع نمودم. و «رابث الاناء»: ظرف را نیکو و 
اصلاح ساختم. و از این جمله, اين سخن اآنان است: «اللهم اراب 9 
یعنی خدابا میان آنان را اصلاح گردان. و «تفل قلبه علوت» یعنی قلبش به 
سختی آکنده از کینه من گردید. 0 «نفلث نياتهم»: نیات و 
مقاضد انان فاسة و تباه شند: -«مایتشان * با تشدید تون از «ستن »*.به صعتی 
راه و روش برگرفته شده است و معنای سخن آن است که به اين راه و 
روش عمل نگشته است. و گفته می شود: «من حشوه بنی فلان» با کسر: 
یعنی از فرومایگان آن ها. و «الاطراف» جمع «الطرف»: مرد شریف و 
بزرگوار. و «خلاک ذمٌْ»: عذر آوردی و دم و نکوهش از تو ساقط گردید. و 

نمی نو تشه به. شنت آن. ریت <قد آنلحی 2 در 
تستخه هام :قدیمی خسن آمده: منت که از این سکن آنان: گرفته نتنده 
است: «ثلجتثك نفسی» یعنی آرامش و اطمینان یافت. و «الاثلاج»: پیروز 
ساختن. و «المجاوبه»: گفتگو (پرسش و پاسخ). «تجلیه الشیء»: روشن 
ساختن و اشکار 
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ساختن آن. تخت امس انز مقتبلهم» از «الاستیتار»: استبداد و خودرایی. 
« اقتبل آمره»: کار را از سر گرفت. «اقتبل الخطبه»: از روی بدیهه, خطبه 
گفت. یا آنکه مقصود از : «مفتبل»: کسی:باشد که با بن میلی و ان زوق 
ناچاری و اضطرار, دین را پذیرا شود. لاخ تردیی: فربنت باه و 
بیتا»: هر دو تمیز می باشند, یعنی بر آن کسانی که از نظر پیروی و تبعیت 
و اصل و نسب, نزدیک ترین افراد به آنان بودند. و این اشاره به غصب 
خلافت میباشد. یعنی کسی امر خلافت را مستبدانه به خود ِِ داده 
است که از هیچ دلیل روشن و فضیلتی در مقایسه با کسانی که نزدیک 
ترین افراد به پیامبر به جهت نسب و فضل محسوب می شدند. بهره مند 
نبود. «السبت»: روزگار (پاره ای از ان و «النغف» با تحریک: کرمی 
که در درون بینی شتر وگوسفند لانه می کند. و رت با عده ج ما حوع 
آمده است.«فیرسل علیهم النغف». و «العبداء»: با الف مقصوره و 
ممدوده: جمع «العبد»: بنده و غلام. مانند «العبدان» با ضمه و کسره. و 
«القنْ» با کسره: کسی که خود و پدر و مادرش غلام پادشاه باشند (بنده 
زاده). مفرد و جمع ان یکسان به کار می رود. «القعسره»: استواری و 
سختی. 


سخنش: «خیطا»: با یاء مثثاه به معنای دسته و گروه شترمرغ و يا ملخ می 
باشد. پا با پاء موحده از این سخنشان: «خبط خبط عشواء»: همانند شب 
کور اشتباه کرد. و گفته می شود: « توا خبطه»: یعنی گروه گروه آمدند. 


و جرزی گفت: در حدیت آفتم: ارنزت* «نْم یکون ملک عضوضص»: یعنی 


پادشاهی خواهد آمد که بر مردم به ظلم و ستم حکومت خواهد کرد. گویی 
که آنان را با دندان های خود به میان گرفته است. 


و فیروزآبادی گفت: «الصَرس» بر وزن الضرب: گزیدن شدید با دندان های 
اشیات را یی و نم مفنی سح رف کار استعمال هی رود و گفت: 
«الجمر»: از حرارت خشم به معنای شدیدترین نوع خشم, و از شخص: به 
معنی شرورترین افراد 
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به کار می رود. و سخنش: «الی المعافا» به نظر می رسد که بدل از «[لی 
آحدهم» باشد. سخذش: «لما بدهون». بناء بر مجهول به معلی گرفتار 
شدن آنان در مصیبت ها و کارهای سخت و دشوار است. و «العشواء»: 
شتری که جلوی خود را نمی بیند و با دست و پای خود همه انچه پیش روی 
او قرار می گیرد را لکد کوب می کند. و «رکب فلان العشواء» انگاه که 
بدون اندیشه و بصیرت لازم 0 دچار خطا و لغزش گردد. 
«الشصائب»: سختی ها و مشکلات. و گفته می شود: : «اخذت بکظمه» 1 
تحریک, یعنی آنکه از گلوی اوگرفتم. و «رشتث فلانا» : حال او را نیکو 
ساختم. 


و جرزی گفت: «في آشراط الساعه و تقیء الارض آفلاذ کبدها»: یعنی از 
نشانه های قیامت ان است که زمین گنج های پنهان خود را خارج می سازد 
و این استعاره است. و «الافلاذ»: جمع «فلذ» و «الفلذ» جمع: «فلذه» به 
معنی قطعه ای است که به صورت طولی بریده شده باشد. 


و «الحمه»: با حاء مضموم و تخفیف میم و بعضاً تشدید آن به معنای زهر 
19 و «رجل لکع»: مرد پست و گفته می شود: کسی که ذلیل و خوار 
باشد. و «امرآه لکاع»: بز وزن: قطام نیز به: همین معنا(زن پست) .می 
باشد. و «الاْفْعَوان» با همزه و عین 9 : افعی نر. «الباقر»: گله گاوها 
به همراه چوپان هایشان. «البهم»: با فتحه جمع «بهمه» که به بژه های 
گوسفند اطلاق میگردد. و با ضمه, جمع «البهیمه» : (هر چهارپایی به جز 
پرندگان و درندگان) می باشد. و «البیضاء» : منطقهای در مغرب. و گفته 
می شود: «فلان آثیری»: یعنی از خالصان و یاران صمیمی و باوفای من 
است . «الجناب»: حیاط خانه. جهاز شتر و ناحیه. و «الطرّس» با کسره: 


سخنش: «فمقا بعد هذا»: از چه رو و به چه دلیلی بعد از این دلایل روشن, 

هنوز در ایمان اوردن اندیشه و تامل می نمایی؟ و «البذاذه»: ظاهر 

«الامل» پوترین: «الر‌جرجه»: آشفتحی ورجمعیت ستبان جاضر در 
جنگ, و کسی که از عقل 
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بی بهره است. و «الطغام» بر وزن سحاب: اراذل و فرومایگان. و «بوح»: 
با باء موحده مضموم و «یوج>» با باء متنی تحتانی مضموم: هر دو از نام 
های خورشید می باشند. و «الزعیم»: بزرگ و سرور قوم و رئیس و 
سخنگوی آنان. و «قذعه»: بر وزن منعه به همان معنی «آقذعه» میباشد 
یعنی به او 1 گفت. و «طفق فی العمل»: کار را آغاز کرد. «طفق 
الموضع»: در آن مکان ماند. و «الدهارس»: جمع «الدهرس» بر وزن جعفر 
به معنای زیرک و حیله گر و نیز چالاکی و شتاب در کارها می باشد. 


سخنش «حتی یعیش بظنّه»: شاید مقصود این سخن آن است: کسانی که 
با عقل خود زندگی می کنند و به آن اکتفا می نمایند, از ظن و گمان فاسد 
پیروی می کنند. يا | نکه می تواند به این معنا باشد که فرد عاقل تنها در 
صورتی داآنا محسوب می گردد که با اندیشه و فهم خود بر برخی حقایق 
دست یابد و فهم او در روایت و نقل قول منحصر نگردد. و امکان دارد که 
در هر دو موضع: «یغتل»: فریفته گشتن, استعمال شده باشد. سخنش: « لا 
ما رویت»: امکان دارد که به صیغه مخاطب تام اد یا از رما 
که تو آن را نقل کردی آگاه بوده باشم. .یس در این صورت از اهل علم 
محسوب نمی گردم. سخذش: « |ذ] کان هذا قنعم» بعنلی اگر آن روایت. 
روایتی فتقول باشتن در این صورت خنده نو آفز پسندیده اق. انشت. با. انکه 
اگر خنده تو بر این ِ صورت گرفته است, پس این کار نو توجیهی 
دارد. سخنش «فما هنا»: آ نچه از ظن و گمان هایت در اين جا گفتی و آن 
ها را چون سنگ بر سر بندگان پروردگارت فرو ریختی. و در برخی نسخه 
ها: «فکف مراجم»: از سنگپراکنی به بندگان خدا دست کش, آمده است 
که صحیح تر به نظر می اید. سخن او: «فما هنا»: یعنی هر چه در اینجا غیر 
این وجه و براساس وجه دوم باشد. و بنابه وجه اول, از | نجا که سخن او 
دلالت بر عدم صحت خبر داشت. به همین خاطر گفت: «فماهنا». یعنی آن 
را دروغ خواند. و در نسخه قدیمی: «فههنا فلتکن» آمده است که صحیح تر 
به نظر می رسد. و «الفصم»: شکستن. و «خبت النار»: اتش خاموش شد. 
و «افل»: 
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بر وزن: ضرب, نصر و علم: ناپیدا شد. و «الأمم» با تحریک: نزدیکی, چیز 

ندک و امر روشن. و «لدم»: پا او دشمنی کرد. «الالذ»: دشمن کینه توزی 
که به سوی حق متمایل نمی گردد. و «لددت, لو »: یعنی دشمن سرسخت 
گشتم. و «المغادره»: ترک کردن. «الأعضب»: حیوانی که شاخ آن شکسته 
شده باشد. و در میان مردان, «الاعضب» به کسی گفته می شود که هیچ 
یار و یاوری ندارد. سخذش: «موفب قلفین ضریحه» : در آستا ه مرگ وافع 
شده است وا <آوفن غلی الشتیء» ند آشتانه آن:فراز گرفت:..و تابر این 
امیدی به فرزند دار شدن او نمی رود. و «ذدت الابل»: شتران را 0 
«رجل ذائد و ذواد»: یعنی کسی که از «حقیقه» یعنی آ نچه حمایت 1 
واجب است, حمایت و پشتیبانی می کند و دشمنان را دور می سازد. 


سخن او: «أو موطا آلاکناف», «الأکناف»: کناره ها و یا کنایه از فرد خوش 
اخلاق [ از «فراش و طیی» : بسنری که پهلوی شخص خوابیده را نمی 
آزازد کرفته شده است. و یا آنکه کنایه و 
گراوان هممانه غیر فممان بر آنان.می باشند. 


و جوهری گفت: «البلوج»: مشرف گردیدن, و «بلج الحق»: حق آشکار و 
رشن کرنفنت کفته. می: وی حالعی: ,یلح و الباطل لجلج». و گفت: 
«التلجلج»: سخن را در دهان گردانیدن و تردید در گفتن آن, و «الباطل 
لجلج»: یعنی باطل, نار مق مهافت وروی ۱ 7 از پیش 
برد. و سخنشان « آولی لکی» : به معنی تهدید و وعده بد دادن است (آن بلا 
شایسته توست). سخنش: « آغفلناک» یعنی تو را ترک کردیم. ولی در 
برخی نسخه ها: «آعقلناک» از ريشه «آعقله»: او را عاقل و دانا یافت, 
آمده اسشت: و در برکی دیک* ۳« )عضانا ک 6 ذکر شده است. گفته می شود: 
«أعضلنی فلان»: کار او فرا بة شتوه آورد: و«عصلت علیه: تعضیلا »۰ بر اه 
در کارش سخت گرفتم. و «راغ الرجل و الثعلب»: مرد یا روباه از چیزی 
روی برگرداند و از آن کناره گرفت. «المراوغه»: کشتی گرفتن. «الجوی»: 
درد شکم انگاه که ظولانی شود. و گفته 
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می شود: : «ثلجت نفسی» بر وزن نصرت یعنی آرامش و اطمینان یافتم. و 
«تحلیق الشمس» : بالا ات خورشید. وگفته میِ شود: «آرجأث الامر و 
ارخیته» ان جه تخیر افکندم. و «قطع بفلان»: آنگاه که به خاطر هزینه 
از سفر بازماند, یا شتر او بایستد. يا برای او پیشامدی رخ دهد که از 
حرکت ناتوان گردد. سخنش: «فض الحدیت» با فاء و ضاد معجمه و 
«الفض»: شکستن. يا با قاف و صاد مهمله از «قص الجناح»: بال را چید. یا 
از قطع کردن و يا از «القصْ» باشد. يا آنکه: «القضه» با قاف و ضاد 
معجمه از : «قضّ اللوْلقه»: مروارید را سوراخ کرد, و «قضّ الشی»: آن 
را کوبید, و «الوتد»: میخ را از جا کند. و «جاوا قضهم و قضیضهم»: همگی 
آنان آمدند. 


سخنش: «فنخبر»: با خاء معجمه به معنای خبر دادن یا آزمودن و آگاه 
گردیدن از حقیقت چیزی است. پا انکه با حاء مهمله «فنحبر» از «تحبیر 
الکلام»: نیکو ساختن سخن باشد. و «التباشیر»: مژده و بشارت و «تباشیر 
الصبح»: سرآغاز آن. 


سخنش: «لیس بظهره دینه»: یعنی این مرد از یاران دین 4ات ت آو نیست, 
بلکه از نسل و فرزندان اوست. و «اللوب»: جمع «اللوبه» و «اللأْبٍ»: 
یعنی سنگلاخ که سنگ های پوسیده و سیاه داشته باشد. سخنش: : «موطاٌ»: 
یعنی برای او آماده و مهیاست. و «الارب» با کسره: حاجت و نیاز. و 
«الفارط»: کوتاهی کننده, و تباه افرین. 


سخنش «البهلوله». «البهلول» با ضمه: مرد بزرگوار و دربردارنده همه 
نیکی ها. و در برخی نسخه ها: «البتوله»: زن پارسای بریده از دنیا, ذکر 
شده است که صحیح تر به نظر می آید. و «الأًسی» بر وزن القاضی: 
طبیب. و «الخائل»: حافظ و پاسدار چیزی. گفته می شود: «هو خولیث 
مال»: یعنی خود به اموال خود رسیدگی میکند. 


و در قاموس آمده است: «حول مجزژم» بر وزن معظم یعنی: ۰ ۰ 9 
«التألیب»: تشویق و برانگیختن. و «الصغو» با فتحه و کسره: 
گرایش. و 
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می وی داصفنت الی فلان»: آنکاة که با گوش خود به سوی او متمایل 
0 9 به سخذش گوش فرا دادی. و «شمس الفرس, شضوساً و 
شماسا»: اسب چموشی کرد و مانع از سوار شدن سوارکار گردید. 


‌ عم 
سخنش: «لثلا یفتات» در قاموس امده است: «لایفتات علیه»: بدون 
فرمان او کاری صورت نمی گیرد. و « استنجدنی فانجدته»: از من یاری 
خواست و من نیز او را یاری نمودم. 


۵ آبه‌بیده کفت* «اضخ ۶ القوهر اضعاعا»: عوغانه فریاد برآوردتد. و اکر از 
چیزی ناشکیبایی کنند و مغلوب گردند, گفته می شود: «ضجّوا»: فریاد و 
ناله تزافرزند. 


و «استدرک الشی بالشی»: با چیزی کوشید تا بر چیز دیگری دست يابد. و 
«ضاع المسک, تضوع»: بعتی خر کت نمود وا بفی. آن یی نوی و« رح 
الطیب, یارج, أرجا» 9 
«التکلل»: در برگرفتن. و «نسل» بر وزن نصر و ضرب: شتافت. 1 
«الأوب»: جانب و طرف. و «القاع»: زمین صاف و هموار. و «الاکم» با 
تحریک: تل و پشته برآمده. «بهره»: بر او چیره شد. و «ناف الشی»: 
طولانی شد و بالا. اند عاناف کلی. السیع»: برآن: شرفت ند و 
«الصفیح»: آسمان و روی هر چیز پهن. و «الاصر»: گناه و سنگین باری. 


و فیروز آبادی گفت: «اقشعر جلده»: پوستش دچار «قشعریره» یعنی 
لرزش گردید, و «اقشعرّت السنه»: در آن سال خشکسالی روی داد. و 
«کعلابط»: آن که دست او هنگام مسح زمخت باشد. و گفت: «الهیاطله»: 
قومی از جنس ترک و هند که دارای قدرت و عظمت بودند. و «شارفه و 
شارف علیه»: از بالا به آن نگریست. «السبر»: آزمودن عمق چیزی. و 
«الصرم»: بریدن. سخنش: «لحکه الصدور»: یعنی به خاطر وجود تردید در 
دل ها. و در برخی نسخه ها: «لحسکه الصدور»: امده است. و «الحسکه» 
گیاهی:» است که محضول آن به شنم کوسفندان: فی جشبد.و تبر. کیته.و 
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دشمتی اننت: سخدش: «ط » با مه یعتی همگی. و «العضنه»*: قفوم و 
خویش مرد که نسبت به او تعصب و اهتمام به خرج می دهند. «بما هم به 
منه»: یعنی کسانی که با صفتی ذکر گشتند, مانند نزدیکی با رسول خدا و 
نسب و آنها را دارا بودند. و «قناه الظهر»: مجرای ستون فقرات در پشت 
انسان . 


«الیکر» با کسره: اولین از هر چیز و اولین فرزند پدر و مادر. و 
«الانتیاش»: ۹ و خارج ساختن. و «الفنن»: شاخه. «الأسف»: 
شدیدترین نوع غم واندوه. و «قد آسف علی ما فاته»: برآنچه از کف داده 
بود, اندوهگین گردید و دریغ خورد. و «آسف علیه»: بر اوخشم گرفت. 
«ارتأی» از باب افتعال از ريشه «ال2 ی انديشه کرد. و «ندبه الامر 
فانتدب»: او به کاری فراخوانده شد و او نیز پذیرفت. و «تفیثه الشی»: 
زمان آن. و گفته می شود : «غرز رجله فی الغرز» مانند«غترز»: پایش را 
در رکابجرمین او «لکنرز السیر»: تزک شور و هراث علی حبری»: 
خبر تو به کندی و با تأخیر به من رسید و «الاستراثه»: کند شمردن چیزی. 
«التفت»: ند جو و آلود گی ها. و «شن الماء»: نت را ربخت و آن را 
پخش کرد. 


و «آماط»: دور ساخت. «البذله» با کسره: لباس های فرسوده ای که 
نگهداری نمی شود (وهر روز پوشیده می شود). و «الاتحمیه»: نوعی جامه 
راهراه. و «ذژالملح والطیب»: نمک و عطر را پخش کرد و پراکند. و 
«اللْمم» جمع «اللْمه» با کسره: مویی که روی ترمه گوش را می پوشاند. 
«منسج الفرس»: پایین تر از زیر گردن و بالای پشت اسب. ود«الرزدق»: 
صفی از مردم. «تشوقت الی الشی»: چشم انتظار آن ماندم. «الغابر»: 
گذشته و آنچه باقی مانده است. و «کننت الشدی»: آن را پوشاندم. و 
« آکننته» فی. بسن انا هماتتد ای در رش ود لها مود بو 
«الامشاج»: چیزهای آميخته به هم. سخنش: «و ینصب والله باربه» یعنی 
به خاطر نیازش خسته می شد. و می تواند کنایه از قضای حاجت نیز باشد. 
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«فهولاء سجیه الانبیاء»: تفت هه با انار شیوه انبیاست. ولی چنان که 
در برخی نسخه ها امده است: «شجنه» با شین معجمه و نون صحیحتر به 
نظر می رسد. در النهایه گفته است: «الرحم شجنه من الرحمن» یعنی 
خویشاوندی ها همانند درهم آمیختگی رگ ها : به یکدیگر پیوند می یابد که به 
عنوان مجاز و گسترش مفهوم به آن تشبیه شده است. و «الشجنه» با 
کسره و ضمه, در اصل به شعبه ای از شاخه درخت گفته می شود. و در 
ادامه «وشیج», (به هم پیوستگی خویشاوندی) نیز که دارای وجهی می 
باشد. خواهد امد. و در نسخه قدیمی «وشجه» ذکر شده است. و 
«الشاره»: لباس و ظاهر. «متع النهار» بر وزن منع: روز برامد. و 
«النازح»: دور. و «رجل ناصح الجیب»: مرد امین. و «القزع» با تحریک: 
تکه ای از ابرهای نازک. و «حماره القیظ» با حاء مفتوح و تشدید راء: 
شدّت گرما. و «الهجیر» و «الهاجره»: نیمه روز در هنگام شدّت یافتن 
گرما. و «یان الشی» با کسره و تشدید: زمان آن. و «الغضاره»: خوشی و 
آسایش زندکی: وندر قامفتن امه است: «الایی»: درخانستیا ر و مفرد 
آن: «آیکه» می باشد. و «الشخْ»: بخل همراه با حرص و طمع. می گویی: 
«شححت» با کسره و فتحه: بخل و طمع ورزیدم. و «حجر علیه»: مانع او 
شد. و «الضّ» با کسره: بخل ورزیدن. و «بدهه بأمر»: با آن چیز به 
استقبال او رفت. «بادهه»: به ناگاه او را غافلگیر ساخت. 


«من بالکما»: در قاموس آمده است: «البال»: جال, انديشه يا معنای در 
دل گذرنده, قلب. و در برخی نسخه ها «من تألیکما»: و «التالی» یعنی 
کوناهین: و تسنستی: وتو کید وردن: ۵ در خدرشت: آهده و «من یتألی 
علی الله بکذبه»: یعنی هر که بر خدا حکم کند و سوگند خورد. و «الوحی»: 
شتاب. گفته می شود: «الوحی الوحی البدار البدار»: بشتابید. بشتابید. و 
«الکسف» با کاف مکسور و سین مفتوح: قطع کردن و بریدن. و «الزبر» 


ص: 463 


فی الأُرض»: پاهای آن داخل زمین شد و ناپیدا گردید. و «العفره» با ضم: 
سفیدی که شدید نباشد. 


2 اعلام الوری: هیأت نمایندگان نجران که در میان آنان ده و اندی از 
پر کار آنان حصوو ات بر رشون دانضلن الم ایهم لد وا ردنت 
منه تفر آرایج-هات, آمور سسحیان ان ترا آداره نیودت که شا حل 
این افراد بودند. عاقب که عبدالمسیح نام داشت. افید آنان محسوب می 
گردید و نجرانیان در کارهای خویش با او مشورت می نمودند و بدون نظر 
و فرمان او اقدامی صورت نمی دادند. و سید که ایهم نام داشت و 
فریادرس و پشت و پناه انان بود و تنها با نظر او اقدامی به انجام 
رفت و در نزد انان از مقام و منزلتی والا بهره مند بود و پادشاهان روم 
برای او کنیسه ها ساخته بودند و به خاطر آنچه درباره علم و تلاش او برای 
گسترش دین آن ها شنیده بودند, عطایای بسیاری به او ارزانی می داشتند. 
و آن هنگام که به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله رهسیار گشتند, 
ابوحارثه بر قاطر خود سوار شد و برادر او به نام کرز يا بشر بن علقمه نیز 
با او در این سفر همراه گردید. آنان در حال حرکت بودند که به ناگاه قاطر 
ابوحارثه دچار لغزش گردید و به سر فرو افتاد. در یی این اتفاق. کرز 
گفت: خداوند آن مراد خا رن و دور از خیر و نیکی را هلاک گرداند. ابوحارثه 

به او پاسخ داد: (نه آو) که تو خود هلاک گردی !. کرز گفت: برادرم. چرا از 
اف یاف کی ابوحارثه پاسخ داد: به خداوند سوگند یاد می کنم 
که او همان پیامبری است که ما در انتظارش بودیم . کرز گفت: در این 
صورت چه چیز تو را از پیروی او باز می دارد؟ ابوحارثه پاسخ داد: انچه مرا 
از پیروی او باز می دارد, رفتار این فومر (نجرانیان) با ماست که ما را 
بزرگ داشته اند و با اموال خود ما را توانگر ساخته اند و بر مخالفت با او 
اصرار می ورزند. و اگر من از او تبعیت و پیروی کنم. همه آنچه را که 
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از ما می ستانند. - برادرش کرز این سخن را از او در دل نهان 


زد و این شعر را می خواند: 


- صبحهنگام شترم به سوی تو چنان به شتاب در حرکت است که تنگ آن 
رت ی و 


و هنگامی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد گردید, اسلام آورد. - 
فت‌. ابان تکام عص تووتا لیجسن سول حداصایت ال علیه و اه واره 
شدند که لباس هایی از دیبا و جامه های بافت حیره بر تن داشتند و هیچ یک 
از عرب هاء همانند ظاهر آراسته آنان بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد 
نگشته بود. با مشاهده آن ها؛ ابوبکر گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم به 
فدایت ! بهتر آن است که حله اهدایی قیصر را بر تن نمایی تا آنان تو را در 
آن ستتد.. - کفت سسشن. آنانونز رشول۰خدا .صلی الله غلیه :و آلم. مارد 
گشتند و به او سلام دادند. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ سلام آنان 
را نداد و با آنان سخنی نگفت. با این رفتار پیامبر, آنان در پی عثمان ین 
عفاند و عیدالر حهن ین عوف که ات اشایان آبان در روان هه ان 
دو را در میان جمعی از مهاجران یافتند و گفتند: پیامبر شما نامه ای برای 
ما نگاشت و ما نیز برای پاسخ دادن به او حرکت کردیم و به نزد او رفتیم و 

بر او سلام کردیم. ولی او سلام ما را پاسخی نداد و با ما سخن نگفت. 
اکتون جارنه خیست ‏ ان دوه علی بن انی‌طالت خلیه الساای تا 
ابالحسن, به نظر تو, این قوم چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: به عقیده من 
باید این حله ها و انگشتری هایشان را از خود برگیرند. سپس به سوی او 
باز گردند. آنان 0 او رفتند و به او سلام نمودند و این 
بار پیامبر صلی الله علیه و آله سلام آنان را پاسخ گفت. سپس فرمود: 
«سوگند به آن که مرا به حق مبعوث داشت, که شما بار اول درحالی به 
نزد من آمدید که شیطان نیز شما را همراهی می نمود». دنر از رون | 
به بحث و پرسش از او گذراندند و أسقف 


ص: 4165 


ای محمد, درباره سیّد حضرت مسیح چه می گویی؟ فرمود: «او 


بنده خدا و فرستاده اوست». اسقف پاسخ داد: چنین نیست. بلکه او چنین 
و چنان است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «سخن تو صحیح نیست؛ 
بلکه او چنین و چنان است». و هر یک از آن دو با پاسخ های خود. سخن 
دیگری را رد نمود. به دنبال اختلاف آن دو, از ابتدای سوره آل عمران حدود 
هفتاد آیه, در پی پکدیگر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید, و 
خداوند در میان آیاتی که نازل گشت. , فرمود: هان عنل عستتی. عند. آللد 
کمتّل اد م حَلَقَهُ من تُرّاب», (مثل عیسی در نزد خدا , چون مثل آدم است 
که او را از خاک بیافرید. ) تا آنجا که فرمود: «علی الکاذبین». (لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار می دهیم. ](1) 


بعواو کول این ایا نان مه سار خی الله یه و آله کنده مرا نا که 
مباهله خواهیم نمود. و ابو حارثه به همراهان خود گفت: نیک بنگرید, اگر 
تساص رن ها و ما سا اش از مایم با ام 


ابان میگوید: حسین بن دینار به نقل از حسن بصری به من گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله هنگام صبح و درحالی که دست حسن و حسین را 
گرفته بود و فاطمه در پشت سر و علی علیه السلام پیش روی او قرار 
داشت, خارج گردید و عاقب و سید نیز به هنگام صبح با دو پسر خارج 
شدند که یکی از آن دو پسر, مرواریدی درشت همانند تخم کبوتر به همراه 
داشت. آنان بر گرد ابوحارثه جمع شدند. او گفت: این ها که همراه محمد 
هستند, چه کسانی هستند؟ گفتند: این مرد پسرعمو و همسر دختر او و این 
دو کودک, پسران دختر او و اين زن نیز دختر اوست که عزیزترین و محبوب 
ترین مردم در نزد اوست. رسول خدا صلی الله علیه و اله پیش امد و بر 
پیامبران نشست. که انان برای مباهله بر دو زانوی خود می نشستند و در 
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بر او حاکم گردید و برای مباهله پیش نیامد. سید به او گفت: ای ابوحارثه, 
برای مباهله نزدیک ای. او در پاسخ گفت: نه, چرا که بی هیچ تردیدی» من 
مردی دلیر را جهت مباهله مشاهده می کنم و از آن می ترسم که او 
راستگو باشد که در اين صورت., به خدا سوگند. سال بر ما تمام نمی شود 
ی ی ی ی و 
تحار تا ود ی سرت : اگر با پیامبر صلی الله علیه و آله 
یا( بر 2 فاد این آنان. ده 
ای ابوالقاسم, ما با تو مباهله نمی کنیم ولی حاضریم با تو از در صلح و 
تا تن اب ول خوا صلی الله عله و ال سر ناساس داخت 
دوهزار حله از حله های اواقی که قیمت_ هر حله چهل درهم ناب باشد, با 
انا مضالحه تموق ورن ایق بازی‌برای آنان آضان امه ای بکاشت. ورد 
ابوحارثه گفت: «من تو را می بینم که خواب و 
می روی و جلوی جهاز را در انتهای آن قرار می دهی». و هنگامی که 
ابوحارثه بازگشت, درصدد برآمد تا جهاز شتر خود را بر روی آن قرار دهد. 
ولی آن را واژگون و پشت رو قرار داد و با مشاهده اين آمر گفت: شهادت 
می دهم که محمد فرستاده خداست. 


توضیح . 229 می شود «فلان مال قومه» با کسر: بعنی فریادرس آنان 
است که به امور آنان رسیدگی می کند. «التعس»: هلاکت, سقوط, 
لغزش, دوری, پایین آمدن, و فعل آن بر وزن منع و سمع می باشد. و اگر 
به صیغه مخاطب سخن گفتی, می گویی: «تعست»: بر وزن منعت و کر 
آن را به صیغه غایب آوری, می گویی: «تعس» بر وزن سمع . و «الابعد»: 
خیانت کار و دور از خیر و نیکی. «القلق»: پریشانی و ناارامی و جنبش و 
از جای کنده شدن. و «الوضین»: تنگ و کمربندی که بر روی هم بافته می 
شود :وتا ان:جهاز بزروق.شتر سسبته‌می شود. همانند تنگ زین اسب است. 
در واقغ ففضود او ار این تعبیرم بیان سترعت: ریاد اوست که ان. زا همانند 


درب ۳ 


ص : 467 


شده؛ به چالاکی و عدم ثبات و پا برجا نبودن توصیف می کند و از این جمله 


۶ این 1 شت درحالی به سوی نو می دود که تین آن زا ستوار و سست است 
و دین و ایین او برخلاف دین و ایین مسیحیان است. 


مقصودش آن است که این شتر از شدت سفر و سرعت زیاد لاغر گشته 
است و از همین رو تنگ آن شل و سست شده است. و گفت: گفتة مین 
شود: «کٌ الرجل عن الامر»: آن گاه که از انجام کاری دچار هراس گردد و 
ازان منصرف شود. 

3 امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در زمان مباهله با مسیحیان. همراه من و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام خارج گردید.(1) 


4 امالی طوسی: مجاهد گفت: به ابن عباس گفتم: رسول خدا صلی الله 
ی و له باکت صای رده ایا رات نم » عباس پاسخ داد: با علی 


و فاطمه و حسن و حسین. و مقصود از «الانفس» در آیه مباهله, پیامبر 
لب هو اله‌علی ها سا مه فا فد و 


5. امالی طوسی: عامر بن سعد. ,از پدرش روایت ت کرده است که گفت: 
شکامی که آیعد قورع ابتاعنا و یت ءکم», (فرزندان خود و فرزندان شما را 
فرا می خوانیم. ) نازل گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و 
فاطمه و حسن وحسین (علیهماالسلام) را فرا خواند و فرمود: «پروردکارا, 
اینان اهل بیت من هستند».(3) 


ص: 69 
1- . امالی طوسی: 162-163 


2 بامالی طظوسی :7۵ 1 
3-. امالی طوسی: 193 


مولف: در آنچه که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون درباره فضل 
و برتری اهل بیت به آن استدلال نمود, احتجاج او به واقعه مباهله نیز ذکر 


گردید. 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: پدرم از نضر, از اين سنان, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: تام که تماشد ان مسیحیان نجران_به 
ریاست اهتم. عاقب و سید به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رسیدند, چون هنگام نماز آنان فرارسید, شروع به زدن ناقوس کردند و 
هار کانوی اضتاب وسول خدا صلی ال یه و الم کی اف رس 
41 آیا در مسجد خود اجازه چنین کاری می دهی؟ حضرت فرمود: «آنان 

به حال خود وانهید». و آنگاه که آنان نماز خود را به پایان بردند. نزدیک 
0 تو به چه چیزی دعوت می 
نی فرمود: «شما را به این امر می خوانم که شهادت دهید. خدایی جز 
خدای یگانه نیست و من فرستاده او هستم و عیسی مخلوقی بود که می 
خورد و می اشامید و قضای حاجت می نمود». نجرانیان گفتند: اگر این 
گونه است که تو میگویی, پس پدرش کیست؟ در اين هنگام وحی الهی بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید و جبرئیل علیه السلام به او 
عرض داشت: به آنان بگو که درباره آدم چه قفم کونند؟ آیا (جز این است 
که آو) مخلوفن نود که رده صساشاهد. و فضام ات مینمود و ازدها< 
کر رل دا صلی للم عم لت بر ایبول را با ان مطر ع 
نمود. آنان پاسخ دادند: آری (آدم بنده ای مخلوق بود). فرمود: پدرش که 
بود؟ آنان در پاسخ سکوت کردند. و خداوند اين آیه را نازل نمود: : «انْ مَتل 
عیسی عند ال کمتل دم » تا آن جا که فرمود: «َتَجْقل لعْتَْ ال عَلی 
الکاذیین» (1) بعد از نزول اين آیات, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در این صورت با من مباهله کنید. اگر راستگو باشم, لعنت و نفرین 
پر شما نازل می گردد و اگر دروغگو باشم, لعن و نفرین بر من فرو می 
آید». گفتند: به عدل و انصاف سخن گفتی. و برای مباهله 
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موعدی را مقرر نمودند. و هنگامی که مسیحیان به خانه های خود 
باز گشتند, ار ی اگر با قوم خود در مباهله 
با ما حاضر شد, با او مباهله می کنیم, چرا که در این صورت او پیامبر 
نیست. ولی اگر تنها با اهل بیت و بستگانش به مباهله با ما برخاست با او 
مباهله نمی کنیم, چرا که او تنها در صورتی اهل بیت خود را برای مباهله 
حاضر می سازد که راستگو باشد. و چون به صیح درآمدند, درحالی به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند که امیرالمغ‌منین و فاطمه و حسن و 
حسین (علیهم السلام) در کنار او قرار داشتند. مسیحیان گفتند: اینان که 
هستند؟ پاسخ شنید ند این مرد پسرعمو و وصی و داماد او علی بن ابی 
طالب علیه السلام و این زن. دخترش فاطمه و این دو کودک, ب حسن و 
حسین هستند. با شنیدن این سخن,؛ ۳ 
خدا صلی الله علیه و آله گفتند: تو را خشنود می سازیم. ما را از مباهله 
معاف دار. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس پرداخت جزیه با 
آنان از در ضله در امد آنان»به. دیار خود باز خشتتند. (1) 


7 الخرائج: روایت شده است: هنگامی که نمایندگان نجران به حضور 
پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند, او رسای آنان عاقب و طیّب را به 
اسلام دعوت کرد. آن دة باسنخ دادتد: ما پیش از تو اتلام آوزدیم. با 
صلی الله علیه و آله فرمود: «دروغ گفتید. عشق و علاقه به صلیب و شرب 
خمر شما را از آن باز می دارد». و آن دو را به لعن و نفرین فرا خواند. ۰ و 
آن دق ند با ای عهد کردند که ضیحدم.ذر نرد او (برای مباهله ) کرد ایته: 

صبح فردا رسول خدا صلی الله علیه و آله دست در دست علی علیه 
7 0 791 (علیهم السلام) برای مباهله حاضر 
گردید. آن دو با مشاهده این صحنه گفتند: او با بستگان و نزدیکان خود و با 
اعتماد به دیانت آنان پیش آمده است. و به همین خاطر از مباهله امتناع 
ورزیدند. پیامبر 


ص: 470 


صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر آن دو مباهله می کردند. بی هیچ تردیدی 
وادی بر انان بارانی از اتش فرو می فرستاد». 


8. تفسیر عیاشی: ال کریه از احام صادی یه انیت مر روابت ت کرده است 
که از او درباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام سوال شد. او برخی از 
ان فصایل راز کر نمون: به او گفتند: برای ما بیشتر بگو. فرمود: از اهالی 
نجران, دو اسقف مسیحی به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
درباره عیسی علیه السلام سخن گفتند. بعد از ان سختان: برفردکار این آنه 
بان حتل عیسی ند الله کعتل اه م(1)» 


تا آخو آن. را ال نمود ون من ترول آنن آبم-رفول خدا صلین الله:عای و 
ار اب ند میت ی ون زوس و ۲ و تلهم اس ۶ 
را گرفت و خارج گردید و دستش را به آسمان بلند کرد و میان انگشتانش 
را گشود و آنان را به مباهله دعوت کرد. 


گفت: و امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مباهله این گونه است که 
دستی را در دست دیگر داخل می کند و آن دو را به سوی آسمان بلند می 
کند. 


هنگامی که آن دواسقف مسیحی, پیامبر صلی الله علیه و آله را در این 
حال دیدند, یکی از آن دو به دیگری گفت: به خدا سوگند اگر به راستی 
پیامبر باشد, بی هیج تردیدی هلاک می گردیم و اگر هم پیامبر نباشد, قوم 
او ما را کفایت می کند(قومش ما را مغلوب میسازند). در نتیجه از مباهله 
امتناع کردند و بازگشتند.(2) 


9 تفسیر عیاشی: از محمد بن سعید اردنی از موسی بن محمد بن رضا, از 
براد رش ابوالحسن علیه السلام روایت شده اسیت که او درباره آیه: «قل 
تال توع بْتاعتا وَبتَاءکَم وّنساءتا ونساء کم 5 تا ماه نم تبتهل 
تخعل لَعه ال علی الگازست (بگو: 1 
و زنان ما و زنان شما, و جان 
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های ما و جانهای شما را حاضر سازیم. سپس دست به مباهله یازیم و لعن 
و نفرین پروردگار را بر دروغگویان قرار دهیم. )(1) 


فرمود: اگر خداوند اين گونه می گفت: «سعالو نبتهل فنجعل لعنه الله 
علیکم»: بيايید با یکدیگر مباهله کنیم و مت لعنت پروردگار را بر شما قرار 
دهیم, آنان هر گز تن به مباهله نمی ولی خداوند آگاه ۳ پیامبرش 
پیام های او را ابلاغ نموده است واز دروغگویان نیست ۳4 


10. تفسیر عیاشی: از منذر روایت شدم است که گفت: علی علیه السلام 
به ما فرمود: هنگامی که آیه: «قل تالا توغ تاءتا وأبتاء‌کم» نازل گردید, 
(پیامبر) دست علی و فاطمه و دو پسر آن ها را گرفت. مردی از بهود با 
مشاهده این امر گفت: مباهله نکنید که خود را در امری دشوار گرفتار می 
تا ره .7 


1. تفسیر عیاشی: از عامر بن سعد روایت شده است: معاویه به پدرم 

۳ چه چیز تو را از دشام دادن به بوتراب (علی بن ایی طالب) باز مب 
دارد؟ پاسخ داد: به خاطر سه روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت کرده ام. هنگامی که آیه مباهله «قل تالا نع آنتاعتا وتاعکُم» 
ان 

و حسین علیهم السلام را گرفت و فرمود: «اینان اهل بیت من 7 


و کلبی 1 ۱ 
شرف خرکوشی, و اعتقاد اشنهی, همگی درباره این سخن حق تعالی: 
«وّنساءتا ویس ءکم» متفق القول می باشند که منظور از «نساءنا» تنها 
حضرت فاطمه سلام لله علیها 


27 2 ۳ 


کح ال عضو ان 61 

2 . تفسیر عیاشی: 1, 176 
3- . تفسیر عیاشی 1: 177 
4- . تفسیر عیاشی 1: 177 


فس اسان سا اما اون فان ال سسادر ال سس اس 
السلام روایت شده است. 


3. مناقب ابن شهر آشوب(1): ترمذی حدیث مباهله را در جامع خود 
آورده و گفته است: این حدیتی صحیح می باشد. و مسلم ذکر کرده است 
طالت) ۳ دشنام دهد. وی اهر اس ۱ 
آله را که به علی علیه السلام فرمود: «آیا راضی و خشنود نمی گردی که 
سبت به من؛ همانند هارون به موسی بانتنین:. ِ« و این فرموده او: «#بی 
تردید فردا این پرچم را به مردی خواهم سپرد...». و این سخن خداوند 
«تدع آبتاءتا وبا ءکم.. ,۰ تا انتهای جریان مباهله 7 ذکر نمود. و ابوالفتح 
محمد من آحمد بن ابی القوارتش: آن: را با سلسنله مر انب روایین 0 
ابی وقاص روایت نمود که گفت: علی از سه افتخار بهره مند است که اگر 
یکی از آن افتخارات از آن من بود, برایم از شتران سرخ موی دوست 
داشتنی تر بود. سپس عین این خبر را روایت کرد. 


و در روایتی دیگر از مسلم آمده است که سعد بن ابی وقاص گفت: 
هنگامی که آیه «قل تَعَالةا توغ آبْتاعتا وَآنتاءگم» نازل شد. رسول خدا علی 
و و ی را فرا خواند و فرمود: 
«پروردگارا, اینان اهل بیت من هستند». ابونعيم اصفهانی درباره ایات نازل 
شده در شأن امیرالمومنین علیه السلام از شعبی نقل کرده است که جابر 
گفت: مقصود از «و آنقستا و انفتکم ک, (جانهای ما و جانهای شما )+ رسول 
خدا ضای الله اه ف له علیر م مضه از «ااعا ۳ سرانمان ۱ 
حسن وحسین. و مقصود از «ویساءتا» (زنانمان )» فاطمه علیها السلام می 


باشد. 
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1- . مناقب آل ابی طالب 3 :102 


و واحدی در «اسباب نزول القرآن» با نقل از بزرگان راویان طرق مختلف 
آهل سنت, و نیز از امام صادق و امام باقر و از امیرالممنین علیهمالسلام 
اورده و امامیه و زیبدیه نیز با وجود اختلاف روایتشان بر این امر اتفاق نظر 
دارند. متن مورد اتفاق این حدیت که همه اوردهاند, این است که هیات 
نمایندگی نجران. شامل چهل مرد از جمله: سید, عاقب. قیس, حارث, و 
عبدالمسیح بن یونان؛ اسقف نجران بود. و ان اسقف پرسید: ای 
ابوالقاسم ! پدر موسی که بود؟ فرمود: «عمران». اسقف گفت: پدر 
یوسف که بود؟ حضرت پاسخ داد: «یعقوب». و در سومین مرتبه, اسقف 
پرزسید: و پدر تو کیست؟ فرمود: «پدرم عبدالله بن عبدالمطلب است». 
گفت: پدر عیسی کیست؟ با این سوال, رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
7 گرفت و آیه «نْ متَل عیسی عند الله » تا انتهای آن, نازل 
گردید. و هنگامی که رسول خدا صلي الله علیه و آله آن را تلاوت تمود. 
اسقف بیهوش گردید و هنگامی که هوشیاری خود را بازیافت گفت: آیا نو 
را مدعاأ بان است که خداوند به تو وحی فرمود که عیسی از خاک آفریده 
شده است؟ ما اين را نه در آنچه به تو وحی گردیده است می یابیم و نه در 
آنچه به ما وحی شده است, از آن شختی. رفته. است: و نه این یهودیان در 
آنچه بر آنان وعی مه است, نشانی از ار ادعا می یابند. با این سخن؛ 
آیه «قَمن حاأعک فیه من بعْد ما جاءک من للم », هر که با تو درباره 
عیسی بعد از آنکه تو از حقیقت کار او آگاه گشتی به نزاع و کشمکش 
برخاست 1 ۳ انتهای 1 زا نازلر گردید. فتتان. کفتنده ای ابوالقاسم ! با ما 
درباره ها به عدالت سکن کفتی: چم رمانی باانی‌عباهله کنیم ٩‏ فرمود: 
«صبح فر دا آن شاءالله». با این سخن؛ مسیحیان باز گشتند و سید به 
ابوحارت گفت: هدفتان از مباهله با او چیست؟ اگر دروغگو باشد, در 
مباهله با او, هیچ کار در خوری انجام نداده ایم و اگر راستگو باشد, بی هیچ 
تردیدی هلاک خواهیم گشت. اسقف در پاسخ گفت: اگر صبح فردا با 
فرزندان و اهل بیتش در مباهله حاضر گشت, از مباهله با او خودداری 
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حاضر شد. این دلیلی بر پوشالی بودن ادعای پیامبری اوست. و در این 
صورت از مباهله با او ترسی به خود راه ند هید. و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله صبح فردا درحالی برای مباهله حاضر گردید که حسین در آغوش 
او قرار داشت و دست در دست حسن نهاده بود و فاطمه پشت سرش و 
علی نیز پشت سر فاطمه در حرکت بود. و زهایتی ذیکر آهدم است : 
درحالی که دست علی را گرفته بود و حسن و حسین پیش روی او و 
فاطمه پشت سر او در حرکت بودند, برای مباهله حاضر گردید. سپس بر 
دو زانوی خود بر زمین نشست و علی علیه السلام را پیش روی خود, و 
قا را ری تس سس ای ی و 
قرار داد و به آنان فرمود: «آن گاه که دعا کردم, آهین گویید». اسقف با 
مشاهده این صحنه گفت: به خدا سوگند که محمد همانند انبیا برای مباهله 
زانو زد. و مسیحیان دچار ترس گشتند و گفتند: ای ابوالقاسم, از ما درگذر 
که دا ی از خرن نو در رن فرعون ارفت اشفا در خرس و 
مسیحیان بر اساس پرداخت دو هزار حله و سی زره و سی اسب و سی 
شتر نر با او مصالحه و سازش نمودند. و پس از مدتي کوتاه, سید و عاقب 
تراد پيامتر ضلی الله علبه و الم باز کشتند. و اسلا آوردند غافسم خله و 
عصا و کاسه و یک جفت کفش به او هدیه داد. 


و روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سوگند به آن 
که جانم در دست اوست؛ عذاب بر نجرانیان سایه افکنده بود و اگر 2 
و نفرین می نمودند به شکل بوزینه و خوک مسخ می گشتند و وادی برآنان 
أت سوزان برمی افروخت و خداوند, نجران و مردمان آزحتی اند کان 
نشسته برشاخه های درختان آن را ریشه کن می ساخت. و سال بر همه 
مسیحیان به پایان نمی رسید مگر آنکه همگی هلاک می گشتند». 


فقو توانتی دیکر . افدم: ارتیت؛ اگر با من و کسانی که همراه من در زیر 
جامه (عبا؛ قرار داشتند. به مباهله برمی خاستید. بی هیچ تردیدی پروردگار 
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سوزان و شعله ور بر می افروخت. سپس در کم تر از چشم برهم زدنی 
ان رابه سوی قومتان که پشت سر شما مانده اند. می کشانید و همه انان 


را در ان انش می سوزانید». 


و در روایتی دیگر آهنذه است: «اگر آنان پا من به نفرین برمی خاستند, 


و در روایتی دیگر آمده است: سوگند به آن که جانم دردست اوست. آگاه 
باشید, اگر آنان با من مباهله و نفرین می کردند. سال به پایان نمی رسید 
و در دیار انان کسی زنده باقی نمی ماند». و مباهله در روز 24 ماه ذی 
الحجه و بنا به روایتی دیگر, در 25 این مام(1) رخ داد. که قول اول صحیح 
تر می باشد.(2) 


4 روضه الواعظین: این عباس درباره اين سخن حق تعالی: «قل تاو 
با آسااعاتاء کی » کشت ضات ععارد کی تحران به هحران مزر کان سردم 
نجران: سید و عاقب و اسقف نجران, ابوحارت که عبدالمسیح بن یومان 
نام داشت, به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسیدند و گفتند: از 
چه رو درباره آقا و سرور ما ند وی فی: کنی ؟ پیامبر فرمود: «آقای شما 
کیست»؟ پاسخ دادند: او عیسی بن مریم است و تو ادعا می کنی که او 
بنده خداست. فرمود: «آری, این گونه است. او بنده خداست». کفند: پس 
در میان آفریدگان پروردگار, بنده ای همانند او نشانمان ده ! با این سخن, 
رسول خدا ضلی الله علیه و. ال از آنان-روی بر گرفت: و خبرنیل عانه 
اتسام نا انم سکن پرفود کان پر انار دید هن مل یه ال 
کمتل آدم خَلَقَة من باب قال له کُن فَیکُون», اش تن کح 
عیسی در نزد خداوند همأنند مثل آدم است که او را از خاک آفرید, سپس 

به او فر مود: موجود باش و او پدیدار گشت ) ۳ «فتجعل لَعَتَة اللّه ك 
الکایی, (لقنت دا را یز درککیان قرار می دهم #با توول ان آیات, 
ماش ی همم ها سوه ام رت باه 
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1- . ذی الحجه سال دهم هجری 
2 . مناقب آل ابی طالب: 3, 142-144 


فرزندان شما؛ و زنان ما و زنان شما و جان های ما و جان های شما را فرا 
خوانیم. سپس به مباهله و نفرین ِ#ِ# گردیم و لعنت پروردگار را بر 
دروغگویان قراردهیم». گفتند: می پذیریم و با تو مباهله می کنیم. (چون 
زمان مباهله رسید) رسول خدا صلی الله علیه و آله خارج گردید و دست 
علی را گرفت و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام را همراه خود 
ساخت و فرمود: «اینها فرزندان و زنان و جانهای ما هستند». و مسیحیان 
نیز درصدد برآمدند که با او به لعن و نفرین برخیزند. ولی سید به ابوحارث 
و عاقب گفت: شما از مباهله با او چه نتیجه ای به دست می اورید؟ اگر 
دروغگو باشد. کار ما در مباهله با او ارزشی ندارد و اگر راستگو باشد. بی 
فج دی هی هام کشت,ها رین آنان | او براسامن پرداخت شره 
از در صلح و سازش درآمدند. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر مود: «سوگند , نف آن: که:جانم در دست اوست, اگر با من به مباهله 
برمی خاستند. سال به پایان نمی رسید که در دیار آنان احدی باقی نمی 
ماند» . حضرت صادق علیه السلام فرمود: اسقف به آنان گفت: اگر صبه 
فردا با فرزند و اهل بیتش حاضر شد از مباهله با او پرهیز کنید. ولی اگر 
اصحابش را همراه خود آورد. او دروغگوست و در این صورت از مباهله با 
او هراسی به دل راه ند هید. 


صبح فردا رسول خدا دست در دست علی و درحالی که حسن و حسین 
پیش روی او و فاطمه پشت سر او در حرکت بودند. برای مباهله خارج 
کزدید: سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش آمد و بر زانوانش بر 
زمین نشست. اسقف گفت: به خدا سوگند. محمد چنان زانو زد که 
ای ما امس هواس اه ی رسد 
رسول خدا فرمود: «اگر آنان - یعنی مسیحیان - با من به لعن و نفرین 
برمی خاستند. بی هیچ تردیدی نسل همه مسیحیان در دنیا را برمی 
افکندم».(1) 


ره 47 


لک رنف اسا اس 1 12 


مجمد باقر علیه السلام رخ ارت 9 است که فرهود: مقصود 31 « یات 
وتا ء کم حسن وحسین علیهماالسلام, و مقصود از «و آنفستا وافنی 62 
زپول خذا صلی الله یه و له و یبن اه طالب عله السام: ج 
مقصود از «ویسّاءتا وَنِسَاءکُمٌ» فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد(1). 


6 تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمد بن سعید آحمسی با سلسله 
روایی از ابورافع روایت کرده است که گفت: صهیب به همراه اهل نجران 
گذشت و نزاع و کشمکش آنان با خود درباره عیسی بن مریم علیه السلام 
و اینکه آنان آو را پسر خدا می خوانند را برای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با کم نطو سرسول چا سای رهام و اه آان را فرا خوانف وه 
آنان بع بحث و جدل پرداخت و آیه : «قالًَ تذغ آبْناعتا ام ونساعتا 
تما عکم وانفستا واشهکم» را برای آنان تلامت نموو: .و علی «علنهالساام 
را فرا خواند و دست در دست او نهاد و بر او تکیه کرد و دو پسر او حسن 
و حسین علیهماالسلام را همراه خود ساخت و فاطمه سلاماللهعلیها نیز 
پشت: سر آنان قرار گرفت. هفحافت. کد فشتهیان این صحنه را مشاهده 
0 مردی ازآن ها به پيامبر و همراهان وی اشاره نمود و گفت: به 
هلاک می گردید. ولی با او صلح و سازش کنید. آنان نیز با "او مصالحه 
و وا اه و ره من مار 
برمی خاستند, هیچ اهل و فرزند و مالی برای انان باقی نمی ماند»(2). 


۳ ۳9 کر هک غاقب و سید که از آخالره 


تطرا زونه نرد رتیول دا ضلی اللم له و اله آموته و اوه آنانررا به 
اسلام دعوت نمود. آن دو پاسخ 
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1 تسیر فرایت* 14 
۰-2 . تفسیر فرات؛ 15 


دادند: ما مسلمان هستیم ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز شما 
را از اسلام بازمی دارد: خوردن خوک, آویختن صلیب و سخنی که درباره 
عیسی بن مریم می گویید. آن دو گفتند: عیسی از کجاست؟ با اين سخن, 
پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت نمود و این آیه نازل گردید: «الٌ فتْل 
عیسی عند ال کمتلِ آدم حلَقَهُ من تراپ » تا «نَم م تبتهل فَتَجْعل لعْتَهُ الله 
علّی الکاذپین ». آن دوگفتند: با این باق هاه س نم 79 
وعده کردند که فردای آن روز برای این امر حاضر گردند. یکی: از آن دو به 
دوست خود گفت: با او مباهله نکن که به خدا سوگند اگر او پیامبر باشد, تو 
به سوی اهلت باز نخواهی گشت و برای تو بر روی زمین هیچ اهل و مالی 
اقب تواهدعاند حون صه قورا کرارسندر بیاعیر ضلی: الله غلیه و ال 
دستان علی و حسن و حسین علیهمالسلام را گرفت و آنان را پیش داشت 
و فاطمه علیها السلام را پشت سر آنان قرار داد. سیس به عاقب و سید 
فرمود: «پیش آیید که اين ها فرزندان ما حسن و حسین, و این زنان ما 
فاطمه و این جان های ما.؛ علی است». و آن دو با مشاهده این امر گفتند: 
۲ توا هاه فی کم 


السلاه ِ ِِ ار ۳622 2 تمایند ان ار 
صلی الله علیه و آله وارد گشتند, سه تن از بزرگان مسیحی به نام های 
عاقب ی بر و آنان را همراهی می کردند. و آنان به نزد 
یهودیان که در بیت المدارس بودند, رفتند و فریاد زدند: : ای برادران بوزینه 
و خوک ! این مرد در میان شماست و بر شما چیره گشته است. به سوی ما 
فرود آیید. با این سخن؛ منصور بهودی و کعب بن اشرف بهودی به سوی 
آنان رفتند. مسیحیان به آنازن کفتن صبع فردا حاضر گردید ۳ او را 
بیازماییم. - گفت: - پیامبر صلی الله علیه و آله نیز چون نماز صبح را اقامه 
نمود, فرمود: آیا در اینجا کسی حضور دارد که در صدد آزمودن(من) باشد؟ 
ظ انز کت :۱ 


ص: 479 


تقسیر فزارت* 16 


بر او نازل گشته بود را برای اصحابش قرائت کند. و چون پیامبر صلی الله 
علیه و اله نماز صبح را اقامه نمود. مسیحیان در برابر او نشستند و اسقف 

به او گفت: ای ابوالقاسم, پدر موسی که بود؟ فر مود: «عمران». گفت: ۰ و 
پدر یوسف که بود؟ فرمود: «یعقوب». اسقف ادامه داد: پدر و مادرم به 
فدایت, پدر تو که بود؟ ِِ «عبدالله بن عبدالمطلب». گفت: پدر 
رسول خدا| ۳ ۱ کلامی سنجیده می کردیت: جبرئیل 1 
هفتم بر او فرود می امد و در کوتاه تر از چشم بر هم زدنی, سخن خود را 

به او می رسانید, و اين همان سخن حق تعالی است که می فرماید: «و ما 
آمژنا الا واحده کلمح البضر», 4 تنها یک بار صادر میگردد و در 
رف کرو 


و بر همین اساس جبرئیل علیه السلام نازل گردید و فرمود: «او روج و 
کلمه (حکم و اراده) خدا بود». اسقف به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: 
آبا روح نباید دارای جسم باشد؟ پیامبر سکوت نمود و در این هنگام اين آیه 

بر او نازل گردید: «ِنّ تل عبسی ند اللّه کمتل آدم حَلقَةُ من تراپ یم 
قال له کن قتکُونْ ». رت چرا 
که عیسی را بزرگتر از آن می دانست که گفته شود: آفریده ای از خاک 
است. سپس گفت: ای محمد ! ما این سخن را نه در تورات و نه در انجیل 
و زبور نمی یاییم و تو آن را حتی در نزد خود(کتاب خود) نیز نمی یاپی. ب 
اين سخن آنان, پروردگار اين آیه را بر او نازلي نمود: «هَمّلْ تعالَواً تَع 
ی 13 وابتاعکم ونساءتا ونساءکم چ آنفستا و أَنفسَکم یک مسیحیان گفتند؛ ای 
ابوالقاسم ! به انصاف و عدل با ما سخن گفتی. وعده دیدار تو چه زمانی 
است؟ فرمود: «صبح فردا, ان شاءالله». آنان بازگشتند, درحالی که می 
گفتند: خدایی جز خدای یگانه نیست. اگر فردا هلاک گردند. برای ما چه 
اهمیتی دارد که خداوند 


ص: 190 


1-. قمر/50 


نصرانی را هلاک سازد یا حنیفی را. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را اقامه نمود. دستم 
را گرفت و مرا پیشاپیش خود قرار داد. و دست فاطمه را گرفت و او را 
پشت سر خود قرار داد و دست حسن و حسین را نیز گرفت و آنان را در 
سمت راست و چپ خود قرار داد. سپس در کنار آنان زانو زد. هنگامی که 
مسیحیان این عمل او را مشاهده کردند, از کرده خود پشیمان شدند و با 
یکدیگر مشورت کردند و گفتند: به خدا سوگند که بی هیچ شک و شبهه ای 
او پیامبر است و اگر با ما مباهله کند, خداوند دعای او بر علیه ما را اجابت 
می کند و ما را هلاک می گرداند. و تنها راه نجات ما آن است که از او 
0 گذشت و بخشش کنیم. بنابراین پیش آمدند و پیش روی او بر 
زمین نشستند و گفتند: ای ای از ها در کدز. فرمود: «اری, از شما 
درگذشته ام, سوگند , به آن که مرا به حق مبعوث داشت, اگر با شما مباهله 
می کردم, خداوند بر روی زمین هیچ مسیحی را رها نمی کرد, مگر آن که 
او را هلاک میساخت».(1) 


س 


سای اه 9 ی 0 ِ ات کم 2 
بن ابقی, به همراه عاقب و برادرش قیس و نوجوانی به نام حارث بن 
عبدالمسیح و چهل دانشمند و اسقف مسیحی به حضور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رسید. و گفت: ای محمد ! درباره مسیح چه می گویی؟ که 
بت خذا سوگند ما سکن تووا انکار میم کنیم.. خون: این فنکن. کفه. بنند 
کداوند این ایشرا سر سامیز ضلی الله عليه و الم خارل شوه متل 
عصی. ده آلله کفگل اوم خلعه من راب ي یم قال له کُن قَیکونْ ». 3 
که عیسی را از آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ ۱ 
می شمرد, گفت: این گونه نیست. بلکه او خداست. , با اين, ادعا, خداوند نیز 
اين آیه «قَمَن حامّک فیه من بَعْدٍ ما جاعک من العلم قَمْل تعالَوا تدغٌ » تا 
آخرارسا ال شوت ای مه ساسرصضای اد 


ص : 481 


1- . تفسیر فرات:16-17 


غلیه و آله خام< ایتاعا را شمه به دنت در شم فد و احسرن و سین ۵ 
علی و فاطمه (علیهم السلام) را فرا خواند و حسن را در سمت راست و 
حسین را در سمت چپ و علی پیش رو و فاطمه را پشت سر خود قرار 
داد و فرمود: «اینان فرزندان و زنان و جان های ما هستند. پس شما دوتن 
نیز همتایان آنان را حاضر سازید». در این هنگام عاقب از جای برچست و 
گفت: تو را به خدا, از مباهله با اين مرد حذر کن که به خدا سوگند اگر 
دروغگو باشد, از لعن ونفرین با او سودی نمیبری و اگر هم راستگو باشد, 
این سال به پایان نمی رسد و از شما دمنده ای در انش باقی نمی ماند. 
گفت؛ پس آنان با او از در ضلح و اشتی درآمدند.(1) 


توضیح . : جرزی درباره حدیث علی: «ودٌ معاویه آثه ما بقی من بنیهاشم نافخ 
کر معاویه دوست داشت که از بنی هاشم هیچ دمنده در اتشنی باقی 
نماند. گفت: یعنی هیچ کسی از بنی هاشم نماند. چرا که کوچک و بزرگ و 


رو و نار اسان صی: دص 


ی وس ام اه یاه استم رای ۶ 
شعیی روایت کرد: هنگامی که آیه: «قل تالا تَغْ تاءتا بتاکم ونساعا 
وسَاعکم وأنشستا ونمْسَکَمْ » نازل گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دست حسن و حسین را گرفت و فاطمه نیز در پی آنان روان شد. (و 
تا ی ال ی ام سا سس با رت 
فرمود: این دو کودک فرزندان ماء و اين زن زان و این مرد جان های ما 
هستند. مردی به شریک گفت: ای شریک: «اِنَ الذین یِکنْمُون ما لت من 
ات اه ای که ای ای ها ال تم زر 
جانب ما را پنهان میسازند. 2(1) 


همه چیز حتی سوسک ها در سوراخ هایشان نیز آنان را لعن و نفرین می 
کنند, سپس شریک در خشم گردید و از خشم برافروخته شد و 


ص : 482 


شین فا 17 
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کفت: آ‌صاها « فافت باه مره ام ان الفعد کفت اه شیک 


مقصود او تو نبودی . شریک گفت: تو برای او سودمندتری, مقصود او تنها 
من بودم چرا که نام علی بن ابی طالب را ذکر نکردم.(1) 


0 مولف: سید بن طاووس رحمه اللّه علیه در کتاب سعد السعود می 
کون در کناب متسر ما ترل من الفران فی المن‌صای الله‌عابه و له 
و اهل بیته > ثالیف محمد بن عباس بن مروان؛ دیدم که او خبر مباهله را از 
طرمی زر ان اه مس انامه نامسا از معط اهر 
ویس مدنی... و از مجاهد, و از شهربن حوشب ان را روایت کرده است. و 
ما یک حدیث را که کامل ترین ان ها می باشد و در ابتدای فهرست ششم, 
جزء دوم قرار دارد, عینا نقل می کنیم: 


منکدر بن عبدالله, از پدرش روایت کرد که محمد بن منکدر برای ما از 
پدرش روایت کرد: هنگامی که دو اسقف نجران. سید و عاقب به همراه 
هفتاد سوار به نمایندگی از قومشان به حضور پیامبر صلی الله علیه و له 
رسیدند, همراه آنان بودم که به ناگاه قاطر کرز که مسئول وه 5 
های آنان بود, با سر بر زمین واژگون شد و در پی این پیشامد, کرز گفت: 
آن که به نزدش می رویم, هلاک باد, و مقصودش از این سخن, ابر صلی 
و چون این سخن از او شنیده شد. همسفرش عاقب به 
اوگفت: نه او, که ت و نگونسار گردی. کرز عت۳ از چه رو چنین 
کرز پرسید: بر اساس کدام علم و دانش, چنین سخن می گویی؟ عاقب 
پات اد ایا حصنا حوامم از ی امن نف سس له اسلا وا توا ید 
ای که می فرماید: «به بنی اسرائیل بگو که چه اندازه انسان های نادانی 
هستید ! با عطر خود را خوشبو می سازید تا با آن در دنیا و در نزد اهل آن و 
در نزد خانواده تان از شما بوی خوش براید و 


ص: 4183 


اک تس فرات :27 


حال آن که شکم هایتان در نزد من چون لاشه مرداری گندیده است ! ای 
بای اسرائیل, به فرستاده من, آن پیامبر امّی و درس ناخوانده که در آخر 
الزمان ظهور می نماید ایمان ارید. او دارای چهره ای نورانی همانند ماه و 
شتری سرخ رنگ آکنده از نور و دارای پایداری و ثبات و چهرهای نیکو و 
لباسی زبر و درشت است. در نزد من, اقا و سرور پیشینیان و گرامی ترین 
نسل های حاضر و اینده به شمار می رود. از سنت من تبعیت می کند و به 
خاطر من صبر پیشه می سازد. به خاطر من با دست خود به مجاهدت با 
مشرکین می پردازد. پس بنی اسرائیل را به او بشارت ده و به آنان فرمان 
ده که او را بزرگ دارند و یاری اش کنند». عیسی عرض داشت: ای 
پروردگار پاک و منزه از هر عیب و کاستی, این بنده صالح کیست که بی 
انکه اه را دندم باشم قلتم به اه غشت .هی ورزدا بزوردکار باشخ :داد هاه 
از نوست و تو از اویی. ۳0 از جانب مادرت؛ داماد تنوست. فرزندانش 
اتاک هرا سار ات ور مک رصان که اساش. اماس اه 
اتواخونوی شسست می کید قل اسان ی مارد سیر کت است که 
همتای مادرت در بهشت است. او را مقام و منزلتی والاست. چشمانش 
می خوابد. ولی قلبش بیدار است. هدیه می پذیرد. ولی صدقه را قبول 
نف کند: او را حوضی است که از لبه زمزم تا انتهای شناخته شده غروب 
کاخ خوزشید. امتداد .مین ابید در. آن حوصن دو شراب مخلف. از رحیق 
(شراب پاک و خالص) و تسنیم وجود دارد و قدح های وه ستارگان 
تما ارت هر که از ان حرعه ای هش هر کر تشه نمی رد3 چرا که 

من او را بر سایر پیامبران برتری بخشیده ام. و 
با با اشکار و انش موافق و یکسان است. خوشا به حال اوء 
خفشااه‌خال اعت آه! آنان که 0 ۱ 2 
ای ی و با اهل بیت او می پیوندند درحالی که ایمن و مومن و 
مطمئن و مبارک هستند. آن پیامبر در روزگار قحطی و خشکسالی می زید 
و مرا می خواند و با دعای او آسمان باران خوذ را چنان سیل آسا قرو می 
فرستد که اثر خیر و برکاتش در سراسر 


ص: 484 


بقته انوا ی رون و هر آنچه که دست او به کار آن پردازد را پر خیر 
و برکت قرار می دهم». عیسی علیه السلام عرض داشت: پروردگارا! 
نامش را بگو. فر مود: «او احمد و محمد؛, فرستاده من به سوی همه 
مخلوقات است و در میان آنان مقام و منزلت او از همه به من نزدیک تر و 
شفاعتش مخصوص نر است. تنها به انچه من دوست دارم فرمان می د هد 
و جز از | نچه من از آن بیزارم» نهی نمی کند». 


پارش به او گفت: چه زمانی ما را به حضور مردی با این صفات مي بری؟ 
عاقب پاسخ داد: ته نان ان کوتن تین دهیم وندر تفانهبهای اوخامل.فی 
نماییم. پس اگر همان پیامبر موعود بود, با او از در صلح و سازش در می 
آییم و با اموالمان او را از هم کیشان خود باز می داریم, به گونه ای که 
اصلا وجود ما را احساس نکند. و اگر دروغگو باشد, خداوند ما را در برابر 
دروغ او بس است و ما را کفایت کند. همسفرش پرسید: اگر این نشانه ها 
را در او یافتی, چرا از او پیروی نمی کنی؟ گفت: آیاتفی نی که ایرد وم 
با ما چگونه رفتار می کنند؟ آنان ما را بزرگ داشته اند و با اموال خود ما 
را توانگر ساخته اند و کنیسه ها برای ما برپاداشته اند و در آن کنیسه ها 
نام و یاد ما را بلندآوازه گردانیده اند. با این اوصاف چگونه به دینی راضی 
و خشنود گردیم که در آن فرد شریف و بزرگوار با انسان پست و فرومرتبه 
یکسان است؟ هنگامی که آنان وارد. مدیفه نشندند. آن. ,دستهه: از اصخاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که آنان را دیدند, گفتند: در میان هیات 
های عرب, نمایندگانی زیباتر از اینان ندیده ایم. موهای آنان شانه کرده و 
مرتب است و جامه کتانی مخطط به تن دارند. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله دور از مسجد بود و چون هنگام نماز آنان شد, در مسجد رسول خدا 
به سوی مشرق به پا خاستند تا نماز گزارند. با مشاهده اين وضعیت,؛ 
گزوهی از اصحاب رسولخدا درصدد برامدند که مانع از اين کار انان شوند. 
ولی رسول خدا در مسجد حاضر شد و فرمود: «آنان را رها کنید». و چون 
آنان: تهاه خقد را بم‌بابان»یتدنده کناو بیاختر ضلی الله علبه.و ال نشستنند .و 
با او به 
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بحث و مناظره پرداختند و گفتند: ای ابوالقاسم, با حجت و دلیل با ما 
درباره عیسی مناظره کن. پیامبر فرمود: «او بنده و فرستاده خداست و 
کلمه او (حکم و اراده او) ست که آن را بر مریم فرو افکند و عیسی 
روحی از خداوند میباشد». یکی از مسیحیان گفت: : بلکه او 
فرزند خدا و دومین آن دو نفر (خدا و پسر خدا) است. و دیگری گفت: نه, 
بلکه او سومین آن سه نفر یعنی پدر, پسر و روح القدس می باشد. و ما در 
ما ی ی ی ی ما به 
انجام رساندیم, ها قراز داخیمها آفرندیم. و اکر خدا بکن بودر باید می 
فرمو د: آفریدم, قرار دادم, به به انجام رساندم. چون این سخن گفته شد, 
2 
عمران. تا ابتدای آیه شصت نازل گردید: «هر که بعد از دانشی که در 
اختیار تو قرار گرفت با تو درباره عیسی به بحث و جدل پردازد, به انان 
بگو: بيایید تا فرزندان ما و فرزندان شماء, و زنان ما و زنان شما و جان 
های ما و جان های شما را فرا بخوانیم. سپس با یکدیگر مباهله کنیم و 
لعنت ار را بر دروغگویان قرار دهیم». رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آنان را از نزول وحی الهی با خبر ساخت و اين آیات را برای آنان تلاوت 
نمود. در آين هام آنان .به. یکدیکر کفتند؛ به خدا سو‌کند که. او تزاي: شتها 
دلیلی روشن و قاطع درباره یارتان(پیامبرتان) آورد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: «خداوند مرا فرمان داده 
است که با شما مباهله کنم». فا کرد اخو. مود مباهله فردا 
باشد, با تو مباهله می کنیم. سپس برخی از مسیحیان به یکدیگر گفتند: 
فر دا با چه کسانی در مباهله با ما حاضر می شود؟ ایا با تعدادی زیاد از 
فرومایگان مردم به مباهله می اید و يا | نکه اهل خود از افراد خالص پاک 
نهاد را در مباهله حاضر می گرداند؟ که آنان خویشاوندی نزدیکی با انبیاء 
دارند و محل مباهله و نفرین. آنان هنستند. و چون فردای موی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درحالی به صبح درآمد که 
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علی در سمت راست و حسن و حسین در سمت چپ او قرار داشتند و 
فاطیه یلا آلله عانها پز یت من آنانور خر کت بو وحله های جرانی 
به ن داد ویر کشمرسول خدا ضای الاه علیه و اله خاهه اي قطوانن 
قرار داشت که نازک و زبر بود و ضخامت و لطافتی در آن وجود نداشت. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میان دو درختی که آن جا بودند را جارو 
کرد و جامه قطوانی را بر روی آن" ده درخت: کستراند ۵ انان سا 
۱ نمود و شانه چپ خود را درحالی که بر کمان نبعی خود تکیه 
می نمود, همراه آنان به زیر جامه برد و دست راست خود را برای مباهله 
ند شوی: اسان بالا برد مزده دز آن مکان جمع شدند و نظاره گر این 
صته. بو بو با مشاهده رفتار پیامبر, نی چهره سید و عاقب به زردی 
گرایید و لرزه بر اندام آنان افتاد. تا آنجا که نزدیک بود عقل خود را نیز از 

کف دهند و دیوانه گردند. راو ارو که با امساهاه 
کنیم؟ بارش پاسخ داد: آيا نمی دانی که هرگز قومی با پیامبری به مباهله 
برنخاستند, مگر آ نکه اطفالشان بزرگ نشد و بزرگشان باقی نماند. ولی 
تو به او اینگونه وانمود کن که اهمیتی به اين امر نمی دهی و هر آ نچه از 
مال و سلاح خواست در اختیا ر او قرار بده که او مردی جنگجو است. . و به 
ایک ابا این افراد با ها ساطلوسی کی ۳ موجه رود کفسا از فصل 
ری اوه ای ای که ان و حون ماس صلی ال و اله 
دستش را برای لعن و نفرین به آسمان بلند نمود, یکی از آن دو به دوست 
خود گفت: رهبانیت نابود شد. خود را به او برسان که اگر کلمه ای از لعن 
و نفرین پر زبان او جاری گردد, به سوی اهل و مال بازتخواهیم گشت. 
تایه کت اه ناماس ناسا ان افراد ها همم کی 
فرمود: «آری, اینان بعد از من وجیه ترین اهل زمین و نزدیک ترین آنان از 
نظر وسیله در نزد پروردگار هستند». با این سخن, آن دو به لرزه افتادند و 
باز گشتند و به او گفتند: ای ابوالقاسم, ما به تو در هر سال, هزار شمشیر 
و هزار زره و هزار سپر چرمین و هزار دینار می دهیم, با اين شرط که زره 

و9 
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شمشیرها و سپرهای چرمین به صورت عاریه در نزد تو بماند تا ما به نزد 
قوم خود بازگردیم و آنان را از مشاهدات خود آگاه سازیم و کار با مشورت 
همگی آنان به انجام رسد. یا اسلام, يا جزیه و یا مقاطعه هر ساله. رسول 
خداصلی الله علیه و آله فرمود: «سخنتان را پذیرفتم, ولی سوگند به کسی 
که ها با کآعت و خر کی مفوت اش را عوی این که هر ام 
من در زیر جامه(عبا) قرار داشتند مباهله می کردید, بی هیچ تردیدی, 
پروردگار وادی را بر شما آتشی شعله ور می گردانید و سپس در کوتاه تر 
از چشم برهم زدنی, آن را به سوی قوم و دیارتان می کشانید و آنان را به 
سختی, به آتش می کشید». در این هنگام جبرئیل روج الامین بر پیامبر 
ضلی. الله غلیه و آله-تازل. کردید و عرضن نخود: «ای محمد. پروردگار بر تو 
سلام می رساند و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند, اکز به. همزاه آنان 
که زیر جامه(عبا) قرار داشتند, با اهل آسمان و زمین مباهله می کردی, 
بی هیچ شک و تردیدی آسمان پاره پاره می گردید و بر سر آنان فرو می 
ریخت و زمین ها تکه تکه می گشتند و شناور می شدند و بعد از آن دیگر 
ثبات و سکون نمی یافتند». رسول خدا صلی الله علیه و آله دستانش را تا 
آتجا بالا برد. که سفیدی, زیر بغل او اشکار کردید. سیس. فرمود: «بر آن که 
بر شما 


و حق و حقوقتان ظلم کند, و اجر و پاداشی را که خداوند از برای شما بر 
آنان واجب ساخته است, ار کم کند. لغنت خدا تا رود قیامت برانان 


أ ستمرا| ر یابد»(1). 


کات الا تضامر نب یگمه تن اتراهم عاف: ضدانی از عدالله ره 
محمد بن جعفر بن موسی بن شاذان بزاز.... از محمد بن کندر, از پدرش. 
از جدش همانند این حدیث را روایت کرده است(2). 
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1- . سعدالسعود: 91-4 
2- . الاختصاص: 112-116 


توضیح: در النهایه گفت: «الوشیج»: درختان به هم تنیده. و«الوشیجه»: 

آو تخت و لیفین. که سا فته فین» شود وب وله آن با ته عفن نویه 

«الوشیج»: جمع «الوشیجه». «وشجت العروق و الأغصان»: آوندها و شاخه 
درهم تنیده شدند. 


و در قاموس آمده است: «الوشیج»: نزدیکی خویشاوندی. و «الواشجه»: 
خویشاوندی نزدیک و در هم تنیده. و گفت: «النمره»: بر وزن فرحه: یعنی 
الحبره: ردای مخطط کتانی يا پنبه ای که در یمن بافند و جامه و ردایی که 
دارای خطوط سیاه و سفید باشد. وگفت: «قطوان» با تحریک: مکانی در 
«قرطق» با دو قاف و در برخی دیگر «قرطف»: با فاء پایانی آمده است. 
در قاموس امده است: «القرطق» بر وزن الجندب: لباس معروف که 
معرب کرته است. و گفت: «القرطف» بر وزن جعفر: بالاپوش مخملی. و 
گفت: «النبع»: درختی که از آن کمان و تير سازند و گفت : «البصیص»: 
لرزش. و «بصبص الکلب»: نگ دمش را تکان داد. 
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باب سی و سوم : غزوه عمروبن معدی کرب 


روایات: 


1 آلارشاد: هنگامی که رسول خداصلی الله علیه و آله از تبوک به مدینه 
باز گشت, عمرو بن معدی کرب به نزد او آمد. پیافتر ضلی الله: علیه. .211 

به او فرمود: «ای عمرو! اسلام آور تا پروردگار تو را از هولناک ترین ترس 
ها در امان دارد». عمرو پاسخ داد: ای محمد ! هولناک ترین ترسها چیست؟ 
فرمود: «ای عمرو! آن بدانگونه که تو گمان می بری نیست. به راستی که 
بر, مردم تانجی واحد زده میشود و بر اثر آن همه مردگان برانگیخته می 
گردند و همه زندگان می ميرند, جز آنان که خدا خواهد. سپس بر آنان بانگ 
دیگری آورده می شود که در اثر آن مردگان برانگیخته می گردند و همگی 
به صف می ایستند و آسمان شکافته و زمین به لرزه می افتد و کوه ها با 
صدایی هولنای فرو می ریزند. اتش شراره هایی همانند کوه ها می پراکند 
و غیر از کسانی که اراده الهی بر آنان تعلق گیرد, هیچ جانداری باقی نماند 
جز آنکه قلبش از جای کنده شود و گناه خویش را به یاد آورد و مشغول 
نفس خویش گردد. پس ای عمرو! تو اين امر را چگونه می بینی؟». پاسخ 
داد؛ بدان که من سخن از امری عظیم می شنوم. پس به خدا و رسولش 
ایمان آورد و جمعی از قومش نیز در پی او ایمان آوزدند: و به همراه هم 
به سوی قومشان روان گردیدند. سپس عمرو بن معدی کرب, أبیْ بن 
عثعت خثعمی را یافت و گردن او را گرفت و او را نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آورد و گفت: «مرا بر این فرد فاجر که پدرم را کشته است قوی 
یا وراه رفول ای هن 
اله فرمود: «اسلام 
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آنچه را که در جاهلیت وجود داشت باطل گردانیده است». با این سخن. 
عمرو مرتد گشت و بازگشت و بر گروهی از بنی حارث بن کعب یورش 
برد و به سوی قوم خود روان گردید. در پی این حوادث. رسول خداصلی 
الله علیه و آله نیز علی بن ابی طالب علیه السلام را فرا خواند و او را به 

فرماندهی مهاجران گمارد و به سوی بنی زبید روانه داشت. ۳ 
را نیز به همراه اعراب بادیه نشین راهی نمود و به او فرمان داد که آهنگ 
تیره (قبیله کوچک) جعفی کند و آ نگاه که او و علی بن ابی طالب علیه 
السلام به هم رسیدند, فرماندهی مردم از آن امیرالمومنین علیه السلام 
باشد. پس امیرالمومنین ن علیه السلام راهی گشت و خالد بن سعید بن 
ی طلیعه سیاه خود گماشت و خالد نز فرماندهی مدمه سیاه 
گسیل سیاه رسول خداصلی الله علیه و آله را شنیدند, دو دسته شدند: 
گروهی راه یمن در پیش گرفتند و گروه دیگر به بنی زبید ملحق شدند. این 
خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید و او را بر ان داشت که خطاب به 
خالد بن ولید چنین بنویسد: «هرجا که فرستاده ام به تو رسید, توقف کن». 
ولی او باز نایستاد. پس علی 


علیه السلام به خالد بن سعید بن عاص نوشت: درب وان شا آیکه 
او را متوقف سازی». او نیز در پی خالد حرکت نمود و راه را بر او بست. 
هافت که ایا لم مین عله الطلام ید او رست ها طر تا رمانی: اه 
به سختی مورد سرزنش و ملامت قرار داد. سپس حرکت نمود تا ان که در 
درهای به نام که ی تیه رز شیده سامت کسانان اور ده 
عمرو گفتند: ای ابائور ! حال که این جوانک تازه به دوران رسیده قریش با 
تو رو در رو گردیده و از تو باج و خراج می طلبد, چه می خواهی بکنی؟ 
عمرو پاسخ داد: آنگاه که رودر روی من ایستد. خواهد دانست. عمرو خارج 
گردید و گفت: کیست که به هماوردی من برخیزد؟ با اين سخن. 
اس اه ی ولی خالد بن سعید به نزد او 
رفت و گفت: يا ابوالحسن ! پدر و مادرم به فدایت ! بگذار تا من به 


ص : 491 


رویارویی او روم. امیرالمژمنین علیه السلام پاسخ داد: اگر بر اين باور 
هستی که باید از فرمان من اطاعت کنی. سر جایت بایست. او نیز توقف 
نمود. سیس امیرالمو‌منین علیه السلام به مقابله شتافت و بر او فریادی 
سهمگین برآورد و عمرو مغلوب و متواری شد و علی علیه السلام برادر و 
برادرزاده اش را مقتول ساخت و همسرش رکانه بنت سلامه و جمعی از 
زنان آنان را اسیر ساخت. و امیرالمومنین علیه السلام خود راه بازگشت 
در پیش گرفت و خالد بن سعید را بر بنی زبید گمارد تا صدقات آنان را 
گردآوری کند و به او فرمان داد که آن دسته از فراریان آنان که اسلام 
آورده و به نزد او بازگردند را امان دهد. پس عمرو بن معدی کرب 
بازگشت و از خالد بن سعید اجازت حضور خواست. خالد نیز او را رخصت 
داد و عمرو بار دیگر اسلام آورد و با خالد درباره همسر و فرزند خود به 
ششک سفن ای انار اه ضر مه رود عفر هحامی. که تشر در 
خالد بن سعید ایستاد. قربانی هایی را دید که ذیح شده بودند. او نیز دست 
اه ی وی اس و و 
ضربه ای بر آن ها وارد ساخت که همگی را قطع نمود. از آنجا که 
امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران برای خود کنیزی انتخاب کرده 
ی ی ی رت ی سس 
ساخت و به او گفت : جلوتر از سپاه حرکت کن و او را از کرده علی در 
اختیار کردن کنیز از میان اموال خمس آگاه با او بدگویی کر 
بریده نیز حرکت نمود تا آن که به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و له 
رسید. عمر بن خطاب او را دید و از او درباره جنگشان و کسی که او را به 
مدینه روانه داشته است, سوّال کرد. بریده به او گفت که او تنهز 2۳ 
ند کویی, از. غلی, له السااه. اجه است و جریان اقدام او در برگزیدن 
کنیزی برای خود از میان اموال خمس را با زگو نمود. عمر به او گفت: آنچه 
که به خاطر آن آمده ای را به انجام-رسان کهمی تردید آذ یه خاطر ادخیو 
خود از کرده علی :در خشتم حواهد شد: بریده به همراه نامه خالد بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله وارد شد و شروع به خواندن نامه کرد 
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و رنگ چهره رسول خدا دگرگون گردید. بریده گفت: ای رسول خدا! اگر تو 
به مردم اجازه دهی که همانند علی رفتا ر کنند, چیزی از ز غنایم بر جای نمی 
ماند. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای بریده, وای بر تو! آیا 
ی ی ی یط ی این 
قومت بهترین مردهان, ه شعار هی رود و بزای امتم بهترین کسی است 
که بعد از من جانشین من می گردد. ای بریده ! از دشمنی با علی بترس که 
(در این صورت) خداوند نیز تو را دشمن می دارد ». بریده میگوید: با خود 
آرزو کردم که زمین شکافته می گردید تا در آن فرو می رفتم و گفتم: ای 
رسول خدا, از خشم خدا و خشم رسول خدا به پروردگار پناه می برم. 
برایم استغفار و طلب آمرزش کن که هرگز با علی دشمنی نخواهم کرد و 
درا رخ اه خر یکی تخواهم کفت, با انق‌ سک سول خوا صلی اللة علیه و 
آله برای او استغفار و طلب اهر نش الهی نمودل(1). 


اعلام الوری: با اختصار همانند آن را ذکر کرده است(2). 
توضیح: «الاتاوه» با فتحه: خراج و مالیات. 


2 در دیوان منسوب به امیرالمق‌منین علیه السلام و شرح آن آمده است 
که عمرو بن معدی کرب, علی علیه السلام را خطاب قرار داد و گفت: 


- اینک وقت آن رسیده است که کلیه هایت به هم برسد, 
ژیرا خرمی اتش جنک براق شوزاندنت آوج گرفته. استت 


- و اسبهای جنگی: دو ساله, کمرباریک, لاغراندام, و پیرتر, پشت هم در 
میدان حاضرند. 


ص: 4193 


1- . الارشاد: 81-83 
2 . اعلام الوری: 87 (ط1) و 134. ط 1 


آنن اشتها فهرمان عنی وه شخصتتهای :تیر د زا به-میدان مباوزتد و آنجا که 
مردان از رفتن بازمیمانند. این قهرمانان جنگ پیشروی میکنند. 


- من مردی هستم که جنگ را با عزت شعلهور میسازم و از زیردستانم با 
اک ایکا که ات رف ایا سر مک 


- من در تصامن نبردها پیروز و کامیاب شدهام و شهابی هستم که در 
حوادثت میدرخشم. 


- هرکه به رویارویی من برخیزد, مرگ و ذلت و نشانههای مردن را ملاقات 
میکند و هیچ راه فراری برایش وجود ندارد. 


5 از ۱ ستقامت من در جنگ بترس ! از موضع من پرهیز کن. چون من در 
علی علیه السلام نیز در پاسخ به او فرمود: 


- ای عمرو, | هنین جنگ داغ شده است وه تشی برای تو شعلهور شده 
و حادثه خطرناکی پیش امده است. 


+ و قهرمانان جنگ, جام مرگ را که.در آن زهرهای گوناکون و.سم کشنده 
است در دست دارند و به دشمنان خود مینوشانند. 


- بنابراین از من دور شو, که به چنگال من گرفتار نگردی, که در این 


- من مردی هستم که از زیردستان خود با احترام حمایت میکنم و خدا هر 


- من در مسیر هدایت و راه آن و در طریق قوانین دین خدا با سرعت در 


- و به قران به عنوان وحی نازل شده (پروردگار) و به پروردگارمان به 
عنوان خداوندی که سود و زیان در دست اوست؛ ایمان اوردم. 


ص: 494 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله که راه راست به او نشان داده شده در 


توضیح: : «تَقَص»: آن چیز در هم کشیده شد و به هم آمد.«الوقیعه»: نبرد. 
«لحق لحوقا»: لاغر شد.«الایطل»: تهیگاه. (از انسان: پهلو). «الشرژب» 
جمع «شازب»: لاغر. «الاقبُ»: دارای شکم لاغرر «الثنی»: حیوانی غیر از 
شتر که به سه سالگی, و شتری که به شش سالگی بر سد. «الاقرع»: بالغ 
و کامل:«نکعک»: ترس وبا انستادن.ضاداع الناشن .ما فی الجو‌ض ۸ آن 
که در حواص بود را نوشیدند. «الوطیس»: : تنور. «التساقی»: هر یکی از دو 
ههام رنه به ری آت را جاش فر ‏ ِ «الذراح» و «الذروح» با ضمه: 
حشره ای سرخ رنگ با نقاطی سیاه که پرواز می کند و از حشرات زهردار 
است. و جمع ان «ذراریح» است 


ص: 4195 


باب سی و چهارم : اعزام امير المومنین علیهالسلام به یمن 


روایات: 


1. اعلام الوری: رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را به 

یمن فرستاد تا مردمان آن دیار را به اسلام فرا بخواند. 7 و 7 
او را برای گرفتن خمس و تعلیم احکام و آگاه ساختن آنان از حلال و حرام 
اعزام داشت. و نیز او را به سوی مردمان نجران روانه داشت تا صدقات 
ی سا سا ره 
ال ی خاک اوه افط با تاداس مرو ی ناس 
اسلمی روایت ت کرده است که گفت: با گروهی از مردم, همراه علی بن 
ابی طالب بودم ۱ ۱ 
بنابراین هداهن ِِ مدینه گشتم, با هر که مواجه گشتم, زبان به 
شکوه از او گشودم, تا | نکه روزی روانه مسجد شدم. رسول خدا صلی 
و و 
نشستم. فرمود: «ای عمرو بن شاس ! تو مرا ازرده ای». گفتم: «انالله و 
انا الیه راجعون», به خدا و اسلام پناه می جویم از این که رسول خدا صلی 
االه ای هم الوا آراه ده ره هر لیا ها روا رده 


است». 


تضول دا بش آن آو خاله ین ولمذیرا به تسف اهل بنن روانه ذاشته یود 
آنان را به اسلام فرا بخواند. ولی آنان دعوت او را نپذیرفته بودند. براء 
گفت: من همراه علی علیه السلام بودم و چون نزدیک قوم گشتیم, , برای 
جنگ با ما خارج شدند. علی با ما نماز گزارد. سپس ما را در یک صف 


مرتب ساخت و در برابر ما 


ص: 96 


پیش رفت و نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای آنان خواند که 
در یی آن قبیله همدان, شون اسلام آوردند و علی علیه السلام نامه ای 
برات زنب لخد صلی الله اه اله تست محون ناور ناه اراد 
به سجده افتاد. سپس سرش را بالا آورد و فرمود: «سلام بر همدان, سلام 
بر همقدان». بخاری این حدیث را در صحیح آورده است. و اعمش از عمرو 
بن مره, از ابوبختری, از علي علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به یمن گسیل داشت. گفتم: ای رسول 
خداء مرا که جوانی بیش نیستم برای داوری میان ان ها اعزام می داری و 
حال ای که سح ای اطلاعی‌ دارم سای ضلی الا یهن الم :۱ 
دستش بر سینه ام زد و فرمود: «پروردگارا, قلب او را هدایت بخش و 
زبانش را ثابت گردان» و سوگند به آن که جانم در دست اوست؛ ۳ داوری 
میان دو تن. هرگز به شک و تردید دچار نگشتم(1). 


2 کافیت: ی از پدرش, از وفلنم. از وی از ابا لحشسن غلیه السلام 
روایت ت کرد و گفت: از او شنیدم که فرمود: امیر المومنین علیه السلام از 
یمن چهار اسب برای رسول خدا هدیه آورد. پیامبر فرمود: «نیکوترین شان 
را برای من برگزین». عرض داشت: آن ها در نک های مختلفی هستند. 
فرمود: «آپا در میان آن ها اسبی است که دست و پایش سفید باشد؟» 
عرض کرد: آری, در میان آن ها اسبی سرخ و زردگون وجود دارد که دست 
و پایش سفید است. فرمود: «آن را پرای من نگاه دار». عرض داشت: و 
در میان آن ها دواسب سرخ سیاه گون با دست و پایی سفید هستند. 
فرمود: «آن دو را به دو پسرت بده». عرض داشت: و چهارمی اسبی 
سرایا سیاه است. فرمود: «ان را بفروش و نفقه خانواده ات را تامین کن. 
که خجسته ترین و مبارک ترین اسب ها, آن هایی هستند که دست و پایی 
سفید دارند.»(2). 


ص : 497 


1- . اعلام الوری با علام الهدی: 79-80, ط1 و 2,137 
2 . فروع الکافی 2 : 228-229 


3 کافی: علی از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مرا به سوی یمن فرستاد و به من فرمود: «ای علی ! با هیچ 
کس جنگ نمی کنی تا آ نکه او را دعوت کنی, که سوگند به خدا اگر 
پروردگار به دستان تو یک نفر را هدایت سازد, برای تو از آنچه خورشید بر 
آن طلوع و غروب می کند (همه دنیا و دارایی های آن) نیکوتر است و اگر 
اه را وارئی نباشدء میراث و خطایش (بدهی اش) از آن تو خواهد بود.(1) 


توضیح: فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله : «ولک ولاوه»: یعنی اگر او را 
وارثی نباشد, میراث و خطایش (بدهی اش) از ان تو خواهد بود. 


امالی طوسی» آمام رضا از پدرانش علیم السلام روایت: کرنم. است؛ 
فختن دا صلی الم یه و ال کل یه ااسلام را به سم سس فتاه 
و او را توصیه کرد و فرمود: «ای علی ! تو را به دعا سفارش می کنم که 
4 ۳ و تو را نف شکر کار تفارش هی. کنم که با آن 
صا ‏ اقت ما او ار ما که و ی یر 
شکستن عهد پاری رسانی. و تو را از مکر و نیرنگ نهی می کنم, چرا که 
مکر شوم تنها اهل خود را گرفتار می سازد, و تو را از ظلم بر حذر می 
دارم که هر کس بر او ستم رود. خداوند به پاری اش بر خواهد خاست.(2) 
5 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله, علی علیه السلام را به یمن فرستاد و در اين حین, اسب مردی از 
اهل یمن گریخت و مردی را لکد زد و او را کشت. در پی اين اتفاق, اولیای 
دم مقتول, او را گرفتند و شکایت به نزد علی علیه السلام بردند. صاحب 
اسب دو شاهد اورد که اسب از 


ص: 99 


1- . فروع الکافی: 335 
2 . المجالس و الاخبار: 28 


خانه اش گريیخته است و آن مرد را لگد زده است. بنابراین علی علیه 
السلام خون مرد را باطل شمرد. در پی آن, اولیای دم مقتول از یمن به نزد 
پناسر صلی الله علعو اله آمد‌تاار علن علیه المنام به حاار حکمن که 
درباره آنان صادر کرده بود. شکایت کنند و گفتند: علی بر ما ستم روا 
داشت و خون خویشاوند ما را باطل 9 رسول خدا فرمود: «علی 
ستمگر نیست و برای ستم کردن نیز آفریده نشده است. و ولایت بعد از 

فن: آز. ان:علی اشت: و خکم: حکم او و سخن,؛ سخن اوست (حکم و سخن 
ا 1 و تنها کافرانند که حکم و سخن و ولایت او را نمی پذیرند 
و تنها مومنان به حکم و ولایت او راضی و خشنود می گردند». چون مردم 
کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنيدند. گفتند: ای رسول خدا! ما 
به گفته و حکم علی راضی و خشنود گشتیم. و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «این؛ توبه شما از سخنی است که گفتید». 


6 بصائرالدرجات: امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا فرا خواند و به یمن گسیل داشت تا 
میان آنان سازش برقرار سازم. تفای کعنه: ای وان دا نان مردمانی 
بسیار و من جوانی نورسیده هستم. فرمود: «ای علی ! چون به بلندترین 
گردنه فیق رسیدی, با رساترین صداء بانگ برآور: ای درخت و ای کلوخ و 
ای خاک ! فرستاده خدا محمد., به شما سلام می رساند». فرمود: پس من 
(به آنجا) رفتم و هنگامی که بر بلندترین گردنه فیق رسیدم, بر یمن 
مشرف شدم و به ناگاه با آنان مواجه شدم که همگی با نیزه هایی که به 
سوی من هدف گرفته شده بود و کمان هایی بر دوش و سلاح هاپی از نیام 
برکشیده, به سوی من روانند و من با رساترین صدا, تانی براوردم: ای 
درخت ! و ای کلوخ ! و ای خاک ! محمد به شما سلام می رساند. و درخت و 
کلوخ و خاکی باقی نماند مگر آ نکه یک صدا به لرزه افتادند و گفتند: بر 
رسول خدا محمد و بر تو سلام و درود. با این 


ص: 99 


اتفاق». دست و پای آن قوم 9 زانوانشان به لرزه دز هد و سلاح از کف 
برافکندند و با شتاب پیش امد ند و میان آنان اصلاح (سازش) برقرار 
ساختم و بازگشتم(1). 


توضیح: فیروزآبادی گفت: «آفیق» بر وزن امیر: قریه ای میان حوران و 
غور اسنت. و کفته. اشت: کردنه: «افیعق» صحیح است نه «فیق؛, 
«اشرعت الرمح قبله» : نیزه را به سوی او نشانه رفتم. و 0 
القوس» : کمان را بر شانه خود انداخت. 


مقلف» اننق مارا با اشتاد‌های. روایت در انوات: معلق. یه معحرات 
ا تن هسام واه امه 


7 اللارشاد: بنا به اجماع سیره نویسان, از فضائل امیرالمومنین علیه 
السلام آن بود که پیامبر صلی الله علیه و آله خالد بن ولید را به سوی اهل 
یمن فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند و گروهی از مسلمانان از جمله 
بزاءبن غارت وخمهالله را همراه او ساخت, و خالد شش ماه نزد آن قوم 
توقف کرد و آنان را به اسلام دعوت کرد, ولی هیچ کس دعوت او را 
نپذیرفت. و این ن امر رسول خدا ضلی, الله علیه. و آله زا آزرد و او تیز 
امیرالمقمنین علیه السلام را فرا خواند و به او فرمان 

همراهان ۳ را بازگرداند, و به او فرمود: «اگر از همراهان خالد, کسی 
خواستار همراهی ات شد. او را اجازه همراهی ده». براء گفت: از کسانی 
ا مس نم رت 
این ختر به انان: رستید, برای اه. کرد. آمدند: چون علی بن ابی طالب علیه 
السلام با ما نماز صبح را اقامه کرد. پیشاپیش ما قرار گرفت و حمد و ثنای 
الهی به جای آورد و نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای آنان 
خواند و در پی ان تمامی قبیله همدان در یک روز اسلام اورد و 
امیرالمومنین علیه السلام دراین باره نامه ای برای رسول خدا صلی الله 
علیه و ال کازنمت: و چون پیامبر صلی الله علیه و آله نامه او را خواند, 
شادمان و خرم شد و برای شکرگزاری از خداوند متعال به سجده درافتاد. 
سپس سرش را بالا اورد و 


ص: 500 


1-. بصائرالدرجات: 145-146 


نشست و فرمود: «سلام بر همدان» و بعد از اسلا م آوردن قبیله همدان, 
اهل یمن پیایی در اسلام وارد شدندل(1). 


الغدد: از براء‌بن عازب همانند آن.را تقل کرده اشت: 
توضیح: القفول: بازگشتن, و آقفله: او را بازگرداند. 


موّلف: ابن اثیر در «الکامل» این داستان را در میان وقایع سال دهم 
همانند نقل مفید(ره) اورده است. 


ص: 01< 


1- . الارشاد: 31 


نی دورود ان رصان خطا نی[ وه الم ایحا وش سیر آتساه 


روایات: 


1. اعلام الوری: بعد از ذکر داستان نزول سوره برائت ه گفت: : سپس عروه 
سا او و و وا 
و اژ او در بازگشت به سوی قومش ها 0 پیامبر فرمود: «من 
ار آن.بيم دارم که آنان تو را بکشند». او کفت: اکر فرا در خواب شانند: 
بیدارم نمی سازند (به من آزاری نمی رسانند). بنابراین رسول خدا صلی 
الله. علبه و آلغبه او اخازم:ذاه با بار کردد و آومد‌طاتی, بر کشت .و آنان را 

به اسلام فر | خواند و تصیحتشان تمود: ول آنان از اه .سزبیخی و ناقرهاتی 
کردند و او را ازردند. تا انکه چون سپیده دمید, در اتاقی از خانه اش 
برخاست و اذان و شهادتین سر داد کر ان یرم مروه: او را هدف تیر 
قرار داد و به قتل رساند. بعد از قتل او, ده نفر و اندی مردر از بزرگان 
تقیف به نمایندگی قومشان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
اسلام. آوردتدد وسول خدا صلی الله علیمو آله ند آنان‌را بر رک ذاشت: و 
احترام نمود و به آنان عطایایی اهدا کرد و عثمان بن ابی العاص بن بشر را 
که سوره هایی از قرآن را فرا گرفته بود. به ریاست آنان. ابر تمار و و در 
خبر درباره او آمده است که گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
عرض کردم: شیطان میان نماز و قرائت من حایل می گردد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «به آن شیطان خنزب گفته می شود و هر گاه از او 
تا یه ات 
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او به خداوند پناه جوی و از سمت چپ سه بار آب دهان بینداز.» گفت: ۰ من 


چنین کردم موه آن را از من زایل گردانيد. و این را مسلم در صحیح 
خود آورده است. 


ات که تقیف اسلام آورد, تمانند حان مردمان گرب به نزد رسول 
خداصلی الله علیه و آله آمدند و طبق گفته پروردگار, گروه گروه در دین 
خدا| داخل گشتند. و عطارد بن حاجب بن زراره با جمعی از بزرگان بنی 
تمیم از جمله: ات اس زبرقان بن بدر, قیس بن عاصم, عیینه بن 
حصن فرازی, و عمرو بن اهتم به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رسید. البته اقرع و عیینه در فتح مکه و جنگ حنین و طائف نیز همراه 
وا نا ی ال ی اس مها ار مه 
حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رسيدند. او نیز آنان را به نیکی امان 
داد. و از دیگر افرادی که به حضور او رسیدند: نمایندگان بنی عامر از 
عامر بن طفیل, و اربد بن قیس, برادر مادری لبید بن ربیعه بودند. و 
عامر به اربد گفته بود: من توجه او را از تو به سوی خود معطوف می کنم 
و چون چنین کردم. شمشیر را بر وی فرود آر. و هنگامی که به حضور او 
رسیدند, عامر گفت: ای محمد ! به تنهایی با من خلوت کن تا با تو سخن 
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پروردگار ایمان آوری». عامر آن خواسته را دو بار بر زبان راند و هنگامی 
کذ رل جدا صلی ال عای ه له او سس هام اضاع کرد عت 
و ی اه ی و 
مردان(جنگی) می سازم. و هنگامی که روی بز ردان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: «پروردگارا, مرا از عامر بن طفیل آسوده ساز». 
هنگامی که آنان خارج گشتند, عامر به اربد گفت: فرمانی که به تو دادم چه 
شد؟ گفت: به خدا سوگند هرگاه درصدد اجرای فرمان ات مه میان من 
و او قرار گرفتی. آیا شمشیر را بر تو فرود می آوردم؟ و خداوند در راه, 
راطفا ی فاد ار وا دا ری از ور 
ول از 
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پای توا نز و پارانش بعد از دفن او به سرزمین خود ِِ 8 
اربد و شترش را گرفتا ر صاعقه ساخت و آن دو را به آتش 


و در کتاب ابان بن عثمان آمده است: آن دو بعد از غزوه بنی نضير نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و عامر در هنگام مرگش می گفت: چه بلا 
و ننگی فراتر از بیماری چون طاعون شتر جوان و جان دادن در خانه زنی 
سلولی متصوّر است؟ گفت: و رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره 
عامر و اربد فرموده بود: «بارالها, برای من دو سوار جنگاور عرب را 
جایگزین آن دو ساز» و بعد از این سخن, زید بن مهلهل طائی معروف به 
زیدالخیل (زید سوار کار), و عمرو بن معدی کرب به حضور وی آمدند. 


هی ای کب تور سس لم شا خلی ات یه ال رسد نو 
مایند ان باه ی ارخمله ریدالل هو یبن انم بودند و او اسلام 
را بر انان عرضم داشت و انان به نیکی اسلام را پذیر فتند. و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زیدالخیل را زیدالخیر نامید و دو قطعه زمین خود را به 
او بخشید و نامه ای برای او نگاشت. کاس ار سول را 
صلی الله علیه و آله خارج گردید و به سوی قوم خود بازگشت, پیامپر صلی 
اللة علیه و آله. فزموی جه نیک یود اکز زید از نب .مدیته:یا از آم علدم 
نجات مییافت و (به منزل می رسید). و زید چون در سرزمین نجد به آبی 
به نام قرده رسید, تبی بر او عارض گشت که از آن جان سپرد و همسرش 
نوشته هایی را که همراه او بود. بزداشت و آن.ها را به آتش کشید. 


و محمد بن اسحاق آورده است: عدی بن حاتم گریخت و سیاهیان رسول 
ای ال ی ال اهر کرد هار رات بو رتیل دا 
صلي الله علیه و آله آوردند که بر او منت نهاد و او را پوشاند و خرجی اش 
را تأمین کرد و و او با کاروانیان خارج گردید و به شام رسید و برادرش را 
به حضور در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ترغیب نمود. در نتیجه او به 
حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رسید و 
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پشت او قرار داد. 


توضیح . : درباره حدبت نماز: «آن شیطان خنزب نام دارد», در النهایه آمده 
است: ابوعمرو گفت: آن لقب او بوده است و «الخنزب» به قطعه گوشت 
گندیده گفته می شود و با کسره و ضقّه روایت شده است., سخنش: 
«خالنی»: فعل امر از «مخاله» به معنی محبت خالص است. 2 ملدم» 
کنابه از تب مبباشده ق‌امکان دارم که این رین از جانب راهی باشته با 
نکه مقصود نوعی از تب باشد. 


2 مولف: در المنتقی در بیان حوادت سال نهم هجری آورده است: در این 
سال در زمان باز گشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از تبوک, نامه 
پادشاهان حمیر به او رسید و فرستاده آن ها برای اعلام اسلامشان؛ حارثت 
بن عبد کلال و نعیم بن کلال و دیگران بودند. 


و در آن سال بنا به نقل بشیر بن مهاجر از پدرش, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله زن غامدی را سنگسار کرد. بشیر بن مهاجر از پدرش روایت 
کرده است که گفت: خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودم 
که زنی از قبیله غامد به حضور وی رسید و گفت: ای رسول خدا! من زنا 
کرده ام و می خواهم که تو مرا پاک و مطهر سازی. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: «بازگرد». و جون فردای آن روز در رسید., بار دیگر 
م2 کرد و آصد وه سا اعتر ان کرده فت: ای رسول خدا, من زنا کرده 
ام و می خواهم که مرا پاک و مطفّر سازی. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به او فرمود: «بازگرد». ولی فردای آن روز آن زن بار دیگر به نزد او 
آمد و در حضور وی به زنا اعتراف کرد و گفت: ای پیامبر خداء مرا پاک و 
کدا شو گنه هن بازدار هنم مت لخد صلی‌الله علیم ماه ها ود 
«بازگرد تا آ نکه وضع حمل کنی». و چون وضع حمل کرد با پسربچه ای که 
در آغوش داشت به نزد وی آمد و گفت: ای پیامبر خدا! 
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اين را به دنیا آورده ام. فرمود: «پس برو و او را شیر ده تا آنکه او را از 
شیر بگیری». و چون او را از شیر گرفت, کودک را در حالی که تکه ای نان 
در دست داشت به نزد وی آورد و گفت: ای پیامبر خدا! این را از شیر 
گرفتم. بنابراین پیامبر خداصلی الله علیه و آله آن پسربچه را به مردی از 
اه فسوی ام واه وس ار 
تا سینه اش در آن فرو رفت, سپس به مردم فرمان داد که او را سنگسار 
کنند. خالد بن ولید با سنگی پیش آمد و آن را چنان بر سر آن زن زد که 
خون بر گونه خالد پاشیده شد. در اين هنگام خالد او را دشنام گفت. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دشنام او به آن زن را شنید و فرمود: «ای خالد 
ارای رورا مه ردب ۳ با رس وستاو 
کرد, بی + هیچ تردیدی مورد آعو تفت خداوند واقع : می ۳ و زر داد 
که او را از گودال خارج ساختند و بر او نماز خواند و او را کفن کردند. 


ونر ان شنال رل خدا .ضلن, الله علیه .و اله. بفد. از عازن عصضر: در 
مسجدش میان عویمر بن حارث عجلانی و همسرش داوری نمود. چرا که 
عویمر همسر خود را یه همخوایگی یا شریک بن سحماء متهم ساخت. این 
روایت ۱ عپاس نقل شده آیست ‏ و او گفتة است: رو 1 
«والذین یرَمَون المخجتات, نم لم أئوا ۳ شع‌ذاء فاجلذ وه هم تمانین < 

ولا تَفَبلوا هم شهادخ أ دا ولیک هم القاسغُون ». ( و کسانی که نسبت زا 
به زنان شوهردار می دهند سپس خهار واه تفن آهزنده: هشتاد تازیانه به 
آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. ) ( (1) 
ار و سای ده ویس ان زا سار بر 
خواند. در این هنگام عاصم بن عدی انصاری به پا خاست و گفت: خدا مرا 
فدای تو گرداند! اگر مردی از ما همراه زنش مردی را بببیند و از آنچه 
دیذه است سایرین را آکام سارد: 
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بایستی هشتاد ضربه شلاق را تحمل کند و علاوه بر آن مسلمانان او را 
فاسق می نامند و شهادت او هرگز پذیرفته نمی گردد؟ ! و ما چگونه 
شاهدی بیابیم و حال | نکه در زمان جستجوی شاهدان. آن (مرد) کار خود 
را به انجام رسانده و پی کار خود می رود؟ و اين عاصم را پسرعمویی به 
نام عویمر بود که همسرش خوله بنت قیس بن محصن نام داشت, و او نزد 
عاصم آمد و گفت: بی هیچ تردیدی شریک , بن سحماء را دیدم که با همسرم 
خوله همبستر گشته بود. بعد از این سخن. ار را رد و 
بعدی به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! 
چه زود در اهل بیتم دچا ر همان مسأله ای شدم که در جمعه پیشین از تو 
پرسیدم. و اين سخن را از آن جهت گفت که عویمر و خوله و شریک, 
۳ عاصم بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همگی 
آنان-زا فا خواند وب هویم فر من ده «درباره همسر و دختر عمویت از خدا 
بترسر و با بهتان زدن او را متهم نساز». او گفت: ای رسول خدا! به 
اک را که 
گشته بود و من از چهار ماه پیش با او نزدیکی نکرده ام و او از غیر من 
باردار است. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن زن فرمود: «از خدا 
بترس و تنها از کرده ات با من سخن گو». خوله گفت: ای رسول خدا! 
عویمر مردی غیرتمند است. او من و شریک را که شب نشینی را طول 
داده و با یکدیگر سخن می گفتیم, دید و غیرت او را بر این داشت که چنین 
سخنی بگوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به شریک فرمود: «تو چه 
می گویی؟» او همان گفته زن را تکرار کرد. و خداوند آیه: «والذین یمن 
ازوَاجهُم وَلَمْ یکن لَهْمْ شهداء الا أَنفُسَهم قَسَهادم آحدهم ار بع شَهّادات بالله 
له لمن الصَادقین», ی ی و 
جز خودشان گواهانی [دیگر ] ندارند, هر یک از آنان [باید ] چهار بار به خدا 
سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. (1) را نازل نمود. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله 
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تبز دستور داد کم:به تماز دز منستجد ندا داد شود.و بعد از آن که تماز قضر 
را اقامه نمود. خطاب به عویمر فرمود: «برخیز». او برخاست و گفت: 
شهادت می دهم که خوله زنا کار است و من از راستگویان هستم. سیس 
در بار دوم گفت: خدا را گواه می گیرم که من شریک را دیدم که با او 
همبستر گردیده بود و من از راستگویان هستم. و در بار سوم گفت: 
ی ی 
در بار چهارم گفت: خدا را گواه می گیرم که من از چهار ماه پیش با او هم 
نزدیکی نکرده ام و من از راستگویان هستم. ۳ لعنت و 
نفرین خدا بر عویمر - یعنی خودش - اگر در آنچه بر زبان راند, از 
دروغگویان باشد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به او دستور داد که 
بنشیند و به خوله فرمود: «برخیز». او نیز برخاست و گفت: خدا را گواه 
می گیرم که من زناکار نیستم و عویمر از دروغگویان است, سپس در بار 
دوم گفت: خدا را گواه می گیرم که او شریک را در حال همبستری با من 
ندید و او از دروغگویان می باشد. گ دز بار سوم گفت: خدا| را گواه می 
گیرم که او هرگز مرا در حال ارتکاب گناه ندید و بی تردید او از دروغگویان 
میباشد. و در بار چهارم گفت: خدا را گواه می گیرم که من از او باردار 
هستم و او از دروغگویان است. و در بار پنجم گفت: خشم خداوند بر خوله 
- یعنی خودش - نازل گردد, اگر عویمر راست گفته باشد. بنابراین رسول 
خدا صلی الله علیه و آله میان آن دو حکم به جدایی داد و فرمود: «اگر اين 
سوگند نبود, در کار این زن حکمی صادر می کردم». و فرمود: «تا زمان 
ولادت او را فرصت دهید و اگر فرزند او پهن پشت و با موی سرخ آمیخته 
به سپیدی و چهره ای تبره بود. آن کودی از شزیک است و اکر کودک او 
خاکستری رنگ و پا موهای پیچان و مجقّد و چهره ای نیکو و ساق هایی 
گشاده بود, او از آن کسی غیر از آن کسی است که به همبستری با او 
فص که است این ان نت ان رن کسکی- نا آمرد کمت تسار 
شبیه شریک بود. 
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بود که مسلمانان به نزد وی هجرت کرده بودند و او خود نیز اسلام اورده 
بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر وفات او را به مسلمانان داد و 
به مسجد رفت و اصحابش را پشت سر خود به صف کشید و بر او نماز 


جزارق 


و از عايشه روایت شده است که گفت: هنگامی که نجاشی در‌گذشت., با 
یکدیگر می گفتیم: همواره بر قبرش نور ببارد. 


مر ان ان ام تام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشت. 
پیش از نبوت با عتبه بن ابی لهب ازدواج کردم بود و چون آیه: «تبِث بدا 
آ و ند (1) نازل گردید. پدرش به او گفت: اگر دختر او را طلاق 
تدهی حلالت تخهواهم کرنه از از ام نوم جدا کشت و اهرارها کرد ه 
رس یل ی له و و 
هجرت نمود. و چون رقیه درگذشت. عثمان در ربیع الاول سال سوم هجری 
با او ازدواج نمود و سرانجام در شعبان این سال نزد او وفات یافت و 
مایت مس و صمف عحاآ ای ۱ یه و را عادو 
ابوطلحه در قبر او وارد گشت. 


ون سال, عبدالله بن عبد نهم بن عفیف ذوالبجادین در گذشت. ونر آن 
سال عبدالله بن سلول منافق هلاک کرد 


یس دزربارم تخوادت. سال دهم حجری کفت: حران: سال, خالد بن ولیق.نه 
سوی بنی حارت بن کعب فرستاده شد و جریان و اینگونه بود که رسول 
خدا میلی الله علیه وه اله فر رم ااخد فال دهم عرن: خاله ره سوه 
بنی حارت در نجران روانه داشت و به او دستور داد که پیش 2 که 
پیکار با آنان برخیزد, تا سه روز آنان را به اسلام فرا بخواند و به او فرمود: 
«اگر پذیرفتند, از آنان تتذیر صصر ان ان باقی بمان و کتاب خدا| و سنت 
پیامبر خدا و آموزه های اسلام را تعلیمشان 


ده و 


ص: 509 


1- . سوره ملد 


اگر چنین نکردند, با آنان نبرد کن». خالد خارج گردید تا آ نکه بر آن ها وارد 
شد و سوارانی را گسیل داشت که به هر منطقه ای می رفتند و مردم را 
به اسلام دعوت می کردند و می گفتند: ای مردم ! اسلام آورید تا در امان 
بهانند در نليجه مردم اسلام آوردند و در آنچه که آنان را به سوی آن 
دعوت کرد. دعوت او را پذیرا گشتند. و خالد در میان آنان اقامت کرد تا 
اسلام و کتاب خدا و سنت پیامبر خداصلی الله علیه و آله را به آنان 
آمهدشس: دهد شش رل دا سل الله له و له خن اسف 


تت له العمم ار اب الم روص سول ای لاس 

تفر قاس تا رای الا دا راوید 
سپاس می گویم: اما بعد, ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد, تو مرا به 

۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
آنان رسیدم, تا سه روز با آنان نبرد نکنم و سه روز آنان را : به اسلام دعوت 
کنم و اگر اسلام آوردند از آنان بپذیرم. (پس آگاه باش) که من بر آنان وارد 
گشتم و آنان را به اسلام دعوت نمودم. آنان نیز اسلام | 
اینجا مانده ام تا انم های اسلام را به آنان تعلیم دهم >؟. 


ان ها یلم یه ام اف ان ات ارس سول 
خدا به خالد بن ولید. سلام و درود بر تو باد. پروردگار که جز او خدایی 
نیست را سپاس می گویم, اما بعد, نامه ات به همراه پیک تو به من رسید 
و فرستاده ات مرا آگاه ساخت که بنی حارث پیش از آنکه به جنگ برخیزند, 
اسلام اور آند. مشش اان زارت آندان دی با آان وی من ) 
اي ودباید: تمانند ان آنها به همر اه به رنه .من ایند و سلام و رحمت و 
برکت خدا بر تو باد.» (بنا به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله), خالد 
بن ولید به همراه نمایندگان بنی حارث از جمله قیس بن حصین به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و آنان بر او سلام کردند و گفتند: 
شهادت می دهیم که تو فرستاده خداوند هستی و خدایی جز خدای یگانه 
نیست. رسول خدا نیز فرمود: «و من شهادت می دهم که خدایی جز خدای 
یگانه نیست و من فرستاده 


ص: 510 


پروردگار هستم». آنگاه قیس را به ریاست انان برگزید و آنان تنها چهار 
ماه در میان قوم خویش اقامت کرده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله درگذشت. و تقد از انکه نمایندگان بنی حارث از نزد وی رفتند, , عمرو 
بن حزم انصاری را به سوی بنی حارث فرستاد تا آنان را با دین آشنا سازد 
و سنتهای اسلام را به آنان آموزش دهد و صدقات آنان را گردآوری کند.». 


و در شوال آن سال, هفت نفر از نمایندگان سلامان به ریاست حبیب 
تایه درل دا صلی اللمعلت هاله سردم رس جالع 


آن سال. ده تن از نمایندگان محارب از جمله: سواء بن حارت و پسرش 
خزیهه «به حضور رسنذتن که تست به رشول,خدا ضلی الله غلية .و آله, 
کسی خشن تر و دشمن تر از آنان نبود. و در میان آنان مردی بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را شناخت و آن مرد گفت: سپاس 
وود مار را که .هو اند ام :داشت تا ان کته را تضدنی کرو رسول 
خدا| فرمود: «, ین قلب ها در دست خداست». و صورت خزیمه را مسح 
نمود که بر نز ان پیشانی خزیمه سعید و درخشان شد. و همانند سایر 
ها آنان را پاداش داد و آنان با زگشتند. 


و:دران سال نمایند کان اد که ده تن و اندی بودند. به ریاست صرد بن 
عبدالله ازدی به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رسیدند. و در ماه 


اله امدند. 


ا ال مایت اون سور باس صایت ال ای و 2 
که عمرو بن کعب نیز در میان آنان بود. او اسلام آورد و هنگامی که رسول 
خداصلی الله علیه و آله درگذشت, عمرو مرتد گشت. ولی دوباره به اسلام 
باز گشت. 

و در آن سال نمایندگان عبدالقیس. و اشعت بن قیس با نمایندگان گنده, و 
نمایندگان حنیفه از جمله مسیلمه کذابه 0 
رسیدند. ولی مسیلمه بعد از باز گشت به وطنش مرتد گشت. 


ص: 11 <ظ 


و درآن سال جریر بن عبدالله بجلی به همراه صد و پنجاه مرد از قومش به 
تما کی هرس حور ش نایدا صای اه له و اه 
فرموده بود: «از این راه میان دو کوه. مردی یمنی بر شما هویدا خواهد 
گشت که بر چهره اش نشان پادشاه دارد». و بعد از این سخن, جریر سوار 
بر شتر به همراه قومش پدیدار گشت و اسلام آوردند و بیعت نمودند. 
ی کرو وا خی الم عاس و الهش را باز کرد و با من 
بیعت کرد و فرمود: «بر این اساس با تو بیعت می کنم که شهادت دهی 
4 ی ار ما ی 
زکات بدهی و در ماه رمضان روزه بگیری و خیرخواه مسلمین باشی و از 
فرماندار, ولو برده ای حبشی باشد اطاعت کنی» گفتم: می پذیرم و با او 
بیعت کردم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله از او درباره مشاهدآتش 
سوال نمود و او گفت: ای رسول خدا ! پروردگار اسلام و اذان را آشکار و 
پات ات وتال ت ایرا کی تم 

در این هنگام سامی لاله علیه واه فرمود: «ذوالخصله چه شد؟» 


گفت: آن به حال خود باقی است. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
جرپر را تزاق. درهم شکشتن. آن. کسیل داشت و برجم را به. او داد ولی 
جریر گفت: من بر پشت اسب استوار نمی مانم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دست خود را بر سینه او کشید و فرمود: «پروردگارا او را 
هدایت گر و هدایت شده قرار ده.» بعد از این سخن, او با حدود دویست 
نفر از مردان قومش خارج شد و غیبت او چندان به درٍازا نکشیده بود که 
بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آیا آن را نابود کردی؟» 
او پاسخ داد: سوگند به آن که تو را به حق به رسالت برانگیخت, من آن را 
نابود ساختم و به آتش کشیدم و با آن جنان کردم: که پیروانش اززده و 
ملول گردند. با این سخن. رسول خدا نیز برای اسبان و مردان اخمس 
خواستار برکت الهی شد. 
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و در آن سال سید و عاقب از نجران حضور یافتند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای آنان پیمان صلح نگاشت. ۵ در از سشالن تحانند ان عبتن :و 
نمایندگان خولان که ده نفر بودند به حضور رسیدند و رسول خدا صلی الله 
غلیه ف اله.هر ام کف‌شقاند حانن به نز د آورفت. امه تین ناس این 
را می پوشید و مسلمانان را نیز به اين کا ر امر می نمود. 


و در آن سال نمایندگان عامر بن صعصه از جمله: عامر بن طفیل و اربد بن 
ربیعه به حضور رسیدند و اين دو در پی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
تودنی ساانن پم رت .فا سلی اه ام ده له که ای سنن 
خدا, این عامر بن طفیل است که به سوی تو آمده است. رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله فرمود: «رهایش کن که اگر خدا بر او خیری بخواهد, 
هدایتش می سازد». بتابراین او پیش آمد تا آنکه در برابر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ۳ اي ند باکر املام بایرم زر کر عارد 
نی کردده پاش صای: اه له و الم فرمون خانفه میارب آن 
حق دارند برای تو نیز خواهد بود و آ نچه از وظیفه بر عهده مسلمانان 
است بر دوش تو نیز خواهد بود» او گفت: حکومت بعد از خود را به من 
واگذار. فرمود: «اين کار در حیطه قدرت من نیست, بلکه تنها از آن 
پروردگار است که به هر کس خواهد وا می گذارد». گفت: پس آبا مرا به 

فرمانروایی اهل صحرا می گماری تا خود فرمانروای مردمان شهر و روت 
باشی؟ فرمود: «نه». گفت: پس چه چیزی برای من قرار می دهی؟ 
فرمود: «برای تو زمام اسبان_ جنگی را قرار می دهم که سوار بر آن ها در 
جنگ پورش ببری». گفت: آنا ان افرور از آن.مت ریت ؟ 


و عامر به اربد گفته بود: آنگاه که دیدی من با او سخن می گویم, در پشت 
سرش قرار گر و او را طعمه شمشیر ساز. آربد نیز بنا به گفته او در 
بت سناسیل دا له لو لم درا کرت ۲ بر مور او 


ضربه وارد سازد و به همین منظور یک وجب از شمشیرش را نیز بیرون 
کشید. ولی خداوند او را باز داشت و 
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دستش بر روی شمشیرش خشکید و نتوانست ان را از نیام بیرون کشد و 
خداوند پیامبرش را مصون داشت و او اربد و آنچه با شمشیرش می کرد 
را مشاهده نمود و فرمود: «به آنچه می خواهی, مرا از آن دو کفایت کن» 
و خداوند متعال صاعقه ای بر اربد فرو فرستاد و او را به آننی. کشنید: و 
عامر پا به فرار نهاد و گفت: ای محمد! آیا پروردگارت را خواندی و او نیز 
ارید ر1 کنقت ‏ به. دا مت ند که برای نبا 7و تا را از 
اسبان کوتاه موی تندرو و جوانان نورسیده انبوه خواهم ساخت. رسول خدا| 
صلی الله عانه و اش رود داوم ف دایص ترا ان انار 
می دارند» و مقصودش از فرزندان قیله: اوس و خزرج بود. و عامر در 
خانه زنی سلولی فرود آمد و چون به صبح درآمد, سلاح بر کمر بست و 
خارج گردید درحالی که می گفت: به خدا سوگند(1) 


اگر محمد و پارش - یعنی ملک الموت - به سوی من به صحرا شوند, بی 
هیچ تردیدی با نیزه ام انان را از هم می شکافم. و خداوند متعال فرشته 
ای را فرستاد و او را به خاک افکند و آن اینگونه بود که بر او غده ای 
طاعونی جون عده و شتر پدیدار گردید و ۹4 ناچار به 9 آن زن 
سلولی باز گشت.؛ درحالی که می گفت: چه بیچارگی و ننگی فرا: تر از غده 
ای ی رگ ان و ی آیتی مر بر 
اسبش سوار گردید و بر پشت اسب هلاک گردید. و خداوند متعال در این 
ار ری تا اه تا ۱ 


سا تا ای ساسا سا 
دو تن از مسیحیان به نام نمیم داری و عدق بن بداء با کاروانی تجارتی 
راهی: شام گردیم ولی بیماری بر او عارض گردیف: سایزاین وصیت نامه آی 
نگاشت و آن را در 


ص: 214 
1- . در منیع: «سوگند به لات», آمده است. 


2 . الرعد/15 


میان اموالش قرار داد و آنان اموال و وصیت را همرام خود ساختند, ولی 
خافی. طونی‌ تاقوا مص ‏ ار 
بودند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از نماز عصر آن دو را بر آن 
سوگند داد و در نهایت آن را کشف نمود و عبدالله بن عمرو بن عاص و 
فلت ایودا صصو و ور ده اموال از ان نان شود ۱1 


3. در الکامل گفت: در سال دهم هجری, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ارات خود را برای کردآور صدقات روانه ساخت و در همین راستا: 
مهاجر بن ابی امیه بن مغیره را به صنعا فرستاد که در آن جا عنسی بر ضد 
وی شورید. و زیاد بن اسد انصاری را برای جمع کردن صدقات مردمان 
حضرموت و عدی بن حاتم را برای گردآوری صدقات قبایل طیّی و اسد و 
مالک بن نویره را برای جمع صدقات حنظله اعزام نمود. و زبرقان بن بدر و 
قیس بن عاصم را مأمور جمع صدقات زید بن مناه بن تمیم ساخت و علاء 
بن. خضرمی. را برای. کرداوری: ضدفات. به. بجرین. روانة داشت: و علی بن 
ابی طالب علیه السلام را نیز به نجران فرستاد تا صدقات و جزیه آنان را 
جمع کند. اه تبق آن را به انحام راید وباز کشت و زا «سول.عدا صلی: اه 
یه ماه در حخوالهد ام دار مود و قبل از حرکت به سوی او مردی از 
یارانش را به جانشینی خود به فرماندهی لشکریان گمارد و آنگاه خود 
جلوتر از آنان حرکت کرد و در مکه خود را به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رسانید. و آن هرد که-جاتشین ون کشته نود به هر یک از سپاهیان؛ از 
برده های همراه علی علیه السلام حله ای پوشانید. و چون لشکر نزدیک 
کردنه علین 


علیه السلام برای استقبال از آنان خارج گردید و هنگامی که آن حله ها را 
برآن ها مشاهده نمود, حله ها را از آنان برگرفت و در پی آن, سیاهیان از 
آمبه نزن رسول خدا ضلن اللة یه و الم کات بردند. رصول ند اصای 


ص: 515 


1- .المنتفی فی مولد المصطفی: باب نهم و باب دهم درباره حوادث سال 
های 9 و 10 هجری. 


الله علیه و آله به سخن برخاست و فرمود: «ای مردم. از علی شکایت 
نکنید که او به خاطر ذات الهی, يا در راه خدا به خشم می اید»(1) 


توضیح : سخنش: «صاحب مکس» یعنی عشار - باج بگیر و جرری 5 گفت : 
در حدیت اذان امده است: « کانوا یتحینون وقت الصلاه»: یعنلی در پی 


رس 


(منتظر) هنگام و زمان آن بودند. و «الحین»: بعلی زمان. و گفت : 
«الأصهب»: آن که در رنگش صهبه (سرخی آمشیه با سفیدی باشد). و 
گفت: در حدیث لعان (داوری رسول خدا صلی الله علیه و آله میان عویمر 
و همسرش) به به نقل از هلال آمده است: «ان جاعت به آثییج»: «آثییج» 
تصغیر «آثیج» یعنی کسی که میان دو کتف و زیر گردنش پهن و فراخ باشد 
و «رجل آنیج» : شکم بزرگ. و گفت: «الاورق»: گندمگون. و «الجعد»: 
1 مو پیچان 
و مجعد گردید ؛ ضد «سبوطه»: موی فروهشته و نرم شد. و «الجمالی» با 
تشدید: : آن که اندامی ترر ک و استوار داشته باشد. و گفته می شود : : «ناقه 
جمالیه»: که ماده شتر را در بزرگی به شتر نر تشبیه می سازند. و «خدلح 
الساقین»: ساق های بزرگ. و «البجاد»: جامه (از گلیم مخطط که تازیان 
دور ود بچند) و از آن جمله تامی است که رسول خدا صلی اللءعلیه و 
اله 0 عبدالله بن عبد بهم نهاد و او را «ذوالبجادین» نامید. زیرا هنگامی که 
او آهنگ رفتن به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله را نمود, مادرش گلیم 
مخططی رآ دوپاره نمود و او قطعه ای از آن را پیراهن و دیگری را شلوار 
خود نمود. گفته می شود: «علی وجهه مسحه ملک, و مسحه جمال»: یعنی 
بر چهره اش نشانی از پادشاهی و پا زیبایی خودنمایی می کند و این 
اسلوب تنها در مدح به کار برده می شود. و گفت: «فی صفه ۱۳ 
قرشی یمان. لیس من ذی و لا ذو»: یعنی از نسب پادشاهان حمیر یمن از 
جمله ذویزن و ذورعین نمی باشد. و از همین نوع حدیث جریر است: 
«یطلع علیکم رجل من ذی یمن علی وجهه مسحه من ذی ملک»: مردی 


ص: 516 


1- .الکامل 2: 205 


از یمنیان بر شما آاشکاز نمی کرددن که- نز جهزه اش( نشانی از پادشاهان 
است. عمر زاهد آن را به این شکل آورده است و گفت: «ذی» در اینجا 
صله یعنی زائده است. و «ذوالخصله»: خانه ای (کعبه ای) بود که 

بت لدوس هتم و تحیله وکتر ارات دز ان قرار داشت. و گفته شده 
ار مقصود از «ذوالخصله» کعبه تمانی است که در بمن قرار داشت و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جریر بن عبدالله بجلی را به سوی آن 
روانه داشت و او آن را ویران ساخت. و گفته شده است: «ذوالخصله»: 
نام بت است. و بر این نظر این اشکال وارد است که «ذو» تنها به اسماء 
اجناس اضافه می گردد. و در قاموس آمده است: «فرس اجرد»: اسبی که 
موهای کوتاه و اندکی دارد, و «الاجرد»: تیز پا و پیشی گیرنده. 


و در النهایه آمده است: «آخیشن فی ذات الله» که آن تصغیر « آخشن»: 


4 مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال دهم 
هجری فرستادگان خویش را به نقاط مختلف روانه داشت و در فاصله 
میان فتح مکه و وفات وی, هیات های نمایندگی حضور یافتند که از جمله 
بنی سلیم به همراه عباس بن مرداس, بنی تمیم به همراه عطارد بن 
زراره, بنی عامر به همراه عامر بن طفیل و اربد بن قیس, بنو سعد بن بکر 
به همراه ضمام بن ثعلبه, عبدالقیس و جارود بن عمر, و بنی حنیفه به 
همراه مسلیمه کذاب, و طیی به همراه زیدالخیل و عدی بن حاتم, و زبید 
به همراه عمرو بن معدی بن کرب, و کنده به همراه اشعث بن قیس, و 
نجران به همراه سید و عاقب و ابوحارت و ازد حضور يافتند. و پادشاهان 
حمیر نیز فرستاده ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله فرستادند و 
اسلام خویش را اعلام کردند و فروه جذامی به نام خود فرستاده ای اعزام 
کرد و بنی حارت بن کعب به همراه قیس بن 


ص: 2:17 


حصین و یزید بن عبدالمدان, و ثقیف و بزرگشان عبدنایل و بنی اسد و 
اسلم, به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رسیدند(1). 


5. کنز الکراجکی: روایت شده است: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله بعد 
از اقامه نماز صبح در میان جمعی از یارانش نشسته بود که به ناگاه عربی 
بادیه نشین سوار بر ماده شتر خود پیش آمد, تا آنکه برابر در مسجد توقف 
نمود و آنگاه شترش را بر زمین خواباند و آن را بست و وارد مسجد شد, 
درحالی که از میان مردم می گذشت و آنان راه را بر او می گشودند و او 
فردبانق کامت سر بررن ود کمها کناون دنام صورت خوپش را 
پوشانده بود. چون در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفت, 
نقاب از رخ برگرفت و در صدد بر آمد تا سخن گوید. ولی زبانش بند آمد. 
سیس دوباره کوشید تا سخن بگوید, ولی ۱ب آنجا که 
سه بار این حال بر او عارض گردید. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
و له ما هون وه که ش.ه سر کگن بر او غالب گشته است, خود 
فص سس اما 3 و اين ترس او از ان رو 
بود که خداوند پیامبرش را در هاله ای از جلال و عظمت قرار داده بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که آن بادیه نشین الفت یافت و 
ترسش زایل گردید, به او فرمود: «برای خدا آنچه می خواهی بگوپی». آن 
عرب بیابانی در ابتدا ابیاتی برای عذرخواهی از انچه بر او پیش امده بود 
سرود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر زمین نشست و تکیه داد و 
فرمود: : «تو آهیب بن سقاع هستی». و این سخن را در حالی گفت که پیش 
از آن هرگز او را ندیده بود. آن مرد گفت: من آهیب بن سماع, مردی با 
مناعت و عقب راننده دشمنان و مردی قدرتمند و بازدارنده دشمنان 
هاء عزت قومت پایمال گشته است و ننها چند ماه و سالی است که لغزش 
های سرشان را به کناری افکنده اند» گفت: من همان 


ص: 219 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 151 


هخستم. فر مود: «آپا ضْ بحران وگرفتاری که بر قومت فرود آمد را به یاد 
می آوری که گرگ نترس قصد آن کرد ولی از آن ترسید و رویبرتافت و 
غروب ستاره مریخ نیز بارانی نازل نساخت و استمان باران نفرستاد و 
بخشش باران قطع گردید و عنمه(1) 


(از شدت گرما) اش گرفت و میوه مفغیلان نایب 1 و کار بدانجا 
رسیده است که میهمان در میان قوم تو وارد می گردد و حال آنکه 
گوسفندان را هیچ شیری نیست و در کمین سوسمار مخفی مینشینید تا آن 
را شکار کنید؟ و تو آ نگاه که به سوی من می آمدی, گفتی: بی نردید 
درباره وقوع ان و دشواری و تنگنای ان از من درخواست کمک میکنی. (و 
با خود گفتی) بر فرد درمانده حرج و گناهی نیست و از بزرگواري های 
اخلاقی, نیکی کردن با مهمان است». گفت: به خدا تتته کنخ بعة. از آنکه. با 
چشم خود معجزه تو را دیدم, دیگر منتظر خبری (برای اثبات حقانیت و 
پیامبری ات ) نمی مانم. گویی که در راه, همراه من و شریک کار من 
بودهای من گواهی میدهم که پروردگاری جز خدای بگانه نیست و تو محمد 
فرستاده خدا هستی. سپس گفت: ای رسول خدا! برایم بیشتر و تا 
انمانم چه قو افروق گردد. پیامتر ضلی الله علنه.و آله‌به او فرفوو دای به 
یا می آوری که ظهرگاهان پیش بت خود رفتی و برای آن قربانی 
نمودی»؟ گفت: آری ای رسول خدا ! پدر و مادرم به فدای تو باد! حارث بن 
ابی ضرار مصطلقی برای نبرد با تو سپاهیانی گرداوری کرد تا به ناگاه در 
مدینه بر تو یورش آورد و از من برای جنگ با تو تقاضای کمک نمود. من نیز 
ام ای سس را اس ات ۱ 
جارو کردم و خاک را از سرش زدودم و سپس برایش قریانی نمودم و در 
۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
صدایی شنیدم که از آن مویم سیخ شد و ترسم از او فزونی یافت. بنابراین 
کات ات 


ص: 2:19 


1- . درختی با شاخه های نازک 


- ای اهیب, تو را چه شده ست که ناله و بی تابی می کنی؟ از من دور 
نشو و برگرد. 


- و به سخنی سودمند گوش فرابده که چیزی به سوی تو آمده است که 


- آن, پیامبری راستگو است که از نیکی و شجاعت او در شگفت می 
گردی. پس به سرعت به سوی او برو. 


- تا از هلاکت در امان بمانی. 


اهیب گفت: به نزد خانواده ام بر گشتم. ولی کسی را از کار خود آگاه 
نساختم. چون فردای آن روز در رسید, هنگام ظهر بر آن وارد شدم و 
خلوت او را پاس داشتم و ساحت آن را جارو نمودم و برایش قربانی کردم. 
سپس با خون قربانی ان را اغشته ساختم. ولی (بار دیگر) به ناگاه صدایی 
هولناک از او شنیدم و از شدت ترس پا به فرار نهادم. در حالی که او 
سخنی با همان مفهوم کلام پیشین خود میگفت. و چون فردای آن روز فرا 
رسید, بر شترم سوا ر گشتم و زرهم را پوشیدم و به سختی راه در نوردیدم 
تا آنکه به نزد تو آمدم. پس چراغت را بر من بیافروز و شیوه و راهت را بر 
من روشن ساز پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «بگو: هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست و او را هیچ شریکی نیست و من محمد بنده و فرستاده 
او هستم». او نیز بی هیچ تکیر و ننگ و عاری آن را بر زبان آورد و به نیکی 
اسلام را پذیرفت و عشق به اسلام در قلب او ريشه دواند و : پیامبر صلی 
اللف یت و آله ید اهر المذی لت بنج ایی طالب لبم لیس لام فرمود: 
«دستش را بگیر و به او قرآن بیاموز». و او نزد پیامبر ماند و چون مقداری 
از قرآن را به نیکی فراگرفت, گفت: ای پیامبر خدا ! حارث بن ابی ضرار 
برای نبرد ۲ نو سیاهیانی گرد آورده است, ۳ به ناگاه در مدینه بر نو 
شبیخون زند. من دوست دارم گروهی را همراه من سازی تا در سربه ای 
بر آنان یورش ببریم. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز امیرالمژمنین و گروهی 
از مقمنان ر 


ص: 520 


همراه او روانه ساخت که بر آنان غلبه یافتند و شتران و دام هایشان را به 


توضیح: بدون نام بردن از فاعل و به صیغه مجهول گفته می شود: «ارئج 
علی القاری»: انگاه که توانایی خواندن نداشته باشد. و «الزمع» با تحریک: 
ترس و هراس.«َرخ الروع, تفریخا» مانند «آفرخ»: ترس زدوده شد. 
«الازمه»: سختی و تنگنا. «احرنجم»: قصد کاری کرد ولی شیس از آن 
منصرف شد. و«احرنجم القومٌ آو الابل» : با یکدیگر گردآمدند و ازدحام 
کردند. و«الذیخ» با کسره: گرگ شجاع, و اسب نر و کفتار نر پرمو. 
«النوء» : فرو رفتن ستاره ای در مغرب به هنگام سپیده صبح و طلوع 
همتای آن از مشرق که تا دوازده روز در هر شب با آن مقابله می کند. و 
همچنین هر ستاره ای از آن تا پایان سال چنین وضعی دارد. به جز «جبهه» 
که مدت ان چهارده روز است و عرب؛ باران و باد و گرما و سرما را به 
ستاره غعروب کننده نسبت می داده است. این را جوهری گفته است. و 
گفت: «العنم»: درختی نرم که انگشتان دختران را به آن تشبیه می کنند. 
«البرم»: ۰ میوه عضاه (مغیلان). واحد آن «البرمه» ۳ و در برخی نسخه 
ها با زاء آمده است. گفته می شود: «بزم علیه»: با دندان های پیشین او را 
گزید. و «البزمه» فی الاکل: یعنی در شبانه روز یک بار غذا بخورد. و 
«الهرق»: شیر و شاید منظور از «العرق»: شیر کم و «الغزر»: شیر زیاد 
باشد. در قاموس آورده است: «الغزیر»: فراوان از هر چیز. و «الغزیره»: 
پرشیر. و «اقتنصه»: آن را صید کرد. سخنش: «لااطلتٍ آثرا بعد عین»: 
«الاثر»: خبر, یعنی بعد از آنکه با چشم خود معجزات تو را مشاهده کردم, 
منتظر شنیدن سخنی درباره حقانیت تو باقی نمی مانم. و «العتیره»: 
قربانی که برای بت ها کشته می شد و خونش بر سر بت ربخته می شد. ۰ 9 
«قَفٌ شعره»: از ترس, مویش سیخ شد. و «الاروع من الرجال»: آن که 
تیکی و زمابی اش تو را نه: شکفت ارد. «جسد الدم به» بر وزن فرح: 


ص: ۱1( 


1- . کنز الفوائد : 95-96 


خون به آن چسبید. و «توب مجسد مجسد» : جامه رنگ آمتانی شده با 
زعفران. و «اللامه»: زره يا همه ابزار الات جنگی. و «الکبد» : شدت و 
سختی. و جوهری گفت: «حذق الصبی القرآن و العمل, یحذق, حذقاً و 


جذقا»: | نگاه که در آن مهارت یابد. و «حذق, حذقا» با کسره لغتی است. 
ص: 222 


باب سی و ششم : حجه الوداع و وقایع آن تا بازگشت به مدینه و تعداد حج و عمره پیامبر صلی الله 


- وأدّن في ِ یالْحخٌ بائوک رجلا وعلي کل ضایر تاتین من کل قح 
عمیق, لیشهدُوا 0 ای له في ام معلوعات لیم 
ژر من بهیقه ۳ هکل منهّا وَطْعمّوا البایْس القفیر, تم لیِفَصُوا 


هم ولیوفوا ندرم وَلیَطَوّفوا ابیت العتیق 


اما را با انا سار بر فا اب سا 
تررهای نع ها یبای که دا وی آها فانمم راد کنر 
پس از انها بخورید و بینوایان فقیر را نیز اطعام کنید. سپس چرک از خود 


ظترسی رحنه آلله کفتا در ورد آینکه چه کی مورد خطاب استت: .وه 
نظر وجود دارد: اولی مخاطب را حضرت ابراهیم علیه السلام و دومی 
مخاطب را پیامبر صلی الله علیم و آله می داند. و «وَأذن»: ای محمد ! در 
فیان مردم.به خع دعوت کن:ضبالحع > و یامیز صلی الله غلبه و آلة نیز :در 
حجه الوداع به حج فراخواند. یعنی آنان 


ص: 52۱23 


ار از وجوب حج آگاه ساز. «رجالا» یعنی پیاده و با پاهای خویش, «وعَلی 
کل صَاأمرٍ» یعنی سواره. اخ عباس گفت: مقصودش ابل : دسته شتران 
است و بعیر (شتر بارکش) و جز آن تنها در صورتی می تواند وارد حرم 
شود که لاغر شده باشد(1) 


و تفسیر این آیه انشاء الله در کتاب حج خواهد آمد. 
روایات: 


1 کافی: العده, از عمر بن ابان کلبی روایت ت کرده است که گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره زن مستحاضه پر سیدم. او نیز از اسماء 
بنت عمیس نام برد و فرمود: اسماء محمد بن ابی بکر را در میان بیابان 
به دنیا آفتن و ند این انهان آو: برای زنانی که کودکی به دنیا آوردند و با 
حیض دیدند, خیر و برکت بود. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
0 ۱ 
خود را بر کمر بندد. او نیز چنین کرد و محرم شد.(2) 


2 کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اسماء بنت عمیس. محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد و هنگامی که از ذی 
الحلیفه قصد احرام نمود, رسول خدا صلی الله علیه و آله : به او فرمان داد 
که پنبه و پاره ای از جامه در خود گیرد و حج را به جا آورد. و چون به مکه 
رسیدند و مناسک را به پا داشتند و 18 روز بر اسماء گذشت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به او که هنوز خون او بند نیامده بود, امر نمود که بر 
گرد کعبه طواف سازد و نماز گزارد و او نیز چنین کرد.(3) 


3. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
3 اله هنگامی که در روز عرفه خورشید رو به غروب نهاد. تلبیه و لبیک 
گفتن را قطع نمود. 


ص: 2۱24 
خیم الان 80۳817 


2 . فروع الکافی 1: 287-288 
3- . فروع الکافی 1: 289. فروع الکافی 1: 292 


4 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مشرکان پیش از آن که 
خفرشیه قرو روده حاوعمی کفتند, ولی رسول خدا صلی الله علیه و اه 
بر خلاف آنان رفتار نمود و بعد از غروب خورشید خارج گردید و فرمود: 
«ای مردم ! 2ج به نند راندن اسبان و شتران نیست,؛ از خدا بترسید و به 
نیکی حرکت کنید و هیچ ضعیف و مسلمانی را لکد کوب نسازید» و پیامبر 
ضلی الله‌علبة ۵ اله مر حمورا جنان از حرکت بازمی داشت که اسر سیر 
به جلوی جهاز آن برخورد می کرد و میفرمود: «ای مردم ! ارامش خود را 
حفظ کنید». و این خبر کوتاه و مختصر است(1) 


5. کافی: عده, از سهل, از بزنطی, از امام جواد علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: در روز عید قربان گروه هایی از مسلمانان به نزد رسول 
خدا ضلی الله علید و الم آمدند. و کفتند: ای-رسول. خدا! قبل. از زمی 
جمرات, قربانی کردیم و پیش از آنکه قربانی کنیم, سرمان را تراشیدیم. 


یعنی همه امورشان را پس و پیش به انجام رسانده بودند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «گناهی نیست., گناهی نیست».(2) 


6 کافی: محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از اسماعیل بن همام روایت 
کرده است که گفت: ابا الحسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وارد کعبه شد و در زوایای 4 گانه ان تماز گزارد و در هر زاویه 
2 زکعت نار خهاند ۱ 


7 کافی: ۳ از پدرش» از ابن ابیعمیر, از معاویه بن عمار, از امام جعفر 
صادی که سا مات رم اشت که ترصن ر سول خما سيم آزاد 
علیهه ال تتها در ره فح‌نکه اوه کفبه کرد ۱2۱ 


۵ الخضال+ غبدالله بن عمر گفت* سفرم‌هاها خاع فد آلله ار ( حون 
یاری خدا و پیروزی فرا رسد. )(53) در میانه ایام تشریق بر رسول خدا 
ای اه 
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5-. سوره نصر 


آله نازل گردید و پیامبر دانست که زمان وداع فرا رسیده است. از همین 
رو بر شتر شکافته گوش خود سوار گشت و حمد و ثنای الهی را به جای 
آورد و فرمود: «ای مردم !| هر خونی که درجاهلیت ريخته شده 1 به 
هدر است. و اولین خونی که به هدر رفت, خون حارت بن ربیعه بن حارث 
بود که در دامان قبیله هذیل شیر خورده بود و بنی لیثت او را به قتل 
رساندند - يا | نکه فرمود: در میان بنی لیث شیرخورده بود و قبیله هذیل او 
را به قتل رساندند - و هر ربایی که در روزگا ر جاهلیت بود لفو شده است. 
و اولین ربایی که لغو شد از آن عباس بن عبدالمطلب بود. ای مردم ! زمان 
در گردش خود حرکت کرده است و آن امروز به شکل همان روزی است 
که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و تعداد ماه ها نزد خداوند در کتابش 
و در روزی که آسمان ها و زمین ها را آفرید, دوازده ماه است که چهار ماه 
از آنها ماه های حرام هستند. رجب مضر که مابین جمادی و شعبان است و 
ذی القعده. و ذی الحجه و محرم, پس در این ماه ها بر خود ستم نرانید 7 
به تأخیر افکندن (ماه ها) زیادتی در کفر است که به واسطه آن کسانی که 
کافر گشتند, گمراه می گردند. و ذر شسالی آن(ماه) را خلال و در :سال:دیگر 
آن را حرام می سازند تا آنچه خداوند حرام ساخته است را پایمال سازند )» 
چرا که آنان در سالی محرم را حرام و صفر را حلال می شمردند, و در 
سالی دیگر صفر را حرام و محرم را حلال می شمردند. ای مردم ! شیطان 
تا روز ابد از اینکه در سرزمین شما پرستش گردد, ناامید گشته است و از 
شما به آن چه اعمالتان را خوار سازد راضی و خشنود گشته است. ای ! 
مردم هر که در نزد او امانتی است, آن را نه کسن: که در آن یه او اعتماد 
کرده است (صاحب امانت) باز گرداند. ای رادم ! زنان در نزد شما به مانند 
اسیران هستند که مالک هیچ زیان و منفعتی برای خود نیستند. شما انان را 
به عنوان امانت پروردگار گرفته اید و به واسطه کلمات پروردگار بر شما 
حلال گشته اند. 


ص: 52:26 


است. و از حقوق شما بر آن ها, ی ی و بو 
همبستر نگردند و در هیچ امر نیک و معروفی از شما سرپیچی نکنند. ٍ 
گر چین کردند با بهمعرو, نفقه و پوشیدتی حق آنان است و آان را 
نزنید. ای مردم ! من در میان شما چیزی باقی می گذارم که اگر به 
درآويزید, هرگز گمراه نمی گردید: و آن کتاب خداوند عزوجل انتست: ۰ پس 
به آن چنگ زنید. ای ۳ امروز چه روزی است؟ گفتند: روز حرام. 
سیس فر مود: «ای مردم ! و این ماه چه ماهی است ؟» گفتند: ماه حرام. 
فرمود: «ای مردم ! و این چه شهری است؟» گفتند: شهر حرام. فرمود: 
«پس خداوند عزوجل به مانند حرمت این روزتان, و در این ماهتان و در 
این شهرتان, خون و اموال و ابرویتان را تا روزی که به دیدارش روید. بر 
شما حرام ساخت. هر که از شما حاضر است, به غایبتان این گفته را 
برساند. هی پیامبری پس از من و هیچ امتی بعد از شما نخواهد امد». 
شین .دستانش, را تا اتجا بالا برد که سفیدی زیر بغلش آشکار گردید: 


سپس فرمود: «پروردگارا, تو شاهد باش که من ابلاغ کردم».(1) 


توضیح: جرزی گفت: در خایت: امده است؛ ان الزمان. قذ استتدار کته 
یوم خلق ال السماواتِ و الارض»: زمان در گذر خود چرخیدم است و به 
شکل همان روزی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید, درآمده است. 
گفته می شود: «دار یدور, و استدار, یستدیر»: هنگامی که در اطراف 
چیزی بگردد و به نقطه آغاز حرکت خود بازگردد. و مقصود حدیت آن است 
که عرب ها محرم را تا بعد صفر به عقب می انداختند و این همان معنی: 
«النسی ۶» است. و این کار را از آن زو صورت ۱ 
بیردازند. در نتیجه محرم از ماهی به ماه دیگر جابجا می گردید تا اتکه. ان 
را به همه ماه های سال می افکندند و هنگامی که سال جدید می رسید, 
محرم به زمان مخصوص خود قبل از جابجایی باز می گشت و روزشماری 
فا و ار 
علیه و آله 


ص: 2۱27 
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رجب را به مضر افزود. چرا که آن ها بر خلاف دیگران, آن را 7 
اه یا ان مان و سخن پیامبر صلی الله علیه و 
آله : «بین جمادی و شعبان» به عنوان تأکید برای وضوح بیشتر کلام است. 
چرا که آنان, رجب را از ماهی به ماه دیگر می اقکندند در نتیجه از زمان 
مخصوص خود جابجا می گردید. بناتر این زسول خدا صلی الله: علیه :و آله 
برای آنان روشن ساخت که آن ماهی است که میان جمادی و شعبان واقع 
است و جایگاهش آن نیست که با به عقب انداختن, محاسبه می کردند. و 
«الغانی بفتی اشتر وهز که دلیل و خوان کرد وبه. انقیاد دراینم. فرد: 
«عان» و زن: «عانیه» و جمع آن «عوان» است. 


ان جمله. این حدیث است: «اتقوالله النساء فائهن عوان عندکم»: 
یعنی درباره زنان از خدا پر وا کنید که انان در نزد شما اسیر با مانند اسیر 
هستند. سخن پیامبر صلی الله علیه و اله : «بامانه الله»: یعنی بر این 
اساس که شما را بر ان ها امین قرار داد و شما را فرمان داد که از ان ها 
محافظت کنید که آن ها امانت خداوند در نزد شما می باشند. 


و طیبی در شرح مشاه گفت: یعنی به عهد او. و آن عهدی است که از 
مردان درباره ملاطفت و مهربانی با زنان گرفت. و گفت: در سخذش: 
«بکلمات الله». این سخن پروردگاراست: «فانکحوا ما طاب لکم». (آن که 
را پسندیدید, به ازدواج خود درآرید. ؛ و گفته شده است: با ایجاب و قبول 
و گفته شده است: اه یر شا حلال کش چرا که زن 
مسلمان بر کافر حلال نمی گردد. 

مولف: انشاءالله معنی دیگر این خبر در کتاب نکاح. و این خطبه با 
اسنادهای روایی در باب خطبه های پیامبر صلی الله علیه و اله خواهد امد. 


9 امالی طوسی: جعفر بن محمد. از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: بر جایر بن عبدالله وارد شدیم و چون به نزد او رفتیم, 
درباره ار حاضر در آن یت پرسید و چون از من پرسید. گفتم: من 


ص: 2:29 


او دستش را بر سرم کشید و دکمه بالا و پایین مرا باز کرد. سپس دستش 
را میان سینه ام نهاد و گفت: خوش آمدی, برادرزاده, صفا آوردی. هرچه 
می خواهی بپرس. من نیز از او که نابینا بود - سوالات خود را- پرسیدم. و 
چون وقت نماز شد, در بالاپوشی برخاست و خود را در آن پیچاند و هنگامی 
که آن را , بر شانه خود نهاد, به خاطر کوتاهی, دو طرف آنْ به سویش 
بازگشتند و درحالی بود که ردایش در کنارش بر روی رخت اویز قرار 
داشت. و او با ما نماز گزارد. گفتم: مرا از حج رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آگاه ساز. پس این موضوع را با دستش گفت و عدد ته را نشان داد؛ و 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 9 سال درنگ نمود بی آ نکه حج 
هار سپس در سال دهم » در میان مردم اعلام شد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قصد رفتن به حج را دارد. در نتیجه, مردمان فراوانی به 
مدینه آمدند که همگی در پی آن بودند که به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله اقتدا کنند و هر چه کرد, آنان نیز چنان کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
خارج گردید و ما نیز همراه او خارج گشتیم تا آن که به ذی الحلیفه رسیدیم 
و حدیث را ذکر کرد. و علی با قربانیهای پیامبر صلی الله علیه و آله از یمن 
امه قاطمه را صر انا رح کان از ارام فد سحالی که ان رن 
به تن داشت و سرمه کشیده بود. علی به خاطر این کار. بر او خرده 
کذفت, فاطمه سلام الله علها فر فده بدرم عرابة این کار فرمان داد هه 
علی علیه السلام در عراق می فرمود: به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رفتم درحالی که فاطمه را به خاطر کرده اش سزاوار سرزنش می 
داتعم و از رتنول خدارضلی الله غلیه و آله جویاده آنچه از اد کر کردم و 
آن را ناپسند دانستم, کسب تکلیف کردم. ولی او فرمود: «فاطمه راست 
گفت, راست گفت».(1) 


توضیح : جزری گفت: «النساجه» نوعی از بالا پوش که بافته می گردد. 
خویف أنَ به نام مصدر نامیده شده است. و گفت : «المشجب» با کسر 
میم: چوب هایی که دو 


ص: 2۱29 


له معالشن این العت 250 


سر آن به هم وصل می گردد و میان آن فاصله ایجاد و لباس بر روی آن 
قرار داده می شود. و گفت: در حدیت علی علیه السلام در حج آمده است: 
«قذهبت الی. سول الله ضلی الله علیه و اله فح*‌شا علی فاطمه»:. آینجا 
مقصودش از «التحریش», ذکر چیزی است که سرزذش او سبت به 
فاطمه سلام الله علیها را لازم می سازد و اصل آن اغراء و برانگیختن 


است. 


0. اعلام الوری, الارشاد: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آهنگ رفتن به حج و ادای فریضه الهی را نمود, مردم را به آن فراخواند و 
اين فراخوان وی در دورترین نقاط سرزمین اسلامی منتشر گردید و مردم 
برای خروج با وی مهیا گشتند. و جمعیتی آنبوه از اطراف و مناطق نزدیک 
مدینه در آن گرد آمدند و آماده حرکت با او شدند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز در پنج روز مانده به پایان ذی القعده به همراه آنان خارج گردید و به 
امیرالمومنین علیه السلام نیز نگاشت تا از یمن برای ادای حج بازگردد, 
ولی نوع حجّی که درصدد اقامه ان بود را برای وی روشن نساخت. و 
پیامبر صلی الله علیه و اله برای حج قران خارج گردید و قربانی ها را 
حرکت داد و از ذی الحلیفه احرام بست و مردم نیز به همراه او احرام 
بستند و از کنار میل - ریگ توده ای - در بیداء (بیابان) لبیک گفتن را آغاز 
کرد و تا بین الحرمین آن را ادامه داد تا آ نکه به کراع الغمیم رسید. و از 
مردمان همراه او, گروهی سواره و جمعی دیگر پیاده بودند و پیمودن مسیر 
بر پیادگان دشوار آمد و راه رفتن آنان را خسته و ملول ساخت. از این امر 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکوه نمودند و از او خواستند که آنان 
را بر چیزی سوار گرداند. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان 
فرمود که چهارپایی برای حمل انان در اختیار ندارد و به انان فرمان داد که 
کمرهایشان را ببندند و به سرعت حرکت کنند. انان نیز چنین کردند و در 
نتیجه کار بر آنان آسان گشت. از آن سو امیرالمومنین علیه السلام به 
قضراه لر کیا اه بش هن سوت تحتم ارم رد هه آ۵ وه اه 
هایی به همراه داشت که از اهل 


ص: 530 


تام رفص وی ای کی تس وا دای للم ان و ره دسا وه 
به نزدیکی مکه رسید. امیرالمومنین علیه السلام نیز از راه یمن, به نزدیکی 
آن رسید و برای دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله جلوتر از سپاه حرکت 
نمود و مردی از سپاهیان را به جانشینی خود بران.ها ار هه سا شید 
صلی الله علیه و آله که مشرف بر مکه گشته بود. رسید و به او سلام نمود 
و از کرده خویش و آنچه گرفته بود و نیز پیشی گرفتن از سپاه برای دیدار 
او اه سات , ص لن دا صلی الله عم واله ار اه شادفان ردو 
از دیدار او ابراز سرور و خرسندی نمود و به وی فرمود: «ای علی ! به چه 
نیتی هلال ماه را رویت و بانگ اهلال برآوردی؟» عرض داشت: اه سل 
خدا! تو برای من از شیوه اهلال خود ننوشتی و من آن را ندانستم. پس 
نیت خود را بر مبنای نیت تو قرار دادم و گفتم: پروردگارا, مانند پیامبر تو 
نیت اهلال میکنم. و همراه خود سی و چهار شتر قربانی اوردم. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: «الله اکبر, من نیز شصت و شش شتر قربانی 
آورده ام و تو در حج و مناسک و قربانی ام شریک من می باشی. پس بر 
احرامت باقی بمان و به سوی سپاهت بازگرد و به سرعت آنان را به سوی 
من حرکت ده, تا آن شاء الله در مکه جمع گردیم». بنابراین امیرالمژمنین 
علبه السلاق آز وی خد احاقظی نجون ق به سوی‌سیاه خود از کات و جون 
به نزدیکی آنان رسید, متوجه شد که آنان حله های همراه خود را بر تن 
نموده آند. او نیز بر آن ها به خاطر این کار خرده گرفت و به کسی که او 
را بجا شی خود. نز آن‌:ها گمارده نوده فر نود" وای بر تو! چه چیزی تو را 
داذاشت. که له ها رای انش فیل ایا که اراس رسل تا 
لاله امه له هه ال آنکه مر کت احاره اه 


به تو نداده بودم؟ او پاسخ داد: از من خواستند که با آن حله ها خود را 
آراسته سازند و در آن به احرام درایند و سپس آن ها را به من بازگردانند. 
امیرالمقمنین علیه السلام آن حله ها را از مردم ستاند و آن ها را به جوال 
بارها بست. بنابراین از این امر خشم و کینه او را در دل گرفتند و 
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چون وارد مکه گشتند. شکایت هایشان از امیرالموّمنین علیه السلام فزونی 
یافت. رسول خدا صلی الله غلنه ۵ آله تبر بهعناوی فرمان داد و او در 
میان مردم بانگ برآورد : «زبان های خود را از علی بن ابی طالب بازدارید. 
چرا که او به خاطر ذات پروردگار در خشم می گردد و در امر دين او مدارا 
نمی کت به. انن. ترتیب ان قوم از بدگویین از او دست کشیدند و متوجه 
جایگاه او در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله گردیدند و از خشم پیامبر 
صلی الله علیه و اله نسبت به کسی که د ر صدد عیب جویی از او باشد, 
آگاه گردیدند. و امیرالمق‌منین علیه السلام به پیروی از رسول خدا صلی 
7 احرام خویش باقی ماند. از سوی دیگر, بسیاری از 
مسلمانان بدون آوردن قربانی به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خارج گشته تودفنه بایرانن خداهد این آنه را ال فرمووه وه اشوا الی 2 
العهین اج26 ۱ 1 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «تا روز قیامت عمره در حج داخل گشت» 
و یکی از انگشتان دستش را در دیگری داخل کرد و فرمود: «اگر ؛ به گذشته 
برمیگشتم, هرگزر قربانیها را حرکت نمیدادم» سپس به مناوم خویش 

فرمان داد که بانگ برآورد: «هر یک از شما که قربانی نیاورده است. از 
احرام خارج گردد و آن را عمره قرار دهد و هر آن کس از شما که قربانی 
آورده آسنت: بر احرام خود باقی بماند». و گروهی از مردم در این سخن,؛ 
از او اطاعت و گروهی دیگر مخالفت 3 آنان گفتگوهایی در 
گرفت و برخی از آن ها گفتند: آیا هنگامی ی ی و 
آله ژولیده مو و غبار آلود است, ما جامه بر تن کنیم و با زنان نزدیکی کنیم 
و خود را بشوییم؟ و برخی دیگر گفتند: آیا شرم نمی کنید که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بر احرام خویش باقی باشد و شما خارج شوید 
درحالی که قطرات آب حاصل از ز غسل از آن فرو چکد؟ و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بر کسانی که در اين امر مخالفت ورزیدند, خرده گرفت و 
فرمود: 
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1- . سوره بقره/196 


«اگر من نیز قربانی نمی آوردم, بی تردید از احرام خارج می گشتم و آن 
را عمره قرار می دادم. پس هر که قربانی نیاورده است, بایستی از احرام 
خارج شود». در پی این سخن. گروهی بازگشتند و گروهی دیگر از جمله 
عمر ین خطات برسخا لفت:خود اصرار ور زیدند: رون خدا ضلی الله علیه 
و آله او را فرا خواند و فرمود: «ای عمر ! مرا چه می شود که تو را مُحرم 
می بینم ؟ آپا قربانی آورده ای ؟ » گفت: نیاورده ام . فرمود: «پس چرا از 
احرام خارج نمی گردی و حال آن که من فرمان دادم. هر که قریانی 
نیاورده است. از احرام خارج گردد؟» گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند, 
از احرام خارج نمی گردم, درحالی که تو در آن هستی. پیامبر صلی الله 
عضو اش ره اور توا سای رتش وت آن اهان نرادن 
آورد تا نکه بمیری» به همین خاطر او بر انکار متعه حج پایدار ماند تا آنکه 
ور ایا خلافتش بر میوقت هار حیم ان آزن من ه هدند به محاز ات 
نمود. 


و هنکافن که.رزشولن غدا صلی. الله علیه:و اله اعمالش را نه.جا آورزه غلن 
علیه السلام را در قربانی هایش شریک ساخت و با او, همراه مسلمانان 
راهی مدینه شد و به مکان معروف غدیر خم ارت که: تون ان زور کار یه 
دلیل نبود آ و چراگاه, منزلگاه مناسبی برای اقامت و اطراق نبود. ولی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه مسلمانان در این مکان فرود آمد و 
علت توقف او در این مکان, نزول وحی اتححای بر وی درباره نصب 
امیرالمومنین, علی بن آبی طالب علیه السلام به جانشینی وی در میان 
امت بود و ان وحی, پیش از ان بدون معین کردن زمانی خاص برای این 
ام (اتصات علی علبه السام چم حانشیی درل کفته وی بامر 
صلی الله علیه و اله آن را به زمانی موکول ساخت که امکان اختلاف در 
آن نباشد و خداوند متعال آگاه بود که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله از 
غدیر خم بگذرد, جمع بسیاری از مردم از او جدا گشته و به سوی شهرها و 
منزلگاه ها و بادیه های خود روان می گردند. و خداوند اراده نمود که برای 
شنیدن ۳ انتصاب امیرالمومنین علیه السلام و اتمام 
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چجت در این بره, آنان را گرد آفزد: ینابر این این آنه را نازل فرمود: «یا 
۳ الرَسول بل ما انزل ایک من ی ای پیامبر, آنچه از جانب 
پروردگارت به سوی تو. از[ شده را ابلاغ کن و ان نکن پیامش را 
نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد. »(1) یعنی آنچه 
درباره جانشینی علی علیه الْسلام و امر امامت او بر تو نازل گردیده است 
رز به مردم برسان. «واٍن لَمْ تفعل ما جافت رسالتة وَاللَةْ بَعَصِمَک من 
الثّاسٍ», و اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] مردم 
نگاه می دارد. ).(2) بنابراین پروردگا ر با این آیه بر وجوب به انجام رساندن 
آن تاکید نمود و.پیاضبر صلی الله علیه:و آله زا از به تاخیر افکندن آن بنزخدر 
داشت, و امنیت او در برابر مردمان را تنضمین نمود. بنابراین رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در همان مکانی که گفتیم (غدیر خم) و توصیفی که از 
کیفیت این امر ارائه دادیم, فرود آمد و مسلمانان گراگرد او را گرفتند و از 
آنجا که آن روز بسیار گرم و سوزان بود, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان 
داد تا سایبان هایی به پا داشتند و زیر آن ها را جارو کردند. و فرمان داد تا 
جهاز شتران را در آن مکان گرد آوردند و بر روی یکدیگر قرار دادند. . سپس 
به منادی خویش فرمان داد تا در میان مردم دانن< الصلاه جامعه: (نماز 
جماعت برقرار است) را برآورد. پس آن ها از زیر جهاز شتران به در 
ای ما را 
بر دو پای خود پیچیده بودند. هنگامی که مردم جمع گشتند, رسول خدا از 
خهاز متران‌بالا رفت و بر بالای آن انهتاد. و افیرالم‌متین عابه. السلام را 
فرا خواند و او نیز همراه وی بالا رفت و در سمت راست وی ایستاد. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله برای مردم خطبه خواند و حمد و ثنای 
الهی را به جای آورد و مردمان را بسیار موعظه نمود و آنان را از در پیش 
بودن مرگ خود. آگاه ساخت و فرمود: «من (از سوی پروردگار) 
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فرا خوانده شده ام و به زودی (دعوت حق را) اجابت خواهم نمود و زمان 
غیبت من از میان شما فرا رسیده است. و من در میان شما چیزی باقی 
می گذارم که اگر , به آن تمسک جویید, هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد 
(و آن دو چیز): کتاب خدا و عترت و اهل بیت من هستند که هرگز از 
یکدیگر جدا نخواهند گشت تا آ نکه در حوض بر من وارد گردند». سپس با 
خضدام. بلتد:بانگ و «آیا نسبت به شما,؛ از خود شما سزاوارتر نمی 
پاش دهد النم که اون کوته انس سام صلی الله علبه د آلهتنر: 
بدون آن که در کلامش فاصله ایجاد کند. بازوان امیرالمومنین علیه السلام 
را گرفت و به قدری آن ها را بالا برد که سفیدی زیر بغل آن ها دیده می 
شد و فرمود: «هر که من مولای او بودم, این علی مولای اوست. بارالها, با 
دوستان او دوستی کن و با دشمنانش دشمن باش, هر که یاورش بود., پاری 
اش کن و ه رکه یاری اش را واگذاشت.؛ او را وا بنه». سپس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در نزدیکی ظهر پایین آمد و دو رکعت نماز گزارد. 
سیس خوزشته میاه اسان رسد ومونن او نان طهررا گنت و 
پا ی الم لوالا انا ان کار دی مه شوه سم 
علی علیه السلام نیز فرمان داد که در خیمه اش که روبه روی خیمه او 
قرار داشت, بنشیند و به مسلمانان فرمان داد که گروه گروه بر او وارد 
گردند و به خاطر این مقام به اوتبریک گویند و به عنوان امیرممنان بر او 
سلام گویند. همه مردم نیز چنین کردند. 7ج 
همسران مومنین که همراه وی بودند, فرمان داد که بر علی علیه السلام 
وارد گردند و به او به عنوان امیرمومنان سلام گویند. انان نیز چنین کردند و 
از جمله کسانی که در تبریکات خویش زیاده روی کرد. عمر بن خطاب بود 
و برای اوء به خاطر این امر, شادی بسیاری بروز داد و گفت: به به (چه 
نیکو مناسبتی است) ای علی که تو مولای من و مولای هر مرد و زن 


فومتین لبنت 
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در اين هنگام حسان بن ثابت به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ای رسول خدا! آیا مرا رخصت می دهی که در اين باره شعری گویم 
که پروردگار از آن خشنود گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ای 
حسان ! به نام پروردگار بگو». او نیز بر نقطه ای بلند ایستاد و مسلمانان 
مشتاقانه به شنیدن کلام وی ایستادند و او زبان به سخن گشود و گفت: 


7 
به گوش همگان رسانید - چه ندا دهنده گرانقدری ! -. 


- و فرمود: کیست که مولا و ولی شماست؟ پس همگی بی هیچ اختلافی 
گفتند: 


- پروردگارت مولای ما و تو نیز ولی ما هستی. و امروز هرگز کسی از ما 
ار ات ار اه 


پس پس او به (علی) فرمود: «ای علی, برخیز که من بعد از خود تو را به 
۹ امام و هدایت 1 برگزیدم». 


جِ (و به مردمان فرمود): هر که من مولای او بودم», این (علی) ولوث اوست. 
پس برای او پیروانی راستین و فرمانبردار باشید. 


- و در اینجا دعا فر مود: «پروردگاراء با دوستان او دوستی کن و با هر که به 
دشمنی علی برخاست. دشمنی کن». 


تال ها ی اشنم لاه یسناش رانا سای که 
زبانت ما را یاری می کنی, ال اه ان هسام و سل دا 
صلی الله علیه و آله تنها از اين رو دعای خود برای او را مشروط ساخت 
که نات کار اه فر تاقرمانی آکام‌بود وا کر بفین به کی احوال او دز 
آینده داشت, بی تردید بی هیچ قید و شرطی او را مشمول دعای خود می 
باکت وراین اند مان هد مه سر آن بامیو خلی له یه و 
ال اراس رورا است که ان را مش ده 
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شرط مدح ننمود. چرا که پروردگار آگاه بود که در آینده برخی از آن ها از 
راه نیکی که به خاطر آن سزاوار مدح و اکرام گکشتته بودند, منحرف 
خواهند گشت. به همین خاطر فرمود: «یا نساء التبی لسن گأحد من 
التسَاء آن ان ». (ای همسران پیامبر, شم ماننق هن یی از ِ 
انا یه ۱ دارید.(1) 1 و آنان را همانند اهل بیت. پیامبر 
ضلی الله. علبه و الة که روزی خود را به: بنیم و.هسکین. و. اسیر بخشیدم 
بودند, مورد حمد و ستایش قرار نداد. چرا که خداوند سبحان درباره علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام که با وجود نیازشان, دیگران را بر 
خود ترجیح داده بودند, اين آیات را نازل نمود: «وَیطْعمُونٍ الطقاة م عَلی خبه 
مشکیتا وبتیمّا وآسیزّا *ِنْما نطْعمكُم لوِجْه اللّه لا ترید #۴ جَراء و1 شود 
«( تخاف من بت یوَمّا عَبوسَا قمطریرا *قوقاهم الله شد لک یم 
وه هم تطرة وسْژوزا *وجرَاقم بقا صَبَرُوا جتَةَ وحریژا». (و به [پاس] 
دفنستی اعدا ها شمه اسر راخووای فی دادم مایرای شوه دی 
خداست., که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهی, 
ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت هراسناکیم, پس خدا [هم ] آنان را 
ار آستیتب 1 روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. 
و به [پاس ] آنکه صبر کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد. (2) 


فااش ان زا قطعی کات مات سین که ان کرکیی سال ان 
آگاه بود, پاداش انان را مشروط نساخت.(3) 


توضیح: «ضاحیه کل شی ء»: 9 و جزری گفت: «رمل, پرمل, 
زهلا»: با شرت حرکت. کرد و یی 3 به لرزه انداخت. و گفت: 
«النسل و النسلان»: سرعت ۳ رفتن. «خفق النجم, حفوقا»: ستاره 
ناپیدا شد. و «الضبع»: 
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2 اسان 8:12 
3-. ارشاد: 89-93, اعلام الوری: 80 


ناژ و »با فده زفینم بلنی: و سخنش: « آشعع بالرسول»: صیفه 
تعجب است. مانند این سخن خداوند متعال که فرمود: « آسمع بهم و 
زار 7 چه اندازه شنوا و بینایند(1). 


1. سرانر؛ انن محجوب در کتایش گفت:* رسول خدا صلی الله غلیه و اله 
در فاصله چهار روز مانده به پایان ذی القعده از مدینه خارج گشت و چهار 
روز بعد از ذی القعده به آن (مکه) وارد شد و از بالای مکه از گردنه 
مدنیین وارد و از پایین آن خارج گردید.(2) 


2. اعلام الوری: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اقامه مراسم حج 
در فاصله <5 روز مانده از ماه ذی القعده سال دهم از مدینه خارج گردید و 
مردم را به حج فرا خواند. مردم نیز برای خروج با او آماده گشتند و از 
اطراف قاط قهی و تردیی هدینمر مود بستارزی. در آن گرد 0 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به ذی الحلیفه رسید, در آنجا اسماء 
بنت عمیس؛ محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد و آن شب به خاطر او توقف 
کرد و به همراه مردم از ذی الحلیفه محرم گردید. اسر خاالاه ای ام 
برای مردام خه قربانی آوردم نود که شامل. شضت و یش فتتر بود. :از 
ان سو علی علیه السلام نیز از یمن عزم حج نمود و همراه خود سی و 
خهار شتر فربانی. آورد. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حج خویش صد شتر آورد که از آن 
ها شصت و اندی شتر را قربانی کرد و سیس باقی را , به علی علیه السلام 
بخشید و او نیز سی و اندی شتر قربانی کرد. 


مولف: تمام خبر شامل جریان سپاه و فرمان عدول به عمره و انکار آن 
رم ان ی وا ی ی 
گفته است: 

ص: 538 


1 : خریم 39 
2 . السراثر: 477 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن مکان حرکت نکرده بود که اين آیه 

ی ما و ای ی یت ام 
الاسلام حینا»: (آمروز دسان را کامل تعودم و تعمتم .را بر شما عنام 
گردانیدم و اسلام را به عنوان دین شما برگزیدم. )(1) و رسول خدا صلی 
ال ار تن 
رضایتش از رسالتم و ولایت علی بعد از من, حمد و سپاس می گویم».(2) 


3 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه. و اله ده سال در مدینه ماند, بی آنکه حج گزارد, سپسن خداوند 
عزوجل, پر او اين ,آیه را نازل فرمود: «وأن فی التّاس بالحخٌ 9 رجالا 
وعقلی کل ی عهیقٍ», [و در میان مردم برای [ادای] 
حج بانگ برآور تا [زاثران] پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری - که از هر راه 
دوری می آیند تفای که رو آفزند 1 زبایراین تیامیز ضلی, الم عایه 
و آله به جارچیان فرمان ها دا کنند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در اين سال رهسپار حج خواهد گشت. و اهل مدینه و 
ساکنان مناطق مرتفع کوهستانی مدینه و اعراب بادیه از آن آگاه گردیدند 
ی در این حج, آنان 
تنها تقلید می نمودند. یعنی منتظر می ماندند تا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله دستوری به آنان دهد تا در آن از او تبعیت کنند, يا آنکه او کاری کند تا 
آنان نیز همانند آن را به انجام رسانند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در چهار روز مانده به پایان ذی القعده خارج گردید و هنگامی به ذی الحلیفه 
رسید که خورشید به میانه آسمان رسیده بود. پس غسل نمود و خارج شد 
و به مسجدی که در کنار شجره بود آمد و در آن نماز 


ص: 539 
1- . مائده/2 


2 . اعلام الوری: 80-82, ط 1, 137-14, ط 2 
3- . حج/27 


ظهر را اقامه نمود. سین عزم بر خع: عهره تمود و خارج شد تا آ که دز 
بیابان در کنار نخستین توده ریگ توقف نمود و برای او دو صف تشکیل شد 
و لبیک گویان عازم حج عمره گردید. و او به همراه خود شصت و شش یا 
شصت و چهار شتر قربانی حرکت داد تا آنکه در ساعات پایانی روز چهارم 
ذی الحجه به مکه رسید و 7 دور بر گرد کعبه طواف نمود. سپس در پشت 
مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز خواند. سیس به سوی حجرالاسود 
بازگشت و ان را که در ابتدای طوافش استلام کرده بود, بار دیگر استلام 
کز و . سپس فرمود: «(سعی) صفا و مروه از شعائر خدا هستند. پننن. به: آن 
چه که خداوند عزوجل , به آن آغاز نمود, آغاز میکنم». 


از آنجا که مسلمانان گمان می بردند که سعی میان صفا و مروه از ساخته 
هٍی مشرکان است. خداوند عروچل این آیه را نازل فرمود: «اِنّ الا 
والْمروه من شعایر الله قمن حَجّ البیّت آو اغتمر قلاً جُناح عَلبّه آن یَطوّفت 
بهما», (در حقیقت, «صفا» و «مروه» از شعایر خداست که پادآور 
اوست ], پس هر که خانه [خدا ] را حج کند, نا .عمرن نز ارنم بز او گناهی 
نیست که میان آن دو سعی به جای آورد. 1(1) سپس پیامبر صلی الله علیه 
و آله به صفا آمد و از آن بالا رفت و در برابر رکن یمانی قرار گرفت و 
حمد هگا الم سای آدرد مه مان مب انی که قراتت ارام نویه 
بقره طول می کشد, به دعا ایستاد. سپس به سوی مروه پایین رفت و 
همانند صفا,ء اه سپس از آن پایین آمد و به سوی صفا 
بازگشت و برآن ایستاد. سپس بار دیگر به سوی مروه پایین رفت تا آنکه 
سعی خود را به اتمام رساند و هنگامی که سعی خود را در بالای مروه به 
پایان رسانید, رو به مردم نمود و بعد از حمد و ثنای الهی, درحالی که با 
دستش به پشت سر خود اشاره می نمود. فرمود: «اين جبرئیل است که به 
من فرمان می دهد, کسانی که قربانی نیاورده اند را به خروج از احرام 
امر کنم و اگر زمان به عقب برمیگشت., بی تردید همان می کردم که شما 
را به آن, فزفان 


ص: 540 


1- . بقره/158 


دادم, ولی من قربانی آورده ام و شایسته بیست که آورنده قربانی؛ تا 
زمان رساندن قربانی به محل خود, از احرام خارج گردد». در این حین 
مردی(1) 


به او گفت: چگونه به عنوان حاجی خارج شویم درحالی که از سرها و 
موهایمان آب فرو می ریزد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله : به او پاسخ 
داد: «بدان که تو هرگز به این امر ایمان نخواهی آورد». در این هنگام 
سراقه بن مالک بن جعشم کنانی به او گفت: ای رسول خدا؛ دین خود را 
آموختیم, گویی که امروز ما را آفریده اند. ولی آیا این موضوع که ما را به 
۱ ۱ 0 0 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «بلکه آن ابدی و تا روز 
قیامت است» سپس انگشتانش را در هم گره زد و فرمود: «تا روز قیامت. 
عمره داخل در حح است» 


گفت: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بود, علی علیه 
السلام از یمن بازگشت و بر فاطمه سلام الله علیها که از احرام خارج 
کته تفای کرننه آه را ففطر ها لاس رن باففه نم ام مرف 
ای فاطمه, اين چه کاری است که کردهای؟ عرض کرد: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ما را به این کار امر نمود. علی علیه السلام نیز برای 
پرسش در این باره به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و عرض 
داشت: ای رسول خدا! من فاطمه را دیدم که از احرام خارج گشته و 
لباس های رنگین به تن نموده است. رسول خدا پاسخ داد: «من مردم را به 

آن امر کردم و تو ای علی, چگونه شروع کردی و احرام بستی؟» عرض 

کرد: ای رسول خدا! مانند (نیت) پیامبر شروع کردم و احرام بستم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «همانند من بر احرامت باقی بمان و در 
قربانی شریک من باش». 


ص: 411< 


1- . بنا به آنچه در سایر روایات آمده است., او عمربن خطاب بوده است 
کهتا رها مرگ به آن ایمان نیاورد و در خطبه اش گفت: «دو متعه در 
زمان رصول ححاصان الله علیه و آله حلال بودند که من آن ها را حرام و 


گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابش در مکه در بطحاء 
(سیلگاه فراخ) فرود آمد و وارد منازل نگردید و هنگامی که خورشید در 
روز ترویه به میانه اسمان رسید. به مردم فرمان داد که غسل کنند و حج 
را آغاز نمایند و این همان سخن خداوند عزوجل است که بر پیامبرش نازل 
نمود: : « فا تفا مله آیکم [براهیم », (و از آیین بدرتان آداهم پیروی کنید. ) 
پقس رتسول خدا صلی الله علیسو الة بخ راهن اصحایش حم را اعاز تقوذیه 
و چون به منا رسیدند, پیامبر در آن مکان نماز ظهر و عصر و مغرب و 
عشاء و صبح را اقامه نمود و چون سپیده صبح دمید. به همراه مردم از ان 
مکان حرکت نمود. و اين در حالی بود که در روزگار جاهلیت, قریش از 
ام ها اس ای ی رن و 
فان مت ند و رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش آمد, درحالی که 
قریشیان امید داشتند از همان مکان که آنان خارج می گشتند, خارج گردد, 
و خداوند در این باره فرمود: فك آفیضُواً من حَیّتٌ آقاضن التاسن واستعفروا 
للع ان ال عَفُود ژجیم », (یس. از همان جاأ که [انبوه ] مردم روانه می 
شوند؛, شما نیز روانه شوید و از خداوند امرزش خواهید که خدا| امرزنده 
مهربان است. ](1) 


و مقصودش از مردم, ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و مردمان بعد از آن ها 
در خروج از آن بود. و هنگامی که قریش مشاهده نمود که خیمه گاه رسول 
ی ی ی سس ی و 
صلی الله علیه و آله از مکان مورد نظرشان, به یأس گرایید. تا آ نکه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به «نمره» که بطن عرنه بود و در حیال 
الاراک - در برابر درختچه های اراک - قرار داشت. رسید و خیمه گاهش را 
در آ نجا برافراشت و مردم نیز در کنار آن چادرهای خود را به پا ساختند. 
چون خورشید برآمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه قریش 

خارج گردید و غسل نمود و لبیک گفتن را قطع نمود, تا آنکه در مسجد 
ایستاد و مردم را موعظه و امر و نهی نمود. 


ص: 242 


1- . بقره/199 


سپس با یک اذان و دو اقامه, نماز ظهر و عصر را به پا داشت و بعد از آن 
به سوی موقف رهسپار گردید و در آنجا ایستاد و مردمان به سوی گام های 
شتر او پیشی می جستند و در کنار آن می ایستادند, بنابراین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شتر خود را راند و دور ساخت., ولی آنان دوباره چنین 
کردند. به همین خاطر. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای مردم, 
خای مر من وت سس راک ان ان است وا سر 
سوی موقف اشاره نمود. در نتيجه مردم پراکنده گشتند و همانند آن را در 
مزدلفه نیز انجام داد. و مردم توقف کردند تا آ نکه خورشید برآمد. سپس 
از آن مکان خارج گردید و به مردم فرضان. داد که با ارامتشن. و-.شکیباین 
حرکت کنند تا آنکه به مزدلفه (مشعر الحرام) رسید و با یک اذان و دو 
اقامه, مغرب و عشاء را در آن اقامه نمود. سیس در آن مکان اقامت کرد 
تا آنکه نماز صبح را به پا داشت. و او ضعفای بنی هاشم را یک شب جلوتر 
حرکت داد و به آنان فرمان داد که در عقبه, رمی جمرات نکنند تا خورشید 
1۳ و جون رفز برآهد خانت گرد تا نک بم ما رید و رمی جمراب ر 
در عقبه به جای آورد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله شصت و چهار با 
شصت و شش شتر قربانی, و علی علیه السلام نیز سی و چهار یا سي و 
شش نت قربانین به همرآه آورتم بودند بوترسل خدا ضلی اللة علبه: و اله 
شصت و شش قربانی و علی علیه السلام سی و چهار قربانی, سر بربدند. 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که از هر یک از آن قربانی ها 
پاره ای گوشت برگرفته و در دیگ پخته شود و بعد از آن رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام از آن خوردند و از آب گوشت آن 
نوشیدند و از پوست و جل و قلاده آن ها, ۱ ۱ 2 
ها را صدقه داد و بعد از آن سر خود را تراشید و کعبه را زیارت نمود و به 
منا بازگشت و تا روز سوم از اواخر ایام تشریق در آن اقامت نمود. 0( 
رمی جمرات نمود و به سوی مکه حرکت کرد تا آنکه به ابطح (سیلگاه 
فراخ) رسید. عايشه به او گفت: آیا زنان تو با یک حج و یک عمره باز 


ص: 43 


این وا ما تم وه این مسب موی الا عاره 
و آله در ابطح اقامت نمود و عبدالرحمن بن ابی بکر را همراه او به سوی 
تنعیم روانه داشت و عايشه عمره اش را آغاز نموة, سیس آمد و بر گرد 
کعبه طواف ساخت و در کنار مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزارد و سعی 
میان صفا و مروه را به انجام رساند و آنگاه به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله بازگشت. و پیامبر صلی الله علیه و آله همان روز از آن مکان حرکت 
ماوت ارام نگردید و برگرد کعبه طواف موه و از بالای مکه 
از گردنه مدنیین وارد و از پایین مکه از ذوی طوی خارج گردید. 


توضیه: «العوالی ۰۱۱ فاطفی در بالای زمین,های مدش که ژدیکترن آن 
ها چهار میل و دورترین ان ها از جانب نجد. هشت میل فاصله دارد. 
سخنش: «منفردا»: یعنی از عمره. و «سماط القوم» با کسره: صف آن 
ها. «آو آربعا»: این نردید بنا به اختلاف روایات است, همان طورکه در سند 
روایی به آن اشاره کرده است. سخذش: : «قَایْبِعوا له آبیکم» می وی 0 
قران چنین نیامدم است و اين آیه در آل عمران چنین ذکر شده است: «فْل 
ق ال ائیغوا له راهیع حنیفا وما ان من الْمُشرکین*ِنْ آول بیت 
0 م للتاس». 4 کا ای ار ای ای کح را نهد 
و از مشرکان نبود, پیروی کنید و اولین خانهای که برای مردم بنا شد. 2(4) 


تا آخر آیات مربوط بع حچ و در سوره حج نیز آمده است. «وما جَقَل عَلَیْکَم 
فان ین جرج اه اک ابراهیم », (و اوست که شما را [برای خود] 
بزگژیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین بدرتان ابراهیم 
[نیز چنین بوده است ]) (3) 


و امکان دارد که در مصحف ائمه اطهار علیهم السلام این گونه بوده باشد 
یا انکه نسخه نویسان واژه «ابیکم» را افزوده باشند, يا این احتمال وجود 
دارد که به عنوان 


ص: 2:4 
1-. الفروع 1: 233-234 


2 . آل عمران/95 
3- . حح/78 


نقل معنی, دو آیه آمده باشد و در برخی نسخه ها «قائ ِموه» آمده است که 
اشاره ال ۱۳( صرراطی 
مستقیها قاتبعوه ۳ , رو [بدانید ] این است راه راست من پس از آن پیروی 
کنید. »(1) 


یا این کلام خداوند که می فرماید: «وَح-ذا کِتاث أنرَلتاخ مُبازک قَالبعوة». (و 
اين, خجسته کتابی است که ما آن را 3 
(2) 


و آنچه بعد از آن تا آیه حج آمده است. یا آنکه آن به صیغه ماضی به عنوان 
عطف بر «آنزله» در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. و «سلخ 
الشهر» مانند «انسلخ»: یعنی ماه به پایان رسید و سپری شد. فرموده 
پیافیر ضلی, الله علیه و اله خبالدفعه»: یعتن. با آرامش و درنگ و عدم 
شتاب. و «الجَدَوّه»: قطعه, پاره. «البّرمه» با ضقه: دیگ سنگی. و «حسا 
المرق»: شوربا را اندک اندک نوشید. 


4 عکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله زنان را یک شب زودتر: از مزدلفه.به منا فرستاد و به. آن ذسته 
ان آنان که باند. فرنانی.می کردنده فرمان داد که رضی. جمرات. کنند وتا 
زمانی که قربانی نکرده اند, حرکت نکنند و به زنانی که قربانی کردن بر 
آن ها واجب نبود, فرمان داد برای زیارت کعبه راهی مکه گردند(3). 


1 کافی: عده, از احمد بن محمد؛, از علی بن نعمان, از سعید اعرج, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده اف رسول خدا 
صلی الله علسه آله, اسامه‌ سرا رای آن‌ سای فرساد ی 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هنگامی که قربانی نمود, فرمان داد که تکه ای از گوشت هر 
قربانی برداشته و در دیگ 


ص: 45 
1- . انعام/153 


2 . انعام/155 
3-. فروع الکافی 1: 295 


4 . فروع الکافی1: 296 


سنگی انداخته گردد تا پخته شود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی 
قلت اسلا ار آنتخوردند ها اب کوشت ان دید ۱۱ 


7. کافی: اباالحسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هنگامی که صبحدم از منا حرکت کرد, راه ضبٌ را در پیش گرفت و از بین 
المآزمین - راه باریک میان دو کوه - باز گشت, و هرگاه از راهی میرفت, از 
همان راه باز نمی گشت(2). 


8 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: هنگامی که رسول خدا| 
ضلی الله غلبت و آله فضد اقامه کج‌خبه الاسلام. را مود ,در جمار زو 
مانده به پایان ذی القعده حرکت نمود تا به شجره رسید و درآن نماز 
گزارد. سپس شترش را حرکت داد تا آنکه به بیداء درآمد و از آنجا محرم 
گردید و حچ را آغاز کرد و صد شتر قریانی همراه خود حرکت داد و همه 
ی و ی و از متعه داشته باشند, محرم 
گردیدند؛ تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه گردید و 
مردم به همراه او بر گرد کعبه طواف نمودند. سس در کنار مقام دو 
رکعت نماز گزارد و حجر الاسود را استلام نمود و فرمود: «با آنچه خداوند 
عزوجلٌ بدان آغاز نمود, آغاز کنید» و به صفا درآمد و از آن آغاز نمود. 
سپس فاصله میان صفا و مروه را هفت بار طی کرد و هنگامی که سعی 
اه را 
فرمان داد که از احرام خارح ک زد ند و آن را عمره قرار دهند و آن 
موضوعی بود که خداوند به آن فرمان داده بود. بنابراین مردم از احرام 
خارج گردیدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اگرٍ زمان به 
عقب باز میگشت, همان طور رفتار میکردم که شما را نه. ار فرمان 
میدهم>؟ ۵ اکن را از ان بو کت دنه خاار رای ها که 
همراه آورده بود, نمی تواننست از 


ص: 546 
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اچرا م خارح گردد که خداوند متعال می فرماید: «وّلاً تجْلفواً لووسم حتّی 
سل الموید مَحلهةُ», ۳ قربانی به قربانگاه نرسیده سر خود را تراشید. ) 
(1) 


و سراقه بن مالک جعشم کنانی گفت: ای رسول خدا ! آگاه گشتیم, کوین 
آشر مت مه ما ال ات ۱۱ اه ال هه ی سل 
| 


ببخاست و گفت: ای رسول خدا,؛ درحالی که آب از سرمان فرو می چکد., 
چگونه به عنوان حاجی خارج شویم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: «تو هرگز به اين امر, ایمان نخواهی آورد». 


گفت: و علی علیه السلام از یمن حرکت کرد تا آنکه به حج درآمد و فاطمه 
علیها السلام را دید که از احرام خارج گردیده و خود را معطر ساخته بود. 
رفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دای‌علی: به چه جیری بارگ 
اهلال برآوردی۱» فرش ,داشت: با همان نتی که نامر صلی لاه علیه و 
آله بع. ان اهلال کرد افلال را انخام داح تامتر ضلی االه غاب ع. اند 
فرمود: «تو از احرام خارج نشو» و او را در قربانی شریک ساخت و سی و 
سفت سای اما صاص دا سس ای اه اه ها هت 
خود شصت و سه قربانی سر برید. سپس از هر شتر قربانی تکه ای 
گوشت برگرفت و آن ها را در یک دیگ قرار داد و فرمان داد که آن را 
پختند و او از آن خورد و از آب گوشت آن نوشید و فرمود: اکنون همگی از 
آن خوردیم و متعه از قارن سائق و حاجی مفرده بهتر است». - گفت: - از 
ات ات ول تا سای 


ص: 47< 


۰ بقره/196 
ٍِِ بنا , به آنچه در سایر روایات آمذه انست: او عمربن خطاب بوده است. 


الله علیه و آله شبانه مُحرم گردید یا آنکه اين امر در روز واقع شد؟ 
فرمود: در روز. گفتم: کدام ساعت؟ فر مود: به هنگام نماز ظهر.(1) 


19 کاف: از عبدالله بن سنان روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از حج یاد نمود 
و به آن گروه از مسلمانان که نامه اش به آنان رسید, نوشت که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله قصد حج نموده است و آنان را از آن آگاه ساخت 
تا هر که را پارای رفتن به حج باشد, حج گزارد. و مردم برای حج آمدند و 
چون پیامبر صلی الله علیه و آله در شجره فرود آمدر مردم را به زدودن 
یا ی ی 
و کسانی که رداء نداشتند را امر نمود که لنگ و عمامه ای بر دوش افکنند. 
- و گفت - او در هنگام لبیک گفتن فرمود: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک 
لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بسیار «من ذی المعارج» را تکرار می کرد و در همه حالات 
که سواره بود. و يا از بلندی بالا می رفت و يا از دره ای سرازیر میشد و 
در اواخر شب و بعد از نماز, لبیک می گفت. و هنگام ورود به مکه, از بالای 
آن از عقبه وارد و هنگام خروج از ذی طوی خارج گردید و چون به در 
مسجد الحرام - که بنا به قول ابن سنان در بنی شیبه بود - رسید, رو به 
کعبه نمود و حمد و ثنای الهی را به جای آوزد و بر بدرش ابراهیم درود 
فرستاد. سپس به نزد حجرالاسود آمد و آن را استلام نمود. و هنگامی که 
بر گرد کعبه طواف گزارد, در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواند و 
وارد زمزم کردید و از آن نوشید: مین فرمود: «خدایا ا من علهی سودهند 
و روزی فراوان و شفا از هر درد و بیماری را از تو خواستارم» و درحالی 

رو به کعبه کرده بود, شروع به گفتن آن نمود. سیس به یکی از 
اصحابش فرمود: «استلام حجرالاسود آخرین اعمالتان در کعبه باشد» و بعد 
از آ نکه آن را بوسید, به سوی ص: 


ص: 249 


1-. فروع الکافی 1: 234 


خارج گردید و سپس فرمود: «به آنچه خداوند بدان آغاز نمود, آغاز میکنم.» 
کند, در آن ایستاد(1). 


0 کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست خود. شصت و سه قربانی سر 
برید ونافت. آن.ها برا غلی, عنم السلام عریاتی نفود: کفم: (آنها ا سی و 
هفت قربانی بود؟ فرمود: اری.(2) 


توضیح: اختمالا اختلاف درباره: غدد قربانن پیامیر غلیة السلام و غلی. غلیه 
السلام توسط راویان به وجود آمده باشتند: با انکه برخی از آن ها به عنوان 
تقیهبا بدا هم اه با ممایات امه و ادص اضای دک ده دیا 
اختلاف موجود درباره اينکه امیرالمومنین علیه السلام به همراه خود قربانی 
آوزد با نة, امکان دارد که به خاطر دلایلی که به آن اشاره کردیم باشد. هر 
چند این احتمال هم وجود دارد که منظور از آوردن قربانی, آوردن ]ی از 
مکه به موقف و منظور از نیاوردن آن؛ نیاوردن آن از یمن باشد. پا آنکه آن 
حضرت قربانی ها را همراه خود آورده است ولی از آن جا که از نوع حج 
بی اطلاع بوده است. در هنگام احرام, ان ها را اشعار نکرده است و از 
همین ره پیات ضلی. الله علیه و اله او را در فربانی خفیش شری ساعت. 
فرتیر اخا فبمرساریتعداد قریانی هایی که میامیر ضلی: الاه غلیهه الم .یه 
همراه آورده بود و این که تعداد آن ها صد يا شصت و اندی بوده است؛ 
1 برمی گردد که مقصود از صد قربانی,. همه قربانی 
هایی است که همراه خود آورد و مقصود از شصت قربانی, آن قربانی 
هایی است که برای خود آورده بود. چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله می 
دانست که امیرالمقمنین علیه السلام همانند نیت او اهلال را به جا میآورد 
و از همین رو بقیه قربانی ها را به خاطر او همراه خود آورد. 


ص: 9 


1-. فروع کافی 1: 234-235 
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التضالن: آنن ناس کفت: رشول خدا ضلی اللت یو الم جهان را 
عمره 2 عمره حدیبیه, عمرهالقضاء در سال بعد, عمره سوم از 
جعرانه و چهارمی را به همراه حح خود به انجام رساند.(1) 


2 علل الشرائع: سلیمان بن مهران گفت: به جعفر بن محمد علیه السلام 
گفتم: رسول, خدا صلی:الله علبه و لهچند بارحم گزارو؟ فرسود: به 
صورت پنهانی بیست بار حج گزارد که در هر حجی از تنگه میان جمع و 
عرفه و تنگه مکه و منا گذر می نمود و فرود می آمد و بول می کرد. گفتم: 
ای پسر رسول خدا! 


برای چه آ نجا فرود می آمد و بول می کرد؟ فرمود: ی , نخستین 
مکانی است که در آن بت ها پرستش شدند و هبل نیز که علی علیه 
السلام بعد از بالا رفن راز بت رسول خدا.صلی الله علیه و ان آن را از 
پشت کعبه به زیر انداخت, از سنگی ساخته شده بود که از آن مکان آورده 
شده بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز فرمان داد که هبل را در 
کنار در بنی شیبه دفن کنند و به همین خاطر ورود به مسجدالحرام از در 
بنی شیبه به عنوان یک شنت پایه ریزی شد...(2) 


تیه بفاین غلت آیکه بیا متر صلی لد علیهو آلمبا وجوه پذیوشن خمراد 
جانب قومش: حج خود را از آنان پنهان می داشت. به خاطر به تاخیر 
انداختن زمان آن بوده است. چرا که آن ها در غیر زمان خود حج می کردند 
هیا آکه این امرب عاطر جر دون اعمال اما اععال انان بدشاط 
آن دسته از بدعت هایی بود که آنان در حج بدید آوردند. ولی نظر اول 
صحیح تر به نظر می رسد. 

بعد از نبوت به انجام رساند مشخص نیست و بعد از هجرت؛ تنها در 


حجهالوداع بود که حج گزارد. 
ص: 550 


العضال 1 93 
2 . علل الشرائع: 154 


و از جابر انصاری روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار 
حج گزارد: 2 با ر قبل از هجرت. و حجه الوداع (بعد از هجرت ). 


علاء بن رزین و عمر بن یزید از امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده 
ات که فرت ول دا سل اه کنیع الم سست اجه کار 


طبری از قول ابن عباس آورده است که پیامبر صلی الله علیه و آله چهار 
بار عمره گزارد: حد ببیه, قضاء (عمره القضاء), جعرانه, و عمره ای که به 
همراه حچّش به پا داشت. 


ماس ار ار اعام‌صان لاسام 


روایت ت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت جداگانه 
سه بار عمره گزارد. سپس عمره های حدیبیه, قضا, و جعرانه را ذکر کرد 
(و فرمود): پیامبر ده سال در مدینه اقامت نمود و بعد از آن در حجه 
الوداع, حج گزارد و در روز غدیرخم علی علیه السلام را به امامت منصوب 
نمود.(1) 


24 السراثئر : از جامع بزنطی از زراره روایت است که گفت: از امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیهمالسلام شنیدم که فرمودند: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله بیست بار. به صورت پنهان حح گزارد که ده حح - 
یا هفت(2) 


(تردید از جانب راوی است) - مربوط به قبل از نبوت بود و او قبل از ان 
در زمانی که چهار ساله و وس هد ابوطالب در سرزمین بصری بود., 
نماز گزارده بود. و بصری مکانی بود که قریش جهت تجارت از مکه به 
وی آن روا -میکشتن:. 


ص: 51 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 152 
2 . در منبع 9بار ذکر شده است. 


5 کافی: ابو جعفرعلیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بعد از آمدن به مدینه تنها یک بار حج گزارد و اين در حالی بود که او به 
همراه قومش در مکه, , چندین بار حج گزارده بود .(1) 


6 کافیه اما سر صاوق علیه تسام فرموهه رسیل»عنا سلی الم 
علیه و آله ده حج را مخفیانه انجام داد و در هر یک از آن ها به تنگه میان 
و تا کم ی کی ان 5 
بول می کرد.(2) 


توضیخ : یه ترفن رصته که داز عم‌هایی که ساردصلی الله عليم و اله 
مخفیانه به جا آورد, بیست حج بوده است و این خطا از جانب نسخه 
بزذاران با رامیان ضورت: کرفبه باشم ,همان که این فضال در تفل این 
خبر از همین راوی, عدد بیست حج را ذکر کرده است. و ممکن است که 
بیست, تعداد کل حج و عمره های رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده 
باشد و به جهت تغلیب, همه آن بر حح او اطلاق شده است. با | که 
معضنود آز نمی آنسه هاین. باشند که سول دا صلی اللة علية و الم زد 
چهت تأخیر افکندن, آن ها را مخفیانه انجام می داد و بیست. شامل تمام 
آن‌ه ها ده اغضالی:باشند که به ست ندعت کار ها سخفانه ایخام می 


داد. 


27 کافی: امام صادق علیه السلام که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بیست بار حح گزارد.(3) 


8 کافی: امام جعفر صا 9 علیه السلام فرمود: ناجیه بن جندب 9 
عبدالله بن حرابه بن نصر بن غوث بن عویج بن عدی بن کعب. سر پیأمبر 
صلی اه غلهو الوا تراشیو مود ه تکفا زعفتر بن تالم 
قر تن کر ا صای الب رو اه 
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مشغول تراشیدن سر او بود. قریش گفتند: ای معمر, گوش رسول خدا و 
تیغ را در دستت گرفته ای. و معفر پاسخ داد: به خدا سوگند که من آن را 
فضلی بزرگ از جانب خدا می دانم که نصیب من شده است. و معمر 
کنسی, نود که جهاز شتر رتعول دا صلی الله غلیه و الفررا من بت و 
(یک بار) رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای معقّر! امشب 
جهاز شتران سست بسته شده است». معشر گفت: پدر و مادرم به 
فدایت ! من آن را همان گونه که قبلا می بستم, بسته ام ولی یکی از 
کسانی که بر من به خاطر چایگاهم دز نزد تو رزشک ورزیده است. (با انجام 
این کار) درصدد برآمده است تا تو شخص دیگری را جایگزین من سازی. 
۱۳۸ «هرگز چنین نمی کنم».(1) 


توضیح: «موسی» بر وزن فعلی: آنچه با 1 موی سر يا ریش تراشیده 
شود. و «رحل البعیر»: جهاز شتر که کوچکتر از «القتب» است. و «رحلث 
البعیر, ارحله, رحلا»: بر پشت شتر جهاز بستم. 


9 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به صورت جداگانه سه بار عمره گزارد: عمره ای در ذی القعده 
که اهلال آن را از عسفان انجام داد که همان عمره حدیبیه بود. و عمره ای 
که از جحفه اهلال آن را انجام داد که همان عمره القضاء بود, و عمره ای 
که اهلال ان را از جعرانه انجام داد که بعد از غزوه حنین و در زمان 
بازگشت از طائثف صورت گرفت.(2) 


توضیح : اینجا, مقصود از عمره. عمره هایی است که همراه حج صورت 
نگرفت. ولی ظاهر بیشتر اخبار ماء بر اين امر دلالت می کند که پیأمبر 
ضلی لاه عایة و آله‌درححه الوداع عمره دک اشت .هشیر غمزه حهارض اه 
در حجه الوداع, کلامی عامی است 
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و آن را از عايشه نیز روایت ت کرده اند و سلسله سندهای روایی در تایید 
این ختر آورنه اعد 


0. کافی: از عمر بن یزید روا یت کرده اند که گفت: به امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله به جز 
حجهالوداع, حج دیگری هم گزارد؟ فرمود: آری, بیست مرتبه حح گزارد.(1) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بیست مرتبه به صورت پنهان حج گزارد که در همه آن ها بر تنگه میان 
جمع و عرفه و تگه میان مکه و منی گذر می نمود و فرود می آمد و در آن 
جا بول می کرد.(2) 


2 ای آباش یر صاون یه لام فرع هتا ع خی اه 
علیة و. الة هرهم خذییبیه را به جای آورد و قضای آن را بعد از بازگشت از 
طائف, سه بار از قابل و جعرانه به پا داشت که همگی آن ها در ذی القعده 


3. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در ذی القعده سه عمره گزارد که هر یک از آن ها همانند عمره 
ذی القعده او بود.(4) 


4. التهذیب: از عامر بن واثله روایت کرده است که به او گفته شد: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چند بار حج گزارد؟ پاسخ داد: 10 بار, آیا 


حجه الوداع به گوشتان نخورده است؟ و آبا می توان آن را آخرین حج‌‌ 
نامید, مگر آنکه قبل از آن هم به حح رفته باشد(5)؟ 
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5. کافی: یکی از ائمه علیهم السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در دو جامه پنبه ای به احرام درامد.(1) 


6. کافی: فکن از ائمه علیهم السلام فر مود: دو جامه سول خدا صلی الله 
علپه و آله که با آن ها مُحرم گردید, دو برد یمانی عبری و اظفار بودند که 
با آن ها نیز کفن گردید.(2) 


7 اف امام عفر سادی عله الساام کرو رسول خدا صلت الا 
علیه و آله بر کعب بن عجزه که در حال احرام. از سرش شپش فرو می 
ریخت؛ وه مت ای کر مود «آپا این حشرات تو را می آزارند؟», او 
پاسخ,داد: آری. و اين آیه نار بردند: «قمن کان منگم مریضاً او به دی 
من رأسه قَفدَیِة من صیام او صَدَقه و تُشُکِ» , ( و هر کس از شما بیمار 


باشد يا در سر ناراحتیای دذاشته باشد [و ناچار شود در احرام سر بتراشد] 
به کفاره [آن, باید] روزه ای بدارد, يا صدقه ای دهد, يا قربانیای بکند. 3(۲) 


نع آد ول آنن ان سمل خفا صلی اللف اه وله هراد سا اد که 
سر خود را بتراشد و روزه را سه روز, ندیه و | پرداکت ره وم 


مسکین و قربانی را یک گوسفند قرار داد.(4) 


کافیت آمام عفر صاوق له ااسام خرموی رل خدا ی الله 
علیه و اله سوار بر ماده شتر گوش بریده اش طواف کرد و عصای سر کح 
خویش را بر ارکان می مالید و ان عصا را می بوسید.(۵) 


توضیح : «المحجن» بر وزن منبر: عصای سر کح. 
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9 کافی: امام جعفر صادق علیهالسلام فرمود: شنحامیت که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله طواف و دو رکعت نمازش را به پایان برد, فرمود: «با 
آنچه خداوند از آمدن بع صفا آغاز کردر آغاز می کنم که خداوند عزوجل می 
فرماید: «اِنّ الصَقا وَالْمَروه من سَعایر اللّه», ( در حقیقت. «صفا» و 
«مروه» از شعایر خداست که پادآور اوست ]. (1) 


و فرمود: وتبول غد | ضلی اللة علیه: و اله به: فیزان زفاتی که.دران :تور 
بقره به آرامی قرائت شود. بر صفا میایستاد. (توقف می کرد).(2) می 
گویم: آن شاءالله باقی اخبار در کتاب حي و باب نص عغدیر خواهد آهند. 


0 . در المنتقی با اسناد روایی از جعفر بن محمد حضرت صادق علیه 
السلام, و او هم از پدرش ابوجعفر حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده 
و بر جابر بن عبدالله انصاری وارد گشتم و او درباره افراد 
حاضر پرس و جو کرد تا آنکه به من رسید و گفتم: من محمد بن علی بن 
حسین هستم. او دستش را بر سرم کشید, دکمه بالایی ام و بعد از آن 
دکمه پایین ام را باز کرد و دستش را بر میان سینه من که آن روز پسری 
جوان بودم قرار داد وگفت: ای برادرزاده, خوش آمدی, آنچه می خواهی از 
من بپرس. و من از او که فردی نابینا بود سوال کردم تا آنکه هنگام نماز 
شد و او با پارچه بافته شدهای که خود را در آن پیچیده بود, برخاست و هر 
بار که ان را بر دوش خود قرار میداد. دو سوی ردا بهخاطر کوچکی به 
سوی او باز میگشت و این درحالی بود که ردای او بر روی رخت آویز قرار 
داشت, و او با ما نماز گزارد. گفتم: مرا ان جع رسول جدا صلی الله علیة و 
آله آگاه ساز. او با دستش عدد ثه را نشان داد و گفت: رسول خدا صلی 
اللة علیه و اله ثه.-سال در نگ تمود.بی. انکه بة.خج رود. سپس در سال دهم 
در میان مردم اعلام نمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم حج 
است. در نتيجه مردمان بسیاری به مدینه سرازیر گشتند که 
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کی ها فان اقا پم رمل عصا ی الب مه ی که ار آمور 
اععال پجدنه ماه همتاه او خارج تیم تایه را الحلفه رسیم ا را 
اسماء بنت عمیس. محمد بن ابی بکر را به دنیا اورد و فردی را به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و پرسید: اکنون من چه کنم؟ 
فرمود: «غسل نما و با جامه ای خود را بپوشان (تا خون از آن خارج نگردد) 
و در احرام شو». سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز در 
مسجد گزارد و آنگاه بر ماده شتر بریده گوش خود سوا ر گشت و هنگامی 
که شترش در میانه بیابان قرار گرفت, تا آنجا که چشم کار می کرد, در 
پیش رو و پشت سر و جانب راست و چپ پیامبر, سوارگان و پیادگان را 
مي دیدم و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در میان ما قرار داشت و 
قرآن بر او نازل می گشت و او تأویل آن را می دانست و هر عملی که او 
انجام مي داد, ما نیز همانند آن نة انخام مین .رتسا تذیم. و او با توحید, 2 
خود را آغاز کرد و فرمود: «لبیک اللهم لّیک, لّیک لا شریک لک لیک, لت 
الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک » و مردم نیز با همین سخن که 
اکتون .حاخان, ضی. کونتهه عم خود را آعاز کردند.و رسول از 
علیه و ال جیزق از ان زا تقییر نداد وبه تلبیةه:خود بایشد ماند: 


همراه او به کعبه درآمدیم و او رکن را استلام نمود و سه بار به شتاب دوید 
و چهار بار رام رفت, سپس به سوی مقام ابراهیم رفت و اين آیه را قرائت 
کرد: «وَائَحدُواً من مَقام یْرَاهيمَ مُصَلی», ([و فرمودیم:] در مقام ابراهیم, 
| ر کنید. )(1) و او نماز گزارد و مقام را میان خود و 
کعبه حد فاصل قرار داد. 


و پدرم - تا آ نجا که می دانم سخنش تنها در باره پیامبر صلی الله علیه و 
آله بود - می گفت: او در دو رکعت نماز خود «قل یا ی الکافرون» و «قّل 
هو اللة آَحَذ» را قرائت ت کرد. ( 
نمود, سپس از در آمسجد ] 


ص: 7ظِ< 


بفرم/ 5 12 


به سوی صفا خارج گردید. فتحاین: که به گر دیکی ان رتست ای «اِنْ الما 
الم وه من شعاثر اللّه», ([در حقیقت. «صفا» و «مروه» از شعایر 
خداست [که یادآور اوست ا]. (1) را ِ نمود و فرمود: «به آنچه که 
خداوند به آن آغاز کرد, آغاز می کنم». بنا ار ضفا شروع کردم ان 
اک ی و 
یگانگی و بزرگی خواند و فرمود: «هیچ خدایی, جز خدای یگانه نیست. او را 
هیچ شریکی نیست., پادشاهی و ثنا مخصوص اوست و او بر هر امری قادر 
و تواناست, خدایی جز خدای یگانه نیست, وعده اش را محقق ساخت. و 
بنده اش را پاری نمود و به تنهایی همه احزاب را مغلوب ساخت.» سپس 
میان آن دعا فرمود و همانند این گفته را 3 بار تکرار نمود. . سپس به سوی 
مروه پایین رفت تا آنکه پاهایش از سرازیری به مکان صاف و هموار در 
میان دژه رسیدند و سپس از بلندی بالا رفت تا آنکه به مروه رسید و آنچه 
در صفا انجام داده بود را در مروه نیز به انجام رساند تا | نکه در آخرین 
طوافش بر مروه فر مود: «اگر زمان به عقب بازمیگشت, من نیز قربانی 
نمی آوردم و آن را عمره قرار می دادم. پس هر یک از شما که قربانی به 
همراه نیاورده است.؛ از احرام خارج گردد و آن را عمره قرار دهد». سراقه 
بن جعشم برخاست و گفت: ای رسول خداء آیا (آیا این حکم تو ) برای این 
سال.عاشت.با آنکه فشک است سول دا صلی الله غلیه > اه 
انگشتانش را در یکدیگر گره زد و فرمود: «عمره دو بار در حج داخل شد و 
این حکم تا ابد پا برجاست». و علی با شتران قربانی پیامبر صلی الله علیه 
و آله از یمن آمد و فاطمه سلام الله علیها را دید که از احرام خارج گردیده 
و لباس رنگی بر تن نموده و سرمه کشیده است. علی علیه السلام به 
خاط ان ای پر اه خرن بر ری انامه فاحل ها رورم 
هرا این کار فرمان دای علبت علیه السام در عزان من فرمود من یذ 
تردوسول خدا ضلی الاه کل الهزفتم فرحالی که قاطمه راد 
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خاطر کرده اش شایسته سرزنش می دانستم و درباره آنچه دربارم او 
گفتم, از رسول خداصلی الله علیه و آله کسب تکلیف کردم و او را آگاه 
ساختم که من بر او به خاطر آن کار خرده گرفتم. پیامبر فرمود: «(فاطمه) 
راست گفته است, راست گفته است. آن گاه که درصدد حح برآمدی, چه 
گفتی؟» عرض کرد, گفتم: «پروردگارا من با همان نیت پیامبرت املال 
میکنم». پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «من همراه خود قربانی دارم 
پس از احرام خارج مشو». و مجموع قربانی هایی که علی علیه السلام از 
یمن و پیامبر صلی الله علیه و اله (از مدینه) به همراه اورده بودند, صد 
قربانی بود. به این ترتیب جز پیامبر صلی الله علیه و اله و انان که قربانی 
آورده بودند, همه مردم از احرام خارج گردیدند و تقصیر کردند. چون روز 
ترویه در رسید, رهسپار منا گشتند و صدای خود را به نشانه اهلال حج بالا 
آوردنخ و اضر صلی الله له و الم بر تخود نیوا گشت و نماز ظهر و 
عصر و عشاء را درآن مکان اقامه نمود. سپس تا طلوع خورشید اندکی 
درنگ فرمود و فرمان داد تا خیمه گاهی از کرک برای او در نمره برپا کنند. 
و آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کرد. قربش هیچ تردیدی 
نداشتت. که بیاخر. ضلی الله: غلیة و ال تیر همانند عقار انان-در رور ان 
جاهلیت, در کنار مشعر الحرام توقف می نماید. ولی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از آن مکان عبور نمود تا آنکه به عرفه رسید و مشاهده نمود, 
خیمه گاهی که به برپایی آن فرمان داده بود, در نمره برپا گشته است. و 
درآن مکان فرود آمد و هنگامی که خورشید رو به میانه آسمان نهاد, فرمان 
داد که ترش را آمادم:هاختند ه اوسواز بر آن: به مان وادی: در امد وود 
برابر مردم به سخن برخاست و فرمود: «خون ها و اموالتان به مانند 
خر اس تونس رای ا ان فمرا ترا حرام است بدانید 
که هر آنچه مربوط به امور روزگار جاهلیت بود, به زیر گام های من, لغو 
می گردد و خون های روزگار جاهلیت بی اعتبار است و اولین خونی که از 
9 هایمان باطل می سازم. خون پسر ربیعه بن حارث است - که او 
در میان 
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بنی سعد شیر خورده بود و قبیله هذیل او را به قتل رساند - و ربای 
جاهلت تال یی کردوو آولن زاین که ار راماناطل می انم بای 
عباس بن عبدالمطلب است که به صورت کامل باطل و بی اعتبار می 
گردد. درباره زنان, پروای الهی پيشه کنید که شما آنان را به امان پروردگار 
در ز گرفته اند بو با کلمات پزورد کارت آمزش سا آنان ترا بر خود ال ساخته 
اید و از حقوق شما برآنان آن است که در بستر شما با کسی که از او 
تتذاره هس رن وا کر نی کرد ان باه ارام قرو ان 
حقوق آنان بر شما؛ تأمین رزق و پوشش آنان به شیوه ای نیک و پسندیده 
است. من در میان شما چیزی باقی گذاشته ام که اگر به ار نی ری نگ 
بعد از من هرگز گمراه نخواهید گشت (و آن) کتاب خداست. و از شما 
درباره من پرسش خواهد شد, در پاسخ. شما چه خواهید گفت؟» گفتند: 
گواهی می دهیم که : نو پیام خدا| را ابلاغ نمودی ۵ امه ریت الهی را به انجام 
رشاندی, و خالصانه پند و انذرز دافی, آنگاه درحالی که انگشت. سبانه اش 
را به سوی اتمان بالا تروق وبا ان رنه فردم اشاره می نمود, سه بار 
فرمود: «خدایا تو شاهد باش, خدایا تو شاهد باش». سپس اذان گفت و 
برخاست و نماز ظهر و بعد از آن, نماز عصر را به پا داشت و در میان آن 
دوء نماز دیگری نخواند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله بر مرکب 
خود سوار گردید و چون به موقف رسید. شکم ماده شتر گوش بریدهاش 
را به سوی صخرات قرار داد و پیش روی خود, راهی که در میان شن ها 
می پیمودند را قرار داد و رو به قبله ایستاد و همچنان متوقف باقی ماند تا 
انکه خورشید غروب نمود. و اسامه در پشت سر او سوار شد و رسول خدا 
صلت الله له الم مشش را عرکت دار حالی که آفسای آن راختان 
به عقب می کشید که سر شتر به جلوی جهاز برخورد می کرد و با دست 
راست خود اشاره می کرد و می فرمود: «ای مردمان, آرام باشید. آرام 
باشید». و هرگاه به تیه ای از تیه های دراز و کشیده شنی می رسید, زمام 
شتر را اندکی سست می ساخت. تا انکه به مزدلفه رسید و در انجا با یک 
اذان و دو اقامه, نماز مغرب و 
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عشاع: سا اقاستنمون و رمیان: آن.هارد کر اه یی تفش سیر تن 
خدا صلی الله علیه و آله به بستر رفت تا آنکه سپیده صبح دمید. و چون 
صبح بر او آشکار گردید. با یک اذان و اقامه, نماز صبح را خواند. سیس بر 
ماده شتر بریده گوشش سوار گردید و به مشعرالحرام رسید. و روبه قبله 
ایستاد و نام خدا بر زبان راند و او را به بزرگی و یگانگی و توحید خواند و 
همچنان ایستاده باقی ماند تا آنکه سپیده صبح برآمد و قبل از آنکه خورشید 
طلوع کند, شتر خود را حرکت داد و فضل بن عباس را که مردی با موهایی 
تب ی ی او و هنگامی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت نمود, زنان به حرکت درآمدند و 
فضل شروع به نگاه به آنان نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش 
را بر چهره او قرار داد. ولی فضل چهره اش را به جانبی دیگر بازگرداند 
تا(بر زنان) نظر افکند و رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش رآ از آن 
سو به سوی چهره فضل بازگرداند, ولی فضل نگاهش را به سوی دیگر 
دوخت تا زنان را مشاهده کند. تاآنکه به وادی محشر رسید و اندکی 
شترش را حرکت داد. سپس راه میانی را که بر جمره کنار شجره می 
گذشت, در پیش گرفت و هفت سنگریزه به سوی آن پرتاب کرد و با پرتاب 
هر یک از آن سنگریزهها تکبیر میگفت و آنها را از بطن الوادی پرتاب کرد. 
سپس به سوی قرانگاهبرگشت و با دست خود شصت و سه تشر قریانی 
سر برید و باقی قربانی ها به علی علیه السلام بخشید تا او آن ها را 
قربانی کند. ۳ 
ساخت. سپس فرمان داد که از هر شتر قربانی تکه ای گوشت برگرفتند و 
آن را در دیگ پختند و او و 


علیه السلام از گوشت آن خوردند 8 گوشت ان و ند تشن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر شتر خود سوار گردید و به سوی کعبه 
حرکت کرد و نماز ظهر را در مکه اقامه نمود و آ نگاه به نزد بنی 
مامت در کار زمزم مشغول سقاپی خجاج بودند آمد و فرمود: 
«ای. نتی عبدالمطلب: آب بر کشیده که اکر فردمق شما را بر «شفایی نان 
غلبه 
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نمی کردند, بی تردید به همر اه شما آت می دلزٌ کشیدم». پس به او دلوی از 


توضیح: کازرونی گفت: «النساجه»: طیلسان (جامه سبز) و در برخی 
روایات: «الساجه» (طیلسان سبز و گشاد که علماء پوشند) آمده است. 
سخنش: « [ستلفری»: برگرفته از «ثفرالدابه»: پارچهای که زیر دم ستور 
قرار می گیرد. سختش ‏ رصت تن آز شرا تری ان امد نی ند 
از آ نکه از مکان بلند به سوی مکان پست سرازیر شد. به مکانی صاف و 
هموار رسید که پاهایش بر آن ثابت و استوار گردید . سخدش: «خون آبن 
ربیعه»؟, گفته شده است: او فرزند حارثت بن_ عبدالمطلب برادر ابوسفیان 
بن حارث پسرعموی پیامبر صلی الله علیه و آله بود که همانند رسول خدا 
در میان بنی سعد شیر خورد, و او حارثه بن ربیعه نام داشت. و گفته شده 
است : نام او ایاس بن ربیعه بود. و پیامبر صلی الله علیه و آله تنها به اين 
دلیل ابطال خون و ربا را از خاندان و خویشان خود آغاز نمود که به همگان 
اعلام دارد, جانبداری (از خویشان و نزدیکان) در دین جایی ندارد. 
«النکت»: ضربه وارد ساختن با چیزی بر صورت. به گونه ای که اثرش در 
آن هویدا گردد.ه به نظر می رسد که اینجا مقضودش از آن» اشارة کردن: 
باشد. و جرزی گفت: «حبل المشاه»: یعنی راهی که در میان شن ها می 
پیمایند و گفته شده است: مقصودش تشبیه صف و اجتماع آنان در حین 
حرکت به تیه های دراز و کشیده شنی است . سخنش: «شنق»: یعنی 
زمام شتر را به سوی خود کشید.«المورک»: پیراهن يا چیزی که در برابر 
جهاز شتر قرار داده می شود و جهاز بر روی آن گذاشته می شود. و 
«الحبل» با حاء مهمله و با موخده: تبه شتی کشیده و بزآهدم. و 
«الظعن»: زنان. مفرد آن: «ظعینه» است. 
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, المنتقی فی مولد المصطفی: باب دهم درباره سال دهم هجری. مسلم 


و با سس صفحه 36 آورده است. 


1. کازرونی. گفت: در حجه الوداع پسربچه ای را در روز تولدش به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند. فرمود: «من کیستم؟» پسرک 
گفت: تو رسول الله هستی. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «راست 
۳۹ خدا تو را مبارک و پربرکت گرداند». و ان تن نقد از آن: بان ند 
سخن نگشود تا انکه یه جوانی رستده میاز یبا لنعاخه تا مندم. مت ند 


سپس درباره حوادث سال دهم هجری گفت: و درآن سال باذان حاکم یمن 
درگذشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله, اداره آن را در حضرموت 
سعید بن عاص, یعلی بن امیه, عمرو بن حزم و زیاد بن لبید بیاضی تقسیم 
نمود و عکاشه بن ثور را مسئول قبایل سکاسک و سکون نمود و معاذ بن 
جبل را به سوی هر دو سرزمین یمن و حضرموت روانه داشت و به او 
فرمود: «ای معاذ ! تو بر مردمی اهل کتاب ی هر 
درباره کلیدهای بهشت پرسش خواهند نمود. بسن تو.آتان را آگاه ساز که 
کلیدهای بهشت جمله: «لا الله الا الله» است و این خمله هر -جیزی زا مین 
شکافد تا آنکه به درگاه خداوند عرُوجل می رسد و از او پنهان و مستور 
نمی ماند. و هر که در روز قیامت با اخلاص آن را به همراه داشته باشد, 
ابش هر کناهن برتری و سنگینی خواهد یافت». گفتم: اکز از فن دربارم 
چیزی که در کتاب خدا نیامده است و به عنوان سنت نیز از تو نشنیده ام, 
سوال پرسیدند و درباره آن با من به مخاصمه برخاستند, چه کنم؟ فرمود: 
«برای خدا تواضع و فروتنی پیشه کن, تا خدا تو را بالا ببرد و تنها از روی 
علم حکم نماء و اگر مسأاله ای برای تو دشوار و پیچیده گشت. سوال کن و 
(از سال) شرم مکن, و مشورت کن. سپس اجتهاد کن که اگر خداوند 
عروجل راستی و صداقت تو را مشاهده کند, ت ی و اگر 
امری برای تو پیچیده و نامفهوم شد, درنگ کن تا | نکه کره: او ان بختنایف 
یا در آن 
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مورد با من نامه نگاری کنی. و از هوی و هوس حذر کن که آن کشنده 
گمراهان به سوی اتش است و در امور به نرمی و مهربانی رفتار کن» . 


مولف: این خبر, حجت و دلیل آن ها (اهل سنت) درباره اجتهاد است. و خود 
خواننده می تواند متوجه عدم صراحت این روایت در این باره گردد و این 
اخصال: وضو داون که مقضودن کوش در .به دستت: آوردن مدرک جهت 
صدور حکم است. علاوه بر | پنکه این خبر ضعیف است و تنها توسط انان 


روایت شده است. 


ی کش من مان ول دص ال اه ری ده 
عبدالله بجلی را به سوی ذی کلاع بن ناکور بن حبیب بن مالک بن حسان بن 
توا اس و ای کت سس رز ارس ها 
اسلام آوردند. و ریاشی از اصمعی روا یت کرده است که گفت: رسول خدا 
ضای. ال یه البق رام حر ره عیدالله ایآ شرا ی اه 
پادشاهان طائف به نام ذوالکلاع فرستاد و او را به اسلام فراخواند. اين فرد 
در کار خویش چنان مستقل و خود مختار گشته بود که ادعای خدایی نمود و 
مردمان نیز در برا, بر او سر تسلیم فرود آوردند و بعد از آنکه پیامبر صلی 
ال لو له گس وم رام 0 ار ره ها رآ وه 
دست او اسلام آورد و چهار هزار نفر از بردگانش را آزاد نمود. 


ون ان سال فروه جذامی اسلام آوزد. از راشد بن عمرو جذامی روایت 

شده است که گفت: قرو ی وا اور 
و دربار.: اشلام آوردن خود ناضه. ای. بة رستول خذا نخاشت و آن تاهة ,را 
همراه مردی از قومش به نام مسعود بن سعد روانه داشت و برای پیامبر 
صلی الا هه اه فا ره سرام اس وا هس امه ه 
قبایی زربافت از جنس سندس ؛ پیشکش فرستاد و رسول خدا صلی الله 
یت و اه بر برای امم این نامه را تکاس ار مه فویاوم یا 

فروه بن عمروء اما بفند...: فرستاده تو به نرد.ما آمد.و نامه تو را به ما ابلاغ 
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کرد و از گذشته تان آگاهمان ساخت و خبر اسلام تو را به ما رسانید. 
خداوند با هدایت خود, تو را هدایت سازد». 


و به بلال دستور داد که دوازده و نیم 


اوقیه به فرستاده او ببخشد. و چون خبر اسلام آوردن فروه به پادشاه روم 
رسید, او را فرا خواند و به او گفت: از دینت باز گرد تا تو را حکومت و 
فرمانروایی دهم. فروه گفت: از دین محمد دست نمی کشم. چه خود می 
دانی که عیسی بشارت آمدن او را داده است. ول باه آن است که تو 
نگران از کف دادن پادشاهی ات هستی. در پی این سخن, پادشاه روم او 
را محبوس کرد و سپس او را از زندان خارج ساخت و او را کشت و به 


دز زییع الاول ان :سال؛ ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
در ذی الحجه سال هشتم هجری متولد گشته بود, درگذشت و در قبرستان 
بقیع به خاک سپرده شد. و در روز وفات او خورشید گرفت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های 
پروردگار هستند که به خاطر مرگ کسی, گرفته نمی شوند. پس اگر 
خورشید را در حال کسوف دیدید, به دعا مشغول شوید تا | نکه اشکار 
گردد». 


و درباره حوادث سال یازدهم هجری گفت: در نیمه محرم این سال, 
نماد ان نخم: از.بمن به«خصور بیافن. صلین: الله علبه و آله-رشندند و انان 
شامل دویست مرد بودند که اسلام را پذیرفته و در یمن با معاذ بن جیل 
بیعت کرده بودند و آنان آخرین هیات نمایندگان بودند که به حضور رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رسیدند. 


فون ام سامتلا ی لاه عی السیراهاهل بفه انتفتا زو 
درخواست آمرزش آلهی نمود. از ابومویهبه ای 
و آله روایت شده است که گفت: رسول خدا در ماه محرم و بعد از 
باز گشت از حجش (حجه الوداع) مرا از خواب بیدار نمود - ولی دقیق نمی 
دانم که چه هنگام از شب بود - و به من فر مود: «راه بیفت, که به من امر 
شده است برای اهل بقیع استغفار کنم» من 
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نیز همراه او خارح شدم_ و آو زمانی طولانی برای آنان استغفار نمود. 
سپس فرمود: «آنچه در آن آرمیده اید بر شما گوارا و مبارک باد, فتنه 
هایی که در یس می آنتد .از فننه های پیش از خود شدیدترند. ای 0 
همه خزائن دنیا و جاودانگی در آن و در پی آن, بهشت به من بخشیده شد 
و من میان آنْ و بهشت و میان پروردگارم و بهشت مخیر گردیدم». گفتم : 
پبدر و مادرم به فدایت باد, خزائن دنیا و جاودانگی در آن و سیس بهشت را 
انتخاب کن. فرمود: «زه ای ابامويهبه, به خدا| سوگند که دیدار پروردگارم و 
بهشت را برگزیدم. » و چند روز بعد از آن, بیمار گردید. 


و در روایتی دیگر از او (ابومویهبه) نقل شده است: پیامبر صلی الله علیه و 
آله بعد از آن استغفار (برای اهل بقیع), تنها هفت يا هشت روز زنده بود و 
نعد از آن در کذشست: 


و سریه اسامه بن زید در این سال واقع گردید و جریان آن به اين ترتیب 
نود که رها خر اضلی الله غلبم و آلهدن فاصله جیار نوت سانده به ایا 
ماه صفر سال یازده هجری, به مردم فرمان داد که برای نبرد با رومیان 
آماده گردند. و فردای ان روز اساهه بن وید را فرا خواند و به او فرمود: 
«به سوی قتلگاه پدرت حرکت کن و آنان را بر اسبان جنگی سوار کن, که 
من تو را بر فرماندهی این سپاه گماشته ام. پس به هنگام صبحدم بر اهل 
ابنی بتاز و برآنان آتش فرو ریز. اگر پروردگار تو را بر آنان برتری داد, در 
میان آنان مدتی طولانی توقف مکن؛ راهنمایان راه و جاسوسان را همراه 
خود ساز و پیشقراولان سپاه را پیشاپیش خود حرکت ده» 


و چون روز چهارشنبه فرا رسید, رسول خدا صلی الله علیه و آله به تب و 
سر درد مبتلا گردید و در صبح روز پنج شنبه, با دست خویش بیرق 
فرماندهی سیاه را به اسامه سپرد و فرمود: «با نام خدا, در راه خدا یورش 
پبر و با هر کسی که به خداوند کافر است پیکار کن». در پی این سخن. 
تا خارح- شند و در خرف (آبکند رود) ازده زد. ون همه چهره. های 
سرشناس مهاجرین و انصار, از جمله: ابوبکر, عمر 
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سعد بن ان وقاص, سعید بن زید, ابو عبیده, و قتاده بن نعمان برای 
شر کت در این جنگ, ماموریت یافتند. ولی گروهی از مردم به سخن 
درآفذدند:و کفتنند: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله این جوانک را بر فرماندهی 
مهاجرین نخستین می گمارد؟ رسول خدا ضلی الله علبه و اله.با شنیدن 
این سخن به سختی به خشم امد و درحالی که بر سرش دستمالی بسته 
بود و بر روی خود انداخته بود, (از خانه) خارج شد و از منبر بالا رفت و بعد 
از حمد و ثنای الهی فرمود: «اما بعد, ای مردم. این چه سخنی است که از 
برخی از شما درباره انتخاب اسامه به فرماندهی من رسیده است؟ بی 
نردید اگر درباره اقدام من به گماشتن اسامه به فرماندهی سپاه ند حون 
کنید, یقیناً درباره اقدامم در گماردن پدرش قبل از او به فرماندهی نیز 
بدگویی کرده اید. و به پروردگار سوگند. اگر او (پدر اسامه) شایسته 
امیری بود, بعد از او پسرش نیز به این مقام شایسته و سزاوار است. و 
اگر او از محبوب ترین مردمان نزد من بود (پسرش اسامه نیز از چنین 
منزلتی برخوردار است). پس درباره او اراده خیر کنید که او از برگزیدگان 
شماست». . سپس از متیر فز داد و داخل منزلش گردید. و این واقعه در 
روز یکشنبه, دهم ربیع الاول به وقوع پیوست و مسلمانانی که قصد 
همراهی اسامه در خروج به سوی جنگ را داشتند, به نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می آمدند و با او وداع کرده, راهی اردوگاه سپاه می شدند. 
سپس جریان تخلف و سرپیچی مردم را به نحوی که خواهد امد, اورده 


است. 


گفت: هنگامی که با ابوبکر بیعت شد, او به بریده فرمان داد که پرچم را به 
نزد ای ان برد تا او رهسپار جنگ گردد. و بریده راهی اردوگاه اولیه ۳ 
شد و در ماه رپیع الاخر یازده هجری آسامه خارج گردید و مدت بیست شب 
به سوی اهل ابنی راه سپرد و برانان شبیخون زد و هر که در برابرش 
مقأاومت نمود را به قتل رساند و هر که را که توانست. به بند کشید و قاتل 
پدرتن با کفت مان بش یه نا کیت ۰ و 
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کرت ار لاس شاد آنان اسفال کج 


در مدت بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله, خبر ظهور مسیلمه و عنسی 
به او رسید. آن دو به گمراه ساختن مردمان سرزمین هایشان مشغفول 
بودند: ولی حقیقت کار ان ها تنها در زمان بیماری رسول خدا صلی الله 
علیه و اله برملا شد. و پیامبر صلی الله علیه و اله اند زمانی بعد از 
بازگشتش از حج بیمار گشت و سپس بهبود پافت, ولی دوباره به این 
بیماری مرکبار مبتلا گردید. و ابومویهبه گفت: هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از حح خود باز گشت. اخباری منتشر گردید که او بیمار گشته 
است. در پی انتشار اين خبر, اسود در یمن و مسیلمه در یمامه سر به 
طغیان نهادند. درباره اسود عنسی باید گفت که عمیله بن کعب نام داشت 
وا بو فد با ی وا و مرا ای وت و 
شگفت انگیز نشان می داد و گفتار او قلب شنوندگان را تسخیر می 
ساخت. و اولین طغیان او بعد از حج رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
وقوع پیوست که به سوی صنعاء حرکت کرد و آن را فتح نمود و فروه بن 
مسیک که فرماندار رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان قبیله مراد 
بود, درباره تحرکات او نامه ای به رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاشت 
و معاذ بن جبل نیز گریخت و خارج شد و به ابوموسی اشعری که در مارت 
بود ملحق گردید که با هم به حضرموت یورش بردند و عمرو بن خالد به 
مدینه بازگشت و اسود عنسی, شهر بن باذام را به قتل رساند و همسر او 
را که دخترعموی فیروز بود به ازدواج خود درآوزد. و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پیکی را به سوی قوم ابناء روانه داشت و به آنان چنین نگاشت 
خضیا اشفنسا نوم کتی مها انکه بر او شبیخون زنند. ودب انان فرفهان داز 
از اطرافشان مردانی حمیری و همدانی که نامشان را ذکر نمود. به یاری 
پخوانند و برای آن گروه (افراد حمیر و همدان) نیز پیام فرستاد که به یاری 
آنان (قوم ابناء) برخیزند. سیس آنان بر همسر اسود وارد شدند و گفتند؛ 


ص: 568 


این مرد پدر و شوی تو را کشته است. و با این وصف چه توجیهی برای 
زندگی با او داری؟ آن زن گفت: او دشمن ترین مردمان نسبت به من 
است و او اکنون برهنه است و نگهیانان جز اين خانه, در اطراف قصر او به 
بانی مشغولند. پس به سوی او نقبی بزنید. آنان نیز نقبی حفر نمودند و 
فیروز دیلمی داخل گردید و بر او هجوم برد و سرش را در دست گرفت و 
او را کشت. و از او صدایی همانند بانگ گاو برآمد و نگهبانان از آن صداء به 
سوی در شتافتند و گفتند: این صدای چیست؟ همسر اسود پاسخ داد: بر 
پيامبر وحی نازل می گردد. سپس آرام شد. گاهی بر او شیطانی وارد می 
ت و به وسوسه او می پرداخت و به دنبال آن اسود خر خر می کرد و 
به آنچه که آن شیطان گفته بود. عمل می نمود. ۳ 2 
ذفید, آنان:به علامتن, که هیان خود. قز ار دادم-نودن بانی برآوردند و سین 
اذان گفتند و در حین آن اعلام کردند: شهادت می دهیم که محمد رسول 
خداست, شهادت می دهیم که عمیله دروغگو است و : بر او شبیخون زدند و 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی مناطق فرمانروایی خود 
بازگشتند و نامه ای درباره کشته شدن اسود برای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرستادند. ولی تخت آلقمه تن ار سیون آن اهر هخا 
صلی الله علیه و آله را از اين امر مطلع ساخت و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله یک روز يا یک شب قبل از وفاتش از خانه خارج گردید و مردم 
را از این حادثه آگاه ساخت و فرمود: «دیشب اسود کشته شد, او را مردی 
مبارک از خاندانی مبارک به قتل رساند. فیروز پیروز گشت». و آن نامه 
بر ای و کشت رت ال حوانصلن الا هو السه رت اک نهد ۰ 9 
طغیان اسود از ابتدای خروجش تا زمان هلاکتش حدود چهار ماه به طول 
انجامید و درباره فیروز گفته شده است که او خواهر زاده نجاشی بود. ولی 
بنا به قول دیگر, او را از ایرانیان می دانند. 


و اما درباره مسیلمه بن حبیب کذاب باید گفت که به او رحمان پمامه گفته 
رود ؛ چرا که او می گفت: ار کی که هر مرف آنوه افش 
رحمان است. 
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مسیلمه در میان گروندگان به اسلام به حضور رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة رز تنید: ولی بعد از بازگشت به سرزمین خود, مرتد گردید و به رسول 
خدا چنین نگاشت: «از مسیلمه رسول خدا, خطاب به محمد رسول خدا, 
اما بعد .. . پس زمین میان ما تقسیم گشته است و نمی از زمين, از آن 
قریش است. ولی قریش قومی تجاوز پيشه اند.» و آن نامه را همراه آن 
دو مرد فرستاد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن دو فرمود: «آیا به 
اینکه من رسول خدایم. شهادت می دهید؟» گفتند: ازی: فرمود؛ <ایا به 
رسالت مسیلمه نیز شهادت می دهید؟» گفتند: آری, او در اين امر با تو 
شریک گشته است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر در امان بودن 
رسولان از مرگ نبود,. بی هی نردیدی گردن شما دو نفر را قطع می 
کردم». سپس به مسیلمه چنین نگاشت: «از محمد رسول خدا به مسیلمه 
کذات: آها تعصین نع راستی. که هنن تنها ار آن:خذاست. که آن هیر ات 
هر یک از بندگانش که خواهد. می سازد و فرجام نیک از آن متقین و 
پرهیز کاران است. مردمان حجر را هلاک ساخته ای. ای اند که ارت 
را هلاک سازد». 


و مسیلمه را مدعا بر آن بود که در امر رسالت با محمدصلی الله علیه و 
آله شریک گشته است. بعد. از این ادعاء ژنی به‌:نزد اه امده کفت* خدا را 
بخوان تا نخل ها و آب ما را برکت و فزونی دهد, چرا که محمد برای 
قومش دعا نمود و چاه های آنان لبریز ز از آب گردید. گفت؛: او چگونه, چنین چبیر 
کاری کرد؟ زن پاسخ داد: دستور داد تا دلو بزرگ پرآبی برای ۰ 
سازند و برای آنان در آن دعا نمود. سپس مقداری از آب را در دهان خود 
گردانید و درآن دلو فرو ریخت و آب دلو را در آن چاه ها ريختند. (و این 
گونه چاه هایشان پرآب شد). متفه یر کین کون ولی: اب‌هایشان: قرو 
خشکید. و مردی گفت: با دست کشیدن بر سر پسرم دعا کن تا پر خیر و 
برکت گردد که محمد فرزندان اصحابش را با مسح خویش متبرک و پر خیر 
و برکت می سازد. ولی هر کودکی را که به نزد او اوردند تا بر سرش 
مسح کشد. دچار 
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ریزش مو گردید. و مسیلمه در بوستانی وضو ساخت و آب وضویش را بر 
آن ریخت. ولی دیگر 9 آن بوستان چیزی رویش نکرد. و در نهایت نماز را 
نیز از دوش پیروان خود برداشت و شراب و زنا و همانند اين کارها را بر 
7 9 
که فرماندار رسول خدا صلی الله علیه و آله در یمامه بود. درباره تحرکات 
ای نامه انم برای رشنل. دا صلی. الم غلیه و اله کاشت و مد از 
۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله, ابوبکر, خالد بن ولید را به سوی 
مسیلمه گسیل نمود. هنگامی که خالد به یمامه رسید, سپاهیان آن دو با 
یکدیگر درگیر شدند و درآن روز جنگجویان بنی حنیفه 40 هزار نفر بودند و 
در اين جنگ از مسلمانان 1200 نفر و از مشرکان حدود 20 هزار نفر 
کشته شدند. و مردمان بنی حنیفه هنگامی که شکست خود را ملاحظه 
کردندر بة مشیلمه.می. کفتد بسن آنخه وعده اش را به.ما می دادی: جه 
تقد ۱ اه تلم ی برای دفاع از افتخارات نیاکانتان پیکار کنید. و 
خ و وا ۱ وا ی مورا 
قتل رساندند. و وحشی می گفت: 0 
و مسیلمه را کشتم.(1) 


توضیح: در قاموس آمده است: «السکاسک»: قبیله ای در یمن است. و 
جوهری گفت: «السکون»: با فتحه, قبیله ای در یمن است. و در النهایه 
امه است : در حدبت اسامه, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «صبحدم 
بر ابنی شبیخون بزن». و «آبنی» با ضمٌ همزه و قصر نام مکانی در 
ان تا مان ی هی 
شود. و «العنس» با عین مهمله و نون: سرشاخه (قبیله اي بزرگ) قبیله ای 
در یمن است و با باء موحده «عبس» نیز به معنی قبیله بزرگ (سرشاخه 
قبیله) است. و در بیشتر نسخه ها به این شکل امده است. ولی ابن اثیر 
ان را با نون «عنس» ذکر کرده است. و «باذام» که در اکثر نسخه ها با 
میم ذکر شده 
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افی کی سا افص اه باسص وا مفانع سل ۱9 
هجری. 


است, در واقع معرب «بادام» می باشد و فیروزآبادی آن را با نون 
«باذان» ذکر کرده است. و «الابناء»: قومی از عجم بودند که در یمن 
سکونت داشتند. و جوهری گفت: «صوبث الفرس»: آنگاه که آن را رها 
کنم, تا تیز جولان کند. و «صوّبه»: یعنی به او گفت: کاری نیکو به انجام 
رساندی و کار او را نیک و پسندیده شمر د. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 272 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


